ری 


[ EE 
ا کا اعلام وانضاشار‎ 


سر 
اا 


انل الرنسمااری 


1 التلام) 
( تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و الم اطهار علیهم 
: 


تاليف 


احمد بن تاج الد ین استرابادی 


به کوشش 
میرهاشم محتاث 
پاهمکاری 
دفتر نشر میراث مکتوب 











لسترابادی, احمدبن حسن, قرن ۰ اق 

آثار احمدی( تاریع زندگانیپیامبر اسلام و اثمة لطهار عیهمالشلام) /ألیك احمد بن تاي‌لدین 
استرابادی؛ به کوشش میرهاشم محثث؛ با همکاری دفتر تشر مپراث مکتوب -تهران ؛ قبل دتر نشور 
میراث مکتوب [وابسته بهمعونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۲4 

٩0ص‏ : تموته -(میاث مکتوب: ۷:علوم و مرف اسلامی:۶) 

ASKR-E AHMADI ) the ography of Holy prophet & س.ع به انکلیسی: .) مها‎ 

AHMAD ENE TAJ- ملد‎ DIN SSTARABADI 

کتابتامه: س [81۱]۔ ۵۹۵ همچنین بصورت زیرنویس, 

+ محمد ( ص 4 پیامبر اسلام ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ ق۔ سرگلشتنامه ۔ متون قدیمی تا درن ۱۴ 
۲ غزوات ۲ انمه انا عشر ۔ سرگنشتنامه ‏ متون قلیمی تا رن ۴.۱۴ تشر فارسی رن 3۱۰ 
اللہ محتث میرهاشم ۰۱۳۲۱ مصعم به فترنشر مراك مکثوبه ج عنوان. 








vie 9۶۲۶۱ هلف‎ ۲ 
نت‎ mw 
۳ 





آثار احمدی 
( تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و امة اطهار علیهم السلام) 
تلیف احمدبن تاجالدین استادی 
به کوشش میرهشم محتت. با همکاری دفتر نشرمرات مکتوب 


چاب اول: ۱۳۷۶ 





نی وصفحه آریی: محمود خانی 
این اثر زیر نظر دفتر تشر میراث مکتوب وایسته به معاونت امور فرهنگۍی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل تسهیلات حمابتی انتشار یافته است. 
همۀ حقوق متعلق به ناشر و محفوظ است. 
بها: ۶.۰ تومان 














مرکز فرهنگی نشر قبله 





ا ۳ 
سا 


فهرست مطالب 























متن .. 1 ir‏ 
آغاز کلام در آفریدن نور حضرت محمد (ص) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ e.‏ 
ذکر حالات آن حضرت از زمان ولاد_..--...........-۰۰ ۳۷ 
قصة حلیمه خاتون ... ۳۳ 
ذکر حالات آن سرور بعد از سه سالگی:: ۷ 
ذکر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن ٤‏ ۵۰ 
ذکر وفایع سال هفتم از ولادت آن حضرت . بت جوز وی فا 
ذکر وقایع سال هشتم از ولادت آن حضرت .. ت ov‏ 
کک لوسر چا ما میت سان ۶۲ 
خواستگاری نمودن خدیجه خاتون یم دم ید ۶۲ 
ذکر ولادت امیرالممنین علی بن ابی طالب (ع) .....-........ 2 ۷۴ 
ذکر وقایع رسول الله (ص) از سی و پنج سالگی تا چهل سالگی ۷۵.۰ 

ذکر وقایع سال چهلم از ولادت مصطفی (ص) و مبموث شدن .. 
ذکر دعوت نمودن آن حضرت امت وا.....۰.۰۰.۰........ AY‏ 
ذکر آزار یافتن آن حضرت از کار و اسلام آوردن حمزه و عمر .... 4 
ذکر هجرت نمودن اصحاب په جالپ شه ...سح ۹۵ 
بة OEE‏ ایوطاللیه E‏ :دنت میت وس توت ۹۹ 


ذکر معراج آن حضرت 





ذکر وفات ابوطالب و خدیجة کبری. 

هجرت نمودن سيد ابرار از مکه به مدینه .. 

ذکر فرار آن حضرت و خوابیدن حضرت امیرالمومنین (ع) در جای ایشان... 
ذکر بیرون آمدن آن سرور از غار و رفتن به سوی مدینه 

ذکر وقایع سال دوم هجرت و خواستگاری نمودن فاطمة زهرا 

ذکر غارت کردن کاروان کار 

ذکر قضایای سال دوم هجرت و جنگ بدر 
ذکر بنی فینقاع 
ذکر رفتن ایوسفیان به مدینه به قصد قتل پیفمیر... 


ذکر وقایع سال سوم هجرت و قضيۀ غطفان 








ذکر لشکر فرستادن به عراق و غارث کاروان فرریش ..... 
ذکر محمد بن مسلمه .... مگ ام 
وفایع احد 

شهادت سیدالشهداء حمزه به دست وحشی 

توجه ابوسقیان به جانب مدینه به حرب پیغمبر 

حکایت زن طلحه و عبدالله و سفیان کبیر و شهادت عاصم 
حیله انگیختن عبدالله به جهت خاطر پیفمبر (ص)........ 
ذکر وقایع سال چهارم هجرت و بنی نضیر 

ذکر تخلف ابوسقیان در بدر 

وقایع سال پنجم هجرت و بنی مصطلق 

غزوة خندق با احزاب. 

ذکر بنی قریظه 

وفات سعد معاف 

ذکر صلح مکه 


در ذکر فرستان ایلچیان به سلاطین و آنان را به اسلام خواندن مت 


۳۵ 


۱۳۸۰ 


1۵1 
10 
10۴ 
۵۵ 


۱۵۸ ۰ 


۱۷۲ 


فرستادن عبداللهبن حذافه به کسری... 
توجه حاطب بن ابی بلتعه به سوی مقوقس 
توجه شجاع بن وهب به جانب دمشق... 

ان 


وقابع سال هفتم هجرت و کشته شدن حارث و مرحب. 


رفتن سلیط بن عمرو به طرف هوذ: 








برگشتن خررشید به جهت حضرت علی (ع) 
ذکر فتح فدک 





رفتن پیغمبر (ص) به جانب مکه 
وقایع سال هشتم 
ہنی بکر با بنی خزاعه 





خزوة سین ............... .| وی 

غزو؛ طایف ۳ سح 

وقایع سال نهم هجری 

رف رقمو نیچ على () بقل ی شر و وی نا آنه 
ذکر توجه به شام 

مباهلة اهل نجران 

غزوة ذات السلاسل 
قرائت سورة برائت 
حجة الوداع 

رحلت پیامبر اسلام (ص) 
فرستادن لشکر په جانب روم 

ذکر بی‌وفایی دنیای غذار... 

خاتمه کتاب در ذکر خلافت اصحاب. 











وصیت فاطمة زهرا (س)... 
خلافت عمرین خطاب... 





خلافت عشمان بن عفان . 

خلافت امیرالمژمنین علی بن ابی طالب (ع)... 

حرب امیرمؤمنان (ع) با معاویه .. 

محاربه و دفع خوارج 

وز دشرت شن ی اب رات :ت تا شهادت 
حضرت امام حسن بن علی (ع) . 

حضرت امام حسین ین علی () 

حضرت امام على بن الحسين زين العابدین (ع).... 

حضرت امام محمد باقر ) 

حضرت امام جعفر محمد الصادق (ع): 

حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) 

حضرت امام على بن موسی الرضا (غ), 
حضرت امام محمد بن علی الثق"(ع) 

حضرت امام علی بن محمد التقی (ع)... 
حضرت امام حسن بن علی العسکری (ع) 
حضرت امام زمان (عج) 





پیشگفتار 


وزهمه عیبی منزّهی و مبرا 
با همه کروییان عالم بالا 





آثار احمدی کتابی است در شرح احوال و غزوات پیامبر بزرگ اسلام ( ص ) و 
مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب (ع ) و اندکی از کرامات و خوارق عادات 
ائمة اثتى عشر -علیهم السلام. 

ملف این کتاب احمد بن تاج الین سی بن سیف الدین استرابادی از علمای قرن 
دهم هجری است. 
شیخ آفا بزرگ طهرانیتراجع,به آثار احمدی چنین مرقوم فرمود‌ند : 
آار اسمدی فی احوال الثبی صلی اللّه علیه و آله - و غزواته و مختصر من احوال 
الائمة - علبهم السلام - للفاضل احمد ین تاج الیین حسن بن سيف الدیین 


الاسترابادی .., ,۱ 








در داثرة المعارف بزرگ اسلامی ذیل آثار احمدی چنین آمده : 
آثار احمدی کتابی تاریخی و کلامی به زبان فارسی است نوشتة احمد بن تاج الدین 
استرابادی. برخی از پژوهشگران احتمال داده‌اند که پدر وی سیدی علوی از فرزند 
زادگان موسی بن مبرقع بوده که در هرات می‌زیسته و سپس به بیرجند رفته است و 
به قتل رسیده و در روستای شاخن از ترابع خش 
به اک سپرده شده است. اکنون در این ررستا آرامگاهی به نام تاج الدین حسن 





در این شهر به دست اسما: 


وجود دارد. 


١ء‏ الذريعه» ج ۱ص ۶ 


آقا بزرگ تهرانی احتمال داده است که وی برادر سلطان محمد بن تاج الدین 
نویسند؛ تحفة المجالس باشد و این احتمال از این رو تقویت می‌شود که که سلطان 
محمّد از آثار احمدی مکرر نقل قول می‌کند. 

نویسنده عنوان کتاب را از نام خود گرفته است. وی در آغاز کتاب می‌گوید : از 
هنگام جوانی هر گاه که افاق می‌افتاد و مطالعه‌ای در شرح حال سرور پیامبران 
می‌کردم» مطالبی از خوانده‌ها فراهم می‌آمد در این میان گروهی از دوستان از من 
خواستند تاکتابی در این باب فراهم آورم. از این رو این کتاب را که شامل روایتهای 
گوناگون و گفتارهای مختلف بود گردآوردم و در این زمینه ازکتاب روضة الاحباب [ 
نوشتة جمال الدین عطاء الله دشتکی شیرازی به سال ٩۰۳‏ ق ] سود بردم.برخی این 
كتاب را خلاصة روضة الاحباب انگا اند ولی اسماعیل آموزگار و علی شریعتی 
با هم سنجیده‌اند گفته‌اند: همان سان که نویسند آثار احمدی در 
الاحباب دارای تفصیل بسیار است و مؤلف آثار 
بهره جسته ولی حتی یک عبارت کوتاه 
در کتاب خویش نقل نکره؛ است. آنچه میا این دو مشترک است فقط یک 











که این دو رابه 





دیباچۀ کتاب یادآوری کرده رو 





احمدی به عنوان یک سند معثیز 
2 
رباعی است. 

آثار احمدی حاوی بخشی از تاریخ سلام است که در آن زندگینمة پبامیر اسلام 
(ص) و جنگهای وی و در پایان اندکی از زندينامة امامان دوازدهگنة شیعیان یاد 
شده است. در این کتاب غیبت امام زمان (ع) با دو دلیل اثبات گشته و بیان شده است 








که برخی شهرهای مغرب زمین در اختیار اوست. 

آثار احمدی بر خلاف آنچه برخی مانند خانبابامشار گمان برده‌اند؛ تاکنون به 
چاپ نرسیده است. کهنترین نسخة خطی آن که برخی با احتمالی ضعیف آن را به 
خط مؤلف انگاشته‌اند مورخ سال ٩۲۴‏ قمری است که در کتابخا 
آسیائی‌بنگال است ... 

هنگامی که ملف دست به کار نگارش کتاب شده پایگاهی بی‌طرفانه برگزیده و 
از بردران مسلمان خود به احترام باد کرده و در سخن گفتن از رجال صدر اسلام 
همواره جمله « رضی الله عنه ‏ را افزوده است ولی در نسخه‌های دیگر که در اوایل 
ازدهم قمری کتابت شده است نسخه تویسان» بی‌پروایی ویژه‌ای نشان داده‌اند 














۷" 





ن برخلاف وصیّت موّلف است که از نضلای زمان می‌خراهد اگر سهوی در اثر او 
آن را چنان اصلاح کنند که ودر رابطة عناد و شایبة تعصب و فساد» از آن پا 
RF‏ 

نیا 





دانشمندان بزرگواره خلد آشیان سعید نفیسی در کتاب « تاریخ نظم و نثر در ایران و 
در زبان فارسی » ( ص ۲۴۵ ) و آقای احمد منزوی در « فهرست نسخه‌های خطی 
فارسی ۰ (ج ۶ ص ۲۴۰۳ ) و آقای محمود مدبّری در « فرهنگ کتابهای فارسی » 
(ج ۱.بخش یک ص ۱۸) آثار احمدی را معرفی فرمودهاند. مرحوم نفیسی تألیف این 
کتاب را « در حدود سال ۹۰۰ و آقای احمد منزوی « میان سالهای ۹۰۰ تا 4۹۶۴ و 
آقای محمود مدیری تألیف آن را « در دور؛ صفویه » مرقوم فرموده‌اند. در دائرة 
المعارف تشیع نیز ابن اثر معرفی شده است. 

اما دربارة کتاب آثار احمدی مقالة بسیار آژزنده‌ای به قلم آقای اسماعیل آموزگار 





نوشته شده که بهترین معرّف این کتاب سینت وبرای اطلاع خوانندگان محترم و نیز ذ 
3 بهثرین ين برا دع خوا محترم 
خیری از نویسند؛ دانشمندآن در اینجا می‌آوزيم. 


معرفی آثار احمدی به قلم اسماعیل آموزگار 


کتابی است مشتمل بر آثار نبوی و محتوی بر تحقیقات اخبار مصطفوی و 
مجملی از احوال خلفای راشدین و معجزه‌هایی منسوب به ائمهٌ النی عشر. 
موف و مصنف آن احمد بن تاج الدین حسن [بن ] سيف الدي 





طبع شعری داشته اما شعرش در مرتبه عالی نیست. در متن کتاب ابیات و اشعاری به 
مناسبت ساخته و جایگزین عبارت نموده و از شعرای دیگر تک بیت‌هایی به مناسبت 
نقل کرده. در هیچ یک از تذکره‌ها امش دیده نشده و معلوم است شعر می‌ساخته ولی 
شاعری بنام نبوده. 


۲ داثرةالمعارف بزرگ اسلامی: چ ۱ ص ۱۰۲ ۰ ۱0۳ ذیل آثار احمدی . 


۱۲ 


صاحب الذریعه احتمال داده پرادر سلطان محمد بن تاج الدین حسن صاحب تحفة 
آلمجالس باشد. اولین بار در کتابخان شخصی مرحوم پدرم نسخه‌ای حطی از آثار 
احمدی را دید به قطع ۲۲ × ۱۲ هر صفحه ۱۷ سطر در کاغذ زرد رنگ صیقلی 
نوشته» تذهیب ساده‌ای در حاشیه دارد که به مرور ایام کم رنگ شده. صفحه‌ای از 
دیباچه و چند سطر از آخر کتاب و سه صفحه در محل داستان خواستگاری محمد 
(ص) از خدیجه ساقط شده. کانب مرتکب اشتباهی بزرگ شده که موجب سرگردانی 
است و آن اینکه نام کتاب را به جای کلمه « احمدی » د محمدی ١‏ ضبط کرده و نسخة 
کتاب « آثار محمدی » معرفی شده. این اشتباه منحصر به نسخه فوق است و در سایر 
نسخه‌ها همه جا « آثار احمدی » ضبط است. 

در هیچیک از فهرستها کتابی به نام : آثاز احمدی » ثبت نشده و لذا برای کسانی که 
آشنابی با نسخه آثار احمدی نداشته باشند این تصور حاصل می شود که به نسخه‌ای 
منحصر بفرد دست یافته‌اند و حال آنکه خط تذقیب حاکی از آن است که نسخه به 
دست کاتب حرفه‌ای و حسب الفرموده از رتخا ذیگر نوشته شده است. 

نشرية کتابخانه مرکزی دانشگاء تهران به اعتبار دیباچه‌ای که مؤلف بر کتاب آثار 
احمدی نوشته أن زا خلاصة روضة الاحباب تألیف جمال الدین عطاءالله دشتکی 
شیرازی معرفی کرده و در فهرست مشار نوشته شده که این کتاب در حاشبۀ 
تحفة‌المجالس به سال ۱۲۷۴ در تبریز چاپ شده و حال آنکه این نظر درست نیست و 
کناب تحفة المجالس چاپ ۱۲۷۴ در دسترس است. و در آن کتاب فقط روایاتی درباره 
کرامات و معجزات از کتاب آثار 


آنکه نسخة 





احمدی نقل شده است و آنچه برای من مسلم است 
احمدی تاکنون بچاپ نرسیده ( است ). 





سایر نسخه ها : 


۱- نسخه‌ای به قطع ۲۷ × ۱۷ هر صفحه ۲۱ سطر با جلد چرمی سرخ که تاریخ 
آن ۴ فید شده و در تاریخ ۲۷ ماه صفر سال ٩٩۲‏ جمح کتابخانة عامرة هند 








۱۳ 


شده و نسخة مزبور قبلاً در تصرف و تملک دیگران بوده و دو جای پشت ورق ال 
کناب نوشته شده : عرض شد فی سنة ٩۷۴‏ پانزدهم جمادی الاول و در جای دیگر 
عبارت عرض شد دوم محرم الحرام ۹۹۰ و به هر حال این نسخه به شمار؛ ۳۵۱ ثبت 
کتابخانة انجمن آسیایی بنگال است. خط آن نازیبا و ناخوانا که به علت فرسودگی 
فوق‌العاده و موریانه زدگی به زحمت صفحات آن وصالی و صحافی شده و خواندن 





بعض صفحات با زحمت مقدور می‌شود. در پایان این نسخه نام کاتب نوشته شده « ..... 
احمد الهاشمی » و به فراین محتمل است که خط مؤلف بوده باشد. آنچه مسلم است 
این نسخه به وسیله کاتب حرفه‌ای کتابت نشده و به باطله‌نویس بیشتر شباهت دارد تا 
به یک نسخه خی منظم. در متن و حاشیه اصلاحاتی شبیه به خط متن به عمل آمده. 
با توجه به این نکته که به اعتبار دیباچة کتاب مؤلفه معترف است در سن کهولت به 
تألیف کتاب اقدام نموده کناب خود زا لب لباب روضة الاحباب معرفی کرده و نسخة 
خطی روضة الاحباب که به خط مولف در ٩۰۳‏ نوشته شده در کتابخانة آستان قدس 
موجود است و فوت جمال الدین عطاء الله در ٩۱۱‏ وده دور نیست که نسخة آثار 
احمدی که در ٩۶۴‏ کتابت شده باطله نویس پا نسخة مکرر به خط موّلف باشد. 

آنچه برای اهل تحقیق ارزش دارد, آن است که این نسخه قدیمترین نسخه‌ای است 
که فهرست نویسان داعلی و خارجی سراغ کرده‌اند. 

هر گاه با فراین ضعیف که در دست است علوی بودن احمد بن تاج الدین حسن 
مولف آثار احمدی به ثبوت برسد احتمال آنکه احمد الهاشمی کاتب نسخه سال ۹۶۴ 
همان احمد بن تاج الدین حسن مولف آثار احمدی است» قویتر می‌شود. 

هر چند قراین و شواهد ضعیف برای اهل تحقیق قابل اعتنا نیست ولی تا دلیل قاطع 
به دست نیاید قرینه ضعیف را نمی توان نادیده گرفت. 

قراین قابل ذکر آنکه می‌دانیم دربر امیر علیشیر نوایی در هرات کانون فضلا و 
نویسندگان و گویندگان زمان بوده اهل فضل و دانش در نزد امیر علیشیر قرب و منزلتی 
داشت‌اند. در احوال جمال الدین عطاء الله مژلف روضة الاحباب نوشته شده که وی 
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چندی در هرات می‌زیسته و در مدرسة سلطائية هرات مجلس می‌گفته. مولف آثار 
احمدی به فرينة تجلیلی که در مقدمة كناب خود از روضة الاحباب نموده پیشکسوتی 
مؤلف روضه را محترم شمرده باید درک محضر او راکرده باشد و سکونت او در هرات 
مسلم می‌شود. 
دیگر آنکه در قریة شاخن چهار فرسنگی دُرٌخش از توابع بیرجند گوری هست که 
منک پر و راا ی او او اک یط بجی 
شده بعض عبارات به علت ساییدگی خوانده نمی‌شود و نام تاج الدین حسن 
سنگ نوشته است. به اعتقاد مردم آن سامان تاج الدین حسن از سادات جلیل القدر 


پر ان 





است و نسبت وی به موسی بن مبرقع می‌رسد و روایت مرگش که سینه به سینه نقل 
شده به این صورت است که وی از هرات په این دبار آمده و به دست یکی از افراد فرقة 
اسماعیلیه کشته شده و تاریخ نفر شلد بر سنگ, قدمت آن را به چهار قرن قبل 
می‌رساند. با این قرائن اگر احمد ین تاج الدین نحسن مؤلف آثار احمدی فرزند تاج 
الدین حسن مدفون در شاخن باند, هاشیمی نسب اثبت و احتمال آنکه احمد هاشمی 
کاتب نسخۀ کتابت شدة سال ۹۶۲ مؤلف کتاب بوده» بیشتر می‌شود. به هرحال عیب 
کلی این نسخه آنست که حدود سی صفحه آن ساقط شده [است ]. 

۲- نسخه‌ای دیگر از کتاب آثار احمدی در کتابخانه انجمن آنبایی بنگال موجود 
است. به خط نستعلیق تا حدّی خوش و زیبا به قطع ۲۵ × ۱۹ هر صفحه ۲۱ سطر که 
متعلق به کتابخانا مدرسة فورت و لیم بوده و مهر کنابخانه مزبور (کتاب کالج فورت و 
لیم ) بر ورق اوّل نقش است و مهر لائین انجمن آسیایی بنگال را نیز دارد. هر دو مهر در 
اول و آخر کتاب دیده می شود. با اینکه نسخه کامل است تاریخ کتابت آن معلوم نیست 
و نام کاتب نوشته نشده و روشن نیست که در چه تاریخی به تملک کتابخانۀ انجمن 
آسیایی یا کالج فورت ولیم در آمده. در صفحة آخر کتاب سه تاربخ تولد که به ترتیب 
۷ و ۱۰۸۱و ۱۰۸۲ ثبت شده مربوط به روز تولد فرزندان مالک اوّلیه کتاب است 
که بنابر معمول زمان تاریخ تولد فرزندان خانواده را بر پشت کلام له کتاب ارزنده 
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دیگری ثبت می‌نمودهانده قهری است که تاربخ کتابت این نسخه باید قبل از سنه 
۷ بوده باشد. 

از خصوصیات این نسخه آنکه متن کتاب با خط دو نفر خطاط به تناوب نوشته شده 
و به یاری یکدیگر کتاب را به بایان رسانیده‌اند. تفاوت خط در فصول مختلف به چشم 
می‌خورد. یک خط بسیار حوب و نستعلیق زیبا و دیگر نستعلیق تا حدی خوب و خوانا. 
محتوی این نسخه با نسخة قدیمی که به سال ۹۶۴ کتابت شده بسیار نزدیک به یکد یگر 
و اختلافات بسیار ناچیز و فابل اغماض است. بیشتر اختلاف در په کار بردن شکل 





افعال به چشم می‌خورد. از نظر تصحیح و مقابله هر گاه نسخة کتابت شده ٩۶۴‏ به 
عنوان قدیمترین نسخه اصل و متن قرار گیرد» تسخ فوق برای جبران آن مقدار 

فحات که از کتابت ۹۶۴ سافط شده نسبت به سایر ن خ اصح و اصلح به نظر 
می‌رسد. 

۳ و ۴ در گنجینۂ کتب خطی کتابخانة مرکزی دانشگاء نهران دو نسخه کتاب آثار 
احمدی موجود است که مشخمنات آنها به نرتیب قدمت آنها ذ کر می‌شود : 
نسخه‌ای به سال ۱۰۷۷ به خط شهسوار بن شاهمراد بیک نوایی به قطع ۱۰:۲۱ هر 
صفحه ۱٩‏ نسطر با خط نستعلیق خوانا روی کاغذ سفید بخارایی نوشته شده این نسخه 
متعلق به آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه تهران بوده که با سایر کتب کتابخانة 
استاد به دانشگاه انتقال یافته و به شماره ۱۸۴ ثبت گردیده. 

تسخة دیگ رکه در سال ۱۲۳۶ نوشته شده و کاب آن معلوم نیست» به فطع 
۵ روی دو رنگ کاغذ آبی و کاغذ چرک ضخیم نوشته و این نسخه نیز به خط 
دو نفر است قسمت اول با خط شکسته نستعلیق تا حدی خوب و زیبا و قسمت دوم با 
خط نستعلیق که تا حدی بد خط است. 

هنسخه‌ای خی ازکتاب آثار احمدی که صفحة آخر آن ساقط و نیمی از ورق اوّل 
آن پاره شده به طوری که چند سطر از شعر مقدمۀ دیباچه آن از بین رفته کاتب و تاریخ 


کتابت آن معلوم نیست در کتابخانة شخصی آقای سید جلال الدین محدثی ارسوی 
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استاد دانشگاه تهران موجود است که برای مدتی کوتاه در اختیار این جانب قرار دادند. 
از نظر مقابله بسیار مفتنم بود. این نسخه به قطع ۲ هر صفحه ۱٩‏ سطر از نظر 
حط رکاغذ شباهت زیادی با نسخة شماره ۱۸۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دارد. 

۶-نسخه‌ای از کتاب آثار احمدی در کتابخانه دانشگاه رنینگتن آلمان موجود است و 
به شنار ۳۰ کنب السنة شرقی ضبط شده قطع آن ۲۶ × ۱۶ با خط شکسته نستعلبق 
خوانا و بسیار پر غلط و تاریخ کتابت ندارد. و شاید از نظر تحقیق کم ارزش‌ترین 
نسخه‌های موجود کتاب آثار احمدی باشد. 

آقای احمد گلچین معانی که بصیرتی در شناخت نسخه‌های خطی دارند یادآرری 
نمودند که نسخة آثار احمذی با كتاب روضة الاحباب جمال الدين عطاء الله مقابله 
شود نا معلوم گردد مؤلف آثار احمدی تا چه حد تحت تأثیر روضة الاحباب بوده. 

نسخة چاپی روضة الاحباب در دسترس نبرډه نسخه‌های خطی کتاب مزبور در 
کتابخانه‌های مدرسه عالی سپهسالار (مدرسة عالی شهید مطهری ) که مرحوم 
سپهسالار خریداری و وقف نموده و نسخه‌ای نفبس واصیل به خط مؤلف جمال‌الدین 
عطاء الله که تاریخ ختم آن ٩۰۳‏ در آخر جلد اول قید شده در کتابخاته آستان قدس 
موجود است و ظاهراً این کتاب را نادر شاه از هند آورده و بعد تقدیم کتابخانة آستان 
قدس شده است. این نسخه‌ها را با کمک آفای دکتر علی شریعتی ملاحظه و با دقت 
تمام با کتاب آثار احمدی مقایسه گردید» معلوم شد همانطور که صاحب آثار احمدی 
در دیباچة کناب متعرض شده روضة الاحباب دارای تفصیل بسیار است و مؤلف آثار 
احمدی به عنوان یک سند معتبر از آن استفاده کرده و حتی یک عبارت کوتاه هم از آن 
کتاب در کتاب خود به عین نقل ننموده فقط یک رباعی عربی عینا نقل شده و آنچه از 
نظم و نشر در آثار احمدی درج است» تألیف و تصنیف مژلف آن است. بة قول خودش 
بين الاجمال و التفصیل با استفاده از روضة الاحباب و سيره مولانا حسین خوارزمی و 
خواجه محمد پارسا از بزرگان اهل تصوف و جمال الدین خوارزمی کتابی مستقل در 


سیرء رسول اکرم و کرامات ائمه اثنی عشر ساخته است. 





شرح حال کامل و حتی ناقص مولف آثار احمدی به دست نیامده آنچه از رشحات 





قلم و عبارات دیباچه برمی‌آید احمد بن تاج الدین حسن سیف الدین استرابادی در 
روزگار امیر علیشبر نوائی در هرات می‌زیسته و در مدرسه و مسجد مجلس می‌گفته. 
سیاق عبارات کتاب نشان می دهد سخنگویی زبردست بوده و منبری گرم و گیرا داشته 
تا حدی که مورد توجه بزرگان سیاست و دانش زمان واقع شدء و ارادتمندانی نیز داشته 
است. در دیباچه گفته « گاهگاهی حکایتی که مشتمل بر غرابتی بود در محفل افاضل و 
دانایان فواعد دین و ملل و مجلس فضلا و خورده! شناسان ضوابط علم و عمل 
معروض می‌داشت. مستمعان از 





استماع آن مبتهج و مسرور می‌بودند و به شرف ارتضا 
مقرون داشته تحسین و تعریف می‌فرمودند. در خلال این حال بعضی از دوستان و 
جمعی از محبان که اطاعت و فرمانبرداری ایشان واجب و لازم بود گاهی از روی 
السماس و استدها درخواست مدرم ی‌گاهی از روی قدرت و استعلا امر 
می‌فرمودند که درین باب کتابی تألیف کنو رساله‌ای تصنیف گردان مشتمل بر 
معظمات آثار نبوی و محتوی بر تحفیقات اخبار مضطفوی تا دوستان را از خواندن و 
محبان را از دانستن آن حظی وافر و نصیبی کامل به حصول موصول گردد. » و باز از 
عبارات دیباچه برمی آید که قدرت مالی و تمکن به آن اندازه نداشته که مرکب و کاغذ 
فراهم آورد» چنانکه گوید : « پس گاهی به واسطه عدم بضاعت و قلت استطاعت » مهم 
امر تألیف به تأخیر می‌افتاده و از طرفی دچار بلای عوام زدگی نیز بوده می‌نویسد : 
گاهی به سبب عدم رواج هتر و خلا عرص گیتی از وجود سخن پرون شاهد مطلوب 
چهره مقصود نمی‌گشود و ازین سبب پای ملال در دامن اندوه و غم و بلا می‌کشیدم و 





جرعه‌ای از جام غصه و الم می‌چشیدم ». و نیز برمی‌آید که شیعی مذهب و بی 
مکتب تصوف زمان در او اثر گذاشته هم از مرکز قدرت اهل تسنن بیم داشته و هم از 
طعنه قشریهاً در امان نبوده و در مقابل هر دو جانب تقیه را رعایت می‌کرده تا مسلمانان 
چهار یاری متعرض نباشند و متعصبین تکفیر نگویند و در این باره گفته : « یک چند 
تغرض زیونان و طعنه دونان مانع می‌شد و در دریای غم و آندوه غوطه می‌خوردم و 
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گوهر مطلوب به دست نمی آوردم.» تا بالاخره به قول خودش « با وجود حال خراب و 
کشاکش دل و اضطراب » عزم جزم کرد تا آز اصح روایات و لب لباب روضة الاحباب و 
خلاصة بافی کتب معتبره این کتاب را به وجود آورد و اثری از خویش باقی گذارد. 

مطالعة این کتاب ناخودآگاه ما را به تحول فکری زمان و چگونگی رسمیت یافتن و 
قدرت گرفتن مکتب تشیع در قرن نهم و دهم آشنا می‌کند. حصوصاً اگر نسخه‌های کتاب 
با یکدیگر مقابله شود ملاحظه قدرت یافتن مکتب با شدت به چشم می‌خورد. 

چه مؤلف در روزی که دست به کار تألیف کتاب شده خود را بی‌طرف انگاشته و 
تعصب به کار نبرده و به احترام برادران مسلمان خویش حدود بی‌طرفی را تا حدودی 
که مورد اعتراض واقع نشود رعایت کرده و همه جا نام خلفای ال و دوم را به احتام 
یاد کرده و کلمة رضی الله عنه را به دنبال اسمشان افزوده ولی در نسخه‌های دیگر که 
اوایل قرف یازدهم کتابت شده قدرت تعکومت صفوی به اوج کمال رسیده و نسخه - 
نویسان بی‌پروایی خاص در سب و لعن اول و دوم از خود نشان داده‌اند وبه این وصیت 
مژلف که می‌گوید : « التماس از فضّلای:زمان و استدعا از علمای عالی شأن آنست که 
درین روایات که ايراد نموده شد به نظر رضا بینند و اگر سهوی یا خللی مشاهده نمایند 
به اصلاح به نوعی التفات فرمایند که رابطۀ عناد و شائبة تمصب و فساد نباشد » اعتنا 
نکرده‌اند و به پسند خاطر خویش اقدام کرده‌اند. 

با توجه به این نکات بعد از نسخۀ کتابت شده در سال 4۶۴ نسخ؛ُ خطی موجود در 
مشهد قدیمتر و اصیلتر به نظر می‌رسد خاصه آنکه خصوصیات رسم الخط زمان را نیز 
دارا می‌باشد . 








روش تصحیح 


خوشبختانه نسخه‌های خحطی آثار احمدی فراوان است و استاد کتابشناس معاصر - 


.نامه آستان قدس, دوره هفتم, شماره دوم و سوم. 
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یادگار عزیز علامف فقید شیخ آقابزرگ طهرانی آقا احمد منزری بیست و شش نسخة 
خطی از این کتاب در فهرست نسخه‌های خطی فارسی معرفی فرموده‌اند اما من در 
هنگام تصحیح به سه نسخه از آنها دسترسی داشتم که عبارتند از : 

١‏ نسخة خی ۲ - متعلن به کتابخانةً شخصی پدرم روانشناد استاد علامه دکتر مير 


جلال الدین محدّث ارموی, این نسخه همان نسخه است که گویا مدتی کوتاه.به طور 





امانت نزد آقای اسماعیل آموزگار بوده است. زیرا با مشسخصاتی که ایشان مرق 
نز بل آموزدار بو را تی مرفوع 


فرموده‌اند همگونی دارد. چون صفحه آخر این نسخه از بین رفته بنا 





ن نام کاتب و 
تاربخ کتابت ندارد. این نسخه ۲۷۳ صفحه است. رمز این نسخه « الف » قراردادم. 

۲-دوّمین نسخا خطی هم متعلق به کتابخانة شخصی پدرم است به شمارة ۱۶ -]. 
این نسخه بسیار خوش خط و کامل است, تعداد صفحات آن ۴۲۰ و در هر صفحه ۲۳ 
سطر دارد. تاریخ کتایت آن ۱۲۳۳ قضری و کاتب آن ابراهیم بن رجبعلی یوسکانی 
است. رمز ابن نسخه را ه ب » گذاشتم. 

۳-نسخا خطی شمارة ۲۰۴۷ کتابخان؟ عمومی, حضرت آية ال السظمی نجفی 
مرعشی در قم. این نسخه در ۲۵۰ برگ ۱٩‏ سطری است. و آن راه ج » شناساندم. 

هیچکدام از سه نسخه را اصل قرار ندادم بلکه هر مطلبی که درست تر بود در متن 
قرار گرفت و ما بقی در پاورقی. مطالب این کناب را با تاریخ یعقوبی» تاریخ طبری؛ 
تاریخ پیامیر اسلا تألیف دکتر محمد ابراهیم آیتی» و سیرت رسول الّه به تصحیح 
دکتر اصغر مهدوی مقابله کردم. 

پس از اينکه دستنوشة آثار احمدی به تشویق و همّت دفتر نشر میراث مکتوب 
برای چاپ آماده شد این دفتر آن را مورد بررسی و مطالعه فرار داده لذا با دقت» از نظر 





دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای محمّد سبهری گذشت و ایشان مرا بر اشتبامات و 
خطاهای بسیاری واقف گردانیدند. از ايشان صمیمانه تشکر می‌کنم. اگر راهنماییهای 
محقفانة ابشان نبود هیچگاه این کتاب به این شایستگی چاپ نمی‌شد. اعراب گذاری 
آیات قرآنی و جملات عربی هم به لطف ایشان انجام گرفته است. همچنین از همکاری 


۷۰ 


جناب آقای دکتر محمد رجبی» فرزند گرامی استاد علی دوانی تشکر می‌کنم. 
در تصحیح این کتاب مساعدت و لطف دوستان ارجمندم آقایان حمید محدّث و 
ناصر پاکپرور شامل حالم بوده که از این عزیزان ممنونم. 
در اینجا لازم می‌دانم یاد خیری از پدرم بکنم و آرزوی غفران ابدی برای ایشان 
بتمایم و سپاس فراوانم را به دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر محمود مرعشی فرزند 
برومند و فاضل آيت الله العظمی نجفی مرعشی تقدیم دارم که به محض اطلاع بر 
تصمیم بنده نسبت به چاپ این کتاب با سعةٌ صدر خاص خود که نشانگر 7 
صحیح ایشان است» عکس نسخة خطی کتابخانة پدرشان را برای بنده فرستادند. 
امیدوارم کتابداران بخش خطی سایر کتابخانههای عمومی اران هم اقتدا به این سیر 
مرضیه کنند و در دادن عکس نسخه‌های خطی به محققین مساعدت فرمایند و بدانند 
که چاپ اینگونه آثار علمی و دینی باغث افتخار و آبروی ایران و اسلام خواهد شد. 


رب اشرح لی صدری. 





ميرهاشم محتاث 
۰ خرداد ۱۳۷۴ ش 
تهران 





اکیرمآ تفای 
ذیالقیر راکوت 
خر ایا انار یزار سرد 
انازا کی سلاا ن وس ردیر تس 
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رادریکلاف ت ورت و و ریت 
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یک صفحه از نسخة خطی الف 
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ی SS‏ «نددسودن موت 





سس 2 ی 
ا مالاا میک رون خوناخت رجات ردارنودوا زخنوین تک 

کم ہیاپ داشان چر نمو رمام فا 
مد وضط وخا نن وورآج لمت مالین 
ند رسب تن ا شاع ن د کرد کد زین ارو 
: جوا 








مرت ند وازرو 
دسا مد ریخب ان عال دا رارکت ]نان فا زاوش 


یک صفحه از نسخد خطی ب 

















ج یکی کیت ان رما رانک 
از اتید ند دیتی درون 






راط نا یمد یاهمان لاف 
کر اسان وزیب نکرای تلاا نله فطضی سم 
این دک تردن شرت وضو 
ملعا بواجا کشا رام زود ماعنن دراب 







1 


رمشورسدا شرن ک یوز مدان غابد 
کبک تولو تالا داسف رکا اا 

عولط ینیس ر وه 
و زاوها 
۳ روا کار میات وازون) باه 
عزرریفوعز. رک نايم دا 
اسل کزان نع ناد تود تم مرن اش ارات 
رتاش ززیت اسان اذ ارفا 
هم اکن 
وراه نیریخ 


۳ 
ی آش‌رمممون: تأ معط دیدرت متسود 















یک صفحه از نسخۀ خطی ج 
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بسم الله الزحمن الزحيم 


خدایا زشکرت زبان کام بافت زنام تو هر نامه‌ای نام یافت 
دهان درج در از عطای تو شد . زبان سرخ رواز ثنای تو شد 
شود نعمت از شکر نعمت پدید زبان شد در نعمتت راکلید 
قلم بهر حمد تو رفتار یافت . زبان بهر شکر تو گفتار یافت 
صحیحترین حکایتی که مورخان پاکیزه بیان نیکو ادا؛ و شیرین روایتی که بلبلانٍ 
خوش الحان دستان سرا درانجمن بلافت ون فصاحت به قلم تحریر و لسان تقریره 
از شیه و مثال و تنای صفات 








مقر و مت گردانیده‌اند » حمف/ڈا تاخ ات ره 





صمدی است مبرّااز فتا! و زوال؛ قدیمی که صحایف تواریخ 
ارتباط یافته؛ واجب التعظیمی که فهرست فصص انبیاء و تذکرة اولپاء به تذکیر" اسماء 
حسنای اوانتظام پذبرفته. قطعه: 


انبیاء به محمدت وثنای او 


خداوند بخشندة دستگیر کریم صطا بخش پوزش پذیر 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت 


الهی که را رسد که در بهار محمدتت غواصی نموده در دانه در رشتة تقربر و 


تحریر کشد و که تواند که در بیدای ثنایت فرس السبق درمیدان بیان رانده از اقران 





سیفت گیرد ؟ بیت : 


۷۹ 






به کنهش در نیفتد هیچ عاقل کجا گردد محیط کنه او دل 
نطق ابکم بمانده در صفته فهم عاجز شده زمعرفتش 
از مکان و زمان برون ذاتش محض جهل است نفی اثباتش 
والطف صلات صلوات که سیر و اشرف نحف تحیّات که نصیح 


زبانان سخن گستر معرکة اج الَقَصص در رشتة اداء و سلسلة املاء 
کشند و مجلس انس را بدان ین گردانند» ثنای صاحبفرانی [است ]که از عرش تا 
فرش هر چه هست به طفیل هستی آوموجود گشته» عالی شأنی که از سمک تا سماک 
هر آنچه به جلو؛ ظهور درآمده به سبب ذات حمیده صفات او صورتِ بود يافته. بیت : 
آن که « ده » الین میقات اوسنت عالم و آدم طفیل ذات ارست 
یعنی: عالی جاهی که خسروان کشور افلاک, غاشیۀ رفعت و جلالش رابر دوش 
جان می‌کشند و معالی دستگاهی که هرن عرصة خاک غبار نعل براقش راتوتياي 
معا الاک ؛ مخاطب به خطاب 
قربت مکان و 
کی ی ی ار ضلالت 
خلاص گردانبد و پیشوایی ک که سرگشتگانٍ بادية کفر را از بیم دست‌انداز بهمقام امن و 
امان رسانید حبیب حضرت اله و جلیس خلوتخانۀ لی مع ع ال بيت : 


محمد که کونینش آمد طفیل ‏ زمین و زمان راست نورش سهیل 
صلّی اله عليه و آله به عدد مطرات السحاب و قطرات البحار و به عدد نجوم 
ملک الدّوازو اطع مواقم الیل اهر و بر آل پاکیزه مآل آن حضرت که به 




















ا بوسف ۳۱۱۲ 
ESS‏ 
۴ النجم ۸۱۵۳ 
الم ۹۵۲ 
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خطاب مستطاب فل لأ سکع جرا الأ لوده فى موب" ممتازند و بر اصحاب 





قرب" مفتخر و سرافرازند وسَلم 


بعد از اقامت مراسم حمدٍ نامحدود و شرابط لوازم درود بر سید عاقبت محمود» 
چنین گوید بندة کمترین و خادم اهل صدق و يقين» المحتاج الى ر 
فقیر حقیر احمد بن تاج الدین حسن " بن سیف آلدین الاسترابادی - ی ال تغالى 








که بر رأی عقده گشای ارباب فضل وادب و بر ضمیر مهز تنویر 
اصحاب جد و طلب پوشیده نماند که بروردگاز حکیم و آفریدگار واجب السعظیم را 


آنوذازنو ر 


درآفرینش انس و جان» غرض کلی و مقصود اصلی اظهار مغرفت وجود کامل و انشای 
کمال به قوت جلال و جمالي شامل خود بود و موافق این مقال است و مصداق این حال 
لاش لد ون و چون اين مطلب اعلی و اين مة 

اقصی بی‌واسطة متعلم دانا و بیوسیله و ارشاو مرشد راهنما میشر و محصّل نیست بنا 
علی مذاء دل بی‌غل انباءراکه ناه ,عالموپیشرایانِ طوایفب آمم‌ند به کمال 
ریت یاناوت عنایت و امتنان به انوار دقایتي معارف و اصنافب خقايق 
د تاه انوار دلایل و 
براهین واضحات و اسرار حفايقٍ معجزاتِ ظاهرات میرن بیابانِ جهالت و گمرامان 
بادیة ضلالت را به طریتی معرفت و شناختِ خالق علی الاطلاق رسانند و از ظلمت 
جهالت رمانبده به نور معرفت مالک بالاستحفاق راه نمایند. و چون حضرت الهی 
جناب رسالت پناهی رااشرف انبیاء و اکمل اصفیاه» خانم النبیین و سید المرسلین 
گردانید متابست‌او را وسیل وصول به مناز جنان ورهیدن از سلسلهُ شدايدٍ نيران 








عوارف منور گردانید و از کدوراتِ نفسی و تعلقات انسی رھان 








ساخنه» موجب رفع درجات و مثمر نتایج سعادات گردانید؛ لاجرم برامتِ محمدی و 


ا الشوری ۲۳/۴۲ 
الفح MIA‏ 
ده حسن 6 راج ندارد 
۴ الشاریات ۵۱/ ۵۶ 


۷۸ 


پیروانٍ ملت احمدی واجب شد و لازم گردید که در طرييٍ متابعت» قدم صذق از سر 
صفا بردارند و فرمانبرداري آن سرور را سرمایۀ سعادتِ دارین خود سازند وآن را از 
افضل طاعات و احسنٍ قربات شمارند» و این بند؛ جاني عاصی از عالم جوانی تا به 
سرحد پیری به مثابه عاشفان جانباز و ماننٍ مشتاقانِ نونیازه خاطر فاترمتعلق می داشت 





که حالاتِ رسو مختار و اوضاع حبیب جیار از نواریخ سلف به روایات خلف تنم 
نماید و به نظر در آرد؛ ناه علی هذا کنب پیشین [را ]که مشتمل بود بر بر 
سیّدالمرسلین مطالعه می‌نمود و بدان الفتِ تمام و استیناس لاکلام داشت و گاهگاهی 
حکایتی که مشتمل بر غرابتی بود در محفل افاضل و دانایان قواعٍ دين و ملل و مجلیں 
فضایل خردء شناسان ضوابط علم و عمل معروض می داشت» مستمعان از استماع آن 


مبتهج و مسرور می‌بودند و به شرف ارتضا ! مقرون داشته تحسین و تعریف می نمودند» 





و در خلال این حال بعضی از دوستان "و جمَعی از محبّان که اطاعت و فرمانيرداري 
ایشان واجب و لازم بردگاهی از روي التماس و اسندعا درخواست می‌نمودند وگاهی 
از روی قدرت راستعلا امر می فرمودند که,در این پاپ کتابی ترتیب کن ورساله‌ای 
تصنیف گردان,مشتمل بر معظماتِ آثار نبوی و محتوی بر تحقیقات اخبار مصطفوی تا 
دوستان را از خواندن و مخبان را از دانستن؛ حظ وافر ونصیپ کامل به حصول موصول 
گردد. گاهی به واسطه عدم بضاعت و فلت استطاعت وگاهی به سیب عدم رواج هنرو 
خلاه عرص گیتی از وجود سخن پرور در حیّز تعویق می‌افتاد و شاه مطلوب» چهرة 
مقصود نمی‌گشاد. از این سبب پاي ملال در دامن اندوه و غم می‌کشیدم و جرعه‌ای از 
جام غصه والم می چشیدم؛ یک چند کثرت بت و ملال و عیال و انقلاب احوال وافع 
می گردید و یک چند تعرض زبونان و طعنة دونان مانع می‌شد. زمانی در بيابان اندیشه 
وتفکر سرگشته می‌گشتم و راه به کمبة مفصود نمی‌بردم» و لحظه‌ای در دریای اندوه و 
غم غرطه می خوردم و گوهر مطلوب به دست نمی‌آوردم. ناگاه ندای غیب از کارخانة 
لاریب به گوش موش رسید که ما بابک آن را محض عنایت الهی و 





١‏ الف :ارتفا 
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لطف بی‌خایتِ پادشاهی دانستم و با وجود حال خراب و کشاکش دل و اضطراب 
عزمم جزم شد که آنچه در این مدت در خزينة خیال سواد مانده بود به بیاض برد و 
مخدراتِ حريمة دل و پرده نشینانِ کاشانۂ خاطر فاتر را کسوت تقریر و خلعت تحریر 
پوشاند و به نظر انوارارباب دین و اصحاب صدق و یقین در آورد. و چون کتب پیشین 
در سیر سیدالمرسلین مشتمل بود بر روایات مختلفه و اقاویل متنوعه خصوصاً روضة 
الاحباب که الحق آن کتاب نزد ارلی الالباب درجی است پر از در بی‌بها و بحری است 
پرازگوهر بی‌غایت» هویدا اما به غایت طویل الذیل بود به حدی که طبع فارسی از ربط 
مبادي قصد» و فهم سامع از حفظ مطلع حکایت تابه مقطع روایت عاجز می شد و 
موجب ملال و باعث کلال می‌گردیده بناءٌ علی َذا ترک روایت مختلفهٌ متنوعه نموده 
اصح روایات را برآوردم ولب لباب روضه و حلاص باقي تب معتبره که به نظر درآمده 
پودء جمع کرده بین الاجمال و التفصیل مرتب گردانیدم و این کتاب را آثار احمدی نام 
نهادم امید که به نیت موافق و رجاء واثق آنچه بر زیان قلم گذرد صادق باشد. التماس از 
قضلای زمان و استدعا از علمای عالی مان آن که در این روایات که ایراد نمودم به نظر 
رضا ببینند و اگر سهوی یا خللی مشاهده نمایند به اصلاح آن به نوعی التفات فرمایند 
که رابطة عناد و شائبة تعصب و فساد نباشد و ملف این کتاب را به فاتحه و دعای خیر 
پاد آرند. زب ال ال 
الک امبر 














اینجا را تس الف ندارد 


آغا کلام 
در آفزیدن نور حضرت محمد عليه السَلوة و التلام 
عندلیبانٍ برستانٍ غرایب حکایات و نفمه سرابانٍ شهرستان عجایب روایات؛ 


این طریق مقیّد اوراق و منتث منتشر آفاق 





عنوان اخبار نبوی و مضمون آثار مصطفوی را 
گردانیدهانذ که چون حضرت حق جل و علاخواست که ستر ظلماني عدم را از وجود 
مخدّراتکاینات که در تحت حجب غیب محجوب بودند مرتفعگرداند و ازکارخانة 
قدربٍ قضا و درب خلمت ایجاد بر قامت کاینات دوزان. ال چیزی که از صانع ازلی و 
الق لم یزلی به طريي ابداع» عامت هستی پوشید و اول مخلوفات گردید, نور 
محمدی بود صلی الله عليه و آله. . مشنوی : 


درین کو پیش از این خحاموشی ئی بوو: زجام نیستی بیهوشی تبی بود 
مسحیط لطف لاریسبی" بتجوشبد عیان گردید بروی سوج تجرید" 
پس آنگه زان کف دريساي تشتزمد" عیبیان شد پسرتو نور محمد 


از این خهت بود که رسول - صلی الله علیه و آله فرمود که ال ما نله تغالی 
ُوريوآن نور تشبیح و ٹهلیل حن می‌گفت دز مّت دو هزار سال" چنانچه فرمرد: 
كنت شا ضبن ام» یعنن: من بودم نور آفریدة 
ملک غفور نیش از آن که بیفربند حدای تعالی آسمان را و زمین را یه دو هزارسال و آن 
نور بعد از چند سال تفسها برآورد. حق سبحانه و تعالی از انفاس متبرکة آن نوره عرش و 
کرسی و لوح و فلم و آسمان و زمین و ملائکۀ سماوات و ارضین را آفرید. و 
آفرید ارواح انبیاء و صدیقان و شهیدان و بافی بندگان از کافر و مسلمان را 








۲ الف : لاهوتی 
۳ج : عبان گردید موج بحر نجرید , 
#الف وج : هزار سال 





۳۹ 
لاجرم اصل جمله عالم اوست سید کل نسل آدم اوست 
محترم بود در جهانٍ عدم نوراو پیش از عالم و آدم 
و قلم به فرمود؛ خداوند عالم بنوشت بر لوح محفوظ كلمة طیب ال الا له فد 
ری گر فيد تا 


نور رخش شمع نبوت فروز آب ندیده گل آدم هنوز 









بعد از آن نوشت که هر چه از آسمان به زمین نازل گردد از برفي و باران و رعد و 
رگ درخنان و ریگ بیابان و روزي خلایق و سمادت و شقاوت ایشان و حدیثِ جک 





امه مخبر این معنی و مصدق این دعوی است. بعد از آن 
طبقات آسمان را از آفتاب و ماه و باقی ستارگان مزیّن گردانید و از میانٍ ملائکه جبرئیل 





را امین خود و ممتاز گردانبد " و عربت و تقرّب بارگاه عظمت خود بخشید. بیت : 
به فرمانٍ حداوند جهان ساز شد از جنس ملک جبریل ممتاز 
و چون اراد؛ صانع ازلی و میت تخالن لم یزلی متملی شد به آن که خود را شناسا 
گرداند و از هستي خود جمعی را دنا سازد. خطاب به ملا اعلی و سگان عالم بالاکرد و 
فرمود : من آا و من ام ؟ ملائکة ملکوث و ساکنانٍ عالم جبروث عاجز گشتند و 
ندانستند که جواب ملک متعال از روي صواب چه گوبند؟ ب 
جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت 





عسین آتش شد از این غیرت و برآدم زد 





مأمور شد تا پاره‌ای خاک سفید ضعیف از روی زمین بردارد و به نزدیک بارگاه جلال 
احدیت بگذارد. جبرئیل به فرمود؛ رس جلبل از آسمان به زمین آمد و اتفاقاً مشتی 
۱+ علی ولی الله »را الف وج ندارد. 


۲ه و آسمان و زمین ...ما فبل ۰ پبت » راج ندارد 
۳ الف : جیرئیل را به امینی خود ممتاز کرد. 





۳۲ 


خاک از موضعی که حالا قبر مقدس و تربت اقدیں آن حضرت است» برداشت و با آن 
نور به فرمودة رب جلیل و خداوندٍ غفور مخلوط ساخت. به مثابه دی بیضا گشت و او 
را در جویبار بهشت غوطه داد و رقم نبوت بر آن در بیضا نقش کرد. بیت : 
گسترد در سرای نبوت بساط او آدم هنوز رخت نیاورده از عدم 

کمب الاحبار که راوي عجایب آثار و غرایب اخبار سیّد مختار است» می‌گوید که 
چون حن سبحانه و تعالی آدم را بیافرید و آن نور در پیشانی او به ودیعت نهاد پیشانی 
آدم به واسطة نور بهترین عالم درخشان و چون کوکپ تابان نمایان بود و چون لمل 
بدخشان می‌نمود. آدم گفت : الهی !این چه نور است که از پيشاني من می تابد و حوالی 
و نواحي مرا منور گردانیده ؟ خطاب از رب الاریاب رسید که ای آدم ! این نور بهترین 
فرزندانٍ تست و او پیغمبر آخر الزمان خواهد. یود و این آسمان معلّق و زمین مطبّق و آدم 
و آدمیان و عالم و عالمیان به طفیلٍ وجود ار موٌجود است و جبرئیل به فرمودۀ رت 
جلیل از آدم عهدنامه‌ای گرفت به گوآهی ملانکه تا محافظتِ آن نو رکند و بی طهارت آن 
نور را نقل به ارحام طاهرات نکند و همچنین به هر یک از انبیاء ءکه مستودع آن نور بودند 
ازا جبرئیل SE‏ تا بعل ات صحیح از اصلاب 





ج ۱ 
اصاحب ] دو پسر شد : یکی عبدالّه و یکی ابوطالب و آن نور دو قسم شد : از صلب 
عبدالمطلب نصفی به صلب ابوطالب و نصفی به صلب عہداللّه» از عبداللّه حضرت 
محمد رسول الله به وجود آمد و از ابوطالب علی ولی له آن یکی مظهر نبوت و این 
یکی مظهر ولایت؛ آن یکی سر دفتر انبیاء و این یکی سرور اولیاء. بیت : 


دیباچة نبوت و ختم ولایتند در ابتدا محمّد و در انتها علی 


۳۳ 


و حدیثِ رسول صلی اللّهعلیه و آله که با علی ! آنا و آلت من ور واج اشارت 
به ابن معنی است. بیت : 
بودند یکی علی واحمد دردیدۀ احولاث دو آمد 
و این عبداللّه چنان به جمال و کمال آراسته بود که زنانٍ قریش از آتش محبت او 
می‌سوختند بلکه زنانٍ بسیار بودند که از محبتِ فراقش به هزار ناله و آه جان به حضرتِ 
اله می‌سپردند و چون پاکیزه‌ترین زنانٍ آن زمان آمنه بنت وهب بود از روي حسن و 
ادب و از ممر عفت و نسب» عبدالله او را بخواست و سلسلة مناکحه مربوطه ساخت و 
قراعدٍ تزویج به جای آورد اما خبر حسن و جمال و شمایل و کمالي عبداللّه به اطراف و 
اکناف عالم رفته بود و منجمان و اختر شناسانٍ آن زمان به مسامع عالمیان رسانیده 
بودند که نور محقدی ازعدالّهقام نتب و آثر جومی دلالت می‌کند که او پدر 
پیغمبر آخر الزمان است و انجیلِ عیسبی:(ع) دل است که در این سال متولد خواهد 
شد. و چون این اباب اطراف ات اما شاه که دغر ملک شام بود و 
از علم کهانت و انجیل وقوفب تمام داشت ب اظح آن که تواند نور محمٌدی را مستودع 
گردد -و او بهترین زنانٍ آن زمان بود از روی صباحتِ رخسار و حیلیت فصاحت گفتار ۔ 
چون نور محمّدی از عبداللّه ظاهر می‌شد. عاشقانه قدم از سر ساخته بلکه مشتاقانه سر 
از قدم نشناخته به آرزوی وصال و تمّای جمال عبداللّه متوجه مکة متبرکه شد و چون 
به مکّه رسید به حوالی بیت اللّه نزول کرد و خیل وحشم و بارگاه فلک اشتباه و 
شامیانه‌های آفاق پيماي او زمین بطحا را بیاراستند. خبر حسن و جمال و مال و منال او 
در مکه شهرتِ تمام یافت و مردم به تماشا آمدند و از کرت مال و منال و بسياري چاه و 
و عرق بر گل رخسارش 
نفاقا گذار او بر آن جانب افتاد و 








جلالي او متحیّر می‌شدند. روزی عبداللّه از صیدگاه 


نشسته و از تاب آفتاب» سنب مشکینش در تاب شده 


چون به نزدیک خیمه و خرگاه رسید فاطمۀ شامیه از آ 





او آگاه گردیده پای برهنه 





بیرون دوید» رخساری دید چون گل شکفته و عذاری مشأهده کرد تا بنده‌تر از ماو دو 


۳۴ 


هفته» استقبال نمود و احترام به جای آورد و بر عبدالّه سلام کرد و بعد از سلام گفت : 
این چه دولتی است که مرادست داده و این چه سعادتی است که رو به منزل من نهاده 
و از خوشحالی متزنم به این مقال گردید» بیت : 

گذار فتاد به سر وقتِ کشتگان غمت ‏ هزار جانٍ گرامی فداي هر قدمت 


پس التماس واستدعا نمود که لحظه‌ای فرود آئید و ساعتی در سای خیمه بباسائید 





شرایط خدمتکاری ولوازم جان سپاری به جای آریم. عبداللّه چون آن ای 
و لطف و کمال مشاهده کرد به مقتضای ان له ميل بح ال 





رغیت فرمود. ب 





خداي در دو جهان دوستدار صورت خوب است 
به رغم کج نظران ببنده باش وکارٍ خدای کن 
و ملتمس او را به اجابت مقرون داشته از مرک فرود آمد و بر مسناٍ لابق قرارگرفت. 
شادمان فاطمه طعام ملوکانه حاضر کردند و شرایط ضیافت به جای آوردند ومهمانی به 
نیدند و بعد از ایثارهای پادشاهانه و توازشهاي خسروانه فاطمة شامبه آه 





تقدیم 
سرد از جگر پر درد برکشید وبه جهتِ اظهار مفصود خود متفیر گردید. عبدالّه پرسید 
که سبب آه و ناله وغصه چیست؟ فاطمه به زبانِ فصیح و کلام ملیح ما فی الضمیر خود 
به عرض رسانید. عبدالّه نیز زبان اخلاص گشود واظهار شوق و محبت نمود و مراسم 
لطف واشتباق و لوازم مودت و وفای به جای آورده گفت : مرا در ابن شهر پدر و مادر 
هست و این ام نخطیر و مهم عظیم بی مشورتِ پدر و بی‌اشارتِ مادر صورتِ اتمام 
نیابد. فاطمه رأي مصلحت آراي او را به صواب مقرون داشت و عبداللّه از خرگاه بیرون 
آمده به خانة خود تشریف آورد اما از دیدار فاطمه آتش شهوتش مشتعل شده بود. 
چون نظرش به آمنه خاتون افتاد رغبتِ تمام بافت» باوی صحبت داشت و نور 
مخمدی ۔ صلی الله علیه وآله -ازپیشانی عبداللّه منتقل شده در رحم آمنه خاتون قرار 


رت :ت 








۳۵ 


زده بر آسمان خورشیدٍ انور زبرجی ساخت منزل برج دیگر 

و عبدالّه در ال صباح پیش پدر آمد و به حضور مادر» قصة فاطمة شامیه را 
معروض داشت. پدر و مادر استقبال تمودند و او را در زن کردنٍ فاطمه' رخصت دادند. 
پس عبدالله به اشتباني تمام به نزديک فاطمه آمد که مهم نکاح به اتمام رساند. همین که 
نظر فاطمه بروی افتد و نور محتدی از جبین عبدالّه مشاهده نکرد و کوکپ مقصود از 
چ او طالع ندید به فراست معلوم کرد که کار از دست و تیر از شست" رفته. فاطمه 
بعد از تمهیدٍ مقدمه‌ای چند گفت : ای عبداللّه | من آرزوي آن نور داشتم که در جبین تو 
بود و تخم آن سرور در دل می‌کاشتم که در زمین دل تو بود والاً پادشاهانٍ عالی قدر و 
شهریرانگردون وتان سائل آستان ما بودند و به صد هزار نعمت» خواستاري من 
می‌نمودند و سر بر هیچکس فرو نیاوردم و از راه دور و دراز به صد منت و نیاز روی به 
سوي تو آوردم. پس فغان برداشست و فریاد و اله برآورد و گریه و زاری و جزع و بی 
قراری آغازکرد و گفت : آه ! آه !که گوکب مقضود من به عقد؛ وبال رسید و ماه مطلوب 


من از برج شرف انتقال یافت. آرژوي من آن ود که صدفب نور محمّدی شوم و بدین 









وسیله به شرف خدمت احمدی مشرف گردم و به آه و اله روی به راه نهاد و به ج 
شام رفت. 

و در آن روز که نور محمّدی در رحم آمنه خانون قرار گرفت» حق سبحانه و تعالی 
ملانکه را امر فرمود که تخت ابلیس را سونگون کردند و ابلیس را به دریا انداخنند و تا 
چهل روز غوطه دادند و چون ابلیس به هزار مکر و حیله خلاص شد به کوهی که 
بلندترین کومها بود برآمد و به زاري زار گریه کرد و فریاد برکشید که به همۀ بلادٍ عالم 
فغان و فریاد او رسید و هر جاکه لشکر او بود بروی جمع گردیدند و گفتند که ای مقتدا 
و پيشواي ما !سب ناله و زأری و باعبِ این همه بی‌قراری چیست و نگونساري بتان و 
تخت تو از برای کیست ؟ شیطان گفت : نزدیک شد که پیفمبر آخر الزمان به ظهور آید و 





١ال‏ : بردن فاطمه . 


۲ هر سه تسخه : شصت 


۳ 


به هیچوجه مکر و حیلۀ ما بر ار کارگر نياید و عبادت لات و عزی باطل گردد و خلایق 
بتخانه‌ها را خراب کنند و ذکرٍ رحمان و فرمانبرداري پیغمبرٍ آخر الزمان نمایند و من 
بواسطة نور مخمدی که در پيشاني آدم بود نافرمانی کردم و بر آدم سجده نبردم؛ از این 
جهت از درگاه عزت دور افتادم و از بهر اظهار شرف و کمال مرتبة آن نور مرا شیطان 
رجیم ساخت. 

و آن حضرت هنوز در شکم آمنه خانون بود که عبدالّه پیشتراز چهار ماه از ولادت 
آن حضرت طابر جان پاکش صدای چې لن زک شنو د وبه آشیان دارالشلام توجه 
نمود. و آن حضرت بعداز نه ماه اّل صباح پیش از طلوع آفتاب در روز دوشنبه 
دوازدهم ماو ربیع‌الاول۲ به وجود آمد در فصل بهار که عالم از گل و ریحان معطر واز 
نسیم صباء هوا از مشک و زعفران خوشبوتر بود. بیت : 

معطر برستان از مجمر گل /صبا مشکین دم از گیسوی سنیل 
جهان روشن شد از ائواٍ سرد 7 که ینعنی زاد از مادر محمد 

و بعضی از علمای اهل البیت برآنند که روز جمعه هفدهم این ماه بود که آن 
حضرت متولد شد و روی زمین را به آفتاب جما خود مور گردانید بعد از وافعة عام 
الفیل به پنجاه روز. در مبان ولادت رسول ۔ صلی اله علیه و عیسی علیه اللام - 
ششصد و بیست سال و در میان عیسی (ع) و داود -علیه السلام هزار و دویست سال" 
و در ميان داود (ع) وموسی ۔علیه السلام - پانصد سال و در میان موسی (ع) و ابراهیم ۔ 
علیهالسلام هفتصد سال" ر در مین براهیم (ع) و نوح ۔علیه السلام هزار و چهارصد 
و بیست سال و در میان نوح (ع) و آدم عليه السلام -دو هزار و دویست و چهل سال 





الفجر ۲۸/۸۹ 
۲ب | نوزدهم ربیع الارل .در تاریخ ولادت رسول خد! (ص) اختلاف است . کلینی در کافی (چ ا س ۳۹ 
دوازدهم و مسمودی در مرو الذهب ج ۱۲ ص ۲۸۰) هشتم و تیه و الاشراف (ص ۱۹۶) هشنم و یمفویی دم دیع 
الازل نوشته‌اند. 

۳ج : بانصد سال 

۴ الف : هفتصد و هفتاد سال 


۳۷ 





بوده یعنی اهل سیر براین موجب رقم نموده‌اند و بعضی منجمان زیاده از این گفته‌اند و 


الله عم بالشزاب. 





ذ کر حالات آن حضرت از زمان ولادت و اوان طفولیت 


از آمنه خاتون - رضی الله عنها - منقول است که فرمودند که چون آثار وضع 
حمل بر من ظاهر شد از صحنٍ سرا برخاسته به خانه درآمدم» صدائی عجیب و ندائی 
غریب استماع افتاد» به هر طرفي خانه نظر افکندم کسی را ندیدم از این معنی بغایت 
ترسیدم ناگاه مرغی سفید با صورتی بغایت زیبا بر من ظاهر شد و پرباف | خود بر من 
مالید. آن ترس از من زایل شد والم وضع حمل که ملازم من بود نماند. ديدم که جمعی 
زنان» گرد من درآمدند و همت به نعهد امر من برگماشتند و به لطف با من سخن آغاز 
کردند به کلام شیرین و لمات رنگین ‏ آن رمان که آن حضرت متولد شد و از آن 
حضرت نوری ظاهر شد که مشارق وغارب:عالم در نظر من درآمد و سه عم دیدم بر 
پای کرده : یکی در مشرق و یکی در مَغزنب وریکی برایام خانة کمبه» و آرازی شنیدم از 
روي لطف و مهربانی که یکی می‌گفت :بْحمَِکیه و مرغان بسیاردیدم که در آن 
خانه پرواز می‌کردند. منقارٍ ایشان سبز و بال ایشان سرخ بود؛ و ستارگان مشاهده کردم 
که از آسمان رو به زمین دارند و گمانم چنان بود که خود را از آسمان به زمین به جانب 
این مولود می‌اندازند. 

و چو آفتاب عالمتاب وجودٍ محمّدی صلی له عليه و آله .از مطلع ولادت در 
بهترین ساعت طالع گشت و ماه عزتٍ عالمیان از برج قبال و دولت لامع شد زمین را 
آرامش و آسمان را آرایش پدید آمد. بیث : 





جهان را بخت از این گوهر صدف یافت ‏ زمین بر چرخ زنگاری شرف یافت 


آن حضرت چون به زمین رسید هر دو دستِ خود را بر زمین نهاده سر به سوی 


۱.ب : پروافر 


۳۸ 


آسمان کرد و به زانوی ادب درآمده متوجه خان کعبه شد و به سجود رفت که گویا 
تسبیح و تهلیل حق می‌گوید. پس پاره‌ای ابر سفید دیدم که ناگاه فرود آمد و آن حضرت 
را از پیش من برداشت و آوازی شنیدم که یکی می‌گفت : محمد را به اطراف زمین و 
اکنافي عالم بگردانید و او را عطا دهید : صفاي آدم وق نوح و خلت ابراهیم و صبر 
ایوپ و فصاحت استماعیل و پدازت یمقوب و جما يوست و منوتب داودو زا 
یحبی وکرم عیسی علیهم السلام. 

از صفیه خاتون که قابلة آن حضرت بود نقل است که چون آن حضرت (ص) متولد 





شد زمین از این شرف بر آسمان ترع جست. بیت : 
زمین زین سرفرازی آسمان شد زمولودش علامتها عیان شد 

اول : آن که نوری ظاهر شد از آن حضترت که بر ور چراغ غلبه کرد. 

دویم : آن که به سجده رفت و خخدای زا تسبیخ گفت. ۱ 

سیم : سر از سجده برداشت و گفت لاله الا الله و ی زشول الله. 

چهارم : خواستیم که او را بشوثيم هاتف گفت که خود را رنجه مدارید که ما او را به 
ید و قدرت خود شسته‌ايم. 

پنجم : ختنه کرده و ناف بریده به وجود آمد. 

ششم : در مبان د و کتف او مهر نبوت بود. بر آنجا نوشته بود که : لأ اله ال لمح 
رو اللّه. 

نقل است از عبدالمطلب که گفت ؛ در شبی که ولادتٍ آن حضرت بود در اندرو 
خان کعبه بودم و راز خویش به علاّم الغیوب باز می‌نمودم. ناگاه دیدم که بتان از خانة 
کعبه فرو ریختند وهبل که بزرگترین بتان بود سرنگون شد و از او آوازی آمد که آمنه, 
محمد را بزاد و کار ما به نگونساری کشید و مهم ما به خواری انجامید. بعد از مشاهدۀ 
این حال و استماع این مقال از کعبه بېرون رفتم و به طرفي خانۀ آمنه خاتون متوجه 


گردیدم و حلقه بر در زدم» در راگشودند و از ولادتِ آن حضرت مرا مژده دادند. شادانٍ 


۳۹ 


شادان و خندانٍ خندان متوجه شدم به خانه‌ای که آن حضرت بود تا به شادي تمام و 
خرّمي لاکلام محمد را مشاهده کنم و در آبنة جمال جهان نمایش صورت مرادات یه 
نظر درآورم. آمنه خاتون پیش آمد و گفت : ای پدر بزرگوار و ای سرو عالمیان ! باز 
و این عزیمت را بر طرف ساز که ترا و هیج احدی را تا سه روز اجا 
نیست. عبدالمطلب بازگردید و به گوشه‌ای آرام گرفت و چون ساعتی چند بر آمد آتش 





دیدن این فرزند 





اشتباقش زیاده گردید و بی تحمل شد و برخاست و باز بر در خانه آمد که دیدار فرزند 
ارجمند بییند. چون به در خانه آمد» آمنه خانون او را به صبر تسلی داد و در آخ رگقت : 
سخن همان است که شنیدی. عبدالمطلب مضطرب شد و گریه آغاز کرد و به آء و ناله 
باز گردید و آن روز را به محنت و مفارقت گذرانید و آن شب را به شدتٍ مهاجرت به 
صباح رسالید و تا نصف النهار تحمل کرد. آخر الامر عنانٍ تحمل از دست بداد و 
برخاست و شمشیر به دست گرفته په در آن خائه آمد و مادرٍ آن سرور را آواز داد که این 
پسر را به من بنمای والاً از محنت مفارقب این فرزند دلپذیر و از شدّتِ مهاجرتِ این 
فرزند, ترا می‌کشم یا خود را هلاک می‌کنم, بیت : 


وعد؛ وصل چون شود نزدیک آتش شوق تسیزتر گردد 





آمنه خاتون گفت : از غیب صدایی چنین و چنین می‌آید و نرا در این محل ای 

ید و سرور نشایده سخن نشنید. و شمشیر همچنان کشیده به خانه درآمد و خواست 
که قدم درون خانه نهد. شخصی با هیبت تمام حمله بر وی کرد و گفت : باز گرد که ترا و 
هیچ احدی را رغصت دیدن این مولود نیست تا ملائکه بالتمام زیارت ننمایند. 
عبدالمطلب بازگردید و از هیبتِ آن گفتار و از حجالتِ آن کردار تا دو روز دیگر قوّتش 





نبود که آن واقعه را بر قریش تقریر کند. القصه بعد از سه روز عبدالمطلب آن سرور را 
»ای که داشت آزاد گردانید و شکر 





بدید و از خوشحالی و شادی که به وی رسید» هر بن 
حق تعالی به تفدیم رسانید وزیان حالش بدین مقال مترتئم شد بیت | 


اندرین ساعت که دیدم نازنین خویش را یافتم حرم دلي اندوهگین خویش را 





۴۰ 


پس عبدالمطلب نام خدای را برد و آن حضرت را برداشت و ببوئید و ببوسید و 
آب دهن آن حضرت راکه آب حبات » رشحه‌ای از سرچمشذ زلال زندگانی تواند بو 
بنوشید و مترئم بدین مقال گردید» بیت : 

مفرحی به جگر خستگانٍ عشق رسان . زکیمیای سعادت که در دهان داری 
تقل است که جماعتِ قریش را بتی بود که هر سال یک نوبت به آن مقام 
می‌رفتند و در آنجا خمر می‌خوردند و نشاط می‌کردند و انواع مهمانی و دعوت و 
اصنافب تکلف و بهجت به یکدیگر بهتقدیم می‌رسانیدند و آن را روز عید و ایام فرح و 
نشاط می‌دانستند. اتفافاً به دستور معهود بدان مقام رفتند و دیدند که آن بت از جاي 
خود افتاده» بسیار غمناک شدند و او را برداشته بر جای خود محکم کردند؛ همان 
ساعت از آنجا بیفناد.باز به جاي خودش محکم کردند؛ دیگر باره افتاد و از ميان بت 
آواز آمد که از ما دست بدارید که متولد شند کی که از نور او جمیع عالم روشن گردیده 
و جملة بنان به سبب آن خراب خواهند شد. و هم در آن شب چهارده کنگره از ایوان 
کسری افتاد. و هم در آن شب طا کسری شکافته شد و درياچ ساوه به زمین فرو 
رفت. کسری را از ابن وفایع غم بر غم افزود و از جوانب و اطراف» اسباب پریشانی 
فارس کسی رسید و خبر آورد که 
در دوازدهم شهر ربیع الاول آتشکدة فارس بمزد ' و پیش از آن به هزار سال نموده بود. و 
هم در آن چند روز مکتوب فاضي فارس به کسری رسید که در دوازدهم ماه مذکور در 
خراب دیدم که شترانِ بلند کوهان تیز رفتار با اسبان عربي برق آثار از دجلۀ بغداد 





روی نمود. و دراین محنت و پریشانی بود که از 





گذشته به اطراف بلاد فارس و جانب شرفی منتشرگردیدند. کسری را غم بر غم افزود و 
از کثرت ملال و بسیاری پريشاني حال خود رجزی بدین مضمون گفت» بیت : 

هر دم افزاید غمی بالای غم لشکر غم وانمی‌افتد زهم 
و دراین ایام هر لحظه نقصانی و هر ساعت خللی در دولتش به ظهور 


۱.ب : قسرده شد. 


۴۱ 


می‌رسید.معیّران و کاهنان را طلبیده از ایشان سبب واقعه‌ها و تعبیر خوابها و اثر 
حادثه‌ها را پرسید. آن جماعت بعد از تم ب یار و ملاحظة تمام نمود در گفتار 
فرمودند : آنچه به خاطر ما می‌رسد از اوضاع فلکی و از احکام نجومی و از تعبیر خواب 
آن است که در بلا عرب حادقه‌ای هو مولزدی به ظهر آله که به سیب ان بلاد 
عرب و مملکت فارس و زمین مشرق به لرزه درآید. کسری از استماع سخن 
اخترشناسان و معبُران مضطرب و پریشان شد و فی الحال نامه نوشت به نعمان ین منذر 
که امیر او بود در بعضی بلادٍ عرب» مضمون آن که عبدالمسیح را که اعلم! کاهنان و 
منجمان است» به من فرست و در فرستادن تأخیر جایز مدار. بیت : 
چو آمد قاصدٍ او سوي نعمان به جان گردید نعمان بندة آن؟ 
فی الحال کس دوانید و عبدالمبیح 


حسب المدّعا سر به هم رسانید. بت : 


نزد خود حاضر گردانید و اسباب سفرش 





سوی کسری فرستادش همان روز سید اژاره به خدمت گشت فیروز 
کسری اخبارٍ حادثات و بیان خواب با عبدالمسیح تقریر کرد. عبدالمسیح گفت : 
آنچه از آثار نجوم و احکام تعبیر خواب معلوم می‌شود آن است که در بلاو عرب هم در 
مان اکابر عرب علامتی داقع شده و حادله‌ای به ظهور آمده و چون کواکب که مربی این 
حادثه و مقوی این واقعه است دربیٍ شرف واقع شده‌اند و در تزاید و تضاعف اند» هر 


آینه آن حادله ساعت به ساعت و روز به روز ز 





» خواهد شد و چنان می‌نماید که 
زمین مشرق و مغرب بلرزد و اثر فتنه و آشوب آن به همة بلادٍ عالم برسد. کسری از 
استماع این سخنان خیره گردید و از شنیدن این کلمات موحش تیره شد و گفت : این 
سخن به غایت مجمل است. از این روشنتر بیان فرما ! عبدالمسیح گفت : 
نمی دانم وبیش از این معلوم کردن نمی‌توانم. اگر زیاده از این احکام می‌طلبی خال من 








یاده از این 


اب :اساد 
۲-الف : بنده فرمان 





۴۲ 


که در بلاو شام است و او را سطیح کاهن می‌نامند و تعبیرکردن خواب و احکام نجومی 
ازروي واقع و راستی فرمودن می تواند» اگر اجازه فرمائی من بروم و این حدمتِ لايق به 
تقدیم رسانم. کسری او را مال بسپار بداد و خلعت ملوکانه پوشانید و و وعده‌های 
پادشاهانه بکرد و بر مرکب تند خو و تبزگام نشانیده به جانب شام فرستاد. چون 
عبدالمسیح به شام ند ره شرف خدمتِ خالي خود مشرف گردید سطیح را در 
سکراتِ موت دید. سلام کرد و تحیاتِ کسری رسانید. هیچ جواب نشنید. عبدالمسیح 
چون خال خود بدین منوال دید گریه و بی‌قراری و جزع و زاری برداشت و دقیقه‌ای از 
آه و ناله فرو نگذاشت و عمامه را از سر خود با کرد و رجزی در فضائل حال خود آغاز 
کرد : ناگاه آواز سطیح برآمد. عبدالمسیح گوش بر آواز او داد که می‌گفت : ای 
سطیح بعد از آن تمام راقعه 
اڳ دریاچه و مرد 








عبدالمسیح ! از پیش کسری به سرعت تتام آمدی به 
بیان کرد از افنادنِ کنگره و به زمیرن فرو ر 
فرمود که این واقعه‌ها همه علامّت بمب آخرالزمان است و به عدد کنگره‌ای که 
افتاده از ساسانیان" پادشاهی کندل, بیست: 
سطیح این حالها راگفت و جان داد اگر گردون در این منزل امان داد 
عبدالمسیح به حدمت کسری آمد و آنچه شنیده بود به عرض رسانید. کسری 
اوّل گفت : 
مرا باید که باشد حال نیکو ‏ پس ازمن هرچه خواهد شد یگوشوا! 
بعد از آن گفت : چهارده کس از ما حکرمت کنند. دویست سال خواهد شد اما از 
سر کار مخبر نبود که ده کس از ایشان در مدت چهارده سال حکومت کنند و یزدچرد 
شهریار که آخرٍ ملوک فارس بود از لشکر اسلام گریخته به جانب خراسان آمده به مرو 


افتاد و خدمتِ آسیابانی می‌کرد و در آن خدمت به انواع خواری و مذلت گرفتار بود؛ 
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خورشش چندان بود که شکمش سیر نشود و کهنه چندان به هم نمی‌رسید که تمام 
پوشبده شود. روزی آسنابان او را خدمتی فرمود, اندک تقصیری و تعللی از او در 





رجود آمد» بر او شم گرفت و از روي فهر و غضب چوب بر سر او زد و بکشت . 


قصۀ حلیمه خاتون و به مکه آمدن و آن سرور را به وی سپردن جهتِ شیر 
دادن و عجایب و غرایب از آن حضرت به وجود آمدن و باز آوردن آن 


حضرت را به مکه و به عبدالمطلب جدٌا و سپردن 


راویانِ معتبر و مورخانٍ پاکیزه یبّر آورده‌اند که چون آن حضرت متولد شد هفت 
روز مادرش آمنه خاتون او را شیر داد و بعد از آن ثویبه "که از متعلانٍ عبدالمطلب بود» 
مدت چهار ماه" او را شیر داد و بعد از آن حلیمۀ سعدیه به ارضاع آن حضرت مشرف 
شد. حلیمه خاتون می‌گوید که ماده۲ تن بوک راز زان بادیه که از متزلي خود بیرون 
آمدیم تا اطفال مردم مکه راگرفته به منز خود برده شیر دهیم تا مدت رضاع ایشان به 
انجام رسد و آنچه اجرتِ عم ما باشد از پد ران ایشان گرفته در وجه معاش خود صرف 
تمائیم. و آن سال لی پاق مردم چنان بود که گاهی زمین را از آسمان نمی‌دانستیم 
وگامی شدّتِ جوع و عطش به غایتی بود که قیام از قعود نمی توا 
حال و کثرتِ ملال» خواب بر من غلبه کردء در واقعه دیدم که مردی " مرا برداشت و در 








تیم. شبی از ضعفي 
جوي آبی از شیر سفید تر و از شکر شیرین تر غوطه داد وگفت :از این آب بنوش تا ترا 
خير و برکت حاصل آید. من از آن آب تناول کردم و بسیار بنوشیدم که سیرآب گردیدم. 
از عسل شیرین‌تر و از مشک و زعفران خوشبوتر و بعد از آن مراگفت : بعد از این» حال 
تو از دیگران بهتر و مال تو از همة زنان نیکوتر خوامد بود. چون از خواب بیدار شد م 


مشقّت جوع که ملازم من بود نماند و بستانم پر شیر شده بود. زا 





بنی سعد به من 





یبهکنیزابولهب بود که پیش از ابن حمزة بن عبدالمطلب را یز شیر داده بود (تاریخ پيامبر اسلام. ص 0۶). 





۴۴ 


گفتند که دیروز ضعیف و لاغر بودی و امروز به دخترانٍ ملوک می‌مانی. و ایشان به 
شتاب به مکه رفتند و من و شوهر به سیب لاغري دراز گوش و شتران عقب می‌رفتیم. 
در راه شخصی بر من ظاهر شد و گفت : بشارت باد بر تو که من به حکم خدا شیطان را 
از تو دفع کردم!. من از استماع این گفتار به غایت مضطرب و بی‌قرار شدم و از ترس و 
بیم» خود را به شوهر رسانیدم و کیفیت واقعه را اعلام اوگردانیدم و هر دو شتابان در آن 
بیابان دوان دوانآمدیم تابه دو فرسنگي مکه رسبد یم و به گوشه‌ای به سر بردیم. چون 
از شب پاره‌ای برفت» به خواب رفتم. در خواب دیدم که درختی عظیم سایه بر سر من 
انداخته و انواع رطب بر وی برد و از آن تناول می‌کنم و زنانٍ بنی سعد را دیدم که مهترانِ 
ما بودند کهترانه با من سلوک می‌نمودند و چاکروار نزد من شرایطٍ فیام و فعود به جای 
می‌آرردند. چون بیدار شدم؛ گفتم که خدای تعالی در حي من خیر خواسته. و زنان بنی 
سعد دو روز پیشتر به مکه در آمده بودند و رکس رضیعی مالدار گرفته بودند. چون به 





مکه رسیدیم رضیعی ندیدم. بسیار غمناک و به غایت اندوهناک شدم و از سرزنش زنان 
و ممراهان نیز اندیشه نمودم. آن جماعت را دیدم همه خندان و من به صد ناامیدی به 
گوشه‌ای قرارگرفتم گریان و نالان. ناگاه دید م که شخصی می‌گذرد و از براي خود رجزی 
می‌گوید. مضمون آن که بیث : 





در تاامیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است 


آن را به فا نیکو گرفتم و خوابی که دیده بودم به خاطرم آمد, خوشحال گردیدم. 
دراین النا سرداری با شوکت و سواری با تمکین و عزت بر من بگذشت و آواز داد که در 
میان این زنان هیچ مرضعه‌ای باشد که فرزند ما را بگیرد؟ پس به جانب او رفتم و او را 
تحیت و دعا گفتم. پرسید که از کدام قبیله‌ای ؟ گفتم : از بنی سعد. فرمود : چه نام 
داری؟ گفتم : حلیمه. آن سوار بخندید و به غایت خوشحال برآمد و از نام قبیلۀ من فال 
نیکو گرفت و فرمود : به واسطۀ این دو خصلت به عزتِ سرمدی و عز ابدی برسی. 








الف وب وه می‌کنم ۰ 





۴۵ 


حلیمه خاتون می‌گوید که مرا از سخنانِ آن سوا راحت بر راحت می رسید و 
خوشحالی بر خوشحالی می‌افزود و گفت : ای حلیمه! تزدٍ من فرزندی است یتیم؛ آن 
را بر زنان " بنی سعد عرض کردم به سیب یتیمی او کسی قبول نکرد؛ تو او را قبول کن که 
خدای ترا در دنبا معمورو در آخرت مسرورگرداند. با خود گفتم که از شوهر خود اجازه 
و از همرهان رخصت طلبم» اما الهام الهی به دلم رسید که اگر این محمد را نبری و 
شرایط خدمتكاري او بجا یاوری» هرگز فلاح و رستگاری نیابی, بیت : 
زان دلب یگانه هر کس خبر ندارد گوهر شناس دانند در یتیم ما را 

باز گشتم و به خان عبدالمطلب در آمدم» دیدم در کنار صفه بر مسن جلالت 
نشسته. سلام کردم و تحبت به جای آوردم و آن حضرت را طلبیدم. فی الحال برخاست 
خندانٍ خندان و دامن کشان و مطایبه کنان ی آمد تا مرا به خدمت آمنه خاتون رسانید. 
ار را سلام کردم. جواب داد وگفت ااا هلا پا حليمة. دست مرا به لطف گرفت و 
در خانه‌ای که محمّد (ص) بود در آورد. آن حضرت را دیدم که در جامۀ صوف پیچیده 
و بر حریر سبز خوابانیده بوی مشک" وگلاب از وی می‌آمد و در خواب بود. دست بر 
سینة او نهادم» چشم بگشاد و تبسم کرد. اتش محمّد (ص) در دل من شعله زد. 





او را برداشتم و از جان خود عزیزتر دا 


خوشا آن زن که گردد دایه او را پسیاپی بسیند آن روي نکو را 





نوری دیدم که از دو چشمش بیرون می‌آمد. فی الحال روی او را پوشیدم و درسرّآن 
حال از مادرش کوشیدم و ترسیدم که او را به من ندهد و از من بازستاند. پس پستانٍ 





راست خود را در دهان او که چشم؛ آب حیات است. گذاشتم. شیر سیر آشامید. 
چون پستانٍ چپ را به وی دادم قبول نفرمود و رعایتِ عدالت نمود » این پستان را به 


جه برادر رضاعی خود گذاشته و از سر انصاف و عدالت» خاطر بر مناصفه بداشت. 


الف وج : برنسای , 


۳ 


آن حضرت را برداشتم و پیش شوهر خود آورده در دامنش گذاشتم. چون چشم او بر 
وی افتاد» چنان محبتش در دل شوهر من پیدا شد که در حال گفت : هزار جانٍ من و 
فرزندانٍ من فداي تو باد. و به منز خود آمدیم و سه روز آنجا توقف کردیم. در نیم شب 
از برای صلاح مهم آن حضرت بر حاستم و نظر به جانب او انداختم» شخصی دیدم بر 
بالین محمد نشسته و بوسه به روي او می دهد. صاحب خود را بیدا کردم و از آن حال 
واقف گردانیدم. گفت: ای حلیمه! این سر را پنهان ساز و اصلاً بر انشاي این حال مهرداز 
که حفاً میچکس از ما بهتر و به مراد خود نیکوتر به دیا خود باز نخواهد گشت. صباح 
روز سیّم همراهان مراجعت به وطن نمودند. حلیمه می‌گوید : من به حدمتِ مادرش 
آمدم» در محافظت آن سرور مرا سفارش بسیار نمود و مبالغه از حد افزود. بیت : 
وداع آمنه کردم پس آنگاه نهادم با قبایل روی بر راه 

بر دراز گوش سوار شدم و آن حضرت رار پیش خود گرفته. روان گردیدم. آن مرکب 

لاغر در حال فربه شد و به رفتار در آمو بر مراکب دیگران سبقت گرفت. بیث: 
یه وقتِ آمدن دنبال وديم به رفتن لیک سبقت می‌نمودیم 


و آن شتر لاغره پستان پر شیر کرد و دلیر به رفتار در آمد. مردم از آن حال تعجّب 





می‌کردند و از سر کار واقف نمی شدند. ب 





به اصل منز خود چون رسیدند ‏ . ز رنح هر تبردد آرسیدند 


به اندک روزی در شتران و گوسفندان ما لاغری نماند' و خدای تعالی برکت و ن 
و بر 





بسیار داد از این سیب مهتری و ریاستِ آن قبیله بر ما قرارگرفت. بیت: 


به اندک مدّت از ب 





ن پیمبر شدم از مالدارانِ مقرر 


و چون محل سخن گفتن آن سرور شد به زبان فصیح و کلام ملیح می گفت: له اکبرا 


۱مج : به اندک روزی در آن فبیله شتران و گوسفندان لاغرنماند. 


۳۷ 


الله کبرا مردم از این کلمات تعجُب می کردند. در آن تعجُب و تخیر بودند که باز فرمود: 
لأالة الا الله وس دوسا نامت او لاه ية 





انوم و آن حضرت هرگز در 
جام خود بول و غایط نکرد و هر روز وفتی مین داشت که در آن محل قضاي حاجت 
نمودی و تا روز دیگر به قضاي حاجت تا آن وقت احتیاج نداشتی» و هرگاه شیر 
خوردی لب و دندان آن حضرت به شیر آلوده نگشتی» و اگر عورتِ او مکشوف شدی 
به غضب رفتی تا آن زمان که پوشیده شدی, و روزی چندان می‌بالید که دیگران در 
هفته‌ای» و هفته‌ای چندان قدمی کشید که دیگران در ماهی» و در ماهی چندان بزرگ 
می‌شد که دیگران در سالی. و چون آن حضرت دو ساله شد جوانِ جلد شد. و هرگز 
بدخویی و ناز و جنگ و نزاع و لهو و لعب نمی کرد چنانچه شیوة اطفال و طريقة 
کودکان باشد. و چون سه ساله شد اطفال را از بازی کردن منع می کرد و از هرزه دویدن 





منع می فرمود . بیت : 

ز رویش تسافتی خحورشید اقبال ‏ زبازی می‌نمودی منع اطفال 
چنان کردی به دلھا ھراو راء که بودش هر که دید از جان هواخواه 
ذکر حالاتٍ آن سرو رکه بعد از سه سالگی روی داد و امور عجیبه و غریبه[ ای ] 
که از آن حضرت مشاهده افتاد 


اصحاب حکایات و ارباب روایات از حلیمه خاتون نقل کرده‌اند که وی فرمود که 
روزی نزد آن سرور نشسته بودم. ناگاه دید م دو مرغ سفید آمدند و درگریبان آن حضرت 
در آمدند و نایدید شدند» و روز دیگز دو شخص با حلعت سفید و طلعتِ نورانی در 


پهلوی او نشستند و بعد از آن به گریبان آن حضرت رفته 





غرایب می‌دیدم و عجایب مشاهدء می‌نمودم. گاهی از قهر و غضب همچون مار بر 
خود می‌پیچیدم و گاهی به مثابه گل و نرگس ' از شادی و فرح می‌خندیدم اما پیوسته از 


۱ج ؛ گل وریحان ونرگس 








۰ ۱ 


۴۸ 


حال آن سرور غافل نمی‌گردیدم. اتفاقاً روزی به جهت بعضی ضروریات به جایی رفته 
بودم و او را در خانه تزدیک دختر خود گذاشته بودم. چون نصف التهار مراجعت کرده 
آن حضرت را ندیدم» فریاد بر آوردم که محمّد کجااست؟ شوهرٍ من گفت: به همراهي 
خواهر خود به تماشای صحرا رفته و آن روز هوا به غایت گرم بود. از عقب ایشا رفتم 
و فغان برآوردم و ایشان را از صحرا به خانه آوردم و به دختر عتاب کردم که در هوای 
گرم چنین» محمّد را چرا به صحرا بردی و او را از تابش حرارتِ آفتاب آزردی؟ گفت: 
ای مادرا غم مخور که اثری از آفتاب به وی نرسید. قطعه‌ای ابر سفید بالای سر ار ملازم 
آن بود. گفتم: ای دخترا راست می‌گوبی؟ گفت: 
راست می‌گویم و به راستي خود به خدا سوگند می‌خورم. حلیمه دختر را وصیت کرد 





بود» هر کجا که می رفت آن ابر همرا 


که این سخن را پنهان داری و این واقعه را به کسی نگوبی. بعد از چند روز آن سرور - 
صلی الله علیه و آله «گفت: ای مادرا چة شود که مرا به همراهي برادران به صحرا 
فرستی که تماشاي صحرا وگوسفندان کنم؟ گفتم: ای ور دید حلیمه و ای سرور سینة 
آمنه! اند یشة صحرا و گوسفندان به ود زا ده و داغ ملا مفارفت بر سینة بی‌کینۀ پدر 
و ماد خود منه, آن حضرت ۔ صلی الّهعلیه و آله ازاین سخن در تاب شد و به غایت 
اضطراب نمود و آب در دید مبارک بگردانید و اشک بر گل رخسار دوانید. من نیز به 
جهت تسلي خاطر آن حضرت برخاستم و سرو روی او را پوسه دادم و حرز' یمانی در 
گردنش انداختم و به همراهي برادران به صحرا فرستادم. آن حضرت عصا برداشت ر 
به همراهی برادران با شوق و نشاط به صحرا رفت و شبانگاه با ذوق و انبساط به خانه 
آمد. روز دیگر به دستور معهود متوجه صحرا شد. چون آفتاب به نصف‌النهار آمك 
حمزه که برادر رضاعی آن حضرت برد -دوان دوان و گریان گریان به خانه درآمده ناله 
و زاری و جزع و بی‌قراری آغاز کرد و گفت: یا اماه| دریابید برادرم محمد را. گفتم: 
ویلاه چه شد فرزندم محمد را؟ گفت: من و برادرم محمد به تماشای گوسفندان 





اه و وا 


دلشادی می‌کردیم و از روي فرح و خرمی ناله و فریاد می‌نمودیم. ناگاه سه تن پیدا 


اف وج جنع 


۳۹ 


شدند و محمد را برداشته بر بالاي پشته‌ای رفتند و طشت و ابریق آوردند و او را برهنه 
کردند و شست و شوی دادند. و در اکثر کتب سیر مذکور است که سینۀ آن حضرت را 
شکافتند و دلِ آن سرور را بیرون آورده تیغ بر آنجا کشیدند و قطره‌ای چند خون که 
نصیب شیطان بود از آنجا بچکانیدند. اما امثلي این نوع سخنان نسبت به انبیاء که مخزنِ 
اسرار الهی و مهبط انوا نامتنامی باشند» ایشان را کافر بچگان دانستن و اسناد فسق به 
آن مردم کردن' و امثالٍ این نوع خطایا رواداشتن سما به حضرت مصطفی صلی الله 
علیه و آله و سم به غایت بعید می‌نماید. دیگر ندانستم که حال او چه شد و مهمش به 
کجا انجامید. 


نمی‌دانم که حالا چیست حالش روان شوگر همی خواهی وصالش 

حلیمه می‌گوید: 

من و شوهر روان گشتیم فی‌الجال غریوان جمع خویشان هم به دنبال 

به سرعتِ تمام می دویدیم تا خر د ابه آن پشته زسانيديم. آن سرور را دیدیم که 
تنها نشسته و روي مبارک او از گرد و غبار شسته و چشمان به طرفب آسمان دوخته با 
رخساری چون گل ارغوان برافروخته. در قدم او افتادم و بر رخسارٍ عرق بارش بوسه 
دادم و پرسیدم: چه حال داری و چه ملال دیدی؟ فرمود: سه تن بر من ظاهر شدند و 
مرا بدین مقام آوردند و بدنٍ مرا شست و شوی دادند و هر کدام جدا جدا نوازش 
می‌فرمودند. بعد از آن بوسه بر سرو روی من داده مرا اینجا گذاشته به طرفي آسمان 
طیران کردند و از نظر من غایب گردیدند. حلیمه آن حضرت را برداشته به خانه آورد. و 
این واقعه در ميان مردم آن قبیله فاش شد و آن حضرت را در خانه نگه می‌داشت و 
دیگر او را به صحرا بردن نمی‌گذاشت. مردم گفتند: ای حلیمه! این پسر را جن دریافته 
به کاهن می‌باید بردن وتفحص احوالي او به واجبی نمودن. روز دیگ رکاهن آوردیم و آن 
سرور, احواي گذشتة خود به او تقریر فرمود وآنچه بر آن سرور گذشته بود معلوم کاهن 





١ب‏ وج : واسناد عشق با زنن‌مودم گرد 





۳ 


گردید. 
چو کاهن گوش کرد احوال فی‌الحال ‏ زجا برجست بیخود همچو ابدال 
فریاد برآورد و فغان برکشید و گفت: ای قوم! آنچه این پسر می‌گوید اگر راست باشد 
او را بکشید و خلایق را از او برهانید. زود باشد که دعوی نبوت کند و دین آباء و اجدادٍ 
شما را باطل گرداند. حلیمه از اين سخن بترسید و به اتفاقي شوهر خود مصلحت چنان 
دید که او را نزد مادرش برد و به عبدالمطب بسپارد و از عهدة امانت بیرون آید. پس آن 


حضرت را برداشته متوجه مکه شد ون 





دآمنه خاتون آمد و آن حضرت را بسپرد. 
عبدالمطلب حلیمه را نوازش بسیار کرد و انواع مراعات و احسان نمود و کار سازي 
حلیمه کرده نیکو او را بازگردانید. اما حلیمه در محل ودا و مراجمت آنچه از آن سرور 
دیده بود و شنیده جمله را به عبدالمطلب معروض داشت. 


ذ کر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن 
و او رانه تج بزرگوارش پردن 
سخن سناب این فرخنده اقوال ‏ چنین سازند واضح صررتٍ حال 
که آن حضرت چو شد وارسته از شیر نکردی جد به حفظش هیچ تقصیر 


عبدالمطلب شب و روز وگاه و بی‌گاه از حال آن سرور باخبر بود و به هیچ جهت در 
محافظت و ترب 





او تقصیر نمی‌فرمود و همچنین مادرش پیوسته حاضر او بود و 
لحظه‌ای از او غایب نمی‌بود. 

چون آن حضرت شش ساله شد» مادرش بیمار گردید و مرض بر او مستولی گردید. 
آن حضرت بر سر بالین ماد خود نشسته مفارقت تمی‌کرد. روزی مادرش در ائناي 
مرض از شدتِ روجع و الم بیهوش شد. آن حضرت را رقت پدید آمد و گریه آغاز کرد و 
قطره‌ای آب دید آن حضرت بر رخسار مادرش چکید. ناگاه در این محل مادرش به 


هوش آمد فرزندٍ خود را به آن حال بدید و گفت: ای نور دید من وای سرورسینة 


۵1 
محنت کشیده! 


چو در خواب باشم توبی در خیالم ‏ چو بیدار گردم توبی در ضمیرم 
ای جانٍ مادر وای عزیز مادر!گریه مکن که مرا طاقت گربستن تو نیست. آن حضرت 
را انذوه زیاده شذ که پدر ندارم و حالاکه مادر مفارقت کند» روی به که آرم و آرزوي دلٍ 
خود به که گویم؟ و بر تنهایی و بی‌کسي خود اندیشه می‌کرد و می‌گریست و زبان حالش 


مترئم بدین مقال بود؛ بیت: 





سخت دشوار است تنها ماندن از دلدارخود 
با که گویم حال تنها ماندنٍ دشوار خود 


آمنه خانون دید اشک آلودٍ آن حضرت بدید و آو درد آلود او را شنید و براي تسلّی 





تبارک الله فیک من غللام .أن صحما ابصرت فى المتام 

و انت مبعوٹ فی/الانام ر من عند ذی الجلال‌والاکرام 

یعنی : حداي تعالی ترا برکت دهد ای پسر اگر آنچه من در خواب دیده‌ام دربارۀ توو 

از هاتف غیبی شنیده‌ام راست است پس تو پیغمبری به سوي آدمیان از نزد خداوند 

جهان. 

بعد از آن دست فرزند راگرفت و به جانب خود کشید و ببوئید و ببوسید وگفت: ای 

فرزند من و ای راحت دل دردمنل, من! بدان و آگاه باش اگر من از دنیا بروم و روی به 

عقبی آورم ذکر من زنده خواهد بود و نام من از صفحه روزگار محو نخواهد شمد. بیت: 
زنده است کسی که درتبارش ‏ ماند خلفی بسه یادگارش 

این مضمون بگفت و طایرٍ روح پاکش به جانب اعلی علیین پرواز نمود. بعد از 

وفاتِ آمنه خاتون چندان بر وی نوحه کردند و رجزی گفتند» مضمونش آن که» بیت: 





ما همی گربیم بهر این رن نیکو شعار . مادرٍ پیغمبر دین پرور صاحب وقار 


or 


بعد از وفاتٍ آمنه خاتون» عبدالمطلب بکبارگی خود به تربیت آن سرور مشغول شد 
و از همه فرزندان او را دوستر می‌داشت و عزیزمی‌دید. روزی عبد.المطلب. ابوطالب را 
طلبید و گفت: ای فرزند! نو را می‌بینم که به محمد محبتِ تمام داری از حال‌او نیکو 
باخبر باش که بنی‌مدلج می‌گویند که در محمّد علامت ابراهمیم خلیل‌الله به تمام 
مشاهده می‌شود و سفارش بسیار نمود و دست او را گرفت و به ابوطالب سپرد و خود 





به جانب یمن به دیدن سیف ذی‌یزن شتافت. 


ذکر وقابي سال هفتم [ از ولادتِ آن حضرت ] و رفتن عبدالمطلب به جانب 


یمن به دیدن سیف ذي‌یزن و اخبار نبوتِ آن سرور شنیدن 


طوطیانِ شکرستانِ سخندانی و بلبلانِ گلستان معار قصه خوانی چنین گویند که 
سیفب ذی بزن لشکر بر سر حبشه برد و مان ایشان محاربة بسیار و خون ریزش بی‌شمار 
شد. آخرالامر آن دیار به تصرفب او درآمد و آن بلاد مسر اوگردید و آن ولایت را مقر 
سلطنت و شهریاری ساخت: زاو به فایت پادشاهی بود عالم و عادل و اشرافب عرب 
و مبارکباد. 





از هر طرف و اعبان ممالک از هر جانب متوجه حبشه شدند به جهت 
و او در قصری به غایت عالی قرارگرفت و مردم راکه از جوانب واطراف آمده بودند به 
حضور خود طلبید. بیت: 
نکرد آن اختر خورشید تأثیر ز تعظیم بزرگان هیچ تقصیر 

اما به جهت عبدالمطلب فیام نمود و اکرام و احترام او بر همه افزود و او را در پهلوي 
خود بنشاند و بعد از رسیدنٍ سخن به اتمام و رسانیدن ضیافت به انجام مردم را 
رخصت داد و مجلس را از غیر خالی گردانید و با عبدالمطلب گفت: ترا در امری محرم 
خود می سازم واز سر ضمیر خود واقف می‌گردانم, آن سر را از مردم پنهان‌دار تا وق 
ظهوراو شود. عبدالمطلب گفت: قبول کردم که آنچه به من سپاری از مردم پنهان دارم و 
درکتمان او سعی موفور به ظهور رسانم. بعد از آن سیف ذی‌بزن گفت: ای عبد المطلب! 





ar 





شنو سی که او در پرده نیکواست ماد این مغز بیرون آید از پوست 
بدان که در کتاب مکنون که ما آن را به جهتِ خود نگاه می‌داریم و هر چندگاه به 

جهت عوا امور خود ملاحظه می‌کئیم و در آنجا خطا نمی‌رود» چنانچه معلوم شده 

آخرالزمان متولد شده است و ميان هر دو شانة او نشانة خالی می‌باشد و نام او 








محمّد» پدر را ندیده باشد ومادرش در زمانٍ طفولیت وفات یابد. اوّل جدش بعد از آن 
عمش نربیتِ او نمایند. بیت: 
به طقلی والد و امش نمانند 
چو کرد این قصه عبدالمطلب‌گوش 


غبار از وی جد وعمش فشانند 

به سجده سر نهاد افتاد مدهوش 
چون به هوش آمد سیف ذییزن گفت: ای عبدالمطلب از تو التماس دارم از سرّی 

که با تو درمیان نهادم که آنچه از این مقوله بر تو ظاهر شده باشد با من در میان آری و مرا 

محرم راز خود شماری. 


زبان بگشاد عبدالمطلب باز 
مرا فرزندِ تیکو خصلتی بود 
به باغ جان نهال تازهام بود 
ازااین خاکی وطن دامن بر افشاند 
پس آنگه مادرش هم رخت‌بریست 
من وعمش نگسهبانيم او را 


که ای صرّافب نقد و محرم راز 
که دامن هرگز از لوئی نیالود 
به او اميد بی‌انندازه‌ام بود 
به سوي خلد و از وی یک پسرماند 
به سکن رباض خلد پیوست 
ز جان بهتر همی دانسیم او را 


و آنچه در زمانِ ولادت وزمانِ رضاع آن حضرت از غرایب حالات و عجایپ 
روایاتِ آن سرور بود» معروض پادشاه داشت. آن پادشاو با عرّت و دولت و آن شهریار 
با شوکت و سمادت» دستٍ عبدالمطلت را بگرفت و بوسه داد و در محاقظت آن سرور 


وصیّت بسیار کرده گفت: گواه باش که من به نبوتٍ او اعتراف دارم و به رسالتِ او 


of 


گراهم . بعد از آن گفت: به خدا سوگند که تو عبدالمطلبی دانستم که جد اوبی و پسر تو 
ابرطالب نام عم و مرئي اوست و چون به ابوطالب برسی سلام من برسان و بگو: زود 
باشد که از تو پسری به وجود آید نام او علی و اوّل کسی که ب 


پسر تو باشد و او ناصر و معینِ محمد باشد و دین به شمشیر او مشهور و دشمن از 





تٍ محمد افرار کند. 








ضرب تبغ او مفهورگردد و او وزير و قائم مقام محمّد باشد. این بگفت و بعد از آن مردم 
را به حضور خود طلبیده هر سخن را فرا خورٍ حال و هر کسی را رعايتهاي پادشاهانه و 
نوازشهاي خسروانه بکرد" و عبدالمطلب را ده چندانٍ دیگران رعایت فرمود. 

چون عبدالمطلب به مکه مراجعت فرموذ» نوی دیگر اعزاز آن حضرت می‌کرد و 
چون عمرش به آخر رسید» آن سرور را طلبید و پهلوي خود بنشاند و فرزندان خود را 
که ابولهب و حمزه و عباس و ابرطالب بودند, حاضر نمود و گفت: ای فرزندان! من از 
دنیا می‌روم و منزل به دار عقبی می‌کنم؛از شما فززندان کدامیک مهم محمد را قبول 
می‌کنید و خاطر مرا در محافظت نمودان او جمعمیسازید؟ همه گفتند: مافبول داریم و 
آنچه شرط پدر فرزندی و لازمۂ آن باشد/به جای می‌آريم. ابوطالب گفت: ای بدر 
بزرگوارادراین امر محمد را حاکم سازید» هر کدام از این اعمام را که قبول کند شما 
محمد را به آن عم سفارش نمائید. عبدالمطلب را این سخن پسندیده, موافق افتاده 
روی به آن حضرت کرده گفت : ای روشني دید من و ای فرزند بسندیده! من به دا 
حسرتِ تو می‌روم و بار محنتٍ مفارفت تو همراه می‌برم» از برادرانٍ پدر خود کدام عم 
را اختیار می‌کنی تا خاطر از تو جمع سازم و ترا به خداوند سپارم وبه آن عم سفارش 
نمایم؟ آن حضرت پرخاست و دست در گرد ابوطالب کرد و در دامن او نشست. 
ابوطالب به گریه درآمد و آن حضرت را در برکشید و پبوئید و ببوسید. پس عبدالمطلب 
خلوت کرده ابوطالب را به نفیں خود طلبید و سلام سیف‌ذی‌یزن را به وی رسانید و 





آنچه از او شنیده بود به ابوطالب تقریر فرمود و گفت: ای ابوطالب! زود باشد که این 





۲ الف: هر شفصی را فرا خور حال به رعایتهای پادشاهانه و نو ارزشهای خسروانه بکرد 


۵ 


محمد سي قوم شود پیوسته در جمیع ابواب متابعت ار کنی و همیشه در مقام 
رضاجوئی او باشی و نصرت او به زبان و دست و مال فرومگذار و بر تنهايي او ترخم و 
شفقت به جای آر. 

ابوطالب وصیّتِ عبدالمطلب را در باب سفارش آن حضرت به تمام قبول نمود. 
پس عبدالمطلب خدای راگواه گرفت و گفت: ای ابوطالب! حالا مرگ بر من آسان شد! 
این بگفت و از سراچة دنیا به منزل دارالبقا رحلت نمود. 





و چون عبدالمطلب ودیعتٍ حیات به قابض ارواح سپرد؛ ابوطالب در رعایتِ آن 
حضرت به واجبی قیام می‌نمود و بی‌حضور آن سرور طعام نخوردی و پیوسته او را در 
پهلوي خود خوابانیدی و اگر به جایی رفتی همراه بردی و از جمیع فرزندان دوستر 
داشتی. ۱ 

و در آخر سال هفتم شخصی عیسوی" به مکه آمد و از مفیبات سخن می‌گفت. زنانٍ 
مکه و دشتران" خانه پیش او رفتندی و از سخنان او تفال گرفتندی. قضا را جمعی از 
زنان گرداگردٍ او درآمده از ار سخئاث:میّپرسبدند, ناگاه ابوطالب و آن سرور از آنجا 
گذشتند. حال بر او متقیر شد. : 

برآمد نعره‌ای از جان ترسا که ای پاکیزه رخساران بطحا 
نبیی خواهد اینجا گشت ظاهر ‏ زهر آلایشی چون روح طاهر 
خوشا آن زن که آید درنکاحش بود در دنیی و عقبی فلاحش 
خدیجه خاتون آنجا حاضر بود. چون این سخن بشنید گفت: الهی مرا به این 
سعادت سرافراژ ساز, تیر دعای او به هدف اجابت رسید. بیت: 


همانا در گذر بوده است اختر که‌گشت این عز جاوبدش مسر 


و هم در این سال از جانب شام قافله‌ای تجار به مکه آمد و ابرطالب آن حضرت را 





1-الف وب : عیسی ملت 
۲.ب : زنان مکه و دختران مکه 
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در میان قافله درآورد. یکی از آن جماعت نظر بر آن حضرت افگند و در تفحص 
احوالش جد بلیغ به تقدیم رسانید و به غایت بی‌طاقت و بی تحمل شد. برخاست و 
دست آن سرور را ببوسید و روي خود را به پاي آن حضرت مالید. بعد از آن گفت: 
درنوراتِ موسی و انجیلٍ عیسی خطا نمی‌رود. بیت: ٤‏ 
به حضرت گفت برگونام خودرا ‏ دگرنام پدر و آنگاه جد را 
آن حضرت بیان فرمود نام پدر و جد و بعد از آن نام خود را. دیگر پرسید که خدایان 


که در بیت‌اللّه هست ایشان را طاعت و عبادت روا هست؟ آن حضرت ي 





گفت: بجز خداوندر اکبر هیچکس سزاوارٍ پرستش نیست. آن شخص فریاد برآورد و 
فغان برکشبد و گفت: ای‌قوم! به حت تورات موسی و به حرمت انجیلِ عیسی که این 
پسر» پیفمبر آخرالزمان است. او را بشناسید و متابعتِ او را سرمایة دین و دنیا و پیرایۀ 
سعادتِ عقبای خود گردانید. مردم مخ از را گزاف و حکایتش را لاف شمردند. 
گفت: ای قوم [اگر ] سخن مرا قبول ندارید سخنی دیگر می‌گویم» امتحان فرمائید و 
سود یابید. گفتند: سخن دیگ رکدام اسّت؟ گفت:امروز در مکه از حرارتِ آفتاب؛ 
چگرها در تاب است و محصولات شما از بی‌آبی خراب است. این پسر را به صحرا 
برید و از او استدعا نمائید که از خداي خود طلب باران نماید؛ اگر تير دعاي او 
فی‌الحال به هدفیا اجابت رسد فرمانٍ او برید و اگر مستجاب نشود نافرماني او شعار 
خود سازید. پش مسافر و مجاور بدین موجب عهد بستند و به اتفاق روی به صحرا 


آوردند. آن حضرت دست برداشت به دعا و گفت: ای وم کار ساز و ای قاد نوازا 





باران بر این لب تشنگان بباران. آب از دیده می‌بارید و اشک بر رخساره می‌دوانید. 





دعا می‌کرد کامد ابر پیدا زباران گت صحن خاک دریا 
از آن طوفان جهان گر رقت بر باد از این طوفان دل عالم شد آباد 
شدند آگه که این رحمت ممهّد شد از یمن سعاداتٍ محمّد 


ov 


ذکر وقايع سال هشتم از ولادِ آن حضرت و رفتن ابوطالب 
به جانب شام به همراهي محقد و قصۀ بحیرای راهب 





چون سال مشنم از رلادتِ آن حضرت در آمد ' ابوطالب نقودی چند فراهم آورده 
به رسم تجارت با جماعتٍ تجار قریش به جانب شام بیرون آمد و داعیه نداشت که آن 
زرا همراه برد. چون به موضعی رسیدند که باران و دوستان که به مشابعت 
رفته‌بودند یکدیگر را وداع کرده باز می‌گردیدند» در این محل آن سرور زمام ناقۀ عم 
خود بازگرفت و گفت: ای عم مهربان! مرا اینجا به اعتماد که می‌گذاری یه کدام دل 
دست از تربیت من باز می‌داری و مرا ینجانه پدر ونه مادر و نه جد است» متعهل ام من 
که را می‌سازی و کیست که اینجا غم من خورد و مرا در غصه و الم بنوازد و اگر گرد 
ملالی بر من نشیند که بهآستین شفقت پاک سازد؟ 


ابوطالب چنان در گریه افتا که خون برجای آب از دیده بگشاد 
EEE‏ 3 حون بر بار 


ت و بوسه بر سر و روې او داده بر بالای شترگذاشت و 





پس آن حضرت را برد 





خوشا آن کس که همراه توباشد ‏ شبش را نور از ماه تو باشد 


پس ابوطالب به مرافقت آن سرور به اتفاق کاروان روان شدند و به جاتب شام رفتند. 





به صبح و شام منزل طی نمودند گهی بستند بار وگه گشودند 


القصه منزل به منزل می‌رفتند و مرحله به مرحله قطع می‌کردند تا به صحرای شام 





۱ این سفر را مورین اسلامی در سنین مختلف عبر رسول خدا (ص ) می‌دانند. مقریزی در دوازده سالگی (امتاع 
لاسماع ص ۸) و پعفوبی در نه سالگی ( نرجمة تاریخ عقبی, ص ۲۶۹ج ۱) و مسمودی در سبزده سالگی ( موی 
الذهب» ج اه ص ۲۷۵ ) گفته‌اند. 


۵۸ 


رسیدند و در آنجا دهی بود که او را کفره می‌گفتند ۰ و در آن ده دیری بود که پیش از 
زمان عبسی -علبه‌السلام -ساخته بودند و در آن دیر راهبی بود که او را بحیراء راهب نام 


می‌بردند» بهترین علمای عصر و بزرگترین فضلای زمان بود و ترک دنیا نموده به زهد و 


ورع موصوف بود. بیت: 


زانجیل و زبور آگاه گشته 


به دفترهای فسیسین گذشته 


و در آنجا معلوم کرده بود که پیفمبر آخرالزمان ابنجا نزول کند به علامات و خارق 


عادانی چند که مذکور خواهد شد. بیت: 
به اميد وصالش مفتخر بود 
فضارا بود بر دیر خود آن روز 
غباری گشت بیدا ناگه از دور 
قریش و مکیان کردند آ۳ ۱ 
درخستی بود خشک از دورایام 


گذشنش عمر و زین سان منتظر برد 
که می‌آمد نبی با بخت فیروز 
در آن ظلمت هسویدا شعلة نور 
په پیش دیر را اروانگاء 
مسافر را نبود از سایه‌اش کام 





پس ابوطالب به زیر آن درخت فرود آمد و رسول ۔ صلی اللّه علیه ‏ آنجا تشست و 
پشت خود را بدان درخت نهاد. قی‌الحال آن درخت تازه و سیرآب گشت و برگ پدید 
آورد. بیت: 

روان گردید سبز و سایه انداخت به گردون شاخه‌هایش سر برافراخت 

بحیرا به اميد دیدن مصطفی (ص) قرناً بعد قرن اینجا نزول ساخته و چشم بر 
شاهراه سیداخیارگذاشته در این محل که طلوع کاروان ظاهر گردید و علامات پیغمبری 
از ملازمت قطعة ابر سفید بر سر آن حضرت و سبز و خرم گردیدن آن شجره را بحیرا 
ملاحظه نمود» جزم کرد که آفتاب مرادش از مطلع مقصود طالع گشت و ماه مطلویش از 
افق انتظار نمودار گردید؛ از دیر به زیر آمد و فی‌الحال طعام لایق رتیت داده به مردم 


۱ بیشتر کلب نام این ده ر مر » توشه‌اد. 


۵۹ 


قافله کس فرستاد که دعوت مرا اجابت 





و به شرف قدوم خود کلب مرا مشرف 
سازید و به نور حضور موفورالسرور کاشانة مرا رشک جنت گردانید. قریش گفتند: ما 





بسیار از اینجاگذشتيم و آرزوی دیدار نو داشنیم و هیچکس از ما را دوست نمی‌داشتی 
و نظر التفات و مروت بر حال ما از روی تربیت بر نمی‌گماشتی؛ در این چه حکمت 


است ما را خبر ده. چون قاصد باز گردید و آنچه از فریش شنیده بود تفریر نمود بحبرا در 





جواب گفت: التماس دارم که قريش از گذشته سخن بر زبان نیاورند و حالا به نقد دعوتم 

را اجابت فرمایند به شرط آن که هیچکس از وضیع و شریف و بنده و آزاد و شاگرد و 

استاه تخلف نکتند. اهل قافله اجابت دعوت او را نمودند الا آن حضرت. بیت: 
صبا آمد ولی بوبی از آن گلزار یایستی 


چه حاصل از صبا ما را نسیم یار بایستی 





بحیرا پرسید که ای قوم کسی باشد که به دغوتم حاضر نشده باشد؟ گفتند: کودکی 
مانده که محافظت متاع می‌نماید. استدعا نود نا او را حاض رکردند. چون آن حضرت 
درآمد و پهلوی عم خود ابوطالب قراز گرفتمجلس؛ از طلعت زخسارش آراسته شد. 
بعد از خوردن طعام و ر بدن ضیافت به انجام؛ مردم را ر ت داد و ابوطالب و آن 
سرور را نگاه داشت و از ابوطالب پرسید که این پسر چه می‌شود نرا؟ گفت: پسر من 
است! بحیراگفت: به تورات و انجیل قسم می جورم که این جوان را نه پدر و نه مادر 
زنده است. ابوطالب گفت: راست می‌گولی. بحرا دیگر باره از ابوطالب احوال آن 
تحضرت را پرسید و بعد از آن روی به آن سرور کرد و گفت: سه چیز از تو می پرسم و ترا 
به لات و عزی سوگند می دهم که مرا از آن خبر دهی. و مقصود بحیرا به لات و عزی 
امتحان آن سرور بود نه اعتقاد او. آن حضرت از شنیدن نام لات و عری درخشم شده 
فرمود: ای شیخ روشن ضمیر و ای پیر پاکیزه تدییر! دو جماد را نزد من وسیله ماز و 
خداوند زمین و آسمان را نزد من واسطه ساز. پس بحیرا او را به خدای آسمان و زمین 
سوگند داد و بعد از آن پرسید که خواب و بیداری تو چه نوع است؟ فرمود: چشم من به 


خواب می‌رود اما دل من بیدار است» هر چه می‌گوبند می‌شنوم. دیگر پرسید که 





سرخعی چشم تو آزکی باز است و چه حال دارد؟ آن حضرت فرمود که از زمان ولادت تا 
این غایت با من است و بر یک قرار است و المی ندارد. بحیرا گفت: بعد از سرخی 
چشم هیچ نشانی هست ترا؟ ابرطالب فرمود میان هر دو شانة او نشانه‌ای است. گفت: 
چه شود که.آن را مشاهده نمایم و به معللوب چندین سالۀ خود برسم. این معنی بر آن 
سرورگران آمد که بدن اطهر خود را مکشوف سازد تا مهر نبوت به نظر بحیرا درآید. 
ابوطالب به جهت تسلی خاطر بحیرا دست حضرت مصطفی را بوسه داد و گفت: ای 
نور دیده! التماس دارم که ملتمس این پیر را مبذول داری و دید انتظار کشیده را از پرتو 
نور مهر خود محروم نسازی. چون ملتمس بحیرا به اجابت مقرون گردید و مهر نبوت را 
برکتف آن حضرت بدید بر آنجا بوسه داد و بعد از آن هر دو قدم آن حضرت را 
و رخسارة خود را بر آنجا مالید وگفت: لک وشو الله 
ابوطالب! این پسر سید کونین و رسول الین اسّت, در محافظت او اهتمام تمام به ظهور 
برسان و بسیار بر حذر باش از عداوت بهودان» ان پسر ناسخ ادیان و از جملۀ مرسلان 
















. بعد از آن 


و پیغمیر آخرالزمان است. 

مقارن ابن حال و در اثنای این مقال ده نفر از مردم روم به قصد فتل آن سرور آمدند و 
بحیرا را طلبیده گفتند: ما درکتب سماوی خوانده‌ايم که امروز پیفمبر آخرالزمان در مقام 
تو باشد آمده‌ايم تاو را به قتل رسانیم پیش از آن که تغیبر ملت و تبدیل سیرت پیغمبر 
ما نماید. بحیراگفت: ای قوم! چون خدای تعالی امری خواسته باشد صد هزار چون ما 
و شما تغییر آن امر نتوانند کرد. آن جماعت انصاف دادند و از سر آن مهم درگذشتند و 
بحیرا ابوطالب را از بردن آن سرور به شام در میان آن جماعت خون آشام منع کرد و به 
فرمودة بحیرا و ملاحظه نمودن آن سرور از اعدای متاع خود را در بصرا به ربح 'کامل 
فروخت و به اتفاق فریش از آنجا مراجمت نمودند. 

نقل است که چون ابوطالب وداع بحبرا می‌کرد: بحیرا بعد از مبالغه در سحافظت 
مصطفی گفت: ای ابوطالب! بشارت باد ترا به فرزندی که از صلب تو بیرون آید, امام 


االف : قرخ 


"۱ 


متقیان و خلیفةٌ محمّد پیغمبر آخرالزمان خواهد بود. او را سلام من برسان چون متولد 
شود و به او از من بگو: همچنان که در انجیل ذکر محمد همست صفت نو نیز آنجا مذکور 
است و همچنا که به وحدانیت خدا و نبوت محمّد مصطفی اعتراف نمودم؛ به ولایت 








و امامت تو نیز اعتراف دارم و چنانچه آن سرور مظهر نبوت است نو مظهر ولاب 
خواهی بود. 

راوی گوید که چون خر آمدن ابوطالب و آن سرور به مکه رسید اهل مکه به اشتاق 
تمام به استقبال آن سرور بیرون آمدند از مرد وزث و از پیرو جوان و از خرد و بزرگ ۷ 
ابوجهل لعین که آن روز خمر خورده پود ومنست به خواب رفنه . چون ابوطالب به مکه 
در آمد اهل مکه شادیها نمودند و تهنیت و مبارکباد گفتند. . وکلانتران مکه خصوصاً 
قریش را طمع چنان بود که ابوطالب به اتفاق آن"حضرت به خانهةٌ کعبه روند و نزد لات و 
عزی سر فرود آرند و شرایط سجود بهتقذیم اند ابوطالب اجابت ایشان نتمود و 
جمعی را نیز به رفتن آنجا نگذاشت! 
بی‌شمار شد. آخرالامر ابوطالب گفت: ای فرم! الیته من به شما سخن راست می‌گریم ر 
ممکن نیست از آنچه به شما گویم تجاوز نمایم و من در متابمت و فرمالبرداری این پسر 
یعنی محمد (ص) مقارقت تمی‌کنم و البته فرمانبرداری او را.ؤاجب و لازم می‌دانم و او 
البته به همه حال نزد بتان نمی آید. گفتند: حالا محمذ تعرذ است او را ادب کن تا فرمان 
تو برد و عبادت بتان را عادت کند. ابوطالب گفت: هیهات! هیهات! این محال عجیب و 
خیال غریب است. فربش گفتند: جرا چنین می‌گوئی؟ ابوطالب گفت: سبب آن که 
راهبان شام به یکدیگر می‌گفتند که هلاک بتان و نگونساری بت پرستان به دست این 


میان ابوطالب و فریش سبخن بسیار و مقاولة 








پسر خواهد بود و در بصرا از بحیراء راهب آنچه شنید» بود جمله را تقریر نمود. گفتند: 
ای ابوطالب! از محمد چه دیدی؟ ابوطالب قصه سبز شدن درخت و ملازم بودن ابر بر 
سر آن سرور و غیر آن معروض قريش داشت. آن جماعت بخندیدند و به یکدیگر 
ای تست دی برادرزادۂ او پادشاه شود و بعد از آن چند بیت 


«١‏ ابوطالب اجابت .. نگذاشت » را ب ندارد 
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گفتند» مضمونش آنکه» بیت: 
این فکر محالش از کجا خواست ‏ فکری نکند که این چه سو داشت 
القصه که مقصدی است بس دور عاقل شود از چنین هوس دور 
از نکر عقیم او چه زاید وز ری سسقیم او چسه آیدا 
چون این حکایت به ابوطالب رسید فرمود که زود باشد که محمد به موجب 
حکایتِ بحیرا که از کناب موسی و عینی گفته بر هم شما غالب گردد ز عن‌قریب 
باشد که آتش حرارت شما را به آب تیغ بی‌دریغ بنشاند و بعد از آن چند بیت انشا کرد 
که مضمونش این است: 
در باغ دل و زمین جمانم.. جزمهر محمّدی نکشتم 
اسسرار محبت محم بر صفح؛ جان و دل نوشتم 
ذ کر حالات آن حضرت از چهارده سای تا بیست و پنج سالگی و رفتن 
به تجارت به جانب شام و خواستګارئ نمودن خد يجه خاتون 
همان دیباچه سنج این حکایت ‏ کدد زین گونه از راوی روایت 
که چون گردید سید بيست ساله شدش سنبل نقاب برگ لاله 


ابوطالب در این سنوات اوقات به محافظت آن سرور و تربیت و تمشیت 





می‌گذرانید تا کار پیغمبر به جایی رسید که .فوم او را سهمتر و فاضلتر دانستند و آن 
جضرت به حسن صورت وسیرت و از راه خلق و مروت بر هم قريش راجح گردید و 
کارش به جائی رسید که او را محمد امین نام می‌بردند و در مجالس و محافل بر همه 
کس تفدیم می فرمودند 

نقل است از آن سرور که چون سال وی از بیست تجاوز نمود روزی به راهی 


اه کرد کسی را ندید و بعضی محل 





می‌رفت. ناگاه آوازی شنید و از چپ و راست 














ت دوم و سوم در ةف تیست . 
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چنان بود که جمعی را می دبد گاهی در روز و گاھی در شب اما از سرکار ایشان واقف 
نمی‌گردید. بیت: 
گھی روز وگهی شب درمسالک ‏ نمودندی به او خود را ملایک 
ابوطالب می فرماید که روزی در خانه نشسته بودم ودر بر روی غير بسته» ناگاه دید م 
که آن حضرت درآمد با رخساری ازگل شکفته‌تر و عذاری چون ماه دو هفته نورانیتر, 


تیزبر من نگاه 





گفت: ای عم بزرگوار! امروز در راه می‌رفتم؛ سه تن بر من ظاهر شدند و ت 
کردند. بیت: 

به هم درگفتگ و کاین شخص آن است کز او آوازه در هفت آسمان است 

یکی از ایشان گفت: این محمّد موعوذ است. دیگری گفت: راست می‌گویی اما 
وقدش نرسیده است. سیم ایشان پیش آمد ورا تهنیت کرد و تحیت گفت و دست در 
شکم من مالید, چنان می‌نمود که اعضاء و احشاء اندرون من از آن دست مالیدن راحت 
تمام می‌یافت و بی‌نهایت خوشتخالی می‌کردم, بعداز آن از چشم من غایب شدند. 
ابوطالب او را نزد کاهنی برد که در فن کهانت نظیر نداشت و در علم طب از بی‌نظیران 
بود و کیفیت احوال آن حضرت را باز نمود. آن شخص از خواب و بیداری و از اکل و 
شرب و از بشره و نبض آن سرور تفحص نمود. بعد از آن فرمود: ای ایوطالب! عن‌قریب 
باشد که این جوان پادشاه عظیم الشان گردد و شهریار شهریاران شود و پادشاهان گردون 
آثان طرق عبودیت او در گردن جان اندازند و خاک فدم او را از شرف عزت. توتیای 
دیدة جهان بین خود گردانند 


نکوشانی است این ذات نکو را 





به دیسوان آشسنائی نسیست او را 
بسود لامع ز رويش نور اقسبال 
نه شیطانی است. رحمانی است این حال 
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و چون آن سرور بیست و پنج ساله شد عاتکه خاتون که خوامر ابوطالب و عمۀ آن 
حضرت بود گفت: ای برادرا این فرزند ما محمّد از روی حسن و جمال» نظبر ندارد و 
از رأی صدق مقال از بی نظیران است» اهل مکه او را می‌شناسند و از روی تعظیم و 
تکریم محمّد امین می‌خوانند و مردان و زنان قریش مرا می‌گوبند که وفت آن نشد که 
نهال باغ زندگانی خود را به درخت برومند وصل کنید و این آفتاب مهراندوز را با ماه 





شب افروز در یک منزل جمع سازید؟ 
چو خورشید ومه را شود مشتری ‏ چه زاید بغیر از نکو اختری 

ای برادر! در حق این پسر چه انديشه داری؟ چرا او را به جای لايق و نیکو کدخدا 
نمی‌کنی؟ ابوطالب آب در دیده بگردانید و آبی چند از نرگس شهلا به رخساره دوانید و 
گفت: ای خواهر! نه پنداری که من از:این اندیشه فراغی دارم! حقاً که بر جگر از این 
غصه چون لاله داغی دارم و ترا معلوع ات که در این چند سال متعاقب به واسطۀ 
تسعیرات بلند و کمی محصولات؛ هر چه بود از مال» صرف اهل و عیال شد و حالادر 
دست ما چیزی نیست و معیشت به عمرت می‌گذرد و این محمد را حرم کریم و زوجة 
به غایت ازمعایب سلیم می‌باید و اهل زمانه چشم بر مال دارند نه بر فضل و 
کمال.اتفافاً در آن سال خدیجه خاتون مال بسیار به شام می‌فرستاد و به کسی که 
معتمد و امین نبود نمی داد» پس ابوطالب و عم آن سرور مصلحت چنان دیدند که از 
خدیجه خاتون چیزی از مال بگیرند به رسم مضاربه و محمد را روانه سازند و آنچه 
حاصل شود در وجه کدخدایی آن حضرت صرف نمایند. عاتکه خاتون نزد خحدیجه 
خانون آمد. و این خدیجه ملکة عرب بود در حسن و جمال» و به کثرت عقل و بسیاری 
مال بر اهل عالم سبقت می‌نمود. شبی در خواب دید که ماه از آسمان فرود آمد و در 


آغوش او درآمد. معیّر و کاهن طلبید و از ایشان خواب پرسید. ایشان گفتند که در 





کتب چنین معلوم شد که پیغمبر آخرالزمان متولد شده است» اگر خواب تو واقع بوده 





۷ب : در این اوقات 
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باشد تعبیرش آن است که ترا به حلالی قبول کند و به شرف فراش او مشرف گردی و 
اوّل کسی که ایمان به وی آورد نو باشی. خدیجه خانون شکر به تقدیم رسانید و منتظر 
رحمت الهی می‌بود. حالا که عاتکه خاتون به خانۀ او درآمد خدیجه خاتون چون 
دختر عبدالمطلب. را بدید از جای برجست و استقبال نمود و هممچون مخلصان 
نیازمند» تعظیم و تکریم کرد و شرابط ضیافت و میهمانی آنچه دستور بود زیاده بر آن 
افزود. بعد از خوردن طعام. خدیجه خاتون گفت: ای سیدة عرب ای شریفه خاندان 
عزت و ادب! قدم بر دید من نهادی وکلبۀ مرا به نور حضور خود منور ساخنی» پفرمای 
که فرمان چیست و مقصود از حضور موفور انسرور عرض حال کیست؟ از مراد خویش 





مرا خبر ده,و خدمتی که از دستم آید منت بر جان 
بود و کلامش بی‌نهایت ملیح؛ گفت: به سمغ ملکه رسیده باشد که از برادرم عبداللّه 


زه. عاتکه خاتون به غایت فصیح 


فرزندی محمد نام مانده و حالا جوانی شنده و مان کدخدایی اوست اما به جهت فقر و 
درویشی و اختلال احوال ابوطالب».این مرا دست نمی‌دهد و این مفصود چهره 
نمی‌نماید. شنیدء شد که ملکه کارؤانی روانه می‌سازد اگر این محمد را که امین است. 
چیزی از مال به وی دهید که تجارت نماید و از حاصل مال چیزی به طریق مضاربه به 
وی گذارید بنی‌هاشم ممنون خواهند بود. خدیجه خاتون از طف کلمات عاتکه خاتون 
و از حسن ادای او به غایت خوشحال شد و استشمام صدق رژیای خود کرد و غنچة 
باغچۀ باطنش از نسیم امید شکفته شد. بیت: 





کسی کامی که می‌جوید همه سال ' ' چو آید ناگهان چون باشدش حال؟ 


گفت: ای سید قریش! صفت محمد شنیده‌ام و آنچه فرمودی منت بر جان خود 





قبول کردم. بیت: 
خدیجه گفت هر سو می‌شتابم امین‌تر از محمد کس نیابم 
اما کرم نمائید و لطف نموده محمّد را حاضر سازید» اگر چه من خصال حمیدة او 


شنیده‌ام و کمال امانت و راستی او دانسته‌ام او را مشاهده کنم و مهمی که لایق حال او 
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باشد رجوع نمایم. عاتکه خاتون خوش برآمد و از برای آوردن آن سرور از خان خد یجه 
بیرون آمد و خدیجه خاتون خانة خود را بیاراست و نیز خود را به جامه‌های فاخر 
برآراست و پرده‌ای رقیق پیش خود بیاویخت و تورات را بر کرسی‌ای که از در و یاقوت 
آراسته بود» گذاشت و جمعی کثبر از کنیزان و دختران خانه از خادمان بر پای داشت. 
چون عاتکه خاتون به همراهی آن سرور درآمد آن جماعت که بر پای بودند. استقبال 
نمودند و ایشان را به جای نیکو و لایق بنشاندند. خدیجه خاتون صفات محمّدی را از 
رخسارش بخواند و موافق یافت به آنچه در تورات بود و از حالات رسول (ص) آنچه 
دانسته و شنیده بود در منظر پاکیزة او بی‌تقصان مشاهده نمود. حکایت مرد عیسوی به 
یادش آمد از تعبیر خوابش؛ با خود گفت: این مرد لایق جفت من است و اثر حکایات ما 
تقدم است اما آن راز پنهان داشت و نقش انتظار بر صحبفة خاطر خود می‌نگاشت. بعد 
از کلمات شیرین و حکایات نمکین: مهم مضازبه مشخص شد. 

القصه عاتکه خاتون آن حضرت را به خانه برد و جامۀ سفر را پوشانید و به خانة 


خدیجه خا 





آورد. و رسول از فرقبت,عم به غم برآم و همچون شمع از سوز مفارقت 
گریان گردید و خدیجه از لذت امید وصال از ترقب نشاط و ذوف اتصال همچون گل 
خندان گشت و حضرت مصطفی را در دل از خجالت» جراحتها و خدیجه را به هر تار 
وت یت ید ان مرو تیا 

القصه خدیجه خاتون غلام خود میسره نام را به خلوت طلبید و جامه‌های فاخر 
پنهان به وی سپرد و شتری با جهاز ملوکانه بیاراست و تسلیمش کرد و گفت: هنگام 
یرون آمدن از مکه جهاز شتر به دست محمد ده و تو همچنان امیر قافله باش و چون از 


مکه بیرون روی این جامه‌ها را به وی پوشان و آن را بر این شتر آراسته نشان ومهار شتر 





به دست گیر و خود را بنده و خدمتکار ار شناس و او را خواجه و مولای خود دان و در 
بیع و شری و داد و ستد بی‌رخصت او در مال من تضرف مکن و از حال او به واجبی 
باخبر باش و به اقوال و افعال» خاطر او را به هیچ جهت مخراش و چون او را سالم 


وغانم به ما رسانی پیش بنی‌هاشم معظم و به حضرت من مکرم باشی و چون بدین 





۹۷ 


موجب که فرمودم مهم خود را به تقدیم رسانی»ترا از مال خود آزاد گردانم و چندان 
مال به تو دهم که تمّای تو باشد و هر چه ازاو به وجود آید که خارق عادت باشد آن را 
بر کاغذی بنویس تا بر حضرت ما معروض داری و در محل مراجعت وی قاصدی را به 
من فرستی که خبر سلامتی به من آورد. بعد از آن خذیمه را که عم خدیجه خاتون بود 
در باب محافظت آن سرور سفارش 





ار نمود و به متابعت و فرمانبرداری آن سرور امر 
فرمود. این وصیتها را بکرد و کاروانیان رو به راه آوردند. آن حضرت مهار شتر گرفت و 


نام خدای بر زبان راند و روی به راه آوردند. ابوطالب و بعضی خویشان آن حضرت که 


به وداع آمده بودند به گریه در آمدند و آن حضرت را وداع کرده بازگردیدند و زبان حال 


زمانه به مضمون این کلام مترئم بود. 
گر دلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال 
کز کیت جام مجنوت قصد لیلی لیلی دیگراست 





چون قدمی چند برفتند میسره پیش آمدو گفت: ای خواجة من! لحظه‌ای توقف 
فرما و این جامه و عمامه را درب و مترکن: آن بحضربت خلمت پوشید و بر شتر آراسته 
سوارگردید و میسره مهار شتر بر دوش خود افکند و دست و پای آن حضرت را بوسه 
داد وگفت: ای سرورا اکنون تو مهتر و بهتر و من چاکر و کهتر و تو خواجه و من غلام؛ و 
کلانتری کاروان تا این حال» توقّف به من داشت» بعد از این تعلّق به حضرت تو دارد. 
پس روان شدند. ابوجهل لعین و عتبه و ثنیبه پر مکر و شین چون حال بر آن منوال 
دیدند گفتند: ای میسره! محمد به این طریق» مشکل که غم متاع تواند خورد؛ تو او را 
ادر محنت بدار تا در حدمت تو آرام گیرد. میسره گفت: آنچه فرمان ملکه است چنان 
می‌کنم و آنچه حکم او است از آن تجاوز نمی نمایم» حالا مالی که دارم از آن او است و 
جانی که در بدن دارم برای او. بیت: 


تجارت خواجه را از جا برانگیخت " چو جان با مردم تاجر درآمیخت 





خوشا احوال آن فرخنده تاجر که باشد با چنان تاجر مسافر 





منزل به منزل و مرحله به مرحله قطع می‌کردند. پس از چند روز راه دو شتر خدیجه 
بماند که مجال جنبید 





آن شتران نماند. جمعی متحیّر شدند در آن به جهت بار 





شتران» و در این محل آن سرور در عقب کاروان بود با جمعی سواران رسید و از حال 
ماندن شتران واقف گردید. آن سرور فی‌الحال نحود را از شتر افکند و نام خدا را برده 
دست حق‌پرست خود را بر دست و پای شتران مالید و دعا کرد. فی‌الحال شتران در 
سیر آمدند و پیش پیش قاقله می‌رفتند. خذیمه می‌گوید که من به موجب وصیت 
خدیجه خانون از حال آن سرور واقف بودم و نیز به واسطة افراط محبت از وی غافل 
نمی‌گردیدم. بیت 
دمی ز آن کوکب خورشید پایه ‏ نمی‌گشتم جدا مانند سابه 

و هوا به غایت گرم بود و از مردم عزقا می‌ریخت. در این حال ديدم که دو مرغ 
پهلوی یکدیگر بال گسترانیده‌اند و سایهبیز سر آن سرور افکنده به ملازمت فیام 
می‌نمودند. بیت: 

همی شد آن مه خورشید ايه و مرغش بر سر افکندند سایه 

سلیمان از تف خورشبد امان یافت به سر از بال مرغان سایبان یافت! 

و چون به موضع بحیرا رسیدند او ودیعت حبات سپرده بود و شطور" راهب خلیفه 
و قائممقام او شده بود آن حضرت در زیر درخت فرود آمده آن درخت اگر چه سبز بود 
اما میوه نداشت» فی‌الحال میوه بار آورد و نسطور چون حال مرغان و بارآوردن درخت 
مشاهده نموده از دير فرود آمد و ملاحظة آن سرور کرد و گفت: والله و بحق انجیل 


عیسی روح الله که این او است! خذیمه چون این سخن بشنید. شمشی رکشیده نعره زد 





که با آل غالب! قریش همه جمع شدند. نسطور از هجوم ایشان بترسید و خود را به دير 
انداخت و در را ببست و بر بام برآمد و گفت: ای قوم! والله و بحق عیسی روح الله که 


لین بیت لفط در الا هستا. 
۲ در تواریخ اسلام تام این راهب به صورت نسطررا هم آمده در نسح الف هم با اف آمده استه 
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هیچ کاروان احبٌ از شما بر من نازل نشده بعد از آن خذیمه و میسره را طلبید که با شما 


سخنی چند دارم بگویم» بدانید و آگاء باشید که این مرد که در زیر درخت نشسته است 





بر آخرالزمان است و عن یب مبعوث خواهد شد برکافة قریش و جمیع خلایق و 
مردم را تابع خود گرداند و پر معاندان شمشیر کشد و قتل و غارت نماپد و زود باشد که 
بر بلاد عرب غالب گردد و هر که دشمن او باشد دشمن خدا باشد. اما از شما دو 
التماس دارم:ارّل آنکه اهل شام به تمام دشمن اویند مگذارید که از اینجا بگذرد دوم 
آنکه بگذارید که دست و پای او را بوسه دهم. هر دو مرادش مقرون به اجایت گردید. 
متاع خود را در آنجا فروختند و دو چندان دیگران سود کردند و به مکه باز گردیدند. 
و چون قافله به مّالظهران -که چهار فرسنگی مکه باشد -رسیده میسره به فرمودۀ 


خدیجه خاتون آن حضرت را بر شتری بغایت زیبا 





اند و به نزد خدیجه فرستاد از 
برای بشارت قدوم کاروان, ابوجهل لعین گفت؛,بچه جهت این شتر اعلا و جهاز زیبا به 
محمّد دادی؟ گفت: عادت ملکه چنان است که هکس خبر سلامتی کاروان آرد آن شتر 





با براق به او بخشد خواستم که به محمّد نفع بیشتر رسد. چون آن حضرت پاره‌ای راء 
پرفت حواب پر چشمان مبارکش تا راه بیرون رفت. حضرت عزت. 


کے ضالا دی" از این 


آورد و شتر 








جبرئیل را فرمود که شتر را به راه آورد چنان که آیه کریم؛ و 
معنی خبر می‌دهد و ملائکه را امر فرمود تا زمین را درنور دید که حبیب ما زودتر به 
خد يجه پرسد. 

نفیسه خاتون روایت می‌کند که چون وقت آمدن کاروان نزدیک شد هر روز خدیجه 
خاتون با جمعی از خدمتکاران بر غرفۀ خانه می‌نشست و چشم بر راه که از کاروان خبر 
_گیرد. ناگاه دیدیم که محمد می‌آید و بر بالای سر او قطعه‌ای ابر سایه انداخته 
هی خرامد. خدیجه خاتون به مشاهدة او رخساره بر افروخت و رشتة جانش شمع وار از 
آتش شوق می‌سوخت. از خادمان پرسید: این چیست و این شتر سوار کیست؟ گفتند: 
ای ملکه! این محمّد است که می‌آید و خبر سلامتی کاروان می‌آورد. خدیجه خاتون 








روی به نفیسه خاتون کرد و گفت خندانٍ خندان: محمّد اینجا تنها چه کند؟ من نیز 
شکفته شدم از خوشحالی؛ خندانِ خندان گفتم: ای سیدۂ عرب! مشک پنهان داشنن با 





وجود غمازی بوی و محبت را پوشیدن به تغییر رنگ روی محال است؛ این آینده 
محمد امین است و دلیل آن در بشرۀ ملکه رخسار رنگین است. بیت: 

چنین می‌گفت و نخم عشق می‌کاشت که عشق و مشک را نتوان نهان داشت 
در این حال آن حضرت به آستانة خدیجه رسید و بعد از رخصت درآمدن و تشریف 
دعا و ثنا مکتوب میسره را به خدیجه رسانید و خدیجه بعد از مکالمه و اطلاع بر 
مضمون نامه و راقف شدن از سود و سرمایه خواجه را نوازش بزرگانه و مراعات 


محبّانه نمود و شتر را با جمع یراق و پیرایه به وی بخشید و جواب نامه میسره 





بدان سرور داد و بازگردانید. آن روز نزدیگ په شام بود که خود را به میسره رسانید و 
کتابت خدیجه را که به مهر دستشی بودتسلیم مود. ابرجهل لعین آنجا حاضر بود 
گفت: ترا نگفتم که محعد را به رسالت قرت ابا کردی, اینک راه گم کرد و بازگردید! 
میسره به خشم پرآمد و گفت: معلوم است که گمراه گیست. مهر خدیجه و کتابت کاتب 





او. روز دیگر چون میسره به خدمت خدیجه رسید و از سود سرمایه او را واقف گردانید 
و از کیفیت شتر و حکایت نسطورراهب و هر چه از آن سرور دیده بود و دانسته آگاه 
ساخت و در آخر شرایط ملازمت و لوازم خدمت خود نسبت به آن سرور معروض 
داشت» خدیجه خاتون به خنده درآمد و میسره را آزاد کرد و از مال خود چندان به وی 


داد که غنی گردید. پس دلش مایل شد به آن که پیغمبر او را په زنی فبول کند و به نکا 
غنی پس پیغمبر رنی فبو اح 





در آورد. بیت: 
دلش زین آرزو گردید تازه زد از مهر نبی بر چهره غازه 
شدش دل تیر محنت را نشانه به صید مرغ قدسی ريخت دانه 
وسیله در میان انداخت بسیار ‏ شد آگه زین حکایت یار و اغیار 
محمد هم به سویش گشت مایل که دل را هست راهی جانب دل 





۷ 


القصه خدیجه خاتون, نفیسه خاتون را طلبید و خلعت ملوکانه دردوی پوشانید و 
گفت: ترا محرم خود می‌دانم و به طریق خفیه ترا نزد محمد روانه می‌گردانم که از او 
استعلام نمایی که ميل به کدخدایی دارد؟ نفیسه خاتون به خدمت پیغمبر آمد وگفت: 
ای نور دید من و سرور سینۀ من! چرا به کدخدایی میل نمی‌نمایی و تا کی در گوشة 
خانه حفت و خواب می‌نمایی؟ آن سرور در جواب فرمود: میل آن کار بسیار دارم و 
لیکن اسباب و استعداد آن ندارم. گفت: اگر زنی باشد جوان با روی چون گل و ارغوان و 
از روی عقل و دانشی صاحب جاه و جلال و از راه عزت و بینش مالک مال و منال و 
یگانۀ روزگار و به طهارت ذیل و عفت و صلاحبت حسب و نسب از جمیع کرایم 





آشراف طاق» و کفایت مهم کدخدابی تو کند بهتر از جمیع قریش و بطون بنی‌هاشم» 
رغیت می‌نمایی؟ آن حضرت از کلمات نفیسه خاتون بغایت خوشحال و متبسّم شد و 





فرمود که آن کیست؟ گفت: خدیجه خخاتون,آن,حضرت فرمود که وی خود را ملکۀ 
روزگار می داند» چگونه دراين مهم درآید و در این کار اقبال تماید؟ گفت: ای نوباوة با 
زندگانی و ای سرماية سعادت دو جهانی! اگر قبول داری به عهدة من که او را راغب 





سازم و آنچه مدعای تست بر آن موجب بپردازم. آن حضرت فرمود: برخیز و در این 
مهم شروع کن. نفیسه خاتون به موجب فرمودة آن حضرت به خدمت خدیجه خاتون 
شتافت و او را به جهت محمّد خواستگاری نمود. وی بر جان خود منت دانست و 
قبول نمود. پس نفیسه خاتون به خدمت پیفمبر آمد و گفت: خدیجه خاتون 
با نقد غمت صبر و خرد را بقفروخت جان و دل خود بداد و مهر نو خربد 
و در همان روز یا روز دیگر عدیجه خاتون کس فرستاد به نزد آن حضرت به طریق 
خفیه که عمت ابوطالب را بگری تا فدم رنجه کند به نزد عمم عمروین اسد رود و 
خواستگاری کند تا صورت ادب مرعی ماند و ساعنی نیکو به جهت نکاح اختیا ر کرد و 
طعامی لابق ت تیب داد و غلام خود میسره را به حدمت آن سرور فرستاد که در فلان 


ساعت تشریف قدوم شریف ارزانی فرمائید تا مهم نکاح فیصل بابد. آن سروربیت: 


۷۲ 


طریق حفظ حرمت کار فرمود. . به اعمام خود این اظهار فرمود 

و به همراهی اعمام خود در ساعث موعرد به منزل خدیجه رفتند و عمروین‌اسد 
ملتمس ایشا را به اجابت مفرون داشت و خود به مجلس حاضرگردید و بشاشت و 
خرمی اظهار نمود. بی 


ابسوطالب « مبارکباد ؛ گفتش . غبار از سینة بی کینه رفتش 





بعد از آن یک یک از اشراف بنی‌هاشم و اکابر فریش تهنیت و مبارکباد گفتند و از 
روی نشاط و انبساط به تکلم در آمده به احسن وجهی به گفت و شنید درآمدند و 
صورت عقد و نکاح را به انمام رسانیدند. بیت: 
ابوطالب زبان در خطبه بگشاد . به آیین عرب داد سخن داد 
به خوشحالی از این عقد همایون ۰ ,لگد کوب ملایک گشت گردون 
و مهر خدیجه بيست شتر بود و بعضی گفته‌اند پانصد درهم. و الله الم 
بحقیقة لحال. و در آخر آن روز شید یه خاتون جیامه‌های پادشاهانه و پیرایه‌های 
ملوکانه برای آن حضرت فرستاد و التماس قدرم شریف کرد. آن حضرت به همراهی 
ابوطالب و حمزه به خانة خدیجه خاتون رفت و او سرای خود آراسته و فماشهای 
نفیس پای انداز ساخته زیان حالش مترئم به این مقال بود بیت: 
سر من فدای زامت که سواد خواهی آمد 
خبرم شده‌است کامشب بر یار خواهی آمد 
و در همان شب زفاف واقع شد و کنیزکان سرود گفتند و دختر خانه‌ها رقاصی 
نمودند. چون صباح شد خدیجه» ابوطالب و باقی اعمام آن حضرت را طلبیده 
نوازشهای خسروانه کرد و لعلفهای بزرگانه نمود و به حضور ایشان جمیع خزاین و اموال 
هر چه داشت تملیک آن حضرت کرد و گفت: نمی خواهم که تو در امور ممیشت 


ممنون من گردی.این همه مال از آنِ تو باشد و من محتاج تو. بیت: 


vr 


همی‌خواهم که تا من زنده باشم تو سلطان باشی و من بنده باشم 
آن سرور بسیار حوشحال شد و ابوطالب و حمزه در فرح افزودند. و خدیجه خاتون 
را از آن حضرت به اشهر روایات هشت فرزند شد: چهار پسر -عبدالله و قاسم و طیّب و 
طاهر -و چهار دختر -زینب و رقیه و امکللوم و فاطمة زهرا - پسران پیش از وی رحلت 
نمودند و دختران همه به شرف اسلام مشرف شدند و از ماریقبطبه یک پسر شد نام 
او ابراهيم و او نیز در خردی وفات کرد. 
فضایل خدیجه خاتون و التفات آن حضرت به جانب او از غایت شهرت از شرح 
مستفلی است: 
نقل است که در آخر این سال بعد از خواسنگاری آن حضرت خدیجه خاتون را یا 
بعد از سال دیگر؛ ابوطالب خاطر از ممر آن بحضرت جمع داشته او را در مکه گذاشت و 
خود از آن سرور رخحصت بافته به رمبم تجارت به,جانب یمن رفت. در آنجا زاهدی بود 
روی توجه به محراب عبادت آورده ترک علایق دنیا و مفیهاکرده او را معارف الهی 
بود و از روی برمان و دلیل بر احکام تورات رز انجیل وقوف تمام داشت. بیت: 
مسریدش صومعه داران عالم اجابت با دعایش گشته توأم 
روزی بعد از تضرع بسیار و گربه و زاری بی‌شمار بی‌قرارگشت و گفت: 
گردیدم و اکنون به نزدیک گور رسبدم؛ حاجتی دارم و چون تو قاضی الحاجاتی از 
حضرت تو می‌طلیم. 





رسان سوی من افتاد» از راه یکی از خسادمان مکتالله 

فی‌الحال دعای او مستجاب شد و فضا را همان لحظه ابوطالب آنجا رسید و بر 
وی سللام کرد. زاهد جواب سلام باز داد و پرسید که از کجا می‌رسی؟ گفت: از مکه 
که ت: از کدام قبیله‌ای؟ فرمود: از بنی‌هاشم. پرسبد: چه نام داری؟ گفت: ابوطالب. 
پرسبد که نام پدرت چیست؟ گفت: عبدالمطلب. زاهد گفت: الحمدللّه که نحدای تعالی 
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مرا مرگ نداد تا به مراد خود رسیدم و بعد از مکالمة بسیار و تفحص احوال و اوضاع 
سید مختار گفت: ای ابوطالب! از تو دو التماس دارم: اوّل - آن که چون به مکه رسی 
برادرزادة شود را بگوی که زاهد يمني ترا سلام می‌رساند وگواهی می‌دهد که خدا یکی 
است و تو رسول بحقی به سوی خلقان. دوم آن که نرا عن قریب پسری خواهد شد 
وصیت او به شرق و غرب خواهد رسید» نیاز من به وی رسان و بگو که آن پی دوست 
و هوادار تو بود و چنین گفته که تو وصی پیفمبری و لیف بحقی و فائم مقام آن 
حضرتی همچنان که نبت به محمّد تمام شداو او خاتم انبیاست ولایت و امامت به تو 


آشکارا شود و تو سرور اولیایی. 


ذکر ولادت با سعادت غالب کل غالب؛ مظهرالعجایب و مظهرالغرایب 
امیرالممنین علی بخ ابی‌طالب علیه السلام 


به طرف باغ ای شوریده بلیل نواکن سازکاینک می‌رسدگل 
بشو دبده به آب زنندگانی که عراهی دید روی یار جانی 
ولادت مظهر ولایت در مکه بوده به اشهر روایات بعد از عام‌الفیل به سی سال در 
سیزدهم ماه رجب. روایت چنان است که فاطمه بنت اسد به طواف خانة کعبه بیرژن 
رفت و در طواف خانه بود که او را درد زادن گرفت و آثار وضع حمل بر وی ظاهر شد 
سر سوی آستمان کرد و گفت: ای قبوم بی‌نباز و ای خداوند چاره سازا ای پناه بیچارگان 
و ای فریاد رس درماندگان! مرا در بیت‌اللّه راه ده و در ظل حمایت خود پناه ده. 
فی‌الحال باب رحمت بر روی او مفتوح گردید و از مفتحالابواب آنچه استدعا کرد به 
اجابت مقرون شد. عباس -رضی اه عته ۔ می فرماید که ما جمعی کثیر پیش خانة کمبه 
نشسته بودیم و با یکدیگر گفت و شنبد می‌نمودیم که فاطمة بنت اسد پیدا شد و 
لحظه‌ای برآمد» تاپدید گشت. بعضی برآنند که از دیوار بر بام برآمد و از آنجا به خاناة 
کعبه درآمد و بعضی برآنند که دیوار خجانة کعبه شکافت و او در آنجا درآمد. به هر تقدیر 
چون به حرم کعبه درآمد» فاطمه می‌فرماید؛ بیت: 


va 


چو من جا در حریم حق گرفتم ‏ خجسته مأمنی الحن گرفتم 
همای مرحمت انداخت سایه رفیقم شد سعادت بخت دایه 
پس به آسانی و راحت آذ حضرت متولد شد. بیت: 
عذارش بود مانند شفق آل سجود حق بجا آورد فی‌الحال 
به آواز بلند از گوشة بام ندا آمد که کردیمش « علی » نام 
بعد از چند روز آن حضرت را برون آوردم و چون به خانه رسیدم ابوطالب شادی 
بسیار نمود و حضرت محمّد او را طلبید و روی اطهر خود بر روی او مالید. بیت: 
محمد با رخ مانند گلشن۱ . شبستان علی راکرد روشن 
بعد از آنء آن سرور با حضرت علی ستختانی گفت که به تفصیل آن شروع نمی رود 
مجملش آن که بیت: 
من و او از یکی نوریم در اصل گهی فصل است ما را وگهی وصل 


ذکر وقایع آن حضرت و حالات آن سرور از سی‌ژپنج سالکی تا چهل سالگی 
و عمارت خان ۀکعبه و حجرالاسود را به جایش نهادن 


ارباب سیر و اصحاب سخن گستر برآنند که طرح خانۀ کمبه از آدم - علیهالسلام شد 
و در زمان طوفان نوح علیه‌السلام - حرم کعبه خراب شد و ابراهیم او را تعمیر کرد 
بعد از مرور ایام و لیالی از عمارت روی به خرابی نهاد. سبب دیگر در خرابی آن خانه 
آن بود که مردم مکه مال خود را آنجا دفن می‌کردند تا از حوادث روزگار محفوظ ماند. 
جماعت مفسدان و طایفة دزدان بر آن دفاین مطلع شدند, شبی در آمدند و بعضی از 
دیوار خانه بکندند و آن مال را یبردندو به سبب باران یسیا دیوارهای خانه خراب شد» 
و در آن وقت آز راه دریا کشتی‌ای به روم می‌رفت؛ باد مخالف پیدا گردید و آن کشتی را 


١‏ در الف : محمد با رخی از فضل ذوالمن 
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شکسته به نواحی جده رسانید. فریش از آن حال واقف گردیدند و آن را از توفیقات 
الهی دانسته برفتند و آن چربها را از مردم جده بخریدند و در آن کشتی شکسته بنایی 
بود بس ماهر و در معماری نادر و وحبد دهر» نامش نافوم رومی " و او را حسن خحلق و 
لطف کلام بود. نزد وی رفتند و او را از خرابی خانهُ کعبه واقف گردانیدند و استدعا 
نموده به لطف و ملایمت او را در مکه آوردند و به آن مهم قیام و اقدام نمودند تا 
عمارت به اتمام رسید. خواستند که حُجُرًالاًشود را به جای خود نهند در ميان قبایل 
عرب و بزرگان قریش نزاع شد» هر یک آرزو کردند که این شرف یشان را باشد» مهم 
مقاوله به مقاتل انجامید و آن چهار گروه هر یک مردم انبوه جمع کردند جمله با 
شمشیرهای آبدار و خنجرهای صاعقه کردار.ابوامیه که اسنٌ ایشان و نیکو اندیشه‌ترین 
مردمان بود به جهت دقع نزاع و فتنه بر پای خاست و فتنه را بنشاند به ای طریق که قوم 
همه شمشیرها را" در غلاف کنند.و تحاظرها بم هم صاف ساخته به آن راضی شدند و 
قرار به این شد که هر کسی که اوّل از در میتجدالحرام درآید کم باشد میان ایشان. بر 


آن 





اق کردند و محاربه و فساد زا بط رف کرده چشم بر راه گذ اشتند. ناگاه دیدند که 
محمد رسول له صلی اللّه علیه و آله و سلم در آمد» همه خوشحال شدند و جمله 
آواز برکشبدند که اینک محمد امین آمد و از خوشحانی مترئم به مضمون این مقال 


٠ 
گر‎ 


آمدی ای شمع مجلس را چو گلشن ساختی 
پای بر چشمم نهادی خانه روشن ساختی 





یدند: بیت: 


جمعی گفتند: ای سید و سرورا و گرومی گفتند: ای مهتر و بهترا ما به حکم تو راضی 
شدیم و به آنچه تو امر فرمایی فرمانبرداریم و از آن گردن نپیچیم. آن حضرت به جهت 
خاطر تسلّی عرب, ردای مبارک خود از روی عرّت و ادب بر زمین افکند و آن جر را 
و بر آنجا بگذاشت و فرمود از هر قبیله‌ای مهتر ایشان بياید و گوشة ردابگیرد تا 





برداشت 


١ال‏ وج : با قرم رومی 
کد آیدار... شمشیرها راء راچ نداد : 


vv 


جمله شریک باشند. پس مهتران گوشة ردا برداشتند و آن سرو حجر را از آنجا 
برداشت و به محلش بگذاشت. جمیع قبایل خوشحال گردیدند. 


ذکر وقایع سال چهلم از ولادت مصطفی - صلی اللّه علیه و آله -و اعتکاف نمودن 
خیرالبرایا به کوه حراء و ظاهر شدن جبرلیل و مبعوث شدن بر 
کافۀ خلایق و اسلام بعضی از اصحاب 


چون سال آن حضرت به چهل زسید از اطراف و جوانب راه صور متنوعه می‌دید و 
آواز مختلفه می‌شنید گاهی رغبت به صحبت اخباب می‌نمود و گاهی اجتناب از 
اصحاب از روی نفرت می‌فرمود. پس آن حضرت بیت: 

نهانی با خدیجه گفت یک روز که ای روی تو ام شمع دل افروز 

چنین حالات می‌آید مرا پش ندیم چون کنم می ترسم از خویش 

خدیجه خاتون آن حضرت را دلداري داد وگفت‌:ای سید و سرورا هیچ اندیشه به 
خود راه مده و داغ ملال بر سینة بی‌کينة خود منه که خدا نگهدار تست و دل قوی‌دا رکه 
آثار عنایت رحمان است نه مقدمات وسارس شیطان. و چون ایام وحی آن حضرت 
نزدیک شد از صحبت بشر یکبارگی اجتناب نموده به هیچ احدی اصلاً قبام و قمود 
نمی‌نمود. بیت: 
مرا چو حلوت خاص است با خیال حبیب 
چه حاجت است که با هر کسی درآمیزم 

و آن حضرت مدت شش ماه وحی در خواب می‌دید و اما افشای آن راز به کس 
مصلحت نمی دید و اکثر اوقات از حلق عزلت جسته به کوه حرا بسر می‌برد و چون 
مشتاق خدیجه می شد به خانه می آمد و او را از ممر مفارفت دلداری می‌داد و بعض 
حالات خود را با و در میان می‌نهاد. خدیجه نیز آن سرور را دلداری‌می‌داد و به نوعی 
خاطر جویی می‌فرمود که تسلی تمام حاصل می‌شد و به خاطر جمع از خانه بیرون 


۷۸ 


می آمد و روی به غار می‌نهاد. و در آن غار دراین نوبت زیاده از یک ماه توقف نمود و در 
این مدت خحدیجه را یاد نفرمود. زنان قریش زبان ملامت دراز کردند و در تشنیع و يبت 
باز کردند و غایبانه سرزنش خدیجه نمودند که ملکۀ زمان» محمد را به انواع مکارم 
اعلاق بنواخت و به اصناف الطاف شهرء آفاق ساخت. حالا متتفر شده به او 
نمی‌پردازد و ازاو ملول گردیده به صحبتش رغبت نمی‌تماید. چون این مقال ناهموار به 
سمع ملكة فرخنده 





آل خجسته حصال رسید فرمود: ایشان نمی‌دانند و خلاف واقع 
می‌گویند و می‌شنوند» این قطع الفت نیست و اظهار نفرت نه بلکه تباشیر صبح امید 
است و.مقدمات طلوع خورشید, این بوی ریاحین چمن وصال است و پرتو لمعان 
انجمن اتصال, این محمٌّد همان یار است و شما را به اسرار عشق و محبت چه کار؟ 
در میان عاشق و معشوق کارین رفت رت 
توانه معشوقی نه عاشق مر ترا باری چه شد 
این نوبت چون آن حضرت نومه خانة خدیجه شد در راه به هیچ 
ثمری و حجری نرسید که نشنید که: للم عَلّیکَ 





سول اللّه! آن حضرت ازیمین و 
یسار آواز می‌شنید و کسی را نمی‌دید از این جهت بترسید و خود را به سرعت تمام به 
خانه رسانید. مروی است از حضرت رسول (ص) که چون به خانة خدیجه درآمدم و 
احوال گذشتۀ خود به خدیجه خاتون باز نمودم خدیجه مرا نوازش نمود و طمام حاضر 
ازش کرد که آن 
سرور را آرامش پدید آمد و دل قوی گردید و قدری از طعام تناول کرد و باز متوجه کوه 





ساخت وگفت: دل فوی دار و خود را به خداوند خود سپار. و چندان ز 


خراء شد. بیت: 
براوناگاه شخصی گشت ظاهر به غایت‌معتدل در شکل نادر 
ندا در داد از این سان کای محمد نویدت باد از توفیق سرد 


خداوند جهانت سروری داد براین امت ترا پیغمبری داد 


۷۹ 


مرا یشداس کار چرم ۽ پسیام آورده ازرب جسلیلم 





بگفت و غایب گردید. من از هیبت این حطاب به غایت در تاب شدم و به 
اضطراب هر چه تمامتر خود را در غار انکندم وبه واسطة فکر و غم و غصه و الم در 
خواب رفتم. هنوز ساعتی نشدهء‌بود که یکی مرا بیدا رکرد. چون چشم گشودم شخصی 
را دیدم که از غار بیرون می‌رود. مرا گفت: برخیز ای محمد و از این جا بیرون آی. من 
برخاستم و از عقبش بیرون آمدم. آن شخص به میان صفا و مروه رسید و پای خود را به 
زمین مالید. دیدم سراو به آسمان رسید» چون پر خود را نشر کرد مشرق ومغرب را قرو 
گرفت» پای او زرد و بالای او سبز و پیشانی او صافتر از لعل بدخشان و رخساری 
شکفته‌تر ازگل خندان. گفتم: من آنت؟ گفت: آنا وخ الامین و آنت سید لمرشلین.و مرا 
به خود کشید و بیفشرد چنانچه بی‌طاقت شدم دست از من بداشت تا زمانی برآمد. 
بعد از آن گفت: بخوان! گفتم: خوانشد. , باز مرا به خود ضم کرد و محکمتر از اول 
بیفشرد تا سه نوبت» پس نوبت چهازم رأباشم 
رلک الٌذې خلَی. السا داز بای خود را بر زمین زد» چشمة آب 
پیدا شد» پس وضویی ساخت مشتمل بر مضمضه و استنشاق. من نیز وضو ساختم و 
اما از غایت رعب و بیم می‌لرزیدم. جبرئیل آب بر روی من پاشید. آن رعب و خوف که 
ملازم من بود کم گردید و جبرئیل علیه‌السلام دو رکمت نماز بگزارد و گفت: ای محمّد! 
صورت نماز این است و بدان که من جبرئیل امینم و امین وحی جبار جلیلم. این بگفت 


و غایپ شد. 

















آن حضرت ترسان با خاطری به غایت پریشان به خانه آمد و دل در بدنش می‌طپید 





به نوعی که خدیجه می‌شنید و گوشت شانه و گردن او می‌لرزید به نوعی که مردم 
می‌دیدند. آن حضرث به جای خواب آمد و تکیه زد و فرمود که: ونیا وْلوتی1 
خدیجه پروانه صفت گرد شمع رخسار آتش بارش درآمد و جامة خواب بر بالای آن 


العلق 4۶ ۲-۱۱ 





حضرت انداخت و او را از بالای جامة خواب در برگرفت و محکم نگاه داشت تازمانی 
که ترس نماند و لرزه بر طرف شد. آن حضرت از جامةٌ خواب بیرون آمد و به خدیجه 
گفت: ای محرم دمساز و ای محترم دلنوازا مد على تفسی! 





تحقیق ترسید م بر 


نفس خود بدان که شخصی بر من ظاهر شد و آنچه از جبرئیل دیده و شنیده بود جمله 





را تقریر کرد. به نعاطر خدیجه رسید که آنچه می‌گوید موافق انجیل است و مطایق تأویل 
کلام بحیراست. خد يجه به جهت خاطر پیغمبر .صلوات الله علیه و آله .گفت: ای سیّد 


و سرورا غم درماندگان می خوری و میهمان دوست می‌داری و صل رحم بجا می‌آری و 





هميشه به مردم احسان می‌نمایی. بی 

نی با خاق نیکو زندگانی ‏ به رأفت ناصر درساندگانی 

مخور غم چون ترا شأن عظیم است., ز صرصر مشعل مه را چه بیم است 
اکثر روایات آن است که مفدهم ماضن انمبارک بود که آن حضرت بر کافة 
خلایق مبعوث شد در سال چهلم از ولادّت. والّه اعلم. و چون در آن زه 
نوفل اعلم زمان بود خدیجه خائون بعد از زخصت به خدمت [ابن ]عم خود ورقه 
آمد که به علم کهانت مهارت تمام داشت و گفت: ای [ابن ]عم! چه شود که مرا از غم 
برهانی و خبر دهی که جبرئیل کیت و کار مهم او چیست؟ ورته چون نام جبرتیل 
شنید فی الحال نعره‌ای بر زد و بیهوش گردید و چون به هوش آمد گفت: بوخ فُدوش! 
در دیاری که بت پرستند و بتکده‌ها ساخته باشند نام جبرئیل چون برند؟ خدیجه 








ان ورقة بن 


صورت واقعة آن حضرت را باز نمود قه از استماع قول خحدیجه به غایت خوشحال 





شد و از غایت شوق و ذوق فغان برداشت و گفت. بیت: ` 
برو کاخر محمد سروری یافت ‏ چو عیسی رنب پیغمبری یافت 
ای خل,یجه! بشارت باد تراکه محمّد مبعرث شد بر کافة خلایق و عرب را سرافرازی 
حاصل آمد و ترا عر ابدی و عرّت سرمدی به حصول پیوست و تو بهترین زنان عالم 
گشتی و این دولت در خاندان تو باقی ماند تا به قبامت. و از غایت خوشحالی چند 





A1 


رجزی آغاز کرد که یک بیت از آن این است» شعر: 





قان ټک حقَا با خدج قاغلمی حديئك ابا ف ام شوسل 


بعد از آن گفت: من پیر شده‌ام و به واسطةُ ضعف پیری نمی‌توانم که به خدمت 





محمد رسم چه شود که قدم رنجه فرمایند و مرا اه ذّت به اوج بت رسانند؟ 
القصه آن حضرت نزد ورقه رسید و از آمدن جبرئیل و مکالمة ایشان او را واقف 


ت و پای آن حضرت 





افتاده روی خود را بر پای آن حضرت می‌مالید و می‌گفت: گواهی می‌دهم که تو 
پیغمبری و بعد از چند روز وفات کرد. پیغمبر گفت که جای وی در بهشت خواهد بود 
که تصدیق نبوت من کرده پیش از آنکه مأمور شنوم به دعوت. 

نقل است که بعد از آمدن جبرثیل وواقف شدن آن حضرت به رسالت خود از نزد 
رب جلیل» فتور وحی واقع شد تا شه تیال و در این مدت جبرئیل دیر دیر خود را به آن 
سرور می‌نمود اما تعلیم قرآن و تکلم نمی فرمود و آن حضرت از این واسطه متام بود و 
می ترسید که خلق او را شاعر با مجنون خوانند و زنان طعن دراز کنند و به عیب و 
ملامت دهن بگشایند. آن حضرت می‌فرماید: از این اندیشه گاهی در گوشه‌ای 





می‌نشستم و حرف ملال بر سین خیال نقش می‌بستم و گاهی در میان صحرا و کوه به 
صد غصه و الم می‌گشتم چنانچه محنت و الم به نهایت رسیدو غم و غصه به مرتبۀ 
هلاک انجامید. در عین شدّت این حال و ملال, قص؛ پر صة خود را به حضرت 
ذوالجلال باز نمودم که آوازی عجیب و ندایی غریب از جانب آسمان شنیدم. نگاه کردم 
آن کس که در کوه حراء خود را به من نموده بود ديدم از او ترسیدم و به خانه آمده شود 
را به جامة خود پوشانیدم. جبرئیل آمد و مرا از جامة خواب بیرون آورد و به لطف و 
ها المدل نم نانذن ریک ایک هو" بعد از آن وحی 
پل آرام و استیناس تمام به 





خوشی فرمود: یا | 





متواتر شد و دل آن حضرت قوت یافت و از آمد و شد جبر: 





ثر ۲۰۱۱۷۲ 





۸۲ 


حصول پیوست. روزی دیگر جبرئیل از نزد رب جلیل باز آمد و گفت: ای سید کونین و 
ای رسول ثقلین! خدا ترا سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که خلایق را به 
وحدائیت من و به رسالت خود دعوت کن. بیت: 


شدش دل طارم توفیق را ماء دگر شد خلق را داعی الی له 


ذکر دعوت نمودن آن حضرت امت را و قبول دعوت 
آن حضرت صلی الّه علیه و آله و سلّم 


نافلان آثار نبوی و راویان اخبار مصطفوی متَفقند بر آن که چون آن حضرت مأمور به 
دعوت شد به خانه آمد و چون چشم خحدیجه خاتون بر آينة جمال جهان آرای 
محیّدی افتاد به فراست معلوم کرد که آن,حضرت سخنی می‌خواهد بگوید و درگفتن 
آن تأمل می‌فرماید. گفت: ای سید ونسرور و ای چواجۀ پاکیزه نظر! التماس دارم که تأمل 
نفرمائید و آنچه خاطر انور تو می خواهد امز فرمالید تا به موجب رضای تو فیام نمایم و 
به موجب فرمودة تو به تفدیم رسانم و شرایط متابعت و لوازم اطاعت مرعی دارم, 
پیغمبر گفت: ای خدیجد کبری! بدان و آگاه باش که جبرئیل وحی از جانب رب جلیل 
آورد و مرا بیغمبر ساخت و امر فرمود که خلق را به خدا و رسالت خود دعوت نمایم؛ 





می‌خواهم کسی که اول اجابت دعوتم کند تر باثبی و به شرف اسلام پیشتر از همه 
مشرف شده باشی . خدبجه خاتون بی توقف ایمان ورد وگفت: هدنل له 
آشهّد آلک ول ال ا ا اران جهت پیغمبر خوشحال گردید و آن را به فال نیکو 
پسندید. بعد از ایمان آوردن خدیجه خاتون هنوز نیم ساعت بر نیامد که» بیت: 

تسجلی کرد اتسوار ارادت دمید اسلام را صبح سعادت 

هژ بسر بیشة نوفیق یسزدان. .امیر ملک هستی شاه مردان 

شه مسند نشین ملک توفیق مه عالم فروز ملک تحقیق 


علی مرتضی معصوم طاهر زمخزن نفد مخلی ساخت ظاهر 


۸۳ 





با وجود صغر سن چنانچه مصدق به وحدانیت خدا بود تصدیق نبوت حضرت 
مصطفی نمود. پس رسول (ص) علی را تعلیم وضو داد و آغاز نماز کره. چتانچه مروی 

ل مَعَه لاش. بعد از آن 
در آمده که ابی بکر در این 
محل به رسم تجارت به شام رفته بود و در آنجا دیری بود و در آن دیر راهبی بود و از 
علم کهانت وقوف تمام داشت و مغیّبات می‌گفت. ابی بکر ملاقات وی نمود وا زکهانت 
سخنی پرسید. جواب داد و گفت: در مکه محمد بن عبداللّه دعوی نبوت کرده اگر بر 








زو نم کار مان و ج اکت چنین به 


وی و بگروی بعد از او سلطنت به تو قرارگیرد.ابی‌بکر چون این سخن بشنید آرزوی 
امارت در دلش پدید آمده متوجه مکه شد وبه خدمت رسول (ص) آمد. رسول گفت که 
ای ابی‌بکرا ترا به وحدانیت جدا ویوا خرد می‌خوانم اجابت دعونم کن و 
توقف مکن. پس ابی‌بکر گفت: شهه آ له لاله و اش آلک رو الله. در 
روضتالاحباب و سیر مولانا حسن خوارزمیمسطور است که ابی‌بکر بعد از زید بن 
حارثه ایمان آورد وال مب لحالي» بعد از آنا جعفر بن ابی‌طالب ایمان آورد. 





نقل است که آن حضرت. ابوطالب راگفت: ای عم مهربان! ای آرام دل و جان! ترا به 
و حدانیت خدا که یگانه است و شریک ندارد دعوت می‌کنم و به معاونت و نصرت 
خود و به اعلای کلمۀ حق که بدان مبعوث گشته‌ام می‌خوانم. . ابوطالب گفت: ای فرزند 
من! راست می‌گویی آنچه می‌گویی و بر آن ثابت قدم باش و تا من زنده‌ام نگذارم که 
دشمنی به تو تعرض کند و حاسدی از روی حمیت جاهلیت با تو ستیزد. بیت: 
من چه شود اگر شوم کشته برای چون توئی 
صد چو من ار فنا شود باد بقای چون توئی 


پس فرزندان خود -علی و جعفر-راگفت: شما چیزی ار نماز و آنچه محمد فرماید از 





من پنهان مدارید و ملازم او باشید و هر چه فرماید فرمان برید که تا من زنده‌ام ابن 
محمد را مکرم و محترم می‌دانم و سخن او را حق می‌شمارم. اا ی زج 
پنهان می داشت و به مقتضای ظاهر با اکابر قريش می‌ساخت و بدان وسیله به تمشیت 


۸۴ 


مهمات حضرت رسالت پناهی همی‌پرداخت.بعد از آن عمار اسر و عبدالّه مسعود و 
سعد ر قاص و عبدالرحمان عوف و طلحه و زبیر و عثمان ایمان آوردند. و آن حضرت 
در مدت سه سال مردم را به خفیه دعوت می‌کرد؛ یک یک و دو دو می‌آمدند و به 
شرف اسلام مشرف می‌شدند و بعد از قبول اسلا بیت: 
به کس اصلاً نمی‌کردند اظهار ‏ . به دل اقرار و بر لب حرف انکار 

جبرئیل آمد و به جهت اعلاء دین سیدالمرسلین آیه آورد تَومر و 
آغرض عَن منکن یعنی: ای محمد! اظهارکن نبوت خود را و اعراض کن از مشرکان 
دغاء پس آن حضرت به جهت اظهار دغوت شود به مسنجد درآمد با بهکوه صفا درآمد: 
و جمیع قبایل عرب و بطون قریش را حاضر کرد و فرمود: ای قوم! هرگز از من درو 
شنیده‌اید؟ گفتند: ما هرگز از تو دروغ تشتیدیم و مکر و فریب ندیدیم. آن حضرت 








فرمود؛ بیت: 
زمانی جانب من گوش.دازید.., . زیان خویش را خاموش دارید 
حضرت الهی مرا به سوی شما فرستاده به رسالت و به آواز بلند خواند که: با یا 


الاش اي سول له[ 





م. ابرلهب از سر غضب گفت: برادر زاد؛ من دیوانه شده است 
و از مت آباء و اجداد بیگانه گشته. رسول چون دید که قریش به قصد ایذاء او 
برمی‌خبزند و به انواع آزار و مکاره برمی‌ستبزند به مردمان ملایمت می‌نمود و به لطف 
و مدارا آن قوم را دعوت می‌فرمود. جبرئیل آمد و گفت: با رسول الله! حکم الهی به 
حضرت تو چنان است که در تبلیغ احکام ملایمت نکنی و خویشان نزدیک خود را البته 


به اسلام دعوت کنی و بر آن حضرت خواند آیة ور عشیّتک الافربینَ " آن حضرت 





علی را طلبید و فرمود که می‌خواهم که اقارب خود را از عذاب خدا بترسانم و عشایر 
خود را بعد از بیم از عذاب الیم به اسلام دعوت نمایم اگر چه می دانم که به قصد ایذای 


ا الحجر ۹۴/۱۵ 
۲ الشمرا ۲۶ ۲۱۴۱ 











Ad 


من برمی‌خیزند و انواع جفا و آزار به من رسانند» حالا برخیز و صاعی طعام حاضر ساز 
و به جهت خورش» پاچۀ گوسفند انداز. و این ال معجزی بود که آن حضرت در زمان 
دعوت ظاهر فرمود. پس علی به فرمود؛ نبی از یک صاع آرد» طعام ترتیب داد و دو سه 
پاچه زیاده نبود, مقدار چهل کس از اعمام و خویشان جمع شدند و آن حضرت پاچه را 
ریزه کرده در اطراف طبق نها و ایشان را فرمود بسم الله بگوئید و طمام تناول نمائید. و 
حضرت علی می‌فرماید: به حق آن خدایی که جان علی در فبضة قدرت اوست که 
طعام آن مقدار نبود که یک مرد یا دو مرد را کفایت کند. و شیر آن مقدار نبود که یک کس 


یا دوکس را سیراپ سازد. همه طعام سیر خوردند و همه سیراب شدند و هنوز از طعام 





و شیر چیزی باقی مانده بود. بعد از آن» آن حضرت گفت: ای خویشان! من هرگز دروغ 

نگفته‌ام و در ميان شما به دروغ متهم نیستم, همه گفتند: ای محمد! تو بهترین ماتی در 

امانت و نیکوترین مالی در رعایت کی و خویشی. آن حضرت فرمود بیت: 
اگرگویم پس این کوه سنگین ساهی در خیالند از سر کین 


سخن مرا قبول دارید و به راستی گفتار من اعتراف نمائید؟ همه گفتند: قول ترا فبول 





داریم و سخن ترا تصدیق می‌نمائيم. بي 
بلی داریم باور هر چه گویی ‏ کز آب صدق دایم تازه رویی 
زگفتارت نرنجیدیم هرگز ‏ دروغی از تو نشنبدیم هرگز 
آن حضرث گفت: شما را دعوت می‌کنم به وحدانیت خدای کریم و بیم می‌نمایم از 
عذاب و عقاب الیم. بگوئید: لا اله ال له و اعتراف نمائید به رسالت من. بیت: 





ز جان بولهب فریاد بر خاست ‏ تب لک این چه غوغاکرده‌ای راست 

چه سازی جمع ما را بهر این کار ازایسن گفتن زبان خود نگه دار 
ابوطالب گفت: ای برادران و خویشان! بدانید و آگاه باشید! اگر قبول رسالت محمد 
می‌نمائید من بر همه شما سبفت دارم و اگر ابا کنید و از روی عناد تخلف می‌ورزید من 





۸ 





با شما اتفاق ندارم و جان شیرین را سپر بلای جان او می‌سازم. آن جماعت به فرمودۀ 
پیغمبر و به گنت ابوطالب بر نیامدند و از روی خشم و غضب متفرق شدند و فبول 
اسلام نکردند. جبرئیل آمد و به جهت حرف بی ادبانة ابی‌لهب سور؛ تبث بدا آورد و 
سرژنش وی کرد. راوی گوید که قريش از ابوطالب رنجیدند و به دل عداوت آن حضرت 
نگاه می‌داشتند و آن حضرت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد اما متعرض آلهة باطلة 
ایشان نمی‌شد. ایشان نیز اظهار حصومت و عداوت نمی‌کردند نا آن که روزی آن 
حضرت فرمود که آباء شما در دوزخ‌اند و معبود شما باطل. ابوجهل جاهل و ابولیب 
بی‌ادب و عتبه و مغیره که سخت‌ترین دشمنال پیغمبر بودند به انفاق بیست کس از 
اکابر قریش و کلانتران مکه به عداوت پیغمیر کمر بستند و بر مرصد جفا و ایذاء آن 
سرور نشسته لات و عزی را وسیله ساخته تزد هبل رفتند و به عداوت پیغمبر سوگند 
خوردند. بعد از آن هر جاکه آن حضزت می‌فرمود که خلق را به خدا دعوت کند ابولهب 
از عقب می‌رفت و پیغمیر را به قول زشت یا به فعل درشت می‌رنجانید و آزار می‌نمود 
و از آنجا می‌گربزانید و گاهی آن خضرت را ساحر ومجنون می‌خواندند و زمانی شاعر 
و کاهن نام می‌نهادند. بیت: 
بتر خصمش زخویشان بولهب بود به غایت مشرک و دور از ادب بود 

از سدرة المنتهی به فرمودة ق جل و علا این آه آورد: و کَذلک ما آنی 
الذبنَ من تلهم من ن ؤل الا شاجو از مجنو نٌ'. آن حضرت سب آله باطلة ایشان 
و عیب دین قریش ورد زبان ساخته هر چند آزار و ایذاء آن سرور می‌کردند طریق 
دعوت کردن ترک نمی‌کرد و از کشاکش جفا ر طعن و تعرض اصحاب دغا و خواندن 
مردم به وحدانیت خدا و به رسالت خود اندیشه نداشت و متألم نمی‌شد. ب 














ات خودم این نکته خوش آمدکه به جور 
بر سرکوی نواز پای طلب ننشینم 


ا القاریات ۵۲/۵۱ 


AV 


راری می‌گرید که روزی آن حضرت طواف خان کعبه می‌فرمود و فریش آنجا حاضر 
بودند. هرگاه نز 





یک ایشان می‌رسید قوم او را ناسزا می‌گفتند و آزار زبانی می‌کردند. 
نوبت سیّم که آغاز ناسزا کردند پیغمبر فرمود که ای اهل مکه! وای گروه عتبه! فرمان 
ببرید و اطاعت احکام الهی نمائید و ال به یقین بدانید که من به حکم خداوند ذوالمنن؛ 


با شما کارزار خواهم کرد بر شماکارزار خواهم کرد 
و الله ند انیم به تحقیق که من آمدم که هم شما را بکشم. با 





وجود تنهایی خود و کثرت دشمنان اندیشه نکرد و از اتفاق آن گروه مکروه نترسید. 
قریش دیدند که محمد روز بروز به واسطة اسلام آوردن خلایق قوت می‌یابد و از هیچ 
جهت ترس و بیم در دل او راه نمی‌یابد (تفاق نمودند که عتبه راکه به عقل و دانش و به 
فضل و بینش از همه زیاده تر بود پیش پیشمبر فرستند و به هر حال که داند و مصلحت 
اهل مکه بیند رضا جولی کند و دلدازی دادةبه مهتری وکلانتری بردارد به شرط آن که 
مذمت آلهة باطلة ابشان نکند. عتبه نکن مغ ر آم داو گفت: ای محمّدا در میان قریش 
اختلاف پدید آوردی وهمۀ جممیتها به تفرقه مبدل گردانیدی تا آن که ميان ابوطالب و 
ابولهب عداوت افکندی» به آن راضی نشدی و طعن و لمن آلهة ما می‌کنی» اگر از این 
سخنان مدعا زن است هرکدام راکه رغبت می‌کنی به نو دهیم و اگر زر و مال است آن 
مقدا رکه و خواهی قبول کنیم و حاضر سازیم و اگر میل ساطنت و شهریاری است ترا 
به پادشاهی بر داریم و به شهریاری قبول نمائیم. . آن حضرت فرمود: سخن خود تمام 
کردی قشم ما کون عَلَیک اکنون سخن مراگوش کن و آنچه بر نو خوانم از خداوند 
خود فراموش مکن و آغاز کرد که: بشم الله لخن الأحبم حم يل من ادن 

ات قصلت آيائة رانا ریا موم يلود تاه این آبه رسید که: إن شا 








د التصلت ۳۰۱/۲۱ 


AA 


۳ لى نکم ضاعتة بثل طا 2 غا و ئمود . عتبه راگریه آمد و گفت: شیک 





حشبک مُحُد! و از پیش آن حضرت برخاست و آمد در نزد قوم خود نشست و 
گفت: و الله کلامی شنیدم که نه شعر است و نه سحر و سخنی استماع نمودم که پاکیزه 
تر است و روشنتر از ماء و مه ای قوم! سخن من بشنوید و اعتراف به رسالت محمد 
نمائید و خود را از ملامت اهل دنیا و عذاب آخرت برهانید. آن جماعت به واسطة 
شقارت که در طینت ایشان مذکور بود نصیحت نشنيدند و دشمنی آن حضرت به 
درجة اعلا رسانيدند. بیت: 
زبان و دست در ایذاگشادند قدم در کوی رسوائی نهادند 

از جملۂ آزار یکی آن بود که روزی آن حضرت در مسجد بود. ابولهب یکی را 
گفت که مشیم" شتری که غرق خون بود.بر پشت آن سرور نهادند و قریش از خنده 
شکم بر زمین مالیدند. فاطمة زهس ,[نن ]َو آن را بر داشت و به دور افکند و 
ت از نماز فارخ شد. چون فاطمه را گریان دید دلش بر فرزند 
بسوخت و او را تسلی داد و به دغوت نعود مشیفول ششد. چون در دوستی حق از هم 
انبیاء در پیش بود هر آنه آز 





می‌گریست تا آن حضر 











زار و ایذای او از همه بیش.بود. بیت: 
هر که از ذوق محبت بیشتر سینه‌اش از زخم محنت ریش تر 


۳ موق هی رس رت مقر 
بعد از آن روی نیاز به یرم کار ساز کرد و گفت: نش آمرې الى الله إن الله مير 





زک ل آمد وگفت: یم بو 
یناک لین در روز بدر آن جماعت کشته 








۱۳/۱ الفصلت‎ ١ 
مشیمه * بچه دانهپره‌ای که بچه ا هنگامی که در شکم مادر است در آن فرار درد‎ ۲ 


A4 


به روز بدر دیدم سرزتن دور بدن پرگانه" پرگاله ز ساطور 
قریش به اتفاق نزد ابوطالب آمدند و به واسط حمایت رسول فیل و قال کردند و 
میان ایشان ملال وکلال بی‌نهایت وافع شد و ابوطالب را از حمایت آن سرور نتوانسنند 
باز گردانید. بیت 
حمایت بود ابوطالب نبی را براو دستی نمی‌بود اجنبی را 
اما جماعتی مسلمانان که قوم و قبیله و حمایت و عشیره نداشتند و ایشان را 


شمشیر و نیزه قو؛ مقانله و مجادله نبرد قریش دست جفا دراز کردند و به انواع تعرض 





زبان ملامت آغاز کردند و بعضی را بند کرده در آفتاب نگاه می‌داشتند و بعضی که 
ضعبف الایمان بودند و به مراد قریش می‌رفتند می‌گذاشتند و بلال حبشی را گرفنند و 
او را چوب بسیار زدند وگفتند بگو ات لا ربلال فریاد می‌کرد که: احدً! احدا!. او 


بر سنگی تفتان انداختند و بر سین او تشستند و حلق او را گرفتند تا حرکت نماند و 





تفس او منقطع شد بعد از نیم شب به خود آمد. روزی دیگر ریسمان در گردن او کردند 
و به دست طفلان دادند و در کوچه‌های مکه دوانیدند. ابربکر آنجا رسید و بلال را از 
ایشان بخرید و آزاد گردانید. همچنین دیگری را که عمرین‌الخطاب عفوبت می‌کرد و 
می‌گفت: بگو هبل! هبل! فرباد می‌کرد که خدای احد عر ر جل, ابی‌بکر او را خرید و 
آزاد کرد. عمار یاسر و رفیقش را گرفتند و ایذاء آن مقدار کردند که دشمنان ترم 
نمودند. عمار از شدت استیلای کفار لفظی به مراد ایشان گفته حلاص گردید اما رفیفش 
گفت: ای فریشس! اگر بند از بند من جدا سازید که از لات و عزی بررگشتم و ازایشان 
گردیدم و به وحدانیت خدا و به رسالت محمد مصطفی اعتراف نمودم و ملت من این 


است که اظهار کردم و به هیچوجه روی از این نمی‌گردانم. بیت: 





ار 


تیغ بکش بکش مرا هیچ مجو مراد را جان هزار چون منی باد فدای دين حق 


پرگاله * پاره‌ای از هر جیزء حصه ( معین ) 





آن جماعت کافران از چهار طرف سنگ و لگد می‌زدند تا او را به درجة شهادت 
رسانیدند و کیفیت گفتار عمار و کردار رفیقش به آن سرور رسانيدند. پیغمبر فرمود: دل 
عمار از ایمان پر است و به آن گفتار مؤاحذ نیست اما رفبقش درج اعلا یافته و پیشرو 
شهدا است و در این مدت بدین دستور مسلمانان ایذا می‌کشیدند و از هیچ ممره مفر 





خود نمی دیدند. بي 


فغان بر طاق‌گردون رفت دیگر ‏ جفا ز اندازه بیرون رفت دیگر 


ذکر آزار یافتن آن حضرت ا زگره کفار و اسلام آوردن حمزه و عمر 





راویان با خبر و مورخان پاکیزه اثر چنین روایت کرده‌اند که در میان فریش و 
عرب به یرت و حمیت و حمایت عشیره و رعایت اقربا از حمزه کسی بهتر نبود و تیر 
را نیکو اتداختی و اکثر ایام و اوقات به شکار صنید پرداعتی و در آن روز به شکار رفته 





بود و اتفافاً همان روز ابوطالب از مکه بیرون رفته بود و رسول (ص) به سوی مقابر 
بیرون آمد ناگاه ابرجهل لعین با جع از تتقهاء پیشل آمدند و به ایذاء آن سرور 
مشغول شدند. رسول(ص) به حکم: و ادا اطيهُمْ لو الوا سَلامً بی‌مجادله 
برفت و در گوشه‌ای سور یقن انداکزت: و نشست و به آتش آزار و ایذاء کفار 
می‌سوخت. دیگر با ن یعنی ابوجهل لعین پاره‌ای خاک در جایی کرد و بر 
فرق خواجة لولاک ریخت و چندین آزار و جفا به حضرت مصطفی -صلّی الّه علیه و 
آله -رسانید. بیت: 





آن کافر بی‌د: 





فضا را حمزه شیر بیشۂ دهر نهنگ خصم سوز لجة فهر 
از شکار باز آمد و به خانه در آمد. گرسنه بود طعام طلبید و در این دو روز به شکار 
گاه اصلاً چیزی نخورده بوده خواست که دست به طعام برد و چیزی تناول کند. دید که 


حرم محترم و خادمۀ حرم هر دو می‌گریند و به جای اشک. خون از دیده می‌بارند. چون 


۱ الفرفان ۶۳/۲۵ 


۹٩ 


حال بدان منوال دید دست از طعام باز کشید و پرسید که ناله و زاری برای چیست و این 
گربه و بی‌قراری از دست کیست؟ گفتند: ابوجهل با جمعی از سفهاء برادر زادهتنو 
محمّد را گرفتند و آن مقدار که ممکن داشتند مشت و لگد بر او زدند و روی او را به 


زمین ماليدند. چندان که خون از پیشانی او بیرون آمد. حمزه پرسید که ابوطالب کجا 





بود؟ گفتند. گوسفندان به صحرا برده بود و حاضر نبود. گفت: ابولهب کجا بود؟ گفتند: 
از دور ایستاده بود فرباد می‌کرد و می‌گفت: بکشید این کذاب ساحر زا! پرسید که عباس 
کجا بود؟ گفتند: عباس پروانه صفت گرد رخسار محمد بر می‌آمد. حمزه زار زار 
بگریست و با وجودگرسنگی دو روزه گفت: طعام بر خود حرام کردم تا انتقام برادر زاده 
خود نکشم و کمان بر داشت و به طلب محمد بیرون آمد. آن حضرت را پیش خانۀ کمبه 





دید که به صد فکر و اندیشه سر در پیش افکنده 
خویش اشک گلگون ن ربخت 
خرن جگرش ز دید 








بر چهرة 


پیرون می‌ریخت 





حمزء دید که رخسارة آن سرور شکلته وابه هزارمحنت و انم نشسته, گفت: التلام 
علیک 





آخې! عم تو آمد تا غم از دل بر دارد وانتقام از دشمن تو بستاند و خاطر ترا 
به دست آرد. آن سرور گریان شد و گفت: بگذار کسی را که نه پدر دارد و نه مادر بجز 
محنت و الم چه می پرسی؟ وکسی را که یار و مدد کار جور و آزار باشد چه می‌جویی؟ 
بی‌کسی راکش آء و ناله و بی‌قراری باشد. بیت: 
شکست از بار محنت کشتی تن وفت آن آمد 


که در تبر خدنگت هر طرف او را سنون باشد 





و ببوئید و زار بگریست و گفت: 


به لات و عرّی یابن‌احی که به مدد تو آمده‌ام و به هبل سوگند که انتفام از دشبمن تو 


حمزه دست آن سرور ببوسیذ و او را در کنا 


می‌ستانم. رسول فرمود که ای عم! آمدی که جفای قریش از من بر داری [و | به یاد 
کردن لات و هبل صد محنت و هزار بلیت بر دلم گذاردی! ای عم! به حق آن خدائی که 





۹۲ 


مرا به رسالت فرستاده که اگر جمیع مشرکان عرب را هلاک گردانی و ایمان به وحدانیت 
خدا و رسالت من نیاوری ترا از درگاه حق به غیر از دوری نخواهد بود و در بارگاه 
کبربای مطلق هیچ فربی بجز مهجوری حاصل نشود. دیگر آن که به لات و عزی که نزد 
من از ابوجهل لعین بدتر است و هبل که از ابولهب نجس‌تره سوگند می‌خوری؟ دل 
حمزه به نور اسلام منورگردید و به توفیق الهی کلمة لال الا اله محځدا ول له بر 
زیان جاری گردانید. آن حضرت [که ] از جفای فریش همچون غنچه تنگدل بود از 
نسیم گفتار حمزه به مثابه گل شکفته شد و همچون ابر بهار اشکبار بود به اسلام آوردن 
عم بزرگوار همچون لاله خندان گردبد و فراغ بافت. بیت: 
نبی را دل زیند غم شد آزاد که کوته شد از این پس دست بیداد 
به یمن آن نهنگ بحر اقبال محمد رست از اضرار جسهال 
رسید از جسلوه گاه ارجهندئ ر آپنه بازوی شریعت زور مندی 
نقل است که حمزه بعد | 
ابرجهل ملمون پیش خانة کعبه در میا مردم بنسَیاز نشسته, کمان بر آورد و بر سر او زد 
که عمامه‌اش از سر بیفتاد و سرش بشکست و خواری بسیار به وی کرد وبا آن که تنها 


د اسلام از ترد پینمبر (ص) بر خاست و آمد دید که 





بود از آن قرم انبره هیچ اند بشه نکرد. مردمان گفتند: ای ابا عمازه! حال غضب آلوده‌ای» 
ساعتی صبر کن که پشیمان شوی و آن زمان پشیمانی سودی ندارد. حمزه فرمود که ای 
قوم حاضس برسانید به گرره غایب و بدانید که ایمان آوردم به وحدانیت خدا و اعتراف 
نمودم به رسالت محمد مصطنی (ص) و از لات و عرّی که دو جماد ناقصند و از هبل 
بیزار گشتم و پیش از این نیز اعتقاد به ایشان نداشتم. 

راوی گوید که به واسطة ایمان آوردن حمزه و سر شکستن ابوجهل و تعرض و 
تشنیع لات و عرّی و هبل اسلام را عزتی تمام و رسول را قوتی لاکلام به حتصول 


مسیحا ملتان را کار شد بد که نتوان کرد ایذاء محمد 


4r 


بعد از چند روز از یمان آوردن حمزء آن حضرت به معشر قر 
مجتمع یافت. فرمود که 
ابوجهل لعنبی‌طاقت شد و از ترس حمزه هیچ تونست گفتنه پر خاست و فریاد بر 
آورد و گفت: ای قوم خود را از این غصه می‌کشم و از طعن محمد خلاص می‌شوم با 
یکی از شما او را بکشید و هزار شتر سرخ موی بلند کوهان و هزار دینار زر سفید از من 
بستانید. عمر بر خاست وگفت که این مهم بسازم و ترا از محنت محمد خلاصی دهم به 






و ماکتیِن بخ ذزن له 





شرط آناکه سخن تو لاف و آنچه وعده تمودی خلاف نشود. ابوجهل لعین دست عفر 
بگرفت و به لات و عرّی سوگند یاد کرد و به کعبه در آمد و هبل را که کلان‌تر بتان بود 
گواه ساخت که خلاف وعده نکند. عمر بر سوگند ابوجهل اعتماد کرد و شمشیری بر 
داشت که بزرگترین شمشیرهای عرب بودا و متوجه قتل پیقمبر شد نعیم در راه به وی 
رسید و از عمز پرسید که کجا می‌روقی؟ گفت: به کشتن محمّد! گفت: ای عمرا عجب 
خیال باطل کرده‌ای و به غایت راه حظا بیشن گرفته‌ای» حمزه آنجا حاضر و علی اکنون 
جوانی است رسیده آنجا ناظر و "ترا افدر نات که بر آن حضرت نیز نظر اندازی. 








ای عمر! این جرأت و دلیری به حباب 
که داماد تست و به خواهرت که زوجۀ او است بنمای که ایشان مسلمان شده‌اند و از 


عمر خواست که حمله برد. نعیم 





لات و هبل بیزار گشته‌اند و ترا پلید و کافر می‌دانند: عمر را خشم بر خشم افزود و 
دست از تعرض نعیم بداشته به خانۀ داماد به قصد آزار ایشان توجه نمود. چون به در 
خانه رسید آواز فرآن خواندن شنید. به اندرون خانه در آمد و پرسید چه ترتم بود که 
می‌نمودید؟ هر چند که بهانه کردند سود نداشت. آغاز آزار و ایذاء کرد و حلق داماد را 


گرفت و بر زمین زد وگفت: از محمد برگرد و او را 





ین کن. خواهرش به حمایت شوهر 





در آمد» عمر مشتی بزد و رخسار خوابهرش بشکست و خون روان شد. فریاد بر آوردند 
۳1 ۳ 

که ای عمرا ما مسلمان شده‌ابم و اعتراف به لأ لاله و محمد رشول الله نمودیم؛ تو 

کافری و لات و هبل وعرّی را می‌خوانی و ما مسلمانیم و خدای عرو جل می‌گرنيم. 





لاء ۹0/۲۱ 


AF 


عمر از کردار خود و گفتار ایشان شرمنده و پشیمان شد و دلش به اسلام رغبت نموده 
دست و روی داماد و خواهرش ببوسید و عذرخوامی کرده از آنجا بیرون آمد و به در 
خانهٌ حمزه در آمد و حلقه بر در زد. مسلمانان از او بترسیدند. حمزه خواست که بیرون 
آید و جواب عمرگوید. حضرت رسالت پناهی (ص) خود بیرون آمد و گریبان عمر 
جنبانید. حال بر عمر متقیر شد و ترس عظبم یافت و گمان برد که بند از 
بند او جدا خواهد شد. بعد از آن فرمود که ای عمر! اگر به صلح آمده‌ای دست از تو 





گرفت و او را ب 


بدارم و اگر به جنگ آمده‌ای دمار از تو بر آرم. عمر از آن سرور بترسید و همچون بید 

بلرزید. پس ناگاه کلمة توحید بر زبان راند و به رسالت آن حضرت معترف گردید. 
تقل است که چون عمر ایمان آورد مسلمانان با او چبهل کس شدند از مبارزان 

شمشیرزن و دلیران مرد افکن. گفتند: پا رسول الله! بعد از این خدای خود را پنهان 


نمی‌پرستیم و اسلام خود را بر لق 





اشکارا مي‌سازيم. پس روز دیگر سید ابرار ببرون 
آمد و ابی‌بکر و حمزه از یمین و بسار و علن مرتضی و عمر پیش پیش آن نبوت دثار با 
شمشیر برهنه منوجه کعبه شدند. فزیشن انتظار می‌بردند که عمر می آید و سر می آورد» 
دیدند که می‌آیند و سرور می‌آورند! حمله بدیشان بردند و آن حضرت با اصحاب نیز 
حمله آوردند و ایشان را منهزم گردانبدند» حضرت رسول (ص) چوب بر بتال می‌زد و 
می‌فرمود: جاء لح و رهی اباط إن لاطل ان زو . پس جبرئیل -علبه السلام - 
آمد واین آیه آورد: با اھا ال شیک الله و من امک بن او 





"مولانا حسین۴ 
خوارزمی می‌آورد که آخر سال ششم بود از مبعث که عمر مسلمان شد. بیت: 





چنین گوید روایت سنج این حال که آورده عمر ایمان در این سال 





رسان سوی من افتاده ازراه ‏ یکی از ادمان مکةالله 
EN‏ 
۲ لالفال ۶۴/۸ 
تالف واپ! حسن 


۰ 


ذ کر هجرت نمودن اصحاب رسول (ص) به جانب حبشه از جفای مشرکان و 
فرستادن مشرکان قریش عمروعاص را تزد نجاشی به طلب مهاجران 


مخبران آثارنبوی و منهیان اخبار مصطفوی چنین آورده‌اند که چون قریش دیدند که 
مردم مسافر و مجاون بنده و آزاد» سفید و سیاه» جوان و پیر به اسلام رغبت می‌نمایند 
و فرمانبرداری پیغمبر را سرماية سعادت خود می‌شمارند و روز بروز بازار نبوت ترفّی 
می‌نماید و ابوطالب به هیچوجه دست از حمایت آن سرور باز نمی‌دارد و حمزه و عمر 
ایمان آوردند و امداد و معاونت پیغمبر می‌نمایند و مردم» نماز به آشکارا می‌گذارند 
ونرس وبیم از کس ندآرنده بیت: 
عدو آگاه شد زان رتبه و فدر که گردد این مه نو عاقبت بدر 
فروزان شمع خورشید جهانگیر نهان در زیر دامن چون توان کرد 
جماعت قریش اتفاق کردند و ازاروی تعصبٍ و عناد و از راه خشونت و فساد دست 
به آزار و ایذاء مسلمانان دراز كردن و جور و جفا به امل اسلام آغاز نمودند و حضرت 
رسول (ص) قادر نبود که دفع آن مفسدان کند و تسکین معاندان دهد به ضرورت 
اصحاب را فرمود که هجرت به جانب حبشه نمائید و در پناء آن پادشاه عاقل بر آسائید. 
رل کسی که هجرت کرد عنمان برد, زوج خود بر داشت و برفت» بعد از آن یک یک و 
دو دو می‌رفتند و جماعت جماعت هجرت می‌نمودند تا آن که جعفرین‌ابی‌طالب با 
مردم بسیار در شب تار از مکه بیرون آمده برفت» چون روز شد و قریش را معلوم شد که 
جعفر هجرت نموده به غایت پریشان و حیران گردیدند به سبب آن که جعفر مرد دانا و 
سخنگو بود و حسن صوتش به مرتبه‌ای بود که هر کس استماع قرآن از وی بکردی 
بی‌اختیار به گریه درآمدی و به اسلام رغبت نمودی, قريش ترسیدتد که به مجلس 
نجاشی در آید و از نصاحت زبان و خواندث کلام او پاد 





ه به اسلام رغیت نماید وکار 
ا» و روزگار ایشان سیاه گردد اما معلوم قربش نشده بود که جعفر به کدام جانب 
اندیشه بودند که یکی از راه حبشه به مکه آمد و فریش را پریشان و حیران 





a 


دید پرسید که سبب انقلاب و باعث ملال احوال چیست؟ ایشان از پریشانی خود 
شمه‌ای باز گفتند و از حال جعفر تفخص نمودند. گنت جعفر را دید که زیاده از صد 
کس همراه او بودند که به ساحل دریا می‌رفتنده پرسیدم به کجا می‌روید و بچه داعبه 
می خرامید؟ گفتند: کشتی شکسته [ای ] است می‌رویم که بخریم و بعضی گفتند: به 
تماشای درا می‌رويم. قريش را یقین شد که جعفر و باقی مسلمانان دیگر به جانب 
حبشه رفتهاند فی‌الحال بر شتران نیز رفتار با شمشیرهای صاعقه کردار به سوی ایشان 
راندند. اتفافاً مسلمانان به کنار دریا رسیدند که از عقب خود شتر سوارال دیدند. آنجا 
دو کشتی بود. جعفر با مردم خود و باقی مسلمانان در آن دو کشتی در آمدند و روان 
شدند. در این محل فریش رسیدند و جعفر و باقی مردم را در آن کشتیها دیدند به 
فراغت خاطر نشسته» زبان به هرزه گوتي دراز کردند و به صد محنت و هزار الم باز 
گردیدند» و چون به مکه رسیدند عمروعاص را که اعلم ایشان بود و به مکر و حیله از 
بی نظبران بود با تحفة بسیار و هدایای بی شمار به جانب حبشه روان کردند. 

چون عمروعاص به حبشه در آمد در شپ به خانة امراء رفت و تحفا بسیار به هر 
کس که اه سخن در مجلس نجاشی داشت گذرانید و به رشوه امراء را به جانب خود 
مایل گردانید و علی الصباح به همراهی امرای روزگار تباه به خدمت نجاشی حبشه 
آمدند و تحفة لای و مدایای موافق سیم ادیم طالفی که نجاشی آن رابه غایت دوست 
می داشت گذرانید و دعا و نیازمندی قریش به عرض رسانید و سخن آغاز کرد و چون 
حکایت به انجام رسید از رری التماس و استدعا گفت: جعفر و باقی مسلمانان را همراه 
من سازید تا به مکه برم و چون مراد قریش بر آورده باشم طوق عبودیت این پادشاه در 
گر قریش و کلانتران مکه اندازم. و چون عمروعاص سخن به انجام رسانید امراء 
آمدند و وزراء تقرب جستند و آغاز سخن کردند وگفتند: ای پادشاء با دولت و ای 





شهریار با شوکت! التماس فرش را به توقیع قبول موشح سازید و استدعای ايشان را به 
قبرل مقرون گردانید و این جماعت گريخنة بی‌شامان را به قوم و قبیلة خود سپارید و 
صنادید فریش را به زیر بار منت خود در آورید. نجاشی گفت: معلوم من شد که قریش 


۷ 


را با محمد که دعری نبوت کرده و دین و آثینی نو در میان آورده عداوت بی‌نهایت 
است واکنون 
تتصیری و بی آن که گناهی یابی راهی بر ایشان ابت شود» چون توان به دشمنان 





این جماعت از جمعی گریخته‌اند و پناه به درگاه من آوردهآند بی جرمی و 


سپردن و آزار جماعت غریبان نمودن. عمررعاص ظهور محمٌدی و فرمانبرداری 
مسلمانان را صورت گناه ساخته به سمع پادشاه رسانید. نجاشی گفت: اگر آنچه تو تقریر 
نمودی و معروض من نمودی واقع باشد بعد از تحقیق به تو سپارم و اگر خلاف باشد 
ترا باز گردانم و ايشان را سالم نگاه دارم. پس علمای زمان خود را حاضر گردانید و 
جعفر و باقی مسلمانان دیگر را طلبید. چون جمفر به مجلس نجاشی در آمد آثار بزرگی 
و فر دانش او را بدیدند تعظیمش نموده و بر اهل مجلس تقدم فرموده در پهلوی 
نجاشی نشاندند. جعفر آغاز سخن کرد که فصحای شیرین زبان و بلغای زیبا بیان از ادای 
سنخنانش حیران شدند. بیت: 

لرامع کلماتش چو مهر عالمگیر...-_ظرایف سخنانش چو شمع ور افزا 

گفت: ای پادشاه با شوکت توا شهزگار با حشمت! ما با جماعت قریش 


خویش یکدیگر بودیم و از معروفات اجتناب نموده به منکرات قیام و اقدام می‌نمودیم 





و بت‌پرستی و خمر و فواحش پیشة ما بود و آزار و ایذاء و جور و جفا انديشة ما بود» 
حق‌تعالی رسولی به ما فرستادء با دلایل واضحه و براهین و معجزات ظاهره ما ایمان 
به وی آوردیم و متابعت وی را راجب و لازم دانستیم و ترک احوال شنیعه و اوضاع 
پیشینه نمودیم» قریش از آن جهت تعدی بر ما روا می‌دارند و همت به آزار و ایذاء ما 
می‌گمارند» از خخداپرستی ما را مع می‌کنند و به بت‌پرستی ارشاد و دلالت می‌نمایند: 
چون قهر ر تعدی ایشان از حد گذشت و جفا و الم ایشان بی‌نهایت گشت از وطن خود 
هجرت نمودیم و از جملۀ پادشاهان ترا اختیار کرده به مملکت تو روی آوردیم تا دست 


ظلم ایشان را از دامن ما کرتاه گردانی و در 





عاطفت و عدالت خود در آورده ما 
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بدین‌لطافت و خوبی ادانکرده کسی 
مطالب خود و ارصاف خواجة دو سرا 
نجاشی گفت: از آنجه بربیغمبر شما نازل شده بخوان. پس جعفر به آواز ملیح و زیا 
فصیح آغازکرد که:بشم اله لخن الحپم.کهیعص کر رَحمة زک عَبذء گرا وآین 
سوره رانا به آخر بخواند. نجاشی و بافی حاضران از استماع قرآن گریه کردند و به زاری 
زار آه و ناله کشیدند و چون سوره به اتمام رسید» نجاشی گفت: و الله که این کلام مثل 





کلامی است که به موسی و عیسی . علیهماالسلام -نازل شده بلکه بهتر است و در 
فصاحت نیکوتر و از سر ذوق و غایت شوق گفت» بیت: 
چشم کز بهر دوست تر داریم ‏ گرشود چشمه دوست ترداریم 

عمروعاص دید که کار از دست رفت و مهم به مدعای ایشان پیوست. تدبیر کرد که 
جعفر را به کشتن دهد گفت: ای ملک ایشان کر حق عیسی سخنان بی ادبانه می‌گویند 
و اصلابه وی اعتقاد ندارند. نجاشی را این سخن خوش نیامد و از جعفر آزرده گشست و 
پرسید که پیغمبر شما در حق عیسی چه می‌گوید و چه می‌فرماید؟ جعفر گفت: 
می‌فرماید هُر له رو نجاشی شکفته شد وگفت: و الله که عیسی همین گفته 
است که تو گفتی. علمای مجلس و نجاشی از شوق دیدار حضرت رسالت پناهی 
گریستند و آواز بلند کرده فرباد وا شوفاه! برکشیدند و بر مضمون این بیت مترئم شدند» 





بیت: 
ای خوش آن روزی که از الطاف رب‌العمالمین 
وصل او روزی شود و الله خير الرازقین 
بعد از آن جعفر را نوازش بسیار کرد و دلداری نموده انعام بی‌شمار داد و عمروعاص 
را گفت: سخنان دروغ در میان انداختی واخود را و فریش را به دروخ گفتن رسوا ساختی 
و چنان معلوم شد که امرای من رشوه گرفته‌اند و وزرای من از راه ثواب بیرون رفته‌اند و 
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به جهت حصول مقاصد تو راه نعطا گرفته‌اند. من رشوه نمی ستانم و آنچه به رسم تحفه 
آورده‌ای به تو باز گردانم. و ارکان دولت آنچه گرفته بودند باز دادند. و عمروعاص 
مردود الهدابا و مخذول البرایا از پیش نجاشی بیرون آمد. 

به روایت صحبحه از ابن عباس منقول است که چون عمروعاص متوجه مکه شد 
جماعت رهبانان و گروء قسیسان به حضور نجاشی آمدند و گفتند که ابراهیم بهودی 
است یا نصرانی؟ و تو تابع ملت اوبی و حال آن که جمعی را حمایت کردی و قبول قول 
ایشان نمودی که مخالقت دین ما کنند, اجازت ده تا با ایشان خصومت کنیم. حضرت 
الهی وحی فرستاد به جانب حضرت رسالت پناهی که میان جعفر و جماعت بهودان 
منازعت است و آیات در این باب فرستاد و روزی که وعدۀ مخاصمت بود آیات مُنرّله 
باهم 
اضرا نجاشی گفت: راست کفتی/به سبب آن که نصرانیت و بهودیت بعد 


به وی رسید. پس جعفر در خلال مقاوله و مخاصمه بر ایشان خواند که: ما کار 





از ابراهیم به چند سال پیدا شد. و نجاشی اسلام آورد و جعفر راگفت که بر شما بعد از 
این مکروهی نرسد و بعد از آن هر کش به معبد خود رفت و جعفر متوجه خانة خود 
گردید. 

اما جعفر و زوجة او اسماء شنبدند که رسول از جفای قریش از مکه هجرت به مدینه 
نموده ایشان هميشه چون شمع از آتش می‌سوختند و به آب دیده آتش سینه 
می‌افروختند تا خبر رسید که بعد از چند سال که حضرت الهی به فیض الطاف نامتناهی 
حبیب خود را بر صنادید مظفر ساخته و لوای دین را بر احلی علیین بر افراخته بغایت 


شادمان شدند و آن روز را روز عید خود دانستند. 


به شعب بردن ابوطالب پیغمبر را به جهت محافظت ا زکفار و خلاص 
کردیدن آن حضرت به آمدن جبرئیل از نزد 





راویان معتبر و سخن گستران با خبر آورده‌اند که چون قریش دیدند که مهم آن 





د آل عمران ۸۳ ۶۷ 


حضرت روز بروز بهتر و هفته به هفته قویتر می‌گردد و نجاشی میل به اسلام کرده و در 
مقام حمایت ایشان در آمده و اهل اسلام را پناء و آرامگاه پدید آمد به اتفاق نزد 
ابوطالب آمدند و گفتند: ای ابوطالب! از فرزندان ما هر کدام را که تو می‌خواهی به 
فرزندی به تو ارزانی داریم و به لات و عزی سرگند خورده به هیج جهت از تو باز 
نستانیم و تغییر آن ندهیم و آن مقدار مال که اراد تو باشد همراه گردانیم مشروط آن که 
محمد را به ما سپاری تا آو را بکشیم و از محنت او خلاص شویم. ابوطالب گفت: ای 
قریش! شما را دماغ خبط کرده و جنون دریافته» هیچ عاقل پسر خود را که نور دید 
سرور سینه باشد بدهد که بکشند و پسر دشمن در عرض او بگیرد واوقات به تربیت و 





هو 


تمشیت او گذراند؟! مات هَيهاتَ لا تَوَعَدّرْدٌ' ای قریش! شرم بدارید و از هیال 
باطل درگذرید. گفتند: ای ابوطالب! ما را پیش از این تحمل نمانده از برادر زاد 





تو 
محمد و او را به یقین می‌کشیم و به لات و عزی"سوگند که آنچه مقدور است در فنا و 
نیستی او می‌کوشیم. بیت: 
به ما تسلیم کن آزاده یبا وگزنه جنگ را آماده می‌باش 
واگر او را تصیحت کنی و از راه موعظه در آمده از طعن و لعن آلهة ما در گذرانی و 
فتنه و نزاع و آشوب بر طرف گردانی ما همان خویش و پیوندیم و از هیچ ممر خاطر 
یکدیگر را نخراشیم. بیت: 


عناد از سر بدر کردیم و رف 





سخن را مختصر کردیم و رفتیم 

مروی است که ابوطالب آن حضرت را طلبید و گفت: ای سید و سرور و ای آرام دل 
غم پرورا قریش چنین و چنین می‌گویند و آماد؛ حرب و قتال با تو گردیده‌اند. در این 
باب چه مصلحت اندیشم و جواب ایشان چه دهم؟ پیغمبر (ص) فرمود که لعن آلهذ 
ایشان به مر خدا است» ترک آن نمی‌کنم و دست از تعرض ایشان باز نمی‌دارم. اما در 
خاطر مبارک آن سرور 





ت که ابوطالب دست از حمایت باز می‌دارد و او را به 





ا مزمتون ۰۳۶/۲۳ 


معاندان قریش می‌گذارد؛ گفت: ای عم بزرگوار و ای مشفق مرحمت آثارا به یفین بدان 
که اگر با من هیچ معاونی و یاری و مددکاری نباشد دسنت از کار و زبان از گفتار باز 
نمی‌دارم و زبان را از طعن و لعن باز نمی‌بندم و بتان و بت‌پرستان را به قول و فعل 
می‌رنجانم. بیت: 





بکوشم در این کار مردانه وار نه اندیشم از دشمن بی‌شمار 
و به یقن می‌دانم که مرا دشمن بسیار است و مخا بی‌حد و شمان ای عم! اگر از 
مددکاری من خود را معاف کنی و دست از معاونت.من کوتاء داری عون ربانی و نصرت 
آسمانی با من است ولیکن ای عم» بیت: 
ترا با گر به من نصرت رسانی ‏ و گر نه هست عون آسمانی 
این بگفت و قطرات عبرات از دید» بکردائیك و لژلژتر و مرجان بر رخسار دوانید. 
ابوطالب را دل بسوخت و سر وروی آن حضرت را بوسه داد و نوازش تمام نمود و از 
براي نسلی خاطر آن سرور رجزی آغاز کرد که یک بیتش این است» بیت: 





لو لن ییولیک بجنیهز ‏ خی ازشدفي 
کس نخواهد کرد قصد جانت ای فرزندمن 

تا نخواهد گشت در خاک لحد عمت دفین 
پیشه و اندیشه‌ام در شأن تو حق است ومهر 

دعویی کردی و حق در جانب تست ای امین 
ابوطالب دید که قريش اتفاق بر قتل آن سرور نموده و از اطراف و جوانب مدد و 








معاون طلبیدند به ضرورت مردم خود را جمع گردانید و بعد از 
به آل مسطلب قاصد فرستاد ‏ دراین اندیشه زایشان جست امداد 


بنی‌ هاشم و بنی‌مطلب را جمع کرد و بعضی از کفار قریش به واسطة رابطة خوبشی 
و حمیت جاهلیت با ابوطالب اتفاق نمودند و آن حضرت را بر داشته به شعب خود 
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بردند. کفار فریش چون شدّت تعصب و صلابت حمابت ابرطالب را معلرم کردند: 
اتفاق نمودند و پیش لات و هبل آمده عهد کردند که من بعد با بنی‌هاشم و بنی‌مطلب 
مناکحه و مبایمت ننمایند و صلة رحم و طریق صلح به جای نیارند. بیت: 
بدین مضمون ورق مسطورکردند ‏ به تأکیدش قسم مذکور کردند 
و هرکس بر آنجا نام خود را نقش کردند و مهر نهادند و پیش خانة کعبه بیاویختند و 
اسلحه بر داشته در حوالی شعب ایشان را محاصره کردند و هر کس که از شعب بیرون 
می‌آمد به جهت مهم معاش» او را آزار ابذاء می‌کردند و مانع می‌شدند که از بیرون طعام 


خریده به شعب برند. و ابوطالب آن حضرت را هر شب به جایی دیگر می خوابانید و 





پسر خود -ءلی را به جای آن سرور تکیه می‌فرمود. بیت: 
علی را جای خوابش جلوه می‌داد ر به جای مهر مه را می‌فرستاد 

و آن حضرت در آن شعب [سه سال ]۱ بود و در این مدت اوفات به محنت و 
مشقت می‌گذراننیدند و آواز گزية اطفال را جماعت قریش شنوده خوشحال 
می‌گردیدند. راوی گوید که در آخر سال سیّم اکثر فرش از عهد پشیمان شدند و بر آن 
آمدند که آن حکم را بر اندازند و آن سرور و ابوطالب را از شعب بیرون آرند. 
مشام‌بن عبدالحارث ‏ به اتفاق زهیر" به نزد مطعم " آمدند و ابوالبختری* را یار و مدد کار 
خود کردند. بیت: 
نقض عهد گردیدند یکدل نگردد یکدلان را کار مشکل 


روز دیگر یک یک جدا جدا آمدند و ه رکدام به گوشه‌ای قرار گرفتند و زهیر سخنان 





دب زج ندارد. 
۲-نا کامل وی هشام ین عمرو بن ربعة بن حارث است . 
۴.زهیر بن امیة بن مغیرة بن عباله پسر عمة رسول خدا فرزند عانکه دختر عبدالسطلب (تاریخ پیمبر اسلام» 


۷مطمم بن عدی . 


۵ ابوالبختری عاص بن هشام بن حارث بن اسد . 





به تقریب در میان آغاز کرد و گفت: ای معشر قریش! اهل و عیال ما در ناز و نعمت و 
بنی‌هاشم در محنت و عسرت باشند لایق نمی نماید که عرب را به کرم و مروت نسبت 
می دهئد» به عیب و عار لاح گردد نقض عهد می‌کنیم و از کرده پشیمان می‌شویم. 
ابوجهل لعین گفت: ترا حدٌ آن نیست که نقض عهد کنی و خلل در اتفاق ما اندازی. 
مطعم گفت که زهیر ا که کمتر است از ردی وا زکه فروتر است از راه نسب که به 
او تعرض می‌کنی و سخن زشت و درشت می‌گویی؟ سخن از روی سخن برخاست و 
آن دو مرد دیگر هر کدام ازگوشه‌ای مدد رسانیدند و اهل مجلس دو گروه شدند و نزاع 
ایشا بالاگرفت و آن دو گروء در میان قیل و قال و در مقام شدّت مقال بودند دیدند که 
ابوطالب از شعب بیرون آمد و پیش قریش آمده درمسند بلند نشست و از نزاع ایشان به 
تمامی وانف گشت. گفت: حالا فریقین نزاع بر طرف سازید و به مهمی که من پیش شما 
آمده‌ام و صلاح شما هر دو در آن ات بشنوید و بسازید. محمد می‌گوید که جبرئیل 
پیش من آمده می‌گوید که خدای من خور راًبر عهد تامۀ باطلة ایشان مسلط گردانید تا 
هم مکتوب را بخورد ال نام تخدای را ونام مراه اگر,سخن او راست باشد. شما انصاف 





بدهید و دست از عداوت او باز دارید و فرمان او ببرید و اگر دروغ باشد من نیز دست از 
حمایت او باز می‌دارم و او را به شما می‌سپارم خواه بکشید و خواه رها کنید, همه بر آن 


اتفاق کردند و صبحیفة باطل را فرود آورده گشودند. بیت: 





چو نامه باز کردند آن چنان بود که پیفمبر به عم خویش فرمود 
ابوجهل از کمال کینه جوئی ۰ خراش سینه داد از یاوه گوئی 
قریش همه شرمنده گشتند و از حجالت در نزد ابوطالب سر در پیش افکندند. مطعم 
آن نامه را بر داشت و پاره پاره کرد و جماعت خویشان خود را بر داشت همه مسلح 
شده به در شعب آمدند و پیغمبر و یاران را از آنجا بیرون آوردند. بیت: 
به لطف ابواب رحمت برگشادند یکایک را به منزل جای دادند 
ابوطالب به اصحاب خود انگاه در آمد در حريم مكة الله 





۱۰۴ 


و مردمان په شرف خدمت پیغمبر مشرف شدند و دست و بای آن حضرت را 
ببوسیدند و جملۀ مسلمانان از روی نشاط و کامرانی خندیدند و آن را روز عید خود 


دانسته به فرح و شادی گذرانیدند 


ذکر رفتن آن حضرت از تنگنای زمین به فضای علیین و عراجعت نمودن 
از طبقات افلا ک و رسانیدن احکام الهی به ساکنان خاک 
دلا زین خاکدان دامن بر افشان چو عیسی رو بر آن نطع زر افشان 
تران کردن به عون لا یزالی سخ را پاية معراج عالی 


بر اصحاب بصارت و اصحاب فطانت 





»ر مخفی نماند که عجیب | 





واقعات نبوی و غریب‌ترین روایات مصطفوی قصة معراج بود که عقل مجرد ناقصان 
کوتاه اند 
ابوجهل و عتبه روی می‌تابد. خداوندی که هزارابار جبرئیل را از ا 
فرستاد اگز محمد 





س به سر حد قبول آن راءنمی‌یابد و از مقصد کلام صادق القول» چون 


یک بار امین به آسمان برد جم جب باشد. آر 





که جرم 
آفتاب راکه سیصد و بیست ! و شش برابر کر ارض است و دور کرة ارض هشت هزار 
فرسخ» در لمحه‌ای چندین هزار سال راه حرکت تواند داد جسم لطیف محمدی راکه 
هزار بار از جان گرامی لطیف تر است در یک شب از سطح کرة خاک به ارج سپهر و ذروۂ 
افلاک تواند رسانید, چه نورباصره به یک چشم گشادن قطع همین مسافت می‌کند. اگر 
جسم محمّدی که از نور باصره لطبف‌تر است در یک شب به فدرت الهی قطع این 
مسافت کند چرا عجب می‌نماید؟! و نور آفتاب از فلک چهارم در یک چشم بر هم زدن 
به زمین می‌رسد اگر آن حضرت که از نور آفتاب لطیف تر است در یک شب به آسمان 
برود چه مجال محال باشد؟! و در این معجزات و امور شرعیات اعتماد بر عقل ناقص 
کردن عبن خطا و محض غلط است. 





۱ ببست » راب تدارد 


۰۵ 





حضرت می‌فرماید که در خانةام هانی به استراحت مشغول بودم و راز دل ځود 
به علام الغیوب باز می‌نمودم. بیت: 
شبی چون زلف خوبان دل افروز نسهفته زیر دامن چسهرة روز 
دیدم که سقف خانه شکفته شد و شخصی ظاهر گردید. بیت: 
قاصدی از کشور تورانیان ‏ پاک از آلایش ظلمانیان 


آمد و آررد براقی چو برق پیکری از نور قدم تا به فرق 





ت عالمیان و ای پیغمبر آخر الزمان! ای صاحب معراج و ای متوج به 
تاج درة التاج! ای محرم ر لی مَعَ لا و ای مخصوص به اسم شریف محمد رول 
لها پیت: : 

خدا نزدیک خود می خواندت خیز: 7۳ "به کان سماوات اندر آمیز 

بر این خاک وطن دامن بر افشان س چرآنمی کو ز هستی هست بنشان. 


محمد گفت بسم الله و برخا نَ از يراية تسجرید آرا 

چون از خانه بیرون آمد دابه‌ای دید از استر خردتر و از دراز گوش بزرگتره روش 

چون روی آدمی و گرش او چون گوش پیل پهن» به غایت زیبا و خوشنماه چنان تيز 

رفتار که تا آنجاکه چشم کار کردی به یک قدمی آنجا رسیدی. پس جبرئیل امین؛ بیت: 
نبی راگفت کای سلطان ولاک بنه پا در رکاب از عرص خاک 


آن حضرت فرمود که به موجب فرموده سوار گردیدم و با ملائکة بسیار از ب 





یسار به مسجد الاقصی رسیدم. ارواح جمیع انبیاء به استقبال من آمدند و تحیّت و 
سلام به جای آوردند و من بر ايشان امامت کردم و سوار گردیدم و به همراهی جبرئیل 
امین به آسمان دنیا رسیدیم. آدم آنجا حاضر بود» پیش رفتم و سلام کردم. جراب سلام 
۰ بای الصالح وال الصالح. به همین دستور چون به آسمان درم 
رسیدم عیسی و بحیی را دیدم؛ بر من سلام کردند وگفتند: مزع الانجی الالح ر 











۱۰۰ 





:الصاح وبه همین دستوردر آسمان سيوم یوسف و در آسمان چهارم ادریس و در 
آسمان پنجم هارون و در آسمان ششم موسی و در آسمان هفتم ابراهیم را زیارت کردم 
و از ایشان گذشته به سدرة المنتهی رسیدم. و در سدرة المنتهی درختی است که اگر به 
دنبا در آورند سر او از آسمان بگذرد و اطراف او از مشرق و مغرب تجاو زکند. و چون از 
سدرة المنتهی گذشتم جبرئیل مرا در پیش داشت و خود از عفب می‌آمد تا به جایی 
رسیدیم زریفت. جبرئیل آن نقاب را متحرک ساخت. آواز آمد که کیستی؟ گفت: 
جبرئیل و با من است مخمد. از جانب حجاب آواز آمد که: الله اَکبر! الله کبزا و از 
جانب دیگر آراز آمد: دق عَیٔدی کا کب مب بیت: 
منم اکبر ز غن اکبر نباشد ‏ زمن زیبد بزرگی وزمن آید 

مروی است که رسول [ص ]فرمود که ازراه حجاب دستی بیرون آمد و مرا برداشت 
جبرئیل را بگذائنت و آوازی نیام که گفت: نم الب آثوک ابزاهیم و یشم الم 
آ شوک علیع بن ابی طالب: من این مزده شنبدم و شاد گردیدم لیکن از مفارفت جبرئیل 
اندیشیدم! و گفتم: ای زفیق همدم.و ای مشق محرم! چرا همراهی نمی‌نمایی و در 
چنین منازل خطرناک مرا تنها می‌گذاری؟ جبر: 








نبارم قدم زد ازاين پیشتر ترا با خدا می‌سپارم دگر 
جبرئیل امین از آنجا با گزدید و آن حضرت روان شند و حجابها از نور و ظلمت قطع 
می‌کرد تا به بای عزش عظیم آمد. خداوند کریم و تجلیات انوارالهی می‌دید. بیت: 
رسید از خداوند عزت خطاب ۰ که بهر چه دیر آمدی در شتاب" 
در خنلوت ذو الجلالی گشاد ‏ . فدم بر بساط تقرب نهاد 
خطاب از رت الاریاب رسید که: ا محمد! أذ ي؛ آن حضرت بیرون از حدود ۱ 


۱ه و آوازی شنیدم..: 
۲ب وج :از شتاب 





بشیدم » راب و چ ندارد 


۱۷ 


جهات قطع مسافت بعیده می‌کرد و متعاقب آواز می‌شنید که اد مې و هر ترتبه که 
می شنید ترقی عظیم می‌کرد و در تتق نور ذات الهی احدیت خداوند بی چون سیر 
می فرمود تا به مرتبة « نی » رسید واز آنجا ترقی کرده خود را به.مرتبة « دی ) رسانید» 
به واسطة استبلای نور حق بر آن سرور از هستی خود متخلع شده و به خلونگاه « اب 


سین رسید. و در باب قاب فوسین سخن بسیار است از آن جمله یکی آن است که در 





میان عرب قاعده چنان است که هرگاه عهدی می‌کردند و توئیقی می‌فرمودند که تغییر 
آن ندهند و خلاف آن محال داشتند هر یک از همعهدان کمان خود حاضو می‌کردند و 
یک تیر بر آن هر دو چله محکم کرده می‌انداختند. یعنی: موافقت است میان ایشان به 
مرتبه‌ای که رضای یکی عین دیگر باشد و همچنین غضب احدی غضب دیگری باشد. 
اینجا این معنی مؤدی شده که ميان خدا و رسول محبت به نوعی موکد شد که مقبول 





خدا مقبول رسول باشد و غضب خدا خضب سول باشد و آیات کریم 

وله "4 و ومن بطم الله رشو + ر 

این دعوی است. 
EVE e E O EER‏ 


به آنچه در آسمان بود و زمین» بعد از آن خطاب کرد که ای محمد! آنا و آلت» و ما سویٰ 
ذلک خَلفتها لجلک. رسول فرمود : آلث واه و با یبوی نها لجل بیت: 


به خلوتگه لایزالی شنود کلامی که محتاج آلت ننبود 
محمد خواست عرّ ملت خویش شفاخغت خواست بهر امّت خویشن 


بعص الله و سول ! مشغر اين معنى و مصدق 








پبراند انجم اوج مرادات مسقررگشت ازکنان صبادات 
حسریم راز را گردید هحرم به بک دم ساخت کار هر دو عالم 
حجاب افتاد از رخسار اشرار زان عساجز ہرد اینجا ز گفتار 





5 





۸۱۶۳ اففرن‎ 
۱۲/۲ Mi 
ITI تساه‎ 


۱4 


میان عاشق و معشوق حالی است که آگامی بر آن امر صحالی است 

بعد از دریافتن آن سرون شرف مکالمۂ الهی و مخصوص گردیدن به استکشاف 
اسرار نامتناهی و سر خوش گردیدن از جام الست و آوردن منشور سعادت کین به 
قستا خفن ر فان نام ام راذب راک ده 
سدرة المنتهی رسید بیت: 

به پیشش جبرئیل آمد ثناگفت به رسم شهریاراش دعا گفت 

فرمود: ای سید! به جایی رسیدی که هیچکس نرسید و کلامی شنیدی که میج 

احدی نشنید. بعداز آن جبرئیل آن سور را بر طبغات آسمان ملع گرد ,داید و بهشت و 


دوزخ را به آذ سرور نمرد و 





جا آن حضرت به همراهی جبرئیل به خانۀام هانی 
رسید, بیت: 
به یک طرفة العین از این کهنه لیر / آبه منزل رسید آن مه تند سیر 

علی الصباح که خورشید رتعان ازافق آسمان, بر آمد» ام هانی به دستور معهود به 
سلام پینمبر .صلوات اللّه علیه و آله آمد. رسول فرمود که من ذوش از تنگنای زمین به 
اعلی طبقات علیین و از تتگنای زندان خاک به فضای دلگشای افلاک بر آمدم و احوال 
و اوضاع معراج را از غرایب و عجایب که به نظر در آمده بود به تمام تفربر فرمود. ام 
هانی گفت: صدقت. و لیکن این سخن را با قريش نگوبی؛ میادا که ترا تکذیب کنند و 
آینة ضمیر مهر تنویر ترا به غبار تکذیب تیره گردانند. رسول [ ص ] فرمود که اگر نیز 
تکذیب کنند از تبلیغ فرمان الهی چاره‌ای نیست. اما آن سرور بعد از نماز بامداد ملول 








نشست به واسطة آن که می‌دانست که فریش تکذیب او خواهند کرد و آن سرور را از 
تبلیغ احکام معراج چاره‌ای نبود. ابوجهل لعین آنجا رسید و از آن سرور پرسبد که ای 
محمّد! ترا درش از واردات سماوی چه روی داد و از فتوحات غیبی چه مشاهده افتاد؟ 
آن سرور قصۀ معراج را تقریر کرد. ابوجهل نکذیب کرد و قریش انکار کردند و گفتند: تا 
اکنون محمد می‌گفت که جبرئیل از آسمان می‌آید و از برای من از نزد خداوند خبر 





۱.۹ 


می‌آورد: قبرل نکردیم و مسلّم نداشتیم هت تون سر 
می‌گوید؛ چون تواند بود که که شخصی به یک شب به آسمان برود.و بیت السقدس را 
زیارت کند؟ قریش چون می‌دانستند که آن سرور مسجد الاقصی 


يده و به پیت - 





المقدسن نرسیده پرسید ند از آن حضرت که بیان کن صفت بیت المقدس را. آن حضرت 
شروع نمود به تفصیل و به معاونت جبرئیل چنانچه بود بیان فرمود نه زیاده و ته کم. از 
قافلۀ شام پرسیدند که در کجا دیدی؟ فرمود که در فلان موضع نزول کرده بودند و 





gS FE‏ تشنه بودم؛ فدحي شیر از ایشان گرفتم 





اق رم کردنده و یکی از شتر افتاد در فلان موضع. پس از 
اه امیا قریش پرسیدند.فرمودکه در تعم گذاشتمفردناز دگر تا پس فردا ول 
طلوع آفتاب می‌رسند. قریش از این 


می‌بودند. ببت: 


اخبار تعجب می‌نمودند و منتظر فدوم کاروان 





جو اینها منکران از وی شنیداند سر انگشت حیرانی گزیدند 

روز موعود مردم قريش دو گرزه شدند: گروهی به طرف کره به جهت آفتاب نگاء 
می‌کردند و گروهی دیگرنظر بر آمدن کاروان برگماشتند. به یکبار گروهی فریاد بر 
آوردند که اینک آفتاب! و گروهی دیگر نعره زدند که اینک کاروان! پس قریش و باقی 
کفار فجار از مردم تجار از حال گم شدن شتر و قدح شیر و رم کردن شتران از براق 
استفسار کردند. همه گفتند که بیان واقع است. با وجود این حاصل مجلس خود 
سخریه ا آراستند و در آخر به عناد و انکار برخاستند و گفتند: :إن هلو تین . . پس 
ابرجیل و باقی معاند 
سرور شنیده بردند تفریر نمودند. ابوطالب فرمود که چون نشان بیت المقوس راست 
باشد و حکایت تجار موافق باشد تکذیپ رامجال نیست 











ااهل به اتفاق ابرسفیان پیش ابوطالب آمدند و آنچه از آن 





ابرطالب نا امبد شده 


پیش ابی‌بکر آمدند. ابی‌بکر گفت:از محمد دروغ نمی‌آید و شمارا این انکار سود ندارد. 





اهود ۷۱۱۱ 
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نفل است که ابوطالب بعد از گفتگوی بسیار با جماعت قریش نزد آن سرور آمد و 
گفت: ای فرزند عزیز و ای مفتدای با عزت و تمیز! به آنچه مأموری از نزد خداوند اکبر 
به تقدیم رسان و از اختلاف احوال قریش و جماعت ایشان خاطر اشرف خود را 
پریشان مگردان» به همه حال حراست تو می‌نمایم و لوازم محافظت تو به تقدیم 
می‌رسانم. بیت: 

مادست زدامان توکوته نکنيم تا سر زگریبان اجل بر نزنیم 

آن حضرت به دلگرمی ابوطالب از عداوت کفار سر موبی نیندیشید و به هرکس که 
می‌رسید در تبلیغ احکام الهی و امضای امر حق به جان و دل می‌کوشید و ابوطالب» 
جان عزیز خویش را سپر بلا ساخته و عداوت قربش را در همه امور به جهت محافظت 


آن سرور مقدم داشته بود. 


ذ کر وفات یافتن ابوطالب و خدیجةکبری و جفا و آزار نمودن قریش به 
حضرت محمد مصلفی صلی له وعلیه و آله و سم 
چون سال دهم" از بعشت در آمد ابوطالب بیمار شد و در آن بیماری کسان و 
خویشان خود را طلبید و آن حضرت بر بالین عمش نشسته بود گفت: اجل من نزدیک 
رسیده و من به عالم آخرت می‌روم حالا صحبت مرا غنیمت دانید و آنچه وصیت 
می‌کنم شما را بر آن موجب عمل نمائید تا در دنبا معمور و در عقبی مسرور باشید. 
احباب به گریه در آمدند و خویشان جزع و بی‌قراری آغاز کردند. ابوطالب گفت: ای 
خریشان و ای حاضران! گریه را بگذارید و گوش به سخن من در آرید وصیت می‌کنم 
شما را به متابعت | 





ن سیّد و سرور و این برگزیدة خدای اکبر» فرمان محمّد ببرید و از 
متابعت او سر متابید نا در روز بازار آنحرت فرومانده و نزد خداوند زمین و آسمان 
شرمنده نباشید. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله دست ابوطالب را گرفت و گفت: ای عم 


۱هر سه نسخه: سال سبزدهم. 


۱ 


مهربان! خدای ترا جزای خیر دهاد! در حالت صغر سن کفایت مهم من کردی و در حین 
کبر سن محافظت من نمودی و حالاکه به لقاء حق متوجه شده‌ای سفارش من می‌کنی و 
غم من در چنین محل می‌خرری. الک عم لاس عَلَ از هم لدې بدا: 
یعنی: دست حمایت تو بر من اعظم است و بیش از جد بزرگوار و پدر و باقی خویشان 
بر من حق داری. دیگر آن حضرت کلم شهادتین تلفین می‌کرد و ابوطالب می‌گفت. در 
این محل ابرلهب و ابوجهل و باقی کفار قرش حاضر بودنده فریاد بر آوردند و آه و فغان 
به آسمان رسانیدند که ای ابوطالب! از این سراچة دنیا می‌روی و ما را و محمد را په 
یکدیگر می‌گذاری, توقع از تو داریم و در چنین محل استدعا می‌نمائيم که از روی 
راستی و انصاف سخن گوئی و عداوت و خشونت که میان ما و محمد است بر طرف 
سازی. ابوطالب گفت: ای قوم! طریق انصاف و شیوة راستی آن است که متابغت محمد 
ت انشاء کرد که یک 








کنید و مر چه گوید و فرماید از آن تجاوز منمائید. بعد از آن چند ب 


بیت از آن این است» بیت: 





بگفت و از سراچۀ دنیا به منزل دارالقرار عقبی رحلت کرد. بعد از آن علی 
مرتضی او را غسل داد و آن حضرت بر سر او ایستاده بود شرایط تجهیز و تکفین ب 
جای آورد و به همراهی جنازه رفت و از فراق عم خود بسیار گریست و او را دفن کردند. 








و چون رسول به خانه آمد سه روز از فراق عم خود از خانه بیرون نیامد و به مردم 
آمیزش و الفت نکرد. ۱ 
و هم در این سال بعد از سه ماه با کمتر از فوت ابوطالب, خدیجه وفات 





رسول به غایت متام شد و درد بر درذ او افزود. زیرا که خدیجه -رضی الّه عنه ۔ آن 


حضرت را وزیر صادق و مخلص به غایت موافق بود و آرام دل پیغمبر و تسلی خاطر 
مبارک آن سرور بود. و چون آن حضرت خدیجه را دید که در سکرات موت افتاده بر 
بالین او آمد و به لطف و التفات تمام دستش را گرفت و بسیار بگریست و دعای خیر 


BIT 
کرد. خدیجه گفت: یا رسول اللّه! من از مرگ باکی ندارم لیکن از مفارقت خدمت تو‎ 
حسرت دارم. بیت:‎ 


ز مرگ باک ندارم رلی از آن ترسم که من بمیرم و توباردیگران باشی 





پیغمیر گفت: ای خدیجه خاتون! تو به بین بدا که بهشت مشتاق نو است و تو 
بهترین زنان عالمی. از این نوع نوازش بکرد و تلقین بگفت و مرغ روحش از قفس عالم 
خاک به فضای دلگشای عالم افلاک متوجه گردید نای زمین به جانب اعلی 
علبین پرواز نمود. آن حضرت او را به دست مبارک خود در قبر نهاد و در مفارفتش جزع 
بسیار نمود و ردای مبارک خود راکه پیوسته بر دست و روی خود می‌مالید و به هنگام 





نزول وحی بر فرق خود می‌کشید بر او کفن کرد. مرتب خدیجه و التفات و توجه پیغمبر 
به جانب او بیش از آن است که به قلم» نقزیر و تحریر توان کرد. 

نقل است که چون ابوطالب و خد یه کبری به عالم عفبی رحلت نمودند کفار مکه 
و صنادید فریش و زن ابرسفیان و جماعتی دیگر از زنان وگروه مشرکان بیشتر از پیشتر 
اظهار عداوت کردند و همچون سنیهان بی خرمتی به ظهور رسانیدند. بیت: 

در قصر نعدی باز کردند . جفای نو به نو آغاز کردند 

تا آنکه یکی در راه از بی‌ادبان گمراه مشتی خاک بر فرق خواجۀ لولاک ریخت و از 
سینة آن سرور دود محنت و آتش درد آلود مصیبت بر انگیخت. پیغمبر به خدا بنالید و 
به گریه در آمده اشک بر رخساره دوانید و گفت: تا عمم ابوطالب زنده بود کسی با من 
این جفا نتوانست کرد. ابولهب با وجود دشمنی بر او ترحم کرده پیش آن سرور آمده 
دلداری فرمود و گفت: به کار خود مشغول باش که من ترا ايمن دارم از جماعت سفها. 
کفار گفتند: ابولهب همچون ابوطالب میل به اسلام دارد که محمد را حمایت می‌نماید. 
ابولهب گفت: ای قوم! به لات و عزی سوگند که میل به اسلا ندارم ولیکن به وصیت 
ابوطالب» صله رحم به جای می‌آرم. آن گروه مکروه تسکین گرفتند و از آزار کردن آن 
حضرت باز آمدند. آنگاه پیغمبر به خاطر جمع» خلق را دعوت می‌کرد و گروه گروه 
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اسلام می‌آوردند تا آن که روزی یکی از پیفمبر پرسید که پدر ابوجهل و جماعت 





بت پرستان و فلان و فلان در کجایند؟ آن حضرت فرمود: در دوزخ. قربش و باقی کافران 
در خشم شدند و ابولهب بی‌ادب در مجمع قریش برخاست و گفت: محمد را از 
حمایت خود بیرون کردم. بیت: 


گیرم که مارچوبه کند تن به شک مار 


کو ز هربهر دشمن وکو مهره بهر دوست 





از هر طرف جفا به حضرت پیغمبر رسانيدند. آن حضرت به 





از قریش و شنیدن سخنان بی‌ادبانه از کم و بیش به مکه نتوانست توقف 
فرمود و به همراهی زیدین حارثه از مکه بیرون آمد و روی به صحرا تهاد و به قبیل بنی 
بکر رفت. آن جماعت به شرف ملازمت.آن سرور مشرف نشدند و او را نیز در آنجا 


منزل ندادند بلکه به صد خواری از آنجا راندند, آن حضرت از آن 





أ رانده به سری 
طائف برفت. آن طايه به محافظت او فیام نتمودند. یک ماه آنجا بسر برد و خلق را 
دعوت کرد. هیچکس از ایشان به اشام رغبت نکرذند و در مقام معاونت و نصرت 
پیغمبر نشدند. پیفمبر .صلی الله علبه و آله -پریشان و با دیدة گربان بر روی ریگ تفتان 
پیاده و پای آبله کرده می آمد تا به قبیلة بنی لقیف رسید. سه کس از اشراف 





تجا حاضر 
بودند با ایشان ملاقات نمود و آن جماعت را به اسلام دعوت فرمود. هیچکدام از 
ایشان قبول اسلام نکردند و هر یک علی حده زبان تعرض دراز کرده سخنان بی‌ادبانه 
گفتند و در آخر سفها را فرمودند که مینگی چند بر آن حضرت انداختند و هر دو ساق 
رسول خدا را مجروح ساختند و سفیه و مجنون و کذاب و ساحر خواندند و از مبان 
قبیلۀ خود بیرون کردند و در بیابان چنان مهلک به صد غم و غصه و الم و به هزار محنت 


وغم دوانيدند. 





غوغا نگ رکه دور ستمکار می‌کند بیداد بین که عالم غذّار می‌کند 


رسول از آنجامیرون آمد و روی در بیابان نها گرسنه و تشنه» نالان و گریان و فغان و 





HF 


فریادکنان به این طریق متوجه مکه گردید و در راه به حضرت اله بنالید و از ضعف حال 
وکثرت ملال روی نیاز به فیوم کارساز آورده گفت: الهی اگر غضب تو بر من است از این 
اندیشه ندارم بلکه هر چند می‌رسد آن را عطای تو می‌شمارم» عزیز من! محنت به 
انداز؛ محبت است و بلا فراخور ولا و موّدتش مقرّر است. بیت: 

هر که را ذوق محبت بیشتر ‏ . سینه‌اش از زخم محنت ربش تر 


فرمود: بار خدایا! از ضمف قوت خود با تو شکایت دارم و از آزار و ایذای مشرکان به 





حضرت تو حکایت می‌کنم. این قوم خواری و مذلت من روا داشته‌اند و دقیقه‌ای از 
جور و جفای من فرو نگذاشنه‌اند و هزار محنت و بلا و شدت و عنا به من رسانبده‌اند و 
آیات معجزات مرا سحر و کهانت انگاشته‌انده پناه به درگاه تو می‌برم که اکرم الا کرمینی 
و جور و جفای این ظالمان به حضرت نو معروض می دارم که غیاث المستفیلینی. بیت: 


ظالمان را به کردگا گُلاژ " / تا جزاشان دهد به زاری زار 





آن حضرت می فرماید که هزاگرم بود و در آن گرمی روز می‌رفتم. اتفاقاً باغی دیدم و 
در آن باغ درآمدم و در سای درختی فرار گرفتم. بیت: 


نه تاکی شد آن نخل آرمیده(؟) ‏ چوانگورش پر آب از غصه دیده 





اتفافاً آن باغ از عتبه و شیبه بود و آن هر دو را در دشمنی پیغمبر هیچ تقصیری نبود. 
در این ایام به جهت دفع محصول باغ از مکه بیرون آمده اوقات آنجا می‌گذرانیدند و در 
این محل هر دو آنجا حاضر بودند. چون آن حضرت را از دزر دیدند و از آمدن آن معدن 
نور واقف گردیدند و بر آزار و ایذای او مطلع گردیدند. عرق خویشی به حرکت آمد» 
طریق قیل و فال گذاشته قدری انگور در طبقی نهادند و به دست غلام خود عداس نام 
داده به خدمت آن حضرت فرستادند. آن حضرت دست دراز کرده بعد ازگفتن بسنماللّه 
الرحمن الرحیم انگور خوردن آغاز کرد. عداس از نام بسم الله الرحمن الرحیم در 
شگفت آمد و گفت: کلامی از این بهتر نشنیدم و از تو آدمی نیکوتر ندیدم. از نورات 
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واقف بود و از انجیل خبردار. بیت: 
نبی گفتش چه شخصی وزکجایی ‏ که آید از تو ہوی آشنایی 

عداس گفت: غلام نصرانی‌ام از موته. پیغمبر گفت: از دیه یونس متی؟ عداس گفت: 
تو یونس را چه شناسی؟ آن حضرت گفت: او برادر من است» او پیغمبر و من پیقمبر, 
عداس پرسید: چه نام داری؟ گفت: محمد. دیگر پرسید که از آل کیستی؟ فرمود: از آل 
عمران. پس عداس نگاه کرد و صفت آن حضرت از تورات و انجیل بخواند و بی‌آن که 
پیفمبر او را به اسلام دعوت کند. مسلمان شد و گفت: یا رسول الله! پدران ما انتظار تو 
می‌بردند به آرزوی دیدار تو بمردند و این دولت به من رسید و من به این سعادت 
مشرف شدم. 1 

مصراع: دیری است که ننودّای تو در سينة ماست, 

دراکثر سبر مذکور است و به صجحت یوت که آن حضرت خواست که به مکه در 

آید. به هر کس از بزرگان مکه فرستاد که مرا در جوار خود درآرید, هیچکدام قبول 





ننمودند و در مقام معاونت و نصرت پیغمبر نشدند. آن سرور از جفای سفیهان و از آزار 
بی خردان انديشه کرده باز گردید و به جانب کوه حرا مل فرمود و دو روز آنجا توقف 
نمود. صباح روز سّم مطعم بن عدی! برخاست و فرزندان و خویشان خود را مسلح 
ساخت و آن حضرت را حمایت کرده به مسجد الحرام در آورد و آن حضرت به طراف 
مشغول شد. ابوجهل نا اهل با جمعی قریش بداندیش حضرت رسول (ص) را تنها 
دیدند که در مطاف طواف می‌کرد. فریاد بر آوردند که اینک محمد» و ناصر او ابوطالب 
مرده و حالا بی‌پار و مدد کار مانده او را بگیرید و هلاک کنبد. مطعم چون این سخن 
بشنید مسلح پیش ابوجهل دوید و آواز بلند کرد که ای معشر عرب! و ای ابوجهل و 
ابولهب! بدانید و آگاه 





باشید که محمد را به جوار خود در آوردم و قبول معاونت و 
نصرت او نمودم. ایشان نیز گفتند ما نبز امان دادیم و دست از آزار و ایذاء او کوتاء 
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کردیم. آن حضرت به خاطر جمع طواف خانۀ کعبه نموده منوجه خانة خود شد. در راه 
به جماعت بنی خزرج که از مدینه آمده بودند و طواف بیت الّه نموده در گوشه‌ای 
نشسته بودند ملاقات اتفاق افتاد. با ایشان لحظه ای صحبت داشت ر اثر صحبت آن 
حضرت ابشان را به غایت دریافت و فرمود که ای قوم! شما را به وحدائیت خدا و به 
رسالت خود می‌خوانم. اهل مدینه شمایل آن سرور [ را ] در تورات و انجیل خواندء 
بودند و در آن حضرت مشاهده نموده موافق یافتند و کلمۀ شهادت گفتند و به شرف 


اسلام مشرف شدند و چون به مددینه ر 





ذکر خبر آن سروز می‌کردند و اهل مدینه از 
وضیم و شریف و قوی و ضعیف رغبت به اسلام نمودند و مشتاق ملازست بر 
و در این سال آن حضرت سوده بدت ز ممه را بخواست و در آخر این سال عايشه 


دختر ابی‌بکر را به نکاح خود در آوزد: 


هجرت تمودن سید ابراز از مکۀ معظمه به مدينة مشرفه 


به سیب آزارکشیدن از گفار قریش ! 


روایت چتان است که بعد از چند روز که مطعم همراهی و مدد کاری پیغمبر نموده 
بود کفار قریش ب بر سر آن حضرت رفتند و از روی اتفاق به زبان آوردند که به همه 
حال محمد را می‌کشیم یا او را از مذمت بتان باز می‌داريم. چون مفصود کفار به سمع 
سید ابرار رسید آن حضرت ایشان را گفت: ای قوم! تبلیغ احکام الهی می‌کنم و آنچه به 
من فرستاده شده است از اوامر و نواهی جمله را به شما می‌رسانم ایمان به وحدانیت 
خدا بیارید و به نصرت و معاونت من قیام نمائید. کفار قریش ابا کردند و فبول مقال آن 
حضرت ننمودند. پس رسول ۔ صلی الّه علیه و آله .از همراهی قريش و مدد کاری اهل 
مکه ناامید شد و انديشة خلاصی و تدبیر رهائی خود می‌نمود و از مسیب الاسباب 





الفد بنی قربز 
۲-الف؛گفتار در هجرت نمودن سید ابرار از کفار و از مکه به مدینهرفتن به امید حمایت انصار از شر جماعت کفار. 
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سبب نجات و رهائی مسئلت می فرمود» و چون خواست خداوند تعالی و تدش چنان 
بود که اعزاز دین محمد کند و بنیاد کفر و عدوان بر اندازد در آخر سال سیزدهم از بعشت 
از اهل مدینه پانصد نفر از اوس و خزرج از مسلمان و کاف رکه به قصد زیارت کعبه آمدء 
بودند با آن سرور ملافات نمودند و از اوضاع و اطوار بکدیگر مطلع گردیدند. بي 


نبی بعد از تکلم خواند قرآن یکایک را ز جان بر خاست افغان 





اکثر آن جماعت به آن حضرت به غایت راغب گردیدند و اظهار متابعت و 
فرمانبرداری به جای آوردند و داعیه نمودند که آن حضرت را اگر ميل هجرت شود به 
مدینه برند و آنچه ارادء آن سرور باشد بر آن وجه به تقدیم رسانند. حضرت رسول [ص] 
مردم مدینه را نسبت به خود صافی دم و ثابت قدم دید و وعده فرمود که در شب دوم 
ایام التشریق در شعب عقبه برود و ایشا آنجا حاضر شوند و مهم بیمت و هجرت به 
اتمام رسانند. 

القصه شب موعود به رفاقت عم خود عباس به موعد رفت و با اهل مدینه ملاقات 
نمود. عباس سخن آغاز کرد وگفت: محمد در مبان ما عزیز و مکرم است و حالا در دیار 
ما با وجود بسیاری اعدا [او را ] محترم از دشمتان نگاء می‌داریم و از مال و جان هر چه 





نماید و از هر طرف انقطاع می‌جوید تا به شما پیوندده اگر اعتماد دارید بر خود و هر 
آنچه می‌گوئبد وفا خواهید کردن بگوئید و قبول نمائید. انصارگفتند: ما هر چه گوئیم بر 
آن موجب عمل نموده تغییر نمی‌دهیم و به موجب قرار؛ قدم از قدم فراتر نمی نهیم. 
عباس گفت: ای قوم! محمد داعیه دارد که خلق را دعوت نماید و سلاطین عالم را 
طوعاً او کرهاً تاع دین خود گردانده اگر راست می‌گوئید و در مقام فرمانبرداری هستید 
خاطر این سرور چنین می‌خواهد که اوّل اسلا آورید و به وحدانیت خدا و به رسالت 
محمد مصطفی -صلی الله علیه و آله اعتراف نمائید. انصار به یکبار ایمان آوردند و 
بعد از آوردن ایمان به خدا سوگند باد کردند که ما ایمان به خدا و به رسالت این سرور 
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پاکیزه سیر در مدینه آورده بودیم! ای عباس! بقین بدان که ایمان ما صادق و زبان و دل 
ما با یکدیگر موافق است. ما ببعت می‌کنیم به این سرور که هر چه فرماید بدان موجب 
به تفدیم رسائیم و جان خود را نار خاک قدم اوکنیم و مال و منال واهل و عیال در سر 
کار او در بازیم. سعد معاذ و سعد عباده بر خاستند و شرایط خدمت به جای آوردند و 
زبان اعتذار به قانون عرب بیاراستند وگفتند: ما بیعت به این حضرت کردیم تا در ميان 
ما باشد و ما با اعداء دین و دشمنان سید المرسلین مفاتله کنیم. پس روی به آن حضرت 
کردند و گفتند: ای سیّد دین پرورا و ای برگزیده‌ترین خیل بشرا سرهای ما فدای قد م 
تست و مال و عبال و متاع ما فدای مقدم تو. حضرت رسول چون دید که انصار از راء 
صدق و صفا دم می‌زنند و از روی مهر و وفا قدم بر می دارند» ایشان را دعای خير کرد و 
ایشان طلبید. جمله بیعت کردند به موجب 





به جهت نصرت و معاونت خود بیعت 
ارادة آن حضرت و در میان بیعت براء ین عازب,پیش آمد وه بیت: 
نبی را دست بگرفت و چنین گفت" که ای نادیده طاق اخضرت جفت 
به ذات قهرمان ملک اناد 777 که بل خلقان ترا پیغمیری داد 
که بر هر چیز کان از تو شنیدم ‏ . به جان تا زنده‌ام بیعت نمودم 
بعد از آن یک یک بیعت کردند در فرمالبرداری پیغمبر و محافظت آن سرور. بعد از 
رسیدن بیعت به انجامایکی برخاست و گفت: ای عباس! ما با آن حضرت بیمت کردیم 
و دل بر محاربة عرب و عجم و مقاتلا ترک و دیلم نهادیم و چون نصرت و غلبه وی را 
شود برخیزد و باز به مکه رود و ما را تنها بگذارد و نعمت وصال برود و محنت فراق 
روی آورد؟ بیت: 
دامن دولت جاوید و گریبان امید حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند 
و چون ابر بهاری گریان گردید. انصار باز به گریه درآمدند و آغاز بی قراری 


دند. آن حضرت نیز موافقت کرده به خدانالید و قطره‌ای چند از دیده ببارید و درآ 
حضرت نیز موا چ ببارید و در اخر 





لب شیرین کرده تبشنّمی نمود و فرمود: ثم ی و آنا مِنْكّم. حبات و ممات من با شما 
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خواهد بود. بعد از آن: آن حضرت فرمود که دوازده کس می‌خواهم از شما تا بر شما 
امیر گردانم. ایشان گفتند: با رسول الّه! ما صد کس اینجا حاضریم؛ هر کس راکه تو 
می خواهی اختیارکن و بر ما امبر گردان. جبرئیل - علیهالسلام پیش آمد و دزازده کس 
را که از اشراف بودند به آن حضرت نمود. رسول . صلی اللّه علیه و آله - ایشان را 
برگزید و بر سر هر جماعتی امیر گردانید. اهل مدینه از حسن فراست آن سرور و 
برگزیدن جماعت نیکوتر حبران شدند و آن صورت سیب ازدیاد محبت و مزید اعتفاد 
به آن حضرت شد. 

نقل است که چون کنار از بیعت انصار.واقف شدند به یکبارگی به ابذاء و آزار 
مسلمانان مشغول شدند آن سرور فرمود که ه رکه خواهد به جانب مدینه رود رخصت 
است. چون مردم را معلوم شد آن سرور اصحاب را به همجرت رخصت داده مسلمانان: 
به واسطة ایذاء مشرکان یک یک و دو داو و فوج فوج به سوی مدینه روان شدند چنانچه 
کسی نداند. چنان که عمرین الخطاب و عمار اسر و سعد وقاص و بلال حبشی و ابن ام 
مکتوم با بیست تن دیگر به مد يته هجرت نمودند, کناو به یذ 


به مدینه خواهد رفت. بعد از چند روز عم خود حمزه را رخصت هجرت به مدینه داد. 


ن دانستند که آن حضرت 








حمزه : پا رسول الله! به مدینه می‌روم اما خاطرم به واسطة تو متردد است. آن 
حضرت فرمود که مرا به خدای سپارید و علی را پیش من گذارید و تا من اینجا هستم 
شما به فراغت هجرت نمائید. بیت: 
مدینه شد بلاد اهل اسلام نمی‌کردند تا آن خطه آرام 

پس شب دیگر حمزه و علمان و جمعی از مسلمانان چون شب در آمد و گذرها از 
دشمن خالی گردید هر یکی از ایشان دست اهل بیت خود گرفته به جانپ مدینه روان 
شدند و چون شب به صباح رسید و ابی‌بکر از زفتن 
وگفت: یا رسول الله! باران موافق و دوستان صادق سیّماحمزه به مدینه رفته‌اند و ما را 





اران واقف گردید, تزد پیغمبر آمد 


به دلگرمی حمزه اوقات می‌گذشت: یا رسول الله! بسیار ترسان و بی حد هراسانم مبادا 
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که ضرر به من رسانند و مرا بر خاک هلاک اندازند» من نیز می روم و خود را به یاران خود 
ملحق می‌گردانم. آن سرور فرمود: در هجرت تعجیل مکن و در خانه مخفی باش و 
آزرده خاطر مباش, 

نفل است که چون فرش دبدند که مهم رسول فوت گرفت و از بیعت کردن اوس و 
خزرج مسلمانان را قوتی پدید آمد خوف بر ایشان مستولی شده گفتند: مبادا که محمد 
به جانب مدینه رود و آن جماعت را با خود متفق ساخته بر سر اهل مکه لشکر آرد. 
اتفاق نمودند و در یک موضع جمع گردیدند تا در باب مهم محمّد مصطفی مصلحتی 
اندیشه کنند و از بنی‌هاشم کسی را مدخل ندارند در آن مشورت. اما شیطان خود را به 
صورت پیری در آنجا ظاهر ساخت. گفتند: ای پیرا چه کسی و به چه مهم آمده‌ای؟ 
گفت: من از نجدم و مراد شما می‌دانم و امداد کردن شما هم می‌توانم. ايشان مشورت 
آغاز کردند و پیر نجدی را محرم راز نحود ساختند. یکی از ایشان گفت: محمد راگرفته 
بند کنیم و در گوشه‌ای او را نگاه داریم وکسی را نگذاريم که پیش او رود. پیر نجدی 
گفت: ای غافل! مردم عاقل چنین سخن نگوبند» اوورا به هر حال از بند بیرون آرند و 
عداوت» بیشتر و خصومت بدتر شود, دیگری گفت: از شهرش بیرون کنیم و از شرش 
برهیم. پیر نجدی گفت: این بدتر از اول به هر جا که رود به کلام فصیح و به حدبث 
ملبح» مردم را تابع خود گرداند و اهل عالم را بر شما دشمن گرداند و به مراد خاطر خود 
جزای شما بدهد و سزای شما حسب المدعا بدهد. پیر را اعزاز کردند و دست او را 
گرفته مقلّم نشاندند. بیت: 

ابوجهل جهالت پیشه زین سان رقم پرداز شد از لوح عصبان 

گفت: که رأی من آن است که از هر فببله جوانی اختیار کنید و به هر یکی شمشیری 
دهید. تا به یکبار بر او حمله برند و به ضربتهای مختلف او را هلاک گردانند و خون اورا 
در میان چندین قبایل منتشر سازید تا دل و جان از او بپردازیم و اقبال و دولت از 
دودمان عبدالمطلب بر اندازیم و چون فرزندان عبدالمطلب به جمیع قبایل عرب 
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نتوانند که محاربه کنند که انتقام محمد بکشند به ضروریت به ديت راضی شوند» شما 


به جای یک دیت» صد دیت بدهید و ازبلا و محنت برهید. آن پیر نجدی گفت: اکنون 








سخن تمام کردی و آنچه شرایط دانش بود به جای آوردی. بب 
بود خوش گفتة نیکو شنیدن . به‌گفت او عمل باید نمودن 

ذکر محاصره نمودن کقار در شب هجرت, سیّدابرار را و فرار نمودن آن سرور 
ازکقار به فرمودة ملک جێار و به جای خود گذاشتن حید رکزار را 


چون کفار عرب به اتفاق ابوجهل و ابولهب از هر فبیله مردی را تعیین کردند و به 


دست هرا یک شیر کین وا ای و ۱۹۱۴ ۳ 
1 









۳ ی ا مد و آن حضرت را از آن حال 
ن الله یمرک با 
امشب در خانة خود خواب مکی وهی همجرت نمود» به جانب مدینه شتاب کن. پس 
آن حضرث علی - عليه السلام .را طلبیده و از حکایت جیرتیل وافف گردانید و گفت: 


واقف گردانید و فرمود که: | . ای محمد! حدای می‌فرماید که 





من به مدینه هجرت می‌کنم و ترا به جای خود می‌خوابانم. بیت: 


به جای خواب من بیدار » به حمد خالق دادار می‌باش 








و علی بن ابی طالب را به جای خود خوابانید و برد سبز خود بر وی پوشانید و او را 


به خدای سپرد و از آنجا 





رون آمده روی به راه آورد و سورة یاسین بنیاد کرد و چون؟ 





سا و ین لیم سل" تا آخر بخواند مشت خاک بر داشت و به جانب 





اعداء روان شد. اما اعذاء آمده بودند و بیرون حجر؛ رسول خدا در خواب غفلت رفته» 


بر فرق هر یک قدری خاک ربخت و برفت. 











الافال ۳۰۸۸ 
کیش ۹/۳۶ 
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بر اعدا ربخت و مشت خاک وبگذشت 
به چشم بختشان عالم سیه گشت 

نقل است که آن شب حق سبحانه و تعالی خطاب کرد به جبرئیل و میکائبل که از 
عمر یکی از شما می‌خواهم چیزی کم کنم و در عمر دیگری بیفزایم. جبرئیل گفت: 
الهی مرا عمر دراز می‌باید که تردد می‌نمایم پیش پیغمبران تو و احکام آسمانی 
می‌رسانم به زمین نزدیک رسولان تو. میکائیل گفت: خداوندا! روزي بندگان تو به 
دست من است و کلید ارزاق نزد من؛ مرا عمر دراز می‌باید و از عمر من چیزی کم 
کردن» رضای من نمی‌شاید. خطاب از رب الارباب رسید که بروید و ملازم علی باشید 
و محافظت وی نمائید که جان خود را نثار حبیب من کرده. جبرئیل آمد بر بالای سر و 
میکائبل آمد زیر قدم حیدر صفدر به حراست قیام نمودند و زبان به ثنا و ستایش وی 
گشودند. جبرئیل گفت: ځ تح لک پا علی! ج رسبحانه و عالیمباهات بر تو کرد بر 
ملائکة مقربین و آیة با عنا موضات الله و ال 








: ر مق الناین من شر ې تسه 
ft‏ الماد" ۳ 2 ۳ 
رَرّف بالیباد ' را خواند. و میکائیل گفت ببت: 
چنان ذاتی که داده ایزد پاک ترا تسرجیح بر سکان افلاک 
فشاندی جان به ياراز دوستداری ‏ همین باشد کمال جان سپاری 
ترا زیبد بساط عو سرمد . نشاید جزتوبرجای محمد 
و چون آن سرور به فراغ و سلامت از آن کفار بگذشت شیطان رجیم» آن مشرکان 
لئیم را بیدار کرد و گفت: ای سیه بختان! محمد از میان شما بیرون رفت و خاک بر سر 
شما ریخت. ایشان سراسیمه از جای جستند و از چاک در خانه نگاه کردنده شخصی را 
دبدند که تکیه کرده» گمان بردند که محمّد است. به خانه در آمدند و شمشیرها برهنه 
کرده خواستند که دستبردی نمایند. علی از صدای سلاح و آواز پای ایشان برخحاست. 
گفتند: محمد کجا است؟ علی فرمود که نمی‌دانم. بعد از گفتگوی بسیار و کشاکش 
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"بی‌شمار دست از علی بداشتند و از آنجا بیرون آمده با شمشیرهای برهنه به قصد فتل 
پیغمبر همت برگماشتند. اما آن سرور از مبان مشرکان بیرون آمده به خانة عايشه رفت 
زابی‌بکر را از خانه بیرون آورد» و شنری چند داشت» آن سرور یک شر را از او بخرید و 
چیزی از طعام که حاضر بود برداشت و به اتفاق ابی‌بکر از مکه بیرون رفت و مقرر بود 
که صاحب شنران» شتران را در فلان روزبه در غار ثور آورد. 

آن حضرت به پای برهنه و به شکم گرسنه به صد هزار محنت و مشقت از جور 
مشرکان و جفای لثیمان به همراهی ابی‌بکر رفتند. ابی‌بکر از دشمنان بترسید و رعبی 
عظیم در دلش افتاد چنانچه دندانهای او بر هم می‌خورد. پینمبر او را تسلی کرد و 


لمع ۱ حق سبحانه و تعالی به جهت محافظت 





دلداری داد و فرمود: لاخر 
پیغمبر حود درختی نزدیک غار برویانید و کبونری را الهام شد که بر آن درخت خانه 
ساخته فی‌الحال بیضه نهاد» و عنکبوت را فرمود تا حوالی و نواحی آن را خانه سازد و 
پرده داری حضرت رسنالت کند وباد را ام کزد تا قدری خاک برداشته بر آنجا پاشد. 

اما مشرکان با شمشیرهای بران اثر پای آن سرور گرفته به خان ابی‌بکر آمدند و از 
.اسماء خبر پیغمبر و ابی‌بکر پرسیدند. گفت: من از ایشان خبر ندارم» بعد از قیل و قال 
باز گشند و اثر پای آن حضرت را یافتند و بر اثر پای ایشان آمدند تا به حوالی غار و دو 
روز آنجا گشتند و پی‌گم کردند. شیطان به طریق هاتف از دور گرد غار بر آمد و 
مطلوب شما از اینجا تجاوز نکرده. جماعت کفاز به در غار آمدند. ابی بکر ایشان را بدید 








و به غایت بترسید» نزدیک بود که فریاد بر آورد. آن سرور فرمود: فاظنک یأنین الله 
ثاللهما و همچنین اضطراب می‌کرد و تسکین نمی‌یافت. آن حضرت گفت: ای ایی‌بکرا 
در عقب خود نگاه کن! چرن نگاه کرد دریاتی دید در آنجا کشتی‌ای گذاشته‌اند فرمود 
که هرگاه این جماعت گمراه در این غار در آیند ما نیز به کشتی در آئیم. ابی‌یکر بدید و 
اک با سول الله چون جماعت کفار به در غار رسیدند 





کبوتر از آنجا پرواز کرد بیضة او را بدیدند و خانۀ عنکبوت مشاهده نمودند که در غار 
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تنیده بود و گردوغبار بر آنجا نشسته به نظر در آوردند و گفتند: پیش از مبلاد محمد 
عنکیوت در اینجا خانه کرده اگر محمد اینجا آمدی خانۀ عنکبوت پاره شده بیضة کبونر 
باقی نمی‌ماند. بیت: 
" ملاعین بازگردیدند و رفنند به سوی‌گنج پنهان ره نبردند 
و چون به مکه رسیدند کفار قربش منادی کردند که هر که محمد را کشته پا زنده 
بیاورد صد شتر سرخ موی بلند کوهان بدهیم و آنچه مراد خاطر او باش بر آریم. مردم 
از اطراف و جوانب منوجه گرفتن خلاصۀ موجودات شدند. 


دکر بیرون آمدن آن سرور از غار و رفتن به 
سوی مدینه به جانب مهاجر و انصار 


سخن سنجی که کرد این قصه تقریر: ۰ /, ورق را داده زین سان زیب تحریر 
که چون آن حضرت سه روز یا کمتر در آن غار بسر برد بعد از آن شتران را به مو + 
وعده آوردند. پیش از طلوع آفتاب أن سرور و ابی‌بکر سوار شدند و آن روز و آن شب و 
روز دیگر شتران را به سرعت هر چه تمامتر راندند. در اثنای طریق و در گرمی هوا 
سنگی عظیم پیدا شد که فی‌الجمله سایه انداخته بود. آنجا لحظه‌ای فرود آمدند و به 
غایت گرسنه و تشنه» ناگاه گوسفندی چند و چوبانی پیدا شد و قدری شیر پیش آن 
سرور آورده با هم تناول کردند و از آنجا سوار شده شتابان از بیم کافران در آن بیابان 
می‌راندند تا به خانة ام معبد رسیدند و از ار ماحضری طلبیدند. چیزی حاضر نبود مگر 
گوسفندی که از لاغری بر جای خود مانده بود و قدم بر قدم بر نمی‌توانست نهاد. آن 


حضرت فرمود که مرا دسترری ده که وی را بدوشم و بنوشم. ام صعبد گفت: 
شم 





گوسفند شیر ندارد .و از لاغری بر جای مانده به چرا رفتن نمی تواند. 
القصه آن سرور دست حق پرست خود در پستان او کشبد و او را بدوشید و بنوشید 


و هرکس در آن خانه بود شیر سیر خوردند و هر ظرف که آنجا حاضر بود آن حضرت پر 
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شیر کرد و پیش ام معبد گذاشت و برفت. درنگی بر آمد, شوهر ام معبد از صحرا به 

خانه آمد وگوسفند را فربه و ظرفها را پر شیریافت به غایت متعجب شد. ام معبد آنچه 

گذشته بود به شوهر خود تقریر نمود. آن مرد گفت: اگر غلط نکنم این آن محمّد است 

که از اهل مکه گريخته و مردم به طلب او سر گردانند در این صحرا و بادیه. بیت: 
بود نقلی که از دنبال بشتافت . رسید ودولت اسلام دریافت 


اما چون سراقه از منادی قریش و رفتن آن حضرت به مدینه واقف شد به طمع مال 


و شتران بر مرکب باد 





سوار شد و به اندک زمانی به آن سرور رسید. ابی‌بکر آن 





سرور را از حال سراقه واقف گردانید اما سراقه نزدیک بود که نیزه به آن سرور رساند. 





پیغمبر به جانب او نگاه کرد و روی به جانب اله آورد و 
فی‌الحال هر چهار دست و بای اسب سراقه به زمین فرو رفت تا به زانو. سراقه چون آن 
معجز بدید عاجز گردید و فریاد بر که( مدا مرا با تو کاری نیست» کرم نما و 
در خلاصی اسب من دعا فرما. پینمیر-صلیالّهخلیه آله -فرمود: اله إن کان طاوفاً 
فرسَه. فی الحال از دعای آن مرو اس سراقه خلاص شد. بیت: 





همان ساعت په آمر قادر پاک بر آمد دست و پای توسن از خاک 

نبی را گفت خدمتکار گشتم به هر کاری سکت را یار گشتم 
بعد از آن سراقه گفت: ای محمد! گوسفندان و شتران من در پیش است هر:چه 
خوامی از مال من بگیر. آن سرور فرمود: مرا به مال تو حاجت نیست اما مهم مرا مخفی 
دار و اگر کسی از عقب من آید او را باز گردان. سراقه چون فء دولت و آثار عرّت و 
شوکت آن حضرت مشاهده کرد گفت: ای محمّدا می‌خواهم که امروز چیزی مرا نشان 
. دهی تا فردا چون بر ما مسلط گردی من در امان باشم. آن حضرت شانه‌ای به نشانه به 
وی داد و چون جناب رسول الّه فنح مکه نمود سراقه به حدمت جناب پیفمبر(ص) 


آمد و به شرف اسلام مشرف شد و کلانتری آن قبیله را جناب پیغمبز به وی ارزانی 
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داشت. اما سراقه چون بازگردید زیاده از پنجاه کس راکه به طلب آن سرور می‌رفتند باز 
گردانید. ابوجهل لعین چون از فص سراقه واقف شد نامه‌ای به او نوشت مشتمل بر 
ت که ای ابوجهل! اگر می‌دیدی 
که قوایم اسبان من تا به شکم چگونه به زمین فرو رفت و از دعای محمّد [ خلاصی 
بافت ] با وجود هم جهل که تراست اعتراف به رسالت او می‌کردی و انصاف پیش 


مذلت بسیار و مذْمّت بی‌شمار, سراقه جواب نامه نو 





آورده ایمان می‌آوردی. 

و آن سرور به سرعت هر چه تمامتر شتر در بادیه می‌راند. روایت چنان است که 
بريد اسلمی از رفتن آن حضرت به مدینه و منادی قریش واقف گردید. فی‌الحال با 
مردم نعود با سلاح تمام در آن بیابان خرن آشام با شمشیرهای دو دم و نیز چون مار 
ارقم به طلب جناب پیفمبر صلی له علیه و آله در آمدند. آن سرور چون به در 
فرسنگی مدینه رسید ناگاه از گوشة را بریده با هفتاد سوار ن 


دیدند که یه جانب مدینه می‌روند. ایشا 


زه دار پدید آمد و دو سوار 








اندند و سر راه بر جناب 





جر (ص) 
گرفند. آن حضرت از روی تهور و جلادت بانگ بر ایشان زد و از مهتر ایشان پرسید که: 
مَنْ آلت؟ تو کیستی؟ گفت: بریده! أن سرور روی به ابی‌بکر آورده تبسم نیکو کرد و 
رئا! نیکو شد کار ما. دیگر پرسید که از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از فبیلة 

اسلم. رسول فرمود: 
دید و ملاحت و حلاوت گفتار جناب پیغمبر ملاحظه نمود در دل گذرانید اگر این 





بی 
سَلِمنا! سلامت یافتیم. بریده چون دلاوری و جلادت آن حضرت 





محمد است که من به طلب.وی بیرون آمدم به وی ایمان می‌آرم. بریده پرسید: نو 
کیستی؟ فرمود: من محمد بن عبداللّه و رسول حقم بر کاقٌ خلایق. ای بریده! ترا به 
وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت می‌کنم و اگر قبول اسلام کنی عرّت دنیا و 
سعادت آخرت ترا باشد و اگر قبول اسلام نکنی به خسران دنیا و زندان عقبی گرفتار 
باشی. بریده از روی اخلاص ایمان آورد به وحدانیت خدا و به رسالت آن سرور با 
تمامی مردم خود بعد از آن از مرکب خود را بینداخت و پای و رکاب آن سرور را بوسه 
داد و گفت: یا رول له اگر به این وع به مدینه درآئی آن مردم را بر تو منت باشد و 
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ن را روا نمی‌دارم و چون به شرف اسلام مشرف شدم خواری ترا تحمل نمی‌آرم 
اینجا لحظه‌ای توقف فرمائید و لمحه‌ای عنان خود را کشیده دارید» پس بر بیت: 





فرود آورد دستار از سر خویش لواثی کرد آن را داشت در پیش 
و ملازمان خود را فرمود چاکروار در یمین و بسار و از پیش و عقب سیداخبار روند 
و حضرت رسالت پناهی بدین دستور متوجه مدینه شد. چون امل مدینه از آمدن 
جناب پیغمبر واقف شدند. منادی ندا کرد که ای گروه عرب! و ای صنادید با عزت و 
ادب! اینک درلت ابدی و شعادت سرمدی که انتظار می‌کشیدید و چشم بر شاهراه 
آمدن آن شهسوار نهاده بودید رسید و کوکب مطلوب شما از افق مقصود طالع گردید. 
جمله سلاح بر خود راست کردند و از خرد و بزرگ و مردان و زنان حتی دختران خانه به 








استقبال بیرون رفتند. بیت 
نزول موکب شه چون یقین گا تهی شد شهر و پر شد عرصة دشت 
خلایق بهر تعظیمش دویسدند طلب کردند مه خورشید دیدند 
ز کوی دوستان غوغا بر آمد که ماه از جانب بطحا بر آمد 





چنان بود که آن سرور 
به خانه و منزل ایشان فرود آید, ملتمس هیچکس از ایشان مقرون به اجابت نشد عنان 
مرکب خود بگردانید و از جانب راست مدینه به محلۀ قبا توجه نمود و در ميان قوم بنی 


و چون آن سرور به مدینه در آمد هر یک از اعیان اکابر را داعیه 


عمررعوف نزول اجلال فرمود و همان روز امر کرد که مسجد بنا نهادند. چنانچه حق 
سبحانه و تعالی از آن خبر می دهد: مج سس علّی ال ب 
فپه فپه جال بون ن یتطهوزا الله هجث امعم 
مکه بیرون آمد. علی بن ابی طالب مهمات خود را به موجب فرمود؛ جناب 
پیغمبر(ص) سر انجام داده از مکه بیرون آمد و به اندک زمانی خود را به مدینه رسانید و 





ل بوذ تقوم 





یعد از چند روز که آن سرور از 





به شرف خدمت رسول خدا مشرف گردید و آن حضرت از آمدن علی مرتضی به غایت 


توبة ۱۰۸/۹ 
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خوشحال شد و زبان حالش مترئم به این مقال بود» بیت: 

رخ نمودی و دلم رافرحی روی نمود ‏ آمدی و ز قدمت جان به تنم باز آمد 

و هر دو پای علی بن ابی طالب از کوفت راه پر آبله شده بود آن سرور دست 
حق‌پرست خود را بر پای علی مرتضی مالید در حال صحت یافت و از محنت و مشة 
سفر خلاص گردید؛ و آن سرون علی را به شرایط وداد و لوازم اتحاد مخصوص ساخت 
و به انواع مکارم اخلاق بنواخت. و اوّل نصیحتی که جناب رسالت پناهی به مردم 
مدینه فرمود این بود که با اها الاش وا للع و طیموا العام و لوا لام و 
لو پل لاش باتش للم 1 

عبدالّهبن سلام از تصیحت و موعظة حستا آن حضرت میل به اسلام کرد و به 
طریق امتحان 
کسی نمی‌داند الا پیفمبر: اول ۔ آن که بگریی که تحلامات قیامت چیست؟ دیگر -آن که 


بگویی که طعام اهل بهشت کدام است؟ سیم آن که فرزند گاهی به مثابه پدر وگاهی 








جناب پیغمبر آمد و گفت: ای محمدا سه سال دارم و جواب آن 


متابه مادر است» سبب چیست؟ آنحَضرت,فزمود:آغلامت فیامت» آتش دود آمیز 
است که خلایق را براند از مشرق به سری مغرب؛ و طعام اهل بهشت جگر ماهی‌ای 
است که زمین بر پشت او است: و قصۀ فرزند. چون آب منی مرد بر آب منی زن بیشی 
گیرد آن فرزند به پدر ماند و بر عکس آن به مادر. عبدالله گفت: آنچه فرمودی موافق 
تورات و انجیل است. فی‌الحال ایمان آورد و به سبب او بسیاری از پهودان ایمان 
آوردند. ۱ 

و هم در این سال به فرموده ملک متعال, حضرت رسول (ص) میان اصحاب عقد 
مزاخحات بست! چنانچه برادری داد ابی‌بکر و عمر را و همچنین طلحه را با زبیر و ميان 
عبد الرحمان با عثمان بدین دستور آن سرور هر در کس را به یکد یگر برادری داد. بعد از 
آن به جانب علی بن ابی طالب التفات کرد و فرمود که: ای علی! ترا فراموش نکردهام و 
به جهت خود نگاه داشته‌ام به امر خدا: ْب آخي فی لباز الاجر بیت: 
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توئی ای اختر فرخنده منظر ‏ مرا در دنیی و عقبی برادر 
مرا پیوند تو پیوند جان است دگر پیوندها بر استخوان است 
یهودان گفتند: محمد در دین مخالف است با ما و در قبله که بیت المقدس است 
موافق, همانا راه آشتی دارد و یکبارگی با ما مخالفت نمی‌نماید. این سخن به سمع 
اشرف آن سرورگران آمد و در باب فبله تأمل و تفکر می‌فرمود. جبرئیل آمد و آیه آورد 
که کر کلب وھک فی الشناء تِن 
لام" آن حضرت نماز پیشین را روی به بیت المقدس گزارد و نماز دیگر را روی به 
کعبه آورد و نماز گزارد. سفهای مدینه و بهودان آغاز کردند که محمد ميل وطن دارد و 
منافقان در غیبت گشادند که محمّد در مهم خود متغی ر گردیده چاره‌ای ندارد و بعضی از 
ایشان گفتند: از بغض و حسد قبلة ما را مجمّد ترک کرد. بیت 








زبان عیب بگشادند کارا که آسرگردان شده بیچاره درکار 


چون ابن گنتار ناهموار به یو سیل رار رسید. کرد ملال بر لب دل آن سرور 
فقنشته. حق تعالی به جهت تسلی خاطر آن سرور آیه فوستاد که: شی SS‏ 
اس ما وم هم الي اوا ع هال اضرق 
تزاط مشیم ۲ نس دل لزق مفاطرباری آلا سرو زا غبار گفتربهوذات ز اعمان 
پاک شد. بیت: 












رسید آیه که مقبول است اینها فرو بندید از گفتن زبانها 


ذکر وقایع سال دوتّم از هجرت و خوستگاری نمودن اصحاب. فاطمة زهرا را از آن 
حضرت و ممتاز گردیدن علی مرتضی عليه السلام از میان آن جماعت 


چون سال دویّم از همجرت در آمد» آن بحضرت به واسطة آن که دختر او فاطمه در 


r 
۱۴۲/۲ ابقر‎ 
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خانه بود اندیشه می فرمود. بعضی از اصحاب را آرزوی آن شد که خواستگاری فاطمه 
نمایند و به شرف دامادی آن سرور مشرف و ممتاز و سر افراز گردند. راوی گوید که 
روزی؛ بیت: 
محمد بود در جایی نشسته ‏ . زخود بگسسته و از غير رسته 
ابابکر آمد و بر جای بنشست . نبی را ذوق خلوت رفت از دست 

بعد از آن آغاز سخن کرد و گفت: يا رسول الله! تو می‌دانی که من از محبت تو 
هجرت کردم و ترک قوم و قبیلۀ خود نمودم و از مال آنجه داشتم صرف تو کردم و به 
جهت خشنودی خاطر تو بلال را بخریدم و آزاد گردانیدم. رسول صلی الله علیه و 
آله .فرمود: ای ابابکر! تو یار منی و مصاحب غار منی و تو بزرگترین سابقانی در اشلام و 
تو خویش منی کُر بعد آشری, اما بگو چم مدعا داری؟ بیت: 

نبی را گفت دارم خواستگاری .| _که زهرا را به من در عقد آری 

رسول -صلی الله علیه ول -فرمود: در باب مهم فاطمه اختیار ندارم و انتظار وحی 
از جانب ملک جبار دارم. و در میان این سال عمر بن خطاب ند آن سرور آمد و 
خواستگاری فاطمه نمود» به اجابت مقرون نشد و ملتمس و استدعای او به وصول 
موصول نگشت. و در آخر این سال مردم؛ علی - علیه السلام را بر آن داشتند که از 
حضرت خواستگاری فاطمه کند و او را حا مانع می‌شد به سبب آنکه در خور پیغمبر 
نمی‌دید که عرض مطلب کند.' روزی ابایکر و عمر به مبالغۀ هر چه تمامتر به اتفاق 
یکدیگر علی - علیه السلام .را به خدمت پیغمبر صلی اللّه علبه و آله ‏ فرستادند که 
فاطمه را به جهت خود خواستگاری کند. پس علی - علیه السلام -به خدمت نمی - 
صلوات الله علیه و آله ۔ آمد و سلام داد و لحظه‌ای توقف نمود و از کثرت حبا هیچ 
نگقت و باز گردید. دیگر باره اصحاب علی را به مبالفة بیشتر از پیشتر به خدمت 
پیغمبر فرستادند. بیت: 


الف و ب: آن که در خود پیغمبر پود 
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علی آن گوهر دربای سرمد ‏ به دولت شد روان سوی محمد 
مروی است که چون علی نزد پیغمبر آمد. لحظه‌ای از حیا به الوان مختلف بر 
می‌آمد و زیان حالش مترتّم به این مقال گردید» بیت: 
دمی که درد دلی بایدم به جانان گفت 
رود زبان من از کار و هیچ توان گفت 
آن حضرت چون دید که علی سر در پیش دارد و از کثرت شرم و حیا عرق از 
رخسارش می‌بارد به فراست معلوم کرد که حاجتی دارد و در خراستن حاجت خود از 
شرم تعلل می‌نماید. آن حضرت فرمود که ای علی! اگر حاجتی داری بخواه, گفت: یا 
رسول اللّه! مرا اصحاب فرستادند که فاطمه را به جهت خود خواستگاری کنم. پیفمبر 
فرمود که اهلا و سھلا. علی مرنضی چوک این بشید با گردید عذارش برافروخته و بر 
رخسارش عرق نشسته. مردم گفتند: ای علی! بعد از سؤال از پیغمبر چه شنیدی؟ گفت: 
پیفمبر فرمود: اهلا و سهلاً و دیگر هیچ تفرمود, اصحایب دانستند که آن حضرت دختر 
خود را به علی می‌دهد. و روایتی آن است که روزی جبرئیل تزد آن سزور آمد و گقت: 
خدا ترا سلام رساند و بعد از سلام می‌فرماید که امشب زهره به خانة هر که نزول ند 





به عقدش جلوه ده خپرالنسارا ‏ نصیب خضرکن آب بقارا , 
چون شب در آمد خلایق به بام بر آمدند و نظر به جانب آسمان انکندند. اما 
حضرت علی سجادة عبادت بر زمین اقکنده و دل از غیر حق پرداخته به عبادت جانان 
واصل گردیده بود. زهره بعد از زمانی؛ بیت: 
شد از بالا پس از قطع مراحل ‏ به برج حیدر کسژار نازل 
امیر المؤمنین را تهنیت گفت که خان 


شدی در بارگاه عز سر مد زسخت سعد داماد محمد 





قیامت شد ترا جفت 


۱۳ 


روایتی دیگر آن است که روزی پیغمبر در مسجد نشسته بود که جبرئیل آمد و گفت: 
یا رسول الله! طبقات آسمان را زینت دادند و ملائکه شادیها نمودند به سبب آن که حق 
سبحانه و تعالی دختر تو فاطمه را به علی عقد بست تو نیز بیت: 

طلب فرما على مرنضی را به او تسلیم‌کن خير النسا را 

و قدری سنبل و قرنفل نزد آن سرور گذاشت و فرمود: اينها نثار مجلس عقد بوده 

است. پس علی را طلبید و پیغام جبرئیل به وی رسانید و روز دیگر آن سرور بیت: 





به منیر خطبةٌ غرّا ادا کرد به عقد آسمانی اکتفا کرد 


و روایتی آن است که جناب پیغمبر نزد فاطمه آمد و گفت: ای د 





ترا علی په 
جهت خود خواستگاری می‌نماید. فاطمه هیچ نگفت و خاموش شد. آن سرور از خانه 
بیرون آمد و علی را طلبید و فرمزد که از اباب دنبوی چه داری؟ علی فرمود که اسب 
و شمشیر و زره. آن حضرت فرمود: زره را بفروش و باقی را نگاه دار و قیمت آن را نزد 
من آر. علی -علیه السلام -آن زره را بقروخت به چهار صد و هشتاد درهم و پیش پیغمبر 
-صلی اللّه علیه و آله -آورد. آن حضرت مشتی از آن زر برداشت و ابی‌بکر را طلبیده به 
وی تسلیم نمود و فرمود: به بازار برو و آنچه ضرور است بخر و سلمان و بلال را به 
همراهی ابابکر فرستاد. پس ابابکر به بازار در آمد و اسباب ضروری بخرید و چیزی 
خود برداشت و چیزی به سلمان و بلال داد و پیش پیفمبر آوردند. نقل است که از آن 
زره جامه و چادر و دسنینه ای از نقره و بالش و نهالی و قدح و آسیا دست و آردبیز و 
سبو و مشک و مشربه بخریدند. و چون اسباب به تمام مها شد آن حضرت فرمود که 
کسی برود و اصحاب مرا از خرد و بزرگ همه را بخواند. پس مردمان به موجب فرمودة 
پیغمبر حاضر آمدند و علی -علبه السلام را نیز حاضر کردند. رسول -صلّی الله عليه و 
آله ۔ بعد از خواندن خطبه فاطمه را به زنی به علی داد و در حق ایشان دعای بخیر گفت. 
بعد از آن طبق خرما بیاوردند. بعضی از منافقان نیز حاضر بودند, آن خرما بدیدند و با 
یکدیگر گفتند: این خرما را اگر یک یک به مردم قسمت کنند وفا نمی‌کند. آن حضرت 


۱۳۴ 


دست حق پرست خود به آن خرما مالید و چند کس را امر فرمود که مشت مشت خرما 
بردارید و به حاضران مجلس نثار سازید. راوی گوید: چندان خرما بر مردم نثارکردند که 
هرکس راگمان شد که برابر خرما که در طبق بود به او رسیده باشد و حال آنکه در آخر 
کار طبق همچنان پر خرما بود. بعد از آن پیغمبر صلی الله علبه و آله .نان را فرمود که 
فاطمه را به خانة علی -علبه السلام -بردند و به وی سپردند. 








قسرین مهر تابان ماه افتاد ..."در شساهی به دست شاه افتاد 
مزین از دو گوهر شد یکی درج مه و خورشید را جا شد یکی برج 
و در آخراین سال چند نوبت پیفمبر ۔ صلی الله علیه و آله ۔مردم خود را پر سرکفار 
فرستاد که از مکه بر آمده به رسم تجارت به جانب شام می‌رفتند و چند نوبت دیگر نیز 
به نفس مبارک خود متوجه ادراک کفاز فریشن شدند اما به هیچ نوع ملاقاتِ گروه دغا و 
محاربه و مقاتله نمودن به جماعت اعدا واقع نشد. ارباب سیر فرق کرده‌اند ميان غزوه 
و سریه؛ بیت: 
اگر همراه بود آن ذات معصوم به« غزوه» می‌شدی آن فصه موسوم 
و گر سوی عدر کس می‌فرستاد ' «سربه » کردی آن را نام استاد 
ذکر رفتن حضرت رسالت جناب محقد مصطفی (ص) به غارت کردن 
کاروان کفار و مراجعت نمودن آن سرور به مدیته 








منشیان اخبار نوی و منهیان آثار مصطفوی چنین آورده‌اند که چون خبر به آن سرور 
رسانیدند که ابوسفیان با جمعی از قربش به رسم تجارت به جانب شام می‌روند و متا 
بسیار همراه دارند آن حضرت به ادراک کاروان و غارت کردن مال ایشان با دویست مرد 


از مدینه بیرون آمده به سرعت تمام به موضع عشیره رسبد ند. خبر به آن سرور رسید که 





کاروان به جانب شام رفته. آن حضرت چون از مدینه بیرون آمده بود داعیه نمود که به 


قبیلة بنی مدلج تعرض رساند. آن جماعت جمعی را از قبیلة خود پیش پیفمیر 





۱۳۴ 


فرستادند و شرایط خدمت و لوازم مروت به جای آوردند و استدعا نمودند که آن 
حضرت به ایشان تعرض نرساند و میان یکدیگر طریقك صلح و قاعد؛ عهد مرعی دارند. 
آن حضرت ملتمسات ایشان را به عر اجابت مقرون ساخت و عنال توجه به جانب 
مدینه معطوف داشت. چون به منزل رسیدند و فرود آمدند و هر کس به گوشه‌ای رفته 
به استراحت مشغول شدند» رسول -صلّی الله عليه و آله ۔ برخاست و به طلب علی - 
عليه السلام رت )ار زاون اوه دوبدای در خواب رفته و جامه‌های او خاک آلود 





ابا تزاب! علی عليه السلام می فرماید که هیچ نام مرا بهتر زاين و 
هیچ اسمی نیکوتر از این نمی‌آمد. بیت: 
علم زد لمع شادی ز جانش لقب شد« بوتراب » ازبهر آتش 

بعد از آن از علی پرسید که می‌دانی که ببَخت‌ترین آدمیان که بود؟ گفت: بلي با 
سول الا آن که ناقة صالح را پی کرد. رسول ‏ صلی الله علیه و آله ۔گفت از کجا 
دانستی؟ گفت: از آبة كريمة: لبم آشفیها'. فرمود: راست گفتی. دبگر آن سرور از 
علی - علیه السلام - پرسید که بدبشت ترین امت من و بی‌سعادت ترین امت من که 
خراهد بود؟ علی -علیه السلام .گفت: نمی دانم یا ول الل فرمود:آن که محاسن تو 
به خون سر تو رنگین کند. بعد از آن دست حق پرست خود بر فرق علی عليه السللام - 
. جبرئیل -علیه السلام ۔ آمد و گفت: را ینگُما. 





مالید و فرمود: لت 





و هم در این سال خبر به آن سرور رسانیدند که کاروان عمروخزرجی ؟ می‌گذرد و 
مال بسیار دارند و با مسلمانان عداوت می‌ورزند و هر جاکه ما را می‌یابند می‌کشند و 
به این دستور سخنان گفتند و به ادراک کاروان مبالفه‌ها نمودند اما آن حضرت اصلاً 
ملتفت به این حکایت نشد به واسطة آن که بعضی مخالفین حاضر بودند. چون 
لحظه‌ای بر آمد, جناب رسول الله» علی بن ابی طالب را طلبید و آهسته سخنی گفت. 


اد شمی, ۱۲/۱۹ 
۲ب وج : عمروخوارزمی 


۱۳۵ 


پس علی برخاست و برفت و بعد از لحظه‌ای باز آمد و کاغذی به آن سرور داد. رسول 
اللّه» عبداللّه اسدی را که معتمد بود طلبید و آن مکتوب را به وی سپرد و فرمود که در 
میان مردم خود برو و آنچه نوشته‌ام به تقدیم رسان و کسی را بر مضمون نامه مطلع 
مگردان. عبدالّه چون به میان قوم خود رسید و بر مضمون نامه مطلع گردید» عکاشه را 
طلبید که مردم خود را جمع کرده به همراهی وی روان گردید. چون به موضع نخله؟ 
رسیدند بر مردم ظاهر شد که ایشان به ملاقات پیغمبر بیرون رفته‌اند. چون درنگی بر 
آمد کاروان رسیدند و مردم آن حضرت را بدیدند. به غایت ترسیدند و گرد یکدیگر 
گردیدند. عکاشه دید که اگر کاروان اینجا نزول نکند کار تباه گردد و به هیچوجه بر 
کاروان ظفر نبابند مکری کرد و حیله‌ای برانگیخت و سر خود را بتراشید و چنان 
نمودند که قصد عمره دارند و متوجه زیارت پیت الهاند. اهل قافله خاطر جمع کردند و 
دورتر رفته بار فرود آوردند و شترال به صحرا فرستادند و ه رکدام به گوشه‌ای به خواب 
رفتند. بیت: 
. غبار غم ز صحن سینه ژُفتند ۰7 شترها را به صحرا برده خفتند 

مسلمانان چون آن جماعت کفار را به خواب غفلت دیدند به یکیار بر سر فافله 
ریختند و یکی را از اهل قافله به قتل آوردند و تمامی مال و اسیران را به نزد آن حضرت 
آوردند. رسول -صلی الله علبه وآله ۔ آن را بر مردم قسمت کرد.۳ 


ذکر قضایائی که در سال دویّم از هجرت وقوع یافته و جنګ بدر' 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین آورده‌اند که در النای سال دویم از 


همجرت اصحاب به سمع اشرف پیغمبر رسانیدند که کاروان قریش از مکه پبرون آمده 





۱.در سرت وسول الله: عبد الله بن جح 

هر سه نسخه :نی له . 

.و از مال غنیمت و اسپران چیزی نصرف نکرد ( تاربخ پیامبر اسلام؛ ص 26۲۵۳ 

۴ الف: ذکر بیرون آمدن آن سرور به ادراک کاروان قریش و محاربه نمودن در بدر بامشرکان با شفاوت و طیش 


۱۳ 


به شام می‌روند. آن حضرت با خواص خود متوجه ادراک ایشان شد اما کاروان گذشته 
بود و به جانب شام رفته بود. آن حضرت به مدینه مراجعت نمود و طلحه و سعید را 
مقرر داشنت که تفحص احوال کاروانیان کنند و از مراجعت ایشان آن سرور را اعلام 
نمایند. بعد از چندگاه که محل مراجعت کاروان بود هر دو بر شتران سوار شدده به جانب 
بدر آمدند و هیچ نوع خبری نیافنند از آمدن کاروان فریش, ناگاه دیدند که دو جاربه په 
طلب آب بر سر چاه بدر آمدند و با یکدیگر سخن می‌گویند و تقاضای دین خود 
می‌کننده ي یکی دیگریا می‌گوید که امروز صبرک که فرداکارران می رسد و مھم دین از 
هم می‌گذرد . ببت: 

سعید و طلحه 





ان کاین شنیدند به رجعت عرص وادی بریدند 
بازگشته به خدمت جناب پیقمبر آمگاندٍ و خبر آمدن کاروان به پیفمبر رسانیدند. 
قضارا همان ساعت که ایشان روانه گرد بدن ابوسفیان به آنجا رسید و از جاسوسان 
پیغمبر خبر پرسید. آن دو ججازیه گفنند :ردو شر سوار از آن موضع رحلت نمودند. 
ابوسفیان به آن موضم آمد و پس افکندة شتران بشکافت. ریزه‌مای استخوان خرما 
دید: گفت: جاسوسان محمد است که خرمای پثرب خورده در ساعت خود را به 
کاروان رسانید و بدر را بر یسار خود گذاشته کاروان را به راه دیگر به تعجیل تمام به مکه 





سرور تحبر آمدن قافله راگرفت [ابن ] ام مکتوم را امارت مدینه ارزانی 
داشت و خود به نفس مبارک» سیصد و پنج نفر از مهاجر و انصار را برداشت و از مدینه 


برد. اما چون أ 


بیرون آمد. و در لشکر اسلام هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت شمشیر بود 
ومشرکان قافله» کس به مکه فرستادند که محمد قصد قافلۀ شما کرده به ادراک مال خود 
شتاب کنید و اتفاق نموده به حمایت قافله بیرون آئید. 

نقل است که عانکه خانون دختر عبدالمطلب شب در خواب دید که شتر سواری بر 
بام کعبه ندا می‌کند که 








اج پشکل ال 


۱۳۷ 


خواب صباح بر مردم تفربر کرد به سمع نامبارک ابوجهل رسید. برآشفت و گفت: ای 
عباس! مردان شما دعوی نبوت کردند بس نیست که زنان نما دعری نبوت کنند؟ سه 
روز چشم خواهیم داشتن؛ اگر این سخن» دروغ به درآید بر صحیفه‌ای نقش کنم که 
دروغگوی ترین مردان و زنان» بنی‌هاشم‌اند. عباس را رنگ زرد شد و به وسیل سر 
مفتاخ | 








خود را از تعرض در گذرانید و به خانه آمد غمناک و اندوهناک. اما زنان 
بنی‌هاشم از این سخنان پریشان شدند و از غایت بی‌صبری بر عباس جمع گردیدند و 
آغاز جنگ و بنیاد نزاع کردند که ای عباس! غبرت شما کجاشد که ابوجهل ملعون در 
مجلس قریش, زنان بنی‌هاشم را طعن کند و تو در آنجا حاضر باشی و جواب نگویی؟ 
عباس از آن صبر و تحمل پشیمان گردید و از غایت غیرت و نهایت حمیت برخاست 
که با ابوجهل ملاقات کند و انتقام از او بکشد. روز سیم که از خانه بیرون آمد ابوجهل 
جهالت پیشه را دید که به سرعتثمام آشفتم گشته می‌دوید و لاف و گزاف می‌زد که 
محمد تصور کرده این کاروان مثل کاروان عمروحضرمی ' است که تالان کنند. غلط 
کرده این کاروان مثل آن نیست که تالان کند." از طرفی دیگر دید که ضمضم غفاری بر 
شتری سوار و بینی شتر چاک کرده و گوش او بریده و جامه در بدن خود پاره کرده فریاد 
زنان می‌گفت که: ای قوم! بدانید که محمد بر سر مال شما رفت و تالان کرد بشتابید و 
به ادراک مال خود مسارعت نمائید. قریش چون واقف شدند جمله به سرعت تمام کار 
سازی کردند و بر بیست شتر بار نهادند و بعضی مردم را سلاح داده همراه بردند و 
ابولهب را گفتند: تر از سادات قریشی» از این لشکر تخلف مکن. گفت: من کس 
می‌فرستم و در خود قل مشاهده نموده تخلف می‌نمایم و آهسته به عباس گفت که از 





خواب عانکه خاتون به غایت دل من ترسان و بی‌نهایت هراسان است» به همه حال 
خود را محافظت می‌نمابم و بیرون رفتن به هیچوجه مصلحت نمی‌دانم. 
القصه اشراف مکه و دشمنان پیفمبر؛ زنان مغنیه و آلات طرب و خمر برداشتند و 





۱-در سه صفحه قبل همین شخص به صررت «عمروخزرجی» آمده. 
دب وج : غلط .,کند 


A’ 


روی به راه آوردند. چون به منزل وادی صفراء رسیدند» عرض لشکر خود کردند نهصد 
و پنجاه مرد شمشیرزن و دلاوران دلیر مرد افکن و صد اسب تازی و هفتصد شتر عربی 
با نیزه‌های آبدار و شمشیرهای صاعقه کردار بودند. خبر به پیغمبر صلی الله عليه وآله _ 
رسید که قریش متوجه بدر شدند و داعية محاربه و مقاتله به لشکر اسلام دارند. آن 
سرور خواص خود را جمع کرده مشورت فرمودند. بیت: 
صلاح کار باید دید امروز ‏ که تافردا توان گردیذ فیروز 

و مقصود آن سرور امتحان بود که معلوم نماید که انصار در چه مقاماند زرا که انصار 
در وفتی که به سید ابرار در مکه بیمت می‌کردند شرط آن بود که آن حضرت تا در مدینه 
باشد ایشان در خدمتکاری تقصبر ننمایند و اکنون این موضع مدینه نیست. سعد معاذ و 
سعد بن عباده به فراست معلوم کردند که مقصود از این مشورت ایشانند. هر دو به 
یکبار بر خاستند و دست بر سینه نهادند وان اعلاص گشودند و اظهار صدق و اعتقاد 





خود نمودند و گفتند: ای سید دین پرورا و ای برگزید؛ خدای اکبر! ما ترا به نبوت 
بشناخته‌ايم و لوای فرمانبرداری:تو بر سر میدان متابعت افراخته‌ایم» اگر ما را به حرب 
دربا می‌خوانی می‌رویم و اگر به دریا به حرب می‌فرستی فرمانبرداريم. با رسول الله 





حدیلت آية جان پرور ماست به هرجا پانهی آنجاسرماست 
به تو آورده‌ایم از صدف ایمان . ترا هستیم از جان بنده فرمان 
پس رسول چون دید که اصحاب تمام از مهاجر و انصار از روی صدق و صفا صافی 
دم‌اند و ازراه مهرو وفا ثابت قدم» به غایت خوشحال و بی حد فارغ بال گردید و فرمود: 
ای باران! مزده می‌دهم شما را به احذ اموال تجار یا به قتل جماعت کفار. 





پس مهاجر و انصار در حدمت سید مختار سوار شدند و به تعجیل تمام برفتند تا به 
موضع بدر رسیدند و آنجا نزول اجلال فرمودند. آن سرور خود سوار شد و اطراف و 


جوانب بدر را به نظر درآور ناگاه به پیری رسید و به جهت امتحان از او پرسید که از 


۱۳۹ 


محمد و فریش خبر داری؟ گفت: شنبدم که محمد فلان روز از مدینه بیرون آمده اگر 
راست باشد امروز در بدر است و شنیدم که قریش فلان روز از مکه بیرون آمده‌اند اگر 
واقع باشد امروز در عقب این پشته‌اند. چون پیغمبر از مشرکان خب ر گرفت» باز گردید و 
در میان مردم خود در آمد و علی مرتضی را طلبید و فرمود: از جانب دشمن واقف باش. 
پس علی به فرمود؛ نبی دورتر تردد می‌کرده دو کس را یافت از لشکر دشمن که به جهت 
آب آمده بودند. ایشان را گرفته پیش حضرت پیغمبر فرستاد. در آن محل آن سرور به 
نماز مشغول بود اصحاب از ايشان پرسیدند که در این لشکر چه کسانند؟ گفتند: 
ابوجهل و عتبه و شیبه. عمر ایشان را آزار بسبار کرد که راست بگوئید. ایشان از نوس 
گفتند: 





ابوسفیان است و فلان و فلان. قبول کردند و دست از ایذاء ایشان بداشتند. چون 
آن سرور از نماز فارغ شد تبسم کرد و فرمود: ای عمرا این هر دو اول راست گفتند. ایذاء 


کردی و چون دروغ گفت دست ازایذاء ایشان بداشتی! آن سرور از هر دو پرسید که 





فریش چند کس باشند؟ ایشان مردم بسیارند اما عدد ابشان را نمی‌دانیم. دیگر 





پرسید که هر روز چند شتر می‌گشند؟ گفتند: روزی) ده روزی نه. آن سرور فرمود که از 
نهصد زیاده‌اند و از مزارکم. و آن چتان بود که آن سرور فرموده بود: تهصد و پتجاه کس 
بودند. آن سرور پرسید که نام قریشیان [ را ]که همراهند می دانید؟ گفتند: بلی! و یک 
بک را نام بردند. آن حضرت روی به اصحاب کرده گنت که مردم مکه جگر گوشه‌های 
خود را پیش شما انداخته‌اند. 

نقل است که در همان شب ابن‌صلت" که از اعیان کفار لشکر قریش بود از فوم 
عبد المطلب: در خواب دید که مردی بر اسب سوار و شتری را مهار کرده می‌کشد و آواز 
بر آورد و گنت که فلان و فلان و جمعی دیگر را نام برد که این گروه کشته خواهند شد. و 
همچنین در خواب دید که شتری خون آلود را گرد خیمه‌های ایشان می‌کشند چنانچه 
هیچ خیمه‌ای نماند که اثر خون شتر به آنجا نرسیده باشد. چون صباح این خواب را 


تفربر نموده ابوجهل لعین بر آشفت و گفت: اینک پیغمبر دیگر در میان ما پیدا شد! 


۱جهیم ين صلت بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف ( تاریخ پیمبر اسلامه ص ۲۵۷) 





۱۴۰ 





شود معلوم بعد از سعی موفور که سراز تن که را خواهد شدن دور 

روایت چنان است که چون ابوسفیان کاروان فریش را به سلامت گذرانید و از رفتن 
قریش به جانب بدر واقف گردید نامه نوشت به مبالغۀ هر چه تمامتر به ابوجهل که مال 
به سلامت گذشت؛ شما با زگودید و به هیچوجه جانب بدر مروید و متعرض جماعت 
محمّدیان مشوید مبادا که فتنه و تزاع زیاده گردد و بغض و عداوت» یکی درصد شود. 
کفار چون بر مضمُون نام ابوسفیان واقف شدند و حواب ابن‌صلت نیز منظور ساختند 
عزم جزم کردند که مراجعت نمایند؛ آن زشت گنت بد نام -یعنی ابوجهل بن هشام - 
گفت: ما باز نمی‌گردیم و می‌رویم و در بدر سه روز شراب می خوریم و توقف می‌کنيم و 
آواز: عظمت و شوکت خود را در عرب می‌اندازيم و محمّدیان را از جلالت و ابهت 
خود وأقف می‌گردانيم که من بعد اپشال :زا آرژوی آن نشود که بر سر راهکاروان ما آیند و 
طمع در احمال و اثقال ما کنند. جبرلیلَ علبه السلام ‏ آمد که با رسول اللّه! از اين 
موضع کوچ کن و چاه بدر را در پس پشت کن و یک جاه به جهت خوردن آب بگذار و 
باقی را پر کن. بیت: ۱ 

همین ارباب دین را آب باشد حسودان را جگر در تاب باشد 

آن حضرت به فرمودة جبرئیل آنچه فرموده بود به تقدیم رسانید و عون ربانی و 
نصرت آسمانی ملهم گردید. پس پیقمبر صلی اللّه علیه و آله - اصحاب را دلداری 
فرمود و محلل قتل ابوجهل و عتبه و شیبه و باقی کفار را به احباب نمود. بیت: 

گهر زین گونه استاد سخن سفت . که شد آن نوع کان فخربشرگفت 

مروی است که سعد معاذ در آن روزبه جهت آن سرور از چوب خرما و ازگیاء صحرا 
سایبانی ساخت و لوابی و اسبی و شتری لایق برای آن سرور بداشت وگفت: یا رسول 
اللّ*! شما در این ايه در آئید و به راحت بر آسائید تا ما حرب کنیم و بر یکدیگر حمله 


۱۴۱ : 


بریم» اگر غالب شدیم خدمت پسندیده به جای آوردیم و اگر مغلوب شدیم و جان و 
سر فدای راه تو کردیم شما سوار شوید و خود را به اصحاب مدینه رسانید. پیفمبره 
سعد را دعای خیرکرد و دلداری داد و در این محل کفار قریش رسیدند و صفب قتال آن 
گروه بد اندیش کشیدند. چون سیاهی آن سپاه گمراه در نظر رسول له بسبار نمود روی 
نیازبه یوم کار سا كرد وگفت: الم تشر تن صر الیل ال من ذل الّین. 





محمد دیدشان گفت ای خداوند براهل دین جفای کفر مپسند 

به کین اهل دین آهنگ دارند ‏ به معنی با تو ری جنگ دارند 
ابوجهل فی‌الحال یکی را گقت که از دور مشاهدة لشکر نماید و از کیفیت و کمیت 
لشکر پیغمبر خبر آرد. آن شخص آمد و ملاح احوال لشگر آن سرور نمودء با گردید 
وگفت: مردم محمد سیصد کس اند به اندک بیش یاکم اما به لات و عزی قسم می خورم 





و ترا از روی راستی واقع می‌گردانم» 
سپاهی شان بود ابر اجل ور 7" تباشد بر شترشان جز لا بار 

محمّدیان را دیدم که بر اسبان و شتران خود بلا بار کرده‌اند و پناه خود شمشیرها 

ساخته‌اند, متاعی که به شما فروشند مرگ خواهد بود و قیمتی که از شما ستانند تارک و 

ترگ" خواهد بود و چنان دیدم که تا یکی از ايشان کشته خواهد گردید از شما کشته به 

پشته خواهد رسید» مصلحت چنان می‌بینم و صرفه در آن که با محمد صلح کنید و از 

روی منت مردم خود را برداشته به مکه روید به این دستون داد مبالغه بداد و گفت» 
تأمل کن در این کردار هیهات که‌شکل بد بر آورده مهمات 


عتبه و شیبه بدین صلح راضی شدند و هر دو به اتفاق یکدیگر پیش ابوجهل آمدند 
وگفتند: ای ابوجهل| تمصب و عناد را فراموش کن و آنچه از روی مصلحت به توگوئیم 





۱۴ 


گوش کن وگفتند هیچ امکان دارد که امروز کاری کنی و مهمی پیش بری که تا آخردهر 
ترا به نیکی یاد کنند و هر کس از عقلا بشنوند از آن کرده شاد شوند و حال آنکه در این 
کار به هیچگونه عیب و عار به تو لاحق نشود. ابوجهل گفت: مدعا چبست و این 
سخنان نصیحت آمیز از برای مصلحت کیست؟ آنکه مردم خود را باز گردانی و 
این حرب و قتال به محمدیان ندمائی به سبب آن که اگر غالب آمدیم خویشان وکسان 
خود کشته باشیم و اگر مغلوب شویم رسوای عالم گشته باشیم. ابوجهل بخندید و 
گفت: ای عتبه! پسر تو پیش محمد است و این محکد پسر عم تو است نمی خواهی که 
پسر تو و پسر عم توکشته شوند. عتبه در خشم شد و دیگر به سخن گفن ملتفت نشد. 
ابرجهل حاضران را مخاطب ساخته گنت : عتبه عرق خویشی را رعایت می‌نماید و 
حال آنکه می‌خواهم که خون برداران ایشان باز طلیم. در این محل عامر فاسقا که 
برادرش کشته شده بود سر برهنه کرد و فریاد.پر آورد که : یا اخاه ! وا عمراه ! پس سوگند 
یاد کرد که تا محمد و اصحاب و را نکشم از نمی‌گردم. بیت : 


زدی فریاد مانتد/سهالم بهدشت کینه تا شد جنگ قائم 





در این محل ابر جهل دغل آواز بلند کرد که ای قوم | خاطر جمع دارید که ما محمد 
را گرفت‌ایم و دمار از مردم او برآورده‌ایم. عتبه را تحمل نماند وگفت :ای ابوجهل! 
همین زمان معلوم خواهد شد که محمد راگرفتهای یا به تبغ قهر او هلاک خواهی شد! 
آن ملعون هیچ نگفت و میمنة لشکر نامیمون خود را به هبه ابن واهب ؟ و میسرة ناسرة 
لشکر خود را به زمعه " سپرد و سه عم بر پای کرد. آن حضرت دید که ابوجهل ترتیب 
لشکر می‌کند. آنگاه رسول الله ۔ صلی الله علیه و آله .ميمنة لشکر ظفر اثر را به حکیم 
بن حزام داد و میسرة لشکر را به مصعب سپرد و سه عَلم بربای کرد : علم خزرج را په 
حباب بن المنذر داد و علم اوس را به سعد بن معاذ سپرد و علم حاص خود را په علی 





۱ متصرد عامر بن حضرمی برادر عمرو بن حضرمی است که برادر او عمرو در نله به تیر وافد بن عبدالهتمیمی 
کشته شد ( تاربخ پیمبر اسلا ص ۲۵۲ و ۲۶۳). 


۲ء زمعة پن اسرد. 


۱۳۳ 


بن ابی طالب ارزانی داشت. و آن حضرت چوبی در دست گرفته صفوف لشکر راست 





می‌کرد و مردم را پیش و پس امر می‌فرمود. در این محل چوب بر سینۀ سراد نهاد که 
عنان را باز پس کش ! سواد گفت : با رسول ال*! سینة من برهنه بود و چوب تو آزا رکرد» 
قصاص می‌طلبم. پیغمبر سینۀ بی‌کينة خود را برهنه کرد و چوب را به دست سواد داد و 
فرمود که قصاص کن. بیت : 
سواد آن سینه بی‌کینه بوسید ‏ زروی شوق بروی چهره مالید 

وگفت : با رسول الله ! جان من فدای تو باد ! محل عجب است» با خود گفتم : اگر 
شهید شوم این مرتبه و شرف نیز یافته باشم. پیغمبر او را دعای خبر کرد و یاران را به 
جهاد رغبت نمود و به نصرت الهی وعده فرمود وگفت : ابتدا حرب مکنید تا ایشان به 
حرب مشفول نشوند و آن حضرت به عریثن آ خود درآمد. راوی گوید بیت : 

زهر جانب بساط کینه شد راملت "77۷ 4 دل ناوک نشست و فتنه برخاست 

مسلامت برطرف شد از مسیانه زمر سو آتش کین زد زبانه 

علم زد هر طرف شمشیر خولین که یمنی زد زسانه آتش کین 

فضا از کینه جوئی فتنه انگیخت حق و باطل به یکدیگر درآمیخت 

سه نفر از کفار بد سیر یعنی : عتبه و شیبه و ربیعه که از اکابر قریش بودند» بیرون 
آمدند و چون به میان میدان رسیدند از لشکر اسلام مبارز طلبیدند. مسلمانان نیز از 
مردم خود عوف بن حارث و معََذ بن حارث و عبدالله بن رواحه " را فرستادند. عنبه 
فریاد برآورد که ای محمدا کفو ما را بفرست تا حرب کنیم. پیغمبر فرمود که نزدیکان من 


بروند. پس حمزه و علی و عبیده" برخاستند و متوجه حرب شدند. 








۱.سزاد بن غزبه ( تاریخ پبامپر اسلام ص 4۲۶۱ 
۲-عریش » سایبان . 

۴هر سه نسخه ! معاذ و مسمود و عرف 

۴ عبيدة بن حارث . 


۱۴۴ 


سه پر دل برکشیدند از ميان تيغ به قصد دشمنان غرنده چون ميغ 
علی آن شهسوار دشت هیجا ‏ زنیزه خصم سوز و کفر فرسا 
اول علی به دشمن رسید و به یک ضرب. سر دشمن خود را به صحرای عدم 
دوانید. حمزه نیز خصم خود را فی الحال هلاک ساخت اما عبیده بر دشمن زخم کاری 





زد و خود نیز زخم کاری خورد. پس حمزه و علی؛ عبیده را نزد ور آوردند در این 
محل خون بسیار از اورفته بود» حال خود را متفیر دید وگفت : یا رسول الله ! من شهید 
نیستم؟ پیغمبر فرمود که شهیدی و از اکابر شهدایی. عببده گفت : بیت : 
بدین مژده گرجان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 
بعد از آن لب به کلمة شهادت شیرین کرد و مرغ روحش از صدای غم زدای : بای 
۲ از قفس بدن پرواز کرده به جانب 





جان آفرین طیران فرمود. 
مروی است که عبدالرحمان, عوف گفت که در آن روز در ميان دو جوان خردسال 


ایستاده بودم. در خاطرم گذشت که امروز بایستی در ميان دو مرد کار دید باشم. ناگاء 
یکی از آن دو جوان مراگفت : ای عم !اگر ابو جهل را به من بتمایی ازروی منت» طوق 
عبودیت تو برگردن جان اندازم. هنوز سخن تمام نکرده بود که جوان دیگر گفت که چه 
شود که ابوجهل را به من نمایی و منت عظیم بر من نهی. خاطرم از مرافقت ابشان 
مژونتی پیدا کرد. ناگاه ابوجهل خون گرفته پیدا شد و همچون شتر مست کف کرده بود 
و مردم را به جنگ ترغیب می‌فرمود. او را به این دو جوان نمودم. ایشان همچوا 
پلنگ به قصد قتل آن لعین آهنگ کردند. اتفاقاً او نیز به جانب ایشان روانه گردید. 
مصواع: 
صید را چون اجل آید سوی صیاد رود. 


یکی رسید و ضربتی زد و ساق او را بینداخت. دیگری رسید و ضریتی زد و دست 








الجر ۲۸/۸4 


۱۴۵ 


او را بینداخت. بعد از آن هر دو دوان پیش پیغمبر آمدند و هر کدام دعوی کشتن 
ایوجهل کردند. پیغمبر - صلوات الله عله و آله ۔ شمشیر هر دو را طلبیده نگاه کرد و 
فرمود که شما هر دو او را کشته‌اید و ايشان را دلداری بسیار و مراعات و احسان 
بی شما رکرد. 

نقل است که علی بن ابی طالب گفت : روز بدر با کفار محاربه می‌کردم و در میان 
جنگ به جانب پیغمبر می‌دویدم و از حال آن سرور واقف می‌شدم. به این دستور سه 
نوبت پیش پیغمبر رسیدم و او را در سجده یافتم. نوبت سيم که به جانب دشمن متوجه 
گردیدم ناگاه بادی عظیم از جانب آسمان دیدم که متعاقب بر زمین می آمد و اسبان ابلق 
در میان هوا دیدم اما سواران را نمی دیدم» و من به حرب مشفول گردیدم؛ آواز گیرو 
از یمین و بسار برآمد و آتش حرب زبانه کشید. به یکبار نعرۀ مبارزان و شیهةُ اسبان 








سواره جمله بر اسبان"ابتلق به اصحاب نبی گشتند ملحق 





محل آن سرور از عریش خود یرو آمد و دست به قبلۀ دعا برآورد وگفت : 
نز نا وعذتتي الم لجز ما وغذئي 
اج و 4 رت الّر. و مشتی سنگریزه برداشت و بر روی دشمنان پاشید و قرمود : 
آنکه در چشم و دهان و بینی او سنگریزه 
انٍ بخت برگشنه و آن به روزگارانٍ سرگشته به خود مشفول شدند و 








! بعد از آن آواز بلند کرد و فرمود : بر 










نبود. آن سبه ۾ 
اهل اسلام دست به قتل ابشان درازکردند و در نیم ساعت کفار قریش و کلانتران ایشان 
کشته شدند و باقی منهزم گشتند و روی به گریز نهادند» و چون مسلمانان در پی کافری 
می‌رفتند پیش از آن که به وی رسند و بروی شمشیر زنند می‌دیدند سرش به صحرا 
افتاده و اگر مسلمانی یکی را می‌کشت دو سه کشتۀ دیگر می دید و کشنده نمی دید» و 
آن مدد و معاونت ملائکه بود. و به روایات صحیحه و اسانید صریحه رسیده و به 


صحت پیوسته که در روز بد ملائکه امداد و معاونت پیغمبر نمودند و ی كريمة : 


۱۳۹ 





1 مسومین ' از این معنی خبر می‌دهد. آنگاه 
پیغمبر صلی الله علیه و آله -عبداله بن مسعود را طلببده گفت : برو و از کشتن 
ابوجهل خبری بیاور. عبدالّه می‌گوید : در میان کشتگان درآمدم او را افتم که رمقی از 
او مانده بوده بر سينة او نشستم و ریش او را گرفتم و تعرض آغاز کردم. ابوجهل در این 
محل چشم بازکرده گفت : ای جوان | به چه عجب جای بلند برآمده‌ای ! بگو باری فتح 
گفتم : ای از فرعون بدتر ! او در محل غرق شدن به دریا اقرار کرد به 
وحدانیت خدا و انصاف داد به رسالت موسی» و تو ای سگ پلید بدین حال رسیدی و 
نرک ضلالت نمی‌گیری ؟ ابوجهل گفت : می‌دانم که مرا مهلت نمی‌دهی و سر مرا نزد 
دشمنم می‌بری اما توقع دارم که چیزی ازگردن من داخل سرم گردانی تا در نظر دشمن 
من - محمد -محقر ننماید. عبدالّه را خشم زیاده شد تیغ کشید و از روی قهر و غضب 





که رات 


نصف سر او را برداشت و نزد آن سرور آورده بگذاشت. پس رسول» خداوند خود را 
سجده کرد وگفت :الحم لو اُذي تقر مده ور مه در آن روز هفتاد کس ا زکفار 
به قتل آمدند و چهارده کس از ملمانان شهید شدند. 

مروی است که در آن روز آن سرور از یاران پرسید که میچکس از شما خبر از دشمن 
ی یا رسول له( ما گرم حرب 
نعره می‌زد و می‌گردید و علی 
آنجا بود تنها و جمعی با وی حرب می‌کردند. نوفل آن را از توفیقات دانسته بر سر علی 
رفت تا بر او ضربتی زند. امیر او را مجال نداد و تیغ صاعقه کردار بر فرق سرش نهاد. 





خدا و رسول» یعتی : توفل بن خویلد دارد ؟ 
بودیم و گرد ما انبوه بسیار بود دیدیم که د 









بزد بر تارکش زان سان بلا رک که آگه گشت ناف از حال تارک 
شت از ناف هم الماسش آزاد فتاد از پادو تا دوخ نه استاد 


عمر بن خطاب می‌گوید که چون پیغمبر این تخبر بشنید علی را 





بسیار کرد و 





11۵ / ۲ آل عمران‎ ١ 


۱۳۷ 


فرمود چیزی که لايق تو باشد ندارم که نثار تو سازم اما مژده‌ای به تو دارم که بهتر است 
از دنیا و ما فیها. بدان که در شب معراج بعد از مراجمت از درگاه الهی به همراهی 
جبرئیل -علیه السلام به تماشای بهشت رفتم» بر در بهشت ديدم نوشته بودند که : لا 
له له حذ ول الله وه بعلي آبي طالب. بعد از آن پیغمبر پرسید که 
عباس کجاست؟ گفتند کیا ارول ال کر قیاق اسیران انت نفل است که آن روز پنغمبر 
-صلی اللّه علیه و آله ابی بکر و عمر را طلبید و دریاب اسیران مصلحت دید. عمر 
گفت: یا رسول اللّه! اسیران را بکشید تا هیبت تو بر مردمان ظاهر شود اما ابی بکرگقت: 








یا رسول الله ! گرفتاران را ببخشید تا بر عالمیان رحمت تو فاش گردد و از اسیران چیزی 
بگیرید و آزاد سازید. بعد از آن, آن حضرت فرمود که عباس را میازارید که او را فریش 
به اکراه آوردند و چون آن حضرت به مدینه رسید به جهت خاطر عباس اسیران را 
رعایت کرد و گفت : ه رکس فراخور خود چیزی به مسلمانان دهند و مسلمانان از ايشان 
اشند» بستانند و رها کتند و هز کدام که چیزی نداد 
مشروط آن که من بعد به جنگ مسانان نروند و آزار مسلمانان نکنند. 

نقل است که آن روز بیست و چهار کس از صنادید قریش را در چاهی افکندند. 
پیغمبر -صلّی اللّه علیه و آله ‏ چون آنجا رسید به تام یک یک را ندا کرد و فرمود که ما 





باشند آزاد کنتد 





وعد پروردگار خود را و اعلاء كلمة الله و نصرت اهل اسلام را موافق یافتیم شما نیز 
وعد؛ پروردگار خود را در باب خذلان و نگونساری خود درست بافتید. عمر گفت: با 
رسول الّه! سخن گفتی به اجسادی که ارواح با ایشان نیست. آن حضرت فرمود: دع با 
عمرا به حن آن خدایی که جان محمّد در قبضة قدرت او است که شما از ایشان شنواتر 
نیستید. دیگر باره عمر بر اسیران خشم گرفت و گفت: با رسول اللّه! ما اسیران را 
می‌کشیم و مالهای ایشا را می‌سوزیم. رسرل فرمود که این اسیران به شرف اسلام 
مشرف می‌شوند و مال بر اهل اسلام غنیمت است. پس رسول -صلی الله علیه و آله - 
آنچه از زر و نقره و اسب و شتر و اسلحه و اقمشه که به دست مسامانان افتاده بود بر 


همه تقسیم کرد و به مدینه مراجمت فرمود به حکم کریم معبود. 


۱۴۳۸ 


گفتار در کر بنی قینقاع و رفتن پیفعبر - صلی اه علیه و آله - 
بر سر بهودیان و غالب آمدن بر مشرکان و طایفۀ بی‌ادبان 





بلبلان پاکیزه گفتار و طوطبان شکُر شکن ار چنین روایت کرده‌اند که 
حضرت رسالت پناه صلی له علیه و آله و سلم بنابر مصلحت مسلمانان؛ بیت: 





به قوم فینقاع دور از انصاف به جوی عهد کرد آبی چنین صاف 
کسه تستمایند امداد اعادی نه‌گاه محنت ونه وقت شادی 





بی د رض رو بتاہد ‏ پسریشانی به ایشان ره نیابد 

و رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به آن عهد راضی گردید و دست از تعرض 
ایشان به یکبارگی کوتاء گردانید. و اعتقاد کفار آن بود که قریش بر مسلمانان غالب گردند 
و دمار از روزگار ایشان بر آورند و چو زسول ء,صلی الّه علیه و آله در بدر نصرت 
یافت و قریش سیّما ابوجهل و عتبه و شیبه به قتل آمدند. حسد در دلهای بهودان کار 
کرد و به واسطة بغض و عداوت که در طیتت ایشان مذکور بود نقض عهد کردند و اظهار 
عداوت و تخلف نمودند. رسول صلی اللّه عليه و آله -چون به مدینه رسید از احوال و 





جوانب احوال مردم می‌پرسید. به سمع آن سرور رسانیدند که بهودان در مقام عداوت 
شدند و اظهار مخالفت نمودند. آن سرور کس فرستاد و تنی چند از ایشان را به حضور 
خود طلبیده فرمرد: ای معشر بهود! به من اسلام آورید و بیش از این مخالفت روا 
مدارید» شما اهل کتابید و در کتاب خود دیده و دانسته‌اید که من رسول خدایم و 
برگزيدة حضرت کبریایم» فرمان من بربد و متابعت من نمائید تا به شما نرسد آنچه به 
قریش رسید. بیت: 

فریش از فعل بد خواری کشیدند . به روز کار دیدند آنچه دیدند 


قوم بهود گفتند: ای محمّد! به این ظفر اعتماد مکن و به این قضیه اتفافیه مغرور مشو 
که ایشان را به ما نسبتی نیست. ایشان مردم تجٌارند و معامله و ما اصحاب محاربه و 





۱۴۹ 


ارباب مقاتله. این بگفتند و از مجلس خیر الانامی بیرون آمدند و بعد از آن به انواع اظهار 
عدارت کردند و روی مخالفت به وجوه مختلفه آوردند از آن جمله کشف عور ات | 





می‌کردند در میان مردم بازار و آ 
بشاشت بی شمار نمودند. آنجا مسلمانی حاضر بود غیرتش بر آن داشت که آن بهرد را 
منع کند. میان ایشان مقاوله بلند شد و به مقاتله انجامید. بهودی خنجری بر مسلمان زد 
ومسلماة 


زن از زوجات انصار بود و بهودان خندة بسیار و 





تیغی بر بهود زد و هر دو کشته شدند باقی بهودان گریختند و در حصن 
جبرئیل عليه السلام این آیت آورد» قوله تعالی: و اما قاف 
یم علی سَواء.' پس آن حضرت اصحاب را طلبید و فرمود که کار 
سازی کنید و آن سروربه جهت خود به نفس تفیس قیام نمود و بعد از چند روز متوجه 





قلعف ایشان شد. روایت چنان است که لوای قریش را به زیدبن حارثه داد و رایت خود 
را به علی -علیه السلام -ارزانی داشت و ابولبایه زا در مدینه به امیری گذاشت و چون از 
مدینه بیرون رفت؛ میمنۀ لشکر خود را به عمر خطاب سپرد و میسرة لشکر را به عثمان 
عفان بداد و به این ترتیب می‌رفث "تا به فلعة ایشان رسید. آن جماعت را قّت مقاتله و 
مجال محاربه به آن سرور نمانده به ضرورت راربا لایْطاقْ را وسیله ساخته روی به 
گریز نهادند و به قلعه در آمده متحصن گردیدند. آن حضرت پانزده روز ایشان را 
محاصره کرذ و هیچکس را مجال آن نبود که سر از قلعه بیرون آرد کار بر ایشان دشوار 
گردید و مهم ایشان به اضطرار انجامید. یکی را پیش پیغمبر -صلوات الله علیه و آله - 
قرستادند و طلب عفو کردند که ما صلح می‌کنیم و در آنچه آن حضرت فرماید فبول 
نمودء تمرد نمی‌نمائیم. آن حضرت فرمود: قول شما را معتبر نمی‌دانم و از اینجا باز 
نمی‌گردم تا این فلعه را به حبطةٌ تصرف خود در نیاورم. چون گفتار سیّد ابرار به گروه 
کفار رسید ایشان به غایت بترسیدند و خدای تعالی خوفی عظیم و رعبی تمام در 
دلهای ایشان افکند. دیگر باره کس نزد پپغمبر فرستادند که ما را راه دهید تا از ابن فلعه 





بیرون رویم و این عرص وسیع را به شما بازگذاريم. آن حضرت فرمود: تا دستهای شما 


الانفال ۵۵۱۸ 


۱۵۰ 


را بند نکنم و به صد خواری و رسوایی پیش خود باز ندارم چاره نیست. آخر الامر 
دست به بند دادند و مسلمانان به قلعه در آمده آن جماعت را دست بسته و رسن در 
گردن کرده از قلعه بیرون آوردند و امرال ایشان را تالان و تاراج کردند. و در آن قلعه 
اسلحة بسیار بوده آن جمله را نزد پیغمیر آوردند؛ پیغمبر سه کمان و دو زره و سه 
شمشیر و سه نیزه به جهت خاصه خود برداشت و باقی هر چه بود از اقمشه و اسلحه 
به‌یاران قسمت کرد. بعد از آن اصحاب گفتند: با رسول الّ! حکم اسیران چبست؟ 
رسول -صلی الله علیه و آله ‏ فرمود: ایشان را بر دار کشند تا عبرت بهردان و گروه 
کافران شود. عبدالّه بن ابی که پیشوای منافقان بود این سخن بشنید. بیت: 





چو قتل جمع مشرک شد مقرر ‏ منافق گشت از این معنی مکدر 
فی‌الحال دست و پای علی - علیه السلام را ببوسید و ایشان را وسیله ساخته نزد 
پیغمبر آمدند و درخواست خون اقلاق کردند/ پیفمبر صلی الله علیه و آله بنابر 
بعضی مصلحت مسلمانان قبول نمود. بَیت: 
ذشت از حون آن جسم سیه روز ۰ به شکر آنکه گشتش بخت فیروز 
اما فرمود که ایشان را به جانب شام اخراج کردند. بیت: 
چوکفار این حکایت را شنیدند . به روی خاک چون ماهی طبیدند 
که از کشتن بسی مشکلتر است این نه اخراج است مرگ دیگر است این 
و آن جماعت بهودان به شام رسیدند و اندک زمانی بر آمد همه آتجا هلاک گردیدند. 
و چون آن سرور به فتح و فیروزی به مدینه نزول اجلال فرمود عید قربان رسید. 
رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله و سلم -بلال را فرمود تا منادی کرد و مردم به صحرا بیرون 
رفتنده نماز عبد قربان کرده آن حضرت خطبه غزا بخواند و در آن خطبه امر فرمود که 
مردم قربانی کنند. فی‌الحال مسلمانان گوسفند و شتر به هم رسانیدند و به موجب 
فرمودة آن سرور به مهم قربانی مشغول گزدیدند. 


۱۵۱ 


گفتار در کر رفتن ابوسفیان به قصد قتل پیغمبر - صلی الله علیه و آله -به مدینه 


و روی به گریز آوردن از بیم مبارزان پیغمبر به صد اندوه و هزارکینه 


سیب این غزوه را گویند.این بود که چون از بدر ابرسفیان مردود 
گریزان رفت سوی ملک بطحا ‏ به دل محنت به جانش کرد غم جا 
نذ رکرده بود و به لات و عزی سوگند خورده بود و هبل را به این موجب گواه گرفته 
که تا انتقام از محمد نکشم و خون قریش از او باز نطلیم» روغن بر سر خود ننهم و بر بدن 
خود نمالم و به راحت خواب نکنم و با زوجات خود صحبت ندارم. بب 
مگروقتی که از احمد کشم کین دهم دل را تاب کینه تسکین 
چهار صد مرد جنگی همه مردان مقار فتال و همه هژبران بيشه جنگ " و جدال 
برداشت و بعد از نیم شب از مکه بیرون آمد به نوعی که هیچکس از این معنی خبر 
نداشت و بر سر مدینه راند و به الاک روژی خود را به سه فرسنگی مدینه رسانید و 


چون از احوال حضرت رسول صی ال له و آله ‏ واقف گردید دانست که در مدینه 








نمی توان رفت و به هیچ طریق دستبردی به آن سرور نمی توان نمودن؛ از فهر و غصه دو 
مرد فقیر را که بر سر زراعت بودند به قتل آوردند و درختی چند خرما در آن نواحی 
بریدند و چیزی از زراعت سوختند و خانه‌ای چند که در آن مزرعه بود آتش زدند. بیت: 
گمانش این که کردم راست سوگند به این فعل ذمیمه گشت خورسند 
چون این خبر به سمع اشرف آن سرور رسید دویست مرد جنگی کار دیده بر سر 
ابوسفیان فرستاد. آن کافران روزگار سیاه سپاه محمّد را از دور دیدند و همچون ثریا 
مجتمع بودند مانند پنات النعش متفرق از یکدیگر گردیدند و از غا ترس و بیم مردم 


پیغمبر سویق که به جهت قوت راه آورده بودند ریختند و از آلاث حرب از تیر وکمان و 





نیزه و شمشبر نیز انداختند تا مردم پیفمبر به آن مشغول شوند و ایشان به هزار محنت 





۱ه همه ردان ...جنگ » را الف ندارد 
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جان از آن ورطه بیرون کشیدند. پس مردم پیغمبر سویق و هر چه انداخته بودند همه را 
پرداشتند و بازگشتند و به جانب مدینه مراجعت نمودند. هنوز مردم پیغمبر -صلّی اللّه 
عليه و آله .به مدینه نرسیده بودند که خبر به سمع اشرف آذ سرور رسانیدند که مردم 
بنی‌سلیم و غطفان جمع شده‌اند و از اطراف مدد می‌طلبند و قصد مدینه دارند. آن 
سرور علی عليه السلام -را فرمود که با دویست کس بر سر آن جماغت برود. علی - 
علیه السلام - فی‌الحال از مدینه بیرون آمد و به تعجیل تمام براند و آن گرو مکروه 
دیده‌بان گذ اشته بودند. چون از آمدن لشکر پیخمبر وافف گردیدند» روی به گریز نهادند 
و تمامی گوسفندان و شنران را پیش کرده بردند. پس علی- علیه‌السلام واقف شده از 
. عقب ایشان براند. کفار ترسیدند و متفرق گردیدند و لشکر اسلام گزسفندان و شتران را 


رانده به مدینه بردند. 


ذکر سال سیّم از هجرت آن سرور و فضي غطفان وگرفتار شدن دعثور 
به دست پیغمبر (ص) و خلاص شُدن دعثور به آوردن ایمان 


اصحاب سیر و ارباب خبر آورده‌اند که چون سال سیم از مجرت در آمد خبر به آن 
حضرت رسانیدند که دعثور بن حارث به اتفاق مردم [بنی ] ثعلبه و جماعت کوهپایه - 
نشین لشکری ترتیب داده‌اند و از اطراف و جوانب مدد طلبیدهاند که بر سر مدینه آیند. 
رسول صلی له علیه و آله ۔ عشمان عفان را در مدینه گذاشت و على -علیه السلام .را 
مقدمة لشکر بداشت و با چهار صد کس از مدینه بیرون آمده در آن راه یکی را گرفتند و 
زد آن رور آوردند. رسول د صلی الله عليه وآله زا پرسید که دعنور دز چه ال 
است؟ گفت: یا رسول ال ایشان را داعية مخالفت و خبال محاربه است اما قوت 
مقاومت این لشکر ندارند و گمان ایشان آن نیست که کسی در اين ایام بر سر ایشان 
لشکر آرد و حالا که خبر لشکر شما گیرند و سیاهی سپاه ترا در نظر آورند السته فرار 
می‌نمایند و بر سرکوهها می‌روند و پنهان می‌شوند. چون 








بن خبر بشنید در حالي 


سوار شد و حال آنکه باران می‌بارید و در آن وفت به جانب دشمن روان گردید. آن 


lor 


جماعت دیده‌بان گذاشته بودند و به واسطۀ افعال ناپسندیدۀ خود اندیشه می‌نمودند 
ناگاه انبوهی لشکر مشاهده کردند و از آمدن آن سرور واقف گردیدند» برکوهها برآمدند 
و متفرق و پنهان شدند و رعبی در دل ایشان از آمدن آن حضرت افتاد و به غایت 
بترسیدند» و مسلمانان را از باران» جامه‌ها تر شده بود» هر کس به گوشه‌ای رفتند و 
جامه بیرون کرده به آفتاب افکندند. دعثور که پیشوای آن جماعت بود و در شجاعت و 
دلاوری سرآمد قبایل عرب برد واقف شد که پیغمبر از ميان قوم دورتر است و جامه‌ها 
را در آفتاب خشک می‌کند و هیچکس در حوالی و نواحی او نیست. در این محل 
فرصت یافته وقت را غنیمت شمرد و شمشیری کشید همچون قطر آب و ازگوشة کوه 
خود را به شکسته گاه رسانید و از آنجا به زیر آمد و مردم پیغمیر صلی لله عليه و آله- 
هر کس از دور به خود مشغول بودنده به یکبار خود را به آن سرور رسانید و بانگ پر آن 


سرورزد وگفت: ن یمْتَعُکَ! بعنی کیست که ترا از من خلاص کند؟ آن حضرت فرمود 





که: خدای من. دعثور تیغ بر آورد و خواست که بر آن سرور اندازد. جبرئیل - عليه 


السلام .از سدرةالمنتهی خود را ربانید و چ اف خودر بر سینة او زد که بر پشت افتاد 





و مجال حرکتش نماند و شمشیر از دستش افتاد. آن سرور برخاست و شمشیرش بر 
من یشتشکت؟! دعتورگفت: هة أن لاله( لو 





گرفت و بر سينة او نشست و فرمود: 
آشھ آذ مدا زشول اللّه. آن حضرت را از سرعت جوابش تیسم آمد و به سرعت از 
سینة او برخاست. دعثور هر دو قدم پیغمبر را بوسه داد و گفت: يا رسول الله! عهد 
کردم که هرگز مخالفت نکنم و نیز با مخالفان تو موافقت و مرافقت ننمایم و از ایمان که 
به حضرت تو آورده‌ام برنگردم و در مقام محاربه و مقاتله به حضرت تو نشوم. پیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله -شمشیر به وی ارزانی داشت. دعثور رخصت يافته چون به مردم 
خود ملحق شد و ازایمان آوردن خود قوم را مطلغ گردانید مردمش ملامت کردند و به 


عجز و بد دلی نسبت دادند 





زبان بگشاد کای اصحاب الحق محمد مرسل است از جانب حق 
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کشیده تیغ چون رفتم به سویش ‏ . فکندم چشم بر روی نکویش 
یکی زد آن چنان بر سینه‌ام دست کزآن چون خاک‌گشنم برزمین‌پست 
بعد از آن دعثور در اسلام ثابت قدم ماند و خلق را به خدا دعوت کرد و پیوسته 


شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری نسبت با پیفمبر مرعی داشت. 


د کر فرستادن آن سرور لشکر به بلاد عراق و به غارت کردن 
کاروان فریش و اسیر کردن ایشان 


و هم در این سال به سمع اشرف آن سرور رسانیدند که فریش در مکه سخنان 
بیادبانه و حکایتهای کودکانه نسبت به مسلمانان می‌گویند و می‌شنوند و مردم خود را 
به تجارت ارزاق عراق به شام می‌فرستند وترک طریق مشهنور گرفته‌اند و می‌گوبند که ما 
راهی چنین پیش گرفته‌ایم که به هیچ و محمد و محمد بان را بر تجار ما دست نیست. 


از این خبر خاطر انور آن سرور برآشفت و فرمود که تفحص نمائید که کاروان خاصۀ 








قریش از راه عراق به جانب شام کی می‌روند تا راستی سخنان پریشان ایشان را باز 
نمایم و دلیری مسلمانان را بر عالمیان ظاهر گردانم. در این بودند که خبر رسید که 
کاروان عظیمی که خاصة قریش است متوجه عراف شده به جانب شام می‌رود. رسول - 
صلی الله غلبه و آله زیدین حارثه را طلبیده صد سوار به وی داد و فرمود به بلاد عراق 
درآئید و اصلاً به مردم آن ولایت به هیچ نوع تعرض مرسانید و خود را به کاروان قریش 
رسانید. 

القصه زید با مردم خود به جانب عراق متوجه گردید و قطع منازل و طی مراحل 
نمود تا به عراق رسید و متفحص احوال کاروان گردید. چون خبر رسیدن کاروان معلوم 
زید شد خود را به کاروان قریش رسانید. تجٌار قریش از مردم پیغمبر وافف شدند روی 
به گریز نهادند. سواران ایشان بیرون رفتند اما مردم پیاده را با جمیع بار شتران و اموال 
ایشان گرفته به اندک روزی به مدینه آمدند. آن حضرت فرمود تا خمس آن را به جهت 
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خاصه برداشتند و باقی را بر اصحاب و یاران قسمت کردند. 


گفتار در ذ کر محمد بن مسلمه که کعب بن اشرف را به جهت 
خشنودی پیغمبر به قتل آورد 


دلا مسانند مساهی بی‌زبان باش 
به گفت ناصواب اهمال اولی 
به بد گونی مکن بیرون زیان را 
به هجو کس مکن بیرون سر از جیپ 
چو افرازی به عیب دیگران سر 
بود تیغ زبان را زخم کاری 
ز سر بگذر چو بد گوبی بود حرف 


ز تيغ نکته گیران در امان باش 
زیان هرزه گسویان لال اولی 
که در روزی برون آرند آن را 
که بستن عیب بر مردم بود عیب 
به جیب عیب خود هم سر فرو بر 
نگه دارش وگر نه سر نداری 
تند مرد بی سر از سخن طرف 
چتسنین سنجید گفتار دل آسا 


آورده‌اند که در نزدیکی مدینه قلعه‌ای برد ود آنجا شتخصی که او را به نام کمب بن 


اشرف می‌گفتند. مالک آن قلعه بود و او دشمن خدا و رسول بود و پیوسته لات و هبل 
را ستودی و همواره به واسطه ظهور محمّدی متألم و ملول بودی و مسلمانان را به 
زشتی نام می برد و پیوسته زنا می‌کرد و حمر می خورد و هجو مردم می‌کرد و جور و جفا 
به حلق می‌رسانید به دست و زبان و ظلم و تعدی کردی علی الدوام بر اهل ایمان. 


لمینی هرزه گویی نا قبولی 


پلیدی تیره روزی بو الفضولی 


آن بدبخت چون خبر قتل ابوجهل و شیبه و عتبه و باقی کفار قریش بشنید بغایت 
متألم شد و زبان طعن و لعن به حضرت رسول دراز کرد و مذمّت و هجو آن حضرت 





آغاز کرد. بیت: 


گشادی نحس ملعون خارج از حد 


اتور نف مجر همه 
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از این نقلم زبان سوزد خدابا که گوید بد کس خير البرابا 

ولی بحر مقدس کی شنیدی ‏ . که گیرد از زبان سگ پلیدی 

سگان اففان کنند و ماه تابد فروغ ماه نسقصانی نسیابد 
اما هر کس که از آن جانب به مدینه می‌آمد به اصحاب و مسلمانان حکایت آن 
بدبخت کافر کیش از کم و بیش باز می‌گفت. چون این سخن به سمع اشرف آن سرور 
رسبد آثبنة دل پیغمبر -صلی الله علیه و آله .از کثرت گفتار آن کافر بد یره غبار آلود 





گردید و روزی در مجمع اصحاب فرمود: کعب بن اشرف نزد من از ابوجهل هزاز بار 
بدتر است و من مدتی است که از او تحمل می‌کنم» شاید که انصاف پیش آورد و به 
اسلام رغبت نماید. بیت: 
تحمل خوش بود لیکن نه چندان کز آن گردد لب بدخواه خندان 
تحمل چون کند از حد فزولی ) نحمل نیست آن باشد زیونی 
روزی دیگر رسول - صلی الله علیه و آله -رو په اصحاب و احباب کرد و فرمود که 
هیچکس در میان شما نیست که هت بر گمارد و آن بدترین سای خدا را از 
حیات دور گرداند؟ محمّد مسلمه برخاست و گفت: ای پادشاه کشور رسالت! و ای 
شا 








ا» عرصة خلافت! هیچ اندوه و غم را به خود راه مده و داغ تعرض کعب بن 


بی‌کینۀ خود منه» می‌خواهی که سرش بریده و جگرش از زخم خنجر 
دیده باشد؟ آن حضرت از گفتار او خوشحال شده تبسم فرمود. محمد مسلمه از 


اشرف بر 








آن حضرت بیرون آمده به مرد مسلمانی بی‌سبب آغاز جنگ کرد و مشتی چند بر روی 
آن مسلمان زد او نیز مشتی چند بر وی زد. القصه خود را پریشان و قهر کنان به مردم 
نمود و بعضی سخنان بی‌ادبانه فرمود. مسلمانان راگمان شد که محمد مسلمه مرتد شد 
و به آن سرور ازگفتار و کردارش باز نمودند. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله .تبسم نموده 
فرمود که دل محمّد مسلمه از ایمان پر است. راوی گوید که چون از مدینه بیرون آمد 


خود را به حصار کعب رسانید و گفت: ای کمب! با مردم محمد جنگ کرده‌ام و از روی 
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کلفت از میان ایشان بیرون آمده‌ام و مین بعد در میان ایشان نمی‌روم و از اقوال و افعال 
ایشان 





زار شدم و به یکبارگی دامن از صحبت ایشان در چیدم و در ميان مزدم خود 
خواهم رفت که به زراعث مشفول گردم. کعب پرسید : اهل مدینه را با محمّد چون 
یافتی؟ گفت: حالا به دستور پي 





نیستند و اکثر مردم به اندک چیز با محمد در مقام 





مبالغه و مضایقه‌اند و مهاجر یه تنگ آمده‌اند و انصار ازاطراف و جوانب دشمن شده‌اند 
و دم بدم است که از هم جدا شوند و هر یک به گوشه‌ای متفرق گردند. کعب گفت : 
رقت مرا خوش کردی من نیز تو را خوشحال باز گردانم و قرض آنچه خواهی بدهم به 
شرط آن که زنان خود راگرو به من دهی تا من ایشان را در این قلعه گرو نگاه دارم. محمد 
گفت: مهم زنان را موقوف دار که ايشان مرا در امور معشیت ممد و معاون‌اند اما اسلحة 
مرا می‌دانی و قیمت آن نزد تو ظاهر است پیارم و پیش تو بگذارم. قبول نمود و شبی 
معین وعده فرمود. پس محمّد مسلمه به موجب وعلء پنج نفر برداشت و همت بر قتل 
آن کافر برگماشت و به در حصار آمد و آواز داد. زن کعب گفت: 








ب است از این حصار 
بیرون مرو که از ابن آراز بوی خونمی آند, کب التفات به سخن زن نکرده از حصار 
بیرون آمده چنان که گفته‌اند. مصراع: 

صید را چون اجل آید سوی صیاد رود. 





و او در آن چند روز نو داماد بود وبوی خوش به کار برده بود. فا آن شب ماهتاب 
بود و اندک دورتر از حصار فضایی بود بغایت زیبا و در آنجا منظری ترتیب کرده بودند 
به جهت نشستن و تماشای اطراف کردن. کعب و محمد با یکدیگر خوش بر آمدء 
دست یکدیگر را گرفتند. خندان و مطایبه کنان نزدیک به آن شمه رسیدند که مردم 








محمد درآنجا مخفی بودند. محمد گفت: ای کمب! عجب بوی خوشی از تو می‌آید و 
مفرح روح ما می‌گردد. به این بهانه دست دراز کرد وگیسوی بافتة او راگرفت و محکم به 
دست پیچید. کمب راگمان چنان بود که مطایبه می‌کند. به یکبار محمّد گفت: ای یاران! 


ید تا دا از شما راضی و رسول خدا خشنود گردد. 






و دمار از اين حرامزاده ب 


از کمین به در جستند و شمشیر در وی بستند و سرش از تن او برداشته متوجه 





اران 


۱۵۸ 


مدینه گردیدند. آن حضرت - صلوات اللّه علیه و آله نماز بامداد گذارده پشت به 
محراب داده با یاران صحبت می‌داشت که عیاران رسيدند. بیت : 

سرش پیش نبی پرتاب دادند ‏ به پیش افکنده سر بر پا ستادند 

به شکر حق نبی در سجده افتاد از این شد آسمان خرم زمین شاد 

پس پیغمبر بعد از مناجات به قاضی الحاجات محمّد مسلمه را به انواع التغات 

سرافراز و ممتاز گردانید و باران او را نوازش بسیار کرد و وعده به بهشت داده در حق 
الله رجوَکُم. بعد از آن اصحاب رسول از محمد مسلمه پرسیدند 
که به چه طریق ار را یافتی؟ محمّد مسلمه کیفیت گذشته را به تمامی تقریر نمود. 
اصحاب فرح بسیار و شادی بی‌شمار کردند. 





گفتار در ذ کر وقایع احد و فرار نمودن پاران 
پیغمبر و کارزار نمودن حیدر صفدر 


راویان اعبار معتبر و ناقلان آثار خیرالبشر چنین آورد‌اند که چون قریش کاروان خود 
را به سلامت به مکه رسانيدند و صاحبان مال اکثر در بدر به دست مسلمانان کشته 





شدنده اکابر قریش و بزرگان مکه اتفاق نمودند و صفوان و عکرمه ‏ را با خود یار و مدد - 
کار گردانبدند و پیش ابوسفیان آمدند و گفتند: ما به طوع و رغبت و از طیب نفس و 
نشاط خاطر جملة متاع تجارت را می‌فروشیم و رأس المال را به صاحبان می‌دهیم و 
سودش را صرف مصالح لشکر می‌کنيم و انتقام از محمد و اصحاب می‌کشیم. بیت: 
ابوسفیان چنان آمد به گفتار که من ال کسم راضی دراین کار 

بدین موجب اتفاق نمودند و به جهت تأکید و توثیق مهم اتفاق نموده تزد لات و 
هبل آمده سوگند خوردند. بعد از آن ابوسفیان گفت: هر چه من دارم از سود و سرمایه 
در می‌بازم و ممّت در آن دارم که جان خود را تثار گردانم تا انتقام خون قریش از 


۱ عکرمة ین ابی جهل و صفوان بن یه 


۱٩ 


محمدیان بکشم باقی مردم تجار که در آن دیار بودند مرافقت نمودند و بر آن موجب 
رضا دادند و رخت تجارت را پفروشتند که پنجاه هزار دینار سرخ رایج آن وقت بود و 
جمله را نیزه و شمشیر و کمان و تیر و زره و جوشن خریدند و ازاطراف و جوانب يار و 
مدد کار جستند. حق سبحانه و تعالی به جهت توبیخ 
وا یو نام" و ابوسفیان چهار مرد فصیح 
زبان را به انواع رشوت یار خود کرده ایشا را به ميان قبایل عرب فرستاد که به مکر و 
جیله و افسون و فسانه و سخنان دروغ» مردم را فریب دهند و همچون شیطان در عروق 
ایشان در آیند و به حرب پیغمبر در آرند. آن چهار نامرد پرتلبیس و نایب ابلیس» خلق را 
از برای انتقام حون فریش به محاربة پیغمبر برانگیخنند. عباس از مکه کتابتی نوشت و 
به مدینه فرستاد و حضرت -صلّی له علیه و آله را از حال ابوسفیان و باقی مشرکان 
اعلام نمود. چون کتابت عباس به خضزت رستول صلی اللّه علیه و آله - رسید و آن 


و سرزنش ابوسفیان و جماعت 








مشرکان این آیه فرستاد: اد اذ 


سرور بر مضمون نامه مطلع شد اتفاقًابن ابی منافق؟ و زوج سعد وقاص آنجا حاضر 
بودند بر مضمون کتابت مطلع گرذیدند, رسول فرموّد: ابن سخن از مجلس من بیرون 
نرود و کسی به کسی افشای این خبر نکند اما به شومی این دو منافق» اراجیف در میات 
مدینه افتاد. مردم مدینه از توجه کفار به قصد سید ابرار واقف شدند و منافقان حکایات 


می‌ساختند و به جهت آزار خاطر مسلمانان به نوعی که خود می‌خواستند سخن 





می‌پردآختند. بیت: 


به گوش آمد زبام و در اراجیف مکمل شد ز کذابان تصانیف 





و اشراف مکه چون صفوان و عکرمه و حارث و اقران ایشان تا پنجاه بزرگ اتفاق 
کردند و ابوسفیان را به امارت برگزیدند و با سه هزار مرد مکمل مسلح از مکه بیرون 
آمدند و به ذوالحلیفه رسبدند و آنجا دو سه روز توقف کردند. چون این خبر به سمع 





۱۹۰ 


اشرف آن سرور رسید دو مرد کار دیده و روزگار گذرانیده را که در شب تار به طریق 
عیاری در دیدة مار در آمدندی به روش جاسوسی به جانب دشمن فرستاد. ابشان 
رفتند و از لشکر ابوسفیان خبر تحقین نزد پیفمبر آوردند. رسول صلی الله علبه و آله - 


پرسید که چه مقدار مردند و یراق ایشان تا چه مرنبه است؟ گفتند: یا رسول الله! تا سه 





هزار مرد شمردیم و هفتصد زره مشاهده نمودیم و دویست اسب دارند و سه هزار شتر. 
آن حضرت فرمود: بل َم اک راصحاب را از مهاجر و انصار طلبیده آغاز 
سخن کردند و در مصلحت و مشورت بر روی یکدیگر بازکردند و قرار بر آن دادند که از 
مدینه بیرون نروند وبا دشمن در دیوار بست مدینه محاربه نمایند. دراین محل ابابکر و 
عمر و سعد عباده و جمعی دیگر پیش پیغمبر آمدند. آن سرور فرمود: مصلحت چنان 
دیدم که در مدینهباشیم و چون دشمن به اینجا رسد از در و بام با ایشان مقاتلهنمائیم. 





قسمر در هاله نیکوتر نماید" ‏ برون شهر بندم خوش نیاید 
مسهمی جانب صحرا ندارم 77 به هر خویش مر یک شهریاریم 
ایشان گفتند: یا رسول الله! ما بیرون مدینه می‌رویم و با اعدای دین مقاتله می‌کنیم» 
اگر ظفر یافتیم عنایت حق شامل حال ما باشد واگر کشته گردیم شهادت و سرخ رویی 
آخرت مال ما باشد'. حمزه گفت: یا رسول الا به حق خدایی که تو را به خلق به حق 
فرستاده که من امروز روزه دارم و امشب دست به طعام نخواهم کردن مادام که در بیرون 
مدینه با مشرکان جولان نکنم. آن روز روزه داشت و فردا نیز روزه داشت تا شربت 
شهادت چشنید و به « سیدالشهداء » ملقب گردید 
و چون آن سرور از مدبنه بیرون رفتن راضی نبود و بعضی از انصار نیز راضی نبودند 
که آن سرور از مدینه بیرون رود و علی نیز از آن جمله بود» ایشان را طلبید و پرسید که 
مصلحت شما چیست؟ گفتند: یا رسول الله! فرمانبرداریم و داعي آن داریم که این جان 





۱ب رج: ه شهادت که سرخ رویی آخرت است مال ما پاشد ». 


۱۱ 


عاریتی را ثار قدم حضرت تو سازیم. پس خواجه کاینات ۔ صلی الله علیه و آله نماز 
جمعه گزارد و بر منبر برآمد و مردم را به جهاد نصیحت فرمود و از مسجد به خانه آمد و 
لباس سفر پوشید و زره در بر کرد و شمشیر حمایل ساخت و سپر بر پس پشت افکند و 
نیزه در دست گرفت. در این محل مردم از پیش حجرة رسول تا پیش منبر صف بر صف 
ایستاده بودند. سعد معاذ نزد ابابکر و عمر آمد وگفت: ای قوما شما این سرور را په 
اکراه از شهر بیرون می‌برید و چرن فرمان الهی از آسمان بر او می‌آید عجب است که 
مهم او را به مصلحت او نمی‌گذارید. در این سخن بودند و از بیرون رفتن شهر ابی‌بکر و 
عمر و باقی دیگر پشیمان گردیدند. ناگاه دیدند که آن سرور مکمل و مسلح از حجره 
بیرون می‌آید. پس اصحاب به اتفاق پیش آمدند وگفتند: یا رسول الله! ما مخالفت رأی 
تو کردیم و اکنون پشیمان گردیدیم» اکنون فرمانه فرمان تو است و حکم حکم تو. 
فرمود: پیشتر شما را گفتم که از شهز بیرون نمی‌رویم ابا کردید و سخن من نشنیدید» 
حالا کار از دست رفت و تیر از شسلت جست: ایشان دیگر بارهگفتند: یا رسول الله! 
غلط کردیم احسان کار نیز اژامرحمت این جرم بر ما 


آن حضرت فرمود که سزاوار نیست پیغمبری را که چون سلاح پوشد و از خانه به 





تصد ملاقات دشمن بیرون آید» آن را از خود بازکند تا زمانی که به دشمن ملاقات نکند. 
پس آن حضرت [ابن ]ام مکتوم را در مدینه امیررگردانید و سه لوا مقرر فرمود: یکی رایه 
آسید بن حضیر داد و یکی را به حباب بن منذر داد و لوای خاصة خود را که در دست 
داشت علی -علیه السلام -را طلبیده به او سپرد. بیت: 
لوای خاصة پیفمبر حق . نیارد غير او افراخت الحق 

و علی را نوازش نمود به این عبارت که: لت آخی فی الا و الَنزة و به جانب 
دشمن روان شد با صد مرد زره میت یی رم دلاور از اطراف و جوانب آن 
سرور می‌راندند تا به بنی‌النجار رسیدند و شب آنجا توقف نمودند و صباح از آنجا سوار 


شدند و در فضای احد نزول فرمودند. 


۱ 





نقل است که پیغمبر-صلی له علیه و آله .به موضع احد رسید زره 
پوشید و مغفر بر سر نهاد و خود بر بالای آن گذاشت و اصحاب رسول تنگ و زبرتنگ 
اسبان محکم کردند و مرکس اسباب حرب ساز کردند و جوق جوف سوار و پیاده روی 
.به صف قتال و جدال آوردند. در این محل ابن اب منافق که به حسب ظاهر طرین اتفاق 
با مردم پیفمیر مرعی می‌داشت. نفاق خود را ظاهر ساخت و با سیصد منافق دیگر 
عنان بگردانیدند و انواع سخنان بی ادبانه بر زبان جاری کردند و روی به مدینه آوردند. 
آن حضرت. عبدالّه عمر را از عقب او فرستاد. هر چند او را نصیحت کرد فایده نداد و 
باز نگردید. آن حضرت فرموه: شتا الله شم اکیل. و بفرمود که صفوف لشکر 
راست کردند و عکاشه" را طلبیده دلداری فرمود و بر میمنۀ تشک امیر گردانید و میسرۂ 
لشکر خود راا به ابوسلمة مخزومی" ارزانی داشت و سغد وقاص را بر مقدمة لشکر و 
مقداد بن عمرو را در عقب لشکر" پداشت و آن حضرت در قلب جای گرفت و عبدالله 
جبیر را طلبید و پنجاه مرد نیر افکن و شجاعان شمشیر زن به وی سپرد و فرمود که شما 
رخنة آن کوه را نگاه دارید که در بر ما:است و از آنجا قدم فراتر منهید و نصیحت مرا 
گوش کنید و به هیچ طرف قدم از قدم برمدارید, اگر ما غالب شویم و اگر مغلوب شما 
آنجا باشید و دست به هیچ جهت به غارت و تالان دراز مکنید. بیت: 





به هر حالی که ما یاشیم درکار ‏ نگه دارید جای خویش زینهار 


و ابوسفیان, خالد بن ولید را در میمنۀ 





بداشت و میسرة لشکر خود را به 
عکرمة بن ابی جهل داد و از پس صفوف خود زنان را بداشت و دفها به دست ایشان 
بداد تا خواری کشیدن اهل بدر را باد می‌کردند و به حرب رسول و مسلمانان لشکر را 


دلیر و راغب می‌گردانيدند. بیت: 





١ء‏ عکاشة بن متعصن اسدی . 
۲-ابر سلمه عبداله بن عبد الاسد مخزومی عمه زادة رسول خدا و شوهر ام سلمه بود 
۴« مداد .لشکر هرا الف ندارد 


۱۳ 


ميان دو صف صحبت آماده شد به خوان خصومت صلا داده شد 
و ابوعامر فاسق ' با پنجاه کس پیش صف لشکر اسلام آمدند و تیر بر اهل اسلام 
انداختند. مسلمانان نیز بر ایشان تیر باران کردند» بعد از آن حمله بر یکدیگر آوردند و 
آرازگیر و دار از هر دو طزف برخاست. در این محل از جانب دست راست دد 
طلحة بن ابی طلحه که صاحب لوا و سر آمد مبارزان یفرب و بطحا بود در میدان آمد و 
آواز بر آورد که ای محمد! مبارزی به من فرست تا با او نبردی کنم و لحظه ای در نظر 
شما دستبردی نمایم تا دلیران یشرب و مبارزان بطحا نماشاکنند تا بخت که را می‌نوازد و 
نکبت کدام را بر خاک می‌اندازد و هلاک می‌سازد. و رجزی گفت مضمون آنکه ب 





روز جنگ است و در او زخم بلابی‌دربی 
کو حریفی که قدم بر سر ابن کری نهد 
اکابر انصار که در یمین و یسار حضرت پیغمبر بودند چون: ابوبکر و عمر و 
سعدوقاص و باقی یاران دیگر هیچکس متصدی میدان او نشدند و به محاربه و مقاتلۀ 


او نرفتند. در این محل آن شیر بيشة هیجا و آن هزیر میدان جنگ و جدال یعنی علی بن 
ابی طالب. بیت: 





علی آن صفدر مبدان مردی . در عالم فروز کان مردی 

هژبر بيشة مردان هیجا. خریف غالب مردان به هر جا 
چون لاف و گزاف او شنید و هیچ احدی را متصدی محاربف او ندید از غیرت 
برآشفت و علم را به دست یکی داد و پیش پیغمبر آمد وگفت: با رسول الله! این مرد که 
به میدان آمده اگر چه مبارز صف شکن است و دلاور مرد افکن» اما عون رئانی با تو 
است و نصرت آسمانی همراه تو اجازت ده که به میدان او روم و رایت لاف و گزافی که 


.ابو عامر عبد عمرو بن صیفی که در جاهلیت ابوعامر راهب لقب داشت و در اسلام ابرعامر فاسق لقب بافت. 
(ثاریخ پيامبر اسلام؛ ص ۳۱۲ 





۱۴ 


بر افراخته به تیغ صاعقه آثار از پای درآرم. آن حضرت رو به سوی آسمان کرده گفت: 
خدایا! علی را به تو سپردم و به جانب دشمن روان گردانیدم. پس علی روی به دشمن 
آورد. بیت: 
در آمد در مقابل تيغ دردست ‏ سرره بر عدوی کینه‌جو بست 
طلحه چون علی علیه السلام ۔ را بدید به جانب او روان گردید و گفت: ای جوان 
چه نام داری و چرا روی به ملک عدم می‌آری؟ فرمود که علی نام دارم و داعیه چنان 
دارم که تو را به ملک عدم روانه گردانم. پس طلحه از روی مکر و حیله گفت: بیت: 
بگفت آری به غير از تو که يارد که سویم بهر هیجا روی آرد 
به هم آویختند از کینه سازی ‏ زروبه شیزنرکی خورده بازی 
هر دو به یکدیگر می دوانیدند و آن زوز تا تب گرد بکدیگر می‌گردیدند. آخر -الامر 
آن حرام زاده تیغ بر آورد که بر علی مرتضی زند. علی او را امان نداد و ازروی چستی و 
تیز دسنی چنان تبغ آتشبار بر فرق طاحه نابکار زد که میر وگردن او را برید و سینه و ناف 
او را بدرید. فغان از دو لشکر و خروش از مسلمان وکافر بر آمد. رسول -صلی اللّه علیه 
و آله از خوشحالی تکبیر گفت. کفار چون طلحه را کشته و عَلَمّش را نگونسار گشته 
دیدند دو دلیر مردافکن و دوکافر جنگی پیلتن دویدند و عم را برداشتند. در این مخل 
علی -علیه السلام -به جانب محمد -صلوات اللّه علیه و آله «روان گردید و دانست که 
آن دو کس براو حمله می‌آرند. علی -علیه السلام را شم گرفت و باز گردید, یکی را 
بر گردن زد که سرش به صحرا افتاد و دیگری را بر فرق زد که تا سینه‌اش بشکافت. 
عثمان بن ابی طلحه دوید و آن عَلم بر داشت. حمزه بر او حمله برد و چنان بر فرقش زد 
که فی‌الحال جان به مالک دوزخ سپرد. ابوسعدبن [ابی ] طلحه عَلّم برداشت» سعد 
وفاص امانش نداد که نفس زند» تیری بر سینه‌اش زد که از پشتش بیرون رفت. کافر دیگر 
دوید که عَلّم بردارد» مسلمانان به یکبار حمله کردند و اهل کفر و ضلالت را از اطراف و 
جوانب در شمشیر و تیر گرفتند و صفهای ایشان شکسته شد و لوای ایشان نگونسار 
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گردید و زنان قریش دفها انداختند و دامنها برداشته و ساقها پرهنه کر 
دویدند و هر کس به اطراف و جوانب صحرا روی به گریز آوردند و گروه گروه متفرق 
گردیدند. چون مسلمانان دشمن را متفرق گردانیدند به خاطر جمع دست به غارت و 
تاراج بردند. در این محل مردم عبدالّه جبیر دیدند که کفار گریختند و از هر طرف 
مسلمانان به غنیمت گرفتن روی آوردند و از غایت حرص قول رسول الله را فراموش 


۰ په جانب کوه 





کردند و به وصیت پیغمبرخدا گوش ننهادند و هر چند عبدالّه از عقب ایشان دوید و 
فریاد زد و ناله کشید به جایی نرسید. و خالد ولید باگروه پلید روی به گریز نهاده 
می‌رفت» چون به شکافت کوه رسید دید که عبداللّه با آندک مردمی است» فرصت را 
جا بکشتند و از عقب مسلمانان در 





غنیمت شمرده بر سر عبداللّه راندند و ایشان را آ 
آمدند. بیت: 

قفای لشکر دین گشت خجاألی .۰ هان درکینه رایت ساخت عالی 

به گوش آمد ز سکان سماوات اتير الحذر هیهات هیهات 

صفوف آهل اسلام از هم ریخته و مسلمانان از عقب تالان رفته کفار شمشیر کشید ند 

و از هر جالب بر سر مسلمانان دویدند. بیت: ۱ 

بر آمد صر صر بیداد گردون ورف برگشت و حالت شد دگرگون 

فتاد از برق کین آتش به خرمن ‏ بر آمد دود بسیدادی به روزن 


وزید از صوب محنت باد بیداد در تسصر ستم را باد بگشاد 








ابلیس عليه اللعنة -از روی مکر و تلبیس آواز بر کشید که الا مدق 
این آواز به سمع اکابر اصحاب رسید به هم برآمدند و هر یک به جانبی روی به گریز 
آوردند. پیشتر از همه عثمان گریخت و روی به مدینه نهاد. هر چند رسول - صلی ال 
علیه و آله .از عقب می‌رفت و به آواز بلند می‌گفت: با لاش اي زشول ال آواز 
رسول می‌شنیدند و از ترس استیلای کفار باز نمی‌گردیدند و جماعت نزدیکان» آن روز 
مثل ابوبکر و عمر با وجود همة یاری بعد از اطلاع بر شهادت حمزه - علی اختلاف 


. چون 





۱۹۰ 


الاقوال -از بیم جان مدد کاری ننمودند و ثبات قدم نفرمودند و فرار نمودند. چنانچه 
شاع ر گوید» بیت: 





آهل دین یکباره راندند به پیرامون ماه انجم نماندند 
رخ مرآت نصرت بی‌صفا ماند نه یار غار ونی هامون به جا ماند 
آن حضرت در میان چندین دشمنان تنها ماند و از هیچ جانب یاری و مدد کاری 
نماند الا علی‌بن‌ابی‌طالب که پروانه صفت در حوالی آن سرور تردد می‌نمود و از شعلة 
شمشیر اعداء دغا پروا نمی‌فرمود. 


گفتار در محاربه نمودن حید رکرار با دشمنان سید ابرار و نوازش نمودن 
ملک جبا رکه لاقتی الً لین لا یف الا ذواقفاز 


به جان از پار جانی وا نبانی که نبود جان دریغ از پار جانی 

زند همرکس که بینی لاف.یاری ‏ ولی ظاهر شسود در جان سپاری 

مسحبت را کسی رایت بر افراعت که پیش روی جانان جان سبر ساخت 

وف‌ارا روز منردی مرد بايد وف دارای ز نس‌امردان نسیاید 

علی می‌فرماید که عادت رسول چنان بود که هرگاه در غضب شدی از پیشانی آن 
حضرت و از گل رخسار آن سرور عرق بیرون می‌آمدی مثل مروارید سفید» در محل 
غضب چنین به جانب من نگاه کرد و فرمود: ای علی! چرا به باران دیگر ملحق نشدی و 
به ایشان نپیوستی و نرفتی؟ من گفتم: با رسول الله! اکفر بعد آلایان ل لي یک و 
یعنی: بعد ازایمان کافر نیستم به درستی که مرا به حضرت تو اقندا است و نگاهدارندۀ 
تو خدا است و من اینجا به حراست تو به حکم خدا مشغولم. 

در این محل پنج نفر از جانب دشمن همه شجاعان مرد افکن و مبارزان شمشیر -زن 
به اتفاق یکدیگر به دفع آن سرور اقدام نمودند و متوجه حضرت پیفمبر گردیدند. 
رسول فرمود: یا علی! این گروه مکروه را از من دفع کن. علی - علیه السلام -نعره‌ای بر 


۱۷ 


کشید و متوجه آن پنج ستمگر گردید. یکی را بگرفت و سر نگون بر زمین زد که همة 
اعضایش درهم شکست و دیگری را تیغ بر فرق نهاد که تا به سینه بشکافت» باقی روی 
به گریز نهادند. ناگاه جمعی دیگر متوجه آن سرور شد ند. جناب پیغمبر فرمود: ای علی! 
این جماعت را از من دفع کن. علی می‌فرماید که نیغ کشیدم و به جانب جوق دشمن 
دویدم. بیت: 


هزیر بیشة هیجا شدم باز نهنگ لجه غوغا شدم باز 


پس آن جماعت را به شمشیرگرفتم و آواز گیر و دار ايشان چون از یمین و یسار من 
برآمد من نیز نعره‌ای کشیدم و آواز تکبیر به فلک رسانیدم. اصحاب چون آواز علی 
شنبدند و از حیات حضرت رسالت پناهی واقف گردیدند یک یک و دو دو خود را به 
جناب پینمبر رسانیدند اما علی مانند نهنگ در دربای جنگ در آمده بود و دشمنان را 
هلاک می‌گردانید و دادمردی و شیو مرڈانگئ به ظهور می‌رسانید. آخرالامر کافران 
روی به گریز آوردند. هنوز علی نزد آن سرور نرسیده بود که گروه مکروه دیگر بیشتر 
پیشتر متوجه آن سرور شدند. دیگر باره علی زا بخواند و فرمود که ای علی! خود را به 
عون الهی سپردم و نصرت آسمانی با تو است» این جماعت را از من دورکن. پس علی 
به فرمودة نبی به دفع آن گروه شقی متوجه شد. حرامزاده‌ای بغایت قوی» تيغ حوالۀ 
آن حرامزاده شکست. خنجر 





از 





فرق علی کرد. امیر پشت شمشیر به دم تیغ او بداد. ت 





کشید و خواست که به خنجر بزند. آن صفدر روزگار و آن شیر بيشة کردگار او را امان 





نداد و شمشیر آبدار صاعقه‌آثار چنان بر فرق آن غدار زد که تا به سینه بشکافت. مقارن 


این حال ابوسفیان لعین صد کس را به قصد قتل آن سرور فرستاد. بیت: 








علم کرده فریقی نیغ خونریز ‏ روان 
جفا جو کافر چندی غضبناک شده همپشت بهرکین چو افلاک 


بر قصد نبی تيز 


آن سرور چون این حال مشاهده نمود» علی -علیه السلام را آواز داده فرمود: ای 
برادر! مرا دریاب و در دفع اعادی دین بشتاب. پس علی» آن گوهر دربای مردی؛ پیش 


۱۸ 


ایشان دوید و آن صد کافر را به شمشیرگرفت وا زکشته پشته می‌ساخحت. کفار نیز هجوم 
کرده از اطراف و جوانب ایشان در آمدند و بعضی شمشیر می‌زدند و بعضی سنگباران 
می‌کردند. ناگاه سنگی بر پیشانی جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله .آمد و مجروح 
یف یلع تزع 
م چگونه فلاح یابند قومی که با پیغمبر خود چنین معامله می‌کنند؟ عتبه 
عليه اللعنة سنگی بر لب مبارک آن سرور زد چنانچه یک دندان آن حضرت بشکست 






ولب آن سرور بغایت آزرده شده در خو نشست. بیت: 
با نو آنان که در جنگ زدند درج باقوت تو را سنگ زدند 
گسوهر جام لبت را خستند ساغر دولت خود بشکستند 
رخعنه افتاد در آن حیله گران در صف گوهر صافی گهران 
سلک دندانت به خون پنهان شند زشته لژلژی تو مرجان شد 
و عبدالّه شهاب ! چوبی بر فرق پیغعبر زد و مجروح ساخت و عتبهُ ابی وقاص ۲ 
آنجا گودی 





رسید و شمشیری بر آن سرور اندانخت. آن حضرت پهلو تھی کرد. اتف 
بود از گرانی دو زره پیغمبر آنجا افتاد. بیت: 
فغان بر داشت ملعون ستم کیش که کار فتنه جویی بردم از پیش 
محمد را به زخم تیغ کشتم ‏ . ززیربار غم شد راست پشتم 








و این آرازة ناخوش به همه جا رسید و لشکر آن سرور که بر از جمع شده بودند به 


یکبارگی متفرق شدند از آن جمله سنعد بن عثمان گریخته به مدینه آمد و این خبر 





ناخوش به اهل مدینه رسانید. زنان بر او جمم شدند و فریاد و فغان بر کشیدند که تو آن 
حضرت را کشته دیدی؟ گفت: بلی! زنان زبانٍ ملامت دراز کردند و گفتند: ای روزگار 








۱ عبدالله بن شهاب زهری 
۲ عتبة بن ابی وقاص زهری 


۱۹ 


نقل است که در آن روز ابوسفیان گفت تا علی را به قتل نیاریم کار محمد را به 
اتمام رسانیدن نمی توانیم» دویست کافر را مقرر کرد که حمله بر علی آرند به قصد آن که 
اقبال و دولت از دودمان نبوت و خاندان ولایت بر اندازند و علی .عليه السلام _آن 
جماعت کفار را که در حوالی پیغمبر بودند به شمشیرگرفته تنی چند را به قتل رسانید و 
خود را به علمدار رسانیده او را با عمش به دو نیم کرد. باقی کفار چون علمدار راکشته 
دیدند بترسیدند و روی به گریز آوردند و مقدار دو تیر پرتاب رفتند. در این محل آن 
دویست کس رسیدند و با جماعت گریخته موافقت نموده باز گردیدند و فریب به 
سیصد کس شدند و علی -علبه السلام را در میان گرفتند. جبرئبل آمد که یا رسول الله! 
ملائکة ملکوت زبان به ثنای علی -علیه السلام -گشودند و سکان عالم جبروت به این 
غرفة آسمان بر آمده نظارة جنگ علی -علیه السلام .می‌کنند و از خداوند تعالی نصرت 
او می‌طلبند. تو نیز یا رسول الله! بین که با غل چه معامله می‌رود و او با دشمنان تو 
چگونه کار زار می‌کند. راوی گوید که کفار به یکبار از اطراف و جوانب علی - عليه 
السلام در آمدند و دست به تیغ و تب و سنگ کردند اماء بیت: 

۰ شه شیر صولت هژ بر مصاف کز او آب شد زمر کوه قاف 

گفت: مرا جان به چه کار باشد که در حراست پیغمبر نباشد و سر چرا منت بر گردن 
نهد که در قدم آن سرور نرود. آتش غضبش زبانه کشید و به پیش حملة ایشان دوید و از 
کثرت جراحت آن سرور بی‌طاقت گردیده دستبردی می‌نمود که اگر رستم دستان 
بدیدی تا دامن قیامت آن را داستان ساختی» و به نوعی بر دشمن حمله می‌نمود که اگر 
سام نریمان آن معرکه را مشاهده می‌نمودی طرق عبودیت در گردن جان انداختی, 
کنانه که یگانۀ لشکر روزگار بود و ز بر دست ترین جماعت کفار, ابوسفیان لعین راگفت: 
تاکی لاف دلاوری می‌زنی و نا چند نام بهادری بر خود می‌نهی امروز در چنین محل که 
علی عالمی رابه تنگ آورده و اکنون کوفته و مانده و زخم کاری خورده» بیرون نمی‌روی 
و با وی محاربه نمی‌نمایی؟ آن حرامزاده از غایت غیرت و استیلای شدت. شمشیر 


۱۷۰ 


آبدار به مثابه شملة آتشبار کشیده خود را به حضرت علی- عليه السلام- رسانید و 
خواست که ضربتی بر او زند. علی عليه السلام -امانش نداد و نزدیک او دویده او را 
در برکشید و ازروی قوت آن پیلتن را از روی زمین بر کند و بالای سر بر آورد و بر زمین 
زد که همة اعضای او در هم شکست؛ و به روایتی دیگر او را در هوا انداخت و درمحل 
فرود آمدن به ضرب شمشیر او را دو نیمه ساخت. بیت: 
ترک خنجر دار گردون هر دم از چرخ برین 
حرب‌او می دید و می‌گفت آفرین! صد آفرین! 
یکی از خویشان نزدیک کنانه را به غیرت آوردند و به حرب علی روانه کردند. آن 
خطاکار بر گشته رزگار تیغی بر علی انداخت: خطا آمده علی -علیه السلام تیغی بر 
فرق او زد که مغفر و عمامه و سر و گردن و دست و نصف بدن او را به صحرا افکند. در 
این محل هجوم کردند و علی -علیه السلام -را در میان گرفتند و آن حضرت در میان 
ایشان افتاده حرب می‌کرد و از چهار طرفت جمله می‌برد و می‌زد و می‌کشت و از هجوم 
کفار هیچ اندیشه به خود راه نداد خروشن و ففان از زین به آسمان بر آمد. . ساکنان عالم 
بالا و فرشتگان ملکوت اعلی بهفرمودة حق سبحانه و تال این ندا در دادند که: قت 
الأعلى لأسبف إلا ز. این حدیث قدسی به صحّت رسیده و هیچ احدی از فرق 


اسلامیه انکار ننموده‌اند. بیت: 








نبی را جبرئیل مرحمت سنج چنین گفت ای زاعداء دیده صد رنج 

نظر کن بر علی بنگر چه یاراست به روز غم چه سانت غمگسار است 

برای تواست روز کینه خواهمی مجسم شخصی از حفظ الیی 

نمی‌باشد از این بهتر مژاسات ‏ نداده کس چنین داد مواخات 

آن خضرت فرمود: ای + | علی مرا به مثابه جان است و آنچه در حق او گفتی 
آن چنان است هر مې زا جبرئیل گفت : یا رسول الله! آنا یلگما. بیت : 





تعالى الله زمی ذات مؤيد که مداحش خدا بود و محمد 


1۷ 





خیش لامع ز انوار خدائی است براو بودن مقدم بی: 

القصه لشکر کفار از پیش حبدر کزار فرار نمودند و به اتفاق عتبه و وقاص و عبدالله 
شهاب پیش ابوسفیان لعین آمدند و گفتند: دیگر ما را قوت محاربه و قدرت مفاتله 
نماند حالا مهمی ساخته‌ایم واکابر اصحاب محیّد را تمام کشته‌ايم, مبادا که به جهت 


شویم. ب 


زیادتی طمع» خود را به باد دهیم و به دست علی که زخم خورده و خشم آلوده گشته 





نماند اصلاًبه جا دلهای کفار ‏ ز تیفش مهره وا چیدند یکبار 

و حال آن که جمعی بسیار گرد علی درآمدند و انبومی عظیم پیدا شد اما چون علی 
علیه السلام دید که کفار از معرکذ محاربه بیرون رفتند و دست از مقاتله بداشتند به 
نزد آن سرور آمد و آن جناب رسالتماب را ملد کرده از مغاک بیرون آورد. در این محل 
ابی‌بن حلف ۲ رسید و از حال پیغمپر واقف گردیده آواز بلند کرد که ای محمّدا خدا 
نجات ندهد مرا اگر تو را نجات دهم علی علیه الستلام -خواست که او را ضربتی زند. 
آن سرور فرمود که ای علی! مهم این را به من گذار که میان من و او وعده‌ای است. چون 
نزدیک پیغمبر آمد آن حضرت حربه به جانب او افکند بر گردنش آمد و اندک جراحتی 
به وی رسید. آن حرامزاده عنان مرکب بگردانید و فریاد بر کشید که محمّد مرا بکشت! 
مردم بر او خندیذند و گفتند : ای نامرد! اگر این جراحت بر چشم ما باشد بر هم نزنیم. 
گفت : ای قوم !این زخم حکم د 
مالک دوزخ سپرد. و آن سرور دید که اصحاب سیم عمر خطاب شرمنده‌اند. ایشان را 
دلداری داده به اتفاق مسلمانان به جانب کوه میل کرد به شعب احد به واسطه آنکه اگر 





دارد و در راه مانند گاو فریاد می‌کرد تا جان پلید به 





ابوسفیان داعية محاربه نماید از یک جانب باشد و چون ابوسفیان نظر کرد و دید که 
اصحاب آن حضرت پشت به کوه داده‌اند خواست که بر ایشان دیگر باره حمله کند, 
لشکر اسلام در نظر ایشان بسیار نمود از آن سبب رعبی در دلهای کفار افتاد آن عزیمت 


١الت‏ وچ :این ابی خلف و 


۱۷۲ 


را برطرف کرده متوجه مکه شدند. و چون به دامن کوه رسیدند ابوسفیان خود تنها پیش 
آمده آواز بلند کرد و گفت : آفی موم مد آفِی الوم فلا و ُلانٌ. 
هیچ جواب مدهید. ابوسفیان دید که جواب نمی‌دهند خنده کرده بتان 






خود را نوازش 
کرد وگفت : أغل هلال هب۱ مسلمانان در جواب گفتند : ال غلی ابص 
ابوسفیان گفت : محمد و علی و حمزه را کشتیم و ابابکر و عمر و عثمان را زحمهای 
کاری زدیم. پس اصحاب رسول را تحمل نماند بی رخصت پیغمبر جوابش دادند که 
دروغ می‌گوثی ای دشمن خدا و رسول! اینک محمد اینک علی» اینک اکابر اصحاب. 
ابوسفیان گفت: ای محمّد! این عوض بدر است. وعد؛ ما و شما همان موضع است در 
سال آینده. آن حضرت فرمود: قبول نمودیم. پس ابوسفیان لمین عنان بگردانید به 
جانب مکه و به مردم خود ملحق شد. درراین محل فاطمة زهرا [س ] از شنیدن شهادت 
حضرت مصطفی ۔ صلی الله علیه ز له بی‌طاقت شده با جمعی زنان از مدینه بیرون 
آمد گریه کنان و متوجه احد شد آن سرور رابه آن حال مشاهده نمود» فغان بر کشید و 
آغاز گریه کرد. پینمبر صلی الّه یه و الهاو را بغل گرفت و نوازش کرد و تسلی 
نمود. بعد از آن علی مرتضی به سپر آب می‌آورد و فاطمه خون از سر و روی آن سرور 
بشست و خون همچنان می‌آمد. سوخته بر آنجا نهادند و آن زخم را مداوا کردند. 


گفتار در ذ کر شهادت سید الشهداء حمزة بن عبدالمطلب به دست 
وحشی و آمدن جبرئیل از نزد رب جلیل به تعزیت وی 


ارباب سیر و اصحاب سخن‌گستر آورده‌اند که جبیر بن مطعم را غلامی بود وحشی 
نام گفت: ای غلام! ترا به چندین خریده‌ام و مدتی شده که اوقات به تربیت تو 
گذرانیده‌ام» اکنون به تو حاجتی دارم اگر مراد من از تو حاصل شود به لات و عرّی که 
مراد تو برآورم و ترا از مال خود آزاد گردانم و دختر عتبه را که به « هند جگر خوار » 
مشهور است به تو دهم» و غلام را به انواع وعده‌های شیطانی و به اصناف وسوسه‌های 
نفسانی فریب داد وگفت: هرگاه که محمّد یا علی یا حمزه را بکشی آزاد باشی و چندان 


۱۷۳ 


مال به تو دهم که ترا در معشیت به کسی احتیاج نباشد. وحشی برای طمع مال و آزادی 
و وعده‌های وساوس شیطانی در این روز از اطراف در کمین بود نتوانست که پیرامون 
محمد و حوالی علی بگردد اما حمزه به هر طرف که حمله می‌برد به اطراف و جوانب 
خود ملتفت نمی‌گردید. در این محل آن سرور شهدا در حرب بود و از وحشی واقف 
نبود. وحشی حربه‌ای انداخت به تهیگاه حمزء رسید و این زخم به غایت کاری بود؛ 
روح مقدس و جان اقدس آن شهسوار میدان شجاعت به بال شهادت به جانب جان 





آفرین پرواز نمود. بیت: 

دنیی بهشت رحمت پروردگار یافت ‏ درروضه بهشت به خوبی قرار یافت 

بعد از آن وحشی شکم حمزه را بدرید و جگرش را بیرون کشید و به هند جگرخوار 
رسانید. آن فاحشه برخاست و بر سر حمزة آید و گوش و بینی شاه شهیدان را بريد و 
شادی کنان بازگردید. چون آن سرورا عم بزرگوار جود را در میان یاران ندید باز گردید و 
چون می‌دانست که آن شیر ببشة هیجا از پیش دشمن به 
تفحص حال عم بزرگوار خود نمود. او زا در میان کننتگان افتاده با شکم پاره و گوش و 
بریده یافتند. قاصد بازگردید و خبر شهادت حمزه به سمع اشرف پیغمبر رسانید. 








حضرت آمد و عم بزرگوار خود را به آن خواری مشاهد» نمود. بسیار بگریست و 
بی حد اندوهناک گردید و به خدا بنالید و همچون ابر» قطرات عبرات از دیده می‌بارید 
و از روی خشم و غضب می‌فرمود که اگر بر فریش دست بابم و بر ایشان مسلط گردم 
هفتاد کس را از ایشان بکشم و انتقام عم بزرگوار از ايشان بکشم. جبر؛ 
جلیل به جهت تسلّی خاطر مبارک حضرت مصطفی - صلی الّه علیه و آله - آمد و 


گفت: یا رسول الله! خدای تعالی ترا سلاع می‌رساند و به مصیبت عمت پرسش 


و 
از نزد رگ 





می‌نماید و می‌فرماید که در راه رضای ما به دفع اعداء کوشیدن و شربت هلاکت 


نوشیدن و خلعت شهادت پوشیدن, دولت ابدی و سعادت سرمدی است. قال‌الشاعر: 





۱۷۴ 


چون شهید راه‌او در هر دوعالم سرخ رو است 
خوش دمی باشد که ما را کشته زین‌میدان‌برند 

دیگر فرمود که حق سبحانه و تعالی می‌فرماید که ما ترا رحمت عالمیان و برگزیده 
آدمیان گردانیدیم اگر ترا داعبة انتقام حون عمت باشد آن مراد میسر و آن مطلوب 
حاصل است اما زیاده مکن: و ان عا بهنل و 
خير للضابرین پس رسول صلی الّه علیه و آله و سلم | 
صبر و تحمل شعار خود گردانید. در این محل صفیه خواهر حمزه 
حضرت -صلی الّه علیه و آله -زیبر راگفت: برو و او را به لطف و مدارا بازگردان تا 
برادر خود را به این حال نبیند و این خواری مشاهده نکند که او طاقت و تحمل دیدن 








برادر خود ندارد. زبیر نزد مادرش آمدء گفت: خاطر مبارک این سیّد و سرور و این 
برگزیدۂ خداوند اکبر چنان می‌خوامد که باژگردی. مادرش گفت: فرمانبردارم و قدم از 
اینجا فراتر نمی‌گذارم اما چه شود ای فرزند که از آن حضرت در خواهی که مرا رخصت 
دهد تا برادر خود راکشته و شکمشن دریده و جگرش را هند جگر خوار خورده وگوش 
و بینی او را بربده مناهدء کنم و طریق صبر و تحمل پیش گیرم و به ثواب صابران رسم. 
رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله او را رخصت داد آمده برادر خود را بدان حال بدید 
استرجاع و استغفار کرد و لیکن بی‌طاقت گردید و تحملش نماند و ازگریه خود را 
نتوانست که نگاه دارد. آب از دیده می‌ریخت و آتش از سینه می‌انگیخت. فاطمة زهرا - 
علیهاالسلام نیز موافقت نموده زار زار بگربست و اصحاب نیز گرية بسیار کردند و آه و 
نالة بی‌شمار کشیدند. جبرئیل آمد که یا رسول الله! عمت حمزه را در هفت آسمان شیر 
خدا و شیر رسول خدا و سید الشهداء می‌خوانند و تمامی ملائکة آسمان بر وی نماز 
کردند شما نیز بر وی نما زکنید. پس رسول صلی الله علیه و آله ۔ بر وی نمازگزارد. بعد 
از آن یکان یکان شهدا را می‌آوردند و پیش حمزه می‌گذاشتند و آن حضرت نماز 


انحل ۱۲۶/۱۶ 


۱۷۵ 


می‌گزارد. تا هفتاد نماز بر حمزه گزاردند. پیغمبر بفرمود تا او را همانجا دفن کردند 
اصحاب خود به مدینه مراجعت نمود. 





همانجا با لباس غرقه در حون به فرمان ثبی شد حمزه مدفون 
راوی گوید که چون رسول -صلّی الله علیه و آله به مدیتة آمد مردان و زنان مدینه 


به استقبال پیغمبر بیرون آمدند و بر سلامتی ذات اشرف آن سرور شکر می‌کردند با آن 





که اکثر ایشان مصیبت زده بودند و می‌گفتند: با رسول الا مردان و زنان و فرزندان ما 
فدای خاک قدم تو بادا مامصیبت تو نمی خواهیم بلکه آزار دل مبارک ترا طاقت 
نمی آریم. آن سرور» مردان را دلداریها نمود و زنان را به لطف و مرحمت نوازشها فرمرد 
و چون به خانه در آمد از اکثر خانه‌های مسامانان آوازگریه و فریاد زنان بر می‌آمد الا از 
خانة حمزه. آن حضرت را به جهت عمش گریه آمد و فرمود که اینجا کسی نیست که از 
برای عمم حمزه گریه کند و او در این دیاز غریب/بوده است و حال غریبان نوعی دیگر 
است. این بگفت و به حجره در آمد و ازکثرت ملال و غصة حمزه به خواب رفت. انصار 
خاستند و به خانه‌های خود رفتند و زئان خودارا به بانة فاطمة زهرا -علیها السلام ¬ 





فرستادند و تا نصف شب آنجا به جهت حمزه گریه کردند. به واسطة کثرت آواز زنان و 


فریاد و فغان ایشان آن.سرور از خواب بیدار شد و پرسید که | 





ناله و زاری از برای 
چیست و این گریه و بی قراری برای کیست؟ گفتند: با رسول الا زنان انصارند که برای 
عمت گریه می‌کنند و شرایط تعزیت حمزه به جای می‌آرند. پس رسول صلی الله علیه 
و آله .در حق ایشان فرمود: زضی لزع لوگ خن الاد الا 


" گریه می‌کن کز آنٰ ثمریابی اشک ریزی کنی گهر یابص , 





بعد از آن هر کسی راکه در مدینه مصیبتی رسیدی اول به جهت حمزه سیدالشهداء 


می‌گربستند و بعد از آن به جهت متوفای خود گریه می‌کردند و این قاعده در مدینه باقی 





انا مذا. روز دیگر آن سرور از خانه بیرون آمد و مردم بر او جمع شدند. 
پیغمبر صلی الّه علیه و آله زبان به ستایش شهدای احد گشرده چندان از فضایل 


۱۷ 
ایشان باز نمود که همه کس را آرزوی شهادت بردن در دل پیدا شد. جبرئیل - علیه 
السلام - آمد که یا رسول الا خد ترا سلام می‌رساند و می‌فرماید ما که خداوندیم 





شهدا را پیش خود بردیم و از خورش و پوشش که مثل آن چشم هیچ 
وگوش هیچ شنونده نشنیده باشد به ایشان ارزانی دا بعد از آن از کلام باری تعالی 
فرو خواند: :لاخ اذ وا فې سبل اله آتواتا بل ياء عند رهم 
رف فرحبن بها هم مم اله ن فليا و عادت آن سرور چنان بود که هر سال یک 
نوبت خاصه په جهت شهدا په احد رفتی وگفتی: لام عَلَيْكُم بها 
الذاز. 











ای عزیز من! به صحت پیوسته که شهدای احد را بر بافی شهیدان مرتبه‌ای بلندتر و 
ثوابی بیشتر است و روایت چنان است که در جنگ احد حضرت غلی -علیه السلام - 
هفتاد زخم خورده بود جمله از پیش رژی: عضی بر سر و بعضی بر بازو و بعضی بر 
شکم از آن جمله تیری بر پای مبارک و ریدم بود و آن جناب درگرمی حرب بون 
به واسطة نرده حرب؛ تیر بشکست و پیکان بر استخوان محکم نشست. بعد از 
مراجمت به مدینه الم بر الم افزود و بیروت آوردن آن را آن جناب به هیچگونه تحمل 
ثمی‌فرمود" و روایت چنان است که آن حضرت چون به نماز مشفول شد حسن و 
حسین» جراح را فرمودند که گوشت پا را شکافت و پیکان را از آنجا بیرون آورد و حال 
آن که جناب ولایت مب را از آن خبر نبود که در دریای عبادت حق تعالی مسنغرق بود 
چنانچه محقق نامی مولانا عبد الرحمان جامی این معنی را به نظم آورده است» مشنوی: 

شیر خدا شاه ولایت علی صیفلی شرک خفی و جلی 


روز احد چون صف هیجاگرفت تیر مخالف به تنش جاگرفت 


آل عمران ۱۶۹/۲ 
۲- نس چ از ابتجا نا ذکررفتنآن سرور به جانب مکه و زیارت کردن کمّه معظمه یمنی سدود یک ششم کناب را 


ندارد 


غنچۀ پیکان به گل او نهفت 
روی عبادت سوی محراب کرد 
خنجر الماس جو بفراختند 
غرقه به خون غنچه زنگارگون 
گل گل خونش به مصلی چکید 
کاین همه گل چیست ته پای من 
صورت حالش چو نمودند باز 
كزالم تيغ ندارم ضبر 


صد گل محنت!,زگل ار شکفت 
پشت به درد سر اصحاب کرد 
چاک به تن چون گلش انداختند 
آمد از آن گلبن احسان برون 
کشت چو فارغ ز نماز آن بدید 
ساخته گلزار سصلای من 
گفت که سوگند به دانای راز 


گر چه زرمن نیست خبر دارتر؟ 


ذکر متوجه شدن ابوسفیان به جانب مدینه به حرب پیغمبر و رفتن آن سرور 
به جانپ حمراء اسد به دفع کافران بد سیر و فرار نمودن 
کفارااز بیم حضرت پیفمبر (ص) 


۱۷۲ 


اصحاب سیر و ارباب خبز آورکه‌اند که چون ابوسفیان به مکه رسید واقف گردید که 


اهال اسلام بسیار مجروحند و از ارباب جنگ و جدال همین علی مانده و او نیز زخم 
کاری خورده» اشراف عرب را جمع کرد و گفت: ما مبلفی صرف لشکر کردیم و مردم 
محمد را بعضی کشته و بعضی را اعضاء شکسته ساختیم» بیت: 


. سران لشکرش را سر بریدیم 
چو افکندی عدو مگذار خیزد 


خلل در ملک او ی حد پدیدیم 


وگر خیزد بۀ کینت خون بریزد 


حالا مصلحت چنان می‌بینم که بر سر محمد رویم» و ایشان از ما غافلند بر سر 
ایشان ریزیم و به یک ساعت دمار از ایشان بر آریم. صفوان امیه گفت: این خیال باطل 


است و این اندیشه به غایت بی حاصل, به سبب آن که اهل مدینه به ما کینه دارند و هر 


.هنت اورنگ : « راحت ۾ 


۲ هنت اورنگ, اورتگ سوم؛ تحفةالاحراره ص ۲۰۳. 


۱۷۸ 


کس جان داشته باشد به قصد ما تيغ بر دارد و به نوعی دستبرد به ما نماد که تا دامن 
قیامت از آن بازگویند. ابوسفیان سخن نشنید و لشکر از مک یروخ کشید.بیت: 
در آن فکر خطا بودند ایشان که آمد رهنوردی از بیابان 

و آن سرور را از اندیشة مخالفان خبر دار گردانید. رسول ‏ صلی الله عليه و آله - 
همان زمان بلال را فرمود که در مدینه منادی کند که هر کس در احد حاضر بوده به 
حرب دشمن بیرون آید به غیر از مجروحان. اصحاب چون این ندا شنیدند معا 
گفتند و اتقیاد نمودند و طوق فا درگردن جان افکندند و به علاج جراحتها لفات 
ننموده اجابت ان سرور را سرمایة سعادت خود دانسته دست از علاج بداشتند و تيغ 
ونیزه بر داشته ترجه خدمت پیغمبر گشتند. جبرئیل عليه السلام ‏ آمد که یا رسول 
ال حق شبحانه و تعالی می‌فرماید که مردم تو با وجود آنکه مجروحند خدمت ترا بر 
علاج جراحت خود مقدم داشته‌ند ما نی یشان را بهآی کریمة: لذپن اشتجهرا لله و 
الرْسوّی عد ما آصابهُم ارم ؛ نواحتیم: تتن آنا حضرت [ابن ] ام مکتوم را امير 
مدینه گردانید و علم خاصة خود را بعلن له الستلام 5اد و از مدینه بیرون آمد و به 
هیچ منزل نفرمود تا به حمراء اسد ؟ رسید و آنجا توقف فرمود. بیت: 





به مجروحان خون آلود یکدل ‏ به حمراء اسد گردید نازل 
آن حضرت در آن منزل تفحص احوال دشمن نمود. در این محل معبد ین ابی معبد 
که به شرف اسلام مشرف نشده بود اما طریق محبت به پیغمبر و دوستی و محبت به 
حیدر صفدر و شیو؛ انحاد و یگانگی به ابابکر و عمر و باقی مسلمانان دیگر مرعی 
می‌داشت و در شرایط جان سپاری و لوازم خدمتکاری و ضرفه و غبطة آن حضرت 
دقیقه‌ای فرو نمی‌گذاشت در آن منزل به آن سرور رسنید و شرایط خدمت و لوازم 
تعزیت حمزه به جای رسانید و گفت: ا تیدا جراحتی رکه پر تن مرک ۴ تو آمد و 





۱ آل عمران ۳ / ۱۷۲. 
۲ حمراءالاسد در هشت میلی مدینه معجمالبلدان, 
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شکستی که بر بمضی اصحاب و احباب تو وافع شد اميد می داشتم که نصیب اعدای تو 
باشد و بعد از این المی به حضرت تو راه نیابد و عذر خواهمی بسبار نمود و از آن 
حضرت اجازت طلبیده روی به راه نهاد و به سرعت تمام پراند تأ به مکه رود. چون 
ابوسفیان معبد را بدید احوال.پیغمبر پرسید. معبد گفت: محمّد را با باران او و لشکر 
بی‌کران همه.دلیران مرد افکن و.همه شجاعان شمشیر زن در حمراء اسد گذاشتم 
یحتمل که شما را در این منزل دریابند و چنان دیدم که در لحظه‌ای دمار از لشکر تو بر 
آرند. این بگفت و از عقب نگاه کرد. ابرسفیان پرسید که نگاه چه بود که کردی؟ گفت؛ 
بیت: 
به آن سرعت که او ره می‌نوردد عجب گر گردشان پیدا نگردد 

ایرسفیان گفت: این سخن دروغ تبه سبب آنکه محمد زخمی کاری دارد و علی 
که صاحب لوا است او نیز زم ردقاام از قدم بر نمی‌دارد. ايشان را قوت بیرون 
آمدن از مدینه نیست چگونه فوت و قذرت مقابله باشد. معبد به لات و عزی سوگند 
خورد که آنچه گفتم راست اسست. اگر ترا امب تا صباح مهلت دهند من مرد نباشم و 
چون ملاقات شود و از شما کسی زنده به در رود مرد نباشم. ترسی در دل ابرسفیان و 
رعبی در دلهای کافران افتاد. صفوان به ابوسفیان گفت: حالا دولت از آن ما است و فتح 
و نصرت به جانب ماءنباید که قضیه بر عکس گردد» پس به مصلحت یکدیگر کوچ 
کردند و به هزار خوف و ترس روی به مکه آوردند. معید قاصدی گرفت و شرح احوال 


را به تمامی به خیر الانامی فرستاد. آن حضرت نیز مراجعت به مدینه نمود. 
حکایت زن طلحه و عبدالله و سفیان کبیر و شهادت 
عاصم و جمعی از مسلمانان 
روایت چنان است که چون کفار به مکه رسیدند هر کس استیلای خود را بر 
مسلمانان به مدعای خود قصه پرداز گشتند و همدیگر را از برای فرح و نشاط ت 
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می‌گفتند, زن طلحه به واسطة آن که شوهر و پسرش ۱ کشته شده بودند. فرباد می‌کرد و 
فغان می‌کشید و آه و ناله و فغان به آسمان می‌رسانید و از بی‌طاقتی موی سر خود را 
برید و به نزدیک قرم خود دوید وگفت: این موی را رسن سازید و در گردنم افکنده بر 
دار کشید و مرا به این خواری بکشبد و از این غصه و محنت و الم خلاص سازید. کفار 
گوش بر گفتارش نکردند و او را به مایت منع کردند. گفت: چون مرا نمی‌کشید باری 





پسرم و شوهرم را بکشید و انتقام حون ایشان بستانید تا صد شتر همه فربه و 
جوان و همه سرخ موی و بلند کوهان تسلیم نمایم و هر چه مراد او است بر آورم. زببر و 
طلحه به مصلحت سفیان" نام حیله‌ای کردند و مکری اندیشیدند و روی به مدینه 
آوردند. بعد از طی مراحل و قطع منازل به مدینه در آمده نزد پیغمبر ۔ صلی الله علیه و 
آله ‏ رفتند و گفتند: ای سرور و سید! ما به وحدانبت خدا و به رسالت تو اعتراف 
نمودیم و اتبا ما جمله مسلمان شدند اما ارامٍآو نواهی و احکام و شرایع حضرت 
رسالت پناهی نمی دانند التماس داریم و استدعا از حضرت تو می‌نمائیم که جمعی را 
همراء ما سازی که مردم ما را تعلیع فرابض و سنن کنو طریق نماز و روزه ارشاد 
تمایند. . آن حضرت دہ کس را تعین نمود از آن جمله یکی عاصم ۴ بود که رفته ایشان را 
تعلیم قرآن کند. 

القصه مسلمانان بی خبر از مکر ایشان روی به راه آوردند. چون منزلی چند برفتند 
یکی از آن ملاعین بی خبر از مسلمانان جدا شد و خود را به سفیان رسانید و از آوردن 
مسلمانان واقف گردانبد. آن حرامزاده دویست کس مسلح برداشت و بر سر ايشان 
شبیخون آورد» سحری بود که بر سر آن جمع رسید. مسلمانان نماز بامداد به جماعث 
اداکردند تاگاء از دور سیاهی سپاه دیدند» آن زمان از مکر دشمن راقف گردیدند و اتفاق 
نموده عاصم را مهتر خود گردانیدند. عاصم چون دید که یاران همه همدم و دوستال 
0-۱ و پسره را الف وج نداد 
۲ب وج :ه صفران ». 


۳ عصام ین ثابث ین ابی الافلح ( تاریخ پیامبر اسلام )» ص ۳۵۲) 
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قدم‌اند گفت: بیت: 





رخ از جنگ اعادی بر 





شهادت خوش بود سر زان نبیچم 

کفار چون دیدند که اهل اسلام عزم جزم کردند که محاربه نمایند سفبان گفت: ای 
عاصم! سلامت می طلبی دست به بند بده و از ما امان طلب. عاصم جواب داد که بار 
شما حرب خواهم کرد و عوض خون خود چندین کس را بر خاک هلاک خراهم افکند. 


به عون قادر فیوم فاهر نخواهم شد مطیع هیچ کافر 
تصیب ما شهادت شد در اوّل به ابن دولت ورق گشته مسجل 
به رسم عرب جنگ آغاز کردند و عاصم تنی چند از ابشان بکشت و زخم کاری نیز 
بخورد و روی نیاز به قیوم کارساز کرد و گفت: الهی! امداد دین پیغمبر تو کردم روا مدار 
که سر مرا دشمنان پیخمبر تو به مکه برند. این بگفت و با وجود زخم کاری حمله برد و 
تنی چند را به قتل آورده از پای دز افتاد و شریت شهاډت بنوشید. کفار خواستند که سر 
او را جدا سازند, به فرمان خدای تعالی در حال چندان زنبور پیدا گردیدند و نیش بر آن 
کافران بد اندیش زدند که نتوانستند سر عاصم را جدا سازند. از ترس به گوشه‌ای رفتند 
و توفف نمودند که زنبوران بروند و ایشان بيایند و آن سرها را بر داشته به مکه برند و 
صد شتر بستانند. شبانگاه سیلی آمد از کوهسار و عاصم را از جا بر کند تا به دریا برد و 
افکند. بیت: 
غریق بحر رحمت گشت مظلوم ‏ ۰ز نقد کام دشمن گشت محردم 
و شش تن دیگر همچون عاصم جنگ کردند و در آخر کشته گشتند اما سه تن از 
مسلمانان ماندند. کفار ایشان را به انواع فریب و اصناف مکر بازی دادند تا دست از 
جنگ بداشتند و هر سه کس را بند کردند یکی از ایشان عبداللّه نام بو فریاد ب رکشید و 
فغان بر آورد که مرا اینجا بکشید و به جانب مکه در میان دشمنان مبرید. قضا را بندش 
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پاره شد» تیز دستی‌خمود و شمشیر دشمن را از نیام بر کشید و همچون شیر و پلنگ 
بغرید و در میان ایشان دوید و چون دل بر مرگ نهاده بود مردانه‌وارتنی چند را بکشت 
و آخربه تیفهای مختلف او را شربت شهادت شانیدند و آن دو مسلمان را بند محکم 
کرده به مکه بردند و انواغ آزار و ایذاء به دو مسلمان رسانیدند و چون به‌مکه بردند 
یکی را بر دار کشیدند و دیگری را به مبالغة تمام فرمودند که از محمد روی بگردان تا از 
ما خلاص شوی. آن مؤمن پاک دین روی به جهان آفرین کرد و گفت: الهی! از حال ما 
آگاهی, خبر حال ما بدان سرور برسان و انتقم ما از این کافران بستان, بیت: 





ز کشتن نامدش در دل ملالت شهیدش ساختند اهل ضلالت 
آن حضرت در مسجد نشسته بود که جبرئیل عليه إلسلام - آمد و از احوال شهادت 
شهیدان, آن سرور را اعلام نمود. رسو صلی الله علیه و آله ۔از آن حال بر آشفت و رو 
به یاران کرده گفت: عن فریب باشد گهانخداٍیکی را بر انگیزد تا انتفام حون مسلمانان 


ذکر حیله انکیختن عبد الله به جهت خاطر اشرف محمد 
رسول الله - صلی الله ملیه و آله - و سفیان را 
کشتن و به مراد خاطر خود رسیدن 

حکایت پیشه‌ای کاین قصه پرداخت روایت را به ابن قانون ادا ساخت 

که چون سفیان ‏ عليه اللعنة به مکر و حیله حون چندین مسلمانان ريخت به آن 
قانع نشد و خیال باطل پدی کرد و لوای فتنه بلند گردانید و از اطراف و جوانب هرک 
که دشمن پینمبر بود به خود جمع گردانید به یال آنکه بر سر مدینه تازد و بیاد اهل 
اسلام را بر اندازد. شخصی از میان ایشان جداگردید و به مدینه آمد نزد رسول الله و او 
را از آن حال واقف گردانید. رسول صلی اله علیه و آله ‏ فرمود که سفیان ده کس از 
مردم مسلمان به مکر به قتل آورد هیچکس در میان ما باشد که به مکر و حیله سفیان را 
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بکشد و خدا و رسول را از خود خشنود سازد و سر او را برداشته به حضور من آرد؟ 
یکی از حاضران بر پای خاست نام او عبدالله وگفت: یا رسول اللّه! من بروم و مهم او را 
فیصل داده به خدمت برسم و سر او را برداشته به تو تحفه آرم. برخاست و روی به راه 
آورذ و در میان جماعتی که با پیفمبر عداوت داشتند روزی چند بسر برد. اتغاقاً سفیان 
با جماعتی سفیهان به آنجا رسید و او را بدید. و این عبدالله به غایت نیکو رخسار و 
بی حد پاکیزه گفتار بود از این جهت به او ملتفت گردید و از او پرسید چه تام,داری و 
اینجا در چه کاری؟ گفت فلان نام دارم و خود را از بهادران می‌شمارم و انتظار آن دارم 
که کسی به قصد محمد بیرون رود و من همراه یشان بروم و انتقام ون پدر و برادر از او 
یکشم. سفیان با او خوش بر آمد و به همراهی خود او را بر داشته روی به منزل آورد. 
پس عبد اللّه در آن راه از هر لاف و گزاف:آغاز کرد و خوش آندی چند گفت. بعد از آن 
گفت: ای امیر کیوان اساس! التماش دارم گه مرا در سلک ملازمان خود در آری و به 
خدمت خود مفتخر و سرافراز سازی که پروانة صفت گرد شمع رخسار نو گردم و 
خدمات لایقه حسب الاشاره به تقد بم رسانم سفیان را اعتماد تمام از گفتارش حاصل 
آمد و او را ملازم نزدیک خود گردانید. اما عبدالله چون در خیمه و خرگاه در آمد بیت: 
سپاهی دید با ری غرق آهن ‏ تمامی کینه گیر و ناوک افکن 

چون شب در آمده و هر کس به منزل خود رفتند و قرار گرفتند و از آمد و رفت 
خلایق درها بستند سفیان برحاست و به جامة خواب در آمد. عبداللّه می‌گوید: من آغاز 
قصه کردم و خارش و مالش نمودم تا به خوابش کردم و چون حوالی از مردم خالی بود 
و فرصت بود برخاستم و به خاطر جمع او را به قتل آوردم. بیت: 

سرش از تن بریدم بی تامل ‏ دلم گردید بی وهم از توکل 

پس با نیغ کشیده و سرش در دست آویخته بیرون آمدم و روی به راه آوردم. چون 

قوم او واقف شدند از عقب من به هر طرف دویدند. من در میان غاری در آمدم و پنهان 
گردیدم. بیت: 
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زیم راه پسیمایان ناپاک به غاری شد درون چون‌گنج در خاک 


اما اندک نسیمی می‌آمد و نشان پای مرا می‌پوشید از این جهت مرا ندیدند و به 
جانب دیگر یه طلب من دویدند. چون درتگی بر آمد خاطر از ایشان جمع کردم و از 
آنجا بیرون آمدم و به سرعت تمام قطع منازل و طی مراحل کردم تا به خدمت پیغمبر 
رسیدم. چون چشم آن حضرت بر من افتاد تبسم نمود واز روی التفات فرمود: ال 
وَجُهک. سر سفیان را پیش آن حضرت پر زمین افکندم. اول مرا به بهشت وعده داد بعد 
از آن یه سجده افتاد و خدا را شک ر کرد بعد از آن مرا نواز: سار نموف ههای اعد 





خود را که پیوسته آن را به دست گرفتی به من ارزانی داشت و من از آن عصا به فواید 

یار و منافع بی‌شمار رسیدم. پس عبداللّه از وعدة جنت‌المأوی و بافتن عصا از 
حضرت مصطفی -صلی الله علبه و آله مترئم به مضمون این مقال شد» بیت: 

لله الحمد که از یاوری بتخت بل 
بهچلین منصب شایسته شدم دولتمند 
ذ کر وقایع آن حضرت در سال چهارم از هجرت در میان بنی 
نضیر رفتن و آن قوم قصد کشتن پیغمبر 
-صلّی الّه علیه و آله -کردن 





گرت باید نکولی بد س که در دل هر چه داری آیدت پیش 
نکوئی پیشه کن تادرنمانی زبد بگذر که نیکو بگذرانی 
مصداق این حال و موأفق این مقال است که راویان معتبر و ناقلان سخن گستر چنین 
آورده‌اند که حضرت رسالت صلّی الله علیه و آله - عمرو بن امیۀ ضمری را به جهت 
مهمات اعادی به طریق جاسوسی و خبرگیری به حوالی بنی اللضیر فرستاد تا از ایشان 
خبر گیرد و به خدمت حضرت پیغمبر خبر آورد که آن جماعت در چه کارند و در چه 
خیال؟ عمرو بعد ازگرفتن خبرو واقف شدن از حال کافران بد سیر بازگردید و منوجه 





۱۵ 


خدمت خیرالانامی شده به موضعی که آن را فروده" گویند رسید» دو کس را دید از 
مردم بنی‌عامر" در گوشه‌ای تکیه دارند و به خواب غفلت فرو رفتهان 
دینی که مسلمانان را به آن قوم بود آن را از توفیقات الهی دانسته تیغ برکشید و فی‌الحال 





بنابر عداوت, 


هر دو را سر از تن جدا کرد و حال آن که پیغمبر آن دو کس را امان دادةبود و با ایشان 
عهد در میان آورده بود و عمرو از این معنی خبر نداشت, چون به مدینه رسید و به 
خدمت پیغمبر مشرف گردید آنچه از فوم بنیالتضیر دیده بود و شنیده بود معروض آن 
منرور داشت و در خلال سخن» هنر خود را نیز به سمع پیفمبر رسانید به اميد آنکه آن 
حضرت او را تحسین کند. پیفمبر -صلی له علبه و آله ‏ فرموذ: نیکو نکردی و این بد 
بود که از تو به ظهور رسید من ایشان را امان داده بودم. القصه از عمرو اين نوع مهم دو 
سه موضع واقع شده باقی مصنوعات و افترای فصه خوانان است که بر عمرو می‌بندند 





و به چندین افترا اصحاب رسول را متهم می‌دازند, 

پس مردم بنی النضیر پیش پیغمیر للع و آله _آمدند و شکایت از عمرو 
کردند و گفتند: یا محمّد! ما با تو عهد گردیم و متخالفت ظاهر نکردیم» دو مرد ما را 
عمرو کشته و نقض عهد از جانب شما ظاهر گشته. رسول صلی الله علیه و آله - ایشان 
را به لطف ممتاز گردانید و گفت: عمرو ایشان را به خطا کشته و از عهد واقف نبوده 
اکنون دیت آن بر من است و فرمود تا دیت آن دو کافر را آوردند و بدیشان دادند و به 
جهت تجدید عهد آن جماعت پیغمبر ‏ صلّی الّه علیه و آله از مدینه بیرون آمد و 
متوجه آن قبیله شد." اصحاب پیفمبر چون به آن موضم رسیدند مردم به استقبال 





بیرون آمدند و انواع مسرت و بهجت به ظهرر رسانیدند و 
از ما طلبد فرمان بریم و نقد می‌دهیم. دیگر گفتند: التماس داریم و استدعا می‌نمائیم که 


:هر چه محمّد فرماید و 


به حصن ما در آیند و طعامی که ترتیب داده‌ايم تناول تمایند. آن حضرت به اتفاق 





اا فرقر ی 
آدهر سه فسطه«یلیالفیر 4 
۳ پیامبر اکرم ( ص ) برای باری خواستن به تزد بهودیان نی نضبررفت نه برای تجدید پیمان 


۱۸ 


اصحاب در آن حصن در آمدند و ايشان را جایی لابق ترتیب داده بودند بر آنجا 
نشستند. اما کفار تردد بسبار می‌نمودند. اران رسول را گمان شد.که آن جماعت برای 
اسباب مهیا ساختن مهمانی تردد.دارن 





به یکدیگر به کار غدر همراز 





غافل و دیوان مهم ساز 


عمرو نام !بدبختی به نفاق حبی بن اخطب به بام بر آمد و سنگی برد په فصد آن که 





از بالای بام بر فرق پیفمبر انداز 
همان دم جبرئیل آمد خبر داد که فکر غدر دارند اهل بیداد 


فی‌الحال آن حضرت برخاست و اصحاب را گفت: شما باشید که من وضو می‌سازه 





و از آنجا بیرون آمده متوجه مدینه:شد. چون ساعتی بر آمد یکی از ببرون حصن با 
درون آمد و اصحاب را معلوم شید که آن/حضرت به مدینه رفت. به هم بر آمدند و ! 
آنجا بیرون آمدند و چون به میدن آن حضرت -صلوات اللّه علیه و آله .واقع 
را به باران تقربر نمود و غدر آن جات زا آشکارا گردانید و در همان روز آن حضرت 
محمد مسلمه را طلبید ل پیش آن جماعت غدار فرستاد که از ذبار من بیرون روید ک 
چون ده روز بگذرد ایشان را امان نخواهد بود و به ایشان خواهد رسید آنچه باید رسید 


ز جمع جاهلان کینه اندرز امان نبود کسی را بعد ده روز 





چون محمد مسلمه آمد و ادای رسالت کرد در میان ایشان شخصی بود تورا 
خوان, گفت: ای قوم! به شما نصیحت می‌کنم و از راه شفقت و محبت و موعظة ج 
می خوانم طریق تعصب بگذارید و دست از روش جاهلیت بدارید و یکی از دو کار 
که به شما می‌گویم قبول فرمائید: اّل. آنکه اسلام آرید و فرزندان خود را ضایع مکنب 
و خانه‌های خود را حالی مسازید و مواشی و اموال را به تاراج مدهید و من به خا 


۱ عمرو بن چحاش بن کب 


AV 


سوگند می‌خورم که این آن محمّد است که خدازئد تعالی در تورات ذکر او کرده و در 
چندین موضع ضفت او فرموده. گفتند: به هیچ طریق اسلام نمی‌آریم ومتایمت محمذ 
نمی‌کنیم. آن شنخص گفت: پس از شهر بیرون روید و در قلمرو او مباشید وکس به وی 
فرستید تا شما را مهلت دهد و اموال خود را آنچه توانید.بیرون فرستید و آنچه باید 
فروخت بفروشید و قیمت بستانید تا نقصان به شما نرسد و مال شما ضایع نگردد. 





این قول را قبولکردند و اسبان به کرایه گرفتند که آموال خود را بیرون فرستند و آنچه 
باید فروخت» بغروشند. در این محل عبداللّه بن ابی منافق کس به ایشان فرستاد که به 
هیچگرنه تفرقه به خود راه مدهید و در قلعۀ خود متحصن بوده بیرون مروید که ما [با] 
در هزار کس به مدد شما خواهیم آمد 








قلاع خویش را سازید محکم به,حال خویشتن باشید.خرم 
فی‌الحال آن جماعت به گفتة عبدالله اب تتافق فریثته شدند و فرستادة رسول را باز 
گردانیدند و گفتند: محمد را بگوی که ما از مام خویش بیرون نمی‌رویم و حصار خود 
محکم کرده به افسون و فسانۀ تو فرب 
تهدید تو نمی‌ترسیم. بیت: 





نمی‌شویم و قلعۀ خود به تو نمی‌دهیم و از 


به تهدیدی که می‌گوئی وفاکن ‏ زدستت هر چه می‌آید به ماکن 
محمد مسلمه از حصار بیرون آمد و احوال منافقان و عبداللّه ابی منافق به ايشان 
تمام معروض داشت. رسول -صلی اه علیه و آله -کس فرسثاد و اکایر اصحان وا 
حاضرگردانید و در باب قلعه و پریشانی آن جماعت مشورت به تقدیم رسانید و قرار بر 
آن دادند که بر سر ایشان لشکر برند. همان روز آن حضرت فرمود که منادی کنند که 
پیغمبر خدا به محاربة بنی اللضیر می‌رود. چون خبر منادی به مجاهدان میدان دین 
رسانیدند فی‌الحال اسلحه برداشته به خدمت خیرالانامی دویدند و اصحاب کبار در 





خانه‌ها در آمده زره پوشیدند و خود بر سر نهادند و شمشیرها برداشته به حدمت 


رسول اه آمدند. آن حضرت لوای خاصة خود را به علی -علیه السلام -ارزانی داشت 


۱۸۸ 


و از مدینه بیرون آمد. چون پاره‌ای راه برفتند به سمع اشرف پیغمبر رسانیدند که در این 
حصار مردی است نام او دعثور و تیر انداز که مرحب از شمشیر او می‌ترسد و سعد 
وقاص از ضرب تیر او پرهیز می‌نماید ز آن حرامزاده به عشق محاربۀ علی دندان بر 
دندان می‌ساید و با قوم شرط کرده که محمد را به تیر» جگرش را مجروح سازم و اگر 






علی به دست من افتد به ضرب شیشیر سر از گردنش بر دارم. چون این خبر به سمع 
حیدر کزار رسید بی‌طاقت گردید و از آن حضزت اجازت طلبید که یا رسول الا چه 
شود که علّم بر داشته مقدم لشکر شوم و چرن به دعثور ملاقات شود به عنایت الهی و 
توجه و التفات حضرت رسالت پناهی لاف گزاف او را به صر صر شمشیر در هم 
شکنم؟ روایت است که آن حضرت التماس او را به اجابت مقرون داشت از آن جهت 
پیغمبر .صلی اللّه علیه و آله ۔علی -علبه السلام -را با ده کس پیشتر فرستاد. چون على 
به در حصار رسید آن نامرد با جمغۍ کثیر از آنجا رجز گویان بیرون آمد و اول در مفاوله 
شد آخر مهم به مقاتله انجامید. مهنر ایشان دعثور' شمشیر کشید تا بر علی زند و 
زبردستی خود را ظاهر گردان, علی علیه السلام, او را چندان امان نداد که تیغ بالای 
سر برد و ضزبتی حیدری بر وی زد چتانچه فی‌الحال جان به مالک دوزخ سپرد. 
اصحاب رجزی گفتند و علی - علیه السلام را ستودند مضمونش آنکه 








خدائی که بالاو پست به بالای هر دست دست آفرید 

باقی مردم که مهتر خود را کشته دیدند بترسیدند و باز گردیدند و در قلعۀ خود در 
آمدند و جنگ قلعه آغاز کردند تا نماز خفتن» رسول اللّه ۔ صلی اللّه عليه و آله .علی - 
علیه السلام -را فرمود که این قلع را محاصره دار و نیکو با خبر باش تا از جایی مدد به 
این گروه مکروه نرسد. پس علی -علیه السلام - به قرمودة نبی» بیت: 


جهان در دید اعدا سیه داشت به پای حصنشان آرامگه داشت 





وپیغمبر- صلی اللّه علیه و آله ۔ بعد از نماز خفتن با بعضی مردم خود مترځه مدینه 


.این نام در نة ب همه جا به این شکل است اما در نسخذ الف گاهی « د عدر ۲ وگاهی « اعشر » آمده 


۱۸ 


شد و یک روز زیاده در مدینه توقف ننموده باز منوجه قلعه شد و بفرمود تا درختان 
خرما را قطع کردند و آن را زیادتی غم و الم ایشان گردانیدند: و کفار را از هیچ جانب 
باری و مدد کاری پیدا نشد. و چون بانزده روز علی - علیه السلام -ایشان را محاصره 
داشت به تنگ آمدند و ترسی عظیم ذر دلهای اي 
آلا به آسمان رسانیدند. رسول .صلی الله علیه و آله ۔ایشان را امان داد و ایشان کس 
نزد پیغمبر فرستادند که چون ما را امان دادید کرم دیگر کنید و بگذارید که از دیار شما 





ان افتادء فریاد بر آوردند و ندای 





بیروث رویم. آن سرور فرمود ملتمس شما به اجابت مرون گردانیدی اما به شرط آن که 
اسلحه را بگذارید و از اموال آن مقدار که بر شتران بار کنید هر کس بر دارید.و بیرون. 
روید. ایشان راضی شدند و خانه‌های خود را به دست خود خراب کردند. حضرت حق 
سبحانه و تعالی از برا برای توبیخ و سرزنش کنر این یف کریمه فرستادء وله تمالی: ذف 
في لوبهم لغب رون یرتم باندیهم و وا پا آولی اضرا 
پس کارسازی کردند و بر ششصد شتر بار بنهادند.و از حصار بیرون آمدند و جا و مقام 
موروٹی را و مال و متاع کسبی را یه صذخصه و غم وابه هزار محنت و الم گذاشتند, 
بعضی به جانب شام رفتند و بعضی روی به.خیبر آوردند و بعضی دیگر از آن طوایف به 
اطراف طایف پریشان گردیدند و اسلحة بسار و اموال بی‌شمار گذاشتند. از آن جمله 








سیصد ز, 


از کمان و تیر وذ 


اعلا و پانصد شمشیر زیبا و پنجاه زره میانه و پنجاه خود و باقی آلات حرب 





+ و شمشیر و سپر و خنجر و از خوزش و پوشش به همین دستور پود 
یلکه از دستور نیز می‌افزود. ببت: ٩‏ ۳ 
مخالف در ره غم گشت پا مال به دست آمد فزون ز اندازه اموال 


درکتب معتبر دیدم وازائمۀ حدیث نیز شنیدم که چون رسول .صلی‌الّه علیه وآله - 





فتح و نصرت متوجه مدینه شد اکابر و اصاغر انصار پیش سيد مختار آمدند و گفتند: 
یا رسول الا مهاجران بسیار و احتباج ایشان نیز بی‌شمار است و هیچکس را از ایشان 


۱ ۲/۵۹ الحشر‎ ١ 


1۹۰ 


منزلی نیست و مقامی معین ندارند» ما التماس می‌نمائیم و استدعا از حضرت تو داریم 
که مر کس از ما که انصاریم یکی را از مهاجران به خانۀ خود بریم و شرایط خدمت 
ضروری او به تقدیم رسائیم وباین خدمت را از عطایای الهی دانسته منت دار باشیم. 
رسول که حسن خلق انصار و لطف و مروت ازگفتار ایشان معلوم فزمود به غایت خوش 
بر آمد وگفت: اگر انصار مصلحت دانند این اموال را بر مهاجر قسمت کنیم و ايشان را به 
خانه‌های شما نگذاربم نا ایشان کفایت امور معشیت خود به نفس خود نمایند. سعد 
معاذ و سعد عباده هر دو گفتند: یا رسول اللّه! خاطر ما چنان می خواهد که اموال را بر 
مهاجر قسمت کنی که به جهت اظهار دین و اعلای شریعت سید المرسلین از خان و 
مان گشته‌اند و هوای خدمت حضرت شما بر سر میدان مخالصت بر افراشتم‌اند. هر 
یک از ایشان در خانه‌های ما باشند و رخسارة ما را به ناخن مفارفت نخراشند. باقی 
انصار از یمین و بسار سید ابرار آواز پر آوردد که با رسول اللّه! ما همه بر این موجب 
قبول داریم و تا زنده‌ایم این حدمت را منت داشته به جا.می‌آريم. رسول . صلی الله 
علب و آله ۔ چون انصار را صافی دم و ثابت قدم دید روی مبارک از روی نیز به یوم 
کارسازکرد وگفت: الهم از عم الانشاو از آبلاء الگشار. پس رسول -صلی اللّه عليه واله - 
آن و ی با رسول الا حق 
سبحانه و تعالی کرم انصار را پسندید و ایشان را نوازش فرمود به این آیۀ کریمه که: 
یروت علن هم وکا بهم خضاضهٌ۱. آری! ای عزیز من! کرم کار خود می‌کند و 
صاحب کرم را از حضیض خاک به اوج افلاک می‌رساند. بیت: 





کرم کن که هرکس که دارد کرم کرم داردش در جهان محترم 
ذکر رفتن آن سرور به بدر به حرب ابوسنیان و تخلف نمودن 
ابوسفیان از وعدۀ خویئن از بیم مسلمانان 


راویان معتیر و موزخان پاکیزه یر روایت کرده‌اند که قریش را عادت چنان بود که 


۹۱۵۹ الحشر‎ ١ 


1۹۱ 


هر سال در اول ذی الحجة الحرام تا ده روز مردم از اطراف بلاد عرب از دورو نزدیک در 
بدر جمع می‌شدند و سودا و معامله چندان می‌کردند که در سالی آن مقدار معامله در 
شهر نمی‌شد و چون در سال گذشته در ذی‌الحجه ابوسفیان غلبه بر مسلمانان کرد و 
شکست بر اهل اسلام افتاد با وجود چندین جفا که به حضرت مصطفی ‏ صلّی اللّه 
عليه و آله -رسیده بود وعده نمود که در سال آینده در همین موضع حرب خواهیم کرد 
تا مردم تماشا نمایند که دولت که را یاری می‌دهد و نکبت کدام را بر خاک خواری 
می‌افکند. و پیغمبر -صلوات الله علیه و آله -تبول نمرده بود که در موعود حاضرگردد 


و این خبر در بلاد عرب 





گردید» بعضی مردم به جهت تماشا و بعضی برای 
معامله و سودا روی به بدر نهادند. آن حضرت اصحاب را فرمود که کار سازی کنید که به 
وعد؛ خود ونا کنیم و متوجه بدر شویم؛ مردم رسول اللّه به کار سازی مشغول شدند. 
ابوسفیانر چون واقف گردید خواست که مکری کند و مسلمانان را از روی مکر و فریب 
بترساند تا از مدینه بیرون نیایند و حلاف وعده ا جانب پیغمبر افتد. در اين ولا آن پلید 


ارت په مکه آمده بود و به ابوسفبان 





مردود یعنی: نعیم بن مسعود از مدینه به رسم 
خحصوصیت و محرمیت تمام به ظهور می‌رسانید. ابوسقیان با نعیم سبط شیطان راست 
آمد که او را به مدینه فرستد نا مردم را بترساند و از بیرون آمدن پیفمبر از مدینه پشیمان 
گرداند. 

القصه نعیم سر خود را بتراشید به این بهانه که به زیارت کعبه رفته بودم, چون به 
مدینه رسید زبان به ستایش ابوسفیان بگشود و کثرت وعدّت لشکر او را به اهل اسلام 
تفریر می‌نمود و اراجیف در ميان مردم پدید آمد. علی - عليه السلام کس دوانید و 
تعیم را به مج رت رسالت پناهی آورده احوال لد ابوسفیان پرسید. نعیم 
اطراف و جوانب لشکر بر او جمع شده‌اند که پایان ندارد و داعیه دارد که در 





موسم حج بر سر مردم مدینه آید» شما را مصلحت نیست که از مدینه بیرون روید و با 
ایشان مقاتله و محاربه نمائیده مبادا که غالب شوند و کسی را از شما زنده نگذارند. این 
می‌گفت و از گفتارش و از رخسارش آثار کذب ظاهر بود و از افعال انفعال آثارش 





1۹۲ 


علامات خلاف لایح و باهر. خراص اصحاب تکذیبش تمودند. آن حضرت فرمود: ما 
توکل به حضرت خداوند نمودیم و به جانب دشمن به موجب وعده متوجه گردیدیم 
اگر ابوسفیان بياید معلوم خواهد شد که مهم به کجا می‌رسد و ظفر از جانب حق که را 
روی می دهد» و حال آنکه ای نعیم! سخن تو دروغ است وگفتار تو به غایت بی فروغ. و 
آن حضرت در همان مجلس لوای خاصة خود را به علی -علیه السلام داد و از مدینه 
بیرون آمد و فرمودکه اگر هیچکس با من بیرون نياید به اتفاق برادرم -علی -می‌روم تابه 
موضع بدر برسم و به وعدة خود وفاکنم. الله معنا ر حافطنا زاو 

اما مسلمانان از استماع سخنان نعیم غمگین گردیدند و جهودان و منافقان مسرور 
گشتند. پس حضرت علی -علیه السلام به باران گفت: شما همراه پیفمبر باشید و مهم 
محاربه و مفاتله را به ما گذارید. مسلمانان چون این سخن بشنیدند قوی دل گردیدند و 








مردانه‌وار متوجه خدمت خیرالانامی شدند وّران و رکاب پیغمبر را بوسه دادند و 
التماس نمودند که لحظه‌ای عنان کشیده دارید و درنگی توقف فرمائید. پس به یکبار 


مسلمانان به 





انه‌های خود درآملاند وراسلجه پرداثبتند و دوان دوان خود را به خدمت 
پیشمبر رسانيدند. آن حضرت عبداللّه رواحه را امارت مدینه داد و خود با هزار و پانصد 
مرد روی به راه نهاد. بیت: 
قوی دل کرد حیدر اهل دین را به فصد خصم مالید آستین را 
برون شد بیم از دلهای اصحاب . ز جا جنبید لشکر همچو سیلاب 
آن حضرت با لشکر ظفر پیکر منزل به منزل و مرحله به مرحله خرامان می‌آمد تا در 
اول ماه ذیقعده به موضع بدر رسید و هشت روز آنجا توقف نمود. مسلمانان مال 
تجارت بسیار همراه برده بودند. خرید و فروخت کردند و نفع کامل یافتند. خبر آمدن 
آن سرور به اطراف بلاد عرب رسید و حلاف وعده نمودن ابوسفیان بر عالمیان ظاهر 
گردید. ابوسفیان از مکه بیرون آمده بود از خبر بیرون آمدن مسلمانان واقف گردید و 
دلیری ایشان بر او ظاهر شد» بترسید و به هر بهانه و وسیله بازگردید. بهانه آنکه امسال 


۱۹۴ 
گرانی است و لشک رکشیدن میشر نیست اما مردم مکه تکذییش کردند و مردم تجار و 
تماشا کن در مذمتش زبان گشودند. بیت: 
دو منزل رفت دیگر بازگردید. بساط کینه جوئی در نوردید 
به ادبار مخلد نحس ملعون خلاف وعده کرد وگشت مطعون 


و اصحاب آن سرور زبان تعرض دراز کردند و انواع کنایات از نظم و نهر به ظهور 
رسانیدند و مضمون یک 


از آن این است بیت: 





به سوی بدر پی وعده آمدیم ولیک به عهد خویش وفائی نکرد بوسفیان 


. ذکروقایع سال پنجم از هجرت و رفتن آن سرور به جانب بنی مصطلق ' 
و بعد از هلاکت آن قوم دختر حارث را به زنی بردن 


قلم زین سان حکایت گستر آم ) که پنجم سال هجری چون در آمد 





خبر به آن سرور آوردند که"ینی المصطلق لشکر ترتیب داده‌اند و داعية مقاتله و 
محاربه دارند. آن حضرت بعد از د 





نبدن آن خبر و واقف شدن از داعیذ آن گروه پد ب 

بر آشفت و اصحاب را به حضور طلبیده گفت: آمادة حرب شوید و از شهر مدینه بیرون 
آئید. پس رسول -صلی الّه عله و آله رایت خود را به علی -علیه السلام داد وروی 
به دشمن آورد و لشکر آن سرور به ملاحظهٌ هر چه تمامتر می‌رفتند. در راه شخصی را 
گرفتند که جاسوس حارث بن ابی ضرار بوده احوال دشمن پرسیدنده اول دروغ آغاز 
کرد آن حضرت فرمود اگر راست گوبی خلاص شوی ر ال گرد 
بترسید وگفت: حارث از هر قبیله مدد می‌طلبد و لشکری به هم رسانیده داعیة حرب 
دارند و مرا فرستاده‌اند که خبر شما وکمیت و کیفیت لشکر شما معلوم کنم. اصحاب» 


بزنند. آخر الامر 








او را به اسلام دعوت نمودنده قبول نکرد و به شرف اسلام مشرف تشد. ب 





مربسیع هم نامیده می‌شرد و دکتر آبتی این جنگ را در وفایع سال ششم آورده است (ص ۳۳۷. 





۱۹۴ 


گلیم بخت کسی را که بافتند سياه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد 

رسول فرمود تاگردث او را بزدند منافقان که در لشکر بودند خبر کشتن جاسوس را به 
حارث رسانیدند. چون این خبر به ایشان رسید بسیار کس بترسیدند و چون شب در 
آمد به اطراف عالم پزیشان گردیدند اما حارث با لشکر بسبار متوجه لشکر سید ابرار 
شد و چون آن ډو لشکر به هم رسیدند از هر دوطزف صفها بیاراستند. ال حال جنگ | 
با ] تیر آغاز کردند. چون آتش حرب زبانه کشید بر یکدیگر بغریدند و نعره‌ها کشیدند و 
همچون بلای ناگهان و قضای آسمان بر سر هم دویدند. در لحظه‌ای چندین سرها 
بریده و سینه‌ها چاک گردیده به نظر مقاتلان در آمد, مردم بسیار از کفار در معرض فنا و 
زوال افتادند و مجروحان ایشان بی‌شمار گردیدند بافی کفار به یکبار فریاد آلقّرار بر 
کشیدند و روی به گریز نهادند. مسلمانان زنان و فرزندان ابشان را اسر کرده مال ایشان 
را به غارت گرفتند. رسول ۔ صلی الله ایرو آله فرمود تا آن مال را در میان مسلمانان 





تقسیم کردند و همچنین زنان را نیز به تفستیم دز:آورده؟ رسانیدند از آن جمله دخنر 
حارث که به حسن و جمال یگانذ آفاق و در مان مهوشنان به خط و خال به غایت طاق 


بود. بیت: 


از این موزون قدی بالا بلندی بر گلرخی | 
به رخ چون‌گل به قد مانند شمشاد ‏ به سهم ثابت بن قیس افتاد 





رو کمندی 


و عادت آن سرور چنان بود که هرگاه به غزوه‌ای می‌رفت یکی از ازواج طاهرات را 
همراه می‌برد» این نوبت عایشه همراه بود و نزد پیغمبر نشسته بود» دید که دختر حارث 
در آمد و بر آن سرور سلام کرد. عایشه چون او را بدان زیبائی بدید متفیر گردید و مثل 


بید بر خود بلرزید و گفت: 











اه که پیغمبر به او رغبت خواهد نمود و در غصه و محنت بر 
رویم خواهد گشود. القصه آن سرور جواب سلام او بداد و التفات به جانب او کرد. 
دختر گفت: ای سيد و ای سرورا به خدمت شما آمده‌ام و به شرف اسلام مشرف شدم 


و من دختر حارث [امیر ] بزرگترین قبایلم و حالا مرا به سهم ثابت انداخته‌اند و او مرا به 





۹۵ 


چندین مکاتب ' کرده و من اینجا چیزی ندارم و پیش هر کس رفتن نیز لایق خود 





نمی‌دانم پناه به درگاة تو آورده‌ام و استدعا و التماس از حضرت شما دارم که نسبت به 
من کرم فرمایی و مرا باری داده رعایتی فرمایی. چون ادای حکایتش به غایت شیرین 
بود و ایراد کلامش بی حد نمکین» آن حضرت به واسطة لطف گفتارش و به سبپ ايراد 
کلام شکر نثارش به او رخبت نمود و از روی لعف و مرحمت نوازش فرمود بیت: 
نبی گفت آنچه خواهی هست حاضر ‏ ولی زین حوبتر آید به خاطر 
آنچه مکاتب تو باشد نقد بدهم و به عنایت خداوند اکبر ترا از ثابت ستانده آزاد 
گردانم و بعد از آن ترا در سلک ازواج طاهرات در آورم. دختر حارث چون از حضرت 
رسالت آن مژده شنید همچون غنچه از نسیم صبا بخندید و از روی ذوق و شوق و از 
راء نشاط و انبساط زبان گشود و دراثای تنا و ستایش آن سرور فرمود که ای خورشید 
اوج رسالت! و ای جمشید سیر خلافت!ز ای مهر سیهر آسمان! و ای بهتر و مهتر 
پیغمبران! بیت: 
چه بهتر زین سعادت در جهانم "که خود را از کنیزان تو دانم 
خوش آن ساعت که از بخت مهم ساز به سلک بندگان گردم سر افراز 
پس رسول (ص) کس فرستاد و ثابت را طلبید و بدل مکاتب را از او قبول کرد و آن 
دختر را آزاد گردانید و به شرف :زوجت رسول مشرف گردید و آن حضرت مهر او را 
آزادی انباعش مقرر داشت و هر کس از مسلمانان کسی را که به قید عبودیت داشت 


به کام دل نوازش داد دهرش که شد آزادی اباع مهرش 








عايشه می‌گوید: هیچ زنی به خان آن حضرت نیامد که قدم او مبارکتر بوده باشد از 


۱ مگانب ( م ت ) د دای که ملکشینمه‌ایبدو دهد که گر از کسب خود نا وقت ممین بهای خود را اداکند آزاد 


شود ( معین ) 


۱۹۰ 


قدم دختر حارث و آن سرور به نشاط تمام و البساط مالاکلام متوجه مدینه شد و چون 
به شهر خود رسید از اطراف و جوانب از ابی‌الحقیق سخنان 
شنید. از افعال ناپسندیده و از اقوال ناسنجید: او به غایت برنجید بلکه سر جانب 
آسمان کرده از جفای او به خدای تعالی بنالید. و آن حرامزاده راه بر مسلمانان بسته بود 





زشت و روایات درشت 


و زبان به مذمت پیغمیر و اصحابش گشوده پیوسته مردم را به حرب رسول خدا ترغیب 
می‌نمود و خلق را از قبول اسلام متنفر گردانیده در عداوت رسول الله امر می‌فرمود تا 
آنکه رسول -صلی ال علیه و آله .عبدالّه نامی را با پنج تفر مرد دلاور که هر کدام در 
طریق عیاری و روش شب روی چنان کامل بودند که به رسن تدبیره به قلعه‌ای اثیر بر 
می‌آمدند و در شب دیجور به دید مار و مور زاه می‌بردند به ایشان امر فرمود که په 
خیبر روید و به هر طریق که رو دهد ابی‌الحقیق را به قتل آرید تاکسی را آرزوی آن نشود 
که راه بر مسلمانان بندد و زبان به مذمپعم(ژگیخمبر گشاید. پیت؛ ‏ 7 

همه گوش از آن گوهر آراستند.-.زمین بوسه دادند و برخاستند 


القصه نیم شب از مدینه بیرون آملاند هیر اه نوعی فطع نمودند که کسی را 
اصلاً ندیدند بلکه از جنس وحوش و طبور از رفتار ایشا نرمیدند. بیت: 





دزدیده رفت در پی جانها فلک بسی ز یشان کزو معاینه رفتارکس ندید 


و چون به نواحی خیبر رسیدند عورتی را که به مکر و حیله نظیر و عدیل نداشت و 
او پیغمبر و باران آن سرور را دوست می داشت پیداکردند و از راه خفبه و نهانی او را یار 
خود گردانیدند» و آن عورت در خیبر منزلی داشت. اتفاقاً شبی بود چون دل کافران به 
غایت تاریک و چون طرة طراران بی‌حد دراز و باریک» در چتان شب ابی‌الحقیق 
صحبت خمر آراسته بود و صلای عام داده همه کس را خوردن حمر رخصت داد فوج 
فوج و گروه گروه فدح می‌گردانیدند تا همه مست شدند و هر کس به گوشه‌ای خود را 


کنیدند و به خواب رفتند. پس آن زن آن پنج تن را به قلعه در آورد و به گوشه‌ای به سر 





بردند تا سلطان بیداد شب شبیخون خواب مستی بر سر ایشان تاختن آورد و آمد و شد 
پر ب شبیخون خواب مستی بر سرا اختن 


۱۹۲ 


مردم بر طرف گردید. آن جوانمردان از آن گوشه در آمدند و چون آن حرامزاده خمر 
کاری خورده بود و زنا کرده و در بغل فاحشه‌ای فرو رفته» چون او را بدان حال بدیدند 
چسنی کردند و سبکدستی نمودند و سراو را بریدند و:از میان آن گروه مکروه به خواب 
رفته بیرون دویدند و بعد از مدتی خود را به حدمت پیغمبر رسانیدند. آن حضرت - 
صلی الله علیه و آله ۔ چون عبداللّه را بدید و از عمل پسندید؛ ایشان واقف گردید 
ایشان را به انواع التفات ممتاز گردانید و فرمود آنچه شما کردید پسندیده افتاد. بعد از 
آن گفت: ای عبدالّه! آنچه مراد شما است در دنیا می‌دهم و در آخرت وسیل شفاعت 
گناهان شما می‌شوم. پس عبداللّه و باقی پارا ازاين سخن خوشحال بر آمدند و آواز بر 
کشیدند و هر یک مترئم به این مقال گردیدند بیت: 








بدین مژده گر جان فشانم رواست که ابن مژده آسایش جان ماست 


ذ کر اتفاق نمودن کافران به ابوسفیآن و آمدن به مدینه به جنگ پیغمبر 
آخرالزمان و این جنګ مشهور آست به غزوه احزاب و خندق 


به دانش چون کسی نبود موفق نداند آب حیوان ز آب خحندق 
عنان آن کو به دست جهل داده به صد خواری در آن خندق فتاده 
شه شامی به کین چون رایت افراخت قمر در شهر بند هاله جا مساخت 


نسهاده بسهر اسستحکام اطراف ‏ جهان برگرد خود دیواری از قاف 

صحیحترین روایات و ملیحترین حکایات که در باب حرب خندق ايراد نموده‌اند آن 
است که چون ابرسفبان, جلادت و دليري مسلمانان معلوم کرد و طمن و لعن خلف 
وعد؛ بدر از دوست و دشمن شنید به غایت بی‌طاقت گردید و همچون مار بر خود 
می‌پیچید و پیوسته در آن باب تدبیر می‌اندیشید و رأی ناصوابش بر آن قرار گرفت که از 
اطراف و جوانب مدد طلبیده به مدینه رفته آبروی خود به جا آرد وکس فرستاد در میان 
قبایل بهود و جماعت بنی‌النضیر که از نواحی مدینه جلانموده بودند و در اطراف عالم 





۱۸ 


متفرق شده همچنین به هر قبایل که عداوتی با پیغمبر داشتند» کس فرستاد و سهتر 
ایشان را به مکه حاضرگردانید تا پنجاء کس از بطون قربش و از قبایل عرب جمع شدند 
و در باب استیلای آن سرور مشورت نمودند. در این محل ابوعامر فاسق و هوذة بن 
قیس با بیست کس از بطون" مردم بادیه نشین به مکه آمدند. چون ابوسفیان از آمدن 
ایشان واقف شد به غایت خوشحال گردید و آمدن ایشان را به فال نبکو گرفت و 
فی‌الحال سوار گردیده به بهانة پرسش. خود را به ایشان رسانید و به نیابت ابلیس به 
صد مکر و تلبیس وسوسه آغا کرد و به اواع فریب» در سخن باز کرد و از روی مهر و 
محبت و از راه شفقت و مرحمت» بیت: 
به ایشان گفت کای احباب مظلوم ز اصحاب و مقام خویش محروم 

اینجا به چه کار آمده‌اید و خدمتی که باشد اشاره نمائید که حسب المقدور موافق 
اراد شما به تقدیم رسانم. ابشانا نیز آغاز خوّش آمد کردند و در اثنای این مقال اظهار 
کثرت عداوت به محمّد نمودند و گفتند به اتوسفیان که ای شمع شبستان مظلومان! و 
ای پشت و پناه ما غارت رسیدگان! محمد وم مازا از مدینه به قهر و استیلا اخراج کرده 
و مال و منال ما را از روی خشم و غضب تالان کرده. بیت 

دچار غم شده بیچاره گشتیم به اطراف بلاد آواره گشتیم 
فلک در ساغر ما ریخت افیون . زکف نقدينة ما کرد بیرون 

اگر محمّد به این حال بماند از امسال تا سال دیگر با شما همین معامله نماید» هر 
چند روز وسیله‌ای می‌سازد و به آن بهانه قبیله‌ای را بر می‌اندازد. ای بزرگ مکه! و ای 
شریف کعبه! مصلحت در آن می‌بینیم و اندیشة به صواب مقرون گشته را بر تو 
می خوانیم که همه اتفاق کنید و از راه صدق و صفا با یکدیگر وفاق ظاهر سازید و کمر 


عداوت محمد بر ميان بندید و چون بر این موجب عمل نمائید به لات و عزی سوگند 





که زود باشد که به مراد خویش برسید, ب 


۱-«قریش ..از بطون » را ب وج تدارد. 


1۹۹ 
ایوسفیان زبان بگشاد کای دوست رخت فرنعنده وگفتار نیکوست 

بقین بدان و آگاه باش که دوست من کسی است که دشمن محمد باشد و دشمن من 

شخصی است که دوست محمد باشد. این نوع سخنان گفتند و هذبانات شنیدند و آخر 


الامر همه به عدارت پیغمبر متفق اللفظ و المعنی گردیدند و به اتفاق یکدیگر بر 


خحاستند و به جهت استحکام وفاق به خانة کعبه در آمدند و سینه‌ها برهنه کرده به دیوار 





کعبه نهادند و روی بر آنجا مالیده سوگند خوردند که همه در قتال محمد متفق باشند و 





یک کس از ما زندء باشیم حرب کنیم و رری به گریز نباریم و همچنین سوگند خوردند 
و عهد کردند که" بر ملت آباء خویش باشند و از آن بر نگردند و ترک عبادت بتان نکنند 
و هر یک گفتند؛ بیت 





بتان را از دل و جان می‌پرستیم:, ‏ چنان بودیم و می‌باشیم و هستیم 
خسلاف گ فتة آبساء نک مراد از جثّت و از طاغوت جوئبم 
و مفرر نمودند که هر کس به جا و مقام تخود رفته اسباب حرب بر دارند و با مردم 
خود در فلان روز در فلان محل خاضر گردند: بخ از بستن عهد و شکستن مجلس هر 
کسی به جانب دیار خود رفتند و متوجه قببله و فوم شدند و به کار سازی مشفول 
گردیدند. 
راوی گویند که جماعت بهودان که عداوت بسیار با سیّد عاقبت محمود داشتند به 
سوی غطفان آمدند و به رشوت تمام و به وعده‌های پخته و خام ایشان را ممد و معاون 
خود ساختند و بک ساله مال و مر خیبر را علاوة رشوت مذکور به انمام ایشبان 


گذاشتند و مردم فریش به مصلحت ابوسفیان در میان اعراب بادبه ن در آمدند و 





تقبلات بسیار نمودند و به لات و عزی سوگند خوردند که آنچه قبول نمودیم تسلیم 
کنیم و حلاف وعده را نتمائیم و هبل را گواه گرفتند. آن جماعت نیز رشوت را قبول 
نمودند و متوجه حرب پیغمبر شیدند. ابوسفبان به این دسنور چهار هزار کس بر خود 





١‏ همه در ... گردند که » راب 





جمع کرد و از مکه بیرون آمده متوجه مدینه شد. چون به موضع مرّالظهران رسید خیمه 
زدند و آنجا روزی چند توقف نمودند تا مردم پریشان گشته به مرجب وعده بر ایشان 
جمع شدند و قبپله قبیله می‌رسیدند و گروه گروه به ابوسنیان ملحق می‌گردیدند. راوی 
گوید: از آل اسلم و قوم اشجع و 
کس جمع شدند و ابوسفیان را به مهتری برداشتند و متوجه مدینه گ 

راوی گوید که خبر آن گروء مکروه و اتفاق آن جماعت انبوه به سمع اشرف آن سرور 
رسید. اشراف انصار و اکابر مهاجر را طلبید و در آن باب مصلحت می‌دید. بعضی 
گفتند: بیرون مدینه به استقیال می‌رویم و با ایشان قتال می‌کنيم و بعضی گفنند: در 
کوچه‌های مدینه مقاتله و محاربه م‌نمالیم. سلمان فارسی گفت: در بیرون شهر 
نزدیکی مدینه خندق می‌کنیم و خاکریز را حصار خود می‌سازیم و به قتال مضفول 
می‌شویم. اما آن حضرت چون عدد لششکر شین را بسیار دید به صحرا رفتن و با ایشان 
محاربه نمودن مصلحت ندید و درک وچا و محلٌ مدینه با یکدیگر مقاتله نمودن را چون 
دلالت بر عجز و خوف داشت از آن می‌اندیشيد. آخر الامر بر آن قرار دادند که به قول 
سلمان عمل تمایند. روز دیگر أن سرو عبداللّه مکتوم را با معدودی چند خلیفه 


ماخت و خود به اتفاق مهاجر و انصار از مدینه بیرون آمدند و موضعی را به جهت 





غطفان و جماعت بنو مره و گروه فزاره تا ده هزار 





دیدند. 





خندق تعبین نمودند و هر مردی را چهارگز خندق رسید و هر ده کس را در یک موضع 
بداشتند. آن سرور از برای نحاطر مسلمین و تقویت لوب اهل دین به نفس نفیس خود 
به کندن خندق مشغولی می‌فرمود وگاغی خاک در دامن کرده می‌کشید و گاهی بر سر 
یاران رفته کار کردن ایشان را می‌دید و اران چون رسول خدا را چنان می دیدنډ جد و 
اهتمام خود را ده چندان زیاده می‌کردند و از راه تعصب در آمده خود را از دیگری کمتر 
نمی‌گردانیدند . رسول صلی الله علبه و آله اصحاب را دلداری می‌کزد و احباب را 
وعدة نصرت می‌داد و باران نیز مردانه کار می‌کردند و اگر در یکی فتوری و قصوری در 
حفر خحندق مشاهده می‌افتاد می خند یدند بر او و نشاط و انبساط به ظهور می‌رسانیدند 





١ه‏ و از واه ردائیدند ه را ب و چ ندارد. 
نمی راب دج 


1 


با وجودی که دو محنت ملازم ایشان بود: یکی گرسنگی و فحطی و دیگری شدّت 
سرما و کثرت برودت هوا. بیت: 

به سرمائی چنین تحطی هم آغوش دو حال صعب باهم دوش با دوش 

اما سلمان فارسی در آن روز دو مرده کار می‌کرد' و هر روز پنج ذرع خندق می کند 
که عمقش نیز پنج ذرع بود واو درکندن خندق به غایت قوی و ماهر بود و بسیار بیشتر 
از دیگران جرأت و مردانگی می‌نمود. مهاج ر گفنند: سلمان از ما است و انصار می‌گفتند 
که از ما است. در این محل رسول (ص) رنسید و از انجتلاف مهاجر و انصار واقف گردید 
فرمودکه شمان مئا هل البَیْثِ. آن روز سلمان شرف اختصاص یافت به عنایت ممتاز و 





سر افرازگردید و کارش به جایی رسید که فارسی زبانان را تا روز قيامت بدو مباهات" 
است. بیت: ۱ 
هرکه او در عشق صادق آمده در ره؟ معشوق عاشق آمده 

در میان خندق سنگی پیدا گردید به غابت عظیم که به هیچ طریق میسر نبود که کار 
کنند» چندین مردم عاجز و حیران بماندند و دست از کار بداشتند. آن سرور خود به 
خندق در آمد واز سلمان میتین "گرفت و نام خدا برده آن مینین را بر آن سنگ زد. 
مقداری از آن جدا شد و از آنجا برقی بیرون آمد که مدینه روشن گردید. پیفمبر صلی 
الله عليه و آله - تکبیر گفت. باران نیز موافقت نمودند و تکبیر گفتند. [ آن سرور ضربتی 
دیگر بر آن سنگ زد. همچنان برقی جست و چیزی از آن سنگ شکسته شد. ضربتی 
دیگر بر آن سنگ زد برقی دیگر بجست و اطراف عالم روشن شد و آن سنگ به آن 
بزرگی ریزه ریزه شد. سلمان گفث: با رسول لها ما از دور جاها دیدیم. وسول صلی 
له علیه و آله از اصحاب پرسید که آنچه سلمان دیده به نظر شما نیز در آمد؟ گفتند: 








۱.ب؛ و در آن روز کارهای مردانه می‌کرد ». 
بد پر سرش ۾ 


۴ب ه نبشه » 


بلی پا رسول اللّه! پیغمبر فرمود: کوشکهای روم و فارس را به من نمودند و عن قریب در 
تصرف ما خواهد آمد. 

نقل است که جابر انصاری می‌گوید که رسول صلی الله علیه و آله در محلی که 
یتین را به سنگ می‌زد دیدم که سنگی از گرسنگی بر شکم خود پسته؛ به غایت 
غمناک گشته به خانه در آمدم و زوجۀ خود راگفتم: هیچ هست در ابتجا که به جهت 
رسول خدا طعام سازیم؟ گفت: یک صاع آرد جو و یک بزغاله هست. فی‌الحال بزغاله 
راکشتم و در دیگ انداخنم و آرد را خمیر کرده نزد پیغمبر آمدم و صورت واقعه را پنهان 
به عرض آن حضرت رسانیدم و این معنی را از خلق پنهان داشتم. چون روز به نماز 
دیگر رسید» پیغمیر آواز بلند کرد و قرمود که ای اصحاب! و ای جماعت احباب! جابر 
مارا مهمانی می‌کند و داعیه نموده که ضیافتی به تقدیم رساند. بعد از آن جابر را فرمود 
که به خانه رو و تنور را بتاب وتا من آنجا نيایم نان در تنور مبر و تأ من گوشت نطلیم از 
دیگ بیرون میر. جابر می‌گوید که من آمدم و به زوجۀ خود گفتم که رسول صلی ال 
علیه و آله .با تمامی مردم؛خود,می آیند و من به واسطة فلت طعام و کثرت اصحاب 
شرمنده‌ام که مهم ضبافت چون شود ر این طعام به که رسد؟ اما چون آن نیک زنه 
شوهر خود را پریشان دید از او پرسید که رسول می داند که چه مقدار طعام داری؟ 
گفت: آری» می‌داند. آن زن گفت: ای جابرا هیچ غم مدار و غبار بر آينة دل مگذار 
ايشان در این گفتگو بودند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و امر فرمود که 
مردم گروه گروء و فرقه فرقه شوند و هر ده کس یک جا جمع شوند. روایت چنان است 


که اصحاب رسول هفتصد تن بودند و مفتاد جا ساختند. بعد از آن رسول . 





صلوات اللّه عليه و آله بر سر خمیر آمد و قدری آب به دست مبارک خود بر آنجا 
پاشید و فرمود که نان کرده در تور بستند و رسول از تنور نان می‌طلبید و از دیگ گوشت 
و به مردم می داد تا طعام سیر خوردند و هرکس قدری از آن نیز ذله (؟) برگرفتند و هنوز 
نان در تنور و گوشت در دیگ باقی بود. روز دیگر که در خندق کار می‌کردند روایت 
چنان است که پیغمبر صلرات اللّه عليه و آله - در گوشه‌ای نشسته بود و تماشای کار 





۷۰۳ 


کردن ایشان می‌کرد و از هر طرف نظر می‌کرد.ناگا دید که دختر بشره یک کف خرما 


دارد و به جانب پدر خود می‌رود و چون نزدیک آذ سرور رسید جناب پیغمبر از او 





پرسید که ای دختر چه داری؟ گفت: اندک خرما است که به جهت پدرم می‌برم. رسول 
آن خرما از اوگرفت و به دست مبارک خود ربخت بعد از آن یکی را امر فرمود که منادی 
نداکند که مردم دست از کار بدارند و به خوردن خرما شتاب نمایند. اهل خندق دست 
از کار بداشتند و نزد آن سرور آمده به خوردن خرما مشغول شدند تا همه سیر شدند و 
باز بر سرکار خود رفتند. آن حضرت آن دختر را طلبید و دو چندان خرما به وی داد و 
نرد مادرش فرستاد و در آن خانه مر کس بود جمله از آن خرما سیر شدند. 

القصه مسلمانان در مدت شش شنبانه روز آن خندق را به اتمام رسانیدند و آن نیز 
یکی از معجزات آن حضرت بود. روز دیگر خر به آن سرزر رسانیدند که جماعت 
یهودان که به مسلمانات همعهد شده بودند نقض عه کردند و به مدد ابوسفیان رفتنذ. 
هر چند آن سرو رکس فرستاد و ملع ایشان نمود فایده نداد ازاین جهت خوف بسیار بر 
اهل اسلام اشتداد یافت و شوکت کفار: دلهای مسلمانان وا از جای بر کند. 








کی فادها مشطرتیبود.. ١‏ میاه باه رو نموه 

جوق جوق و گروه گروه لشکر کفار از اطراف و جوانب مدینه در آسدند و نعرة 
مبارزان و شیهة اسبان کافران» زمین را به لرزه در آورد. خویلد اسدی با مردم خود وبا 
فوم بنی‌فربظه از جانب مشرق مدینه در آمده و ابوسفیان با فریش و گروه کافران بد - 









اندیش از جاتب مغرب مدینه در آمدند 
استیلای شدت فجار خبر می دهد که کین 
سار ز یقت اب الکباچز و رت ال ود بیت: 
غباز شکر ظلمت بر انگبخت 
سلامت فرصتی می‌جست و بگربخت 








لاحاب ۱۰/۳۴ 


ضعمیفان را دل از جا رفت از هول 
زب‌انها بود از دیسوان به لا حول 
و چون جبوش احزاب و جنود اعراب به لب خندق رسیدند و آن موضع را به آن 
محکمی مشاهده نمودند به غایت حیران و متعجب گردیدند و انگشت تحبر به دندان 
تفک ر گزید ند به سبب آن که منعارف عرب نبود» بیث: 


اعادی پیش خندق چون رسبدند اساس برج و تیر انداز دبدند 





زحیرت خاست از هر جانب آواز دهان مانند خندق مانندشان باز 
پس آن حضرت با وجود بسیاری دشمن هیچ انديشه به خود راه نداد و پای ثبات در 


he. E و‎ E 
رکاب استفامت نهاد.و قر آثري یال بر زبان جاری گردانید و از عالم بالا نوید‎ 
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من الله ونح ریب" شنیده نرتیب لشکر داد و هر کس را با جمعی در موضع معین 
فرستاد و اطراف و جوانب خندق اژ بجگرداران حربی و دلاوران جنگی چنان محکم 
گردید که باد را مجال در آمدن نمائد. پس ابوسفیان ملاحظ خندق نمود و به لشکر 





خود فرمود که در لب خندق صف کشیدند و لحظه‌ای آنجا بسر بردند. هیاهوی گروه 
کافران و علالای طایفة مسلمانان به افلاک رسید. ابوسفیان عنان مرکب بگردانید و 
دوزتر از خښدق فرود آمد و گفت تا مدینه را محاصره کردند و بی‌واسطه به جانب 
یکدیگر تیر می‌انداختند. بیت: 

به دفع خصم دین ارباب اسلام ‏ دمی بر جای نگرفتند آرام 

دلیران را حکایت لا نخف بود غریو الفتال از هر طرف بود 

گذشتی روزشان در جنگ‌کردن ‏ . به کین یکدگر آهنگ کردن 





نقل است که چون بلا اشتداد يافت و فلزم محاربه از اطراف خندق موج زا 


گردید 


۱غافر ۲۲۱۲۰ 
الصف ۱۳۸۶۱ 


۲.۵ 


آه و نال فقیران و ضعیفان به اوج آسمان رسید. به خاطر اشرف رسول - صلی له علیه 
و آله «رسید که مردم غطفان را باز گرداند و چیزی از اموال به ایشان فایده رساند. کس به 
ایشان فرستاد که ثلث ثمرات امسال به شما رسانم به شرط آن که با فوم خود مراجمت 





ی کنید و ما را به ابوسفیان گذارید. سعد معاذ چون این سخن ب 
شده گفت: با رسول اللّه! این صلح به مراد حاطر خود می‌کنی پا به مصلحت انصار به 
تفدیم.می‌رسانی؟ پیغمبر ۔ صلّی الله علیه و آله فرمود بتابر مصلحت شما اندیفه 
کردم و تسلی خاطر فقیران جستم. سعد گفت: با رسول الله! ما.جماعت انصار روا 
نمی‌داریم که این ذلّت به خود راه ده و به جماعت کفارپناء بری» و له با رسول الا 
حالا که ما به شرف اسلام مشرف باشیم و در رکاپ ظفر انتساب تو جان نثار نمائیم 


به غایت بی‌طاقت 








خرمای پوسیده‌ای به ایشان نمی دهیم و تاٍچان دز تن ورمقی در بدن باشد یک خرمای 
پوسیده به ایشان نمی‌دهیم و مقانله ز مره مي‌نماليم. باقی انصار زبان به اعتذار 
گشوده گفتند: ای سید کو جانی که داریم دای خاک قدم نو م‌کنیم و سری که 
داریم نثار مقدم شریف تو می سرت 
ای قبلۀ هر که مقبل آمد کوبت . روی همه مقبلان عالم سويت 
امروزکسی کز تو بگرداند رو فردا به کدام دیده بیند رویت 


رسول ۔ صلی له علیه و آله سعد را بهانواع دلداری و التفات ممتازگردانید و باقی 








انصار را به اصناف مرحمت و اشفاق سرافراز ساخت و ایشان را دای بخیر کرده 
فرمود که مردانه باشید و از اطراف و جوانب نیکو با خبر باشید که ظفر ما را خواهد بود 
و اعدا منکوب و مخذول مراجمت خواهند نمود. بعد از آن یک یک از امرای عظام و 
وزرای با احترام را تأکید به حفظ و حراست خندق کرد و مردم را دلداری نمود و 
پیوسته هر شب با وجود آن همه سفارش به تفس فیس خود یک نوبت و اکثر شبها دو 
نوبت بر سر خندق می‌آمد و مردم را نوازش می‌نمود و باز به منزل خود می‌رفت. 
نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله .شبی از شبهاکس فرستاد و اکابر اصحاب 


را طلبید خصوصاً علی - علیه السلام ۔ را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای یاران 
مهاجر و ای دوستان انصارا من از جانب مدینه ایمن نیستم به واسطۀ آن که منافقان در 


مدینهبسیارند و ایشان با نی‌فریظه به غایت بارند و قوم قربظه را اراده چنان است که 








به مدینه غارت آرند و مال مردم را به تاراج حادثات بردارند. اصحاب گفتند: یا رسول 
اله! فرمانبرداریم به هر چه فرمایی و امر نمایی بر آن موججب به جای آریم. پیفمبر 
فرمود که مصلحت چنان است که علی عليه السلام -شبها به حراست مدینه مشفول 
باشد و چون خورشید رخشان از افق آسمان طلوع نماید بر سر خندق آمده با اعدای 
دین محاربه نماید. پس علی عليه السلام به فرمودة نبی -صلرات الله علیه و آله -در 
شب در مدینه توقف می‌فرمود و از اطراف و جرانب واقف می‌بود و چون آفتاب طالع 


می‌گردید خود را بر سر خندفق می‌رسانید و با اعدای دین محاربه می‌نمود. 
شجامان عرب وباززان بی‌ادب و به لب خندق آمدن 
ب وا به مبارزت خود طلبیدن و از هر طرف 


اظهار جلادت و دلاوری نمودن! 






دلیرانه از هر طرف پردلان به خندق رسیدند جولان کنان 

ابوسفیان با گروه مکروه یک روز اتفاق نموده جنگ انداختند و شجاعان عرب و 
مبارزان بی‌ادب به لب خندق آمده و دلیران بثرب را به مبارز: خود طلبیدند و از هر 
طرف اظهار جلادت و دلاوری می‌نمودند". راوی گوید که چون به خندق در آمدند و 
آغاز جنگ کردند میان ایشان و مسلمانان بجز تیر و شمشیر آمد و شد نداشت. آخرالامر 
مسلمانان بر ایشان غلبه کردند و تنی چند را بر خاک هلاک افکندند. در این محل از 


میان لشکر ابوسفیان سه تن بر آمدند همه مبارزان مرد افکن و دلاوران شمشیر زن. 





یکی ز آن جمله عمرو عبدود بود که در صحرای کین همچون احد بود 





۱.ب وج نداره 


9-۲ ابوستبان .. می‌نمودند » را الف وج ندارد 
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و دیگری ضرار بن الخطلاب برادر عمر بن الخطاب ! و سیوم ایشان نوفل "» هر سه تن 
در بهادری یگانة آفاق و در معرکة دلاوری به غایت طاق» هر سه تن عنان بر عنا 





خندق بر آمدند و ازگوشه‌ای ممری پیداکرده اسبان در خندق راندند و عمرو عبدود 
بر این موجب گواه گرفته که تا از 
محتدیان انتقام خون فریش نکشم و چندین تن از محقدیان را نکشم روغن بر بدن 
خود نمالم. واين عمرو عبدود را دلاوران زمان» دلاورترین اهل زمان می‌گفتند و با هزار 





سوگند به لات و عزی خورده بود و هبل را 





سوارش برابر می‌گفتند. نخوت شجاعتش در آن مرتبه بود که رستم را دلاور نمی" 
سام تریمان را بهادر نمی‌شمرد. بیت: 
از این دیو سیاهی تیز دستی ‏ . قوی هیکل هژبری گرز دستی 
کسی نا دیدء در هیجا گریزش"._ صباعاجزبه پیش جست و خیزش 
میان کینه جویان بوالعجب بود 





ملک عرب بود 
حسدیث مردیش ورد قتبایل قسبایل را ز بیمش بیم در دل 
پلنگ آسابه کینش بلود انگ فلکنادیده مثلش در صف جنگ 
آن سیه روز در آن روز دو عمامة سفید و سیاه بر سر بسته بود و تارک و نیم تارک بر 
فرق خود نهاده و خود بر بالای آن نهاده و دو زره تنگ حلقه پوشیده و چهل قلاب از 
فولاد بر کمر پیچیده و خفتان در بر کشیده و شمشیری حمایل کرده و سپری از فولاد بر 


پشت افکنده بر مرکبی تیز گام بی‌آرام سوار گردیده روی به حرب آورد و رجزی آغاز 





کرد مضمونش آن که» بی 


چون من اندر عرب جوان نبود در عرب بلکه در جهان نبود 
چون به میدان حرب رو آرم رسستم زال را اسان نبود 


و همین که اسب را در خندق تاخت لوای مقاتله بر افراخت و نام خود را در ميان 


۱-« پادر عمر بن الخطاب » را الف وج ندارد 





۲-ترفل بن عبدالله بن مغیرة مخزومی ( تاریخ پیامبر اسلا ص 6۳۹۲ 





مبارزان آشکارا ساخت و ندای هَل مِنْ رز در انداخت. در این محل آن سرور .صلی 
الله علیه و آله ۔ بر استری سوار برد و ابایکر و عمر و عشمان و طلحه و زبیر و 
عبدالرحمان مکمل و مسلح ایستاده بودند و شجاعان مهاجر و دلاوران انصار بر یمین و 
یسار سید ابرار حاضر بودند. هیچکدام جواب نگفتند بلکه از شرمندگی سرها در پیش 
افکندند و حیران ماندند و مردم همه معترف به شجاعت او بودند و اعتراف به عجز 
خود نمودند. چون لحظه‌ای بر آمد و کسی در میدان او نیامد دیگر باره آواز بز آورد و 
مبارز طلبید. هیچکس جواب نداد. از راه طعن در آمده گفت: مشتاقان شهادت کجایند 
و چرا در مقام محاربه و مقاتله در نمی‌آیند؟ حضرت رسول ۔ صلی الله عليه و آله طعن 
و تعرض عمرو عبدود می‌شنید و به جانب یاران نگاه می‌کرد و می‌دید که باران از 
شرمندگی سر بالا نمی‌کنند. بعضی از شرمندگی متحیر شده و بعضی را از بیم» رنگها 
متغیر گردیده می‌لرزیدند. در این محل؛ بیت: 
باند احير ذرو؛ اولبلاة على العلی سید الاوصیاء 
عدو بند کشور گشای دلیر "7 که مو راهش رفته در کام شیر 

از حراست مدینه پیش پیغمبر رسید و مبارز طلبیدن عمرو عبدود شنید و از عجز و 
درماندگی یاران نیز واقف گردید گفت: یا رسول اللّه! اجا فرمای تا به میدان روم و 
محاربه و مقائله نمایم. رسول ۔ صلی الله عليه و آله هیچ نگفت. نوبت سيوم عمرو 
آواز بر کشید وگفت: هیچ مردی در میان شما نیست که بیاید تا دمی با یکدیگر بگردیم 
و کینۂ پدر از یکدیگر بطلبیم؟ بیت: 

نزد دم هیچکس و زجا نجنبید . عدو بکبارگی ز آن تسیز گردید 

تبی گفتا به یاران کاین چه حال است چرا زين گونه سرها پایمال است 








به مردی بس که بودش در عرب نام به رزمش کس نرفت از اهل اسلام 
راوی گوید: چون علی عليه السلام - دید که يارا هیچکدام اقدام به حرب عمرو 


نمی‌نمایند و خاطر مبارک حضرت پیغمبر را متألم می‌دارند به جهت خاطر سرور انبیاء 





و برای آرامش دل حضرت مصطفی دیگر باره" بیت: 
آمد نهنگ بحر فرهنگ ‏ قوی بازو هزیر بیشة جنگ 
سهی سرو گلستان سعادت؟ مصاف آرای میدان جلادت 





4 اوج سپهر رهنمونی ۾ فرمانده تخت سلونی 

علی عالی انقدر آن ابامی که در راء خطا ننهاده گامی 
فرمود یا رسول لها اجازت ده تا به حربش روم و به توفیق الهی بنای لاف و گزافش 
را به یک ضرب شمشیر در هم شکنم. پیغمبر .صلی الله علیه و آله .فرمود: یا علی! این 
عمرو سنگین دل است و در میدان محاربه به غایت پر دل است. علی -علیه السلام - 
گفت: با رسول اللّه! من نیز علی بن ابی‌طالبم و به عنایت الهی بر دشمنان چنین غالبم 
اما خاطر انور حضرت خر البشر چنان می‌خواست که از یاران یکی به جنگ رود و 
علی ۔ علیه السلام ‏ چون شب نا روژ یه رامت مدینه تردد نموده لحظه‌ای به 
استراحت مشغول باشد. چون هیچکدام اجانت قول پیغمبر نکردند و از پی خاطر آن 
سرور در نیامدند آن سرور از استر فرود آمد وعلی را نوازش نموده عمامة خود بر سرش 
نهاد و شمشیر اژدها پیکر خود را به وی داد و زره خود را در وی پوشانید و او را به 
جانب دشمن زوان گردانید بعد از آن دست به دعا برداشت و گفت: الهی! از سر دلها 
آگاهی» و از روی ناز گفت: ای قیّوم چاره سازا به حضرت تو معروض می‌دارم و 
شمه‌ای از درمانگی خود به حضرت تو باز می‌خوانم که عبیده را که انیس و مونس من 

بود در روز بدر از من ستاندی و مرا یک چندی در ماتم او نشاندی» بیت: 





که اعدا در احد گشتند فیروز 


این علی را از من باز مگی رکه وصی من و قائم مقام من است. خداوندا مرا تنها مگذار 
و بر بی‌کسی و درماندگی من رحم آر. مثنوی: 





۱« په جهت ..ب 


۲ب « شهادت 0 . 


راب وج تداره. 





۳۰ 


ولی الله روان شد سوی دشمن ‏ چه دشمن, بر قبیس غرق آمن 

زبان در حمد یزدان تيغ در دست ‏ سر ره بر عدوی کینه جو بست 

آن لعین سوار بود و علی عليه السلام - پیاده» چون رسید آغاز سخن کرد و 
ای عمروا شنیده‌ام که توگفته‌ای که هرگاه یکی از قریش مرا مخیر سازند میان سه کار 
یکی از آن سه کار البته اختیارکنم» اکنون به مرجب وعد با من از سه کار یکی بکن: ول 
آنکه مسلمان شو و پشت اسلام را به این سبب قوی ساز در دنیا آنچه مراد تست 








پیخمبر بر می‌آرد و در عقبی انیس و مونس این سید و سرور باشی, بیت: 
نبی سازد به دنیا بی‌نیازت به عقبی حق نماید سر فرازت۱ 
آن بدبخت اسلام قبول نکرد و دولت دنیا و سعادت عقبی را از دست بداد. 
درم -آنکه چون قبول اسلام نکردی به مهملکت خود بازگرد و ما را به فریش بگذار و 
حال آنکه در میان ما و شما هیچ نوع گی ونزاعی نیست» اگر محمد غالب باشد ترا 
اسعد و بار خود گرداند و اگر مغلوب باشد آنچه خاطر تو خواهد چنان کن. عمر وگفت: 
میهات! هیهات! این سخن را زنان در حانه‌هاقبول ندارند خاصه من که سوگند خورده‌ام 
و هبل راگواه گرفته‌ام که انتقام خون قریش بکشم و آنچه توانم از محمدیان بکشم. امیر 
فرمود که امر سبوم جنگ است و کار به کوشیدن نام و ننگ است. آن حرامزاده بر 
آشفت و گفت» بیت: 
نمی‌بردم گمان در فرصت کار که کس جنگ مرا باشد طلبکار 
هنوزت نبست وقت جنگ کردن به رزم چون منی آهنگ کردن 
ای علی پیدا است که عمر تو چند است و یا همچون منی حرب کردن ترا ناپسند 
است» تو باز گرد و عمر را که لاف بهادری دارد و سعد وقاص راک کوس دلاوری 
می‌کوبد به میدان فرست تا با یکد یگر بگردیم وبا بکد یگر شمشیر اندازیم. امیر مومنان 


۱ در ب: « به دنیا سرفراز خلق گردۍ به عقبی بی نیاز فسرد گردی » 





۲۱۱۱ 


فرمود: کجا در مردی روا باشد که من که به حرب تو آمده‌ام مرا بی‌سیبی برانی و عمر و 
سعد وقاص را بخوانی گفت: ای علی! مدتی است که با پدرت ابوطالب طریقۀ مودت 
و رابطۀ محبت مسلوک داشته‌ام و جانب او را در همۀ ابراب فرو نگذاشته‌ام حالا تو 
فرزند برادر منی در طریقت و چون سال تو خرد است در حقیفت خون ترا ریختن و 
نهال ترا بر خاک هلاک افکندن در دوستی لایق نمی شمارم. علی -علیه السلام -فرمود: 
من باری در راه شریعت» ریختن خون ترا دوست می دارم و قامت ترا از پای در آوردن از 
نعمات الهی می‌شمارم. عمرو بی‌ایمان از استماع این سخن امیر مزمنان در غضب شد 
وگفت: انديشة آن داری که غالب شوی؟ این خیالی است باطل که در خاطر می‌گذرانی 
و گمان داری که با یغ و شمشیر غلبه کنی؟ این اندیشه‌ای است بی‌حاصل! علی -علیه 
آشفتگی گفت: ای مردود خدا و رسول! تا چند لاف گزاف 
مردی‌گوبی و تاکی خحلاف شجاعت و دلاوري به ظهور رسانی؟ امروز به توقیق الهی و 
به یمن حضرت رسالت‌پنامی دستبردی به تو بنمایم و شجاعت و دلاوری به نوعی 
ظاهر سازم که تا دامن قیامت؛ مرذان ععرکة فتال و یارزان میدان جنگ و جدال از 





السلام -نیز بر آشفت و در آن 


دلیری من و خواری تو بازگویند. به یکبارگی آتش غضب آن حرامزادة کافر تند گردید و 
از روی قهر و استیلا بر آشفت و خواست که بر حضرت علی عليه السلام . حمله کند. 
به خاطر تاپاکش رسید که علی پیاده باشد و من سواره بر او حمله برم در میان مقاتلان 
عیب و عار به من لاحق گردد, فی‌الحال پیاد» گردید و از قهر و غضب شمشبر الماس 
کردار از غلاف بیرون کشید و بزد بر فوایم اسب و به یک ضرب شمشیر هر چهار دست 
و پای اسب را قلم کرد. علی -علیه السلام آن را به فال نیک و گرفت به سیب آن که اسب 
نشانة دولت بود و او را از پای در آورد. 

راوی گوید: از هر دو طرف لشکر تماشا می‌کردند و از مناظره و مقاتلة ایشان حبران 
می‌گردیدند. از تردد حیدر صفدر و از جست و خیز عمرو عبدود کافر گردوغبار بسیار 
شد چنانچه مردم ایشان را نیکو نمی دیدند ولیکن آراز گیرودار و جگرداری می‌شنیدند. 


آخرالامر آن حرامزاده پیش دوید و شمشیر بر فرق امیر حواله نمود. امیرسپر در سر 





آن حرامزاده سپر را دو نیم کرد و عمامه بریده گشت و زخمی منکر بر فرق 
مبارک آن حضرت رسید. راوی گوید که حضرت علی- علیه السلام۔ با وجود آن زخم 
کاری بر جانب دشمن میل نمود و عمامة پریشان شده را به گرد سر محکم گردانید. در 
این محل عمرو حمله‌ای دیگر آورد. چون علی مرتضی دید که آن غدّار نابکار حمله 


می آوزد مانند شیر شرزه بغرید و بر سر او دوید و از حداوند کارساز: نصرت دین پیغمبر 





و سرافرازی خود طلبید. بیت: 
قدم زد جانب بد خواه نادان به کف شمشیرو برلب ذکریزدان 
و آن ذوالفقار صاعقه آثار را بر فرق دشمن حواله کرد. آن بد کردار بر گشته روزگار از 
بیم جان و از صلابت امیر مردان سپر در سر کشید. تیغ حیدر صفدربر قبۀ سر آن کافر بد 
سیر آمد» بریده شد به میل و دوبلقه رسنید؛ ونیم گردانید. همچنان دو بلفه و عمامه و 
ترک و نیم ترک و فرق و گردن و سینه و شکم و جوشن و زره و کمر هر چه بود بریده به 
دو نیم شد. و در بعضی تواریخ آمده که تیغ بر کمر او زد و همچون خیار به دو نیم کرد. 


بر آورد از چگر الله اكبر 
شد از توفیق حق بر حصم غالب 





ملالکه ملکوت از غرفة آسمان تماشا می‌کردند و ساکنان طبقات زمین از کافر و 
مسلمان گوش بر آواز می‌داشتند که ناگاه آواز تکبیز حضرت امیر به گوش برنا و پیر 
رسید. مسلمانان آواز تکبیر برآوردند و ندای احسنت احسنت از دوست و دشمن بر 
آمد. بیت: 

بود شمشیر او راگاه و بیگاه ‏ زبان در آية نصر من الله 
غلغله از کرة خاک به عالم افلاک رسید و سگان عالم علیا و ساکنان عالم سفلی از 


زبان معجز بیان حضرت محمد مصطفی (ص) این ندا شنید ند یل بن ابی طالب 


۱۱۳ 






م اَی بن ابی طالب یوم الحندق 
اغمال نی إل وم القبامة یعنی هر آینه مبارزت علی بن ابی طالب" در روز 
خندق با عمرو عبدود فاضلتر است از تمامی اعمال امت من تا روز قيامت. از مضمون 
حدیث نوی و از منطوق کلام واجب الاحترام جناب مصطفوی ارباب طریفت و 
اصحاب حقیقت استدلال نمرده‌اند که بستان سرای شریمت. سبز و سیر آب از بحر 





ذوالفقار است و خرابی بنیاد کفر و نگونساری بتان و بت پرستان به زور بازوی حیدر 
کزار است. بیت: 
هرچه گفتيم در اوصاف کمالیت او 
ممچنان هیچ نگفتی که صد چندان است 

نقل است که چون علی عليه السلام عمُرو عبدود را به آن خواری بر خاک هلاک 
انداخت عکرمه و ضرار بن الخطاب و توفل هر سه به انتقام خون عمرو متوجه على 
شدند. راوی گوید که علی پیش رو یشان دوبک توفل در پیش بود او را به یک ضرب 
یغ هلاک گردانید. ضرار و عکرمه روی به گریز آوردند. اصحاب رسول ۔ صلی الّه علیه 
و آله -چون از علی -علیه السلام ۔آن شجاعت بدیدند غیرت کردند و چند تن خود را 
به خندق افکندند و حمله بر دشمنان بردند از آن جمله یکی عمر بود او نیز تيغ کشیده 
حمله برد. در این محل ضرار بن الخطاب که از ضرب ذوالفقار روی به گریز آورده بود به 
عمر رسید و سر راه بر برادر خود گرفت و عمر خواست که بر او شمشیر زند ضرار 
چستی نموده نیزه‌ای بر عمر محکم کرد و خواست که او را به فتل رساند. علی عليه 
السلام -رسید و نگذاشت که بر عمر ظفر بابد اما علی -علیه السلام به عمررگفت: این 
نعمت مشکور است که بر تو ثابت کردم یاد دار و فراموش مکن. راوی گوید که چون 
عمر نزد پیغمبر رسید گفت: یا رسول لها برادرم ضرار مرا هلاک کرده بود اگر علی - 


۱ب: « مولائا جمال خوارزمی >. 
۲ء وم لخد -ابی طالب » راب وچ نداد 


HF 


عليه السلام آنجا نمی‌رسید. 

اما چون خبر کشتن عمرو و وفل به ابوسفیان رسید مثل مار بر خود پیچید و به 
اتفاق فریش وباقی کفار به بهانۀ آنکه روزبه آخر رسیده از ترس گریختند و تا منزل خود 
هیچ جا توقف نکردند. و چون لشکر ابوسفیان و گروه احزاب را اعنماد تمام به جانب 
عمرو و نوفل بود و هر دو را کشته دیدند همه را حال متغیر گردید و چون شب در آمد 
مردم غطفان به واسطة کشتن عمرو باز گردیدند و جماعت نوفل روی به هزيمت 
آرردند. چون ابوسفیان از گریختن غطفان و نوفلیان واقف شد سران لشکر خود را 
طلبید و در باب استبلای محمّا. مصطفی اندیشید. خاطر بر آن قرار دادند که همه اتفاق 
کنند و جنگ مغلوبه انداخته به دفع مسلمانان از اطراف و جوانب حمله برند. روز دیگر 
ابوسفیان پیش از طلوع تیر اعظم عم برداشیت و لشکر را به حرب مسلمانان برگماشت. 
آن حضرت نیز لشکر خود را بر آراسبت و صقوقب راست کرد و علی - علیه السلام .را 
طلبید و دست مبارک خود را بر سر او مالید. آن ژخم منکر در حال نیک و گردید و اور در 
محلی که خطر بسیار داشت بگذاشت, و گروه گروه کافران به جانب طبقه طبقة 
مسلمانان متوجه شدند و اطراف و جواتب خندق را به این دستور فرو گرفتند و فریاد 
کوس حربی بر آوردند و نالة نای رزمی کشیدند. مسلمانان نیز از غیرت اسلا عشاق 
وار کمر خدمت پیغمبر بر میان جان شیرین بستند و شمشیرها از نیام برآورده روی به 


صف کار زار آوردند. 





غبار دشت شد ابر بلا ریز 


تیا 


خدنگ پردلان سخت کبنه برون می رفت از صندوق سینه 





یغ بر فرق آتش انگیز 





مروی است که سعد معاذ در آن روز حرب می‌کرد و مرد می‌کشت و در دریای حرب 
غوطه خورده ملاعین را زیر و زبر می‌کرد. فضا را لعینی تیری انداخت و آن تیر بر رگ 
اکحل وی نشست» دانست که زخم کاری است؛ دست به دعا برداشت و گفت: الهی! 


اگر این سید و سرور را بر بنی فریظه مسأط خواهی کرد مرا چندان امان ده که آن را بینم 


a 


و آن حسرت را به همراهی خود به دار بقا نبرم. فی‌الحال خون از دست او بایستاد. و 
باران رسول در محاربه کردن با اعدای دین ملول نمی‌گردیدند مردان و کار زار و مبارزان 
کینه گذار, آوازگیر و دار به فلک دوار می‌رسانیدند. در ابن حال پیغمبر .صلی الله علیه 
و آله -نزدیک یاران رسید و ایشان را در حرب و قتال به غایت مجد می‌دید. پس در 
ن نهاد و دست دعا بر آسمان بر آورد وگفت: 
له اص من تضر الدب الهم اذل من ذل ان این دعا می‌کرد و دانه‌های اشک 


اثنای آن حال و شدت قتال روی نیاز بر زه 











چون مروارید از دیده‌های خود می‌بارید و به زاری به حضرت کبریا می‌زارید و یاران 
حرب می‌کردند و به هیج جهت اندوه به خود راه نمی‌دادند و رسول صلی الله علبه و 
آله از این واسطه نیز داغ ملال بر سینة خود نمی‌نهاد و پاران را به فتح و نصرت وعده 
می داد و می‌گفت: مردانه باشید و صفوف خود را به مردانگی نگاه داشته از همدیگر 
مپاشبد. اصحاب آن دلداری از پیغمیرافی‌شتی‌ند و به قدر طاقت خود در حرب 
میکوشیدند و اگر یکی زخم کاری می‌خورد دراساعت ندای: آلا تاقوا و لا توا و 
اشر زا اجه ۱4 می‌شنید. کار حرّب؛ به غایت بالا گرفته بود و همه را لبها از شدت 
تفزارت وکت تنل کک یه با جرد ان همه مس قت 


عشاق وا رکمر فرمانبرداری بر میان جان شیرین بستند و 


بلا و کثرت شدت و عناء 
تاق وار طريقة جان سپاری 
در خدمت سید آلمرسلین به تقدیم رسانیدند و در حرب کردن با تبر و شمشیر برابری 


نمودند و هیچگونه تقصیری نمی‌کردند و از صف کار زار قدم از قدم فراتر تمی‌نهادند تا 








نماز عصر و مغرب فرت شد. حضرت آلهی به جهت نصرت جناب با رقعت رسالت 
پناهی هوا را سرد گر 
اندازند و باد سخت وزیدن گرفت و سنگریزه و ریگ در دیده و دهان مشرکان پر می‌کرد 


وگروه احزاب را قوت ایستادن و جماعت قریش را مجال استفامت نمودن نماند. بیت: 





به مرتبه‌ای که کار را قدرت نبود که شمشیر رانند پا تیر 





ز صوب کین بر آمد تند بادی . که کوه سر بلند از پا فتادی 


.فلت ۳۰۱۲۱ 


۳۹ 





بدان شد مشرکان را شام دیجور . . که شمع ان گردید بی نور 
ببرد آن تند باد نصرت انجام غبار از خاطر اراب اسلام 
روایت چنان است که از شدت باد و کلرت غبار و فساد که در میان مشرکان و در 
لشکر ایشان بود اصلاً به اهل اسلام آن باد نمی‌وزید و آسیبی و ضرری از آن به مردم 
نمی‌رسید. بیت: 
برون از اردوی ارباب کینه ‏ نجنبیدی گباهی از مدینه 
القصه آن باد صرصر لشکر کفار را زیر و زیر کرد و تفرقة عظیم و دغدغة تمام در 
میان ایشان پیدا شد چنانچه کسی را مجال نبود که به دیگری پردازد. عنان بگردانیدند و 
روی به منزل خود آوردند و به صد محنت و هزار جواری به آنجا رسیدند باد در 
خیمه‌های ایشان پیچیده از جا بر می‌کند و اجمال و اثقال کفار را بر داشته به اطراف و 
جوائب می‌افکند. بیت: 


غذ باد 





شدندی خیمه‌مای اهل بیاد,,, , به هو سو در هوا چون کا 

نقل است که نعیم بن مسعود نزد پیغمبر آمد و گفت: یا رسول الله! من مسلمان 
شدهام و هیچ احدی از کافران از اسلام من آگاه نبستند و ابوسفیان و جماعت بنی 
قریظه با من در غایت دوستی هستند اگر اجازت فرمایی در میان ایشان روم و از راه 
دوستی در آمده میان ایشان مخالفت افکنم. پس رسول -صلی الله علبه و آله فرمود: 
نزدیک آن جماعت برو و تا ممکن باشد ائفاقی راکه در میان منافقان است بر انداز و هر 
چه مصلحت دانی به ایشان بگوی و بپرداز. نعیم نزد بنی قربظه آمد و چون ندیم قدیم 
ایشان بود با یکدیگر آز روی اشنیاق ملاقات کردند و با هم به غایت خوش بر آمدند و 
حکایت محرمانه در ميان آوردند. نعیم گفت: ای یاران همدم! و ای دوستان محرم! شما 
به غایت کار بد کردید و اندیشة غلط بی‌حد پیش آوردید و با محمد عهد کرده بودید و 
آوقات ی فراغت می‌گذرانیدید حالا که عهد بشکستید و به فریب قریش به حرب 
محمد آمدید و عمرو عبدود و حارث را به کشتن دادید بسبار بد واقع شد. این بگفت و 


۱۷ 


همچون ابر بهاری به گریه در آمد. ایشان نیز گریه کردند و جزع نمودند. بعد از آن گفت: 
ای بی‌عقلان! قریش از محمد هیچ مهم نساخته‌اند و به همه حال در این دو سه روز به 
دیار خود می‌روند و شما را با محمّدیان می‌گذارند» وای بر شماو افسوس از روزگار 
شماء ايشان گفتند: ای نعیم! راشت گفتی آنچه گفتی» حالا تدبیر خلاصی خود 
نمی دانیم و انديشة رهایی خود نمی توانیم» ارشاد کن ما را به امری که محمّدیان را بر ما 
دست نباشد و تدبیری کن در کار ما که اهل و عیال ما از جانب مسلمانان شکست 
نبابند. نعیم گفت: هیچ تدببر بهتر از آن نیٹ که سعی نمائید در آن که قریش چند کس 
به شما دهند که به گرونگاه دارید تا هر وقت و هر محلل که ضرورت پیش آید اهل مکه 
به واسطه حمایت مردم خود مداد شما نمایند و لشکربه مده شماروانهسازند این 
پیش ابوسفیان آمد و خلوت کرد و 
گفت: ای ابرسفیان! بدان و آگاه باش کهبتی فربظه کس به محمد فرستاده‌اند و حکایت 





سخن مردم ہنی قریظه را پسندیده افتاد. داز 
صلح در میا آورده‌اند قرارآن که اپشان از قریش چند تن به هر بهانه که باشد بستانند و 
به محمد فرستند و یگانگی خوکرا:ظاهر سارن بق از آن پیش مهتران غطفان آمد و 
آنچه به دیگران کرده و گفته بود به اینها نیز معلوم نمود. آن سخنان در مذاق کافران 
معقول و شبرین نمود و همه دلها به یکدیگر متغیر گردید. روز دیگر ابوسفیان کسی را 
پیش بنی قریظه فرستاد که آمادۀ حرب شوید که با محمّد فردا به همه حال قتال خواهم 
نمود که شتران و اسبان ما تمام لاغر شده‌اند و بیش از این مجال مقاومت و استقامت 
نماند. ایشان در جواب گفتند که چند کس از قريش به ما فرست که ما ایشان را در قلعه 
کل تم که #تیش ورتع RR‏ نم رابکی و 
لشکر به مدد ما فرستید. ابوسفیان را سخن نعیم راست آمد. همچنین مردم غطفان 
گفتند: مردان حربی ما زخم کاری خورده‌اند و سپاهیان ما از گرسنگی قوت سواری 
ندارند. القصه مخالفت تمام اظهار کردند و آن گروه کفار از گفتار یکدیگر مبتزلزل 
گردیدند و اتفاق ایشان بر قرار نماند. ابوسفیان حیران گردید و از مخالفت لشکریان 


بترسید. حق سبحانه و تعالی باد را امر فرمود تا بیشتر از پیشتر در لشکر ایشان وزیدن 


۲5۸ 


گرفت و خیمه‌های ایشان را از جای کنده نگونسار می‌ساخت و صدای اسبان و عر؛ 
مبارزان می‌شنیدند و به هر طرف که نظر می‌کردند کسی را نمی‌دیدنده از این جهت 
بترسیدند و هراس تمام ظاهر گردانیدند حق سبحانه و تعالی از قصة باد و 
فرستادن لشکر غیب خبر می دهد قوله تعالی: اسلا 





باد صبا ببست مان نصرت ترا دیدی چراغ راکه دهد باد یاوری 

آن سرور چون نصف از شب گذشت حذیفه را طلبید و او در آن محل از شدت جوع 
و کثرت سرما می‌نالیده با وجود آن حال اجابت دعوت رسول صلی اللّه علبه و آله -را 
سرمایة سعادت خود دانست با آن که به صد محنت و مشقت قیام از قعود 
نمی‌توانست. پیغمبر بر حال او مطلع گزدیده دست مبارک بر وی مالید. آن جوع که 
ملازم او بود نماند و آن سرما بر طرف گوذید و فزمود: ای حذیفه! از خندق بیرون رو و 
از حال دشمن خبر به من بیار و با کسی تعرض مکن. بعد از آن در حق او دعا کرده 
فرمود: الهم احفظ من ۷ 
سلاح بر داشته به آن طرف خندق رفتم و خود را به نزدیک خیم ابوسفیان رسانیدم. 
در آن محل ابوسفیان از خیمه بیرون آمد و پیش آتش بایستاد و شکم را برهنه کرده گرم 


می‌کرد و اگر نه وصیت رسول ءصلّی الله علیه و آله ۔ بودی تیری بر او می‌زدم که از 





الِه. حذیفه می‌گوید: 





پشتش ببرون می‌رفت. قضا را آواز بر آورد و گفت: مردم بیگانه را در ميان خود راه 
مدهید و فی‌الحال بار بر شتران نهید و فلان و فلان را خبرکنید که ما هیچ مهم نساختیم 
از گرسنگی و سرما هلاک شدیم. در حال خلابق به هم بر آمدند و شورش تمام و تردد 
از حد ببرون در میان ایشان افتاد و هرکس به مهم سازی خود می‌شتافتند و به واسطة 





کثرت فزع به همدیگر نمی‌پرداختند. ابوسفیان سلاح بر خود راست کرد و به جانب 


شتر خود آمد و از غایت اضطراب و نهایت تعجیل» زانوی شتر ناگشوده خود را بر شتر 


الاحزاب ۱/۳۳ 





۳۹ 


افکند و از بالای شتر سر فرود آورد و زانوی شتر را گشوده روان شد. باقی مردم با 
خسارت تمام و ملالت لا کلام بار شتران نهادند و به اطراف و جوانب صحرا روی به 
آوردند. من بعد از رفتن ابوسفیان و جماعت لشکریان به خاطر جمع می‌آمدم تا حبر 
به رسول صلی اللّه علیه و آله - رسانم» ناگاه دیدم پیست سوار مسلح؛ دستارهای 











بر سر نهاده بر اسبان ابلق نشسته مرا در میان گرفتند و از روی ملایمت نزد خود 
خواندند. این قدر دانستم که از لشکر ابوسفیان نیستند. من نزدیک ایشان رفتم و از ترس 
و بیم بر ایشان سلام کردم. ایشان به لطف و خوشی گفتند: برو و صاحب خود را بگ که 
شر دشمن را خدای تعالی از تو کفأیت کرد. 

چون حذیفه به خدمت حضرت رسالت .صلّی اللّه علیه و آله ‏ آمد و احوال گذشته 
معروض داشت آن حضرت تبسم نمود و,یعد از آن روی به اصحاب کرده فرمود که 
ملائکه بودند که دوش به حراست من مشنُول"می‌بودند. بعد از آن فرمود که ای یاران 
مهاجر و دوستان انصارا بدانید که دیگر فریش به جانب ما نخواهند آمد و لیکن ما بر سر 
ایشان خواهیم رفتن و به دلخواه مسلمانان پر اهل مکه و ابوسفیان مسلط خواهیم 
گشتن. پس رسول بقیة شب در کنار عندق بسر برده صباح با تمامی اصحاب روی به 
مدینه آورد و به منزل فاطمة زهرا -علیها السلام در آمد و سر و تن از گرد و غبار بشست 
و خواست که قدری بوی خوش به کار برد و خود را مطیب سازد که جبرئیل - عليه 
السلام -سوا 





آمد با سر و روی غبار آلوده وگفت: یا رسول اللّه! خدا ترا رحمت کناد که 
سلاح از خود دور انداختی و بدن را از غبار دور ساختی و حال آنکه ملائکه که به 
حراست تو مشفول بودند سلاح ننهاده‌اند وهمچنان غبار آلوده‌اند و به جانب روحا! 
رفته‌اند و منتظر مقدم شریف تواند. ای رسول خدا! حکم خداوند تعالی جل کُر - 
چنان است که همین ساعت مسلح شده به جانب بنی قربظه متوجه شوی و قلع و قمع 
دودمان ایشان نمایی که تمامی فساد و افساد ابوسفیان وگروه احزاب از ایشان بود تا په 





۱-روحا جایی است از اعمال ه فرع در فاصلهُ جهل روز و په فولی در سی و شش و به فولی دیگر در سی روز از 
مدینه ( معجم الیلدان ) 





r 


جزا و سزای خود رسند. ب 


شر انگیز هم بر سر شر شود چوکژدم که با خانه کمتر شود 





گفتار در ذ کر رفتن آن سرور به جانب بنی قریظه و آن ګروه طاغی را به 
صد خواری کرفتن و به هزار زاری به قتل آوردن 


نیاید غیربد پیش بداندیش چه اندیشی که آن ناید ترا پیش 

بدی کردن به نیکان از خرد نیست مکافات بدان هنم غیر بد نیست 

سخن را مرد دیگرگون نکرده است . بود بر قول خود هر کس که مرد است 

فیل و فال آنکه چون گروه مکروه بنی‌فریظه به واسطةٌ 
آنکه بسیار بودند در مقام عداوت و درش شتی در آمده پیوسته آزار و ایذاء به مسلمانان و 
اهل اسلام و ایمان می‌رسانید ند پیشقیر لاله علیه و آله .مصلحت وقت در آن 
دید و رفاهیت مسلمانان در آن اندبشید که پا ابشان صلح کند و عهد در میان آرد. بتابر 
آن به توسط جمعی عهد کردند و با یکدیگر صلحنمودند که به هیچگونه بنی‌فریظه 
تصد رسول -ضلی الله علیه و آله «نکنند و آزار مسلمانان نجویند و به دشمنان پیغمبر - 
صلوات اللّه علبه و آله ‏ امداد ننمایند و اتفاق نکنند و رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله - 
قضد ایشان نکند و ایشان را نیزارد تا به حال خود باشند و به فراغت خاطر در ميان مال 


مصدر این مفال و سیب | 





و منال خود باشند و اوقات گذرانند. بر این موجب عهد کردند و بنی قریظه به فراغت 
اوقات می‌گذرانیدند و به تتعم در میان-اموال و اولاد خود می‌بودند. در آن محل که 
ایوسفیان با گروه فزاره و غطفان مترجه مدینه بودند کس فرستادند و بنی‌قریظه را به 
معاوز 





خود خواندند. آن جماعت از روی جهل و نادانی و از راه بغض و عداوت 
دیتی نقض عهد رسول کردند و با دشمنان پیغمبر اتفاق نمودند و لشکر بر سر اهل 
اسلام آوردند و مهم به آنجا رسید که گذشت. 

و چون رسول -صلی اللّه علیه و آله ۔ از کنار خندق به خانه آمد هدوز نصف روز 


اف 


نگذشته بود که بلال را فرمود که در بازار و کوچه‌ها.و محلۀ مدینه منادی کند که هر که 
حکم خدا و رسول را مطیع است بابد که نماز دیگر در نواحی حصار بنی قریفله جمع 
شوند و علی -علیه السلام ۔ را طلبید و عَلم به دست وی داد و جمعی را ملازم رکاب 
ظفر انتساب آذ حضرت گردانید و از پیش فرستاد. و آن سرور بعد از فرستادن امیر 
المومنین حیدر زره پوشیده خود بر سر نهاد و شمشیر بست و سپر بر دوش افکند و بر 
اسب سوار شد و عبداللّه مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و از عقب لشکر روان شد. و 





چون پیغمبر به قبیلۀ بنی النجار رسید دید که مبارزان آن قبیله و دلاوران آن ناحیه تمام بر 
اسبان سوارند و بر سر راه آمده صفها بر کشیده انتظار مقدم آن حضرت می‌کشند. چون 
رسول -صلی الله علیه و آله آنجا رسید از ایشان پرسید که شما راکه فرمود که سلح 
شده اینجا انتظار برید؟ گفتند: با رسول اللّه! دحیة کلبی پیغام شما رسانید. پیفمبر (ص) 
تبسم کرد و فرمود که آن دحي کلبی نبوده جبرئیل - علیه السلام بود که شما را امر 
فرمود که اینجا حاضر شوید. اما چون روز به نما دیگر رسید» بیت: 


علی آن گوهر دریای مق 
به توفیقات بخت اعتمادی 








مشرکان لعین بر پشت بامها بر آمدند و به هرزه گفتن بر پیغمبر و اصحاب زان 
گشودند اما چون دانستند که سر کردة لشکر کشند؛ عمرو عبدود است بر خود 
بلرزیدند و بی‌حد متردد گردیدند و با یکدیگر در وصف علی - عليه السلام ۔گفتند 
بیت: 


محیط کینه جوئی را نهنگ است به روز داوری فیروز جنگ است 
و رسول ۔ صلی الّه علیه و آله میان نماز شام و خفتن بود که به آنجا رسید و 
خواست که نزدیک حصار رود. امیرالمزمنین پیش پیغمیر صلی اله غلیه و آله .آمد و 
گفت: ای سید و سرورااز اینجا بیشتر قدم رنجه مفرمائید. آن حضرت دانست که آن 


جماعت ناسا می‌گوبند و حرفهای بی‌ادبانه به ظهور می‌رسانند. رسول فرمود که ای 





۲۲۲ 


علی! این جماعت چون مرا ببینند بی‌ادبانه سخن بر زبان نرانند و زبان ایشان از کار رفته 
تالایق گفتن تتوانند. راوی گرید: چون آن سرور نزدیک حصار آمد آواز بر آورد که: لا 
ایعنی ای برادران بوزینگان و خوکان! از چپ و راست حصار 
فریاد بر آوردند که: با ابا فایم! ا کت قَخاشاً تو هرگز فحش نگفتی و فحش گو 
نبودی» چه واقع شد که دشنام می‌دهی؟ [از ]امام بحق ناطق امام جعفر صادق ‏ عليه 
السلام -منقول است که پیغمبر چون از آن گروه مشرکان این سخنان شنید از کثرت حبا 





نیم نیزه‌ای که در دست داشت از دست آن سرور افتاد و از شرمندگی باز گردید و ردای 
مبارک که بر دوش افکنده برد بر زمین افتاد به سبب آن مقدار سخن درشت که به 
مشرکان گفته بود و چگونه این چنین نباشد کسی که حن تعالی در صفتش فرموده است: 
و ما آزسلناک لا رم لایو بعد از آن, آن سرور سعد وقاص را امر فرمود و 
جماعت دیگر راکه بر ایشان تير اندازند پس از هر دو طرف بکد یگر را تیر باران کردند 
و بعد ازمدتی دست از جنگ بداشتند تا روز شد. چون آفتاب از افق مشرق طلوع نمود 
آغاز جنگ کردن 

صباحش باز جنگ آهنگ کردند گهی با تیر و که با سنگ کردند 








تا پانزده روز مبان کافران و مسلمانان محاربه و مقاتله بود. اهل حصار بی قرار شدند 
و سلامت از 





ایشان رفته به یکبار خوار و زار گردیدند و دست از قتال بداشتند و ترک 
جدال نمودند واز راه اعتذار در آمده گفنند: با یکد یگر سخن گوئیم و به هر چه فرار یابد 
بر آن موجب عمل نمالیم. پس آهل حصار « نباش » نام شخصی را به خدمت آن سرور 
فرستادند که ما را راه دهید که دست زنان و فرزندان گرفته بیرون رویم و اموال وامتعه و 
مواشی و اسلحه ما از آن شما باشد. آن سرور فبول مقال ایشان ننمود و فرمود: از این 
حصار بیرون می‌باید آمد و به مر چه امر فرمایم شما را گردن می‌باید نهاد. نباش باز 
گردید و سخن آن حضرت را به سمع بنی‌قریظه رسانید. کمب بن اسد که پیشوا و 


الائیباء ۱۰۷/۲۱ 





۲۳۳ 


مقتدای آن جماعت بود گفت: ای قوم! اتقاق کنید به یکی از سه کار که شما را 
می فرمایم: اوّل - آنکه اعتقاد ما و شما این است که تورات و انجیل [ دو ]کتاب خدای 





آسمان و زمین است و هر چه در آنجا است همه حق است. قبول دارید بانی؟ ۲ 
بلی! قبول داریم. گفت: خدا در این کتاب [ ها ] می‌فرماید: که محمد ۔ صلی الله علیه و 
آله ۔ بر حق است و مبعوث بر جملة خلایق است» ترک عناد کنید و طريقة افساد بر 
طرف سازید و ایمان به وحدانیت خدا و به رسالت محمد مصطفی -صلّی اللّه عليه و 
آله -آر ید و آموال و اولاد به غارت و قتل مدهید. مشرکان گفنند: هیهات! هیهات! ما 
این آباء و اجداد خود نگردیم. 
است که زنان و فرزندان خود را بکشید و از حصار بیرون رفته و دست از جان برداشت 
جنگ کنید؛ اگ رکشته شوید ایشان از اسبری و بردگی خلاص شوند و اگر زنده بمانید باز 
زن و فرزند پیدا می‌شود. گفتند: این معنی تذّآرد که جمعی بیگناه را بکشیم و قطع صلة 
رحم نمائیم. گفت: امر سيوم ۔ آن است که فردا ثنبه است و ایشان از ما ایمن؛ بی خبر بر 

سر ایشان رویم و به شمشیر» جمعیت ایشان را به تفرقه مبّل گردانیم. گفنند: ما هرگز 











: امر دوم - آن 








را بر حود تباه نکنیم و به هیچ طری یب و عار را به خود راه ندهیم. اسد بن 
عبید ' و دیگری که در آن مجمع بودند برخاستند وگفتند: ای معشر بنی فریظه! و الله که 
همه می دانید که محمد رسول خدا است و همچون موسی و عیسی -علیهم السلام ۔بر 
گزیدۂ حضرت کبربا است و این جماعت علماء صفات محمد -صلی الله علیه و آله 


بعشت بر ما خوانده‌اند و حالا به نقد فریاد ب 








آورده از نبوت محمد خبر می دهند 





و شما تصدیق نمی کنید و سخن ایشان را باور نمی‌دارید و ما را و خود را و زنان و 
فرزندان همه را در معرض زوال و فنا می‌دارید و هیچ ترخمی و تفقدی بر حال فقبران و 
زیر دستان مرعی نمی دارید. گفتند: ما محکوم عرب نمی‌توانیم شدن و اسنیلای ايشان 
بر خود تحمل نمودن نزد ما بهتر است از التزام EE‏ با و بیزار 
شدیم و به هر حال ترک شما و دبار خود می‌نمائيم. این بگفتند و از مجلس ایشان 











١ء‏ در هر دو نسخه: و اسد بن عتبه 4. 
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برخاسته به واق خود آمدند و چون از شب پاره‌ای برفت از قلعه بیرون آمدند و در 
میان لشکر اسلام در آمده از اسلام خود خبر دادند. رسول صلی الله علیه و آله و سلم - 
آن جماعت را در اموال و عیال ایشان امان داد. روز دیگر مردم حصار از روی عجز و 
اضطرار کس نزد پیغمبر فرستادند و استدعا نمودند و التماس کردند که ما به حکم 
محمد فرو می‌آئیم به شرط آنکه هر چه سعد معاذ گوید محمد به قول او عمل نماید. 

پیغمبر صلوات الله علبه و آله -قبول فرمود و آن گروه مکروه به صد محنت و اندوه 
از حصار بیرون آمدند. مسلمانان دستهای ایشان را برگردن ایشان بستند و زنان و 
کودکان ایشان را در یک موضع جمع کردند و مال و مواشی و اسلحهة ایشان را متصرف 
شدند و حضرت رسول کسی به مدینه فرستاد تا سعد معاذ را طلبیده به حضور خود 
آورد و فرمود: ای سعدا حکم فرمودم که تو حکم کنی میان ما و اسیران. سعد گفت: 
حکم کردم که مردان ایشا را بکشيد بر لب خندق و زنان و فرزندال و اموال ایشان را بر 
مسمانان قسمت سازند. پس رسول -صلی الله علبه و آله ۔گفت: ای سعد! موده باد ترا 
که حکم تو موافق حکم خدای تغالی است. پس آن جماعت بنی‌قریظه را همچنان 
دست و گردن بسته به مدینه بردند و از ميان بازار گذرانیده به لب خندق رسانیدند. 
مردان و زنان شهری و دیهی خواری ایشان بدیدند و رسوایی ایشان را مشاهده کردنده 


بعد از آن همه را گردن زدند. بیث: 





هر آن مهترکه باکهتر ستیزد ‏ چنان افتد که هرگز بر نخیزد 
نقل است که حبی‌بناخطب را وقتی که می‌بردند بر لب خندق که گردنش را بزنند که 
پیش پیغمبر .صلی الله عليه و آله ‏ بردند. آن حضرت 
فرمود: ای دشمن خدا! دیدی که حق سبحانه و تعالی ترا به چه خواری بر دست من 
انداخت و مرا بر تو چگونه حاکم و قادر ساخت؟ مدعای آن سرور آن بود که شاید امان 


باعث چند. 





نه بود» او 





طلبد و ایمان به خدا و رسول آرد. گفت: ای محمّد! آنچه کردم از آن پشیمان نیستم و 
اکنون که گرفتارم ملامت نفس خود نمی‌کنم و عزت خویش نیز از تو نمی‌طلبم. رسول - 


۷۵ 


صلی الله علیه و آله فرمود که گردنش بزدند.بیت: 

گلیم بخت کسی را که بافتند سياه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد 

و جماعت بنی قریظه را که کشته شدند هفتصد کس با هشتصد ‏ کس بودند و در 
میان ایشان مردی بود که در غزای بدر بر زبیر دست یافت و تعرض نکرد. در این محل 
زبیر به جهت مکاقات پیش پیغمبر صلوات الّه علیه و آله آمد و در خواست خون آن 
پیر کرد. آن حضرت نیز بخشید. زبیر گفت: با رسول الّه| خون او را بخشیدی زن و 
فرزند و مال او را هم ببخش, رسول صلی له علیه و آله تیم نمود و فرمود: زن و 
فرزند و مال او را بخشیدم. چون آن پیر به زن و فرزند و مال خود رسید پرسید که حبی 
بن اخطب چه شد؟ گفتند: کشته گشت. پرسید فلان و فلان را حال بچه منوال گذشت؟ 
گفتند: به قتل آمدند. گفت: ای زییر! مکافات تو در حق من آن است که مرا بکشی و به 
آن جماعت ملحق سازی ریغ "میدن او که سرش به صحرای عدم 
افتاد و زن و فرزند و مالش را متصرف شد 





گفتار در ذ کر وفات سعد معاذ که پیغمبر را به غایت یار بود 
ار در پیغمیر ار بو 


و بهترین طبقات انصار بود 


راویان معتبر و نغمه سرایان با خبر چنین روایت کرده‌اند که سعد معاذ در غزوة 
خندق تیری کاری خورده و حون بسیار از او می‌رفت و حال خود را نوعی دیگر دید. 
روی نیاز به قوم کارسا زکرده گفت: الهی! بر سر کار من آگاهی: اگر این سیّد و سرور را بر 
بنی فریظه مسلط خواهی ساخت چندان امانم ده که آن مراد خاطر خود را در بابم و آل 
فتح و نصرت را مشاهده کنم. تیر دعای او به هدف اجابت رسیده و خون فی‌الحال از 
رفتن باز ایستاد و حال آنکه به توفیق الهی بنی قریظه را بدان خواری مشاهده نمود و بر 


١د‏ در الب« پا سیه دل چه سود گفتن وعظ ». 
۲-الف؛ » مفتصد کس یا سبد گس ۰ 
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ايشان حاکم گشته به قتل ایشان حکم فرمود باز خون از رگ او روان شد و چون در 
سکرات موت افتاد پیفمبر صلی اللّه علیه و آله .بر بالین او آمد و سر او را بر زانوی 
مبارک خود نهاد و رو به سوی آسمان کرده و گفت: خداوندا! سعد در راه رضای تو 
زحمتها کشیدء و اکنون به واسطه زخم اعدای دین پینمبر تو شربت شهادت چشیده» 
پس روح مطهر او را به خوبترین وجهی از قالب بدنش بیرون آور, د اين محل چون 
سعد آواز پیغمبر شنید چشم باز کرد و سر خود را درکنار حشرت پیغمبر دید» سر خود 
را از زانوی پیغمبر برداشت و بر بالین خود گذاشت و گفت: یا رسول الا از من راضی 
هستی؟ و غریب سعادتی یافتم که درا 
از تو راضی هستم و خداوند آسمان وز 





ن محل بر بالین من نشستی, آن سرور فرمود: من 
ازتو رای ست تسد گفت: یا رسنول 





لها نفس من به آخر رسیده ترا دیدم و به شرف دیدار تو مشرف گردیدم؛ امیدوارم که 
تسلیم کنم. روایت چنان است که 
مظهر المجایب علی‌بن‌ابی طالب په جایی رفثه برد و در مهمی شروع نموده مشغولی 
می‌فرمود؛ دست از آن کار بداثتت و,متوجه مدینه شد و سعد را پرسش نمود. سعد 
دست علی -علیه السلام -را بگرفت وگفت: ای علیاگواء باش که هرگز با رسول دا - 
صلی الله علیه و آله -نافرمانی نکردم و به محبت تو پیوسته مفتخر و سر افراز بودم. این 
بگفت و متفیر حال گشت. رسول صلی اللّه علیه و آله برحاست و به وثاق خود 





وصی ترا نیز ببینم و بعد از آن جان 





تشریف برد. همان ساعت روح سعد به جوار رحمت الهی پیوست. جبرئیل ۔ علیه 
السلام ۔ آمد و گفت: یا رسول الا کیست این مرد صالح از اصحاب تو که وفات کرده 
است و ایواب سماوات به جهت او گشاده گشته است و عرش الرحمان به لرز 


آمده؟ رسول صلی له علیه و آله به گربه در آمد و جزع فرمود و از خانه بیرون آمد و 








بفرمود تا او را غسل دادند و جنازة او را اصحاب بر داشته به سوی بقیع بردند و از برای 
او قبر کندند و لحد بریدند» و به صحت پیوسته که بوی مشک از لحدش به مشام 
حاضران رسید. پس او را دفن کردند و پیفمبر صلوات آله علیه و آله -دعای آمرزش 
برای او کرد بازگشت با دید گریان و اشک بر محاسن مبارک ریزان. بعد از آن روی به 
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اصحاب کرده فرمود: هیچ احدی این مقدار وفاداری و جان سپاری به من نکرد که سعد 
کرد بعد از برادرم علی بن ابی‌طالب عليه السلام. 


گفتار در ذ کر مکر ابوسفیان و طریق عیاری نمودن به اتفاق مشرکان 


واقدی که راوی اخبار نبوی و مخبر آثار مصطفوی است می‌گوید که ابوسفیان از 
خصة پینمبر (ص) شب و روز قرار نداشت و به هیچ طریق راه عناد و فساد را 
نمی‌گذاشت. پیوسته گروه عیاران را می‌دید و از ایشان استمداد و همرامی در قتل آن 
سرور می طلبید. در میان جماعت مفسدان مردی از عرب پدید آمد و شبطان را وسیله 
ساخته به منزل ابوسفیان در آمد و گفت: ترا در غصة محمّد خراب می‌بینم و از عداوت 
او جگرت را کباب مشاهده می‌نمایم اگر خاجت مرا به مراد خاطر من بر آری و به جهت 
اهل و عیال من نفقه ارزانی داری من به قتل مید اقدام نمایم و در چنین امر خطیر 
شروع نموده به اتمام رسانم. ابوسفیان مراد آن شیطان را فیصل داد و نفقة ضروری اهل 
و عیال او را بداد بعد از آن بر اشر كرفا ازسوارًگردائید و او را به جانب مدینه به 
قتل پیغمبر به سرعت نمام دوانید وگفت: مراد تو بر آوردم» تو مقصود من حاصل کن. و 
ابوسفیان به هبل سرگند خورد که چون محمد را بکشی از مال هر چه خواهی ارزانی 
دارم و ترا از محنت فقر و درویشی بر آرم. 

القصه آن شخص بعد از نیم شب از مکه بیرون آمد و بعد از شش روز به مدینه در 
آمد و از مردم پرسید که پیغمب ر کجاست؟ گفتند: در مسجد است. آن حضرت با جمعی 
از اصحاب در مسجد نشسته بود و از لفظ گهر بار حدبشی می فرمو د که آن عرب» راحله 
را بر در مسجد بست و در آمد و متوجه پیفمبر شد. چون چشم رسول بر آن مرد مجهول 
افتاد به اصحاب فرمود که این مرد که می‌آید غذار می‌نماید و لیکن به مراد خاطر خود 
نمی‌رسد: و او دلیرانه می‌آمد تا به نزدیک پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله -رسید. اسید 
بن حضیر او را باز پس کشید و گفت: ای بی‌ادب! نزدیک رسول خدا این نوع نمی توان 
رفتن» دست کرد و در زیر جامة او حنجری دید گفت: یا رسول له !این مرد غذّار دشنه 


A 


دارد. عرب بترسید و از ترس در دست و پای مردم افتاد و گفت: خون مرا ببخشید. 
اسید او را محکم گرفت. رسول -صلی الله علیه و آله - فرمود: راست بگوی که بجز 
راستی ترا نجات نیست. [او ]امان طلبید و همة احوال را به عرض رسانید. پیفمبر او را 
حبس فرمود. روز دیگر او را به نزد خود طلبید و فرمود: ترا امان دادم هر کجا خواهی 
برو و از این بهتر نیز هست که در قید باشی. آن مرد پرسید که بهتر از فيد چیست که من 
کرده باشم و با وجود گرفتاری چنین از شما خلاص شوم. پیغمبر -صلی ال 
علیه و آله .فرمود که بهتر از این کلم شهادت است که موجب سرخ روبی دنبا و نجات 





آخرت است. آن شخص فی الحال ایمان آورد و به صدق دل گفت: للل لمح 
رول ال بعد از آن گفت: با رسول الّه! من هرگز ازکسی نترسیدهام الا از تو ترسیدم و 
چون تو بر اندیشة من مطلع شدی از آنقعنی اندیشیدم و دانستم که حافظ و ناصر تو 
رحمان و رحیم است» و ابوسفیانا جلیس و ندیم شبطان رجیم است. روز دیگر عمرو 
ضمری را غیرت اسلام و میت ایتان بر آن داشت که نزد پیغمبر ‏ صلی الله 
آمد وگفت: یا رسول الله ف رشب قاری تواند بود که در دهن مار در آیم 





و جان او را به ضرب خنجر از حنجرش بیرون آرم» به مکه می‌روم و اگر فرصت یایم 
ابوسفیان را از پای در آرم و از پیش رسول بیرون رفته به اندک روزی به مکه در آمده 
منتظر فرصت بود اما جاسوسان احوال او آشکارا کردند و ابوسفیان را از آمدن او واقف 
گردانیدند. عمرو را مجال مقارمت نمانده روی به گریز نهاده به جانب مدینه روان شد. 
در راه عثمان بن مالک ' که بزرگترین دشمنان پیغمبر بود پیش آمد. عمرو او را غنیمت 
شمرده خنجر کشید و محکم بر شکم او زد و از پای در آورد. آن حرامزاده فرباد و فغان 
بر آورد» مردم شنیدند و از هر طرف به گرد او دویدند و او را مجال سخن نمانده اما 





عمرو به واسطة اشتغال مردم به او فرصت نیکو یافت و خود را به غاری در انداخت. 
مردم از اطراف و جوانب دویدند و تفحص از یکدیگر می‌نمودند. چون آواز پای مردم 
ساکن شد خود را به غاری دیگر افکند و چون ساعتی بر آمد از آنجا بیرون آمد وروی 





١ابن‏ هشام کشته شدن عتمان بن مالک را در روز بدر نوشته است ( تاریخ پیامیر اسلا مس 1۴۷) 
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به راه نهاد. چوپانی دید به یک چشم کور گوسفندان را ازگرمای نیم روز به سایه آورده 
درگوشه‌ای قرارگرفته و مت پیغمبر می‌کرد و نسبت به آن حضرت سخنان دروغ بر 
زبان می‌راند. عمرو صبر کرد تا آن کور باطن در خواب شد» بر سر او آمد و سرش از تن 
جدا کرد وروی به راه آورد. چون دو سنه فرسنگ برفت ناگاه از مردم قریش دو کس را 
دید از تابعان ابوسفیان ‏ پیش آمد و یکی را تیری بزد و دیگری بگریخت و عمرو به 
سلامت به مدینه رسید. هنری که در عباری کرده این بود و آنچه سابقاگذشت بافی 
تهمت فصه خوانان است و الله اعلم بحقيقة الحال. 


گفتار در کر رفتن آن سرور به زیارت مکه و مانع شدن قریش, آن 
حضرت -صلّی الله علیه و آله -را از طواف کعبه و با ایشان 
صلح نمودن و به مدینه مراجعت کردن 


چو ره پیمای این صحرائ-دټرین = شبانگه خاک مغرب ساخت بالین 
شدند انجم به یکدیگر موافق ,زین شد بستر خواب خلایق 
نبی بعد از ادای طاعت حق به بستر ساخت جسم پاک ملحق 
در ذیقعده سال ششم از همجرت" به خواب دید که به اتفاق اصحاب در حرم کعبه در 
آمده زیارت بیت له می‌نمایند و با مهاجر و انصار حج عمره گزارند. چون روز بر آمد و 
اصحاب جمع شدند پیغمبر .صلّی اللّه علیه و آله فرمود که من دوش به خواب دیدم 
که در بیتالّه در آمدم و جمعی بسیار همراه من حج می‌گزارند. پس اصحاب سید ابرار 
صغار و کبان بیت: 
ز خواب خرمش گشتند خرشحال . گمان بردند کان خواهد شد امال 


پس پیغمبر صلی الله علبه و آله یاران را فرمود که کار سازی کنید و تهية سفر مکة 





۱.ب:ه دو سه کس که دیده‌بانان ابوسقیان پودند پیش آمدند و 


۲ه سال ششم از عجرت » را الف وج ندارد. 


r. 


الله نمائید. سعد عبادهگفت: یا رسول له اسلحه برداریم یا در خانه بگذاریم؟ رسول - 
صلی الله علیه و آله -فرمود که نیت عمره کرده‌ايم سلاح همراه نمی‌بريم. اما عمرگفت: 
یا رسول اللّه! از تعرض ابوسفیان ایمن نیستیم اگر سلاح همراه باشد چه شود؟ رسول - 
صلوات اه علیه و آله -بدان راضی نشد. پس آن سرور روز دیگر غسل کرد و جامة سفر 
پوشید و بر راحلة قصوی سوار شد و ابن [ام ] مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و با 
چهار هزار کس ری به مکه آورد. بیت: 





زدش برق محبت شعله در جان تنشر, بی‌جان ز شوق روی جانان 
هوای وصلش افزون کشت در دل به عزم کوی جانان بست محمل 
همای شوق سید کرد پرواز زجان عاشقان برخاست آواز 





منافقان افشای آن راز کردند و خبر توجه,پیغمبر به جانب قربش به ابوسفیان 
رسانیدند. قریش به اتقاق ابوسفیان و متزکان از اطراف و جوانب لشکر در هم کشیدند 
و از مکه بیرون آمده خالد ولید و عکرمة بن آبی جهل را مقدمة لشکر ساختند. چون این 
خبر به آن سرور رسید که قریش توجه او را به جاتب مکه معلوم کرده‌اند و به داعیۀ 
مقاتله و محاربه از مکه بیرون آمده‌اند و از پیش قراول فرستاده‌اند. رسول» اکابر 
اصحاب را طلبید و با ایشان مشورت کرد. بعد از گفتگوی بسیار مهاجر به اتفاق انصار 
گفتند: ای پیغمبر عالی مقدار! و ای برگزید؛ ملک جبار! ما همچو قوم بنی‌اسرائیل 
و یک َفاتلاا؛ بلکه می‌گوئیم ما در همه باب با تو اتفاق 








نیستیم که گوتيم: لدب 
داریم سما اگر روی به حرب نهی در قدمت جان می‌سپاريم. چون رسول صلی الله 
علیه و آله ۔ یاران مهاجر را موافق و دوستان انصار را صادق دید فی‌الحال علی ‏ علیه 
السلام -را طلبید و گفت: خالد ولید سر راء بر مسلمانان گرفته و از راه عناد و فساد؛ 
مقدمة لشکر مشرکان گردیده مصلحت چیست؟ علی -علیه السلام .گفت: یا رسول 
الّه! فرمانبردارم و هر چه فرمایی بدان قیام نمایم. رسول -صلّی الّد علیه و آله .فرمود: 





«الماند: ۲۴۱۵ 


۲۳۱ 


سوار شوید و در پناه حق در آمده مقدمة لشکر اسلام گردید و به جانب دست راست 
بادیه به سرعت تمام برانید. پس علی عليه السلام - با مردی چند به فرمود؛ نبی - 
صلوات اللّه علیه و آله -بیت: 
عنان عزم از باد صبا ساخت ‏ چنان بر منقلای دشمنان ناخت 
که چون آگه شدتد اعدای غافل عبان شد لشکر دین در مقابل 
خالد ولید وقتی وافف شد که غبار لشکر اسلام بدید و شیهة اسبان و " 
شنید, فی‌الحال روی به گریز نهاد و تا پیش ابوسفیان جایی نایستاد. بیت: 


مبارزان . 








ز شبران روبهان رم کرده رفتند ‏ ز مهر انجم صفت در پرده رفتند 
خاند ولید ابوسفیان را از آمدن آن سرور واقف گردانید و روز دیگر پیغمبر کوج کرده 
براند و به موضعی که خالد ولید بود بشید شتر آن سرور به زانو در آمده نشست و هر 
آنجا برتخاست؛ مزدمان گفتند: با رسول اللّه! شتر 
رفتار باز مانده در این راه چه وراد که‌بیهار گثیته؟ رسول فرمود: و الله که آن 
خدایی که اصحاب فیل را از مکه رفتن منع کرد این شتر را نم 








چند مقرعه ' بر او زدند اصلاً از 





منع کرد. بیت: 
کند منعش ز مکه حال این است - شکی نبود دراین علم الیفین است 


و آن موضعی بود که آن را حدیبیه می‌گفتند آنجا منزل ساخت و یاران را فرمود که 





اینجا فرود آئید و خبمه‌ها بر پای کنید. مردم در اطراف پیغمبر -صلوات الّهعلیه و آله - 
منزل گرفتند و حیمه‌ها بزدند و چاهی بود آنجاء یاران آب کشیدند دیگر آب نمانده 
شکایت کردند» تیری از جعبه آ بیرون کرده فرمود که در آن چاه 





مردم به جهت یآ 
فرو برید و بیرون آرید. به موجب فرمودة رسول عمل نمودند» آب از آن چاه به 
جوشیدن آمد. اصحاب هر چند آب کشیدند آب کم نشد. بد یل بن ورقاء از مکه به رسم 





مقرعه » نازیانه 
۲ الف؛ « حبة رسالت » 


۲۳۲ 


رسالت از پیش قريش به نزد جناب پیغمبر آمد و گفت: قریش مجمع ساخته‌اند و 
می‌خواهند که ترا از طراف بیت الله منع نمایند و اگر ممنوع نشوی به همه حال با تو 
مقاتله کنند. آن حضرت فرمود: ما به جهت مقاتله و محاربه نيامده‌ايم بلکه از برای 
زیارت عمره روی به طواف خانه کردیم» اگر مانع نشوند طواف خانة کعبه کنیم و 
مراجعت نموده به مدینه رویم و اگر شما را داعيۀ قتال و جدال است ما نیز مقاتله و 
محاربه نمائیم. بدیل از مجلس رسول برخاست و نزد ابوسفیان و جماعت قریش آمد و 
ریش اضطراب آغاز کردند و 
زبان به هرزه گویی دراز نمودند. عروة بن مسعود که یکی از حاضران آن مجلس بود 
گفت: ای قوم! صبر کنید تا من بروم و با محمد سخن بگویم شأید که مهم به صلح 
بگذرد. برشاست و به خدمت رسول صلی اللّه علیه و آله .آمد وگفت: ای محمد بر 
تقدیری که ترا دست دهد که قوم خود رآ ملاک کنی اقدام بر ملاکت قوم خود کرده 
باشی و این بسندید؛ بزرگان عالم نیست و اگر حرب کنی و شکست بر تو آید وای بر تو 
و یاران تو. اصحاب رسول بانگ بر عروه زدند و 








بنشست و آنچه از پیفمبر شنیده بود به تمام تفربر نمود. 





ای سگ بیادب! و ای بدتر در 
کشر و ضلالت از ختبه و ابولهب! ترا چه حد باشد که با رسول خدای بی‌ادبانه سخن 
گویی. آن حضرت اصحاب را خاموش کرد و باز بر سر سخن رفت اما عروه به غایت 
بترسید و به گوشة چشم از هر طرف آداب مجلس اصحاب رسول می‌دید و تعظیم آن 
سرور ازایشان می‌شنید تا سخن به اتمام رسید» برخاست و پیش قریش آمد وگفت: ای 
قوم! و الله که من به صحبت ملوک بسیار رسیدم و فیصر و کسری دیدم و به مجلس 
نجاشی در آمدم و بر آمدم» هیچ ملکی را این ترتیب و آداب نیست که محمد و اصحاب 
او راه شما درکار خود اندیشه کنید و عاقبت اندیشی را در باب محمّد پیشه کنید. 
قریش بعد از تأمل بسیار و مشورت با مردم تجربه کاره دل بر محاربه نهاده در مقام 
فتنه و نزاع در آمدند و پنجاه کس فرستادند که لشکر آن حضرت را قباس کنند و از 
کیفیت و کمیت عدو واقف گردند و چون از آمدن آن مردمان» مسلمانان واقف گردیدند 


رسول ‏ صلی له علیه و آله ۔ را واقف گردانیدند. آن حضرت جمعی را از عقب آن 


rr 


مردم فرستاد. اصحاب از عقب ایشان درآمدند و همچون قضای آسمانی بر سر ایشان 
رفتند و همه را دستگیر کرده نزد آن سرور آوردند. رسول -صلی الله علیه و آله ۔ به آن 
جماعت لطف نمود و به حسن ملایمت و مدارا ایشان را باز گردانید» بعد از آن عمز را 
طلبید و گفت: آنچه به توگویم نزد ابوسفیان برو و بگو. عمرگفت: یا رسول الله! ایشان 
را به من تقرب بسیار است و مرا با ایشان عداوت بی شمار. پیغمبر -صلوات اللّه عليه و 





آله ۔ عثمان را به سوی ابرسفیان فرستاد و او را با جماعت قريش نسبتی بود. چون 
عشمان به مکه آمد و ایشان را دریافت و تبلیغ رسالت رسول نمود مپان عشمان و 
ابوسفیان سخن دراز کشید و مهمات به خشونت انجامید. عثمان سه روز آنجا توقف 
نمود. شبطان در میان لشکر مسلمانان آوازه افکند که اهل مکه عثمان را کشتند» بعضی 
دیگر گفتند که بند کرده‌اند. چون این اخباز به سمع اشسرف سید اخیار رسید آتش 
غضبش زبانه کشید و نایر؛ غیرتش مشتعل گردید. مهاجر و انصار را حاضر گردانیده 
فرمود که فریش» بیت: 
جواب قاصدان را دیر گویند سخن با تیر و با شمشیر گویند 
چنان سازم قريش کینه جو را که بر خاک رهم مالند رو را 
بعد از آن پیغمبر -صلوات الله علیه و آله .فرمود که می خواهم که امروزبا من بيعت 
کنید که ثبات قدم ورزید وروی از جنگ نگردانید. اصحاب و احباب از مهاجر و انصار 
در زیر درختی که آن را شجر ثمره می‌گفتند با رسول الله بیمت کردند به این دستور که 
تا جان در بدن باشد با اعدای دین و دشمنان سید المرسلین حرب کنند» و گفتند: تا یک 
کس ازما زنده باشد از معرگۀ محاربه روی تگردائیم» واین بیعت را بیعت الرضوان' نام 
نهادند. جبرئیل آمد که با رسول اللَه! خدا ترا سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید 
با بشارت: 





که من این بیعت را از مسلمانان پسندیدم و گناهان ایشان را آمرزیدم و آ 


ان بیمت را یمت شجره و بیمت سمره نیز گفهاند ( تاریخ پیامبر اسلام» ص 1۵) 


re 





مذ ضی الله عَن امد اپگوئک تخت الجر 
سرعت بیعت مسلمانان به پیغمبر و اطاعت و فرمانبرداری اصحاب آن سرور واقف 





نازل شد. قریش چون از 


گردیدند بترسیدند و وهمی تمام و رعبی لا کلام در دلهای ایشان راه یافت. پس اهل 
مکه به اتفاق مصلحت دیدند که با رسول -صلی اللّه علیه و آله .صلح کنند و آتش فتنه 
را به آب صلح بنشانند. علمان را استدعا نموده نزد آن سرور فرستادند و از عقب او 
سهیل' را به خدمت آن سرور به جهت اهتمام و استحکام صلح روانه کردند. چون 
سهیل به خدمت پیغمبر آمد گفت: ما با تو صلح می‌کنیم به شرط آن که امسال حج 
نگزاری و در سال دیگر به مراد خاطر خود حج گزاری و سه روز در مکه باشی. اصحاب 
رسول -صلّی الّه علیه و آله ملول شدند و اصلاً به صلح چنین راضی نبودند و 
مسلمانان از اطراف و جوانب اتواع سختان گفتند اما حضرت پیغمبر به صلح رضا داد و 
مهم ایشان به کتابت رسید. در این مخ لا عمر/برحاست و گفت:یا رسول الله! من به این 
صلح راضی نیستم و نزد علی - علیه السبلام = آمد تا او را بار خود سازد و به اتفاق نزد 
پیغمبر آمده صلح را بر طرف سازند.علی علیه السللام -فرمود که ای عمر! سعادت ما 


مربوط به اراد پیغمبر است و کار این سرور به موجب فرمان خداوند اکبر است. 
القصه پیغمبر -صلی الله علیه و آله -علی را طلبید که بنویس: پشم ال امن 
سبهیل گفت: ما رحمن رحیم نمی دانیم بنویس: پاشیک الم علی نوشت. بعد 
بو خد رول له سهیل گفت: 
ما اقرار به رسالت تو تداریم. آن سرور فرمود بنویس: ي مد ِن الله علی -علیه 
السلام -فرمود که حالا رسول الله نوشته‌ام. رسول -صلی اللهعلیه و آله -دید که علی را 
به غایت دشوار می آید که رسول را از صحیفه محو کند آن صحیفه را از علی گرفت و به 
دست مبارک خود رسول را محو کرد و محمّد بن عبداللّه نوشت. و آن یکی دیگر از 





ال 
از آن جتاب پیغمبر فرمود که بتویس: هذا ما فض 











عجزات پیغمبر است و این معنی را حافظ شبرازی عليه الرحمة - به نظم آورده 


نع ۱۸۱۲۸ 
۲-سهیل بن عمرو ( از بتی عاضر ین لؤی ) .. 


۳۵ 
است» بیت: 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسئله آموز صد مدزس شد 


بعد از آن جناب پیغمبر آن صحیفه را به علی داد و فرمود: ای علی! زود باشد که 


این مهم پیش آید و آن چنان بود که میان جناب ولایت مآب و معاویه در وقت 





ا 
نو را 
حکمین صفین به نوشتن کتابت احتیاج افتاد. آن جناب نوشت: این کتابت» مصالحۀ 
امیر المؤمنین على است. معاوبه گفت: ما قبول نداریم که تو امیر المؤمنین باشی. 
امیرالمژمنین که آن حال را مشاهده کرد فرمود: سول اللّه. چون این سخن به 
سمع معاویه رسید پرسید که در این محل» گفتن این کلمه چه تقریب دارد؟ 
امیرالمژمنین -علیه السلام واقعة صلح آن حضرت را به معاویه تقری رکرد. معاویه از آن 

سخن خجل بر آمد 
القصه علی -علیه السلام ‏ صلحنامه را نوشث مضمون آنکه تا ده سال دیگر مبان آن 
سرور و قریش جنگ نباشد و به هان یکدیگر تعزض نرسانند و سال دیگرپیغمبر - 
صلی اللّه علیه و آله ۔ به مکه آید و مناسک حج به جای آورد. مسلمانان گوامی نوشتند 
و منافقان نام خود را در آنجا نقش کردند. سهیل گفت: ای محمد تا علی نام خود را در 
نیز اعنماد بر این صلحنامه نمی‌نمائيم. 








این نمی‌نویسد ما این صلح را معتبر نمی‌دانیم 
آن سرور علی را طلبیده فرمود تا نام خود را در آن صحیفه مرقوم ساخت و سهیل آن 
صحیفه را از علی - علیه السلام -گرفت و به مکه مراجمت نمود بعد از آن پیغمبر - 
صلی الله علبه و آله - عمر و باقی یاران دیگر را طلبید. ایشان نزد پیفمبر -صلوات الله 
علبه و آله ۔حاضر آمدند وگفتند: با رسول اللّه! این تحمل از قریش لایق نبود و این ننزل 
نسبت به ایشان بی‌ضرورت بود. چرا از ایشان زبونی باید کشیدن و مقصود کافرکیشان 


بر آوردن؟ بیت: 


گفتا در اینم مصلحتهاست به ضمن هر سخن فتحی مهیاست 








۱۳۹ 


آن حضرت به حاضران فرمود برخیزید و شتران بکشید و سر بتراشید. راوی گوید : 
علی ‏ علیه السلام ۔ امتثال فرمان نمود و باقی اران را که غصه و ملال راه یافته بود 
اجابت قول رسول -صلّی له علیه و آله نکردند و ه رکدام به گوشه‌ای به صد محنت و 
غم گرفتار بودند. پیفمبر -صلوات الله علیه و آله ۔ خود برخاست و شتری را نحر کرد. 
اصحاب که چنان دیدند فی‌الحال برخاستند و به کشتن شتران مشغول شدند. روز دیگر 
جبرئیل - عليه السلام - آمد و سور لالحنا آورد. و این صلح فتح عظیم بود بلکه 
متضمن فتوحات جسیم. ال فتح مکه دوم .فتح خیب سوم .استیلای مسلمانان بر 
کافران» چهارم ‏ قبول نمودن اسلام مشرکان. بیت: 

نبی الله از این گردید دلشاد دلش از بند محنت گشت آزاد 





7 
گفتار در فرستادن آن سرور ایلچیان به جانب سلاطین نامدار و شهریاران 


عالی مقدار و ایشان را به اسلام خواندن و به وحدانیت خدا و 





به رسالت خود دموت نمودن 

ارباب سیر و اصحاب سخن گستر آوردهاند که چول حضرت پیغمبر صلی الّه عليه 
و آله از حدیبیه مراجعت به مدینه نمود آوا ة آن حضرت به اطراف بلاد عالم رسیده 
بود. پس مصلحت چنان دید که نامه‌ها به سلاطین ویسد و کسان بدیشان فرستد و به 
وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت نماید. بیت: 

کند بر بت پرستان ملت اظهار ‏ لوای کفر را سازد نگوتسار 

سلمان فارسی گفت: با رسول اللّه! عادت ملوک امدار و سلاطین با شوکت و وقار 
چنان است که مکتوب را مهر می‌فرمایند و اعتماد و اعتبار به مهر می‌نمایند. آن 
حضرت بفرمود تا انگشتری از نقره ساختند و نقش نگین خاتم فرجامش را ه محمد 
رسول اللّه » پرداختند و کانبان طلبیده شش نامه نوشتند و به شش پادشاه روانه کردند ا: 











ابن تامه‌ها به فا بعقریی دوازده نامه و به تحقین بعضی از معاصرین بيست و شش نامه رده است ( تاریخ 


بیامبر اسلام؛ ص ۴۸۲ ). 


trv 


اوّل به نجاشی ملک حبشه دوّم به هرقل پادشاه روم سیوم به کسری شهریار مداین» 
چهارم به مقوقس حاکم اسکندربه, پنجم به حارث والی دمشق, ششم به هوذه پیشوای 
یمامه. و در بالای نامه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم؛ و بعد از آن نوشت: من مخ 
زشول الو رل تن و تام آن پادشاء را نوشت و بعد از آن به وحدانیت خدا و به رسالت 
خود دعوت کرد مشتمل بر وعظ و نصیحت» و در آخر ذی الحجۀ سال ششم آن سرور 
آن شش نامه را به مردم معتبر دانا [و ]عالم به احکام الهی و به شرایع حضرت رسالت 
پناهی سپرد. آن مردم نامه را گرفتند و از مدینه بیروت آمده متوجه سلاطین مکتوث 
البهم شدند. اول رسول عمرو بن امیٌ ضمری نامه حضرت رسالت پناهی را په جانب 
حبشه نزد نجاشی برد و آن پادشاه ارجمند و آن شهربار سعادتمند» احترام نام رسول - 
صلی اللّه علیه و آله -نمود و از تخت سلطنت و شهریاری فرود آمد و به تعظیم تمام آن 
نامه را گرفت و گشود و زبان حالش به این مقال مترئم گردید. بیت: 
نامه کز جانان رسد تعویذ جان می خوانمشن 
و همه خمهای دل خط امان می‌خوانمش 
چون چشم نجاشی بر نام محمد -صلی الله علیه و آله -افتاد بوسه داد و بر سر و 
چشمان خود نهاد و بعد از آن به دست خواننده داد و همچنان بر پای ایستاده بود تا 
نامه را خواندند. بیت: 
چتین فرمود شاهنشاه دانا . که شد بازری دین حق توانا 
شد این معنی به پیش من محفق ‏ که او پیغمبر است از جانب حق 
خوش آن مقبل که تابع گردد او را کند نظاره آن روی نکو را 
1 
غرض که نجاشی بی‌تحاشی ایمال آورد به وحدانیت خدا و به رسالت حضرت 
محمد مصطفی صلی الله عليه و آله -اعتراف کرد و یکی از ملازمان خود را طلبید از 
اهل انشاء و جواب نامه نوشت مضمون آنکه همچنان که به نبوت تو اعتراف نمودم به 
خلافت پسر عم نو معترف گردیدم و بیعت نمودم و اهل مجلس را گواه گرفتم و این 


A 


اطاعت و فرمانبرداری را سرمایة سعادت دنیا و پیرایة دولت عفبای خود دانستم و 
آنچه گفته‌ام و شنیده‌ام از تورات خواندءام و در انجیل دیده‌ام. یا رسول لها از زمان 
ملاقات جمفرابی طالب تا زمان رسیدن فرمان فضا جریان قدر توأمان آن حضرت چشم 
بر شاهراه انتظار هاده این مراد می طلبید م له الْحَمْدٌ و امن که نمردم و به مراد رسیدم. 





چه خوش باشد که بعد از انتظاری . به امسیدی رسد امیدواری 
پس عمرو را نوازش بسیار کرد.و به جهت آن سرور و باقی یاران پیفمبر تحف و 
هدایای لايق فرستاد. 
دویم دح کلبی بود» مکتوب آن سرورگرفته متوجه روم شد و چون به بصرای شام 


رسید حاکم بصریْ به حمص رفته بود به ضرورت دحیة کلبی به جانب حمص متوجه 
شد تا او را واسطه سازد و نامة آن سرور راه هرقل رساند. اتفاقاً در آن ایام هرقل به 





جانب بیت المقدس رفته برد بهتواسطه:آنکه نذر کرده بود که چون رومیان به فارس 
غالب شوند از شهر روم بای برهنهبه زتازت بینت المقدس رود و غلبه او را شد به 
جهت وفای تذر در راه عام بساطها انداختند و ریاحین ریختند و مشک وگلاب به کار 
بردند تا بی‌زحمت قطع طریق نمایند و به نذر خویش وفا نموده به زیارت بیت المقدس 
رسد. و چون هرقل به آنجا رسید و به شرف زیارت مشرف گردیده از عهد؛ نذر خود 
بیرون آمد آنجا بر تخت شهریاری متمکن گردید و به مراد خاطر خود اوقات 
می‌گذرانید و او را از علم کهانت و نجوم و از تأثبرات افلاک و سیر کواکب فی‌الجمله 
وقوفی بود روزی بر صفحة تقوم نظر افکند و از تأثیرات کواکب در آن جدول و از 
مقابله و مقارنة مریخ و زحل چنان معلوم !و شد که دولتش روی به زوال آورده و از مرتبة 
عزت و شرف به مهلکة ذلت و وبال رسیده» مضطرب گردید و اختر شناسان و منجمان 
را طلبید و از تأثبرات سیارات و از نتابج وقوع» نظرات پرسید. گفتند: آنچه معلوم ما شد 
آن است که در این چند گاه به موجب اراد حضرت اله جماعتی پیدا شوند و 
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و دولت قدیم دهند و بر این بلاد غالب شوند و به زودی بلاد عرب و عجم و اطراف 
ممالک ترک و دیلم را مسخر سازند و آن جماعت را ختنه کنند. هرفل 
نگی گفت: عالم را از دش 








اختر شناسان بر 





ت و ازروی نعرض و آذ 
اگر مدعی ملک به ظهور رسد دودمان دولتش را زیر و زبر سازم و رو ترش گرده حرفهای 
ناخوش بر زبان راند و زبان تعرض به هر کس دراز کرد. 
در این اثنا حاکم بصری دحیه کلبی را پیش هرفل آورد و کتابت حضرت پیغمبر 
صلی الّهعلیه و آله به او دادند, عنوان نامه را دید عربی بود ترجمان طلبید در آن 





ایام ابوسفیان با جمعی قربش به رسم تجارت به آنجا رفته بودند چون به زیارت بیت 
المغدس حاضر شدند هرقل ایشان را به مجلس خود طلبیده سر ایشان را از روی عزت 


و شرف به گردون معلا رسانید و خطاب کرد گفت: کدامیک از شما به این محمّد که 











کتابت به من فرستاده اقرب است از ووین ؟ ابوسفیان گفت: قرب من بیشتر است 





از دیگران. هرفل پرسید: محمّد در میات شما.چگونه است؟ ابوسفیان گفت: این مرد به 
شرف نسب موصوف است و تقایل عرب به عزت و ادب معروف. هرقل پرسید که 
از قوم او کسی دعوی نبوت کرده است یا نی؟ ابوسنیان گوید: گفتم: نی. پرسید: از 
پدران او هیچکس ملک بوده سلطنت و شهریاری داشته؟ گفت: پدران ایشان سید قوم 
بوده‌اند اما ملک نبوده‌اند و شهریاری نداشته‌اند. پرسیذ که هیچکس از او بر می‌گردد؟ 
ابوسفیان گفت: کسی از او بر تمی‌گردد اگر او را پاره پاره کنند یا از شهر و ولایت آواره 


سید که کذاب و مکار است یا نی؟ گفت: نی! کسی از او کذب عمداً یا سهواً 











نشنیده. . و انواغ این گونه سوالات جزئی و کلی حالات آن سرور پرسید و جواب از 
روی راستی گفت. ابوسفیان بعد از آن دید که هرقل داعیة اسلام دارد و دین محمد را 
می خواهد فبول نماید فی‌الحال فصد فساد کرد و از روی عناد و افساد گفت: ای پادشاه 
پادشاهان و ای ملک الملوک دوران! محمّد می‌گوید که در یک شب از مکه به بیت 


المقدس آمدم و بر استری سوار بودم. چون این سخن بگفت بعضی از حاضران مجلس 





یا از سازئد »واب وچ تداود 
۱یا از.. سازند »راب وج نار 
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هرقل پرسیدند که چند گاه باشد که این سخن را از محمد شنیده‌ای؟ ابوسفیان واقعة 
شب معراج را تقریر کرد. آن جماعت گفتند: ای ملک! این سخن راست می‌نماید به 
سیب آنکه عادت ما چنان بود که در محل خواب. درهای بیت المقدس را می‌بستیم در 
آن شب که ابوسفیان می‌گوبد هر چند خواستیم که یک در را بند کنیم نتوانستیم به 
هیچوجه و همچنان در را فرازگذاشتیم و به خانه‌های خود رفتیم و چون بامداد به آنجا 
آمدیم اثر بستن دابه نزدیک آن دز دیدیم و در این دیار ماکسی را دابه نیست و مسافری 
نیز اینجا نرسید. هرقل را چیزی به خاطر رسید فرمود : فرستادة پیفمبر را به گوشه‌ای 
برید و ملاحظه نمائید که ختنه دارد با نی؟ بعد از ملاحظه نمودن معروض داشتند که 





این مرد ختنه دارد. او را پیش خود طلبید و از او پرسید که عرب ختنه می‌کند یا نی ؟ 
گنت : آری. هرقل گفت : زود باشد که این جماعت بر بلاد روم و فارس غالب شوند و 
تمامی ممالک عالم را به حوز: تصرفت خود دزّآرند. بعد از آن کتابت رسول -صلّی الله 
علبه و آله را فرمود که گشودند در وی نوشته بود : م رشول ال امن مرف ملک الوم 
من دموت کردهبود رت کنو یهت رآ 











ار و سماء ویم 





شهدا باناشلځو اون ا مجرت بود 
مضمونش آن که بیت : 

به سلطانی تراممتازکرده در نعمت به رویت باز کرده 

مسلمان شو که مانی باسلامت ‏ سرافرازی کنی روز قیامت 

بعد از خواندن کتابت پیغمبر و مطلع شدن بر مضمون خطاب آن سرور» هرقل 
روی به مردم کرد و گفت : ای معشر بشر ! وای عظمای بیت المقدس و علمای دانش 
گسترا بدانید و آگاه گردید که محمد عربی دعوت نبوت کرده و مکتوبی به ما فرستاده و 


آل عمران ۶۲۱۳ 
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ما و شما را و جمیع اهل کتاب را به وحدائیت خدا و به رسالت خود دعوت نموده. 
رومیان چون این سخن بشنیدند برخاستند و یه اتفاق جماعت بیت المقدس از وی 
رویگردان شدند وصف قتال بر هرقل بیاراستند. بیت : 
زجا هرقل بجست آوازشان داد که برگردید رحمت بر شما باد 

پس بالضروره به تسلّی خاطر ایشان این کلمه گفت که مقصود من امتحان شما بود 
در آن که معلوم کنم در دین خود ثابت هستید یا نی؟ له لخد الم که شما را عظیم 
همدم و در دین فدیم یافتم و یگانگی شما را در محافظت دین مبین نیکو دانستم و 
پسندیدم و راضی شدم. آن جماعت به خدمت هرقل آمدند و روی نیاز بر خاک آستان 





او مالیدند و خشنود گردیدند. غرض که ایمان آوردن هرقل نزد مورخان محقق نیست و 


شب از آنجا گریخت و چوڈ را بهد ينه رسانید. 





فرستادن آن سرور عبدالله بن حذافه را نزد کسری به رسم 
رسالت و او را به اسلا دعوت نمودن 
بر آن شد سيد فرخنده احوال که برکسری نماید نامه ارسال 
مطیع خود کند شاه عجم را دهد پیرایه دین محترم را 
کند بر بت‌پرستان ملت اظهاز ‏ لوای کفر را سازد نگونسار 
سول الله ال خرو 
پرویز و آن نامه را تمام کرد و عبدالله حذافه را طبیده نام نامی را به وی داد و او را به 
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آن سرور منشی طلبید و درصدر نامه نوشت : 





جانب کسری به مداین فرستاد. آن قاصد بعد از طی مقاصد به مداین رسید و نامه آن 
سرور را به کسری رسانید. چون نامة نامی پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله -را گشود و نام 
آن حضرت را بر بالای نام خود دید به غایت متغیر گردیده بر آشفت و در آن آشفتگی 
حرف بی‌ادبانه گفت. آن سیه بختِ برگشته روزگار و آن بی‌سعادتِ تبه روزگار کتابت را 


پاره کرد و بینداخت وگفت : عرب را چه 





ناخوانده و بر مضمونش واقف نگردیده 


۲۴۲ 


حد باشد که نام خود بر پالای نام من نویسد و مرا بر فرمانبرداری خود دعوت نماید» 
ملازمان خود را فرمایم تا باد نخوت و غرور او را به تیغ آبدار آتشبار از دماغش بیرون 
کنند و سرهنگان را امر نمایم که به اندک زمانی شهر مدینه را با خاک براب کرده از خون 


دلاورانشس جیحون سازند. 






چون آن گتار ناهموار به سمع سید ابرار رسید متفیر شده فرمود : كتابي ق 
اله مأك ملک وکسری نامه نوشت به یکی از امرای خود که در یمن بود و باذان نام داشت 


o AD SEES 
جانب مدینه روان ساز و محمّد نام شخصی را که دعوی نبوت کرده و در آن حدود‎ 
مردم عرب را به تنگ آورده او راگرفته بند کنند و به حضرت من آورند. چون نامه به‎ 
باذان رسید و بر مضمونش اطلاع یافت به فرمود؛ کسری دو مرد از شجاعان و دلیران‎ 
لشکر خود را به نزد آن حضرت به مددینه فرستاد و آن دو کس بعد از وصول به مجلس‎ 
رسول درآمدند با ریشهای تراشیده و جامه‌های به زر آکنده. در آن محل رسول الله در‎ 
بیت اللّه نشسته بود از از تعلقات لابق وارسته و روی توجه به لی مع اللو آورده ناگاه‎ 








ید رام ریب مدای با زک ی زان میب زود و ری 
بغایت مهیب درآمدتد و تزد پیغمبر نشستند. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله ‏ فرمود :که 
شما را دلالت کرد که ریش بتراشید و سبلت بگذارید؟ گفتند : پروردگا ا 
تشر ارات اما ره ۔ فرمود : حکم پروردگار ما رب العالمین چنین 

د .. ایشان آغاز کردند و از ی 
نامه فرستاد که محمّد را بند کرده به حضرت 






من فرست. حالا برخیز تا ترا به خدمت باذان بریم و چون امتثال فرمان کرده باشی و 
تا 
افتد و اگر مخالفت کنی و فرمان به جای نباری هر آینه یک عرب را زنده نگذارد و از 
غضب. مدینه را کوفته خاک این شهر را به هوا دهد. 






اطاعت و فرمانبرداری به جای آری ترا رعایت و حمایت کند و در حضرت اعلی 





یش راشبده ( معین ) 


er 


این سخن می‌گفتند اما از مهابت آن سرور هر دو را لرزه بر اندام افتاده بود وگوشت 
شانة ایشان می‌لرزید و دلها در بدن به غایت می‌طپید. پیتمبر -صلی الله علیه و آله - 
فرمود که حالا برخیزید و به منزل خود بروید و فردا به حضور آثید تا جواب شما بدهم. 
ایشان از مجلس رسول خدا بیرون آمدند و با یکدیگر می‌گفتند : اگر لحظه‌ای دیگر 
بیرون نمی آمدیم از بیم این مرد جان می دادیم البته مهم این مرد از پیش دا است وکار 
او به تأیید ملک اعلی است. بیت : 





به اندک فرصتی گیرد جهان را مطیع خود کند اهل زمان را 
روز دیگر پیش آن سرور آمدند اما مجال نشستن و قوت نکلم نداشتند و به رسم 
خادمان بر پای ایستادند. پیفمبر صلی اللّه علیه و آله .کاتب طلبید و کتابت وشت» 
مضمون آن که دوش شب سه شنبه دهم شهر جمادی الاول شیرویه پدر خود کسری را 
به فقتل رسانید. بیت : 
رماند از ظلم او ملک عجمرا., ,_نهایت این بود اهل ستم را 
و زود باشد که دین من در ملک او ظاهر شود و اگر تو مسلمان شوی بلاد فارس را به 
نو ارزانی دارم. و مکتوب را به آن دو مرد داده و ایشان را رخصت مراجعت داده به 
جاتب باذان آمدند و از تمامی حالات مجلس آن سرور خبر دادند. باذان بعد از خواندن 
کتابت پیغمبر آخرالزمان حيرت نمود و به حاضران مجلس خود فرمود که اگر این سخن 
راست باشد بی‌شبهه او پیغمبر بر حق است و من به وی ایمان خواهم آوردن و متابمت 
و فرمانبرداری او خواهم نمودن. بعد از چند روز یکی از ملازمان شیرویه رسید و نشان 


او را به باذان رسانید مضمون آن که کسری را در فلان تاریخ کشته‌ام وامارت آن دیار را 





به تر ارزانی داشته‌ام و آن را که کسری نوشته بود درگرفتن محمد عربی» موقوف دارو تا 
امر من نشود دست از او کشیده دار با ان بعد از اطلاع بر حقیقت حال ایمان آورد و با 
فرزندان و ملازمان همه به شرف اسلام مشرف شدند و باذان کیفیت اسلام خود و باقی 
فارسیان را با تحف و هدایای بسیار به سمع سید اخیار رسانید و متابمت و فرمانبرداری 


۱۴ 


خود را به آن حضرت ظاهر گردانید. 


د کر متوجه شدن حاطب بن ابی بلتعه و رسانیدن کتابت آن 
سرور را به مقوقس در بلاد اسکندریه 
روایت است که رسول -صلی اللّه علیه و آله - حاطب به ابی بلتعه را به اسکندریه 
نزد مقوقس فرستاد و چون رسول رسول خدا به آن دیار رسید و خبر آمدن او منتشر 
گردید اکابر آن دیار و بزرگان آن ناحیه و امرای درگاء و مقربان بارگاو مقوقس» حاطب را 
استقبال نمودند و شرایط تعظیم و لوازم تکریم به جای آوردند و او را از روی عرّت و 
حرمت به مجلس مقوقس درآوردند. حاطب که رسولِ رسول له بوده بیت : 





کتابت را به شاه مشرکان داد . . مقوقس خاست از جای خود آزاد 
به حرمت نامه را بگشاد وبرخواند تشست و میهمان را نیز بتشاند 
و آن نامه را ببوسید و بر سر وروی خودمالیا و شرایط حرمت و لوازم عزت حاطب 
مرعی داشت و تکلف طعام و ادام۲ به بائ آژرد اما ایمان به وحدانیت خدا و به 
رسالت حضرت مصطفی نیاورد و از برای پیفمبر ۔ صلی الله عليه و آله تحف و 
هدایای بی شمار فرستاد از آن جمله چهار کنيزک ترکیه همه پرمال و صاحب جمال و به 
عقل و دانش در غایت کمال و یک غلام خواجه سرا به غایت زیبا روی و بی‌نهایت 
پاکیزه لقاویک استر سفید باد رفتار برق آثار که آن را د دلدٌل » می‌گفتند و کسی مل آن 
اسر ندیده بود و یک دراز گوش مصری و بیست قد جام اعلا و هزار مثقال طلا و 
حاطب را خلعت ملوکانه پوشانید و صد مبقال طلا به وی رسانید. 
چون حاطب به مدینه آمد و تحف و هدایا به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله - 
گذرانید پینمبر -صلوات اللّه علیه و آله آن را به علی -علیه السلام -ارزانی داشت و 
فرمود که مقوفس تقصیر کرد که به شرف اسلام مشرف نشد اما زود باشد که بختش 


١د‏ ادام = خورش (ممین ) 


fa 


نگونسار گردد. و آن حضرت در میان کنیزان یکی را که ماریه نام بود به ایمان دلالت 
فرمود: قبول نمود و آن حضرت در وی به ملکیت تصرف نمود و از پیغمبر حامله 
گردید و ابراهیم از وی متولد گشت. 
گفتار در ذکر رسول پنجم شجاع بن وهب و به جانب دمشق رفتن 
و امه پیغمبر به والی آنجا رسانیدن 


حضرت رسول ۔ صلی الّهعلیه و آله .شجاع بن وهب را به جانب دمشق فرستاد و 
او نام نامی آن حضرت را به والی آن ناحیه رسانید. و او پادشاهی بود بغایت عظیم. 
چون فرستاد؛ پیغمبر به آن ناحیه رسید و لوای سلطنت او را به فلک معالی رسیده دید 





بغایت حیران گردید و به هیچوجه میسر نشد که نامه آن حضرت را به وی رساند 








آن 





رسالت رسول نماید. او را حاجبی پوذ نصراّیرو از مقربان درگاه سلطانی؛ کناب 
سرور را مطالعه فرمود و احوال آن سرور را به تمامی تفحص نمود. بعد از آن به گریه 
درآمد و گنت : ال که من گنر گنی جمله صفات محکدی 


است و نعوت احمدی است که دالسته! 





بود پیغمبر موعوذ بالله ‏ نهانی شد مسلمان قصه کوتاه 
و شجاع را مهمانی پسندیده کرد و روز دیگر او را به مجلس حارث آورد و نام آن 
حضرت را به وی داد. چون آن سرور را مطالعه فرمود برآشفت و آن مکتوب را 
بیتداخت و گفت : عرب را چه حد باشد که مرا تابع خود گرداند و چون تواند بود که از 
روی قهر و استبلا ملک مرا ضایع کند؟ و فرمود که اسبان را نعل بندند و لشکر مرا واقف 
گردانند که خاک مدینه را در توبره کرده به اطراف عالم فرستم و دودمان دولت ایشان را 





به باد هلاک بردهم. و نامه نوشت به هرفل مضمون آنکه داعیۀ مدینه کرده‌ام و همت بر 
خرابی آن کشور نموده‌ام. قبصر جواب نامه نوشت؛ مضمون آنکه؛ بیت 


در این کارت سعادت یک جهت نیست ‏ به آن سو رفتن تو مصلحت نیست 
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اما شجاع را خلعت بزرگانه و درم و دینارگرانمایه بداد و او را به جاتب مدینه فرستاد 
وگقت : خدمت مرا به خادمان برسان و مرا یکی از خاک روبان آستانه می‌دا. بیت : 
بگواز خادمانم چاکرت را شمارم توتیا خاک درت را 
شجاع چون به مدینه رسید آنچه شنیده و مشاهده نموده بود به آن سرور رسانید. 
رسول -صلی الّه علیه و آله ‏ حاجب را از روی مرحمت بنواخت و والی دمشق را از 
روی قهر و غضب به دعای بد بر خاک خذلان انداخت و به اندک روزگار کارش تباء 
گردید و عالم نورانی بر او شب ظلمانی گشت و دولتش روی به زوال آورد و به صد 
خواری و زاری جان به مالک دوزخ سپرد. بیت : 
به اندک روزگاری مرد ملعون . به صد حسرت زعالم رفت بیرون 
ذ کر رسول ششم سلیط بن‌عمرو و سپردن نامه و فرستادن او را 
به هودة بن علی حا کم یمامه 
اما سلیط بن عمرر ام نامی ر صحیفٌ گرامی حضرت خیرالانامی را به مالک ملک 


یمامة هوذة بن علی رسانید و بر مضمون نامه اورا مطلع گردانید. فی الحال جواب نامه 
ت. مضمون آنکه عرب را از من ترس بسیار استه و مرا بر ایشان استیلای بی‌شماره 





اگر بعضی بلاد یمن را به من گذاری و مرا به ملک و مال مطیع خود گردانی هر آینه ترا 
ای محمّد پیروی کنم و ایمان آررده فرمانیردازی نمایم. بیت : 
مطیمت گردم از من یّابی امداد دلت از بند غم گردانم آزاد 
چون فاصد رسید و خبر هوذه به پیغمبر رسانید رسول -صلّی الله علیه وآله -فرمود: 
اگر غور؛ خرمایی از من طلب کند, ندهم و زود باشد که خدای تعالی به جهت اظهار 
دین و ترویج احکام سید المرسلین او را هلاک کند. و چون آن سرور از غزوء 
مدینه مراجعت نمود خبر به پیفمبر آوردند که هوذه به صد محنت و هزار بلیه جان به 





فتح مکه به 


مالک دوزخ سپرد و به خواری و زاری به جوار جهنم پیوست. 


ev 


ذکر وقایع سال هفتم از هجرت و محاربه نمودن امرای پیغمبر و شکست یافتن 
ا زکافران بد سیر و حرب نمودن امیرالمؤمنین حیدر و کشتن 
حارث و مرحب و برکندن در از خیبر 





سحر آهنگ زد مرغ خوش آواز 
صبا برقع فکند از چهرة گل زغیرت شد فزون فریاد بلبل 
گنای ای باغبان گلزار را در که کرد امسال حیدر فتح خیبر 
دمی بر رغم بدخواه جفاجو . به گلگشت چمن باشیم هر سر 
چون آن سرور از سفر حدیبیه مراجعت به مدینه نمود» راوی گوید که خسرو ملک 
نبوت به پادشامان هر کشور و ولات کس فرستاد و نامه روان گردانید و ایشان را په 
وحدانیت خدا و رسالت خود ارشاد فرمود و چون از ارسال رسل فارغ گردید» روی به 
اصحاب 





برد و به طریق کنایه و اشاره وعد فتح خیبر نمود. اما آن حضرت منتظر 





رخصت و اشارت بود از نزد خداوند ودود جبرئیل , علیه السلام -از پیش رب جلیل 


آمد و منشور موفورالسرور نا نک معا یا به تریح مبیع ویلشوک الله تضرا 





زیر" موشح و مزین ساخته آورد. اصحاب پیغمبر از مژدة فتح خی شکر رب 
الارباب به تقدیم رسائیدند و آن حضرت منادی فرمود که مردم تهیۀ جهاد کنند و به 
لجَهادٍ یمنی : هیچکس با 





قصد جهاد از منزل خود بیرون آیند لأ یم قین أحد | 
من بیرون نیاید مگر از برای جهاد,بیت : 


که بھر عزم خیبر صدق باید کسی کز بهر مال آید 





و این به سبب آن بود که بعضی منافقان به واسطة غارت و الان می‌آمدند از برای 
آنکه در صفحۀ حاطر جمیع خلایق از مخالف و موافق نقش بسته یود که اقبال دولت 
محمّدی و آثاررفعت احمدی اهل خیبر را هلاک خواهد ساخت و بیخ و بنیاد آن گروه 


۱1۴۸ افع‎ 
۳۱۲ gt 
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مکروه را ازروی قهر و استبلا خواهد برانداخت و مال و منال اهل خیبر و زر و زیور آن 
جماعت منکر در تصرف لشکر پیغمبر خواهد افتادء از این جهت جهودان در تاب 


رفتند و منافقان بی‌حد اضطراب نمودند. بیت : 


جهودان کاین عزیمت را 





نافق وار درد و غم کشیدند 

و از بی طاقتی اضطراب نمودند و در عشونت و زشت رویی بر روی مسلمانان 
گشودند و به هر مسلمانی که رام داده بودند در ابن محل از روق قهر و استلا و از راه 
شدّت و جفا طلب دین خود نمودند. اما مسلمانان به واسطة آنکه از جهاد نمانند و از 
ننگ جهودان و از طعن منافقان خلاص شوند به هر طرف دویدند و به هر حال که بود 
مهمسازی روبهان حیله ساز کردند و سلاح برداشته متوجه خدمت حضرت رسالت 


شدند. بیت : 


نداستند بی عفلان گمنام ) گزین کندی نیابد نیغ اسلام 





آن حضرت با یکهزار و هار صدنفر! از مدینه بیرون آمده متوجه + د 


[عبدالله] ابن ابی منافق نامه‌ای نوشت و به سرعت تمام به جانب خیبر فرستاده 








مضمون آنکه از خببز بیرون آئید و با محمد حرب نمائید. زنهار | زنهار ! متحصن نشوید 
که همه گرفتار خواهید شد و در میان محمدیان آلت حرب کمتر است و لشکر شما به 
یقین زیاده و افزونتر است. ب 





برون آئید و کار جنگ سازید جهان بهر چه برخود تنگ سازید 
نسباید داشستن خناطر پریشان . شمارا لشکر افزون است از ایشان 
اما اهل خیبر چون از آمدن آن سرور واقف شدند کنائة ابی الحقیق را به قبيلة غطفان 
فرستادند و مدد طلبیدند و نصف خرمای خیبر به ایشان بدادند. آن جماعت به جهت 


طمع مال متوجه خیبر شدند. در راه نعر؛ُ مبارزان و آواز اسبان به گوش ایشان رسید. 


الف وج :ه چهار هزار تفر » . 
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گمان بردند که اهل اسلام غارت بر مردم ایشان می‌برند» عنان بگردانیدند و بر سر اهل 
و عیال خود رفتند. اهل < 
گردیدند و از آن جهت از آن سرور بترسيدند. و چون پیغمبر ۔ صلی اللّه علبه و آله .به 
منزل صهباء رسید راه بگردانبد و از بیراهه متوجه خیبر شد. چون پاره‌ای را 
آن بیابان یکی از جاسوسان خیبریان را بگرفتند و تفحص احوال نمودند. گفت : شتری 
گم کرده‌ام و در این بادیه می‌گردم. بانگ بر او زدند و او راب 
کنید که مرا نکشید و آزار به من نرسانید. راست بگویم و در این راستی به شما فایده 





ن آن جماعت واقف شدند» منکوب و مخذول 


فتند در 








تیع ترسانيدند. گفت : عهد 


رسانم. او را امان دادند و رها کردند. گفت : سخن راست وحکایت درست آن است که 
اهل غطفان به مدد خیبریان رفته‌اند و در میان ایشان اتفاق عظیم شده و در مقام مقاتله 
و محاربه‌اند. رسول فرمود که دروغ می‌گویی و حلاف واقع باز می‌نمایی. در این محل 
عمر خواست که سرش از تن بردارد. جاسوتن دید که مهم به مکر و حیله از پیش 
نمی‌روده امان طلبید و گفت : ± ان آ شنما ترسیده‌اند و اهل خطفان از آمدن شما 





واقف شده گریختند و به جا و مقام خود رفتند و خیبرپان مرا فرستادهاند که مقدار لشکر 
شما معلوم کنم و از عدد لشکر شما تخیر ببرم. پیغمبر .صلی الله عليه و آله فى الحال 
کوچ کرده به سرعت هر چه تمامتر بر سر خیبریان راند. نصف از شب گذشته بود که 
مسلمانان در نخلستان خیبریان در آمدند و آنجا فرود آمدند. چون صبح پر آمد و آفتاب 
طالع گردید اهل خیبر هر کس بیل و تبر و آلات زراعت برداشته متوجه نخلستان و 
مزارع خود شدند. چون به مبان باغات درآمدند و لشکر آن سرور را به آن انبوهی دیدند 
بغایت بترسيدند و اسباب زراعت را انداخته روی به گریز آوردند و به آه و ناله خود را 
در قلعه انداختند. بیت : 
خروش خلن شد بر چرخ اخحضر ‏ بسجنبید از مسهابت یسوم خیبر 


مسلمانان آلات و ادوات زراعت برداشته آورده به نظر حضرت رسالت پناه 





بگذاشتند. آن حضرت تبسم فرمود وگفت خویث خيب إا إذا بناخة قوم فلا 





۷۰ 





چون خبر آمدن آن سرور به اهل خیبر رسید سلام بن مشکم گفت: ای قوم! 
ینوا و اعلم خود می دانید» سخنی که می‌گوبم بشنوید که در محنت و بلای عجب 
افتادید. بدانید که صلاح کار در این می‌ببنم که اتفاق نمائید و هر کس که در این قلعه 
است بیرون روید و حرب مغلوبه کنید اگر غالب آثید به مراد خود رسید ید و اگر مغلوب 
شوید باری تام به مردی برآورده باشید و به همه حال در جنگ کشته شدن بهتر است از 
اسیر گردیدن و چنین عیب و عاربه خود لاحن گردانیدن. آن جماعت سخن او نشنیدند 
و در قلاع متحصن گردیدند و مسلمان روز ال که نزدیک قلعه رسیدند جنگ آغاز 
کردند و از هر دو جانب در فتنه و نزاع باز کردند و در آخر روز مردم پیغمبر - صلی له 
علیه و آله درختی چند خرما قطع کردند و خیبریان را از این جهت در دلها محنت و 
اندوه افکندند. کفار بترسبدند و بجز فرار از آنجا چاره‌ای ندیدند. از این جهت از آن 
قلعه سحرگاه گريخته به فلعه‌ای دپگر که محکهتر بود پناه بردند و چون صبح صادق 
بدمید و خورشید از پس پردة نیلوفری ظاهر گردید, معلوم بهترین خلقان شد که گروه 
خیبریان از بیم جان خود را از آنقلعه ببرون انداخته به قلعة دیگر متحصن شده‌اند. 
پس رسول الله صلی الله علیه و آله ۔ عنمان را طلبید و فرمود : تو اینجا بر سر 
احمال و اثقال باش و علی - عليه السلام - را بخواند و عم خاصة خود ببه دست 





حضرت شاه مردان داد و مقدمة لشکر گردانید و حضرت پیغمبر با لشکر خود از عقب 
روان شد. اما چون علی علیه السلام به تزدیک ایشان رسید شمشیرکشید و بر ای 
دوید آتش مقانله و محاربه شعله زدن گرفت و خیبریان در قلعه درآمده سنگ و تیر بر 











به جنگ سنگ کردند اوّل آهنگ زبالا ژاله وار آمد فرو سنگ 
بجنبید از غریو این تود خاک زسنگ افتاد در خیبر چکاچاک 


مبارزان کینه گذار حیدر کرار به اتفاق محاربان شیر شکار سید مختار با خیبریان 





۱ خراب شد خبیره و ما جون به ساحت فومی از کفار فرود آمدیم وای پر ایشان ( سیرٹ رسرل الله ص ۸۲۲) 





۲۵۱ 





کارزار نموده ممدیگر را خسته و مجروح می‌گردانیدند و چون آ 
رسید و هوا به غایت گرم گردید دست از جنگ بداشتند و پنجاه کس از مسلمانان راکه 


مجروح شده بودند برداشته به گوشه‌ای بردند و اصحاب رسول که گرسنه و تشنه 


اب به نصف النهار 


بودند خرماهای نارسیده خوردند. همه را تب عارض شد» شکابت و جفای تب و 
طبیب الهی یعنی حضرت رسالت پناهی آوردند. فرمود : هر کس قدری 
آب در مشک کنید و بگذارید که نک شود و هو اعتدال پیدا کند بر بیماران بریزید و 


تعب به 





خدا را به نام هوالشافی بخوانید. اصحاب بعد از نیم شب به فرمودة رسول الله صلی 
الله علیه و آله عمل نمودند و جمله شفا یافتند. 
نقل است که در آن شب آن سرور علی -علیه السلام -را طلبید و به حوالی قلعه به 


جهت کمین نشاندن روان گردانید و جمعی,را طلبید و به حراست خود مقرر داشت و 





به هیچ جهت خود را از مکر خیبربان این نمی‌داشت. حضرت مرتضی علی -علبه 
السلام در آن شب یکی را بگرفت و نزد آن سزورآفرستاد. رسول ۔ صلوات الله علیه و 
آله -از او پرسید که خیبریان در چه مقاماند وراندبیش ایشان کدام ؟ گفت : مرا مکشید و 


امام دهید تا راست بگویم. او زا امان دادند. گفت : آهل خیبر را خوق بسیار است و 





شما بغایت می‌ترسند و داعیه دارند که از این قلعه فرار نمایند. من فردا با شما در 
قلمه درآیم و از بعضی دفاین ایشان شما را واقف گردانم. پیغمبر فرمود : ان شاء الله. 
روز دیگر آن سرور به آن قلعه درآمد و گروه کافران به قلعةٌ محکمتر رفتند. حضرت 
پیغمبر به محاصرة آن قلعه امر فرمود اما گرسنگی بسیار در میان لشکر سید ابرار بود. 
راوی گوید که روزی گوسفندی چند از آن قلعه بیرون آمدء به حوالی حصار به چرا 
آورده بودند. رسول اللّه فرمود : از ياران ما هیچکس باشد که ما را از 
طعامی دهد و به این وسیله یکی از مقربان درگاه الهی شود. مردی بود در آن مجلس به 
قامت از همه خردتر و به جرأت دوندگی از همه بزرگتر ابوالیسر! نام داشت» 


به نظر کس درنیامدی, برخاست و دامن درچید و به طرف گوسفند دوید. پیغمبر - 





ن گوسفندان 





خردی 








و نام وی ایوالیسر کمب بن عمر 





رد ( سیرت رسول الله می ۸۲۹) 





ror 


صلوات الله علیه و آله ۔ فرمود : الهی ! ابوالیسر را کار آسان گردان و ما را از این 
گوسفندان طعمه کرامت فرما. چوپان وافف گردید وگوسفندان را به جانب او دوانید. از 
برکت دعای رسول» ابوالیسر خود را به گوسفندان رسانید و دو گوسفند بزرگ را 
برداشته در زیر بغل درآورده مانند باد روان گردید و دوان دوان آمد تا نزد پیغمبر رسید. 
اصحاب از حردی او و بزرگی گوسفندان تعجب کردند و آن گوسفندان را ذبح کردند و 
طغامی ترتیب دادند و هزار و چهارصد کس از لشکر اسلام سیر طعام شدند. روز دیگر 
اصحاب ازگرسنگی در تاب شدند و شکایت نزد رسول -صلّی الله علیه و آله ‏ آوردند. 
آن سرور دست نباز به یوم کار ساز دراز کرده گفت : الهی از سر دلها آگاهی؛ اگر 
مسلمانان در طاعت تواند حصاری به دست ایشان مفتوح گردان که در او طعام باشد. 





راوی گوید که [ آن سرور ] مردم را به رب قلعه امر فرمود. بی 
به سوی قلعه رو کبردند اصحاب 

چه تمکین مشت خس را پیش سیلاب 

مجاهدان سید ابرار و وفاداران پیقمبر عالی مقدار اتفاق نمودند و پشت یکدیگر 

گشنه گروه گروه حمله بر آن قلعه بردند و تبر و شمشیر می‌زدند و همدیگر را مجروح 

می‌کردند. آخر کفار به موجب را يا لا یطاق روی به گریز آوردند و آن فلعه را 

گذاشته به قلعۀ دیگر رفتند. مسلمانان به آن قلعه درآمدند و طعام بسیار واقشة بی‌شمار 





به دست آوردند, بیت : 
: اوردند. بي 


زمر جنس نفایس بود چندان که در عمری نمی‌شد منحصر آن 
مسلمانان بسی شوکت گرفتند زآلات جمدل فوت گرفتند 


اهل خیبر به خت‌ترین قلاع که آن را « ق موص » می‌گفتند: رفتند و | 





سخت‌ترین قلاع بود و از هیچ ممر تصرف در آن قلعه نمودن میشر نبود. بیت : 





ز پائین تا به فرفش سنگ خاره خراش از کنگرش دیده ستاره 


ز رفعت کرده سر از ابر بیرون ‏ زرعد و منجنیق ایمن چوگردون 





Yar 


و در آن قلعه مبارزان شمشیر زن و دلاوران شیر افکن بسیار بودند به تخصیص 
تن رکه جر تمام بلاد 





حارث این رستم مرد افکن -و مرحب خیبری ۔ آن بهادر روث 

عرب ایشان را نامی می‌دانستند و کسی را نظیر و عدیل آن دو دلاور نمی دانستند. بیت : 
دلیران گردافکن شیرگیر ‏ خروشنده با جوشن و تبغ و تیر 

نقل است که در آن ایام جناب شیر خدا علی مرتضی را ذرد بود و به نفس 

مبارک خود در معرکۀ محاربه حاضر شدن میسر نبود» هر روز یکی از اصحاب کباز را 





عَلّم می‌داد و بر سر دشمنان به فتح خیبر می‌فرستاد . یک روز عمر بن خطاب را طلبید 
و لشکر به وی داده به جانب دشمن روان گردانید. پس عمر عَلّم برداشت و همت بر 
فتح خیب ر گماشت. آن دوگرو» 
شدت کفار و استیلای کار فجار بر امل اسلام غلبه کرد و مسلمانان منهزم شدند و نزد 





انبوه به هم رسیدند و تیر و تیغ به هم رسانیدند تا آنکه 


حضرت پیغمبر آمدند. روز دیگر بپت ٩‏ 
مؤید سرور پاکیژه ازمکر . , لوارا کرد تسلیم ابابکر 

ابویکر چون با لشکر خود به در قلعه رسید و آن گروه کافران را به غایت 
ترسید و حرب مغلوبه کردن را مصلحت ندید معدودی چند به هم برآمدند و بر هم 
تاختند و از هر طرف شمشیرها بر هم انداختند و از یکدایگر جدا گردیدند. آخر الامر 
لشکر اسلام اتفاق کردند که به صف کارزار روی آرند.نزد ابویکر آمدند و فریاد برآوردند 
که ما حمله می‌بریم و بر روی دشمن رفته محاربه می‌کنيم.ابوبکر گفت : اینها قصد ما 
دارند و می‌خواهند که ما را در کمینگاه درآورده در میان گرفته به قتل آرند. 

القصه کفار بر سر مسلمانان مسلط شدند و ايشان را به شمشیر گرفته ننی چند را 
کشتند و بافی روی به گریز آوردند تا به رسول ملحق شدند و.ابوبکر را به بد دلی نسبت 


دادند. بیت : 


متفق دید 





زغم اصحاب را دل سوخت در تب کسی کاری نکرد آن روز تا شب 





Yar 


زبان ملامت دراز کردند و هر کس به نوعی رجزی آغازکردند» مضمون آنکه» بیت : 

تسبلط چون میسر شد عدو را گریزد هر که عقلی باشد او را 
باید بی ضرورت گشت فانی کس نیابد زندگانی 

به لب حرف فسون و دردرون مکر ‏ تکسرده فتح باز آمد ابابکر 


روز دیگر عمر به جهت تسلی خاطر مبارک پیغمبر عم برداشت و نظر بر فتح خیبر 





گماشت. آن سروره بیت : 
عمر را گفت چابک باش در کار به جنگ آماده شونی همچو آن یار 
پس عمر به رخصت پیغمبر روان شد به جانب خیبر به یکبار اهل اسلام تیقها از 
نیام کشیدند و داد مردی و شیوة مردانگی بدادند و فغان و فریاد به گنبد افلاک 
رسانیدند. در این محل مرحب از قلغه بیرون آمد و حمله بر مسلمانان برد و تنی چند 
مقتول شدند و جمع بسیار زخم کاری خوردند. عمر را مجال مقاومت و ثبات استقامت 





نمانده روی به هزيمت آورد وال اببلام قتال می‌نمودند و با مشرکان جنگ و جدال به 
ظهور می‌رسانیدند به یکبار واقف شدند که عمر فرار نموده و عم اسلام نگونسا 
گردیده» مسلمان نیز روی به گریز آوردند و عمر را نیز به بد دلی منسوب کردند. چون آن 
حضرت از حال لشکر و منهزم شدن عمر واقف گردید و از هر جانب پاران را شرمنده و 
سرها در پیش افکنده دید برآشفت و در آن آشفتگی گنت : باران سستی کردند و 
دشمنان بر دو رستان مسلط گردیدند اما می قرد رابت رز ود را که با توق ی 





صر الله من " موشح است و به تتصیص رفیع : و برک ال تشر 
مرشح است به مردی آرزانی دارم که آو خدا رسول را دوست دارد و نیز خدا و رسول او 
را دوست دارند. بیت : 


بر دوستان مسلط گردند »و 








+الف :»و دشمناث مرا 


صر ۱۱۱ 
قح ۳۱۷۸ 








taa 


سستیزنده بسود درکین اعدا گریزنده نسباشد روز هسیجا 

صفانش در ازل گردیده مشروح به دست وی شود این قلعه مفتوح 
جمیع شجاعان عرب و تمامی مبارزان بطحا و پشرب از راء طلب آرزری این امارت و 
خواهش این ایالت کردند و جمعی از مهاجر سیّما فریش و گروهی از انصار به تخصیص 
بزرگان جنگ اندیش که با علی - عليه السلام عَلّم حسد می‌آفراشتند و غبار ملال بر 
آينة خاطر خود از حیدرکرار می‌گذاشتند گفتند که مراد پیغمبر: علی نخواهد پود به 
سیب آنکه» 





رمد عین علی را کرده عاجز یه این دولت نخواهد گشت فایز 

نفل است که شاه ولایت را عليه ایسلام -در آن وقت درد چشمی بود و در کنج 
خیمةٌ تاریک نشسته و چشم از عالم فرق پته و طاقت قیام از قعود نداشت و قدم از 
قدم فراتر نمی‌گذاشت اما سخن پپنمباو حکایت یاران دیگر به سمع حیدر صفدر 
بگردآنید وروی تبازبهقبوم کارسازکرده گفت :للم 
دا یت و لامش نما منشت. شداوندا چیزی را که تو دهی هیچکس منم آن 
نتواند کرد و چیزی راکه حضرت تو منع کند هیچکس تغیبر آن نتواند داد. از روی لطف 
عزیز گردانی و از راه قهر به ذلت و خواری رسانی. بیت : 


رسید» آب در دیدۀ رمد دیده 











عزیزی و خواری تو بخشی ربس عزیز تو خواری نبیند ز کس 


نشد خوار او نزد مردم عزیز ٠‏ عزیزش نشذ در جهان خوار نیز 





مناجات به حضرت. قاضی الحاجات کرد و خاموش گردید. اما راو ی گوید که 
چون روز روشن شد و خررشید رحشان و خسرو سیارگانه علم نورانی از گوشة میدان 
مشرق برافراخت و شهریار حبش» سپهر ماه منقش در دربای نیل مغرب انداخت» 
صحابه به صباح آن روز همه به زیور صلاح آراسته به خدمت خبرالانا می آمدند و چون 
سپاه کواکب بر گرد ماء در حوالی آن شاء برگاه لی مح الله حلقه زدند سعد وقاص 


می‌گوید که من و عمر هر دو در برابر رسول خدا آمدیم و به زانوی ادب برآمدیم و باز 


۱۵۹ 


نه التفات به قعود ما کرد و نه توجه به قیام ما نمود و هر یک از شجاعان و 





دلاوران اصحاب در برابر پیغمبر خود را جلوه می‌دادند و حرکات مختلف می‌نمردند 
اما آن سرور التفات نمی‌فرمود و اصلاً به جانب یاران توجه نمی‌نمود. از عمر بن 
الخطاب متفول است که گفت : من هرگز امارت را دوست نمی‌داشتم و در دل نیز 
آرزوی آن نداشتم م الا آن روز که حضرت پیغمبر فرمود که : ی الراة دا رجلا 
جب الله و شوه وه الله و رش وکا 





بغایت از حضرت رسالت چشم می داد بت که آن خد جخ به من فرماید و سر مر ازروی 
عزت و شرف از گردون معلی بگذراند. 

القصه آن سرور صلی الّه عليه و و آله سر برداشت و از حاضران پرسید که علی 
کجاست ؟ بیت 

شه مردان عالم را طلب کزه ‏ فر را ازکواکب منتخب کرد 

آوردند و به گنز خضرت رسالت ۔ صلی اللّه علیه و آله - 
پروانه صفت پروا زکرده به عرض شرف نید که علی را درد چشم چنان است که, 
لمحه‌ای تحمل ندارد و به هیچوجه چشم خود گشودن نمی‌تواند. آن سرور فرمود : 
چاره نیست» لو را حاضر سازید و علاج چشم او را به توجه و التفات من گذاربد 
جمعی رفتند و دست علی عليه السلام -را گرفته نزد پیغمبر حاضر گردانیدند. رسول ۔ 
صلی الله علیه و آله متوجه علی -علیه السلام -گردید و آب دهان اطهر خود در 
چشمش کشید و به روایتی زبان معجز بیان خود را بر آنجا مالید, دو چشم علی عليه 
السلام همچون نرگس شکفته شد و بعد از آن در حق على -علبه السلام -اين چنین 
دعا کرد : الهی! علی را از سرما و گرما نگاه دار. علی ۔ عليه السلام می‌گوید که چون 
حضرت پیغمبر -صلّی الله علیه و آله .در حق من دعا کرد بعد از آن هرگز درد چشم 
ندیدم و هرگز در زمستان و تابستان از سرما و گرما متضرر نشدم. پس حضرت رسالت 
پناهی به موجب ارادۂ الهی رایت با سعادت و عَلّم دولت فتح و نصرت خود را تسلیم 





پاران از هر جانب آواز 





av 


علی عليه السلام نمود و او رأ به جانب دشمن به فتح خیبر امر نمود. پس علی-علیه 

السلام- زره پوشیده علم برداشته به طرف دشمن روان گردید و دران دوان به جاتب 

خیبریان می‌رفت. سعد وقاص فریاد برآورد که با اباالحسن ! چندان توقف فرماکه لشکر 

از عقب برسند. علی آن شیر بیشۀ مردی انتظار لشکر نکشیده می‌آمد تا به پای حصار 
به پای قلعه شد شاء ولایت ‏ _ بزد محکم چنان بر سنگ رایت 

روایت چنان است که چون علی -علیه السلام به آنجا رسید و نیزة خود بر سنگ 

زد سنان نیزه زیاده از یک شبر در سنگ فرو رفت!. جهودی بر بالای حصار بود» آن 


ضرب بازو مشاهده نمود از حبدرکرار برخود بلرزید و بر عیبریان نیز بترسید و گفت: 





ای قوم | از این مرد بپرسید که چه نام دار,و با محمد چه نوع نسبتی ظاهر می 
گفتند : علی نام دارد و خود را پسر عم مجم می شمارد. آن جهود گفت : ای قوم ! در 
کتب سماوی خوانده‌ام که پیغمبر آرالژمان بدینجا رسد و پسر عمش علی نام این 
قلعه را به نوعی مفتوح سازد که داننتان خرالژمانبان شود. بیت : 
جهودان بهر نظاره دویدند به روی بام قلعه صف کشیدند 
نخست از قلعه حارث نام گیری برون آمد غربوان چون هژیری 
سیه دل بود مرحب را برادر. چون شیر نر به روز کین دلاور 
چون از قلعه بیرون دوید به شتاب تمام خود را به نزد علی رسانید. امیرالممنین: 
فرمود : ای حارث ! تو مرد عاقلی و دانا؛ و مبارز دلاوری» به هیکل قوی و به قامت 
تواناء و این همه عطای خدای زمین و آسمان است که به تو ارزانی داشته و در ميان 
چندین هزار سوار و پیاده سرافراز ساخته: اور گذاشته و سنگ و چوب راکه خود 


بده باشی به خدایی پرستی؟ از تو بغایت عجیب و بی‌نهایت غریب می‌نماید. اگر 





۱.ب :٭ همچنان جناب شیر خداعَلّم را بر دل سنگ خاره کوفت که به زور قوت بازوی حیدری زیاده از یک شبر در 
آن سنگ فرو رفت ۲ 








۱۵۸ 


به وحدانیت خدا و به رسالت حضرت محمد ۔ صلی الله علیه و آله اعتراف نمایی تو 
را بهثر و نیکوتر خواهد بود. حارث گفت : ای علی ! ما مردم دلاور و بهادریم و به صف 
قتال و جدال جنگ آوریم» ما را 





اق و مرتبه می‌باید» ایمان و اسلام که با محمّد شما 
است. به چه کار ما می آید؟ امیرمژمنان ‏ علیه السلام .فرمود که هرگاه ایمان آوری و په 
وحدانیت خدا و به رسالت مصطقی -صلّی الله علیه و آله اعتراف نمایی ساحت 
خیبر را به تمام از رسول ۔ صلی الله علیه و آله -به جهت تو بستانم. حارث خواست که 
سخنتی بی‌ادبانه گوید» بهودی از بالای حصار آوازبرآورد که ای حارث ! به حق تورات 
موسی و انجیل عیسی که این مرد مراجعت نخواهد کرد تا فتح خیبر نکند. اگر ایمان 
آوری و متابعت پیغمبر آخرالزمان نمایی مال و متال و اهل و عبال همة ما به سلامت 
بماند و تو را دنیا و آخرت باشد. حارث نه گوش به نصیحت علی -علیه السلام کرد و 
نیام بیّرون کشید و آغاز حرب کرد و دو مرد از لشکر 
اسلام به قتل رسانبد. علی - علیه السلام سر راه پر آن گمراه گرفت و نعره‌ای زد که 
حارث سراسیمه گشت و تبغ برف کردار و ذوالفقار صاعقه آثار بر فرق سرش زد که سپر 





نه التفات به گفتار بهودی و تيغ 


و خود و مغفر و تارک و نیم تارک و فرق و عمامه و گردن و زره و جوشن جمله را در هم 
تراشید و از دو طرف سر وی را از هم پاشید و همچنان حمله نمود و مرا با علمدار 
به دو نیم کرد. ملالکۀ ملکوت آفرین گفتند و آدمیان از دوستان و دشمنان صدای 
احسنت احسنت برآوردند. باقی مشرکان چون حارث را کشته و عم را نگونسار گشته 
دیدند روی به گریز آوردند و به جانب حصار دویدند. چون مرحب» برادر خود. حارث 
را کشته دید آتش غضب او مشتعل گردید و نایرة غیرتش زبانه کشید برخاست و دو 
زره تنگ حلقه در برخود بر بالای یکدیگر انداخت و دو عمامة بلند قد بر سر بست» 
به هر پیچی در او پیچی ززنجیر . . به دفع تيغ از خود کرد تدبیر 


با سلاح نمام بر اسب تیزگام بی‌آرام سوار گردید و از خیبر بیرون جهان 








۷۹ 


دلیری بود مرحب سخت چالاک هیر روز جنگ اما غضبتاک 
زدی گر بر کسمرگاه دماوند ‏ دم تیفش نمی‌شد هیچ جا بند 
به مردی داشت شهرت در اقالیم دل شیر نر از وی بود در بیم 
برون آمد زفلعه باگروهی ‏ . گمان بردی خرامان گشت کوهی 





مرحب با مبارزان حربی و دلاوران جنگی از یمین و یسار از آن قلمه و حصار بیرون 


آمد. بیت : 


روان شد جانب شیر الهی ‏ رجزگویان زروی کینه خواهی 


و چند بیت در اوصاف خود گفت که یکی از آن این است» بیت : 








ې نې مدره ضزغام آؤجام لیب موه 
و چون مرحب در خواب دیده که شبری خشم آلود بر او دویده به ضرب پنجه او را 


نیم کرد آنچه به خواب دیده بود آن حضرت به پادش آورد و فرمود که 





ن بیت یکی از ولایت آن حضرت است که فرمود؛ بیت : 
ولایت بسی گشت ازاو آشکار شه بی ولایت نیاید به کار 
القصه حق و باطل به هم دویدند و چون روز و شب گرد همدیگر گردیدند. ملکة 
ملکوت به تماشای محاربة آن دو پر دل نظر می‌کردند و سکان عالم جروت از ملا 
اعلی نصرت علی می‌طلبیدند. بیت : 
خدا جویان خدا را یاد کردند ‏ عی را از دعا امداد کردند 
کفار خیبر نیز از لات وهبل آمداد مرحب دغل می‌جستند اما سیه بختان ندانستند که 


نفع و ضرر از خداوند اکبر است نه از حجر و مدر. پس بسبار تیفها بر هم انداختند که 


۱۹۰ 


باطل گردید و بر هم حمله‌ها بردند که مرادشان حاصل نگردید. القصه آن ستمگر از هر 
جانب به طرف علی می دوید و از حملۀ حضرت علی نیز به مشابه مرغ تیزپر می‌پرید تا 
بسیار حمله‌ها بردند و بر یکدیگر فیروز نگردیدند. آن کافر لعین آخرالامر حمله‌ای 
عظیم برد و خواست که تیغ کین بر فرق امیرالممنین اندازد. امیر نیز بر او حمله برده او 
را امان نداد و ذوالفقار صاعقه آثار آتشبار را بر بالای سر او به جلوه درآورد و چون 





لمعان' تیغش بدرخشید آن کافر غضبناک بترسید و روایت چنال است که مرجب به 
دو گز قامت از حضرت شاه مردان زیاده بود و بلندتر می‌نمود حق سبحانه و تعالی 
خواست که اعلای دین محمّدی نماید و عَلّم کفر و ضلالت را نگونسار گردانده دست 
علی عالی قدر را آن چنان بلند ساخت که دوست و دشمن چنان دیدند که به دو گز از 
مرحب بلندتر می‌نماید و خدا را به آن نام که دانست و توانست بخواند و ذوالفقار را بر 
قبة سر مرحب برگشته روزگار زد که شپر به دو نیم گردید و تيغ بر ميل دو بلقه رسید و 
به ظهور انجامید. خود و عمامه و تارک و 





برید و همانا سر معنی : و 
نیم تارک و مغفر و گردن و تمام آلاتخدیدی اززره وجوشن به دو نیم گردید و به مثابه 
دو برکنده کوه از دو طرف پاشید. بیت : 





اد شمشیر جهانگیر ‏ زخود و مغفر و دسنار و زنچیر 


"سر و دندان و گردن نیز بشکافت ز سینه مهر؛ بشتش بینداخت 


بر ضمایر ذاکیۀ عقلای عالم و فضلای بنی آدم پوشیده و مخفی نیست که تبغ زن هر 





چند زور آورنده باشد به مجرد زور بازو و دو نبم کردن آدمی با وجود این همه آلات 
آهنی جز به محض عنایت الهی نتواند بود. مرحب اگر چند بی‌حد دلاور بود اما 
نتوانست با شیر خدا برابری نمود. بیت : 


پلنگ دمان گرچه باشد دلیر نیارد زدن پنجه با نره شیر 


۱ هر دو نسخه :« پلمان » 
۲ انفال ۱۷/۸ 
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امیر شیر شکار بعد از دو نیم کردن مرحب برگشته روزگاره ت 





گفت به نوعی که 
یان بلکه قلعة خیبر بلرزید. کفار بترسیدند و چون حارث و مرحب را به آن خواری 





کشته دیدند به یکبار برمیدند و روی به گرب 





ورده خود را به عیبر رسانیدند ' زنان آواز 
برآوردند که ای نامردان | آینه و سرمه‌دان بردارید و به عمل زنان مشغول شوید و نیزه و 
شمشیر به ما دهید و ما را به جنگ و کین روانه سازید ! و از اطراف و جوانب سخنان 
گردیدند و علی-علیه السلام-را 





گفتند تا جهودان را به غیرت افکندند تا اتفاق نموده ب 
در میان گرفتند و حرب عظیم در پیوستند, 

نفل است که در آن روز جبرئیل علیه السلام از نزد ری جلیل آمد و گفت :با 
رسول اه ! حق تعالی تورا سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که ما نصرت به 








علی دادیم و تقویت دین توبه بازوی خیبر گشای او نهادیم و هر چه از امیر مردان در 
محاربة خیبریان به ظهور می‌رسید با غرض حضرت رسالت پناهی می‌رسانید و هر 
زمان جبرئیل علی -علیه السلام را آفرین می‌کرد و نصرنش را از حداوند جهان آفرین 
می‌خواست. جماعت جهودان و زژسای ایشان هرکس که در قلعه بودند با اسلح تمام 
به مدد کافران آمدند تا مقدار پاتصد کس دیگر به مدد جهردان رسیدند و پشت یکدیگر 
گردیدند و حرب عظیم در پیوستند. فریاد و فغان کافران به فلک گردون رسید و نعره و 
تکبیر شاه مردان, گوش دلاوران را کر می‌گردانید. امیر به هر طرف حمله می‌برد آن 
ساحت را از مردم خالی می‌گردانید و به هر کس که تبغ زدی بجز راه فنا گذرگاهی 
نمی‌دید. با وجود سختی حال و شدت قتال از بالای خیبر و از میان لشکر آواز می‌آمد 





که :ای قوم !کرشش کنید و حون مرحب و حارث باز خواهید و امید اززندگانی بردارید 
تا کاری توانید ساخت. حضرت امیر دید که اصحاب سستی می‌کنند و دشمنان دلیری 
می نمایند» از شکست لشکر اند بشید و فرمود وقت آن است که در عقب من باشید و از 
اطراف و جوانب به تیر و شمشیر و به فغان و فرباد کوشش نمایبد. و چون امیر مردم 
خود را در عقب و اطراف و جواتب خود پناء داد و خود را بر آن لشکر زد و حرب 


۷۱و چون .. رسانیدند. ‏ راب وج ندارد 





r 


می‌نمود و فلک بر او تحسین می‌فرمود» بیت : 
دلیران سپه گشتند خونریز فلک زد بر سمند فتنه مهمیز 
علی خود را بزد بر قلب بدخواه ‏ چو برانجم شه خاور سحرگاه 
به جنگ آورد شیر کینه‌ور زور رمیدند از نهیبش گلۀ گور 
امیرالمؤمنین در آن حمله هفت تن از مهتران و بهتران ایشان را بر خاک افکنده مردان 
جنگی روی به گریز آوردند و امیر از عقب ایشان می‌رفت و لشکر اسلام از عقب امیر 
فغان و فریاد می‌کردند و مسلمانان به معاونت علی - علیه السلام -مردانگی 
می‌نمودند» آتش حرب زبانه کشیده بود و علی -علیه السلام -بر در خیبر به هر جانب 





مردان 


حمله می‌فرمود. بیت : 


چو با شمشیر کین سر پنجه افراخجت به هفت اندام گردون لرزه انداخت 





راوی گوید که بهردی‌ای ضریتی بر دست علی - عليه السلام - زد و محل غاب 
نازک بود» خود را نگاه داشت و سپ از ست بگذاشت. یکی از آن جهودان دوید و آن 
سپر را برداشته خود را به قلعه رسانید. اما دشمنان چون علی -علیه السلام را بی سپر 
دیدند از اطراف و جوانب حصا على عليه السلام .را به سنگ و کلوخ می‌زدند و با 
تیر و شمشیر انواع ضرب و طعن به آن حضرت رسانیدند. اتش غضبش شعله کشید و 
نایرة غیرتش مشتعل گردید» حمله برد و روی به حصار آورد و دست دراز کرد و حلقۀ 
در را گرفت و به قوت جسمانی و به امداد و معاونت قوت رحمانی در خیبر را بکند و 


سپر خود ساخت. 





به زور حیدری بر کندش از جا سپر کردش روان شد سوی اعدا 


و تنی چند را به قتل آورد. جماعت بهودان که ضرب او را دیده بودند و طایفة 





خیبریان که زور بازوی او را به یکبار از زیر وبالای حصار اعتراف به 


عجز نمودند و آلات و ادوات حرب را از خود جدا ساخته بر زمین ریختند و فریاد 





r 





الاما مان بر گنبد آسمان رسانیدند. علی -علیه السلام - فرمود : نزد من امان از شما 
برخاست و اختيار امان شما پیش پیغمبر خداست. ایشان دویدند و نزد آذ سرور روی 
خود بر خاک خواری مالیدند و رخصت امان یافته خود را نزد غالب کل غالب 
رسانیدند. علی عليه السلام - بعد از استجازه از رسول» ایشان را امان داد به شرط آنکه 
نقود و اسلحه را پنهان ندارند و تسلیم اهل اسلام نمایند و چیزی از آن پوشیده ندارند. 
و حضرت علی -علیه السلام -آن در را که در آن لحظه سپر ساخته بود بعد از امان دادن 
آن در را پل ساخت تا مسلمانان در حصار درآمدند و مال و منال ایشان را تصرف 
نمودند. و آن حضرت کسی را نزد پیغمبر فرستاد که قلعه را گرفتم و لشکر خود را در آن 
قلعه درآوردم بعد از آن, آن در را هشتاد ارش دور انداخت. اما عمر چهل تن از افوبای 





عرب را فرستاد که به مددکاری یکدیگر آن در را بردارند و به نزد حضرت پیفمبر.صلی 
الله عليه و آله ۔ ببرند. آن جماعت بلاٹٹی چند از تماشاگران مقدار پنجاه کس شدند 
نتوانستند که از جای بجنبانند. الحق به یک حمله حارث کشتن و به بک ضرب شمشیر 


مرحب را با آن همه آلات آهنی به ونیم زاست کردن/و برکندن در از خیبر اثری است 








از آثار ولایات امیرائمژهنین حیدر و تا دامن آخرالزمان مزبور و در صحایف دوران بر 

زبان کافة عالمیان مذکور خواهد بود. بیت : 

درون اردوی آدم نبافت چون تو سوار فضا که معرکه آرای لشکر قدر است 
و ابن در را از آهن ساخته بودند چهار گز درازی و یک گز و نیم عرض او بود و به 

سطبری یک شبر و نیم و بعضی زیاده از این گفته‌اند. 

مروی است که بعد از کندن در خیبر و به حصار درآوردن لشکر» جبرئیل گفت 





رسول الله ! برادر خود علی -علیه السلام را نزدیک خود بخوان و در پهلوی خود 
بدشان که اشنباق دیدار من بسیار است. چون سرور غالب کل بشر و کنندة در عیبر علی 
بن ابی طالب نزد پیغمیر آمده رسول صلی اللّه علیه و آله ‏ پرخاست و قدمی چند 


استقبالش نمود و او را در برگرقت و ميان هر دو چشمش بوسه داد و در پهلوی چپ 


۲۹۴ 


خود نشاند و جبرئیل -علیه السلام -جانب راست آن سرور نشست. پیشمیر ی 
علیه و آله «دست علی -علیه السلام -راگرفت وگفت نې 
کر یعنی جبرئبل به من رسانید آنچه کردی و از روی مردی ۱ از پیش 
بردی و امثال این نوع التفات بسیار نمود. آن سرور از لطف گفتار پیفمبر در گریه شد. 
رسول -صلی الله علیه و آله ‏ پرسید که با علی! این گرية فرح است یا اندوه؟ علی ۔ 
علیه السلام ۔گفت :با رسول الّه! این گریه ازروی فرح و شادی است که تو از من راضی 
هستی. پیغمبر فرمود :ای علی! به یقین دان و آگاه باش که نه تنها من از تو راضی‌ام خدا 
از تو راضی و ملائکه از تو خشنودند. جبرئیل عليه السلام -گفت : یا رسول الّه! علی 
را دوست می‌داريم و هر که علی را دوست ندارد دشمن خدا باشد و ما او را دشمن 
داریم. پس گفت : یا رسول الله ! ملائکۀ ملکوت و سکان عالم جبروت را امر شد که 
على ۔ عليه السلام -را « اسدالّهالغالب ام برند. بيت : 





شدند از بهر شاه عافیت جوی خدا مداح و پیفمبر دعاگوی 

سخن اراب نصرت رادر افوام,,, یبود الا زیازوی بدالله 
از عمر بن خطاب نقل است که گفت : آنچه در روز فتح خیبر از علی ظاهر شد از حد 
بشر بیرون بود و در نظر خلایق خارق عادات می‌نمود : اوّل آنکه سنان نیزه مقدار یک 
شبر بلکه زیاده در سنگ خارا فرو بردن؛ دوم حارث را از ميل دو بلقه تا دامن زره دو 
نیم کردن؛ سیوم ۔ خحواب مرحب را بخواندن و رجز یاد دادن؛ چهارم -قامت خود را یک 
گز از فامت مرحب زیاده تمودن؛ پنجم ‏ مرحب را با سپر فولادی و ميل دو بلقه و 
چندین حلقة آهنی و دو زره با آن همه آلات حدیدی به یک ضرب شمشیر به دو نیم 





ی تیب یوت و ۔ اثر انگشتان بر آن در ظاهر 
گردانیدن؛ هشتم هشتم آن در را سهر ساخته چند کس را از اعبان خیبر کشتن؛ نهم آن در 
راپل ساختن و لشکریان را از آن پل گذرانیدن و به حصار درآوردن؛ دهم -آن در را مقدار 


هشتاد شیر دور انداختن؛ یازدهم در محل گذرانیدن مردم از آن پل پای خود را در هوا 


۷۹۵ 


نگاه داشتن؛ دوازدهم - شمه‌ای از انوار جلالتش و ذره‌ای از آثار ولایتش در آن محل 
ظامر گردید, گمان بردند که آن ساحت تمام آن حضرت است و به هر جانب که نظر 
افکندند بجز علی -علیه السلام را ندیدند و دست از قتال باز داشتند. در این محل که 
باران از مظهر العجایب صور غرایب مشاهده نمودند چندان در حيرت شدند که نظر به 
جانب قدمش افکندند و او را به آن حال بدیدند. بیت : 
قدم بر هیچ جایی نانهاده ‏ بسجامسروسهی بودش ستاده 
عمر فریاد زد کآخر چه حال است به خواب است این ندانم یا خیال است 
نبی گفت ای عمر قصه چنین است . که پایش بر پر روح الامین است 
نشاید این چسنینها زو غرایب + آمسد مسظهر کل عجایب 

و شافعی عبدالمطلیی درباب ولایت و مناقب امیرالمومنین علی (ع ) می‌گوید: 

ان الموتضی ابدا محل آصازالتاش طرا صدا له 
گفی فی قصل مولانا علي»,.., وفرع الشک فبه اه اله 

کنانة ابی الحفیق را که مالدارترین خیبریان بود دست او را بسته و رسن در گردن او 
افکنده نزد آن سرور آوردند. رسول صلی اللّه عله و آله فرمود : گنجی که داری و به 
شومی آن این همه فتنه و آشوب می آری در حال حاض ر گردان و ما را و خود را مرنجان, 
کنانه گفت : به واسطة تقلب احوال و کثرت عیال و ترتیب دادن حشر و به هم رسانیدن 
یراق لشکر خرج شد و چیزی باقی نماند! جناب رسول ال فرمود که اگر آن گنج از تو 
بیرون آرم چون به این حال رسیده و دروغ گفته باشی امان از تو بردارم. جبرئیل عليه 
السلام آمد وگفت :یا رسول الله ! آن گنج در فلان موضع است. رسول -صلّی الله علیه 
و آله جمعی را فرستاد که آن گنج را از آن محل برداشته به تمامی به نزد آن حضرت 
آوردند» چندان زر و زیور بود که در بک پوست گاو بزرگ به مشقت جای می‌دادند. 





کنانة کاب از دین بیگانه را به محمد بن مسلمه سپردند تا به جهت خون باقی شهیدان 


گردن زدند و باقی خیبربان را به صدعواری و خرابی از مرد و زن نزد آن سرور آوردند. 











۲۹۰ 


چون نظر حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و آله .بر صفیّهافتاد خاطر انور آن سرور به 
جانب آن خاتون پاکیزه سیر مایل گردید و به جهت خود او را برگزید و آزاد کرد و به زنی 
بخواست وباقی مردمان را حکم بر قتل فرمود. بعضی اصحاب به اتفاق عمربن خطاب 
نزد علی .عليه السلام - آمدند و استدعا نموده حضرت امیر را برداشته نزد خیرالانامی 
بردند و از روی استدعا ر التماس معروض داشتند که خون ایشان را نريزید و از جریمۀ 
ایشان درگذرید و منت بر ابشان نهاده در خیبر گذارید تا در آن باغات کار کنند نیمۀ 
محصول» اجرت عمل ابشان باشد و نصفی دیگر به بیت‌المال سپارند. رسول ۔ صلی 
اللّه علیه و آله ملتمس اصحاب را به اجابت مقرون داشته خرن ایشان را بخشید و 
ایشان را به جانب خیبر به عمارت باغات مقرر فرمرده روانه گردانید. 

مروی است که حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله .کتابتی مشتمل بر نعظیم تمام 
به جاتب نجاشی فرستاده بود مظن آنکهچعفر ابی طالب را و باقی مسلمانان را از 
راه دریا روانه به جانب مدینة مشترقه سازد و ام حبیبه را به زنی عمرو بن امي ضمری 
دهد !. چون نامة نامی حضرت رسالتپناهی لی الله علیه و آله ۔ به وی رسید 
شرایط عزت و لوازم خدمت مرعی داشته جعفر را حاضرگردانباد و ضیافت پادشاهانه 
به تقدیم رسانید و ام حبیبه را به عمرو داد و دو کشتی نیکو ترتیب داده اسباب سفر 
حسب المدعای جعفر و باقی مسلمانان دیگر ترتیب نمود و ایشان را روانه فرمود. 
اتغاقاً در آن روز که خیبر مفتوح شد و امیرالممنین علی ‏ علیه السلام به انواع التغات 
حضرت رسالت پناء اختصاص تمام یافت خبر آوردند که جعفر از حبشه رسید. 
حضرت نبوی -صلّی اللّه علیه و آله فرمود که اکابر اصحاب و احباب استقبال نمودند 
و چون علی - عليه السلام -برادر خود را بدید از کثرت اشتیاق اشک از دیده ببارید و 
زبان حالش منرم به این مقال گردید» بیت : 





۱ابن اسحاق از محمد بن علی بن حسین ( امام محمد باقر عليه السلا ) روابت می‌کند که رسول خدا؛ عمرو ین 
امیذ ضمری را دربارة ازدواج با ام حبببه تزد نجاشی فرستاد و نجاشی او را برای رسول خدا خراسنگاری کرد تاریخ 
پیامبر اسلام؛ ص ۶۷) . 


av 


خبر مقدم ای ز رویت دیده را صد مرحبا 

۱ چشم جان را نور بخشبدی و مردم را صفا 

چون نزدیک آن سرور رسید حضرت پیغمبر به جهت تعظیم جعفر برخاست و 
قدمی چند استقبال نموده او را در برکشید و انواع بهجت و رت ظاهر گردانید و 
فرمود : نمی‌دانم که به کدام از این دو نعمت فرح نمایم : به فتح قلعۀ خیبر په دست 
حیدر صفدر یا به سمادت مواصلت قدوم جعفر؟ پس تحف و هدایای نجاشی که به 
حضرت خبرالانامی و باقی اصحاب فرستاده بود جمله را بر پاران قسمت کرد. آنگاه 
حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله .از جعفر احوال نجاشی پرسید. جعفر آنچه دیده 
و از نجاشی فهمیده بود به عرض حضرت مصطفی رسانید. آن سرور از متابعت نجاشی 
بغایت خوشحال گردید. 

و در بعضی کنب سیر چنین آورده‌اند که حجاج ' در آن محل به رسم تجارت از مکه 
بیرون آمده بود. چون به خیبر رسید و به شرف اسلام مشرف گردید» گفت : یا رسول 
اللّه ! مال بسیار دارم و نقود بی‌شمار نزد هکس در مکه دارم» می‌روم تا مال خود را از 
ایشان بستانم و چون از اسلام من وأقف نیستند به جهت حصول مال خود ناجار است 
که سخنی چند غیر وافع بگویم. پیفمبر فرمود : تو دانی» فی الحال از خیبر بیرون آمد و 
به اندک زمانی به سرعت هر چه تمامتر به مکه درآمد و آوازه انداخت که اهل خیبر بر 





محمد غالب گشتند و اکثر باران رسول را به قتل آوردند و مرحب و حارث مبارزان 
محمد را در ميان دلاوران به دو نیم کردند و بسیاری از اهل اسلام را اسیر ساختند. 
قریش بر او جمع آمدند و نشاط و شادکامی نمودند از آن جمله ابوسفیان گفت» بیت : 
بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مزده آسایش جان ماست 
حجاج گفت : اکنون مال مرا به من دهید به این مژده که آوردم و شما را از محنت 


محمد رهانیدم تا بروم و متاع محمدیان را به مدعای خود بخرم. اهل مکه به سبب این 





١ء‏ مقصود حجاج بن علاط السلمی است . 








۲۹4۸ 


مژده مالش بدادند و انواع لطف و مروت به وی نمودند. اما مسلمانان از ابن خبر 
ناخوش و این حکایت موحش به مرتبة هلاکت رسید‌ند. عباس کس نزد حجاج فرستاد 
که این چه خبر است که آورده‌ای و چه آشوب و شر است که در میان مسلمانان 
افکنده‌ای و همه را به آتش محنت و بلا و سیلاب مشقت و عنا انداخته و به مرتبۀ 
هلاکت رسانیده‌ای؟ قاصد رسید و جواب رسانبد که نماز پي ین به خدمت می‌رسم و 
عذر تقصیر و خدمت به عرض می‌رسانم به شرط آنکه خانه خلوت سازی و کسی را 
نزدیک خود نگذاری. چون روز به نهایت گرمی رسیدو آمد و شد در کوچه‌های مکه 
برطرف گردید حجاج حیران؟ بر سر خود افکنده به خانۀ عباس رسد و از فتح خیبر و 
کشتن حارث و مرحب و باقی کافران دیگر و صفیه خواستن پیغمبر و خزاین و دفاین به 
دست آوردن آن سرور و رسیدن جعفر جمله را معروض عباس داشت و بعد از آن بوسه 
بر دست عباس داد وگفت : به رخحصت پیغمبر آمدم و به جهت اخذ اموال» این مقال بر 
زبان راندم و عباس را سوگند داد که تازفتن من افشای این راز نکنی و آنچه به حضرت 
نو معروض داشتم و از ایمان آوردن من سخن آغاز نکنی» و روز سيوم قبل از طلوع 
آفتاب از مکه بیرون رفت. اما عباس جاشستا همان روز از خانهبیرون آمد و به فرح تمام 
روی به مسجد الحرام نهاد. ابوسفیان و باقی مشرکان با هم گفتند که عباس تجلد 
می‌نماید و خود را از شماتت اعدا نگاه داشته متکبرانه می‌خرامد.القصه چون به هم 
رسیدند و آغاز سخن کردند ابوسفیان از روی تعرض خندان خندان گنت : ای عباس ! 
حجاج خبری عجب آورد و مردم را از آن خبر بسبار در شگفت انداخت, عباس گفت : 
ای ابوسفیان | 
خبریست نو رسیده تو مگر خبر نداری 
جگر حسود خون شد تو مگر جگرنداری 

آغاز سخن کرد و آنچه از حجاج شنیده بود به تمام تقریر فرمود و در آخر کار بیان 
نمود که پیفمبر صلی له علیه و آله -صفیه را که زوجة مهتر خیبربان بود به زنی 
بخواست بعد از آنکه شوهر او را گردن زدند. ابوسفیان گفت : حال حارث و مرحب به 





۷۹ 


کجا رسید؟ عباس فرمود : علی - علیه السلام هر دو رابه ضرب ذوالفقار به دو نیم 
گردانید. ابوسفیان چون آن سخنان شنبد رنگش زرد شد و در آن جال به صد غصه و الم 
خود را مبتلا گردانید و از آن همه سخنان چندان درهم نشد که خواستن آن حضرت 
صفیه خاتون را پس مسلمانان به نشاط و انبساط درآمدند و کفار محزون و مغموم 


گردیدند. 


گفتار در ذ کر برگشتن خورشيد انور به جهت حیدر صفدر به واسطةٌ 
دعای حضرت پیغمبر [علیه ] صلوات اللّه الملک الاکبر 


به روایات متفدده به صحت رسیده که چون حضرت پیفمبر در محل مراجمت از 
خیبر به جانب مذینه متوجه بود به منزلی فرود آمد و لحظه‌ای استراحت نمود. بیت : 
نسهاد آن آفستاب ماه مبظز  .‏ ببه زانوی امیرالمومنین سر 
خوشا معشوق کاو باشد فتااه---تترش بر زانوی عاشق نهاده 
نزول وحی شد آن دم نمیا بیود الجا مسجال اجنبی را 
فغان بر چرخ رفت از مرغ و ماهی که ارزانی به هم باشید الهی 
بسی نبود عجب کز سیر اختر فرود آید به مه خورشيد راسر 
در این محل جبرئیل -علیه السلام «رسید و وحی الهی بر او نازل کرد و زمان انجلای 
وحی دیر کشید تا آفتاب غروب نمود, بعد از انجلای وحی» حضرت نبی -صلوات ال 
علیه و آله از علی -علیه السلام - پرسید که نماز عص ر کردی یا نی؟ فرمود: نی با رسول 
الله! پس پیغمبر سر بر آورد وگفت : الهی ! بر سر کار همه آگاهی؛ اگر علی را به درگاه تو 
قربی و منزلتی هست و به اطاعت پیغمبر تو مشغول بوده آفتاب را بازگردان نا ولی تو 
نماز عصر را اداکند. آفتاب فی الحال با گردید و علی -علیه السلام -نماز عصر را ادا 
کرد بعد از آن آفتاب به جانب مغرب مایل گردید. 


بر عقلاء عالم ظاهر است که برگشتن آفتاب اگرچه معجز حضرت پیغمبر است اما 





۲۷۰ 


کمال توجه نبوی و عنایت بی‌غایت الهی به جانب علی مرتضی است . 
گفتار در ذ کر فتح فدک نمودن و آن ناحیه را به تصرف آن حضرت درآوردن ' 


به روایات صحیح و اسانید صریح به وضوح پیوسته که حضرت پیغمبر (ص) در 
حال توجه به جانب خی ابن مسعود را طلبید و او را به جانب فدک روانه گردانید که 
آن جماعت را به اسلام دعوت کند و آن مصلحت نیز دیده بودند که مبادا اهل فدک به 
مدد خیبریان توجه نمایند. چون ابن مسعود به آنجا رسید همه را در مجمعی حاضر 
دید. رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله .به جای آورده به وحدانیت خدا و 
رسالت محمّد مصطفی (ص) دعوت کرد. ایشان قیول اسلام ننمودند و هر یک به 
نوعی عذر پیش آوردند و گفتند قلعه محکم است و نسبت به جاهای دیگر ندارد از 
روی استواری و شجاعان ایشان حکمدلاوران دیگر ندارند به واسطة پردلی و 
جگرداری به تخصیص عامر و حار و یاسر" و بهتر و مهتر بهودان؛ مرحب خیبری. 
این جماعت آنجا ساکن‌اند و هر کدام سرآمدٍ اهل عالمند و دو هزار مرد جنگی دارند و 
گمان نمی‌برند که محمّد با آیشان مقاتله تواند نمود بلکه یقین است که برابری 
نمی‌توانند فرمود. و امثال ابن نوع سخنان بی‌ادبانه و حکایتهای مشرکانه گفتند و نیز 
انتظار خبر از جانب خیبر می‌بردند که ناگاه در این محل خبر خیبریان رسید و مقتول 
شدن دلاوران و مفتوح شدن قلاخ به صحت انجامید. اهل فدک بغایت خایف گردیدند 
و آنچه گفته بودند بی‌نهایت پشیمان شدند و از بسیاری خوف و بیم که برایشان رسیده 
بود جمعی را واسطه ساختند و نصف فدک را با جمیع محصولات آن به رسول ضلی 
اللّه علیه و آله .دادند و صلع کردند و آنچه نزد ابن مسعود گفته بودند از روی التماس و 
استدعا درآمدء به تضرع و زاری گفتند : آنچه گفتیم سهو کردیم و از آن بغایت شرمنده و 
۱.الف :«گفتار در ذکر فرستادن عبدالله مسعود را به جاتب فدک و سرباز زدن کفار از صلع و به صلح مایل نشدن و 


قتع دک نمودة و آن تایه را ه تصرف فرزندان ینمبر صلی الله علهه و کله درآردن ۶ 
۲ هرهز سح و کر اشر ازو نرب ود 


۳۷ 


پشيمانيي چنان کنیم که آن سخنان به سمع اشرف پیغمبر نرسد تا بر ما ضرری متوجه 
نگردد» و ابن مسعود را خشنود کردند به خدمات پسندیده و به جانب رسول صلی 
اللّه علبه و آله -فرستادند با نحف و هدایای سنجیده. 

نفل است که آن سرور چون به وادی الفری رسید اهل وادی از روی جهالت و کم 
خردی جمع گردیدند و مضیفی پیدا کردند وصف قتال آراسته کردند و بر ال اسلام از 
روی جنگ و جدال» تیر و شمشیر انداختند و آن روز تا شب حرب کردند و در آخر 
همان روز شاه مردان حمله بر ایشان برد و ده نفر از شجاعان و دلیران ایشان را به مالک 
دوزخ سپرد. باقی امان طلبیدند و آلات و ادوات حرب انداخته دست به بند مسلمانان 
دادند. مسلمانان دستها بر گردن ايشان بسته محکم کردند و زنان ایشان را اسیر کردند و 
مال ایشان را به غارت بردند و در آخر منت پر اسیران نهاده به خدمت باغات بداشتند و 
چیزی از محصولات آن موضع را به هت اجرب عمل ایشان حضرت رسول -صلّی 
اللّه علیه و آله -مفرر فرموده به اتفاق اصحاب په مذینه مراجعت نمود. 

جناب مولائاکمال الدین حسبن موارزمی (در سیر خود آورده که رسول صلی الله 
علیه و آله -علی -علیه السلام -را به فدک فرستاد. حضرت امیر ۔ عليه السلام -به آنجا 
رسیده با ایشان صلح کرد بر این وجه که جناب ولایت پناهی قصد ایشان نکند به شرط 
آنکه آنچه از فدک حاصل شود خاصة رسول الله باشد. اما جبرئیل -علیه السلام از نزد 
رت جلیل آمده گفت : یا رسول اللّه ! حکم خدا چنین است که فدک را به حویشان 
نزدیک خود کرامت فرمایی و حن به مستحق گذاری. رسول صلی الله علیه و آله - 


فرمود : ای برادر ! خویشان نزدیک من کیست و حق ایشان چیست؟ جبرئیل ۔ 





علیه‌السلام -گفت : فاطمه دختر تو و حسن و حسین نبیره [هأی ] تو پسران پسر عم تو 
که امام است و تو را خلیفه و قائم مقام است. آن سرور فاطمه را بخواند و از برای او 
حجتی نوشت مضمون آنکه فدک را به تو ارزانی داشتم و به تو و فرزندان توگذاشتم و 
آن وثیقه‌ای بود تا بعد از وفات رسول ۔ صلی الله علیه و آله ۔ چون کار خلافت بعد از 





۱ب : « مولانا جمال الدین خوارزمی + 





VY 


مخالفت علی علیه السلام بر ابایکرقرارگرفت کس فرستاد و وکیل فاطمة زهرا را از 
فدک بیرون کرد و خود متصرف شد. فاطمه -علیها السلام ۔آن تمسک پیغمبر برداشت 
و نزد ابایکر آورده بگذاشت. ابابکر آن کتابت را بعد از آنکه مطالعه کرد از کرده پشیمان 
شد و فاطمه را عذر خواهی نمود و به امضاء حکم رسول کاتب را فرمود تا امضایی 
تمام نموده به فاطمهٌ زهرا داد وکس خود را از فدک بیرون آورد. بعد از آن عمر واقف 
شد و نزد ابی‌بکر آمد و در آن باب مصلحتی دیدند و نوشتة پیفمبر و امضای خود را 
تغیبر دادند و فدک را از دختر پیفمبر گرفتند. راوی گوید : نمی‌دانم قول خدا و رسول را 
فراموش کردند یا در آن باب مصلحت وفت دیده خاموش گشتند. اما فاطمه - علیها 
السلام - بغایت متأم گردید و باد پدر خود نموده بسیار بنالید و رجزی گفت در باب 





مفارقت پدر و تغییر حکم آن سرور و از موافقت نمودن ابی‌بکر به عمر و از مخالفت 
کردن په مضمون قول پیفمبر. 
پنداشت ستمگ رکه ستم بر ماکرد--درگردن او بماند و بر ما بگذشت۱ 


نقل است که آن حضرت چوک صفیه زا به مدایته آوزد عاد از روی بغض و خشم 
صفیه را می‌دید و در مقام خشونت و عتاب می‌شد به سیب آنکه صاحب جمال بود و 





نیز عقل و تمیزش بر کمال. روزی عايشه از روی تعرض و خشم» صفیه را دختر بهودی 
نام برد و چون رسول صلی اللّه علیه و آله به خانه آمد او را گریان دید» پرسید که 
سبب و باعث اله چیست و این اضطراب و بی قراری از دست کیست؟ صفیه گفت : 
عايشه امروز مرا بهودیه می خواند و بی سیبی مرا می‌رنجانید. رسول صلی الله علیه و 
آله -از عايشه برنجید و گفت : ای صفیه | اگر بعدالیوم تو را بهودیه بخواند بگو پدرم 
مارون نبی است هزار بار از پدرت بهتر است و عم من که موسی کلیم است برگزیدة 
خدای اکر است و شوهر من محمد مصطفی است. این نسب عالی که من دارم تو 
نداری. عابشه چون از صفیه این سخنان شنید بغایت شرمنده گردید و دیگر اصلاً 





۱-اين بہت راب وج ندارد. 





۱۷۳ 


متعرض او نشد و شرایط تعظیم و لوازم حرمت و تکریم به جای می‌آورد و باقی | 





طاهرات» طريقهُ مراعات مرعی می‌داشتند و دفیقه‌ای از حسن معاشرت و اشفاق و 
شبو؛ لطف و اخلاق به هیچ وجه من الوجوه فرو نمی‌گذاشتند. 


گفتار در ذکر رفتن آن سرور به جانب مکه و زیارت کردن کعبۀ معظمه 


مورخان پاکیزه سیر و سخن گذاران یر پیفمیره چنین روایت کرد‌اند که در آخر 





سال هفتم از همجرت رسول ۔ صلی له علیه و آله ۔اصحاب را فرمود که عزیمت بیت- 
الله دارم و اسپاب سفر فراهم می‌آرم: برخیزید و کارسازی اسباب سفر کنید که امسال 
رت خانة کعبه. پس یارال رسول له کارسازی کردند 





بی‌شبهه مشرف خواهیم شد به 
و اسیاب سفر راهم آورده نزد پیغمبر آمدند. پس آن حضرت ابوذر غفاری را در مدینه 
به خلافت بگذاشت و روز دوشنبه شنم ذی‌آلقمده عنان سفر به جانب مکه معطوف 
داشت. شتران هدی را به ناجیۀ اسلمی سپرد و اسباب خاصه را تسلیم محمّد بن 
مسلمه تمود وجه 





را به عهد#بشیو بن سعد کرد و !یشان را با جمعی از مسلمانان و 
معدودی چند از مبارزان پیش فرستاد به روزی چند تا خبر به اطراف و جوانب منتشر 
گردد که حضرت پیغمبر -صلوات اللّه علیه و آله .متوجه زیارت مکۀ معظمه است تا هر 
که را آرزوی موافقت و خواهش ملاقات و ملازمت پیغمبر باشد متوجه شوند و بعد از 
چند روز از فرستادن باران» آن حضرت از مدینه بیرون آمد و اکابر مهاجر و انصار در 
یمین و یسار سید ابرار می‌راندند تا به موضعی رسیدند که آن را ذوالحلیفه می‌خواندند. 
پینبر ۔ صلی الله علیه و آله -را آنجا احرام بست و به اتفاق یاران تلبیه آغاز کردند و 
صدا به گنبد افلاک رسانیدند. بیت : 
همای شوق سید کرد پرواز ‏ به ذکر تلبیه برداشت آواز 


زجان عاشقان غم یافت تاراج زمین جنبید از لبیک حجاج 


اما راوی گوید که چون محمّد بن مسلمه و بشیر بن سعد و ناجیة اسلمی به 


۷۴ 


مرّانظهران رسیدند آنجا توقف نمودند و انتظار مقدم شریف آن سرور می‌کشيدند. 
جمعی از فریش به آنجا رسیدند و از حال رسیدن رسول - صلوات اللّه علیه و آله - 
پرسیدند. ایشان گفتند : صباح تا نصف النهار پیغمبر اینجا نزول خواهد کرد. قریش 
فی‌الحال عنان بگردانیدند و خود را به اهل مکه رسانیدند و گفتند که محمد صلح را 
برطرف کرد و عنان به جاتب نقض عهد معطوف ساخت. اهل شر و شوربه هم برآمدند 
و جمعی ملاعینان در گرداب تشویش و تفرقه افتادند. پس ابوسفیان به اتفاق جممی از 
مشرکان مصلحت چنان دیدند که کس پیش آن حضرت فرستند و سبب نقض عهد و 
باعث برانداختن صلح بپرسند و نیز بر حقیقت حال مطلع گردند. چون قاصد رسید و از 
آن حضرت پرسید که صلح را برانداختی و ما همچنان بر سر صلحیم؛ رسول - صلی الله 
علیه و آله فرمود : نقض عهد نکرده‌ام و از من دروغ نمی‌آید. فاصد پرسید که این جبه 
خانه چیست و این شمشیرها از بهرکیششت؟ یغه بر ۔ صلی الله علیه و آله فر مود که ما 
بر سر صلحیم و هیچ احدی شمشیر از غلاف بیرون نمی‌آرد و به هیچ کسی تعرض 
نمی‌رساند اما به جهت احتیاط عتبراهآووده‌ايم که اعتمادی بر قول و فعل شما نداریم. 
چون حقیقت حال پر اهل جدال معلوم شد ابوسفیان به اتغاق فریش, مکه راگذا 
خود را به کوه مکه رسانیدند و بر بالای پشته‌ها برآمدند و نظر به جانب مکه نهادند. پس 
رسول بر ناقة قصوی سوار شد و مسلمانان بعضی سوار و بعضی پیاده گرد سید مختار 
درآمدند و اظهار جلادت می نمودند و دلهای کنار را آزردهمی‌گردانبدند تا شرایط حج 








تندو 


به جای آوردند. 
نقل است که عبداللّه رواحه در آن روز در رکاب ظفر انتساب آن حضرت به آواز بلند 
رجز می‌خواند و یک بیت از آن, این است؛ بیت : 
انی اكمار عن سبلو لا فكل ابر في زشوله 
عمر از آنجاکه حمیّت جبلی به قریش داشت» گفت : شرم نمی‌داری که در حرم نزد 
سید محترم شعر می خوانی و به اوضاع مختلفه می خرامی؟ پیغمبر صلی الّه علیه 








۷۷۵ 





یا عمر! بگذار و دست از تعرض او بدان والله که هر مصرعی به مثابه 
خدنگی است که بر سینة کفار رسد و از پشت او بدر رود. و چون آن سرور از زیارت 
بیت الله فارغ شد بفرمود که شتران را قربان کردند و شرایط قربان به اتمام رسانیدند. 
روز سیوم قریش یکی را نزد علی عليه السلام - فرستاد که موعود سه روز بوده به سر 
آمد. صاحب خود را از مکه بیرون فرست تا از عهدة عهد بیرون آمده باشد. پیغمبر - 
صلّی الله علیه و آله -فرمود : چه شود اگر مارا بگذارید نا عروسی میمونه را اینجا کنیم 
و به جهت فریش طعامی ترتیب نماییم و حق نمک در میان آریم. قرش گفتند : ما را به 
طعام شما حاجت نیست و حق نمک تو را نمی‌خواهيم از زمین ما بیرون روید و 
سخنان بی ادبانه و حکایتهای درشت ناآدمیانه گفتند. سعد عباده از درشت گفتن کفار به 
تنگ آمد و خشم بر او غلبه کرده گفت : زمین از شما نیست و ما از این شهر بیرون 
نمی‌رویم و این ولایت را به شما ننی‌گذاريم. آن سرور بغایت تبشم نمود و سعد را 
نزدیک خود طلبیده نوازش فرمود و بعد از آن بلال را امر کرد تا منادی کند که هیچکس 
از اصحاب رسول امشب در مگ نان و ببرون آید. و جتاب پیفمبر صلی الله علبه و 
آله -فی‌الحال سوار شد و از مکه بیرون آمد ! در این محل عماره" پیش آن سرور دوید و 
اشک از دیده ببارید و گفت : ای عم ! روا می‌داری که مرا در میان مشرکان گذاری؟ 
به خونریزاهل وفامی‌روی مرا می‌گذاری کجا می‌روی 

آن حضرت را رقت تمام شد و علی مرتضی را طلبیده فرمود تا او را بردند و در 
هودح فاطمة زهرا ‏ علیها السلام -درآوردند و به مدینه بردند, 

نقل است که چون آن سرور به مدینه رسید خالد ولید دید که از هیچ طرف یار و 
مددکار ندارد و کفار را قوت مفاومت و طافت محاربت آن سرور نماند و اعتماد کلی به 
جانب حبشه داشت» معلومش شد که نجاشی مسلمان شد و خود را یکی از تابعان 


۱و چتاب... آمد » را الف وج ندارد 


۲ در هر دو تسه :۵ دختر عماره 4 عماره دختر حمزه بود 


۱۷۹ 


ضرت رسالت پناهی -صلی الله علیه و آله -گردانید. امیدواری از جانب نجا 
رت ر هی اری از ب 





اشی 
نماند» سراسیمه و حیران گردیده به حال خود فرو مانده: به ضرورت چاره‌ای ندید الا 
آنکه به مدینه آید و کسی را واسطه ساخته به پیفمبر ۔ صلی الله علیه و آله -اسلام آرد. 

القصه چون خالد ولید به مدینه رسید خود را به حدمت علی عليه السلام -رسانید 
و زبان به اعتذار گشود. امیرالممنین علی او را دلداری نمود و به همراهی خود به 
مجلس شریف حضرت غیرالانامی تشریف فرمود. پس خالد ولید دست و پای 
حضرت رسالت را ببوسید و به شرف اسلام مشرف گردید. بعد از آن رسول .صلی اللّه 
علیه و آله «روی به اصحاب کرده فرمود : به جهت خاطر من هر چه خالد کرده و گفته به 


روی وی نیارید و او را شرمنده نسازید. 


ذکر واقعة سال هشتم و فرستادن حضرت رسالت پناه؛ عمرو عاص را به جانب 
بنی قضاعه و ملاقات ننمودن عمرو عاص کفار را و 
مراجعت نمودن به مدینة طیبه! 


به صحت پیوسته و در اکثرکتب سیر مبسوط و مذکورگشته که روزی حضرت رسول 
-صلی الله علیه و آله .نشسته بود خبر آوردند که جمعی از بنی تضاعه مجتمع شده و 
داعیه نموده‌اند که بعضی از بلاد آن سرور را تالان کنند. رسول -صلوات الله علیه و آله - 
عمروعاص را طلبید و جمعی از اکابر صحابه را تابم او گردانید و ابوعبیده را نیز امیر 
گردانید تا فریب سبصد کس شدند» و ابی‌بکر و عمر هر دو در آن لشکر بودنده براندند 
تا به موضع سلاسل رسیدند و از آنجا ارتحال نزول نموده به ارض عُذرّه وَين فرود 





آمدند و در حواشی آن موضع مواشی بسیار به دست آوردند و به مدینه رجوع نمودند. 
در راه عمروعاص به مرافقت رافع نام شخصی گفت : ای ابابکر! اگرچه امارت با من 
است اما سن و دانش تو بیشتر است مرا نصیحت فرما و تعلیم کن به چیزی که بدان نفع 
گیرم. بابک رگفت : به وحدانیت خدا ثابت باش و نماز و روزه و زکات و حج به جا آور و 


۱ این عنوان را ب ندارد 


vv 


امارت قبول مکن اگرچه ميان دو کس باشد. عمروعاص می‌گوید که ابابکر مرا این 
نصیحت کرد و چون رسول - صلی الله علیه و آله .به جوار حق پیوست به غسل وکفن 
و دفن پیغمبر حاضر نگشت و التفات نفرمود و آن را به علی -علیه السلام حواله کرد و 
به مصلحت عمر و باقی اران امارت برخود راست کرد. روزی در وقت خلافت به وی 
رسیدم و از وی پرسیدم که مرا از امارت با وجود تعیین کردن حضرت رسالت منع 
فرمودی و در قبول امارت کاره بودی» اکنون خود را والی اهل اسلام گردانیدی» تفافل 
کرذ رمع کب نامدرم روایتی دیگر آن است که گفت : اقرني وت ب ركم و 
2 الخال 

وف رآخزاین ال زسولضلی ال علیه وق سخارف بن میرن وتان تاو زان 
را نزد حاکم بصری فرستاد. بیت : 








به سرعت چون صبا شد جانب شام سید آنجا که باشد موته‌اش نام 

مضمون نامة نامی حضرت خیرالانامی آنکه تو را مسلمان باید شدن و به وحدائیت 
خدا و به رسالت محمد مصطفی اعتراف ودک وال لشکر می فرستم و آن کشور را زیر 
و زیر می‌کنم. فرستادة پیغمیر در راه به یکی از امرای قیصر که شرحبیل آ نام داشت 
طریق اتفاق ملاقات نمود. بعد از آنکه معلوم شرحبیل شد که رسول اللّه است» بر او 
خشم گرفت و او را به قتل آورد. چون این خبر به سمع اشرف حضرت پیغمبر رسید 
آشفته گردید و بفرمود تا لشکر جمع شوند و زید بن حارثه را امیرگردانید و فرمود بروید 
و حرب کنید» اگر زید کشته شود جعفر ابی طالب امبر باشد و اگر وی کشته شود؛ 
عبداللّه امیر باشد و اگر عبدالله کشته شود مسلمانان یک یک را امیر گردانند و با دشمن 
مقاتله کنند. زید عَلّم برداشت و همت به دفع اعادی برگماشت. بعد از طی مراحل و 
قطع منازل به دشمنان رسیدند و از حال یکدیگر واقف گردیدند. بیت : 





.در هر دو نسخه : « حارث بن عمرو ۲ 
.نام ان امیر شرحیبل بن عمرو فسالی پود 
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شرحبیل آن سگ دریای بیداد ‏ طلایه سوی اهل دین فرستاد 

امیر طلایه برادرش سدوس نام شخصی بود که به دلاوری مشهور بود و کسی با او 
برابری نتوانست نمودن. چون به یکدیگر رسیدند و های و هوی به یکدیگر کشیده 
شمشیرها به هم رسانیدند و قیل و قال به پایان رسید و جنگ و جدال به نهایت انجامید 
قضا را تیری آسمانی و بلایی ناگهانی بر سدوس خورد و فی الحال جان به مالک دوزخ 
سپرد. باقی لشکربان چون دبدند که سردار کشته و عم بخت ایشان نگونسار گشته 
روی به گریز آوردند و خود را به شرحبیل رسانیدند و او را ن برادرش سدوس 
واقف گردانيدند. چون این خبر به سمع نامبارکش رسد بفایت بترسید و لشکر خود را 
پرداشته خود را به قلعه رسانید. بیت : 





به سرعت جست امداد از شه روم سپاه بی عدد آمد به آن بوم 
و از هر جانب نیز مدد طلبید تا صد هزار کس بر او جمع شدند. اصحاب رسول از 
اتفاق آن گروه ملول گردیدند و در آن باب مشورت کردند و بعد از مشورت دل بر 
محاربه نهادند و شهادت را نصب العین خود ساخته در برابر دشمن درآمدند. بیت : 
حق و باطل به نزد هم رسیدند به هنجاری که باید صف کشیدند 
زید عَلّم برداشت و همت بر دفع اعادی گماشت. تیغ می‌زد و مرد می‌کشت تا 
میمنة لشکر ایشان را بر هم زد و آتش هیجا در میسرة لشکر انداخت و همچنان حرب 
می‌کرد تا زخم کاری خورد و از پای درآمد. جمعی ملاعین از گرد او درآسدند و به 
زخمهای متوالی و ضربتهای متعاقب شهیدش کردند. ب 





جرعه‌ای از جام شهادت چشید ‏ رخت به ایوان سعادت کشید 

بعد از آن جعفر به موجب فرمودة پیغمبر علم برداشت و در میدان مبارزت 
برافراشت» مردی می‌نمود و مردانگی به ظهور می‌رسانید. مقارن این حال مبارزی از راه 
خلاف و جدال» سر راه بر جعف رگرفت و از شدّت دلاوری و نخوت بهادری بانگ بر او 
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زد و گفت : کیستی که شر و شور در لشکر قیصر انداختی و علم دولتش از پای 
درانداختی؟ جعفر خدا را یاد کرد و بر مصطفی درود فرستاد و همچون مرتضی علی 
نعره‌ای کشید و بر سر آن حرامزاده دوید و بزد بر میانش که مثل خیار تر به دو نیم گردید. 
اشکر مخالف از پیاده و سواره گرد جعفر برآمدند و به ضریتهای مختلف تن نازک او را 
مجروح می‌کردند. در این محل شیطان پرحیل آرزوهای دیا را در دل او 
گریختن و جان به سلامت بردن در خاطرش محکم می‌ساخت. جعف ر گفت 


مردود ! و ای را 








۾ درگاه خداوند ودود! از وسوسة تو انديشه ندارم و دل از دنیا 
پرداشته روی توجه به ملا اعلی دارم و چون خود را به خدا سپرده بود و روی توجه به 
عقبی آورده بود خطاب به نفس خود رده گفت : اگر خود را برای زوج خود نگاه 
می‌داری او را طلاق دادم به نوعی که رجوع نلمایم و اگر به آن دو غلام دلبستگی داری 
هر دو را آزاد کردم و اگر به جهت خائه و مرا رو متاع فریفته می‌شوی آن را به رسول 
بخشیدم؛ بعد از این از معرکة دشمن گریختن و از شهادت پرهیز کردن کمال نادانی و 
نهایت بی‌خردی است. ابن بگفت و حمله بر دشمنان آورد. راوی گوید که جعفر چون 


شیر نر به هر طرف که حمله آوردی آن طرف را از دشمن خالی کردی. 











به هم بر زد مصاف اهل کین را زخسون گلگون؛ روی زمین را 


به قصد مشرکان شمشیر افراخت بسی دشمن په خاک تبره انداخت 


ناگاه کافری درآمد و تیغی انداخت» بر دست جعفر آمد» اگرچه دستش بریدء گش 
اما از پردلی حال بر او متغیّر نگشت و زبان حا 





این مقال متّم گردید؛ بیت: 
اگ رکاست دشمن زمن دست راست ‏ زدیین و زمردیم چیزی نکاست 
با وجود زخم منکر» آن دلاوز تیغ را به دست چپ گرفت و راست برگردن دشمن زد 
که سرش را به صحرای عدم فرستاد. حرامزاده‌ای دیگر درآمد و شمشیری بزد و دست 


دیگرش بینداخت, نقل است که در آن روز جعفر از مشرکان بد سیّر هفتاد و سه زخم 
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خورده بود جمله از پیش رو» حق سبحانه و تعالی او را دو بال داد از یاقوت سرخ و طایر 
جان پاکش از منادی غیب صدای : اجمی الی ریک" شنود و با ملائکة ملکوت پرواز 
کرده به آشیانۀ : فاذځلی فی عبادی" توجه نمود. بیت : 





شهادت یافث از تیغ اعادی ‏ شدش بستربه خاک نامرادی 

زدست خصم چرخ ناملایم زپا افتاد نخل باغ هاشم 
نقل است که بعداز چند روزاز شهادت جعغر» حضرت پیغمبر صلیاللّه علیه وآله _ 
پیغمبر ‏ صلوات اللّه علیه - 
ایشان را نوازشی فرمود و زیاده از معهود مراعات نمود. اسماء به فراست چیزی معلوم 
کرد و گفت : ای سیّد و سرور ! آمروز با فرزندان جعفر ملاطفتی می‌فرمایی و ملایمتی 
می‌نمایی که فراخور حال یتیمان باشدا مگر شوهرم شهید شده است و در راه رضای 
خدا و رسول شربت شهادت چ اداس اک /یغمبر صلی الله علیه و آله را تحمل 
نمانده به گریه درآمد و اهل بیت همه واقك شدند و به گریه درآمدند و جزع و بی‌قراری 
نمودند. رسول ۔ صلی الله علیه اهار غیت تال از ار چون 
لاله و ارغوان را به ال سرشک بیاراست و نزد فاطمهُ زهرا آمد» او را دید که ناله می‌کند 





به خانة اسماء رفت و او فرزندان را پیش آن سرور آورد. 





پرخاست و ر 


و فریاد واعماه به قلک و ماه می‌رساند. لحظه‌ای با او موافقت نمود و بعد از آن فرزند 
خود را به صبر و تحمل ارشاد فرمود. روز دیگر آن سروره عبدالله جعفر را اگر چه خرد 
سال بود کلانتر ساخت و همه را خلعت پادشاهانه پوشانیده نوازش نموده دعای به 
خير فرمود. 

بعد از شهادت جعف عبدالّه عَلّم برداشت و همت بر مقاتله و محاربه گماشت و 
نفس خود را مخاطب کرده می فرمود؛ بیت : 


که ای مسکین چه درفکر حیاتی ‏ چرا ترسان بدین سان از ممانی 





فجر ۲۸/۸۹ 
فجر 1۹/۸٩‏ 


A1 


قدم بیرون نه از آب وگل خویش برو کن آرزوها از دل خویش 
تنی چند را بر خاک هلاک انداخت و دل به یکبارگی از دنیا پرداحت و به آرزوی 
شهادت بر سر مشرکان تاخت وگفت» بیت : 
چرا اکنون گریزم از شهادت که هست آن واقعه عین سعادت 
به یک ضرب تیغ؛ علمدار را سر بینداخت و به واسطهٌ زخمهای مختلف به جانب 
اعلی علیین شتا 


دنیا بهشت و رحمت پروردگار یافت ‏ . درروضه بهشت به خوبی قرار یافت 





یکا 


اصحاب رسول بی سرگردیدند و سرداران ایشان شربت شهادت چشیدند اما 
دشمنان خیره گردیدند و در برابر مسلمانان صف کشیدند و انتظار بردند که بی محاربه 
بر مسلمانان شکست دهند و دست په غازت"و تاراج برند اما مسلمانان اتفاق نموده 
خالد ولید را بر خود امیر گردانیدند: بیت : 

روایت سنج زین سان فصه پرداخعت کهتوایت بعد از آن خالد برافراخت 

در این محل که خالد ولید امیر لشکر گردید مسلمانان روی به گریز نهادند و فرار 
برقرار اختیار کردند و هر چند خالد ايشان را منع می‌کرد ممنوع نمی‌شدند و از عقب 
یکدبگر روی به گریز آورده می‌رفتند. خالد حیران شده با اندک مردمی ماند و ثبات قدم 
ورزیده با معدودی چند بایستاد. در این محل ابنعامر بتاخت و سر راه بر مسلمانان 
گرفت وگفت : ای قوم !از اینجا تا مدینه چندین راه است به آنجا نمی‌رسیم و چون از 
یکدیگر متفرق شوبم جمله کشته می‌شویم آن بهن رکه در معرکة قتال و در میدان جنگ 
و جدال کشته شویم و بد دلی و بی‌جرأتی به خود راه ندهیم. مسلمانان از آن سخنان 
متأثر شدند و اتفاق نموده باز گردیدند و آن روز به هر حال که بود حرب را به شب 
رسانیدند. چون شب در آمد و هر دو گروه از هم جدا شدند خالد ولید در آن شب تغییر 


مردم داد و هر جماعتی را به محلی دیگر فرستاد و در آخر شب بفرمود تا کوس حربی 








سلامت را ز یک خنجر بریدند 
خالد تغیبر صفوف داده بود و صدای شادیانه برآورده و کمال تدببر به کاربردی 
کافران گمان بردند که ایشان را مدد رسیده و بازوهای ایشان قوی گردیده در این محل 
که هر دو لشکر بر هم تاختند و شمشیر بر هم انداختند گرد و غبار بسیار گردید و اثر 
غبار به فلک دوار رسید و خالد ولید دویست مرد دلاور کار دیده که در معارک قتال 
هنرها نموده بودند برداشت و دورتر از عقب گردوغبار براند و از پس پشت ایشان 
درآمد و به بکبار نعره کشیده گفت : ای مسلمانان | مردانه باشید و چون شیران بر این 
دشمنان حمله برید» اینک علی عليه السلام -رسید با دلاوران یشرب و مبارزان عرب. 





کفار چون نام حیدرکرار شنیدند از کشته شرن مرحب و حارث و از کارزار نمودن خیبر 
آندیشیدند و رعبی تمام و ترسی عظیعآدر دلهاي ايشان پدید آمده روی به گریز آوردند 
و مسلمانان به غنیمت گرفتن مشغول گردیدند. خالد ولبد بجز مراجعت فایده ندید از 
همان راه عنان به جائب مدینه معطرّف داشت و چون به آنجا رسید اوّل خود را به 
خدمت امیرالممنین علی عليه السلام .رسانید وگفت :یا علی ! از برکت نام بزرگوار 
تر که بردم شکست بر ایشان آوردم» بعد از آن به مجلس خیرالانامی رسید و ماجرا به 
عرض رسول ۔ صلی الّه علیه و آله ۔ رسانید. اصحاب آن تدبیر را نیکو پسندیدند و 
بسیار تحسین فرموده خندان گردیدند. 


YAY 


گفتار در ذ کر جنگ کردن بنی بکر با بنی خزاعه که هم سوگند حضرت رسالت بودند و' 
شکستن کفار فریش عهد پیغمبر - صلی الله عليه و آله -را و آمدن ابوسفیان 

به مدینه جهت تجدید صلح دیگر" و انتقا 

ایشان به فتح نمودن مکه و نواحی آن کشور 





ام کشیدن آن سرور از 


رقم پرداز این فرخ جریده . حکایت را قلم زین‌سان کشیده 

ه.صلّی الّه علیه و آله در روز صلح حدیبیه چون با مردم 
قریش عهد می‌کردند مفرر چنا بود که به همعهدان یکدیگر تعرض نرسانند و آزار 
ھمدیگر نجویند و از مهتر و کهتر بر این موجب عمل نمایند. بیت : 


که حضرت رسالت 





تعرض مطلقاً جایز ندارند به دشت سینه تخم کین نکارند 
راری گوید : بعد از صلح نمودن و توجه نود آن سيد بشر به مذینه؛ اهل مکه دو 
گروه شدند : آل خزاعه تابع پیغمبر یله علیه و آله بودند و بنی‌بکر مواداری 


بزی یکی از طابغة بی بکر هجو سید عالم می‌گفت» غلامی 
خزاعی آنجا حاضر بود در قهر شد و گفت : ای نامرد ! تو را چه حد باشد که نسبت په 








آن حضرت سخنان بی‌ادبانه گوبی و آزار دلهای دوستان آن سرور جوبی؟ میان ایشان 
مقاوله و مجادله بلند شد. آخرالامر غلام مشتی بر دهنش زد چنانچه پرخون شد. مردم 
بنی بکر غلبه کردند و جمعی دیگر به مدد غلام رسیدند. بیت : 


زهر سو درهم افتادند اعراب زغرغا فتنه سر برداشت از خواب 





زهر کوچه هجوم عام برخاست 





آن بدبخت نزد قریش آمد و از ایشان مدد طلبید و ففان و فریاد برکشید. فریش 
یغ جاهلیت پیش گرفتند و عهدی که با رسولالله بسته بودند برطرف کردند و به 


امداد و معاونت بنی‌بکر برخاستند و آلات و ادوات حرب فرستادند و جمعی را به 








۱و ۲-«ذکر جنگ کردن...بردند و » « و آمدن .. دیگر و راب وچ نداره 


AF 


مددکاری برداشته شبیخون بر سر بنی خزاعه بردند. ب 





کشید» تیغ؛و نیزه حرب کردند . بقایت حرب ضربا ضرب کردند 
زنیر و تیغ بدخواه زبردست شد از اهل خزاعه سی نفر پست 
همچنان جنگ می‌کردند و مردم می‌کشتند تا به حرم محترم مکۀ معظمه درآمدند. 
در این محل بر نقض عهد خود پشیمان گشته به منازل خود رفتند و چون روهای 
خویش را بسته بودند گمان بردند که کسی ایشان را نشناخته و خبر نقض عهد ایشان به 
رسول صلّی اللّه علیه و آله نخواهد رسید اما عمرو بن سالم شب از مکه بیرون رفت 
و به سرعت هر چه تمامتر به مدینه آمد و جفای بنی‌بکر و آزار قریش را معروض داشت 
و به زاری بگریست و اشک از دیده ببارید و به آه و ناله فریاد و ففان برکشید و جماعت 
بنی خزاعه که همراه بودند دقیقه‌ای از بی‌قراري و گریه‌و زاری فرو نگذاشتند. حضرت 
رسول -صلی اللّه علیه و آله بغایٹ متام شک وافرمود: ابن معامله بامن کرده‌اند و این 
جور و جفا به خواص من رسانیدهاند نصرت داده نشوم اگر نصرت شما نکنم و نفسی 
به خوشی برنیارم اگر انتقام شماً نکشم. بعد از آن به دلداری ایشان مشغول گردید و 
نوازشهای مشفقانه بسار نمود و فرمود به مکه مراجعت نمایید و چون به منازل خود 
رسید آنچه از من شنیدید مخفی دارید و افشای راز منمایید» البته به همه حال به عون 
مشبت ملک متعال متوجه مکه خواهم شدن و قریش را بغد از این فرصت و امان 
نخواهم دادن. بیت : 


به اهل خویش گفتا بازگردید . زبان بندید و اهل راز گردید 





نقل است که چون قریش از آن فعل شنیع پشیمان شدند پشت دست خود را به 
دندان ندامت خاییدند و چاره‌ای ندیدند الا آنکه نزد ابوسفیان آمدند و گفتند : کاری 
راقع شده است و مهمی چنین پیش آمده است که آن را نمی توان پوشید و به ضرورت 
در اصلاح آن می‌باید کوشید و الا محمّد به قتال ما برخواهد خاست و خون چندین 
ین گفت : نز 





کس از مردم خود خواهد خواست. 





۷۸۵ 


عهد برگمارم. از مکه بیرون آمد و به اندک زمان به مدینه آمد و خود را به مجلس 
حضرت رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله -رسانید وگفت : آمدم تا عهدی که میان ما و شما 
است تازه کنم و مدت صلح را زیاده سازم. 

پیغمبر صلوات الّه علیه و آله ۔ فرمود : ما عهد کردیم و تغییر و تبدیل به آن راه 
ندادیم مگر آنکه شما نقض عهد کردید و مخالفت و عداوت نمودید. ابوسفیان را 
مجال تکلم نماند» برخاست و به خانه ام حبیبه که دخترش بود و حرم محترم آن سرور 
بود آمد و خواست که بر فراش رسول - صلی اللّهعلیه و آله -نشنید او را نگذاشت و 
گفت : تو مشرک و نجسی,» تو را حد آن نیست که بر فراش رسولالّه نشینی. ابوسفیان 
برآشفت و گفت : ای دختر ! اخلاق تو تغییر یافته و صفات کریمة تو متفیر گردیده. 
ام حبیبه در جواب گفت» بیت : 

چرا بر من شوی زین سان غضبناک ,که "داری کفر و کافر هست ناپاک 

به خوارئ بودن ناپاک اولۍ: شگان راجا به روی خاک اولی 

چنین پیغمبری گردیده ظاهر 77 که در فطرت زهر نقصی است‌طاهر 

مسلمان شو طریق سلتش گیر مگو عذری به غير عذر تقصیر 

به نادانی همه عمرت هبا شد پرستی سنگ را عقلت کجا شد 

ابوسفیان گفت : با وجود این همه بی حرمتی که به من می‌رسانی بس نیست که مرا 
به خداپرستی و به ترک بتان ارشاد می‌نمایی؟ حبیبه رجزی خواند که مضمون یک 
پیتش این است» بیت : 
داتم نسرسی په کمبه ای اعرابی کاین ره که تر می‌روی به ترکستان است 

ابرسفیان از آنجا ناامید بیرون آمد و در مجلس اصحاب رسول -صلی الله علیه وآله - 


درآمد. بی 





برای صلح کرد الحاح بسیار نیابد آن سخن راکس خریدار 


۲۸ 


چون از اصحاب ناامید گردید از آنجا ببرون آمده خود را به حدمت فاطمة زهرا [س | 
رسانید وگفت : ای دختر پیغمبر! و ای مادر شبیر و شبر | از مکه بیرون آمده به خدمت 
پدر بزرگوار تو رسیدم و به مجلس اصحابش حاضر گردیدم؛ ملتسس مرا به اجایت 
مقرون نداشتند و مرا شرمنده و بی حرمت بداشتند و حالا به حضرت تو آمده‌ام و 
مدعای خود معروض تو گردانیدم. بیت : 


جوابش داد زهرا کای زحق دور مرا در کار مردان دار معذور 





این نوع مهمات از زنان لایق نمی‌نماید و به فرزندان من که صغیرید نیز نسبت ندارد. 
هتوز ایشان به طنلان همزبانند ‏ صلاح کار دنیا را چه دانند 

ابرسفیان از پیش فاطمة زهرا +غلیها السبلام ۔ بیرون آمد و به مجلس على مرتضی 
-علیه السلام -درآمد وگفت : با باالحسن!توقع می دارم که مرا شرمنده باز نگردانی و 
مهم صلح مرا به حضرت رسول مشخص گردانی, امبر ۔ علبه السلام - فرمود : ای 
ابوسفیان ! به یقین بدان که مرا و هیچ احدی را حد آن نیست که با رسول اللّه در این 
باب سخن گوید اما از روی مزاح گفت : چون مبالف؛ تمام داری و چندین ابرام می‌نمایی 
آنچه به خاطر می‌رسد آن است که تو بزرگ فومی هر دو جانب را به زنهار خود در آری و 
کسی را به تغییر آن رخصت نفرمایی. او را این سخن پسندیده افتاد و غنیمت دانسته 


برخاست و در مبان خلایق آواز بلند کرد و گفت : من قوم را امان دادم و اهل مکه و 





مدینه را به جوار خود درآرردم. این و به جانب مکه روان شد و چون به آن دیار 
رسید اشراف مکه بر او جمع آمدند و پرسیدند : چه ساختی و چه مهم پرداختی ؟ 
حالات گذشته را من اله إلى آ. 


برخاست و از خشم لگد بر سینة ابوسفیان زد وگفت : زشت رسولی بوده‌ای ای پیر 








و به سمع حاضران رسائبد. زنشس هند - علبه اللعنة - 


فرتوت! و ای خرف شد؛ مبهوت! علی تو را بازی داده و مزاح و سخریه کرده: و ريش و 
گریبان ابوسفیان را گرفت و انوا آزار و خواری به وی رسانید. اشراف مکه از گفت 


YAY 


ابوسفیان و از کرد؛ آن سلیطه شیطان به خنده افتادند و از 
جانب رسول صلی اله عليه و آله 


نقل است که بعد از رفتن ابوسفیان از مدینه به جانب مکه چون چند روز برآمد 





او مزاح کنان برخاستند 





ایت هراسان و بیحد ترسان گردیدند. 


اصحاب در باب مقتولان مکه سخن آغاز کردند و از صبر و تحمل آن حضرت در انتقام 
زبان شکایت دراز کردند. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله - خحواص خود را 
فرمود که تهیة اسباب سفر کنید و اصلاًمردم را بر این امر مطلع مگردانید و علی -علیه 
السلام - را طلبید و در رفتن مکه مصلحت می‌انديشید. بر آن قرار دادند که مردم در 





مدینه سه روز مهم سفر مکه بسازند و منادی در منادی فرمود که در این سه روز از 
مسافرو مجا 





و مرد و زن و بنده و آزاد و شهری و صحرایی هیچ احدی از مذینه بیرون 
نرود و هر جانب مدینه را به معتمدی سپرد تا این خبر منتشر نشود. غمازان این راز را 
فاش کردند و در 


بلتعه کتابت به اهل مکه نوشت که محمّد بر سر شما می‌آید و داعیه چنان دارد که بنیاد 


راجیف باز کردند.و به اراذلرٍ اوباش رسانیدند و حاطب بن [ابی ] 


اش 





قریش خصوصاً ابوسفیان را برائدازد وبآن کتابت را پم آزاد کردة ابولهب داده از بیراهه به 
اهل مکه فرستاد. جبرتیل عليه السلام - آمد و آن حضرت را از فرستادن نامه واقف 
گردانید. پس حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله علی -علیه السلام را به آن جانب 
فرستاد. بیت + 
علی راگفت خیرالمرسلین خیز ‏ تکاور جانب بطحا برانگیز 

جناب ولایت پناهی به فرمود؛ٌ حضرت رسالت دستگاهی: مرکب براند تا به 
ذی‌الحلیفه رسید, کی را ندید از آنجا مراجمت نمود. اما حضرت پیغمبر جمعی را 
گذاشته بود که مردم را از رفتن بیرون مدینه مدع کنند. چون جناب مرتضی علی به آن 


جماعت رسید و تفحص احوال نمود حارث بن نعمان گفت : زنی را دیدم که بیراهه از 





دور می‌گذشت. علی -علیه السلام به آن جانب براند و به اندک زمانی خود را به آن زن 


به آن سرور رسانید» بیت : 





رسانید و آن نامه را از اوگرفت و او را بازگردانید و نا 





۱۸۸ 


به خبر المرسلین چون نامه راداد ‏ نبی دنبال حاطب کس فرستاد 

حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و آله ۔ حاطب را مخاطب ساخت و فرمود : چه 
ین داشت که اقدام به چنین عمل شنیع کردی ؟ حاطب از حجالت جبین 
خود را بر خاک مالید و به تضرع و زاری در آمده به درگاهالهی بنالید و گفت : خدایا! بر 





چیز تو را ب 


تو ظاهر است که بر دین پیغمبر توام. بین : 

ز شرعش روشن است آب وگل من نگشسته ارنسدادی در دل 

اما یا رسول اللّه! در مکه هیچ نوع خویشی و کسی نداشتم که محافظت مال من کند 
خواستم که بر ایشان منت نهم تا محافظت مال من کنند. رسول ۔ صلی الله علیه و آله و 
سلم -سخن او را قبول نمود و اصحاب را از سرزنش او منع فرمود اما عمر بن الخطاب 
تیغ بر کشبده گفت : با رسول الله !من او رآ"می‌کشم. رسول ۔ صلی الّه علیه و آله - 
فرمود: من از جریمۀ او در گذشتم و او را توبه فرمودم, اما خبر منتشر شد که آن حضرت 
اسباب محاربه می‌سازد و تهیة:مقاتله می‌نماید. پیفمبر نخواست که اهل مکه واتف 
شوند که به جهت ایشان است. بفرمود لشکر را که متوجه قبیلة اضم شوند و آن 
جماعت را به قتل آرند و اموال ایشان را به غارت برند و ابرفتاده را امیر لشکر گردانید و 
او را به خلوت طلبیده فرمود: چون بر دشمن ظفر یابی عنان به جانب مکه معطوف دار 
و در میان مردم آوازه شد که حضرت رسول بر سر قبیلۀ طی می‌رود و آن را شهرت تمام 
دادند. چون آن سرور به ذو الحلیفه رسید علی عليه السلام را طلبید و او را با 
دویست سوار از برای شکستن بتان به قبیل طی فرستاد. بعد از آن دست به دعا 
برداشته گفت : الهی ! در بدن عبیده را از من گرفتی و در روز احد» حمزه را شربت 
شهادت چشانیدی و در روز موته جعفر را به جوار رحمت خود بردی و جگر من هنوز 
از آتش فراق ایشان می‌سوزد و مغز استخوان من از تاب مهاجرت می‌گدازد و این برادر 
خود -علی -رابه حضرت تو می سپارم به من باز دهی و مرا بیچاره نسازی لزني دا 








۱۸۹ 


پس علی .عليه السلام -به همان موضع رسیده و بنیاد آن 





بتخانه را در هم نوردید و هر چه در آنجا بود غارت کردند. در آنجا دو شمشیر یافتند که 
در خوبی نظیر نداشت» هر دو را امیر -علیه السلام به جهت خاصة خود برداشت و 
بعد از چند زوز خود را به خدمت حضرت پبغمبر- صلی اللّه علیه و آله .رسانید. 
نقل است که آن سرور بعد از فرستادن آن دو لشکر و تسکین گرفتن اراجیف در میان 
مسلمانان و کافران از اطراف و جوانب مردم طلبید و به سرعت هر چه تمامتر می‌راند تا 
به مرالظهران رسید که چهار فرسنگی مکه باشد و مردم آن سرور از چهار طرف فرود 
آمدند و منادی کردند که هر که خدا و رسول را دوست می‌دارد امشب آتش افروزد و 


آنچه تواند زیاده افروزد. مردم به شوق نمام وذوق لاکلام به اهتمام تمام هیمه جمع 





کردند و هرکس نزدیک خیمة خود آتش افروختند. زبانة آتش چنان نمود که به آسمان 


افتد. بیت : 





رسیده و در آن صحرا بیم آن بود که به شخرمن ماه 


به چشم ناظران آمد در آن کوی 7 هزاران وادی ایمن به هر سوی 





اتفاقأدر آن شب ابوسفیان با جمَعی مشرکان و کافران از بیم و انديشة مسلمانان از 
مکه بیرون آمدند تا خبر از اهل مدینه گیرند. چون به آن موضع رسیدند و از پس پشته 
بیرون آمده آن صحرا و دریای آتش دیدند بیت : 

زدی دریای آتش موج از انسان . که‌گردیدند از آن حالت هراسان 

فتادند از تفکر درکشاکش نشد روشن بر ایشان حال آتش 

چون قدمی چند پیشتر آمدند آواز شیهه اسبان و نعرة مبارزان شنیدند. در این محل 

عباس بر استر خحاصة پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله -سوار شده خود را به گوشه‌ای 
کشیده تا کسی پیدا کند و او را نزد فربش فرستاده اعلام کند تا خود را به خدمت پیغمبر 
رسانند و در مقام ذلت و مسکنت در آمده اعتذار تمایند. بیت : 


انیا ۸۹/۲۱ 











شناسا گشته یک جا آرمیدند 





ابوسفیان پرسید که یا ابوالفضل ! این کیست و این آتشها چیست؟ عباس گفت : وای 
برتو و فریاد از دست توا این خمد است با سی هزار میارز مرد افکن و این احمد است 
با چندین دلیران حربی و شجاعان شمشیرزن. ابوسفیان چون این سخنان شنید بر خود 
بلرزید و بغایت بترسید و بیچاره گردید و گفت : ای عباس ! چه حبله سازم و به چه 


وسیله به قوم خود باز گردم ؟ میان ایشان سخن دراز کشید» آخرالامر عباس وی را دید 





که حال بر او متغیر گردیده به نوعی که دستش از کار و زبانش از گفتار باز ماند. الفصه 
عباس ابوسفیان را در پس استر سوار کرد و او را در میان لشکر در آورد و نزد آن سرور 
برد. اصحاب وافف شدند که ابوسفیان به دست عباس گرفتار شده او را پیش پیغمبر 





بردند. عمر و جمعی دیگر شمشیرها پرداشتند و به قصد قتل ابوسفیان نزد آن سرور 
افتند. چون رسول -صلی الّه له و له آن حال واقف گردید. عمر را طلبید و 
گفت : عم عباس ابوسفیان را امان"ذاده: مت از کشتن او بدارید و زمانی او رابه من 





گذارید. پس پیغمبر- صلوات اللَه یه وروی به ابوسفیان کرده فرمود: ای 








ابوسفیان ! وقت آن نیامد که به وحدانیت خدا و به رسالت من اعتراف کنی و انصاف 
پیش آورده ترک ضلالت نمایی؟ ابوسفیان گفت : فردا پیش لات چه گویم و نزد عزی 
چه عذر آورم و به کدام دیده به جانب هبل نظر اندازم؟ علی -علیه السلام ‏ آنجا حاضر 
بود» فرمود : اگر ببرون خیمه می‌بودی تعلیم تو می‌کردم که چه می‌باید گفت و چه عذر 
می‌باید آورد. دیگر باره آن سرورگفت : ْک ای ابوسفیان ! پیر شدی و طریقه جهل و 
ضلالت را وا نمی‌گذاری» بیت : 





چرا زین گونه از انصاف دوری ز جام جهل در عواب غروری 
چون ابوسفیان ایمان نیاورد حضرت پیغمبر -صلّی اللّهعلیه و آله .او را آن شب به 


خود حاضر آورد و فرمود: ای ابوسفیان! به تو ملایمت 





عباس سپرد و صباح نز 
می‌نمايم و از افعال 2 





اپسندیدء تو خود را نگاه می‌دارم به شرط آنکه گواهی دهی 





1 


که خدایکی است ومن رسول اویم. ابوسفیان به رنگهای مختلف برآمد و به نفس کثیف 
خود بر نمی آمد اما دید که در معرض زوال است و جانش از قفس بدن در محل ارتحال» 
دلاوران بر سر زبان کلمة توحید راند و با وجود آنکه به این 





از بیم جان و از ترس 
طریق به وحدانیت خدا قایل گردید گفت: ای محمد! توقع چنان دارم که زیاده از این 
تکلیف نفرما : ای ابوسفیان! اگر علی - 
علیه السلام -اینجا حاضر می‌بود وله که تو را به تفس کشیدن امان نمی‌داد و سرت از 








دست از من بداری. عباس برآشفت و گفت: 





بدن جدا می‌کرد. ابوسفیان ازبیم جان به کلفت و اکراه سرخ و سیاه برآمد و بر زبان راند 
که گواهی می‌دهم که خدا یکی است و محمّد رسول اوست. بعد از آن گفت: ای 
محّدا به واسطهٌ حلم تو و از کثرت لطف تو و بسیاری تحمل تو شرمنده‌ام و کلم 


شهادت بر زبان راندم. 





شدم آگه ز حال خویش حبالی7:7 ۰ که ترکیب من است از عقل خالی 
زنافرمانی حق شرمسارم دم در وادی ان صاف دارم 
مرا معلوم شد پیغمیری و 77 تع انبیاء را سروری تو 
محل آن سرورآب وضو طلبید و وضو ساخت مشتمل بر مضمضه و 
ق. اصحاب رسول از صفار و کبار و از عبد و احرار از روی رغبت و اشتباق تمام 


در این 








آب وضوی پیغمبر را از یکدیگر می‌ربودند و بر روی خود می‌مالیدند و می‌نوشیدند و 
برجامه‌های خود می‌پاشیدند» از گلاب خوشبوی‌تر و از شربت عسل شیرینتر, 


ابوسفیان آن مردم را می‌دید و آن اخلاص و اعتقاد مسلمانان حبران می‌گردید به 





بعضی مردم گفت که کسری و فیصر این عظمت ندارند و خافان و فففور را این شوکت 
نباشد. 

چون آن سرور از نماز فارغ شد ابوسفیان ترسان و لرزان پیش آمد و گفت : مرا 
دستوری ده تابه مکه روم و قوم را بیم کنم و به خدا و رسول دعوت نمایم. آن حضرت 
او را رخصت فرمود و ابوسفیان به سرعت تمام به جانب مکه توجه نمود. اصحاب 











۳۹۲ 


سیّما عمر بن الخطاب» عباس و علی را برداشتند و نزد حضرت پیغمبر آورده گفتند : با 
رسول له !ما فرمانبرداريم و از آنجه گوبی تجاوز نمی‌نماییم اما می ترسیم که ابوسفیان 
به مکه رود و مرتد گردد و طریق عاد پیش گرفته مهم زیاده شود. رسول -صلی الله 
علیه و آله - فرمود : یکی برود و او را به جایی که رسیدء همانجا نگاه دارد چندان که 
لشکر من بر او بگذرد و بعد از آتکه مشاهده لشکر نموده باشد رخصت دهند تا برود و 
خیال محال نکند, بیت : 
سیاه دین به وی بتما که بیند ‏ نهیبی در دلش از ما نشیند 

عباس از عفبش آمد و آواز داد که رسول صلی الله علیه و آله -می‌فرماید که 
لحظه‌ای در این موضع توقف نمایید. ابوسفیان گفت : ای عباس ! در بنی‌هاشم عذر 
نبود چه واقع شده ۱ ت ؟ عباس گفتّ#,اکنون عذر نیست اما خاطر آن سرور 
می خواهد که تو لشکر خدا را مشاشده کنی تا بعد در دماغ خود خیال باطل فاسد راه 
ندهی. آنگاه آن حضرت فرمود که لشکر و حشرگروه گروه به ترتیب روند و جوق جوق 
از عقب بکدبگر بگذرند. اول الد ولید که مقدمة لشکر بود به گیرودار تمام بگذشت. 
ابوسفیان گفت : ای عباس ! این رسول است که می‌گذرد؟ عباس گفت که یکی از 





غلامان کمترین خالد ولبد است که می‌رود. همچنین جوفی از عقب جوفی می‌رفتند و 
گروهی بر اثرگروهی مرکب می‌راندند. ابوسفیان را جان به لب رسید و آن لشکر را به آن 
ترتیب می‌دید. از غصه هلاک می‌گردید. بعد از مدتی علامات محمّدی و رایات 
احمدی پیدا گردید. جوق جوق سواران و مرتبه مرتبه ملازمان می‌رسیدند و از پیش 
ابوسفیان متکبرانه عبور می‌نمودند تا آن سرور -صلی الله علیه و آله ۔ رسید مانند بدر 
که اطراف او به کواکب آراسته است یا چون آفتاب که به اشعة انوار فیض آثاره جوانب 
خود را منور ساخته, اکابر مهاجر و عظمای انصار از یمین و یسار سید ابرار و امرای 
اصحاب به عون مفتح الابراب در حواشی و نواحی آن سرور به توعی می‌آمدند که 
چشم هیچ بیننده و گوش هیچ شنونده امثال آن ندیده و نشنیده. ابوسفیان آن را دیدء 





rr 


» شد و چهر؛ او تیره گشت» گفت : ای عباس ! برادر زادۂ تو از پادشاهان روم و 





فارس و عراق از روی عظمت و سلطنت به نهایت رسیده. عباس گفت : وای بر تو و 
فغان و فریاد از دست توء از آنچه گفته‌ای درگذر و از امثال این نوع سخنان بر حذر باش» 
این آثار نبوت است نه سلطنت و اين فر 





غمبری است نه شهریاری. ب 





رسید آنگه شهنشاه مؤید ‏ نبی یعنی ابوالقاسم محمد 

پس ابوسفیان دبدبة نبوت و کبکبة حضرت رسالت را بدید و آواز تکبیر و تهلیل 
مردم شنید» زمانی بعید دستش از کار و زبانش از گفتار باز ماند و ساق لشکر سعد بن 
عباده بود در آخر رسیده به نوعی می‌رفت که دل در بدن خلایق می‌لرزید و هزار سوار 
بودند همه اسبان عربی در زیر ران کشیده و جامه‌های آهنی بر بالای قبا پوشیده» بیت : 

رسید آنگه زره پوشان دو صد فوج "پی هم همچو خنجر گشته پر موج 

نظر چون بر ابوسفیانش افتاد زغیرت آتشسی در جانش افتاد 
گفت : ای ابوسفیان ! هیچ می‌ذانی که با پیغمبر شیدا چه کردی و چه آزار و ایذاء که 
به اهل اسلام نرسانیدی؟ امروز روز کارزار است و مشرکان را کار بغایت زار است؛ امروز 
آن روز است که خون مشرکان در کوچه‌های مکه بریزند و بقية قریش را سر از تن جدا 
سازند که اهل شرو 
ازدحام انداخت و خود را به حضرت رسالت رسانید. رسول له صلی الله علیه 
ایت مضطرب و پریشان دید» از روی اطف تبسم فرموده گفت : کی 
خاک با آباشْمیان؟!ابوسفیان پیش دوید و رکاب ظفر انتساب پیغمبر را بوسید وگفت : 
یا رسول الا حکم فرموده‌ای که خویشان خود را بکشی و دمار از روزگار ایشان برآری؟ 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - فرمود : خویشان خود را نمی‌کشم و همه را نوازش 
می‌نمايم. ابوسفیان گفت:: سمدین عباده این سخن گفت و به این عزیمت متوجه مکه 
شد. پس آن سرور صلی الله علیه و آله - علی -علیه السلام -را طلبیده گفت : برو به 
لطف و مدارا عم را از سعد بستان و او را به همرکابی من ممتاز گردان و خود عم 


تیزند. راوی گوید که چون ابوسفیان این سخنان بشنید خود را در 














۳۹۴ 


برداشته به طلاقت لسان و بشاشت چهره به مردم مکه ملاقات کن و خانۀ کمبه را جامه 
بپوشان و آنجا باش تا رسیدن من. آن حضرت سعد را به همراهی خود سرافراز کرده 
ابوسفیان را رخصت داد تا به مکه رود. در این محل عباس گفت : پار سول اللّه! اگر 
ابوسفیان را متصبی کرامت فرمایی بغایت منت است. آن حضرت فرمود که هرکس در 
خانة ابوسفیان قرارگیرد ایمن است و مر که در خان؛ خود فرارگیرد ایمن است و هر که 
در مسجد الحرام درآید ایمن است. ابوسفیان به سرعت هر چه تمامتر دوید و خود را 
به مکه رساتید. مردم از هر طرف دویدند و برگرد کلامتر خود جمع گردیدند و پرسیدند 
که در عقب تو کیست و ابن گردوغبار چیست؟ گفت : ای قوم بدانید و آگاه باشید که 
محمد مصطفی می‌آید و سی هزار مرد همراه دارد همه مبارز مردافکن و دلاوران 
: قبح اله وَجْهَکَ! خدا روی تو را سیاء گرداناد و روزگار تو را 
تباه. این چه خبر است که آورده‌ای و این چه گنور و شر است که ادا نموده‌ای؟ در این 
محل هند جگرخوار که زوجۀ ابوسفیان پبود دست دراز کرد و ریش او را گرفت و 
می‌کشيد و دشنام می‌داد و خواریها به وی می‌رسائید و فریاد می‌کرد و می‌گفت : ای 
پیر احمق فرتوت را بکشید و از هرزه گفتن او برهید. ابوسفیان گفت : هر 
خواری که خواهی بکن اما فغان و فریاد مکن و سوگند می‌خورم به خدای آسمان و 
زمین که راست می‌گویم» اگر مسلمان نشوی در حال گردن نو را بزنند و به صدخواری و 
رسوایی رسن در پای ئو بسته همچون سگان ماچه در کوچه‌ها بکشند. ای هند! این 
محمّد به توعی بزرگ است که سلاطین عالم و فرمان فرمایان بنی‌آدم طوق عبودیت او 





شمشبر زن. قریشگفتند 





قوم! ۱ 





را زیورگردن خویش کنند و خاک قدمش را توتبای دیده‌های خود ساخته به آن مفتخر و 





سرافراز باشند و حالا بلا به ما نزدیک رسیدء و عزت و حرمت لات و عزی از شاخسار 
اقبال پری 





به ضرورت خاموش باش و پنهان سیلهُ خود را به ناخن قهر و ضصه 
ار فریش را هراسی عظبم پدید آمد و دلهای ایشان 





می خراش. از این گفتار ابوسفیان, 
از جای رفت و زبان از گفتار ماند. 
نقل است که چون حضرت رسالت خواست که به مکة معظمه تشریف فدوم 





۲۹۵ 


شریف ارزانی فرماید حکم فرمود که سعد عباده با مردم خود از بالای مکه درآید و 
ابوعبیده را فرمود که با دو هزار کس از بطن وادی درآید و به خالد ولید امر رسید که با 
دو هزارکس از اسفل مکه درآید و خود با ارکان مهاجر و عظمای انصار از طربق دیگر با 
شوکت تمام و دیدب لاکلام متوجه مکه شد. راوی گوید که چون خبر آمدن پیفمبر - 
صلی اللّه علیه و آله -و فروگرفتن اطراف و جوانب مکه از لشکر آن سرور و مژدۂ امان 
یافتن و از قتل و غارت ایمن گردیدن به اهل مکه رسید به یکبار پیر و جوان و کافر و 
مسلمان و مطیع و عاصی به استقیال حضرت رسالت پناهی -صلی اه علیه و آله -از 
خانه‌ها بیرون دویدند و ران و رکاب آن سرور می‌بوسیدند و ندای مرعبا رحبا به گنبد 
افلاک می‌رسانیدند و آن حضرت از اطراف و جوانب مردمان رامی‌دید و به هر کس به 
طلاقت وجه و شکفتگی مترجه می‌گردیدو به رفق و مدارا می‌آمد و از روی لطف و 
مرحمت جواب سلام می داد و اجلوال می‌پرشید و فراخور حال هرکس ملتفت 
می‌گردید واز روی نشاط وانبساط به شتهر ودیازخود می‌خرامید بعد از چندین سال به 
نوعی که هیچ پادشاهی و شهریاری اسر نبود. دراین حال به یادش آمده بیت : 
که چون می‌آمدم از مکه بیرون به چشم اشکبار و جان محزون 
کنون سوی وطن الحمدلله روم اسباب کام دل به دلخواه 
آن حضرت بر بالای اف قصوی سجده کرد ذات بی‌مانند خداوند خود سبحانه و 
تعالی را و لرازم شکر الهی به تقدیم رسانید. چون به موضع حجون رسید ازدحام و 
انبوهی اهل مکه در حوالی و نواحی خود بی‌حد دید از آنجا که + عظیم و لطف 
جسیم آن حضرت بود اراده نمود که به آن گروه نوازش نماید و لحظه‌ای از روی اد 








اق 
و تلطف با ایشان آمیزش نماید, بفرمود تا آنجا خیمه‌ای برافراشتند و آن حضرت نزول 
اجلال فرمود. از هر طرف مردم تماشا می‌کردند وه رکس به نوعی سرافراز به التفات آن 
حضرت می‌شدند. 


نقل است که آن روز از راهی که خالد ولید می‌رفت عکرمة ابی جهل و صفران امیه و 
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جمعی کثبر از اهل عدوان و شدت کینه به اتفاق مفسدان بنی‌بکر سر راه بر خالد گرفتند 
و آغاز جنگ کردند و نزدیک بود که آتش مقاتله زبنه کشد. از آنجا یکی دوید و خبر به 
آن سرور رسانید. پیفمبر ۔ صلّی الله علیه و آله ۔کس فرستاد و امر فرمود به خالد که.: 
فغ عنم اه 
بگذار. آن کس نزد خالد آمد و گفت : صاحب تو می‌فرماید : ص فیهم | 
شمشیر در میان ایشان آر و دمار از ایشان برآر. خالد چون این سخن بشنید آتش حرب 





یعنی :ای خالد شمشیر از ایشان بردار و آن جماعت را به حال خود 





برافروخت و حمله برد و به اتفاق مردم خود شمشیر در ایشان نهاد و در یک لحظه 
هفتاد کس رآ بر خاک هلاک .انداختنده و پینمبر صلّی الله علیه و آله به فرح تمام 
صحبت می داشت که خروش خلق به سمع مبارکش رسید؛ پرسید که آه و ناله برای 
چیست و قریاد و فغان از دست کیست؟ گفتند : یا رسول الله ! خالد ولید ثسمشیر 
کشیده و هفتاد کس از ما کشته. ربنول صلَي ال علیه و آله متعاقب» کس دوانید و 
خالد را به نزدیک خود حاضر گردانید و اورا خطاب کرد و به واسطة خلاف حکې 
عتاب کرد. خالد گفت : یا رسول الل قاد آمب و چن گفت. رسول .صلی اللّه علبه و 
آله کس فرستاد و قاصد را طلبید و پرسید چرا خلاف حکم من گفتی تا چندین خون 
ریخته شد؟ گفت :يا رسول الله ! مرا معذور دار اگر چه خلاف حکم بود اما از بیم جان 
بود به سیب آنکه در محلی که پیفام شما را خواستم که به خالد بگویم شخصی بر من 
ظاهر شد میان آسمان و زمین و نیزه‌ای عظیم در دست داشت و از روی قهر و استبلا 
يزه حوالة سینۀ من کرد و گفت 





چنین مگوی وال این نیز بر سینۀ نو زنم که از پشت تو 
بیرون رود من از بیم جان آن سخنان گفتم. آن سرور فرمود که او جبرئیل بزده که تو را 
امر کرد به سیب آنکه روز احد به واسطة فتل عمم حمزه به زبان من گذشت که اگر بر 
قریش دست یابم از ایشان جندین کس بکشم» حق سبحانه و تعالی سخن مرا راست 
کرد. 

و چون آن حضرت ساعتی در آن خبمه توقف فرمود آب طلبید و غسل کرد. بعد از 
آن سلاح بر خود راست کرده پوشید و خود بر سر گذاشت و عمامه و دراعه بیاراست و 
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سواران از یمین و یسار می‌رسیدند و صفها راست کرده انتظار مقدم سید ابرار 
می‌کشیدند تا آنکه حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله مانند خورشید انور از مطلع 
خیم احضر طالع گردید و به اشعة انوار عالم آرای خود اطراف و جوانب را منور 
گردانید و به راحله سوار شد و عنان به جانب حرم معطوف داشت» بیث : 
به توفیق اله و بخت مسعود توجه سوی بیت الله فرمود 
و آن حضرت به آواز بلند تکبیر می‌گفت و اصحاب رسول موافقت نمودند چنانچه 
از غلغلة تکبیس کعبه بلرزید و در تمامی مکه زلزله پیچید. بیت 
زتکبیر آن چنان آواز پیچید ‏ دراین‌گنبد که شهر مکه جنبید 
پیغمبر -صلی الّه عليه و آله -همچنان به راحله سوار در حرم درآمد و نهال با 
اقبالش سرو بوستان حرم شد و حرم از نهآ سرور محترم شد کعبه خود را بیاراست 
و از برای تعظیم آن سرور از جای برخاست, ملائکه سر از دريچة آسمان پیرون آورده 
تماشا می‌نمودند و جبرئیل یه السلام ۔ بم اتفاق ملائکه پیفمبر را نهنیت 
می‌فرمودند. آن حضرت طواف خانه نمود. بعد از آن توجه به اندرون خانه فرمود و 
سیصد و شصت بت که در اندرون خانه بود [ سر ] فرود آوردند و هر بت که آن سرور 
اشاره می‌کرد از آن موضع بر زمین می‌افتا. قوله تمالی : ء ال و رمق الباطل اد 
اباط کان رَمُرفً. پیغمبر به جهت استخفاف نمودن معبودان کفار می‌فرمود 








۳ 
بتان می زدند و بر زمین می‌انداختند و یک بت بزرگت رکه او را هبل نام بود و پیوسته 
او را ابوسفیان می‌ستود بلندتر از همة بتان محکم کرده بودتد و دست بر آنجا 
نمی‌رسید. جناب رسول الله علی مرتضی را طلبید تا پای بر کتف مبارکش نهاد و آن 
ج برکند و بر زمین محکم افکند. بعد از آن از علی علیه السلام- پرسید که 
خود رأ چون پافتی؟ گفت :یا رسول اللّه | چنان می‌بینم که اگر خواهم آفتاب را از فلک 
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بت رااز 


چهارم فرود آورم و اگر اراده نمایم ماه را برداشته به آسمان هشتم گذارم. بیت : 








سره ۸۱/۱۷ 


۷۹۸ 


کسی را این چنین رفعت محال است 


رسول فرمود که ای علی! خوشا حال تو که بر دوش من برآمده کار حق می‌کنی و 
خوشا حال من که تو را برداشته بار حق می‌کشم و این شرف عالی و مرنبه‌ای بغایت 





قوی أست که تو را میسر شده. بیت : 
به غیر او که را بوده است يارا که بر دوش نبی‌الله نهد پا 
جبرتیل آمد و گفت : یا رسول الله ! ملالکه تماشا می‌کنند و ازگفتار شما و از کردار 
علی به یکدیگر تهنیت می‌رسانند که علی تاج ابتهاج یافت و چون بر دوش پیفمبر 
برآمد معراج یافت. 
آوردهاند که روزی جماعتی از علماء و گروهی از فضلاء در مجلس ' شافعی نشسته 
بودند و سخن در باب فضائل علی پنوستند: یکی از حاضران از شافعی پرسید از 
فضائل علی. شافعی گفت که حشال این معنی گفته و چه لیکو گفته: 
فیل لی فل علدا 
و ابرم التضطنی فال كلا 
و علی واضغ آفدامة 
نقل است که در آن روز علی مرتضی آن زمین زد و مسلمانان هبل را با سایر 
بتان در هم شکستند و همه را پا مال گرداندند. ابوسفیان و جماعت قریش آنجا حاضر 











بودند و هر زمان به الوان مختلفه بر می‌آمدند و خواری خدایان و حرابی معبودان 
مشاهده می‌نمودند. اصحاب پیفبر صلی الّه علیه آله .به جهت طعن و سرزنش به 


آن شدای تراب در روز احد ازش به او 





۳۹۹ 


غایت ملال و کثرت انفعال سربالا نتوانست کرد اماگفت : با رسول الله ! طمع دارم که 
آمروز سرزنش نکنید و از کردة بد من اصحاب را در گذرانید. بیت : 
با حجالتهای کلی رو به راه آورده‌ام ‏ جان پردرد و زبان عذر خواه آورده‌ام 
و چون آن سرور پیش در خانه رسید بر آنجا ففل نهاده دیده کلید طلبید. بلال رفت تا 
کلید خانه از عثمان بن طلحه گرفته بیارد» عثمان کلید خانه نداد و حرفهای بی‌ادبانه از 
ازگفتارش متغیر گردید» على 
فت و کلید خانه را از او گرفت و بازگردید. چون 


رآمد صورت انبیاء و ملائکه بر آن دیوار نقش کرد بودند. 





دمانش بیرون افتاد. جناب پیغمبر چون این سخنان 
-علیه السلام - آنجا رسیده دست 








در را گشود و آن حضرت 
پیغمبر فرمود که محوکردند و صورت مریم و مسیحا نی زکشیده بر آن دیوار دیدنده آن را 
اشیدند. بعد از آن دو رکمت نما میب" کرد و از خانه بیرون آمد و قفل بر در 
نهادند وکلید به دست آن سرور سپردند.اصجاب را طمع شد که کلید داری خانه را به 
یکی از ملازمان و باران نزدیک دمداما آن سرور علی - علیه السلام -را طلبیده و 

کمن توا امانا الی اهلها" کلید خانه را به وی سپرد و فرمود : 
اد ین پس علی - علیه السلام کلید به وی داده عذرخواهی نمود. 


عثمان از کرد بد خود بغایت شرمنده گردید و دست علی -علیه السلام -ببوسید و او 








را وسیله ساخته به دمث پیغمبر آمد و ایمان آورد. بعد از آن پیفمبر صلی الله عليه و 
آله -بلال را فرمود که بر بالای بام رفت و بانگ نمازگفت و آن حضرت بر منیر برآمد و 
خطبة غرًا بر خواند و خلایق را نصیحت فرمود و شرایط موعظه به جای آورد و طریقة 
اسلام تعلیم نمود و مسائل حلال و حرام اعلام فرمود. انصار چون توجه و التفات سید 
ابرار به اهل مکه دانستند که با وجود قدرت تمام بر کفار قریش حکم بر فتل نمی فرمود 
و به تاراج واخراج ایشان اشاره نمی‌نمود در انديشة دور و دراز افتادند و با یکدیگر به 





۱ه خفیف » را الف و چ ندارد 


۲اه ۵۸/۲ 








رمز و اشارت گفت و شنید می‌کردند و حکایات می‌نمودند. آن حضرت به اهل مکه 
خطاب کرد و فرمود چه می‌گویید از من در شأن خود و شما را اعتقاد نسبت به من 
چبست؟ گفتند : از تو جز نیکوبی نمی‌آید و همه شفقت و مرحمت ظاهر می‌گردد و 
چشم می داریم که ترحم کنی و از کردار بد ما درگذری. آن سرور فرمود : امروز من با 
شما معامله‌ای می‌کنم که برادرم یوسف با پرادران خود کرد : لا تثربب عَلَیکمْ لیم یو 
اله گم مَرحَم لژاجمی بعد از ن آن سرور از سهیل بن غمرو و صفوان که هردو 
آزار بسبار به انواع مختلفهبه ن سرور رسانیده بودند و از ترس و بیم گربخته پنهان شده 





بودند. تقحص فرمود. با رسول الله ! ایشان بغایت ترسبده‌اند و از ترس جان به 
گوشه‌ای‌گریخته‌اند." رسول فرمود تا ایشان را پیداکردند و به حضور آوردند اما همچون 
بید می‌لرزیدند و قطع امید از حیات نمودة‌بودند. رسول .صلّ له علیه و آله .فرمود : 
شما را امان دادم و ازکشتن شما درگذشتم. ایشان شرمنده شدند و خجل برآمدند و به 
روایتی آن است که ایمان آوردند. و از اعل عکه فوج فوج می‌آمدند وایمان می‌آوردند و 
آن حضرت همت بر تألیف قلوّب آیشان می‌گناشنت و آن جماعت را به مولفة قلوب 
نامزد کرد و کلید خانه به دستور سابق به" عثمان مفرر داشت و سقایة حاج را به عم 
بزرگوار خود عباس ارزانی داشت و امارت مکه را به اسید مقرر فرمود. 

در این محل جبرئیل عليه السلام از نزد رب العالمین در رسید وگفت : یا رسول 
الله ! انصار از تو در تابند به سبب آنکه حالا به اهل مکه التفات پی‌حد نمودی و در 
گرداب اضطرابند و چنین می‌گویند و می‌شنوند. رسول ۔ صلی الّهعلیه و آله ۔ایشان را 
طلبید و از مهاجر علی ‏ علیه السلام .را حاضر گردانید و فرمود : ای باران انصار ! شما 
در میان یکدیگر چنین و چنان گفت و شنید نمودید؟ ایشان گفتند : یا رسول الا این 
سخنان مذکور بود اما از روی حقد و کینه نبود بلکه به واسطة مظن مفارقت بود که 


برس ۹۲7۱۲ 


۴ه تفحص ... گریخت‌اند »راب و ج ندارد i‏ 
۳ه به ملقه ...سایق به » را الف و چ ندارد 





می‌ترسیدیم که میل به مکه نمايي و از اهل مدینه مفارقت فرمایی. این بگفتند و 
همچون ابر بهاری به گریه درآمدند و جزع و بی‌قراری نمودند. آن سرور را رقت عظیم 
روی داد و بسیار بگریست. بعد از آن فرمود : ای اران همدم ! و ای دوستان مخلص 
محترم ! حیات و ممات ما با یکد یگر خواهد بود و عهدی که بااشما کرده‌ام خلاف آن 
نخواهم کرد. پس انصا بیت : 
زبان در عذر خواهیها نمودند  .‏ نیاز و دردسندیها نمودند 

و آن سرور هر جا که بتخانه‌ای بود در اطراف مکه و در آن حدود و تاحیه همه جا 
کس فرستاد و بنیاد بتخانه را برانداخت و جماعتی که سر از اطاعت بیرون بردء بودند و 
با رسول - صلی الله علیه و آله ۔ در مقام مخالفت شدند. امر بر قتل ایشان فرمود و مال و 
جهات ایشان را به تاراج اشاره فرمود. 








گفتار در غز و محاربه نمودن حضرت علی بن ابی طالب با گروه 
پر مکر و شین و فراز نمودن مهاجر و انصار ازحضرت سید اخیار 
و غالب شدن شیر یزدان بر دشمنان۱ 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین روایت کرده‌اند که چون رسول 
۔ صلی اللّه علیه و آله -فتح مکه نمود قبایل عرب همه به شرف اسلام مشرف شدند و 
طوق اطاعت و فرمانبرداری برگردن جان افکندند الا دو ق 





ۀ هوازن و قیف که پیوسته 
به مکر و حیله بودند و انقیاد و فرمانبرداری رسول ننمودند و به واسطة انبوهی و کثرت 
و بسیاری صلابت و شدت و استحکام مقام و منازل خود اعتماد نموده تابم 
نمی‌گردیدند. در این محل که خبر فتح مکه شنبدند لشکری درهم کشیدند و گفتند : 
پیش از آن که محمد بر سر ما آید» لشکر بر سر او کشیم و از مال هر چه داریم نثار لشکر 


سازیم و از روی وفاق و اتفاق او را در میان گیریم. 


۱الت +« گفتار در کر فشکر جمع نمردن فیبلة هرازن و ثفیف و آمدن به جنگ حضرت رسالت بنا 
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چون خبر اتفاق و اجتماع اهل نفاق به آن سرور رسید همان زمان اسید را به امارت 
مکه گذاشت ر معاذ جبل را برای تعلیم قرآن و تفهیم قواعد ایمان و تمهید اصول اسلام 
و ترتیب شرایع و احکام در مکه گذاشت و خود با دوازده هزار مرد و دلاوران معرکذ 
تبرد از مکه بیرون رفت و از پیش جاسوسان فرستاد. چون دو سه منزل برفتند 
جاسوسان حضرت پیغمبر -صلّی الّه عليه و آله - خبر از لشکر مخالف آوردند و از 
کثرت و بسیاری دشمنان بازگفتند. اهل اسلام نظر به جنود عاقیت محمود حضرت 
پیغمبر از بسیاری لشکر دشمن حساب برنگرفتند و ابوبکرگفت : به تحفین که این لشکر 
ما را شکست نیست و او را به واسطة کثرت لشکره عجب به هم رسیدء بود خود را به 


نزد پیفمبر رسانید و گفت: بیت : 


دل از بیم عدو الحال رسستة چنین لشکر کجا گردد شکسته 


آن سرورگفت : ای ابی بکر! استغنا خاصلة مدا است و نواضع و ذلت لايق به حال 
ما. راوی گوبد که بعد از شنکست لشکر خبرالبشر و گریختن ابی‌بکر و عمروعثمان و 
غالب شدن امیرالممنین حیدر بر دشمنان بوب ملک کی جبرثبل عليه السلام آمد 





القصه پیغمبر - رت ای ر رل لمآ پر ر 
می‌نمود تا به وادی حنین رسبد. همان زمان آن حضرت واقف گردید که دشمن نزدیک 
است. لشکر بیاراست» یک رایت به عمرین الخطاب بخشید و سعدوقاص را نیز به 


تشریف رایت مشرف گردانید و حیاب بن منذر را نیز 





ت داد و به ممرامی خالد ولید 
از پیش فرستاد و لوای والای خود را به علی -علیه السلام -ارزانی داشت و او را به 





نزدیک خود گذاشت و هنگام طلوغ صبح متوجه به وادی حنین شدند. اهل هوا 
وثقیف با یکدیگر مصلحت دیدند و اتفاق نمودند که یکی را به مهتری بردارند و جمله 


1۵1٩ تیه‎ 


۳۰۳ 


تابع امر و نهی او گردند. در میان ایشان مالک بن عوف که به عقل بیشتر و به رأی و تدبیر 
از همه تیکوتر و از روی دلاوری و سرداری و صف آرایی بهتر بود او را مهتر خود 
ساختند و به امارت برداشتند و با پیغمبر نخدا حرب کردن به حکم او قرار دادند. مالک 
گفت : ای قوم ! در حوالی و اطراف مدینه بلکه در میان مردم و اصناف قبایل عرب هیچ 
طایفه برابر ما تیستند در حرب و ضرب. و محمّدیان به امثال ما قتال نتموده‌اند و دلیری 
ما را ندیده‌اند و ندانسته» و ما را داعیه بود که بر سر محمّد رویم و با او مجادله و مقاتله 
کنیم» حالا محمد لشکری برداشته و به قصد قتل ما عم برافراشته و این ج 
قویتر و به اصل و نسب از ما بهتر نیستند. چون شما مرا مهتر خود سا 
برداشتید فرمان من برد و هر چه فرمایم به جای آورید. جمله 






فرمانبرداریم و به هیچ جهت سر از اطاعت تو بر نمی داریم. پس گفت : هر کس از این 
کلانتران با مردم خود در ابن شکشتها, بعد از پم شب درآیید و لشکر را جوق جوق 
پنهان سازید. آن سپاه درگذرگاه کمین ستاختند و باط کید و حیله طرح انداختند. بیت: 
نشستند از سر کین جمع گمراه به سات مرگ پنهان در کمینگاه 

چون آن حضرت به حنین درآمد عقبه بسیار بود و محل عبور لشکر از یک موضع 
دشوار» به ضرورت لشکر از اطراف و جوانب متفرق شدند و در مضایق درآمدند که 
محل کمینگاه دشمنان بود. غافل می‌رفتند و خالد ولید مقدمة لشکر اسلام بود! چون 
به کمینگاه رسید» اهل هوازن از آنجا بیرون آمدند و بی‌خبر رو به مسلمانان آوردند. 





بار از جوانب خاست فریاد بجنبیدند از جا اهسل بیداد 

و حمله‌ای قوی آوردند و لشکر به یکبار بر سر مسلمانان دویدند و تیر باران کردند. 
خالد ولید چون انبوهی لشکر بدید و مقاومت را مصلحت ندید به واسطة ترس و بیم 
جان از آن موضع عنان بگردانید وروی به گریز آورد و باقی مسلمانان قرار بر فرار نموده 


۱ه غافل ...برد » را الف وج ندارد. 





۳.۴ 


از عقب خالد برفتند. در این محل ابابکر و عمر و باقی یاران دیگر روی به گریز آوردند. 
بقیۀ اصحاب چون گریختن عمرین‌الخطاب را دیدند موافقت و مرافقت نموده روی به 
گرب 
گفتند از آن جمله برادر صفوان به آواز بلند می‌گفت : امروز سحر محمد باطل گزدید و 
بعضی دیگر به آ از بلند فریاد می‌کردند که محمّد گریخت اما از دست این مردم جان 
بیرون نخواهد برد و امثال این نوع سخنان بر زیان می‌راندند و گروه بی‌ادبان را قوت و 
قدرت می دادند و آن حضرت ازهر جانب فریاد می‌کرد که ای قوم !کجا می‌روید و به 
این رسوایی چرا می‌گریزید؟ و هیچکس با پیفمبر نماند الا علی‌بن‌ابی‌طالب. بیت : 


به آن خورشید برج لې م الله همین شاه ولایت بود همراه 





آوردند و جماعت قریش که در اسلام فریب العهد بودند سخنان بی‌ادبانه بی حد 


و امیرالمزمنین نیغ کشیده بود و هرگس به رجانب پیغمبر منوجه می‌گردید سرش را 
به صحرای عدم می‌دوانید. در این محل مقدار پنجاء تن همه مبارزان صف شکن و 
دلاوران شمشیر زن با زیور تمام به قصد فتل حضرت پیغمبر متوجه شدند. چون رسول 
صلی اللّه علیه و آله -از آن حال واقف گردید علی عليه السلام را طلبید وگنت :ای 
پرادر ! هنگام یاری و وقت جان سپاری است. اگر چه دشمن بسیاراست اما عون ربانی 
و نصرت آسمانی,با نو یار است. علی ۔ عليه السلام-بر آن دشمنان حمله برد و یکی را 
به تیغ زد که جان به مالک دوزخ سبرد و باقی بازگردیدند و مقدار تبر پرتاب رفتند. اما 
راوی گوید که چون آن ملاعین پاره‌ای راه برفتند جمعی کثیر به مدد این پنجاه,کس 
می‌آمدند به اتفاق یکدیگر بازگردیدند و بر سر آن سرور آمدند. در این محل پیغمبر ۔ 
صلی الّهعلیه و آله .بر استر سوار بو استر خود را به جانپ دشمن روان کرد و نیزه در 
دست گرفته حمله بر ایشان برد و به آواز بلند می‌فرمود که» بیت : 

کا شب ازب اا ابن عبیاسطب 
محل عباس ابوس 


.» در الف :انا نبى السیف انا ابن عبدالمطلب لاكذب‎ ١ 





ن را گرفته نزد.آن سرور آورده بود و او را نگاه می‌داشت 





۳۰۵ 


و نمی‌گذاشت که به هیچ جانب غایب گردد بنابر آنکه مبادا مزید علت شود و به کفار 
ملحق گردد. اما امیرالمژمنین چون هجوم.کفار را دید و حضرت پیغمبر دلیری بسیار 
ظاهر می‌ساخت چیزی به خاطرش رسید» فی الحال باز گردید و جلوی استر آن مبرور 
را گرفت و به دست عباس داد و ابوسفیان را گفت اینجا باشید و ملازم رکاب ظفر 
انتساپ پیغمبر شوید. پس عباس و ابوسفیان به فرمودة امیر مردان حضرت پیغمبر را 
نگاه می‌داشتند و به جانب دشمن حمله می‌بردند و آن حضرت را تنها نمی‌گذاشتند و 
این کمال شجاعت و نهایت دلاوری آن سرور است که در چنان روز و چنان محل و 
چنان ساعت بر استر سوار شد و با وجود تنهایی و کثرت دشمن اسم و نسب خود را 
آشکار ساخحت. کفار نزدیک بود که خود را به آن سرور رسانند. میرالمژمنین خود را به 
ابشان رسانید و حمله کفار را به جانپ پیغمبر مانع گردید و زبان حالش بدین مقال 
مترلم بود بیت : 
بکوشم دراین حرب مردانه وار" چه اندیشم از دشمن بی‌شمار 
دل و دست و بازو به کار آورم جهان بر عدو تنگ و تار آورم 
القصه حمله برد و در میدان هیجا به پشتی بازوی توانا ذوالفقار برکشید و روی بر 
قلب سپاه آورد. آن سپاه نیز حمله بر علی آوردند. آواز فریاد و فغان ایشان به آسمان 
رسید و صدای گیرودار در این گنبد دوار پیچید. دراين محل حضرت پیغمی عم خود 
عباس راگفت : علی دشمنان از من دفع می‌نماید و خداوند تعالی تصرت علی می دهد 
و اینک جبرئیل و میکائیل به محافظت من مشفولند اما تو اسب بتازو مردم را آواز ده په 
این طریق که با بر الکضارا ا شا شور 





| باز گردید و نصرت و معاونت 
پیغمبر خود نمایید. پس عباس مردم را به آواز بلند می خواند. چون آواز عبانس را مردم 
بشنیدند و تکبیر امیرالمزهنین را استماع نمودند باز گردیدند و هر چه دا 
شتر همه را در راه انداختند و شمشیرها کشیده به جانب آواز خود را رسانیدند و موازی 


سیصد کس بر علی بن ابی طالب علبه السلام - جمع شدند و اتفاق تموده به کفار 





از زره و 


حرب در پیوستند. دراین وفت حضرت پیغمبر از استر فرود آمد و مشت خاک برگرفت 
وبه جانب دشمن افکند و فرمود: مت وه میچکس از دشمن نبود که در چشم 
و دهان او خاک پرنشد. بعد از آن دست به دعا برداشت شت وگفت :هم نا وعذئتی 
الهم نک ان ایک المشتكى و آلت مداد . 

نقل است که آن حضرت در مناجات بود و راز دل خویش به قاضی الحاجات باز 








می‌نمود که پنج تن از جانب دشمن از مردم ثقیف و هرازن آتش جانسوز فساد و عناد بر 
افروختند و رایت شرارت جدال و قتال برافراختند. بیت : 
نبرد آزسایان آهن گسلل ‏ پرازخشم سینه پرازکنیه دل 

بر مرکبان کوه پیکر سوار بودند و خود را به میدان شاه مردان به جلوه درآوردند و نام 
و نسب خود را آشکار کرده عنان مرکب باژ کشیل» بایستادند و گفتند : ای جوان | تو آن 
کسی که در خانةکعبه پای بر دوش محمد نهادی هبل راکه خداوند اکبر ما بود از جا بر 
کندی و بر زمین انداختی و چندین کس را شرمنده و رسوا ساختی؟ حالا ما انتقام خود 
از تو می‌کشیم و به هیچ طریق دست از تو باز نمی داریم اما می‌شنویم که تو شهسوار 
مضمار محاریتی و نامدار میدان مبارزت تو را می‌دانند و آواز؛ شجاعت و دلاوری و 
دبدبة جلالت و بهادری ما به اهل شام و عراق رسیده اگر به اتفاق به یکبار بز تو حمله 
آریم و به طرف العینی تر را بر خاک هلاک اندازیم سپاه بر بی میتی ما حمل کنند و در 
مجمع پهلوانان نام بلند ما پست گردد ما یک یک ببرون می‌آپیم و به یکدیگر حمله 
می‌آریم تا مردم تماشا کنند تا بخت که را می‌نوازد و نکبت. کدام را بر خاک ملاک 





می‌اندازد. 
اما مسلمانان چون صلابت کافران دیدند روی نیاز به قیوم چاره ساز آورده به 
مضمون این مقال مترئم شدند» بیت : 
پسنجه و رکن اسداللهی را پوست برکن دو سه رویاهی را 


اما راوی گوید که امیر مردان از لاف و گزاف او نیاندیشید و ازگزاف خلاف ایشان 





۳۰۷ 


مقدار برگ کاهی نسنجیده پای ثبات بر مرکز : قفاوا اې غي حتی تفیء لی آمب اللو 
نهاد و دست اعتصام به حبل المتین :مش الله شم کل" زد و ذوالفقار از نام 
برآورده به جانب دشمن حمله برد و همچون رعد بخروشید و همچون شیر بغرید و 
یک ضرب محکم بر فرق سرش زد که خود و عمامه و سر وگردن و تمامی زره و جوشن 
به دو نیم گردانید. ما آن حرامزاده را دو پسر و سه عم و از بنی اعمام ده تن دیگر بودند 
و هر کدام در جرأت و دلاوری همچنان بودند که اگر شیر نر پیش می‌آمد جگر او را به 
سر پنجۀ مردی می دریدند و اگر پلنگ جنگجو از کمین بیرون می‌آمد به زور بازو سرش 
از تن جدا می‌گردانیدند. حاصل آن چهار ناکس به انتقام کشتن یک کس برسیدند و 
وعده را در نوردیدند و به اتفاق باقی مشرکان به حرب علی بن ابی طالب متوجه 
گردیدند اما شیر را از هجوم روباه اندیشه در ضمیر نگذرد و شاهباز بلند پرواز از غلبة 





کبک و تیھو از جا نرود. بیت : 
علی بعنی نهنگ لج جنگ عدو فرسا هزیر آهنین چنگ 
امیرالمژمنین شاه جهانگیر" پلنگ آسا روان شد سوی نخجیر 
حمله برد و به زور بازو هر چند آن گروه غلبه می‌کردند امیر مردان بر ایشان غالب 
می‌آمد و در میان جنگ مغلوبه آن چهار نامرد را که هر یک در میدان مردی نظیر و 
عدیل نداشتند به ضرب ذوالفقار به دو نیم گردانید. اهل اسلام چون آن بدیدند و از 
عالم غيب مضمون : فطع ذابر | م لذبن مرا و انز الفالمین"شنبدند به 
غایت قوی دل گردیدند و هجوم کرده بر سر دشمنان دویدند و به نیزه و شمشیر گرفته 
می‌زدند و می‌دوانیدند. و چون گروه کافران و جماعت مشرکان که مانند ثریا مجتمع 
بردند حال بر آن منوال دیدند همچون بنات النعش از هم پاشیده روی به گریز نهادند. 





۱ حجرات ٩/۷۹‏ 
۲.آل عمران ۰۱۷۳/۳ 
٣‏ انعام ۶ |۲۵ 


زشیر شرزه روناهان رمیدند ‏ گرفته ره بسیابانها بریدند 

راوی گوید که چون لشکر کفار شکسته شدند و به اطراف عالم آواره و متفرق 
گردیدند آن حضرت فرمود که جهات مقتول از آن قاتل باشد. بعد از فحص و تحقیق 
آنچه تمام اصحاب رسول کشته بودند علی مرتضی . علیه السلام -هفت چندان کشته 
بوذ و اصلاً به زیور و سلاح ایشان لفات نفرمود و زنان و فرزندان ملاعینان نصیب 
مسلمانان گردید. 

چون آن حضرت از قوم پر مکر و حیله فارغ گردید ابابکر را به حضور خود طلبیده 
فرمود : این شکست لشکر من به سبب عجبٌ تو بود: بعد از آن عمرین الخطاب را 





حاضرگردانید و فرمود : ای ابن حطاب ! به تو خطاب نمی‌کنم از آنکه برادرم علی و مرا 
در میان چندین هزار دشمن گذاشتی و رفیل مرا و باقی اصحاب مرا برداشته روی به 


گریز آوردی. بیت : 


نپنداری که لشکر می‌کند کار که فیروزی بود زامداد دادار 
شد این تحقیق تا گردد محقق که ما را فتح و فیروزی است از حق 


ذکر غزوة طانف و غالب شدن آن سرور به آن طوایف و 
مرتبه یافتن حضرت علی از علی اکبر 


راویان با خبر و ناقلان مغتبر چنین آورده‌اند که مالک بن عوف که امیر لشکر مشرکان 
بود' از لشکر اسلام گریخت و مال و منال و اهل و عبال را در اطراف و جوانب کوه و 
صحرا ریخت و خود را به صد خواری و به هزار محنت و زاری به طایف رسانید و آن 
طوایف قلعه را محکم کردند و در آنجا درآمده متحصن گردیدند. اما حضرت رسول - 
صلی الله علیه و آله -بفرمود تا مال و مواشی و اسیران را به جانب مدینه بردند و امر 
فرمود که از موضع جعرانه تجاوز ننمایند و تا آمدن آن سرور آنجا باشند و خود متوجه 


۱ که امیر لشکر مشرکان پود »راب وج ندارد 


۳۹ 


فتح قلعة طایف شد. روایت چنان است از سیر مولائا حسین خوارزمی که آن حضرت 
رایت خود رابه علن - علیه السلام داد و ابو عبیده را مقدمۀ لشکر ساخته ایشان را 
پیش فرستاد و خود به همراهی ابی‌بکر و عمراروان شدند. در راه به قصری عالی 
رسیدند که از آن مالک بن عوف بود» آن حضرت فرمود که آن را بسوختند و برفتند. 





چون به قبر پسر سعید عاص رسیدند ابی‌بکر گفت : لعنت باد بر او که به پیفمبر آزار 
رسانید. فرزندانش همراه پیغمبر بودند و به شرف اسلام مشرف گشته خدمت شایسته 
می‌نمودنده گفتند : لعنت بر ابی قحافه باد که مهمان دوست نمی‌دارد و هرگز درم و 
لقمة او به هیچکس و به هیچ درویش نمی‌رسد و هرگز دست درمانده‌ای نمی‌گیرد و 
ارچ ری فیچ خم یی دای . پیغمبر ‏ صلی الله عليه و آله - فرمود: سک 
5 یعنی : دشنام بر مردگان سیب آزار زندگان است. 

اه نت شیر صلى اللّه علیه و آله بعد از طی مراحل و قطع منازل به پای 
قلعة طایف رسید و اشارت به محاصنة قلبه فرمود اما کفار از قلعه تیر بر مسلمانان 
می‌زدند و بسیاری را مجروح می‌کردتل: سول صلی الله علیه و آله و یاران از 
باران ایشان ایمن نشستند. و مالک هر 





پای قلعه برخاستند و دورتر فرود آمدند و از ت 





زمان از سوراخ قلعه مثل روباه سر بیرون می‌کرد و از تاراج یافتن مال و اسیر کردن اهل و 
عیال می‌اندیشید و به هزار ناله و آه رو به قلعه می‌آورد و در آنجا بسر می‌برد. بیت : 
تحصن بافته بودند ناشاد نه مالی بودشان نه زن نه اولاد 
نقل است که نافع بن غیلان به واسطة آنکه با علی در مقام جنگ و جدال بود در این 
محل شنید که علی -علیه السلام در پیش است» با خاطر جمع با ده کس از حصار 

بیرون آمد و او به غایت دلاور و بی‌حد جنگ آور بود» با خیل خود به علی ۔ علیه 
السلام رسید و جنگ در پیوست. علی -علیه السلام او را امان نداد و به یک ضرب 
شمشیر او را به جانب دوزخ فرستاد و بافی منهزم شده به حصار درآمدند. 

به صحت پیوسته و در اکثر کتب سیر مذکور گشته که آن سرور در محل محاصرة 


۳۹۰ 


طایف روزی از خیمه بیرون آمد و اصحاب را از چپ و راست نگاه کرد علی را به نزد 
خود طلبید و مردم را دورگردانید و از روی محبت و اخلاص آن دو صافی دل از روی 
اتحاد و اختصاص مجلس را خاص کردند. بیت : 
نه هرکس راکه بینی یار باشد امین مخزن اسرار باشد 
سر به هم آوردند واز مخزن الهی به همم راز می‌گفتند و آن راز را بسیار دراز 
کردند. چون حسودان از آن صحبت مهجور بودند و اجتماع مهر ومه در یک منزل از دور 
می‌دیدند آتش در سینه‌های ایشان افتاد و از روی حسد و اضطراب فریاد و فغان 
برآوردند. بیت : 
که تاکی رازگوبی با پسرعم . دل ما بی تحملگشت از غم 
عمر خطاب گفت: یا رسول الله! امروز 





یر عمت على . عليه السلام عمجب 
َالِ الله إلَجاء بعنی من راز نمی‌گفتم و 





راز دراز گفتی! آن سرور فرمود: ما 
لیکن خدا با علی راز می‌گفت. بیتة: 
اله العالمین گوید به وی راز کنندش قدسیان با چرخ اعزاز 

و آن حضرت چهل روز آن مردم را محاصره داشت. اصحاب گفتند: یا رسول الله! 
این جماعت را به مثابه روباه در سوراخ کردیم اگر اینجا توقف می‌فرمایید این قلعه را 
مفتوح می‌گردانیم و اگر از اینجا کوچ می فرمایید از ایشان به اهمال اسلام ضرری 
نمی‌رسد. آن حضرت از آنجا کوچ کرد و برفت و چون به موضع جمرانه رسید غنایم 
حنین آنجا جمع بود روزی چند در آنجا توقف نمود و میان پاران به موجب عدالت 
اموال را قسمت فرمود و آن شش هزار برده بود و چهار هزار شتر و چهار هزار وفیه نقره 
و زیاده از چهل هزارگوسفند. در این محل ابوسفیان پیش آمد و گفت : یا رسول الله ! 
امروز هیچکس برابر تو مال ندارد. چه شود اگر کرم نموده چیزی از آن مال به من دهی. 
آن حضرت صد شتر و چهل وقبه زر به او داد. دیگر باره گفت : نصیب پسر من بزید نیز 





۳۱ 


بده. آن مقدار دیگر مزید کرد. دیگر باه گفت : نصیب پسر دیگر من معاویه را محرو م 


آن حضرت نیز به معاویه آن مقدار دیگر از آن مال 





مساز و او را از این مال خود ب 
بداد. بعد از آن به صفوان و قیس و سهل و بدیل و جماعت دیگر که نو مسلمان شده 
بودند و اعتماد بر اسلام ایشان نداشتند بیشتر از مسلمانان بداد و هر یک از اصاغر و 





اکابر قریش 
سید ابرار به جانب فریش» انصار ملال خاطر گردیدند و در میان یکدیگر به واسطز 
بسیاری بخشش آن سرور فیل و قال نمودند. چون این خبر به سمع حضرت پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله «رسید مردم اتصار را به مجلس موفورالسرور خود حاضرگردانید و 
فرمود: ای اران جانی | و ای محبان و مصاحبان دو جهانی | می‌خواستم که دل 
ابوسفیان و باقی مردم ایشان را به مال مردار و جيفة بی‌مقدا الفت دهم و ایشا را به 
اسلام به وسیلة آن مال راسخ گردانم زایشان زا مفة قلوب نام نهم. راضی نیستید که 
قریش به مکه روند و همراه ايشان شتران و گوسفندان باشد و شما به مدینه روید و 
همراه شما پیغمبر آخرالزمان بائند؟ انصار چون از لفظ در بار سید ابرار این کلمات 
تمکین و این حکایات شبرین استماع نمودند از بهچت و سرور به حنده درآمدند و از 
آن سرور خشنود گردیدند و در وکاب ظفر انتساب آن حضرت به مدینه مراجعت 
نمودند. 

نقل است که چون مردم هوازن و ثقیف از معرکة محاریه روی به گریز آوردند به هر 
جاکه پناه بردند از ترس پیغمبر راه ندادند و به هر جاکه متوطن گردید ند مردم آن ناحیه 
براندند» به ضزورت تنی چند از مشاهیر ایشان به خدمت حضرت رسول .صلّی 
اله علبه و آله -به مدینه آمدند با دید گریان و اعتذار و استغفار جستند و از روی ذلت 


و حجالت گفتند؛ بیت : 





آورده‌ایم 





رحم فرما چون به درگاهت 
جان پردرد و زبان عذر خواه آورده‌ایم 


روایتی چنان است که اسلام آوردند و چون به شرف اسلام مشرف شدند حضرت 


۳۲ 


رسالت -صلّی الله علیه و آله .ملنفت به حال ایشان گشت و از کرداربد و 
ایشان درگذشت و مال و منال.و زنان و فرزندان آن جماعت.را به ايشان رد فرمود و 
چون به مال و اولاد خود رسبدند بغایت خوشحال گردیدند. پیفمبر .صلوات اللّه علیه 
کرد؛ بد مالک بن عرف درگذشتم و از او آنچه در وجود آمد تاکرده 
انگاشتم و او را در مبان هوازن به کلانتری گذاشتم به شرط آنکه بیاید و قبول اسلام 








و آله -فرمود : 


نماید. چون این اخبار سید اخیار به وی رسید بغایت شرمنده گردید و خود را به 
خدمت پیغمبر ۔ صلی الله علیه و آله «رسانید و دشت و پای آن سنرور را پوسه داد و 
گفت : تا اکنون هر چه کردم جمله بد بود و نزد خدا و رسول رد بود اما توبه کردم و پناء 
به درگاه تو آوردم. یا رسول الله ! توية مرا قبول فرما و از کردار بد من.درگذر. بیت : 
از بدیهایی که کردم روسباهم شرمسار ر یا رسول الله نجاتم ده زکافر سیرتی 

و کلمة شهادت بر زبان راند. پیظمیر صلی له علیه و آله هوازن را ب وی ارزانی 
داشت و اسیران را آزاد کرد و مال و هات او را که به تاراج برد بودند جمله را به او 
داده او را رخصت فرموده به جالب فببله روان گردائید. 

نقل است که آن سرور از همان منزل برای عمره احرام بست و عنان به جانب مکه 
معطرف داشت و شرایط حج به جای آورد. بیت : 

دگر مالک رقاب بی‌فرینه ‏ . به دولت شد سوی ملک مدینه 

اما راوی گوید که در آن سفر آن سرور بهانصار گفت : کتابتی برای شما بنویسم که 
بحرین که بهترین مواضع است از روی آب و هوا و نیکوترین منازل است از ممر نشو و 
نماء بعد از من خاصة شما باشد. انصار چون از پیمبر صلی الله عليه و آله .این 
بشنیدند. گریه و زاری و ناله و بی‌قراری آغاز کردند و پروانه صفت در حواشی شمع 
رخسارة آن حضرت پروازنمودند وگفتند :ای سید و سنرورا وای پیغمبر خدای اکیرما 
بعد از تو به دنیا حاجت نداریم و از جان و جهان بی‌حضور تو راحت نمی‌طلییم» 
زندگانی ما بی جمال طلعت تو زهر هلاهل است و عیش ما بی‌مشاهد؛ مجالست تو در 


rir 


مذاق ما سم قاتل است. رسول - صلی الله علیه و آله فرمود : انصار خاصة من‌اند و 
صاحب سر من‌اند» حداوندا! انصار را بیامرز و فرزندانٍ فرزندان انصار را بیامرز. انصار به 
واسطة دعای سید ابرار از غایت فرح و کمال شادی به گریه درآمد» 
کین ! ما عاشق جمال توایم نه طالب بحرین! لحظه‌ای با تو بودن و از لفظ در بار شکر 
نار تو معارف الهی استماعنمودت وا یله وناز 








۲ واقف‌گردیدن 
2 ین است چه جای ولایت بحرین است ؟ شکر مر خدای را 
که ما را در متابعت تو ای پیغمبر مثل دیگران به مال دنیا فریفته نکردند و در بان 
مسلمانان تا دامن آخرالزمان مؤلفۀ قلوب نام ننهادند. مثنوی : 





اگر غیر وصلت بود کام دل نخواهیم بردن دگر تام دل 
جدا بودن از تو به ملک جهان نباشد مگر شیو ابلهان 


وقایع سال نهم از هجرت پیغمبر و فرستادن ولید و عبادۀ انصاری 
در میان بنی مصطلق به جهت تعلیم قرآن 


چون سال نهم از مجرت درآمد حادث نام شخصی به سمع اشرف آن سرور رسانید 
که مردم بنی مصطلق ترک اسلام کرده‌اند و نماز به جماعت نمی‌گزارند بلکه ترک نماز 
کرده و زکات مال نمی‌دهند. پیغمبر شخصی را که ولید "نام بود طلبید و به جهت 
تحقیق سخن حارث به آن قوم روان گردانید. آن جماعت شنیدند که از زد پیغمبر - 
صلی الله علیه و آله یکی می‌آید تا نحقیق اوضاع و احوال مردم آن ناحیه نمایده از 
برای تعظیم فره 


مراضع بیرون آمدند و به استفبال متوجه گردیدند. ولید آن جمع را چون بدید شیطان 





تاد حضرت پیغمبر و تکریم ملازمان آن سرور وضیع و شریف از آن 


وسوسه در خاطرش افکند که این مردم به قصد قتل نو بیرون آمده‌اند. فی الحال از راه 
بازگشت و به مدینه بازآمد و به شرف خدمت پیغمبر مشرف شد وگفت : با رسول الله! 





.ور ۲۴ ۳۵ 


۲ وی ولید بن عقبة بن ابی معیط ود - 


r 


آتگاه حضرت 





مردم آن قبیله مرتد شده‌اند و لشکری ترتیب داده به جنگ تو می آي 
پیغمبر .صلی له علیه و آل خالد ولید را با جمعی بسیار بر سر ایشا فرستاد وگفت : 
پنهان بروید و از رفتن به آن حدود کسی را واقف مسازید. چون ایشان به نواحی آن 
قبیله رسیدند چند کس فرستاد تا از هر طرف آن ناحیه بروند و احوال آن مردم را از 
کیفیت و کمیت معلوم نمایند تا بعد از آن شییخون بر سر ایشان برند. چون مردم خالد 
در مبان آن جماعت درآمدند صبح بود و از اطراف و جوانب آن موضع بانگ نماز و 
قامث برآمد و مردم به مساجد درآمده نماز په جماعت کردند و شرایط اسلام مرعی 
داشتند. قاصدان باز گردیدند و آنچه دیده بودند و شنیده به خالد باز نمودند. چون 
خالد از حقیقت حال ایشان واقف گردید بازگشته خود را به مدینه رسانید و از حقیقت 
احوال آن مردم پیغمبر ۔ صلی الله علیه و آله را مطلع گردانید. رسول آن مردم را نوازش 
فرمود و عبادة انصاری را به جهت تعلیم قرآن و شرایع اسلام به جانب ایشان نامزد 
فرمود. 


رفتن حضرت اهیرالموْمین و انا لقن علی بن ابی طالب (ع) 
به قبیله بنی طی و بتخانة ایشان را زیر و زبرکردن 


جمعی از اخیار و گروهی از ابرار به سمع اشرف سید مختار رسانیدند که در قببلة 
طی بتخانه‌ای است و تا این غایت آن جماعت اطاعت ننموده‌اند و قبرل اسلام 
نکرده‌اند و با وجود طغیان و عصیان حرفهای بی‌ادبانه و حکایتهای بی‌عقلانه به ظهور 
می‌رسانند وایذاء و آزار مسلمانان می‌کنند. حضرت پیخمبر -صلّی الله علیه و آله به 
جهت فتح آن فبیله و دفع آن گروه طاغیه اندیشه می‌فرمود نا که را فرستد و رجوع آن 
مهم به چه کس کرده شود. آخرالامر آن حضرت به جهت استیصال! آن قبیله علی - 
علیه السلام -را طلبیده به نزد خود حاضر گردانید و فرمرد : این جماعت تا این غایت 
به مکرهای پنهان بتخانه‌ها نگاه داشته‌اند.و به سنگ غدر و جفا آینة دلهای بعضی 





۳۰ 


مسلمانان شکسته‌اند. پس امیر مردان را با جماعت دلیران و پردلان به آن قبیله روان 
گردانید. بامدادی بود که بر سر آن قرم ابکار و گروه برگشته روزگار ریختند و دست به 
قتل و غارت دراز کرده در اموال ایشان آوب .. آن جماعت دارالملک را به دست 
مسلمانان گذاشته روی به گریز آوردند و به شومی بت پرستی و ناکامی» روزگار خود تباه 
کردند. لشکریان بیخ و بنیاد بتخانه را کندند و از اوج جاه و عزت به فعر چاه مدّلت 





افکندند و به جزای کردار بت‌پرستی و سزای گفتار ناهموار به ژشتی رسیدند و در آخر 
کار مواضع بتخانه را آتش زدند و آلات و ادوات هر چه بود بسوختند. و چون عدی بن 
حاتم که مهتر آن فبیله بود نام علی -علیه السلام -بشنید بترسید و روی به گریز نهاده: به 
جانب شام گریخت اما زنان بسیار و مردان بی‌شمار اسیر شدند و دختر حاتم اسیر 
گردید اما شاه مردان فرمود که آل حاتم را به تمامی جدا سازند و باقی هر چه برد خمس 
بیرون کردند و بقیه را بر یاران فسمت کردند,و خت رجاتم بغایت فصیح بود و ملیح» در 
راء گفت : ای علی !کرم تو را نهایت نیست و درم را به کرم نیز نسبت هست در حق ما 
چه اندیشه داری؟ قهر می‌رانی یا لطف ی فرمایی؟ حضرت امیر مؤمنان فرمود : داعیه 
چنان است که شما را از حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله التماس نمایم تا 





آزاد 
سازد و مال و مردم شما را به شما داده به منزل اصلی باز گرداند. 

روایت چنان است که روزی حضرت پیغمبر صلی اللّه هلیه و آله از پیش اسیران 
زفت وخی بام شنت و گفت : با رسول الله! هلک الولِث و غاب الاك 





من هِک ایمنی : [ پدرم مرد و آن که مرا سرپرستی می‌کرد ناپدید شد 


بر من نه تا خدای بر تو منت نهد. پیغمبر .صلّی اللّه علیه و آله -فرمود : وافد 








: برادرم عدی. آن حضرت از حسن گفتار به مقتضای حال و لطف کردار 





اوو و وک بیدا ور امس حانم به 
رسم تجارت به مدینه آمدند و به شرف خدمت رسول -صلی اللّهعلیه و آله -مشرف 
شدند. آن حضرت فرمود : به وقت مراجمت به حضور آیید که با شما مهمی دارم. تجار 


بعد از ساختن کارها و پرداختن مهمات به خدمت آن سرور آمدند. حضرت رسالت - 





۳۰ 


صلی الله علیه و آله دختر حاتم را طلبید و خلعت ملوکانه پوشانید و بر مرکب سوار 
گردانید و درم و دینار بسیار با جمیع مردم ایشان [بداد و ]به همراهی آن جماعت به 
قبیلۀ خویش فرستاد. ایشان خوشحال از مدینه بیرون آمدند و چون منزلی چند برفتند 
دختر حاتم مال و منال را به دیار خود فرستاد و عنان به جانب شام معطوف داشت تا 
برادر خود عدی را دریابد و التفات حضرت رسالت پناهی وکرم شاه مردان علی را به 
تمام تقربر نماید. القصه عدی بن حانم از الطاف نبی و ولی واقف گردید, از تقصیر 





خدمت دلش بسوخت و آتش جان‌سوز از کانون سینه برافروخت و به اندک زمانی به 
مدینه رسید و به توسط علی عليه السلام .به شرف خدمت خیرالانامی مشرف 
گردید. 

اما راوی گوید که چون عدی حاتم به خدمت سید عالم صلی الّه علیه و آله - 


رسید دست و پای آن سرور را پبوستید و مخواست که بر زه آن حضرت از روی 





التفات و مرحمت و از راء عزت و جرمٹ ردای اطهر خود را از درش برداشت و بر 
زمین گسترده بگذاشت و افیا ام و کرد تا بآنجا نشست. عدی آن لطف بی‌حد را 
بدید و بغایت شرمنده گردید و بعد از قبول اسلام و سرافراز گردیدن از التفات حضرت 


خیرالانام عليه الصلواة و السلام -به ریاست قبیلهٌ خود به امر آن سرور متوجه شد و 





همیشه از اوقات گذشتة خود تأسف می خورد. 


گفتار در ذ کر تجهیز نمودن حضرت رسالت پناه -صلی الله علبه و آله - 
لشکر ظفر اثر را و توجه نمودن به جانب شام و خلافت 
دادن در مدینه به علی عليه السلام! 


جماعتی از اعراب بی‌ادب و گروهی از طبقات ابولهب نامه نوشتند به هرقل پادشاه 





سفید است و ب :0 نامه نوشتن ابولیب و گروهی از اعراب بیادب به جانب روم به نزد هرقل و او را آوردن به 
اش امر جناب پیشبر صلی الله له و آله و 





۳۷ 


روم مضمون آنکه محمد عربی که درمدینه دعوی نبوت می‌کرد هلاک شد و در میان 
اکابر اصحاب او مخالفت تمام به ظهور رسیده, دریابید و فرصت را غتیمت شمارند و 
آن بلاد را بی‌دغدغه در تحت تصرف امرای خود درآید. 

چون هرقل بر مضمون نامه واقف:شد به مددکاری ابلیس پرتلبیس طمع در بلاد 
عرب نموده به جضور امراء و ارکان دولت خود امر فرمود و شهرهای عرب را بر امراء 
قسمت کرد و مردی را بخواند که از عظمای روم بود و براو اعتماد تمام داشت قباد نام 
و سپهسالاری لشکر به او ارزانی داشت و گفت مدتی است که آرزوی حرب داری و 
پیوسته همت بر فتح ممالک می‌گماری» حالا چنان معلوم شد که محمّد عربی در بلاد 
عرب نمانده واگر زنده مانده باشد عنان به جانب ایشان مععلوف دار و آن ولایت وسیع 
را به حوزة تصرف خود درآر, و او را خلعت ملوکانه پوشانید و صد اسب رومی همه با 
زین و لجام مرصع و صد هزار مثفال طلا انعام به وی داد وگفت : تو را به حرب محځد 
می‌باید رفت و آن بلاد را به شمشیر تباید گذفتت. قباد قبول نمود و لشکر کشید» به 
جانب مدینه روان گردید. منزل به منزلمی‌رفت ودمرخله به مرحله فطع می‌کرد تا به 
موضعی رسید که آن را بلقاء گویند. آنجا توقف نمود و عرض لشکر خود کرد» چهل 
هزار مرد شمشیر زن همه مبارزان قوی هیکل و همه مبارزان مایل به جنگ و جدل. و 
جاسرسأن بهاطراف دوانید و متفحص احوال حضرت پیغمبر گردید 

اما چون خبز آمدن آن لشکر به آن سرور رسید و مقصد و مقضود ایشان ظاه رگردید 
آن حضرت اصحاب را,بفرمود که کار سازی کنید که به حرب روم می‌روم و حشر بر سر 
آهل شر می‌کشم و کس به اطراف مدینه و اهل مکه فرستاد که هر که را داعية جهاد 
است بیرون آید و زود خود را به حضرت من رساند. در این محل در مدینه قحطی بود و 
حصول غله و دانه بفایت دشوار می‌نمود. بیت : 

بسی خلق آشکارا و نهاتی به زیر خاک رفتند ازگرانی 


اصحاب رسول هر کس فراخور حال خود چیزی از مال خود به حضور پیغمبر 


۳۸ 


۔ صلی الله علیه و آله آوردند تا صرف لشکر نماید. خلاصه به عسرت آز 
لشکر به هم برآمد و جیش العسرة نام کردند. در این محل هشتاد کس از منافقان مدینه 
نزد آن سرور آمدند و عذرهای منافقانه پیش آوردند تا به لشکر نروند و جماعتی دیگر 
بی آنکه عذرگویند ازلشکر پیغمبر تخلف نمودند و مردم را 
۱ آمد و آن حضرت را از آن حرکات شنیع منافقا ب 


تمامتن آن 








بزاز لشکر منع می‌نمودند. 
آي وافی هداية : قرخ 
۳۳ جلاف رَسول الله راقف گردانید. آن سرور بعد از وقوف به عمل 
منافقان وعدم اعتماد به جانب ایشان علی -علیه السلام .را در مدینه گذاشت و لشکر 





پرداشته از مدینه بیرون آمد و رفت. منافقان سخن آغاز کردند و زبان به جانب علی - 
علیه السلام ‏ دراز کرده گفتند : محمد از علی به تنگ آمده که او را همراه نبرده و رابطۀ 
محبت و علاقة مودت میان ایشان نمانده از این جهت او را در سدینه گذاشت و با 
وجودی که در چنین محل که بر رزی خصم مي‌رود دست از او بداشت. چون سخنان 
جماعت بی‌ادیان و حکایات گروه متافقان:به سمع اشرف علی ‏ عليه السلام رسید 
خاطر مبارکش آزرده شد و از مدیته یرون آمد. و بةٌ اندک زمانی نزد محمد ۔ صلی اللّه 
علیه و آله ۔آمد و گفت : یا رسول الله ! این چنین اراجیف در مبان مدینه پیداگردیده و 
از جماعت منافقال چنین سخنها به ظهور رسیده. رسول فرمود : گوش مکن به سخن 
اد اقب فى الدزي الکشقل من 
. تو خلیفة منی در 


جماعتی که خداوند تعالی در شأن ابشان فرموده :۱ 
الا" بعد از آن فرمود : با علین !لت نی 
حال حیات و بعد از وفات من واین خلافت و امامت تونیست به حکم من بلکه ست 
به حکم خداوند ذوالمنن و نو برادر منی وگذارندة دین منی. بعد از آن گفت : ای علی ! 
حق سبحانه و تعالی به جهت هر پیغمبری یکی از بندگان برگزیدة خود را یار و مددکار و 
ناصر و معین و خلیفه و امین تعیین کرده و تو را یار و مددکار من و خلیفه و قائم مقام من 
گردانیده. بعد از آن روی به اصحاب خصوصاً ابی بکر و عمرین الخطابا آورد و فرمود : 






ا توبف ۸۱/4 
۴.ناء ۱۷ ۱۴۵ 





۳۹ 


کسی را سزاوار نیست که بر من تهمت نهد و در میان من و برادرم علی سختی از روی 
کلفت گوید وحال آنکه بر درهای بهشت به خط جلی به ید قدرت الهی نوشته : لاله الا 
aoe‏ 1 ۳۳۹ ۳ 

ال مد رول اه و يدنه بعل ِن آبي طالب. ای علی! خدا تو را ستود ه و سورة 


j‏ ن 








به جهت تعظیم و تکریم تو تازل گردیده, اگر جماعتی از دین بیگانه باگروهی 
سفیه به آئین منافقانه حکایتی گفته باشند به آن ملتفت مباش و سينة خود را به سختان 
ناخوش ایشان مخراش. ا علی! لأ جک لین َف و لا یشک لا ماوق وش 
ای علی ! بدان که بودن تو در مدینه به حکم خدا است و در ضمن آن مصلحتی مندرج 
که حکیم علی‌الاطلاق و عالم السرائر بالاستحقاق اظهار آن خواهد نمود. این بگقت و 


علی را به مدینه بازگردانید و آمر فرمود؛ بیت : 





تو را باید مدینه بودن این بار. ,که باشی زاهل بیت من خبردار 
نقل است که سید ابرار بعد از فرستادن حيار کرار به مدینه مهاجر را طلبید و از ميان 


ایشان ابی‌بکر را برگزید 
پیش فرستاد. بعد از آ 


نیز ممتاژ گردانید و اپشان را رایت داد و با جمعی در 








انصار را حاضر گرذانید و به انواع التفات سمت امتیاز داده به دو 


بزرگ از انصار لوا ارزانی داشت و در مقدمةٌ لشکر بداشت و خود با خواص خود از 





عقب امراء روان گردید. به آن دستور دو منزل براند و آنجا لشکر به آن سرور از هر طرف 
جمع شدند و بفرمود تا عرض لشکر کردند. چهل هزار مرد جمع شده بودند. از آن 
منزل کوچ کرده خالد وید را بر مفدمة لشکر بداشت و میمنه لشکر را بر طلحة بن عبید - 
الله ارزانی داشت و میسرة لشکر را به عبدالرحمان بن عوف نامز کرد. به ابن 
منزل نزول و ارتحال نمودند 





نقل است که چون آن سرور خواست که از آن منزل کوچ کند عبداللّه [ بن انی ] 
منافق با حواص خود قریب به صد کس از لشکر پیغمبر تخلف کرد و گفت : مرا به حرب 
کاری نیست. ازاین حرکات شنیعة او بمضی مسلمانان دل شکسته شدند و ملول خاطر 


گردیدند. چون آن سرور به منزل دیگر رسید جمعی دیگر از منافقان که همراه بودند و 


۳۲۰ 


به طمع مال و غنیمت گرفتن می‌رفتند مراجعت نمودند و طبقه‌ای دیگر از منافقان که 
همراه بودند به واسطة آنکه علی - علبه السلام - در مدینه بود تخلف ننمودند و از 
مخالفت صریح نیز می‌اندیشیدند اما به یکدیگر می‌گفتند که این مرد ۔ یعنی محمّد - 
می خواهد که فصور شام و ولایت روم فتح نماید» هیهات | هیهات !این چه اندیشة دور 
است که می‌کند و این چه خیال باطل است که به خود راه می‌دهد. چون خبر منافقان بد 
سير به سمع اشرف آن سرور رسید ایشا را به حضور خود طلبید و اکابر مهاجر و انصار 
حاضر بودند آنچه منافقان گفته بودند ظاهر بر ایشان گردانید. منافقان اول سر خجالت 





در پیش افکندند و آب ندامت از دیده روان گردانیدند و بعد از آن زبان به اعنذا ر گشوده 
گفتند : یا رسول له ! ما این سخن بر سبیل ملاعبه و نشاط گفتیم نه به طریق عناد و 
اعتقاد. آن حضرت از آن موضع کوچ کرد و برفت تا به وادی‌القری رسید. در آن منزل 
آب نبود و هوا بغایت گرم بود. اسبان و آدمیان بتبار تشنه شدند بلکه بی‌شمار بودند که 
از رفتار و گفتار باز مانده بودند. منافقان سخن آغاز کردند و زبان به هرزه گوبی دراز 
کردند. بیت : 
زبی آبی فغان کردند اصحاب که دلها از عطش گردید بی تاب 

حضرت رسول -صلّی الّه علیه و آله سخنان بی‌ادبانة منافقان را ناگفته انگاشته و 
به جهت آب از برای اصحاب دست به دعا برداشت. فی الحال تیر دعا بر هدف اجابت 
رسید و قطعه ابری سفید بر بالای سر ظاهر گردید و باران شد و در لحظه‌ای همه 
سیراب شدند و مشکها پر آب کردند و از آن منزل کوچ کرده برفتند تا به تبوک رسیدند. 
بادی عظیم از جانب مدینه می‌آمد. یکی از اهل نفاق به طریق اتفاق پرسید که یا رسول 
ال این باد از مدینه چه خبر می دهد ؟ | پیغمبر ۔ صلی الله علبه و آله فرمود که یکی 
از مشاهیر منافقان در مدینه رحلت نموده. اهل تفاق آن سخن را قلمی کردند و تمامی 
منافقان لشکر بر آن مطلع شدند. چون به مدینه رسیدند معلوم شد که در همان روز 
یکی از مشاهیر منافقان رحلت نموده. و آن سرور در آن منزل جاسوسان به اطراف 


۳۳۱ 


فرستادند و متفحص احوال دشمن شدند. 

نقل است که هرقل پیوسته انديشة پیغمبر داشت و همواره همت به تفحص 
احوالش می‌گماشت و در آن ایام از مردم دانا جمعی را به رسم تجارت به جهت 
جاسوسی به جانب مدینه فرستاده بود تا خبر از محمد آرند و از کمیت لشکر و کیفیت 
آن سرور اعلام نمایند. اتفاقاً تجار چون به مدینه رسیدند به مجلس حیدرکرار حاضر 
گردیدند و گمان ایشان, این بود که پیغمبر است. از او سوالی چند کردند و مسائلی از 
تورات و انجیل پرسیدند. جمله را علی عليه السلام - جواب فرمود چنانچه موافق 
کتب سماوی بود اما آن جماعت تجار از طریق گفتار علی معلوم کردند که این مرد 
پیغمبر نیست. از حاضران مجلس به طریق خفیه پرسیدند که این مرد مجیب کیست و 
تجار از 





او را نام چیست ؟ گفتند : پسر عم پیغمبر است و او را علی نام است. بعد از 
صفات سید اخیار از علی - علیه السلام ‏ پرسیّدند. حضرت امیر به زبان فصیحی که 
فصیح زبانان عالم قطره‌ای از دربای فصاحتش با ذره‌ای از خورشید ملاحت و 
صباحتش ننوانند بود از صفات منخیدی و از پاکیزکی ذات احمدی موافق تورات و 
انجیل به سمع حاضران رسانید که جمله دلهای تاجران خرم گردید و آتش محبت آن 
سرور در دلهای.ایشان مشتمل شد. گفتند : واللّه ! ای علی ! بر ما ظاهر شد که صاحب 
شما پیغمبر بر حق اسست و تو وصی و خلیفه اویی به حکم نورات و انجیل» و از مدینه 
بیرون آمدند و خود را به هرقل رسانیدند و اوصاف آن سرور و اخلاق حمید؛ٌ حیدر 
صفدر را معروض داشتند. هرقل از حسن صفات آن سرور و از لطف گفتار حیدر صفدر 
واقف شد وکس فرستاد تا قسیسی را آوردند و از حالات سید کاینات .صلی الله عليه 
و آله - تفحص نمود. ابشان گفتند : بیت : 

نبی بر حق است الحق شکی نیست فراوان است برهان اندکی نیست 

چه باشد گر به دینش روی آری ‏ طریق جد و آباء واگذاری 


برد ره دولتش سوی مطالب ‏ شود بر خسروان دهر غالب 


۳۲۲ 


چون هرقل ابن سخنان بشنبد بغایت از عواقب امور خود بترسید و اندیشه کرده 
گفت : مبادااکه شکستی بر لشکر من افتد و این ملک وسیع به دست دشمن درآمده علم 
دولتم از پای درافند. فی الحال منشی طلبید و نامه‌ای نوشت به قباد و قاصد فرستاد که 
کوچ به روم مراجعت نماید و اصلاًتوقف جایز ندارد. چون نامه به قباد رسید همان 
ساعت کوچ کرده متوجه روم گردید. و هرقل در همان روز که نامه فرستاد سه منزل از 
دارالساطنة روم بیرون آمده بود برگشت و به منزل خود رفت و لشکر را متفرق گردانیده 
بر تخت شهرباری خود متمکن گشت لیکن این اخبار فاش گردید و خلایق را ترس و بیم 
در دلها به ظهور رسید. بیت : 

خلایق را چو شد حالات معلوم ‏ بلرزید از نهیہش کشور روم 

چون برگشتن هرفل و بازگردیدن کر قباد معلوم آن سرور -صلی الله عليه و آله - 
شد از آنجا باز گردید و به جانب مذیة به آندک روزی رسید و مصلحت بودن علی 
علیه السلام به مدینه بر عالمیان ظاهر‌گردید. 


فتار در ذ کر نامه نوشتن حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله -به جانب 





اهل نجران و آمدن آن جماعت به مدینه و صلح نمودن و بیان قصةٌ 
مباهله نمودن آن سرور به نصارای نجران و قبول نمودن 
جزیه به پیفمبر آخرالزمان 


به روایات صحیحه و اسانید صربحه به وضوح پیوسته که حضرر پیر ان 





الله علیه و آله -منشی طلبید و کتابتی به قوم نجران نوشت مضمون آنکه ای نجرانیان 
دور از انصاف ! وقت آن شد که سینه‌های خود را از کینه‌ها صاف کنید و طریق جهالت 
راگذاشته از ورطهُ ضلالت بیرون آیید. تاکی جمادی را پرستیدن و از خالقی که هستی 
خلایق به اوست غافل بودن ؟ طریق عقل پیش آرید و به دیدن آثار حضرتِ بی چون 
دیده بگشایید و گریبان شقاوت چاک سازید و از ناپاکی کفر و ضلالت به گفتن کلمۀ 
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شهادت پاک گردید. به این طریق نامه را به اتمام رسائید و به جانب نجرانیان پیغام و 
سلام داد. بیت : 
سوی نجرانیان چون نامه بردند به اهل دانش ایشان سپردند 

اهل نجران هر یک يگانة زمان و وحید دورال بودند» از برای مشورت جواب کتابت 
پیغمبر -صلّی الله علیه و آله -مجتمع گردیدند و هر کدام فراخور حال از روی دانش و 
کمال خود افاده‌ای فرمودند اما از معارف الهی آگاء نبودند و به حقایق اسرار غیب» آن 
کوردلان راه نبردند. بیت : 

سخن بسیار گفتند و شنیدند در آخر مصلحت این نوع دیدند 

که معدودی چند از اکابر نجران و گروهی چند از علمای نصارا به مجلس حضرت 
پیغمبر روند و هر کدام از مقصد و مقضود شود سخن گویند تا معلوم شود که مراد 
محمد جلال و جاه است یا اظهار قرمانبردازی حضرت اله . القصه چهارده کس از 
پیشوایان آن جماعت که از علمَای ایشیان,بودند په مدینه آمدند و به توسط عمر و 
عثمان به مجلس پیغمبر درآمدند جامه‌های ابریشمین پوشیده و انگشترین طلا در 
دست کرده سلام کردند. آن حضرت در ایشال از روی خشم نگریست و به حال ایشان 
ملتفت نگردید. اصحاب شرمنده و آن گروه خجل برآمده بازگردیدند و پرسیدند که به 
این مرد.- یعنی محّد -نزدیکتر کیست؟ گفتند : پسر عمش على عليه السلام -است. 
ایشان پیش على - علیه السلام - آمدند و احوال خود اعلام نمودند. بیت : 

به حبدر گفت عشمان ای نکو رای کرم فرما به لطف این عقده بگشای 

علی -علیه السلام ‏ فرمود بروید و این جامه‌های ابریشمین بیرون کنید و انگشتری 
طلا از دست برآرید و جامه‌های رسمین' پوشیده پیش آن سرور روید. ایشان به فرمودة 


على -علیه السلام عمل نمودند و روز دیگر به نزدیک پیغمبر رفتند و سلام کردند. آن 


۱ب وچ :ه خلعتهای رسمی + 
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حضرت جواب سلام ایشان داد و در مجلس شریف خود بنشاند.و از راء نصحیت 
درآمده فرمود : ای قوم! شما مردم عاقلید و داناء خداوندی را بشناسید که ف 





براست و 
تواناء آسمان معلق را بی‌ستون بداشت و زمین مطبق را بی‌واسطه بگذاشت وبی مددی 
و معاونی خلایق را بیافرید و از میان آدمیان انبیاء را برگزید و مرا خاتم 
المرسلین گردانید و اینک کتاب موسی و انجیل عیسی که می‌خوانید و می‌دانبد. آن 
جماعت به آن حضرت گفتگوی بسبار نمودند و آن سرور سخنان از کتب سماوی بر 





ایشان می‌خواند و از راه نصایح و موعظه درآمده سخن می‌راند. ابا کردند و اقبال 
ننمودند بلکه در انکار و عناد افزودند. بیت : 
سیه دل کافران از تیره رای بسی کردند کافر ماجرایی 

و هر چند آن حضرت از روی لطفنا و مرحمت و از راه موعظه و نصبحت به 
ممجزات ظاهره و حجتهای باهرم خوانتت که ابشان را مژمن موحد گرداند از بغض و 
حسد انکار کردند و از طریق ضلالت وگمراهی بیرون نيامدند و به جهل خود اعتراف 
ننمودند بلکه در انکار افزودند و از کفر و الخاد انحراف نورزیدند. پس رسول .صلّی انه 
علیه و آله .به ایشان گفت : نصیحت نشنیدید و معجزات مرا قبول نکردید. با من یکی 
از دو کار اختیار کنید : یا آماده شوید که حرب کنیم تا خدای تعالی هر که را خواهد 
نصرت دهد و غالب گرداند و هر که را خراهد مخذول و مغلوب سازد» و اگر محاربه و 
مقاتله را رغبت تمی‌نمایید پس اتفاق کنید تا دعای بد و نفرین در حق یکدیگر بگوییم 
پس اهل کتاب گفتند : ما را مهلت دهید تا در آن باب مشورت کنیم و به نزد قوم خود 
رفته مصلحت و اندیشه نماییم. پس آن قوم در یک موضع جمع شدند و به جهت 
مصلحت جواب پیغمبر سخن در پیوستند و آخرالامر صلاح در آن دیدند و صرق مهم 
چنین اندیشیدند که دست از محاربه بدارند و با رسول اللّه محاربه و مقاتله ننمایند و 
ذلت و عجز را به خود راه دهند و دست به دعا برآورده در حق یکدیگر مباهله نمایند و 
دعای بد بگویند. القصه بر دعا فرار دادند و بر آن طرفین راضی شدند. جبرئیل -علیه 


rê 
السلام آمد واین آیت آورد : فمل تَعْالَؤا دع ان گم ونان نام كم وتا‎ 
کم م تتهل قَنجعل . پس رسول ۔ صلی الله علیه و آله فرمود : ای قوم | شما‎ 
فردا مردان و زنان و فرزندان خود را جمع سازید تا ما نیز با مردم خود به صحرا رویم و‎ 
در حق یکدیگر دست برداشته دعای بدو نفرین کنیم تا ظاهر گرده که سخط الهی و‎ 
غضب پادشاهی کدام را بر خاک هلاک اندازد و کدام را به ذروة افلاک رسانده به تاج‎ 
لولاک سرافراز سازد.‎ 
القصه آن حضرت چون آن شب مردم را مهلت داد ميان اصحاب رسول دغدغه‎ 
افتاده هر کس از اخیار را آرزوی آن شد که از خاصان درگاه محمّدی و به هنگام توجه‎ 








دعا همراه جناب احمدی باشند سیّما صدیق اکبر و عمر و عثمان را هوس آن شد که به 
این وسیله خود را از اهل بیت سازند و تا صبح محشر سرافراز باشند. روز دیگر علی - 
الصباح آن سرور از حجرة شرف بپرون آمد و چون خورشید رخشان بر اصحاب و اران 
بتافت. اشراف از جوانب و اطراف آن خلاصة عبد مناف درآمدند و به وسیله و واسطه 
توقع و طمع نمودند که از اهل مباهلة باشند. در این محل جبرئیل عليه السلام -رسید 
و سلام رب جلیل رسانید و فرمود : حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید : در این دعا 
همراه خود علی -علیه السلام -را ببر که خلیفه و قائم مقام تو است و دختر خود فاطمه 
و دو فرزندش را و بعد از ایشان کسی را در مباعله راه مده. اصحاب چون این سخن 
بشنیدند جمله بغایت ناامید گردیدند. پس رسول -صلی"اللّه علیه و آله عل -علیه 


السلام ۔ را طلبید و فرمود : برو و فرزندان خود حسن و حسین و فرزند من فاطمه را 





بردار و به نزد من بیار. پس فاطمه زهرا چادر عصمت بر سرافکنده به اتفاق فرزندان به 
خدمت پیغمبر .صلی الّه علیه و آله -آمد. آن حضرت دست حسن گرفت و حسین را 
به زیر بغل خود برداشت و علی -علیه السلام .از عقب آن سرور و خیراللساء در عقب 
حیدر صفدر. به این دستور از مدینه بیرون آمدند. بیت : 





.۶۱/۳ آل عمران‎ ١ 
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دگر کس را نبرد از خلق همراه به صحرا رفت بی لشکر شهنشاه 
همان آل عبا همراه بودند سه نجم سعد و مهر وماه بودند 
فتند به گوشه‌ای که محل گفتن دعا بود بابستادند و 
در جانب دیگر گرو انبوء نصارا ایستاده بودند. قوم نصارا چون آل عبا را زیاده از پنج تن 
ندیدند در بحر تحبر افتاده به یکدیگر گفتند : این مرد از پیش خدا مژید است و از 





چون در صحرا پاره‌ای را 





جانب حن تعالی اعتماد تمام دارد. اگر فی الواقع این محمّد پیغمبر باشد و دعای بد در 
حق ما کند زود باشد که دمار از ما برآورد و از اهال نصارا کسی زنده نگذارد. بیت : 
به کار خویش دارد اعتمادی ‏ نخواهد بازگشتن بی‌مرادی 
همان بهت رکه صلح انگيزگرديم ‏ بساط بی حبایی در نوردیم 
آخرالامر بر آن قرار دادند که خاطز جویی کنند خداوند دین و دل را و به اصلاح 
درآرند به طریق صلح این غوغا و جدل را. پس گفتند : ما دست از ملاعته و مباهله 
بداشتیم و نزاع و غوغا که بود گذاشتیم حالا دعا نمي‌کنيم و قوت مقاتله نیز نداریم اما 
صلح می‌کنيم بدانچه مصلحت شما در آن باشد و عام مسلمانان را فایده رسد به این 








طریق که هر سال دو هزار جامۀ اعلا که هر جامه چهل درهم باشد و سی اسب عربی 
همه تیزگام و تند خرام که در محل طرید و جرلان, خاک میدان به اوج آسمان رسانند و 
سی شتر سرخ موی بلند کوهان که بر ناقه‌های شما یک تیر پرتاب سیقت گیرند و سی 
زره تنگ حلقة بلند قامت و سی نیزة اعلی و سی شمشیر بغایت زیبا | بدهیم | براین 
جمله مصالحه واقع شد و علی -علبه السلام ‏ آن صلحنامه را به فرمودة پیغمبر بنوشت 











وبه اتمام رسانید و به توقیع رفیع حضرت رسول -صلّی الله علیه و آله .موشح گردانید. 





بعد از آن. آن سرور علی -علیه السلام -رافرمود که نام خود را بر آنجا نوشت و به ایشان 
داد. آن جماعت صلحنامه را گرفتند و به نزد آن سرور آمدند و زبان به اعتذار گشوده 
گفتند: ای سید و سرور! ترک مقاتله و محاربه نمودیم و ترک تمرد و عصیان و تفلب و 


عدوان کردیم و در مقام اطاعت و فرمانبرداری درآمدیم» التماس و استدعا نمودند و به 
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توسط علی علیه السلام .از آن حضرت حاکمی طلبیدند. پيغمبر صلی الله عليه و آله 
ابو عبیده را در میان ایشان حاکم گردانید و آن جماعت حاکم خود را برداشته به متازل 
خود رفتند و هر ساله آنچه قبول نموده بودند به اسهل وجوه نقد کرده تسلیم می‌نمودند 
و بر آن موجب بودند و هنوز حکم به حال خود باقی است و آن نوشته در ميان ایشان 
است. 

نقل است که آن سرور بعد از فرستادن نجرانیان روی به اصحاب کرده فرمود : ای 
قوم! بدانید و آگاه باشید که اگر مهم این جماعت به دعا می‌گذشت از آمین این علی و 
فرزندان او و مادر ایشان یک نصرانی در عالم زنده نمی‌ماند و بعد از آن در حق علی و 
فاطمه و حسن و حسین فرمود : آنا خرب لمن رم ملع لمکم ؛ یعنی : من 
حرب کنم با کسی که با ایشان حرب کند و صلح دارم باکسی که با ایشان در مقام صلح و 
رضاجویی باشد. پس چه گویی در حق معاویه که با علی -علیه السلام - چندین محاربه 
نمود و در سر منبر به لعن علی و اهل بیت امر فرمود و زهر دادن امام حسن و وصیت 
نمودن به قتل امام حسین - علیه للم .بر آن افزود, بیت: 








برای نقد کام دنیی دون ز راه راستی رفتند بیرون 

علی و آل او بودند مظلوم ‏ بود احوال اهل ظلم معلوم 
نفل است که علمای نجرانیان و دانشوران ایشان چون به دیار خود رسیدند قوم بر 
ایشان جمع شدند و گفتند : در ترک ملاعنه و مباهله چه مصلحت دیدید و با وجود 
کثرت شما و فلت 





ن چه اندیشیدید ؟ گ 





: ما در تورات دیدیم و در انجیل 


شنیدیم که پیغمبر آخرالزمان با دو پسر و داماد و دختر هرگاه دست به دعا برآرند ششم 
ایشان جبرئیل علیه السلام -باشد و دعا مستجاب خواهد بود, ما دیدیم که پنج تن در 





عبا درآمدند و دوازده دست ظاه رگردید دانستیم که ششم ایشان جبرئیل است و آن په 
فرموده رب جلیل است. ایشان دیگر باره از روی انصاف و راستی» بی شائبة فساد» ترک 


تعصب و عناد نموده رجوع به تورات و انجیل کردند و در آنجا چناث یافتند بیت : 


۳۸ 


که بی شبهه محمّد هست مرسل ‏ زعیسی در کمالات است اکمل 


گریبان انصاف گرفته بیرون آمدند وروی به مدینه آوردند و بعضی اصحاب 





را وسیله ساخته نزد آن حضرت رفتند و گفتند : بر ما ظاهر شد که تو پیغمبر آخرالزمانی 
و هرگناهی که از ما در وجود آمده از روی نافرمانی؛ از آن توبه کردیم و عذر 
می‌خواهیم» و خجالت بسیار کشیدند و به اميد عفو رو به درگاه پیغمبر آورده گفتند. 
شاها به در تو عذرخواه آمده‌ایم ‏ بپذیر که با حال تباه آمده‌ايم 
اکنون زبی عذر گناه آمده‌ایم ‏ گمره شده بودیم به راه آمده‌ايم 
پس رسول ۔ صلی الله علیه و آله .فرمود: هر چند بنده گناءکند و نام اعمال خود را 
به مخالفت خدا سیاه کند چون پشیمان گردد و روی نبا 
قبول باشد و پشیمانی او مقبول. ایشان کلمه طیبة 





به قبّم چاره ساز آرد توف او 
ال لا ال مد ول له بر زبان 


راندند و به صدق دل مسلعان شدند. و بعد از قبول اسلام و السفات بسیار دیدن از 





حضرت پیغمبر - صلی الله عه و آله -مأذرن به مراجمت شدند و حلق را به خدا 
دعرت نمودن از نزد آن سرور منصور و مأمور گردیدند. 
"گفتار در ذ کر غزوة ذات السلاسل و فرستادن حضرت رسالت پناه ابی‌بکر را به جنگ کفار 
و منهزم گردیدن و بعد از او عمر را و بعد از او عمروعاص را و منهزم گردیدن 
هر سه اصحاب پاک گوهر و رفتن علی عليه السلام - و مراجعت 
نمودن به فتح و فیروزی از آن سفر! 
سخن سنجان این فرخنده اقوال چنبن سازند واضح صورت حال 


که درآخر جمادی لاوّل سال هشتم ‏ از هجرت آن سرور در حارج مدینه نشسته بود 





۱ج :ه غزوا نات السلاسل و باز گردیدن امرا» پیغمبر از بیم افران و فرستادن علی په حرب مشرکان 0. 
۲« جمادی الال » و « هشم »را الف ندارد 


۳۹ 


و با اصحاب از هر جانب حدیث می‌فرمود ناگاه دید که ازکنارة راه غباری پدید آمد و از 
میان غبار سواری ظاه رگزدید و می آمد تا خود را به سیّد اخیار رسانیده گفت : ای سید 





و سرور! و ای بهترین مردمان از خیل بشر ! و ای بر" ین انس و جان ! بدان و آگاه 
باش که قومی از روی جهل و طفیان وگروهی از روی تعصب و عدوان با کفار عذره و با 


گروه 


اطراف ولایت مدینه درآیند و قتل و غارت نمایند. چون ابن خبر به سمع اشرف آن 





انبوه قضاعه اتفاق نمودند و در یک موضم جمم گردیدند و داعیه دارند که به 
انبو نمودند و در یک موضع جمع و داعیه دار 


سرور رسید» اصحاب را طلبید و به موجب فرمودة : و اور فی شرا در آن باب با 
کی مهاب کرت قرموم بت از مورت کار بر آن دافند که پاقمینه صلی او 
علیه و آله .از بیرون مدینه رود و یکی از اکابر صحابه لشکر کشیده بر سر آن حشر رود, 
پس آن حضرت ابی‌بکر را رایت بداد و چمنیم اکابر و انصار را با ده هزار" مرد به متابعت 
ری فرستاد و بفرمود که برانید بر سبز گروهی که تمرد و عصیان ظاهر کردند و تغلب و 
طغیان ورزیدند. 

پس ابی‌بکر به موجب حکم پیب لاله عله و آله ۔ متوجه شد و از اکابر 
اصحاب از مهاجر و انصار کسی نماند که همراه نبود الا علی بن ابی طالب که او را پیش 
خود نگاه داشت. چون ده منزل رفتند و خبر دشمن گرفتند که آن گروه انبوه‌اند» ابی بکر 
بترسید که مبادا دشمن ملع شده شبیخون آرند و دمار از مسلمانان برآرند باز گردیده 





به هیچ منژّل توقف ننمود تا به مدینه رسید. بعد از وصول لشکر به مدینه و راقف شدن 
آن سرور ازکثرت اهل کینه امارت په عمرین خطاب داد و ابی‌بکر را تابع گردانید. پس 
عمر رایت برافراشت و شمشبر خود برداشت و همت بر دفع اعادی برگماشت و با 
لشکر آراسته برفتند تا به نزدیک دشمن رسیدند. نماز دیگر بود که آنجا رسیدند و آن دو 
لشکر از حال یکدیگر واقف گردیدند. شب درآمد و هر دو گروه از هم بترسیدند و هر 
کدام اردو را گذاشته به گوشه‌ای متحصن گردیدند. 


آل عمران ۱۵۹/۳ 
۲ الف : دو هزار 





۳۳۰ 


راوی گوید : چون از شب پاره‌ای بگذشت ترس در دلهای مسلمانان افتاد و شیطان 
ایشان را در وسوسه افکند. عمر نیز بترسید و ابی بکر را واقف گردانیده بر اسبان سوار 


شدند و روی به مدینه تهادند. مسلمانان متابعت امرای خود لازم دانستند, ايشان 





سوار شدند و از عقب براندند. در راه عمروعاص» عمر را به بد دلی نسبت کرد» عمر 
برآشفت و با او سخن درشت گفت و بافی مسلمانان سخنان گفتند که ابراد آن در این 
مختصر مفید نبود. چون به مدینه آمدند پیغمیر -صلی الله عليه و آله -رایت از عمر 
بگرفت و به عمروعاص داد و او مردم را به جهاد ترغیب و تحریص کرد وگفت : دشمنِ 
شما زیاد» از ده هزار کس نیستند و مردم ما" زباده از ایشانند چه می‌شود که بد دلی 
می‌کنید و بی ملاقات دشمن و مجاربه نتموده با ایشان فرار می‌نمایبد؟ در حمیت و 


غیرت اسلام و دین دور و مستبعد می‌نفاید. پس عمروعاص متوجه دشمن گردید و 





براند تا به ابشان نزدیک شد. به شکستها درآمدند و مرکب می‌راندند و لشکر کفر و 
ضلالت در صحرا فرود آمده بودئك و موق جوق و گروه گروه در زیر درختان و سای 
اسبان قرارگرفته بودند. ناگاه شک آسلام اشکستها بیرون آمدند و سیاهی آن سپاه در 
نظر حزب الله بغایت بسیار نمود» جمله بترسیدند و مانند اول و دویّم قرار بر فرار داده 

از گردیدند و روی به مدینه آوردند. چون عمروعاص به امارت ابابکر و عمر سخنان 
گفته بود و تعرض نموده» ایشان نیز کلمات تعرض آمیز و لشکریان حکایات فتنه انگیز 
گفتند و سرزنش یکدیگر کردند. چون به حضرت رسول رسیدند و آن حضرت را از 
کثرت احوال دشمن مطلع گردانیدند بغایت ملول و بی حد متألم شد کس دوانید و 
علی -علیه السلام را نزد خود حاضرگردانید و فرمود : ای علی ! یاران در جهاد تعلل 
نمودند و دشمن را بر خود دلبرگردانبدند تورا در مدینه امیر می‌گردانم و خود به جانب 
دشمن متوجه می‌شوم. علی -علیهالسلام .فرمود : یا رسول الله | فرمانبردارم و اگر مرا 
به جانب دشمن می‌فرستی منت دارم. پس رسول ۔ صلی الله علیه و آله -علی - عليه 
السلام را گفت : تو خلیفة منی و فائم مقام منی» تو را به خدا می‌سپارم و به جانب 








۱.«شما ...ما » را الف ندارد 


۳۳۱ 


بگفت و عم به علی ارزانی داشت و همان لشکر را به 
همراهی علی -علیه السلام مقر داشت» همچنین ابابکر و عمروعاص را در فرمانش 
کرد و روانه گردانید. 

راوی می‌گوید : علی -علیه السلام - چون دو منزل برفت عنان بگردانید و روی در 
بیابان نهاد و به جانب دشمن مخالف براند. عمروعاص را در دغدغه شد که همانا علی 


دشمن روان می‌گردانم» این 





به جانب دشمن می‌راند و چون بر دشمن ظفر یابد موجب زیادتی شرمندگی امراء 
می‌شود. پس یاران هر سه براندند و خود رابه شاه مردان رسانیدند و فریاد برآوردند که 
این وادی سباع است و البته به همه حال ازایشان به ما ضرر خواهد رسید پیشتر از آنچه 
از دشمن به ما خواهد رسید» صواب در آن است که از راء خطا بیرون روید و به راه 
راست و مستفیم درآمده بر سر دشمن رانبد. حضرت امیر فرمود : ای اصحاب ! و ای 
عمر بن خطاب! پیغمبر شما را در فرثان منکرده و مرا بر روی خصم فرستاده و من 
به خاطر رسید؛ از آن تجاوز نمی‌نمايم. اصحاب کبار 





انديشة دور و دراز دارم و از انج 
به یکبار گفتند : ای علی ! میهارت.| هیهات | این تصور باطل است که کرده‌ای و این 
انديشة بی حاصل است که در سویدای دل خود راه داده‌ای !على عليه السلام «گفت : 
شما ملازم احمال و اثقال خود باشید و زبان خود را به گفتن امثال این سخنان باز دارید. 
راوی گوید که ایشان این سختان گفتند و از یکدیگر متفرق شده مرکب می‌راندند. 
اصحاب گفتند: چون علی ملتمس ما را قبول ننمود و به گفتار ما التفات نفرمود بر او 
حجت می‌گيريم و ازاو متفرق می‌شویم. یکی را نزد علی عليه السلام -فرستادند که ما 
مواففت تو نمی‌کنيم و بر این طریق متابمت نمی‌نماييم. قاصد خود را به علی - عليه 
السللام - رسانید و آنچه 








بکر و عمر و عمرو عاص شنیده بود» معروض گردانید. 
حضرت امیر را آن سخن خوش نبامد و در آن بادبه می‌راند و هیچ نگفت. چون فدمی. 
چند برفت فاصد گفت : یا علی ! جواب اصحاب چه گوبم و از حضرت شما به ایشان 
چه جواب دهم؟ امیر - علیه السلام - فرمود : ما له علٍي سخن ایشان را نزد من 
جواب نیست. فاصد دیگر باره مبالغه نمود و از آن حضرت جواب طلبید. علی - عليه 


rrr 


السلام - فرمود که اصحاب را بگو که شما سخن پیغمبر شنیدید و به قول پیغمبر به 
همراهی من روی به دشمن. آوردید» اگر متابعت من می‌کنید متابمت فرمان خدا و 
رسول کرده باشید و اگر مخالفت کنید و بازگردید یا توقف نمایید خدای تعالی اعلای 
دین پیغمیر خود کند اما شما شرمنده بمانید, قاضد باز گردید و آنچه از علی - علیه 
السلام - شنبده بود پیغام.رسانید. القصه عمروعاص به اتفاق آن دو یار دیگر نزدیک 
علی ۔ عليه السلام - آمدند و خاطر جوبی آن حضرت کردند و استرضا به واجبی 
نمودند و شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری به تقدیم رسانیدند. 

راوی گوید که علی -علیهالسلام همه شب در آن بيابان می‌راند با یاران و چون روز 
می شد در گوشه و شکسته درآمده پنهان می‌شدند تاکسی بر حال ایشان مطلع نشود. 
شبی در راه می‌رفتند شخصی را گرفتند و تفحص احوال دشمن نمودند. معلوم شد که 
لشکر مخالف سه هزارند و همراه علي اليه السلام از هزار کس زیاده نبودند. یاران را 
دیگر باره در دارالملک دلهاء لشکر دغدشه و اضطراب شبیخون آورد و کشتی صبر و 
تحمل ایشان از باد مخالف غم بو ملال در گرداب انقلاب افتاد. پس یک یک از اکابر 
اصحاب علی ۔ علیه السلام را گفتند : از اینجا تا مدینه راه دور و دراز است و اکنون 
دشمن به واسطة کثرت و انبوهی سرافراز است. ای علی! زنهار!زنهار! خود را میازار و 
ما را در معرضزوال و فتا مدار. علی.علیه السلام -فرمود : ای اکابر دین ! و ای مبارزان 
لشکر سید المرسلین | به یقین بدانید که اگر یک کس با من نباشد من با دشمن ملاقات 
خواهم نمود و ذوالفقار بر ايشان خواهم نهاد و آنچه شرط دلیری و دلاوری است به 
جای آورده به عنایت الله تعالی دمار از ایشان بر خواهم آورد یا ایشان مرا در دریای 











خون هلاک خواهند کرد. بیت : 


در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن یبا غرق شدن یا گهری آوردن 
خاطر است خواهم کرد یا روی بدین سرخ کننم يا گردن 





بعد از آن گفت : ای قوم ! بدانید که بر زبان حضرت پینمبر صلی الله علیه و آله _ 
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گذشته که نصرت با ثیما است و اکنون من به عون ربانی و به نصرت آسمانی بر سر 
دشمن شبیخون می‌برم و همچون قضای آسمانی و بلای ناگهانی بر سر ایشان می‌ریزم 
و قي درایشان می‌نهم و دست اعتصام به حبل المتین : توو من اء ول مَنْ اء" 
زده دمار از روزگار ایشان برآرم. 


القصه چون على -علیه السلام -به دشمن نزدیک رسید بفرمود که شتران و اسبان را 
جر ۳ شمن نز نهر و 





آب دهید و دهن ایشان را ببندید و به سرعت تمام برانید. هنوز صبح صادق سر از 
دریچۀ مشرق بیرون نکرده بود و آفتاب عالمتاب از فلک سرگشته طالع نشده بود که 
لشکر امیر نامدان عشاق وار؛ کمرجان‌شپاری بر میان جان شیرین بسته جوق جوق 
سوار روی به صف کارزار آوردند. لشکر مخالف چون جوانب و اطراف خود دشمن 
دیدند فی‌الحال به تهیة لشکر خود متوجه گردیدند و هنوز میمنۀ نامیمون نامزد کسی 
نکرده بودند که شیر بیشۀ هیجا خود را به آن لشکر رسانید و مهتر ابشان را دریافته 
خواست که به یک ضربت شمشی سرش از تن جدا گرداند. آن کافر عنان باز پس 
کشید و خود را از ضرب شمشیر ینید میان ابشان حملٌ بسبار واقع شد. راوی گوید: 
آن حرامزاد» چون علی - علیه السلام ۔ را ہدید و از شسجاعت ار نیز واقف گردید 
خواست که او را غافل سازد و بر او شمشیر اندازده گفت : ای علی | از عقب خود نظر 
افکن و به دید عبرت تماشاکن که مرگ تو را چه نوع در برگرفته و به هر بهانه عواست 
که آن بحضرت را غافل ساخته به ضرب تیغ هلاک گرداند. امیر - عليه السلام - بر 





قصدش واقف گردید و از کلمات سفاهت آميزش خشم گرفت و بانگ بر مرکب زده بر 
یکدیگر حمل عظیم بردند. آن حضرت او را امان نداد و تیغ آبدار آن 
آن غدار نابکار تیره روزگار زد که,سرش به صحرای عدم افتاد. پس به آواز بلند تکبیر 
فرمود چنان که اصحاب رسول -صلی اللّه علیه و آله هر جا بودند آواز امیر مردان را 





ار چنان برگردن 


شنیدند و از هر طرف حمله بردند و در لحظه‌ای جمعی را به قتل آوردند و جمعی را 
اسیرکردند و دست بر گردن بستند و باقی مردم روی به گریز آوردند و مسلمانان دست 











۳۳۴ 


به غارت بردء مالهای ایشان به تمام گرفتند و جماعت اسیران را بعد از چند روز در بازار 
مدینه درآوردند. 

نقل است که علی بن ابی طالب -علبه السلام - چون مهتر آن جماعت را بکشت و 
مسلمانان دلی رگشته دست به قتل و غارت برآوردند: جبرئیل -علیه السلام -از نزد رگ 
جلیل آمد و سور والعادیات را آورد و رسول صلی الّه غلیه و آله ن را بر اصحاب 
خواند. باران گفتند :یا رسول اللّه ! مضمون این سوره پر ما معلوم نیست. پیغمبر - 
صلوات الله علیه و آله ‏ فرمود که جبرئیل - علیه السلام - می‌فرماید که حق سبحانه و 
تعالی فسم یاد کرده است به اسبان دوند؛ امیرالممنین علی - عليه السلام - و بر عدو 
غالب شدن آن حضرت و ظفر یافتن و مهتر ایشان را کشتن و بعضی دیگر بر دست 
مسلمانان کشنه گشته و بعضی دیگر اسیر شده دست بر گردن می‌آرند و در سلاسل 
کشیده همراه دارند و از آن است که این غزوّء را ذات السلاسل خوانند. 

نفل است که چون علی - عليه السلام .یه اتفاق اصحاب روزی که به مدینه 
می آمدند رسول -صلی ال جلیه و آله یتلود در اين محل ابابکر و عمر و 
عمروعاص تزد علی - علیه السلام ‏ آمده گفتند : توقع داریم که آنچه در راه گذشته بر 

رت پیغمبر اعاده نتمایی. پس علی -علیه السلام - ملتمس ایشان را به اجابت 

مقرون داشت و چون به نزد آن سرور رسیدند ابابکر و عمر و عمروعاص و بافی یاران 
دیگر زبان به مدح علی - علبه السلام - گشودند و حسن تدبیر و شجاعت علی را 
معروض داشتند. رسول ۔ صلی اه علیه و آله .فرمود که جبرئیل عليه السلام -از نزد 
رب جلیل آمد و از علی -علیه السلام .سختی فرمود که اگر اظهار کنم بعضی امت من 
در حق علی ‏ علیه السلام - آن گویند که در حن عیسی مریم گفتند. پس اصحاب 
برخاستند و با علی -علیه السلام -معانقه کردند و گفتند که با رسول ال گواه باش که ما 
زندگانی دنیا بی حضور علی مرتضی نمی‌خواهیم. مصرع : ای من غلام آنکه داش 


زبان یکی است. 





۳۳۵ 


تسلیم نمودن جناب پیغمبر (ص) سورة برائت را به آبی‌بکر و به مکه فرستادن 
و باز به موجب فرمودة الهی از او بازگرفتن و به حضرت علی مرتضی 
تسلیم نمودن تا بر معاندان مکه بخواند.۱ 





سخن آرای این حدیث کهن این چنین می‌کند بیان سخن 

که به اسانید صحیحه و روایات صریحه به وضوح پیوسته که چون ارادة ازلی و 
مشیت خالق لم یزلی متعلق شد به آنکه بالکلیه اوضاع ادیان پیشین را براندازد و به 
یکبارگی اعلام احکام دین مبین سید المرسلین را برافرازد جبرئیل - علیه السلام ۔را امر 
رسول الله ! حکم الهی چنین 
است که آیات منزله را بر معاندان دین و بر مشرکان لعین» سیّما بر ساکنان حرم محترم و 
متوطنان‌بیت اللّه المعظم بخوانی و در قوسم تج که از اطراف و جوانب خلایق آنجا 
حاضر می‌شوند بفهمانی تا ایشان به غایبان برساند. 





فرمود تا سور برائت را نزد سید کاینات آورد و 


پس حضرت رسول صلی الله عليه و آله در این انديشه بود که در فرستادن احکام 
الهی به که امر نماید و تأمل می‌فرمود که نبلیغ احکام منزله را به که فرماید و جه کسی را 
به ارسال آیات مفتخر و سرافرا ز گرداند. در این محل ابابکر واقف گردیده پیش حضرت 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ‏ آمد وگفت : ای سید و سرورا موسم حج است و عزیمت 
زیارت دارم و به رخصت شما به مکه می‌روم و التماس چنان است که آیات بینات منزله 
را به من ارزانی داری و به این واسطه مرا در میان اکابر مهاجر و عظمای انصار ممتاز 
سازی و از لطف بی‌غایت خود التماس مرا به قبول مقرون داشنه ناامید و بی‌بهره 
نسازی. پس حضرت رسالت پناه ۔ صلی اللّه عليه و آله التماس او را به اجایت مقرون 
داشته آیات را به وی تسلیمنمود. بابک بفایت شادان گشت و از روی نشاط و بهجت 
گفت : له و ال که فابل چنین خدمت مقبول گشتم و سپاس و ستایش مر 





الف :«گفتار در ذکر نازل شدن سور برائت و فرستادن آن حضرت ابی‌بکر را به جانب مکه معظمه و نازل شدن 
جبرئیل و رسالیدن حکم ملک جلیل که سور برانت را نرساند الاعلی بن ابی طالب علبه السام » . 


۳۳۹ 


خداوندی را که مرا بر این مرتبة عالی ممتاز گردانید, بیت.: 
لله الحمد که از یاوری بخت بلند 
به چنین منصب شایسته شدم دولتمند 

پس ابابکر آیات منزله را برداشت و جمعی کثیر با او موافقت و مرافقت نمودند و 
عنان به جانب مکه معطوف داشت. چون سه روز برفت جبرئیل عليه السلام - آمد و 
گفت : یا رسول الله! دای تعالی تو را سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که ما 
امر فرمودیم که احکام ما را به بندگان ما به نفس نفیس خود بخوان یاکسی را که وصی و 
خلبفه و قائم مقام تو باشد روانه گردان. پس حضرت رسالت پناهی جناب ولایت 
دستگاهی را طلیبد و به خلعت خاص خود سرافرازگردانید و به جانب مکه فرستاد. 





نور الائمه آوردء که بی‌بکر در منزلی بود و بعد از صبح نما کرد و به راه درآمد.۱ 
على -علیه السلام - 
فرض سوار گردید و در آن تاریکی صبحمی‌زاند. فلا آضاء البح در ها چون 
صبح به صباح انجامید و آفتاب از آقق خود طالع گردید. آواز ناقة رسول به گوش ابایکر 
رسید. گفت :این صدای ناقة مصطفی است که به گوش می‌رسد. واپس نگریست» علی 
-علیه السلام -را دید که عمامۂ رسول - صلی الله عليه و آله -بر سر دارد و جامة آن 










عت راندة شب به گوشه‌ای به سر برد و بعد 
تبرت وا چ په وهای به سر برد و ب 


سرور ذر بر و ناقة آن حضرت در زیر ران و به سرعت و شتابان می‌آید به خاطرش چیزی 
رسید گفت : آنا آم َا ؟ بر ما امرآمده یا مأموری؟ علی -علیهالسلام .فرمود که حکم 
حضرت رسالت ۔ صلی الله علیه و آله چنان است که آیات منزله را به من دهی تا من بر 
اهل مکه بخوانم ابابکر گفت : این حکم» پیغمبر از پیش خود کرده است یا حکم 
خداوند اکبر است؟ علی -علیه السلام -فرمود : من به حکم پیغمبر آمدم و رسول مرا به 
حکم خدا فرستاد. ابی‌بکر تصدیق سخن علی- عليه السلام- نمود و آیات منزله را 
تسلیم فرمود و پرسید که حکم چیست؟ به مدینه برگردم با همراه باشم و به طواف 
خانۀ کعبه مشرف شوم؟ امیر عليه السلام - فرمود : اختبار نزد شما است اما چون به 
عزیمت بیت الله آمده‌ای زیارت کعبه نمایی تو را بهتر باشد. اما علی عليه السلام .به 





۳۳۷ 


مکه رسید و آیات منزله را به وجه انم و اکمل خاطر نشان آن طایفه نموده به مدینه 
مراجعت فرمود. 

نقل است که ابی بکر به مکه رفت و زیارت بیت ال کرد و روایتی آن است که هم از 
آنجا بازگردید و به خدمت رسول صلی الله علیه و آله آمد و اظهار اندوه و ملال کرد 
وگفت : یا رسول اللّه! مرا در میان چندین اصحاب انتخاب نمودی و تبلیغ آیات منزله 
به من فرمودی و از من جرمی و خیانتی و تفصیری در وجود نیامدء سبب چه بود که مرا 
عزل کردی و پسر عمت علی را نصب فرمودی؟ حالا در میان خلایق رسوا شدم و به 
نظر مهاجر و انصار» خداوند عیب و عارگردیدم. رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله «دست 
ابابکر بگرفت و از روی لطف و مرحمت او را بنوانعت و دلداری بسیاز کرد تا به حدی 
که هیچ غبار در دل او نماند. بعد از آن گفت : ای ابابکر! تو از سابقان اسلامی و به من 
خویش و پیوندی و نزدیکتر از ديگراني, بعد اژ آن ابی بکر گفت : به حق آن خدایی که 
تو را به حق به خلق فرستاده که خدا را شگ کردم که رجوع تبیغ احکام به برادرت علی 
عليه السلام -بود نه به دیگران که اگر دیگری بودی بی تبحمل می‌شدم و بغایت 
مضطرب می‌گردیدم » با رسول الله به بین می دانم که علی - علیه السلام -را مرتبه ای 
عالی از نزد کبریایی است و فرمانبرداری علی عليه السلام .به حضرت شما بیش از 
دیگران است و او منظور نظر رحیم و رحمان است. بیت: 

آن کو به سر مرتبة لافتن رسبد از دولت متابعت مصطفی رسید 

با مهر او ز تفرقه‌ها دل خلاص شد ۰ زرگشت کار فلب چو با کیمیا رسید 

راوی گوید: ابی‌بکر از مناقب علی ‏ علیه السلام بسیازگفت. رسول - صلی الله علیه 
و آله .از گفتارش در شگفت آمد و گنت: ای صدیق! به تحقیق بدان که اگر نه آن بودی که 








طایفه‌ای از امت من در حق علی آن گویند که ترسایان در حق عیسنی مریم - علیه‌السلام- 
گفتند. امروز من در حق علی عليه السلام -سخنی گفتمی که چون بر قوم گذر کردی 
خاک قدم او را برگرفتندی و بدان شفا طلبیدندی ولی علی -علیه السلام -را اين بس که 





۳۳۸ 


او از من باشد و من ازاو باشم. بعد از آن علی -علیه السلام را گفت: نی ب 
هار من موس الا هلا بفدي. ای علی! حرب نو حرب من است و صلح تو 
صلح من است و خون و گوشت تو خون و گوشت من است و حق با تو است و بر زبان 





تواست و در دل تواست و تو با حقی و از یکدیگر دور تخواهید شدن تا آنکه به حوض 
کوثر به من رسی. بعد از آن فرمود: ای علی! بشارت باد نو را که دوستان نو را به بهشت 
برند و دشمنان تو را به دوزخ سپرند. پس ابابکر برخاست و دست درگردن علی -علیه 





السلام کرد و بوسه بر سر و روی وگردن وی داد وگفت: تو را دوست می‌دارم و کسی 
که با تو محبت ندارد خدا راگواه می‌گیرم که از او بیزارم و او را فردود خدا و رسول 
می‌شمارم. بیت : 


پیغمبر دینش مقتدا کرد - خود لحمک لحمیش نداکرد 
بودند یکی علی و اجتمد در دیدء احولان دو آمد 





در د کر حجة الوداع سید ابرار و طلب نمودن حضرت رسالت پناه امت 
را از اطراف ولایت و متوجه شدن به مکۀ معظمه و تعلیم نمودن 
مناسکك حج به گروه مهاجر و انصار 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطقوی چنین آورده‌اند که رسول - صلی اللّه علیه 
و آله -نشسته بود و جمعی از مهاجر و گروهی از انصار مانند هاله درگرد ماه رخسارش 
درآمده بودند که ناگاه جبرئیل -علیه السلام درآمد وگفت : یا رسول الله ! حق تو را 
سلام می‌رساند و بعد از سلام می‌فرماید که امت خود را از اطراف و جوانب ممالک 
بخوان و رو به جانب مکه آورده مردم را از شرایط و مناسک حج واقف گردان. پیفمبر - 
صلی اللّه علیه و آله در حال منشیان طلبید و مکاتیب خود به جوانب و اطراف بلاد 
عالم رسانید. مضمون کتابت آنکه هر که را میل گزاردن حج باشد و آرزوی زیارت کعبه 


نماید آمده با من موافقت کند و متوجه بیت الله گردد تا با یکدیگر E‏ 





حج از فرایض و سنن تعلیم شما نمایم. مردمان ازاستماع این سخنان ازروی بهجت و 


۳۳۹ 


فرح و نشاط و البساط از هر جانب متوجه رکاب ظفر انتساب سید کاینات شدند. آن 
حضرت چون به موضع ذوالحلیفه رسید مقدار یکصد و ببست و چهار هزا رکس جمع 
گردیده همراه شدند. آن حضرت گروه گروه را نوازشها فرمود و صفار و کبار و عبید و 
احرار همه را متوجه شده التفات نمود و ازلشکری به آن کثرت و حشری به آن وحشت 
کسی نبود الاه پیغمبر پرسش نمود و نوازش فرمود؛ اهل بقین را مناسک یاد داد و 
ارباب دین جمله احرام بستند و لباس و پلاس عزت و حرمت از سر و تن برکشیدند و 
جماعت عریان و برهنه تنان زبان به تکبیر و تهلیل برگشودند. بیت : 
زعریانان محرم صحن اغبر خبر می‌داد از صحرای محشر 

آری عزیز من! چون محرمان در بحر حقیقت بیت الله درآیند بی آن که برهنه شوند 
گوهر مقصود به دست نمی‌آرند و تا از سوت آلایش معرًا نشوند به لباس رحمت و 
غفران نمی‌رسند. این بازاری است که مغز به کار م‌آید و این وادی اگر چه آتشبار است 
دشمن می‌سوزد نه دوست. این .روز بازار عاشقان است؛ ناله و زاری می‌خرند؛ و این 
کوی جانان است. جزع و بی‌قراری می‌طلیند. 

چون حضرت پیغمبر ۔ صلی له علیه و آله ۔ به حج رسید حاجیان را آواز تکبیر و 





الحرام آورد و استلام حجرالاسواد تمود و طواف خانة کمبه معظمه فرمود. روز عرفه به 
روایتی دیگر به بطن وادی درآمد بر اق بلند کوهان و همچنان سواره خطبة غ غرّا به 
مسامع حاجیان رسانید و در آن خطبه خلایق را از تافرمانی حضرت خالق پترسانید و 





بعد از بیم و انذاره جمله را امیدوارگردانید به رحمت پروردگار به آیة کریمة : فل یا 
2 4 
عبادی الذي روا على الهم الوب جمبعأللة 


هلو لحم ۱ چون شرایط موعظه و لوازم نصیحت بر امت به تقدیم رسانید بعد از 











ازمر 0۳/۳۹ 


۳۴۰ 


آن به آواز بلند فرمود که ای بندگان خدا و ای پیروان و امتان من بدانید و آگاه باشبد که 
امور جاهلیت را در زیر قدم درآوردم و حزنها و رياها که دستور عرف عرب بود همه را 
باطل گردانیدم و به ترک آن امور فرمودم» از خدای تعالی بترسید و از فرمان او بیرون 
مروید و آنچه به شما فرمودم و رسانیدم از آن تجاوز منمایبد و در حق زنان احسان کنید 
که به کلمه‌ای در تحت تصرف خود درآوردید و به فرمان خود نگاه می‌دارید. زنهار! 





زنهار! آزار یشان مکنید و ایشان را شکسته خاطر مدارید وگرسته و برهنه مگذارید و 
یقین بدانید که فردای قیامت در آن محشر پر ملامت از حال زنان و ازمعاشرت به ایشان 
مسئول خواهید شد. پس جنان باشید که عم لاب از عهدة جواب با صواب 
یرون آیید. بعد از آن فرمود : به تحقیق ویقین می‌گذارم در ميان شما دو چیزکه آن یکی 
کتاب خداست که دست اعتصام در او زتید و هر چه مشکل شود شما راء از آنجا طلبید 
و ازآن تجاوز منمایید. دوم عترت پان ینن و سین و فاطمه دختر من و علی برادرمن 
است» دست در ایشان زنید و آنچه علی <غلیه السلام - فرماید حق است از آن تجاوز 





منمایید. بعد از آن فرمود که فردای قیَامَتکة/خلق اّلین و آخرین را بدارند و صد و 
بیست و چهار هزار پیغمبر حاضر باشند از شما خواهند پرسید که محمد با شما چگونه 
زندگانی کرد و تبلیغ احکامالهی به چه طریق بیان فرمود؟ آنچه در دل داریذاظهارکنید 
و زبان را موافق دل ساخته ادای شهادت به اقامُت رسانید. همه زبان بگشودئد و به 








از برآوردند وگفتند : ای سید و سرور وای برگزید: خداونداگواهی می‌دهیم که 
ادای رسالتِ کردی به نیکوترین وجهی و آنچه شرط ارثناد و نصیحت بود به جای 
آوردی به پاکیزه‌ترین صورتی. آن حضرت انگشت سبابه برداشت و روبه سوی آسمان 
کرد و سه نوبت فرمود : الهم اشهذ ال هم اشهذ للم اش بعد از آن به چهار طرف 
خود نگاه کرد وگفت :ای گروه مسلمانان! وای جماعت امتان! سه چیز را بر خود لازم 
گردانید و آنچه گویم قیام نمایید : ال اعمال صالحه را به اخلاص کنید و از ریاکه به 
مثابه شرک است معرًا دارید و سینه‌ها را از کینه‌ها پاک دارید که به واسطة شامت ریا 








۱ب اه لهماها»-ج : خونها و رباع ء 








۳۴۱ 


اعمال صالحه باطل می‌گردد چنانکه شرک» جمیع حسنه را ضایع می‌گرداند. دوم - 
نیکی کنید ذر حق برادران مزمن, و خواهزان مؤمنه را از خود میازارید و آنچه نسبت به 
خود ومتعلقان خود روا نمی‌دارید به دیگران نیز روا مدارید. بیت : 

پرفاقه وجود دیگران دوست مخند ‏ . برکس مپسند آنچه تورانیست پسند 

سیوم -لزوم جماعت در نماز ترک جماعت مکنید و مرا از خود به ترک جماعت 
میازارید و بدانید که آزار من آزار خدا باشد و یقین دانید که سخت‌ترین مخالفت به من 
نرگ جماعت است. در این محل مؤذن بانگ نماز گفت. چون آوازخیع عَلّی الم لوة 
برکشید رسول صلی اللّه علیه و آله -از بالای شتر فرود آمده نماز به جماعت گزارد و 
دیگر باره بر آن شتر سوار شد و باز وصیت نمود به اقامت نماز به جماعت و تأکید زیاده 
از حد فرمود. بعد از آن دست به دعا پرداشت و از روی نیاز به قوم کارساز مناجات کرد 
و الحاح و مبالغة نمام نمود و به حاضرا فرمبود که روز عرفه را فضل بسیار است و 
عمل نماز و روزه را در وی ثواب بی‌شمار است. بعد از آن فرمود که حق سبحانه و 
تعالی بندگان خود را از آتش دوزخ در روز عرفه چندان آزاد می‌کند که در تمامی ایام 
دیگر. چون سخن آن حضرت به اینجا رسید حال بر او متغیر گردید و اثر وحی ظاهر 
و و وود هید -علیه السلام - آمد و 







الإشلام دیا آن خیرت ہمد زاتما 
نمودن از یاران مهاجر و مهاجرت کردن از دوستان انصار و مراد این آیت اشارت است 
به ارتحال به دارالقرار. بیت 


اذ اتم امر دنی نښصه ‏ ترفع زواله اذا قیل هم 


چون هر کار که تمام شود با به مرتبه کمال رسذ البته به همه حال روی به زوال 


اماد ۴1۵ 


۳۴۲ 


خواهد آورد. 


نقل است که آن سرور در شب عید دست به دعا برآورد وگفت : الهی! امتان عاصی 











مرا ببامرز. حطاب رسید که ای سبد! و ای خواج کین | تاکی غم امت می‌خوری و تا 
چند شفاعت گناهان ایشان می‌کنی؟ ای سیر کنند؛ افلاک! وای مج به تاج لولاک! 


گناهان امت تو را بخشیدم و همف عاصیان را به جهت خاطر مبارک تو آمرزیدم الا مظالم 
را که من در قيامت و در آن روز پر ملامت» داد مظلومان از ظالمان خواهم گرفت و 
جزای کردار بد و گفتار بد ایشان خواهم داد. دیگر باره رسول ۔ صلی له علیه و آله - 
بنالید و بسیار آب از دیده ببارید و گفت : الهی! رم لو میتی وحم الاج مپنې» 
مظلومان را در عوض ظلم ظالمان چندان بده که راضی شوند و ظالمان را از دربای 
رحمت خود بی‌بهره مساز و ایشان را به فضل وکرم خود از جویبارغفران سیراب ساز. 
هر چند دعا کرد و الحاح نمود اجابت نفرموة و خطاب مستطاب از رب الاریاب رسید 
که ابن دعا نکنی و این الحاح نْ بعد به ظهور نرسانی که این دعا به اجابت نمی‌رسد و 
اين ملتمس تو 


خطاب» موی از اعضاء برخاست و دست از شفاعت ظالمان بداشت. 








آورده نمی ود آن ,حضرت را اززهیبت این جراب و از صدمت این 
یل -علیه 
السلام از کلام باری تعالی این آیۀ وافی هدایه فرو خواند : و لاح له فلا ما 
علاط آن حضرت مقارن این حال و در شدّت این مقالگریه و زاری برداشت 
و باز تبسم شیرین و خندة نمکین کرد. اصحاب گمان بردند که حق سبحانه و تعالی گناه 
ظالمان را به حضرت مصطفی بخشید و شفاعت در حق ابشان مستجاب گردید. گفتند : 
یا رسول لها شادی و غم و الم و راحت پیرسته به یکدیگر عجیب و غریب می‌نموده 






یا رسول اللّه غم و الم معلوم است اما سبب خنده و باعث تبسم کدام است؟ پیفمبر - 
صلی الله علیه و آله فرمود که ابلیس لعین را دیدم بر بالای پشته‌ای برآمده بود وگوش 
بر دعای من نهاده همین که دانست که خدای تعالی گناهان امت مرا بخشید و همه را به 
شفاعت من آمرزید به هر دو دست خاک از زمین بر می‌دارد و بر فرق خود می‌پاشد و از 


ابراهیم ۲۲/۱۴ 


۳۴۳ 


فغان و فریاد دفیقه‌ای فرو نمی‌گذارد و دعای بد و نفرین بد در حق خود می‌کنده من او 
را بدان حال بدیدم بغایت عجیب و غریب نمود؛ تبسم کرده بخندیدم. 

پس چون روز عبد شد [ رسول صلی اللّه علیه و آله ] نماز عید بگزارد و بر بلندی 
برآمد و خطبه‌ای آغاز کرد که در فصاحت و بلاغت اعجاز می‌نمود و بعد از آن مردم را 
به متابمت و ملازمت شریعت و به مداومت نماز ترغیب نموه و لرموده ارکان اسلام به 
جای آرید و این نصیحت مرا یاد گیرید. بعد از آن گفت :ای گروه مردمان! و ای جماعت 
آدمیان! وصیت می‌کنم شما راکه آنچه به شماگفتم ید گیرید و در خاطر خود قرار دهید 
و همچنین حاضران به غایبان بطناً بعد بطن برسانید الى يوم القيامة. بعد از آن فرمود که 
بسیار غایباا باشند که حفظ سخنان من از حاضران بهتر کنند و فرمان و اطاعت من 





بیشتر برند. چون از وعظ و نصیحت و وصیت فارغ گردید امر به قربانی فرمود. در این 
محل علی بن ابی طالب -علیه السلام شتی چند از یمن آورده بود پیش آن حضرت 
کشید. پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به دست! مبارک خود شصت و سه شتر را نح ر کرد 
موافق سال عمرش» و باقی شتران زا,علی ‏ عليه ایسلام - نحر فرمود؛ مجموع یکصد 
شر بود که نحر کردند. بعد از آن» آن حضرت سر خود تراشید و موی مطهر خود را 
یاران قسمت کرد و هرکس را یک موی با دو موی بداد و علی -علیه السلام -را مقدار 
مراتبهم بداد. ابو طلحة انصاری ابرام نمود و موبی چند زیاده از دیگران گرفت و از آن 


موی به ازواج طاهرات قسمت کرد. آن سرور چند موی در دست داشت آن را به علی - 





علبه السلام -ارزانی داشت. در این محل خالد ولید رسید و موبی چند از آن حضرت 
طلبید و رجزی بر زبان او جاری گردیده مضمونش آنکه, بیت : 


موی بربده را چو کنی تار تار پخش تاری به عاشقان سیه روزگار بخش 





پیغمبر صلی له علیه و آله التماس او را به قبول موصول داشت و موبی چند از 
ناصیة خود به وی ارزانی داشت. و آن سرور بعد از عید دو روز دیگر در مکه توقف 
فرمود به مصلحت آنکه خلایق بسیار بودند تا حسب المدعا در آن ایام خرید و فروخت 


۳۴۴ 


نمودند. بعد از آن منادی فرمود که مردم از مکه بیرون روند و خود خانة کعبه را طواف 
کرد و وداع نمود واز مکه بیرون آمد و رو به جاتب مدینه آورد و ممراه آن سرور -صلی 
+ علیه و آلم صد و بیست و چهار هزار کس بودند و در خدمت پیغمبر منزل به منزل 





نزول و ارتحال می نمودند تا به موضعی که آن را جحفه گویند. رسیدند و در آنجا منزلی 
اسث که وافع است در اثنای طریق که آن را غدیرخم خواننده آنجا فرود آمدند و نماز به 
جماعت گزاردنده و این منزل بر سر چهار راهی است که مردم از آنجا متفرق به اطراف 
عالم می‌شوند. جبرئیل آمد و گفت : با رسول ال حق سبحانه و تعالی تو را سلام 
می‌رسباند و بعد از سلام می‌فرماید که هیچ پیغمبری در دنیا جاوید نمانده و اجل تو 
نزدیک آمد: تبلیغ احکام من کردی اما آنچه در حق علی فرموذیم به جا نیاوردی و از 
قوم ترسیدی و از اهل نفاق احتراز نمودی و در تبلیغ این امر تأخیر فرمودی؛ حالا 
برسان آنچه به تورسانیدیم در حی چاو بن ی طالب واگرنرسانی»رسالت خدای رابه 
اتمام نرسانیده باشی» مترمن ز از این فوم اندایشه مدار و از کلام باری تعالی این آیت 
وافی هدایت خواند :إا ها انول بل ما الزل لیک من رلک وان لم تلعل فما بت 
ل . جسمی از هر طرف رری به راه آورده بودند. پیغمبر -صلی الله علیه و آله کس 
فرستاد و همه را به حضنور خنود خواند و بلال را امز فرمود تا منادی کرد که لو 
لجع حلاین از هر طرف در حوالی و نواحی آن سرور جمع شدند و ازدحام نمزدند 
و آنجا درختی چند بود بفرمود تا زیر درختان را پاک کردند و سنگی چند بر هم نهادند 
و بر بالای آن از پالان شتران منبری ساختند و از پلاس و لباس آن 


حضرت بر آنجا برآمد و خطبهٌ غرا.بخواند و در آن خطبه خلق را به وخدانیت خدا و 











منبر را پرداختند. آن 


فرمانبرداری او و اوامر و نواهی حق ۔ جل و علا -نصیحت فرمود. بعد از آن گفت : ای 
جماعت حاضران! و ای گروه ناظرا! بدانید و آگاه باشید که مرا به عالم بقا خواهند برد 


و من اجابت دعور لدع ای ذا الشلام" نمودم و هیچ پیغمبری از سراچة دنيا 





ماتدە ۵ ۶۷ 
۲یرس 1۵/۱۰ 


۳۴۵ 


به داراللام عقبی نرفته که کسی را وصی نکرده ی 
الّاس! اکنون جبرئیل از نزد رب جلیل آمده می‌فرماید که حکم خدا چنین ن است که 
یهام ام عرد یرد ن جا اکم فما هی رود پامی وج 
خالق بر خلایق رسانیده باشی. پس به چهار طرف خود روی کرده فرمود : ای قوم! به 
حکم خدا از شما می پرسم : لت آژلی بان الم گُم؟ آیا من نیستم سزاوارتر 
به مومنان از نفسهای ایشان؟ همه آواز بر آوردند و از روی صدق و نیا گفتند : یا رسول 
اللّه! تو سزاوارتری بر ما از نفسهای ما. بعد از آن علی -علیه السلام -را طلبید و بربالای 
منبر برد و دست علی را گرفت و گفت : ای قوم! این علی در میان شما از جملۀ شما 
داناتر و شجاعت و تقوای او از همه شما افزونتر و سبقت او بر همة شما در اسلام بیشتر 


و محبت خدا و رسول با او از همه شما بیشنتر و این علی از هم شما به من نزدیکتر 


است. او را خليفة خود گردانیدم, از ونژ وهی و از فرایض و سنن هر چه فرماید 
نقیاد او و قبول آن رابر شما لازمگردانیدم ز شما حاضران یمین و یسار سیتا مهاجر و 
انصار را بر این موجب گواه گرفته تبلیع احکام الهی به اتمام رسانبدم. 

روایتی آن است که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ‏ فرمود 





من كنت مولاه تهذا عل 
هرکه من مولای اویم این علی مولای اوست. بعد از آن دست نیاز به وم کاری 
ساز برداشت و پنج دعا در حق علی -علیه السلام -ارزانی داشت و گفت له ال 
الا . بار خدایا دوست دار آن کسی راکه علی را دوست دارد. و اد من ادا و دشمن 
دار آن کسی راکه علی را دشمن دارد, وال من له و فزوگذار آن کس راکه علی را 
رَه و باری ده آن کسی راکه علی را یاری دهد وآدر لح مَعهٌ 
نعیِث کان و حق رابا او دار هر جا که علی باشد. و روایتی هست که دعای پنجم این 


است : و الع على من 


به غیر او امام خود مخوانید وصی من جز او کس را مدائید 















فروگذارد وضو من ر 





بعد از آن» آن سرور فرمود : دست بیعت به وی دهید و تخم محبت او در دلهاکاشته 


۳۳۹ 


به خلافت وی ببعت کنید. بیت : 
فغان برخاست از افراد اصحاب ‏ که‌ای خاک درت لب تشنه راآب 
مطیعیم آنچه فرمودی به جانها ‏ بود حرف اطاعت بر زبانها 
پس اصحاب یک یک برخاستند و نزد پیفمبر تصدیق خلافت علی نمودند و بر او 
بیت کردند. بیت : 
۱ نخستین بود ابویکر از جماعت که بیمت کرد از بهر اطاعت 
بعد از آن عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان» بیت 
زسان در تسهنیت اول گشودند پس آنگه جملگی بیعت نمودند 
و در بعضی کتب سیر مذکور اٹ سیّاردر روضة الاحباب مسطور است که چون 
و على عليه السلام .از منبر فرود آمد پیشتر از همه اصحاب عمرین الخطاب برخاست 


و گردن و روی علی -علیه اتلام را پوسه داد و په خلافت علی اقرا کرد و تهنیت 
طالب! 


۶ 
ن و مومت بامداد کردی و مولای من و مولای 





گفت به این عبارت : بیغ 
ابوطالب. آشبخت تولای و ولا کل مر 





,بی و خرمی باد تو را ای پسر 








هم مؤمنین و مزمنانی. بیت : 
عمرگفت ای علی نیکوست حالت که شامل گشت لطف ذوالجلالت 
شدی مقرون به توفیقات سرمد امیرالسژمنین خواندت محمّد 
وصی گشستی نبی المرسلین را امام بر حقی اریاب دين را 
و باقی اصحاب یک یک معانقه کردند و علی - علیه السلام را خلیفه و قائم مقام 
رسول دانستند و بر آن نّت از یکدیگر منفرق گردیدند نعم ما قیل» بیت : 
رو از برای سردین خویش اجی ساز زخاک پای جوانمرد وال من والاه 


زدل عداوت او دور دار تا نخرری ‏ زنیغ لفظ نبی زخم عاد من عاداه 


rev 


محررگوید : نمی دانم که از بوالمجبیهای روزگار است یا از تأثیرات گردش فلک دوار 
که چون حضرت رسالت ۔ صلی اللّه علیه و آله از سراچۀ دنیا روی توجه به منزل 


دارالسلام عقبی آورد وصیت و خلافت حضرت رسالت پد یافت و همانا قضية 





غدیر خم را به واسطةٌ طول زمان فراموش کردند یا مصلحت اند یشیده از نصب و تعبین 


پیغمبر خاموش گردیدند یا"روایات که در بعضی کتب بیّر است و بعضی احادیث که 





منقول از حضرت پینمبر است به صحت نرسیده. وڈ ال ینشور نیما و 
میات شمان 

نقل است که چون جناب رسالت پناهی ۔ صلی الّه علیه و آله از منبر فرود آمد 
اصحاب از جوانب و اطراف آن خلاصة عبد مناف را در میان گرفتند و اظهار فرح و 
شادی و بشاشت و خرمی کردند. در خلال این حال شخصی در میان ایشان ظاهر 
گردید که لباس پاکیزه پوشیده طیب وطهر می‌نمود و روبی داشت بغایت تابان و 
گفتگویی داشت نیکوتر از بلبل هزار دقان گفت : ای پیغمبر خدای ودود. و ای سر 
دفتر انبیای عاقبت محمود. بغایت نیگو گردی و حکایت شیرین فرمودی و در تبلیغ 
احکام الهی به اهتمام تمام امت را بعد از نصیحت وصیت فرمودی و این علی را خلیفه 





و قائم مقام خود گردانیدی» یقین که هر کس که فرمان تو برد نجات دارد و هر که 
مخالفت و نافرمانی کند به درکات رسد. این بگفت و پنهان شد. اصحاب چون او را 
ندبدند از سيّد کاینات -علیه افضل الصلوة و اکمل التحیات -پرسید ند و تفحص احوال 


ار نمودند سیّما شیخ اصحاب عمرین الخطاب که گفت : یا رسول ال این مرد که بود 





که چنین حرفی فرمود؟ بیت : 
نبی گفت آری این روح الامین بود که خود را با شما زین گونه بنمود 
نقل است که چون رسول ۔ صلی الّهعلیه و آله ۔ بعد از تبلیغ احکام الهی و تعیین 
نمودن خلافت امیرالممنین منوجه مدینه شد این خبر به نصر بن حارث رسید و او با 
علی عداوت داشت و نزد خاص و عام عَلّم حسد بر می‌افراشت از روی تیرگی باطن 


۳۴۸ 


رفتار سوار گردید و به اندک,روزی خود را به رسول .صلّی اللّه 
علیه و آله ۔ رسانید و آن سرور در آن سفر با جمعی نشسته بودند و سخنان دلپذیر و 
حکایات بی‌نظیر می‌گفتند که ناگاه شخصی با ناله و آه درآمد و بر آن سرور سلام کرد و 
بعد از سلام گفت : ای محمٌدا با را فرمودی که به وحدانیت خدا و به رسالت من 
اعتراف کنید قبول نمودیم» حالا پسر عم خود علی را خلیفه و قائم مقام خود 
گردانیدی این کار به هوای نفس خود فرمودی یا از نزد خدای تعالی مأمور گشته باز 
تمودی؟ رسول صلی الله علیه و آله فرمود : به حکم خدا گفتم و تبلیغ احکام الهی 
نمودم. آن مردود سر سوی آسمان کرد وگفت :له ارال اه عل 
دک . این بگفت و به جانب شتر خود روان گردید. در آن ساعت آسمان بغرید و 


بی‌طاقت شده بر شتر 














ین 
به حکم اله از هوا سنگی افتاد که بر سر آن مثافق گمراه خورد وفی الحال بمرد و جان به 
مالک دوزخ سپرد. لاجرم عداوت علي ودن نتیجة خسارت دنیا و آخرت خواهد 
بود. و در کتاب درج الدرر حدیشی آورده که از فخوای آن حدیث چنان معلوم می‌شود 
که دوستی مهر سپهر لافتی یعنی علی مرتضی در کمال ایمان دخل تمام دارد و بغض او 


عَباذا له مخص را در سلسله مالکان می‌انذآزد: و یکی از نصحای, عجم که رشک 











بلغای,عرب است می‌فرماید, بیت : 
هر که را فست با علی کینه در سخن حانعت درازی تیست 
نیست در دستش آستین پدر ‏ ۰ دامن مادرش تمازی نیست 
تقل است که حضرت رسالت صلی الله غلیه و آله - علی - عليه السلام - را دو 
۰ه گروه عرض کرد : روز مباهله بر دشمنان, آن جماعت به مصالحه درآمدند و 
ر دوستان» و آخر الامر مخالفت نمودند. 


۳۴۹ 


ذکر مرض موت آن حضرت و وداع نمودن اصحاب را و وصیت 
فرمودن و از عالم فنا به عالم بقا رحلت کردن ی 


بر خواطر زاکبة عالمیان و بر ضمایر مرآت مأثر آدمیان وضوح تمام و ظهور لاکلام 
یافته که لباس حیات انس و جان مستعار است و اساس غمر ايشان بغایت ناپایدار.کدام 
سرو است که در بوستان وجود قد برافراشت و جلوه نمو د که عاقبت دهر؛ٌ دهر قطعش 
ننمود و کدام شمشاد قد موزون خرام است که در طرف باغ شهود» عشو: ظهور فرمود 
که نهال قامتش بر خاک نیفتاد؟ بیت : 








نه سروی در چمن بینم نه شمشاد . که او از در دهر است آزاد: " 
آری! اگ ر کسی را در دنا جاوید گذاشتندی و بقای سرمدی کرامت فرمودندی سید 
انبیاء و سند اصفیاء بودی, لهذا آن حضرت را جع فوات نوشانیدند و حلعت ممات 


پوشانیدند. پس رضیع و شریف؛ و قوی و ضعیفت» و امیر و فقیره و صفیر و کبیر» و برنا 


و پین و بنده و آزاده و سفید و سياه جمله بزابرند و در این حکم همه یکسانند و همه را 





بار فوات نهتد و شربت زمر ممات نوشانتد. 





دربارگاه حشر چه سلطان چه بینوا بر آستان مرگ چه دربان چه پادشا ۰ 
ای عزیز من! کلمه‌ای چند در ذکر واقعة مایلة انتفال سید المرسلین و حادفة نازلً 
فوت و ارتحال خاتم‌لبیین عليه افضل الصلوات و اکمل التحیات -به زبان فلم يا قلم 
زبان بر صفحة بیان سمت تحریر می‌یاید. بیت : 
اندیشه زمرگ مصطفی باید کرد شادی و طرب جمله رها باید کرد 
چون سید مردو کون جاوید نماند . مارا طمع خام جرا باید کرد 
به اسانید صحیحه به صحت پیوسته که چون حضرت رسالت صل اللّه عليه وآله - 
از حجالوداع به مدینه رسید بیمار گردید و خبر بیماری آن نسزور در اطراف بنلاذ و 
اکناف عالم منتشر شد. بعد از انتشار این خبر مردم صاحب مکر و دغا و اهل قساد و 


۳۵۰ 


عناء در فتنه و غوغا از هر جانب باز کردند. بعضی از ایشان مرند گشتند و بعضی کافر 
شدند و با وجود کنر دعوی نبوت کرده مردم را به خود راغب گردانیدند. از آن جمله 
یکی مسیلمة کاب بود که دعوی نبوت کرد و دیگر زنی بود سجاحه! نام» در قبیلۀ 





بنی‌ثخلب ظهور کرد و خلق را فریب داده دعوی نبوت کرد؛ جمعی را به کرشمه‌های 
حسن و جمال و گروهی را به عشوة مال و منال شیفته و آفته گردانید. خلایق به گرد او 
درآمدند و هر کس به نزد وی می‌رفتند به مقصد و مقصود خود می‌رسیدند. مسبلمة 





کدّاب از او بغایت در تاب شد و چون قوت مقاومت و قدرت محاربت نداشت دست 
از نزاغ و حصوعت بداشت و اظهار عشق و محبت و اخلاص و مودت نمود و ميان 
ایشان مسافت چون بعید نبود تحفهُ بسیار و هدایای بی‌شمار از هر جنس به جهت او 
ارسال داشت و همچنین تحف و هدایا همه زیبا و رسا به جهت تابعان و حدمتکاران او 
از نزدیک و دور فرستاد و آن مردم را فزیب ذاده همه را دوست و محت خود گردانید. 
بعد از آن ایشان را به انواع ملایمت و اصناف ملاطفت از روی رفق و مدارا از خود 
ساخت و آن جماعت را واسّظة ساخته, سجاحه‌را به زنی خود دعوت کرد. آن 
جماعت به هر تلبیس و مددکاری ابلیس چتدان وسوسه کردتد که آن دو کذاب را به 
یکدیگر عفد کردند و مهر او را اسقاط نماز صبح و خفتن مقرر داشت. 

پس مسایمة کذاب شخصی معتبر نزد حضرت پیفمبر صلی اله عليه و آله - 
فرستاد که اگر حکومت و خلافت را بعد از خود به من ارزانی داری و علی -علیه‌السلام- 
را که در غدیر خم به خلافت نصب کرده‌ای معزول گردانی به اسلام خود رجوع 
می‌نمايم و متابعت و فرمانبرداری تو را دقیقه‌ای فرو نمی‌گذارم و هر چه فرمایی و 
اشارت نمایی بر آن مرجب قیام و اقدام نمایم و اگر به مراد خاطر من تروی و مدعای 
مرا به حصول موصول نسازی نافرمانی خواهم نمودن و سر از فرمان تو بیرون برده آنچه 
ارادة من است چنان خواهم کردن. اکنون مملکت من بسیار است و متابعان من بی‌شمار 
و به هیچ طریق شما را بر من دست نیست. 


.نام این زن «سجاح» بر از بل نی تقلب در جزیر ینعم 


۳۵۱ 


پس قاصد مسیلمه رسید و آن گفتار بدکردار را به سیّد اخیار رسانید. آن حضرت در 





جواب قاصد فرمود : مسلیمه کاب از آنچه در شأن او تقدیر شده از آن تجاوز نخواهد 
نمود و زود باشد که به واسطة طفیان و عصیان که از او در وجود آمده به سزای بد و 
جزای خود خواهد رسید. 

القضه سیم کلب مرن گشت و دعری نبوت به آشکارکرد و بعد از چند روزنمه 
به آن سرور نوشت مضمون آنکه ین و لته رول ال إلى مخت رول الا اما بم 
زمین بلاد عرب مشترک است میان من و تو و حاصل بلاد راکه در تصرف خود آورده‌ای 
و گماشتگان تو به بیت‌المال می آرند نصفی از آن من است و نصفی دیگر از آن تو است» 
زیاده تصرف مکن» و آنچه نصف تو است به آن راضی باش مرا در آن مبالغه و مضایقه 





نیست و نصف دیگر از آن من است به گماشتگان من بگذار. چون آن سرور نامه را 
بخواند و بر مضمون آن مطلع شد ربنانندة مکتوب را پرسید که به رسالت من اعتقاد 
داری؟ گفت : آری. دیگر آن سرور پرسنید که به مسبلمة کدّاب چه اعتقاد داری؟ گفت : 
شریک تواست درنبّت. عمر برتخاسبت و شمشیر کینید و خواست که گردن او را بزند؛ 
رسول ۔ صلی الله علیه و آله -فرمود : بگذار ای عمرا که او را به رسالت فرستاده‌اند و بر 
فرستاده کشتن نیست. بعد از آن» آن حضرت کاتب طلبید و جواب نامه آن کاب 

شت په این طریق که من مکی ول الله لن لد 
ااا مک رم یپ سس ران راوه 
" تو را بر خاک هلاک اندازد. 





اب! اما بعد» بدان که زمین 


راوی گوید 
برآشفت و حکایات بی‌عقلانه گفت و از علم شعبده و کهانت مردم را گمراه کرده به 





کتابت آن سرور به آن کذاب رسید و بر مضمون نامه واقف گردید 


مرتبة ملاکت رسانید و از طریق مستفیم برده در وادی ضلالت دوانید و به مددکاری 
ابلیس و به دستباری جماعت پر مکر و تلبیس کس به اطراف و جوانب دوانید و به هر 
حال خلق را تابع خود گردانید و به اندک زمانی نمونة خر دج ال شد. خلق بر او جمع 
شدند و به گردش درآمدند و تابع امرش شده فرمانبرداریش کردند تا یکصد هزار کس 











Yar 


شدند و در زمان خلافت ابابکر خالد ولید لشکر کشید و بر سر ایشان رفت و میاڼ 
ایشان مقاتله و محاربة عظیم واقع شد و از ال صباح تا نصف النهار بر هم شمشیر 
می‌زدند و یکدیگر را خسته و مجروح و مقتول می‌گردانیدند. آخرالامر لشکر اسلام 
شکسته شدند و در اطراف و اکناف میدان محاربه روی به گریز آوردند اما ثابت بن قیس 
در میان گرد و غبار پنهان بود و از بسباری گرد کسی از حال او واقف نبود و او را در آن 
لشکر در حکم طرح گذاشته بودنده چون دید که لشکر اسلام روی به گریز آوردند و 
لشکررکذ اب دست به غارت و تاراج درا کردند و از عقب لشکر رفتند و مسیلمه در این 
محل در خیمة خالد با خواص خود به خاطر جمع فرارگرفت او فرصت یافت و زمان را 
غنیمت شمرد و با مردم خود براند و او را در میان گرفت و حرب در پیوستند. هواداران 
کذاب لعین دلاوری و مردانگی از حد زیاده می‌نمودنده دلاوران لشکر سد المرسلین 
تیغ بر مشرکان نهاده بی‌دریغ به قتل ی آوردند؛ پیت : 
علا لای دلیران شد بر افلاک س بجنبید از روا رو مرکز خاک 
جهان تاریک شد ازگرد امون ابحل.زذا بر بفا ناگه شبیخون 
دلیران را نماند از تبر پرهیز به دل همراز شد پیکان خونریز 
درگرمی حرب و در شدت طعن و ضرب وحشی رسید و مسیلمة کاب را بدید, په 
حکم لح فا و لا لین در دلش گردید که او را می‌زنم و می‌کشم و آتش جانسوزو 
شعلة فساد را به آب حربة خود می‌نشانم» آن حربه را به گرد سر بگردانید و بزد بر او که 
تمامی در او نشست ر آن کافر لعین از خانۀ زین بر روی زمین در کشت. کفار از کشتن 
مسیلمه واقف شدند و روی به گریز نهادند. بزرگی گفته که در این معنی حکمتی عجیب 
و حدیثی غریب نیست که وحشی در حال کفره حمزه را که بهترین مردمان بود بکشت 
و در زمان اسلام» مسیلمة کدّاب را که بدترین آدمیان بود به قتل آورد. روایت چنان 
است که سجاحه به دست اهل اسلام اتاد و او را اسیر کردند اما مسلمان شد و در 





اسلام ثابت قدم بماند. بیت : 





rar 
براحوالش سعادت‌گشت شامل  زعالم رفت با ایسمان کامل‎ 


گفتار در فرستادن آن سرور لشکر به جانب روم به جهت فتح نمودن 
آن مرز و بوم و مخالفت نمودن بعضی از لشکر و آزرده 
شدن خاطر پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
راویان با خبر و مورخان پاکیزه سیر چدین زوابت کرده‌اند که آن حضرت -صلی الله 
علیه و آله در آخر این سال اصحاب کبار و احباب ذوی الاقتدار را به مجلس حضور 


موفور السرور خود طلبید و امر فرمود که برخیزید و ساختگی لشکر کنید که به حرب 
روم می‌باید رفت.اصحاب همه أطَْْا و سَیغلا گویان از روی شوق و ذوق از نزد آن 





دادند 





حضرت برخاستند و در دو سه روز هر چه پایستی از اسباب سفر جمله را ترتیب 
و به خدمت حضرت رسالت پناه آمدند. آن شررر اسامه را نزد خود طلبید و از راه لطف 
نوازش فرموده امارت لشکر به وی ارزانی داشته سرافراز گردانید. پس اسامه رایت 
امارت برداشت و از مدینه بیروک آمدء چون به موضغ جرف رسید آنجا توقف نمود تا 
لشکر بر او جمع شوند و در آن لشکر ابی‌بکر و عمر و عثمان و طلحه و زسیر و 
عبدالرحمان وباقی اکابر انصار واخیار مهاجر بودند لا علی بن بی طالب عليه السلام- 
اما از سیرت ایشان و از طریق آن جماعت معلوم شد که صورت امارت اسامه بر ایشان 








گران آمد. مضمون این حکایت به سمع اشرف حضرت رسالت پ اه رسید» بغایت متألم 





گردید و اظهار خشم نموده غضب به ظهور رسانید و با وجود کثرت محنت و بسیاری 
صداع و ثب از خانه بیرون آمد و جمیع اصحاب را:طلبید و همه را به حضور حاضر 
گردانید و بر منبر بر آمد و بعد از حمد خداوند جل و علافرمود که ای جماعت دوستان 
و محبان! و ای گروه طبقات مسلمانان! شما را از عتاب رب الارباب می‌ترسانم و از 
اخلاق ذمیمه منع نمرده به موعظة حسذ ام اي هی تن "کلمه‌ای چند بر 
زبان می‌رانم. در بلاد الهی و کشور پادشاهی بر روی کسی در فتنه و عدوان مگشایید و 


انحل ۱۲۵/۱۶ 





۳۵۴ 


تعظم و تکبر بر بندگان خدا منمایید و یقین بدانید که ترفع و تکبر و تجبر به واسطة 
استیلای تفش و وسوسة شیطان است و تواضع و تنزل و مذلت و مسکنت طریق رشاد 
و شیو؛ اهل ارشاد است. لایق نبود از شما که من اسامه را بر شما امیر گردانم و شما 
طعن بر امارت وی کنید بلکه سزاوار نیست که به دل نیز بگذرانید. من در غزو موته پدر 
او را بر شما امیرگردانیده بودم؛ قبول امارت او داشتید و هیچ عیب و عار بر شما لاحق 
نشد و حال آنکه این اسامه از پدرش بهتر و او به من از دیگران دوستر و محبت من به او 
است. با او به نیکی عمل کنید و وصیت من در حق او قبول نمایید. 
پس اصحاب از گفتة [ خود ] پشیمان شدند و در نظر آن سرور شرمنده گردیدند و 
زبان به انواع اعتذار گشودند و نصیحت سید المرسلین و وصیت خاتم اللبیین را به 
صفای خاطر و به صدق دل قبول نمودند و دست اسامه را گرقته او را به امارت قبول 





از پدرش بیشتر 


کردند و آن حضرت را وداع کرده به رضا ر رغیت به لشکرگاه روی آوردند و روز دیگر از 
آن منزل کوچ کرده برفتند و چون شب شد درآن منزل به سر بردند و صباح آن روز پیش 
از طلوع آفتاب از آنجا کوچ کردند و منزل دیگر قطع نمودند و در آن منزل توقف نمودند 
و جاسوسان به جهت اخبار و استعلام احوال دشمن به هر جانب فرستادند. قضا را در 
همان مجلس شخصی راگرفته به حضور اسامه آوردند و ار یکی از تابعانمنافقان اهل 
مدینه بود و می‌خواست که کیفیت و کمیت مسلمانان معلوم کند و معروض پادشاه روم 





دارد. 

در خلال آن» که آن جورت ناخوش از منافقان به ظهور آمده بود تحقیق می‌فرمودند 
و در تفحص احوالش مشغولی تمام به ظهور می‌رسانیدند که ناگاه از جانب مدینه از دور 
گردی پدید آمد و از میانة گرد شتر سواری بیرون آمد و نزد اسامه رسید و سلام کرد و 
مکتوبی که از بود تسلیمش نموده مضمون کتابت آنکه به هر متزلی 
که این کتابت به تو رسد در آنجا توقف کن که مرض آن حضرت زیاد» شده و حال آن 





مادرش آورد: 


سرور به نوعی دیگر گردید». پس اسامه اصحاب را به حضور طلبیده بر مضمون نامة 
مادرش آن جماعت را واقف گرد نید و هر یک در آن باب فکری عظیم کردند و انديشة 





۳۵۵ 


دور و دراز نمودند, بعد از گفتگوی بسیار و مشورت و مصلحت» آخر کار بر آن قرار 
دادند که لشکر در همان موضع ساکن باشند و اکابر مهاجر و انصار بر سر لشکر قرار 
گیرند و اسامه مراجعت نموده به مدینه رو آورد و خود را به حدمت آن حضرت رساند. 

القصه اسامه باز 





ید و به سرعت تمام ناقه به جانب مدینه می‌دوانید و از اول 
صباح تا شام براند و چون شب در آمد به گوشه‌ای فرود آمد و درنگی توقف کرد و 
لحظه‌ای در گوشه‌ای بر آسود و دیگر باره سوار شد و نیز براند و هنوز از شب چیزی 
مانده بود که خود را به مدینه رسانید. اکابر اصحاب سیّما ابابکر و عمر بن الخطاب 
توقف خود را مصلحت ندیدند و برگشتند و باقی لشکریان نیز در آن بیابان سر گشته 
می‌گشتند و چون کسی را سر کرد؛ لشکر متفرقه نمی‌دیدند فوج فوج و گروه گرو» 
مراجعت نمودند و عزیمت روم را بر طرف کردند. چون حضرت از باز گردیدن یاران و 
ور درو یس زو مه یور تست و 
و خشم بر آن سرور غلیه کرده گفت: یش أشامَة. اصحاب چون 
ار CR‏ 
از فایت شرمندگی و کثرت خجالت از شرف خدمت حضرت رسالت صلی الّه علیه 
و آله -محروم ماندند و حال بر پاران بغایت متفیر گردید و از بیم طعن آن سرون جانهای 
اصحاب به حنجره رسید. چون آن سرور -صلّی الّه علیه و آله واقف گردید که باران 
خجل‌اند و از بازگردیدن لشکر بغایت منفعل‌اند از آنجا که لطف عمیم و خلق عظبم آن 
حضرت بود اصحاب را طلبید و خواص را به نزدیک خود حاضر گردانید. 

راوی گوید که چون اصحاب به نزد حضرت پیغمبر آمدند و از حجالت به الوان 
مختلف برمی‌آمدند و نظر کیمیا اثر آن سرور بر ايشان افتاد قطرات عبرات از چشمة 





چم دوانید و از غایت رحم و نهایت شفقت به جهت حاضران بساط دعا و ماحضر فنا 
بر گسترانید و فرمود: مرحا یک موحبا با ويام له باشلام! رمم اللا 
عفطَکه ال ضرم له لمکم ال !رركم ارام اللا و امال این کلمات دعا بر 


زبان مبارک راند و همچنین نوازش بسیار و کلمات مرحمت آثار به تقدیم رسانید. بعد از 








ra 


آن فرمود: بدانید و آگاه باشید که مرا به عالم بقا خواندند و مژد ال بذعو الی دار 
اكلام رسانیدند و من اجابت دعوت حضرت رت الارباب و آرزوی ذوق و شوق 
مراجعت خیرالمآب را تلفی نمودم و قبول فرمودم. این بگفت وگریه آغاز کرد. اصحاب 
نیز دیده‌ها پر آب کردند و به گریه و زاری در آمدند و بغایت بگریستند و ازبیم مفارقت 





جرت آن سرور بی‌طاقت گردیدند و گفتند: یا رسول اللَه! خدا تو را آمرزیده و از 
و مهاجرر سرور بی سور چ 





آلایش گناه» معصوم و مطهر داشته گریه برای چیست و اندوه را سبب کدام است؟ آن 
حضرت ۔ صلوات الله علیه ‏ فرمود که راست می‌گوبیذ و واقع باز می‌نمایبد اما 
شربت مرگ را می‌باید چشید و در خانۀ تاریک قبر می‌باید خسبید و تنگی قبر و لحد و 





احوال" قیامت می‌باید دبد و امثال این سخنان بسیار فرمود. 
آری عزیز من! این سخنان پیغمبر از يراي ارشاد امت است و تنبیه سایلان مغفرت و 
الا جناب نبوت پناهی از جمیع انها من ستاو او را این خطرات نخواهد بود وازاین 
عفبات و عقوبات ایمن است و سالم: 
1 پیغمبر - صلوات ال یه آله تفرم وصیت می‌کنم شما را به تقوا و 
پرهیزگاری و اجتناب از محرمات و ناسازگاری و از شبهات خود را نگاه دارید و آزار و 
ایذای زیر دستان مجویبد و می‌ترسانم شما را از عذاب الهی و عقاب پادشاهی» و 











بعد از 


حضرت حق سبحانه و تعالی بندگان مطیع خود را به نعیم مقیم بهشتِ عنبرسرشت 
وعده فرموده و بندگان عاصی خود را مخاطب به خطاب وه نم الجحبم 
ل ون پس این بهشت آماده برای مطیعان و آراسته به جهت منقیان است 


£ 





و این دوزخ که وق ناش و الججار؟ٌ' صفت او است مستعد از برای عاصيان و مهيا 





ازبرای متکبران است. اصحاب را از نصایح آن حضرت آتش محنت در جان افتاد و 


احباب را از مواعظ حسنة آن سرور شعله حسرت بر جگرها وزید. آری عزیز من! هیچ 





۱ 





برنس ۲۵/۱۰ 
۲ الف : « هرال » 
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Fav 


خلمت شادی و مواصلت بی طراز غم مفارقت نباشد و هیچ شربت سرور بی زهر ماتم 
و قهر و غصه و غم صورت نیابد. بیت: 
هیچ روشن دلی در این عالم ‏ روز شادی ندید بی شب غم 
اصحاب گفتند: یا رسول الا یاران را وداع می‌فرمایی و دوستان را از رفتن خود به 
سوی آخرت اعلام می‌نمایی؛ یا رسول اللّه! وقت اننقال و ارتحال کی خواهد بود و 
زمان اجل مسمی کذام زمان روی خواهد نمود؟ فرمود: آن وقت را نمی دانم و آن زمان 


را تعیین نمودن نمی توانم» اما می‌دانم که هنگام مفارقت و مهاجرت احباب است و 





زمان باز گشتن من و توجه نمودن به حضرت رت الاریاب. اصحاب پرسیدند که با 
رسول اللّه! تو را به غسل که برد و شرایط غسل تو که به جای آرد و بدان خدمت که 
مفتخر و سر افراز گردد؟ آن حضرت .فزمود: برادر من و وصی من و خلیفه و قائم مقام 
من علی -علیه السلام و او را در اين مهم اما نمایید و باقی اهل بیت من که به من 
اقربند. دیگر بار ابوبکر پرسید که ای سیّد و سرورا در چه جامه تور کفن کنیم؟ فرمود: 
دراین جامه که پوشیدهام و اگر خواهید از جامه‌های مصری با از حلّه‌های یمنی یا جامة 
: یا رسول الّه! بر تو نما که کند؟ و در گریه شدند و 





سفید از هر ولایت که باشد. 
چگونه نگربند در راقعة هایلة آن سرور و دز تعزیت و مصیبت حضرت پیغمبر که 
سخت‌ترین واقعه‌ها است و صعبترین هایله‌ها است, 

رأری گوید که یاران بسیار بگریستند و آن سرور بیش از دیگران بگریست و بعد از 
گریه فرمود: در مصیبت من صبر کنید و تحمل نمایید. چون مرا شسته و کفن کرده 
باشید قبر من دراین خانه بکنید و مرا در کنارقبر آورده در این خانه گذارید وهمه بیرون 
روید که: رل من بیع زی. پس جبرئیل عليه السلام با ملائکه خود بر من نماز 
گزارند» بعد از آن میکایل عليه السلام با جماعث خود به نماز من حاض رگردند؛ پعد 
از آن اسرافیل و عزرائیل علیهما السلام -نمازگزارند. این بگنت و بعد از آن رو به علی 
علیه السلام .کرده فرمود: ای علی! تو با مردان اهل بیت به خانه درآی و برمن نماژکن 





۳۵۸ 


وامام قوم باش. بعد از آن روی به اصحاب کرد و گفت: هر کس آرزوی بهشت دارد و به 
منازل عنبر سرشت رغبت می‌نماید باید که بر من نما گزارد. پس فوج فوج و گروه گروه 
در این خانه در آیبد و بر من نمازگزارید و بیرون روید. پرسیدند یا رسول الا چه کس 
جسد اطهر تو را در قبر در آورد و در خانة گور بگذارد؟ فرمود: اهل بیت طیب من به 
امداد ملاتکة مقربین. بعد از آن فرمود: ای احباب و اصحاب! زنهار! زنهار! مرا مرنجانید 
یکی نافرمانی وصیت من کردن و 
آن فرمود: ای حاضران! سلام من به 
ان برسانید بطناً بعد بطن که پیروی دین من کنند و به احکام من عمل نمایند تا به 





و به هیچوجه آزار و ایذاء به من مرسانید به دو چ 
دیگری فریاد وصیحه بر سر من کشیدن. بعد از 
غا 





روز آخرت. 

نقل است که روزی رسول ۔ صلی ال علیه و آله ۔ در مرض موت به زیارت گورستان 
بقیع رفت و به جهت اهل قبور زمانی طویل اسنتغفار نمود و طلب آمرزش کرد و چندان 
دعای خبر گفت که راوی می‌گرید: آرزو پردم که کاش من یکی از اهل آن گورستان 
می‌بودم تا من نیز حط وافر و نصیّب کال از آن دعارو استغفار می‌بردم. و چون پیغمبر 
۔ صلی اللّه علیه و آله -از 
رفت. چون درنگی بر آمد بیدار شد و باز به جانب گورستان بقیع متوجه شد و طلب 
آمرزش کرده باز به خانه در آمد و درنگی توقف نمود. دیگر باره از 
زیارت شهدای احد رفت و در شأن ایشان دعای خير به نقدیم رسانید و آمرزش طلبید. 





آنجا باز گردید و به خانه رسید به حجره در آمد و به خواب 





انه بیرون آمد و به 


به روایت معتیر آمده که چون مرض آن حضرت زیاده شد و هر روز ترده به حجرات 
ازواج طاهرات کرده هر لحظه می‌فرمود: ین عُدً؟ فردا در کدام حجره خواهم بود؟ 
دختر حضرت مصطفی فاطمۂ زهرا علیها السلام به ازواج طاهرات گفت: ای امهات 
مژمنان! وای گزیده ترین زنان! بدانید که هر روز به خان یکی از شما تردد کردن پیغمبر 





بغایت دشوار می‌نماید و بیحد مشفت و تعب به آن حضرت می رسد» چه شود که 
همه بر بک خانه راضی شوید و آن سرور را در یک خانه از خانه‌های خود نگاه دارید؟ 


ازواج طاهرات استدعای فاطمه را به اجابت مقرون داشتند و بر آن موجب انفاق 


۳۵۹ 


نموده راضی شدند که پیغمبر صلی اللّه عله و آله یک جا باشد و جمله در خدمت 
آن سرور قیام و اقدام نمایند. پس به مصلحت ازواج بستر مرض آن سرور را به خانۀ 


عایشه انداختند و آن سرور را به آنجا بردند و اج طاهرات آنجا جمع شدند. 





روایت است که ابن مسعود روزی از روزهای بیماری به خدمت پیغمبر آمد و 
شرایط عبادت به جای آورد و دست بر آن حضرت گذاشت. می‌گوید که از مایت گرمی 
و حرارت تب که بر بدن پیغمبر بود دست برداشتم و تحمل آن حرارت نداشتم. 
رسول لها بسیار حرارت داری و در آتش این حرارت چگونه تحمل داری؟ آن حضرت 
فرمود: تب من دو برابر مردم دیگراست. من از روی تعجب و حبرت گفتم: سبحان له 





آن حضرت فرمود: ندانستی که بلا از برای انبی است و محنت و رنج به قدر محبت وولا 
است. بیت: 
هر که را ذوق محبت بیشتو: ۰ / سینه‌اش از زخم محنت ریش‌تر 
بعد از آن فرمود که هر تب و تعب که از دوست رسد عین فراغت و راحت است و 
هر رنج و المی که برای او است مخض عطا و عبن کرامت است. بیت: 
نبی زد در نکو حالی چنین دم که شد بی ثاب از تب جان عالم 
نقل است که مادر شر پیش آن سرور آمد» آن حضرت را دید که خوی از رخسارش 
می چکید و عرق از گل سیرابش به هر طرف فطره قطره می‌دوید. می‌گوید: من گریان 
شدم و خواستم که گرد آن سرور بگردم و خود را فدای آن حضرت سازم؛ مانع گردید و 
دعای خير در حق من به تقدیم رسانید و فرمود: ای بانوا به هر جا که می‌رسی از این 
مرض من از مردم چه می‌شنوی؟ گفتم: با رسول له[ مردم می‌گویند: مرض آن حضرت 
ذات الجتب است. آن سرور فرمود که این مرض از وساوس شیطان است و سزاوار 
نیست از کرم الهی که آن مرض را به پیفمبر خویش مسلط گرداند ولیکن این تعب من از 
اثر گوشت زهر آلود است که در خیبرخوردم و هر چند گاه اشر آن ظاهر می‌شود و 
تسکین می‌باید و اما این نوبت شذّت بسیار دازد و این زمان داعية انقطاع برگ حیات 


۳۹۰ 


می‌نماید. عجب سرّی است عزیز من و بوالعجب حکمتی است که حضرت ولایت 
پناهی را از بضعة حضرت رسالت پناهی دو گوهر نامدار و دو سرور عالی مقدار پدید 
آمد و هر یکی میراثی بر داشتند: امام حسن -علیه السلام به موافقت جد بزرگوار خود 
محمد مصطفی شربت زهر چشید به اعتمام معاویة ملعون؛ و امام حسین عليه السلام- 
به طریق پدر عالی مقدار خود علی مرتضی الم تبغ کشید از گماشتگان یزید پلید 


آن یکی را ضربت نیغ بلا در کربلا آن دگر را شربت ژهر عنا در کام دل 





عايشه می‌گوید که آن حضرت فاطمه را طلبید و من به همراهی او نزد پیفمبر رفتم. 
چون فاطمه پهلوی پدر خود فرارگرفت. آن حضرت دستش راگرفته به جانب خویش 
کشید و او در آن محل می‌گریست. حضرت پیفمبر فرزند خود را دلداری بسیار داد و 
نوازشهای بی شمار فرمود و او را پیش خود کشید چنانچه به سینة خود منضم گردانید 
و به طرین خفیه با وی سخن گفت. فاطله بغایت بنالید و بسیار بگربست. باز او را پیش 
خود کشید و بر سبیل راز به او سخنی گفت. این نوبت فاطمه فرحان و خندان گشت. 
عايشه می‌گوید: بعد از واقعة آن تمرور از فاطماٌ زهرا علیها السلام - پرسیدم که ای 
ندیدم الا آن روز که پدر بزرگوار تو با تو 


راز در میان داشت» استدعا و التماس دارم وبه حرمت پدر نامدارت و به عرّت این علی 





دختر خير البشرا من هیچ فرح بر حزن نزد 


و فرزندان عالی مقدارت که از من پوشیده نداری و بر آن مضمون مرا واقف سازی. 
فاطمه گفت: آن حضرت نوبت اول به من گفت: ای فاطمه! اجل من نزدیک رسید» از 
این منزل فانی رحلت خواهم نمود و به منزل دارالقرار نعیم مقیم خواهم فرمود. از آن 
خبر موحش» وحشت به خاطر من رسید و الم بسیار کشیدم و وجع بی‌شمار در خود 
دیدم و قطرات عبرات از چشمۀ چشم من و از دید؛ اشکبارم فرو دوید. چون پدر 
بزرگوار: مرا به آن حال دید و بر اضطراب و بی‌قراری من مطلع گردید دلش بر من 
بسوخت و از راه مهر و شفقت چهره برافروخت و دلداری نمود و از برای تسلّی خاطر 
من فرمود: ای نور دید من! و ای فرزند پسندیدة من! غم را به خود راه مده و داغ ملال 





۳۹۱ 


بر سین خود منهء تو را به دو مژده خوشحال گردانم و زنگ الم و غبار محنت و غم از 
آینة خاطر مبارکت بر دارم: اول آنکه سید؛ زنان اهل زمان ! تو خواهی بودم دیگر آنکه 
پیشتر از اهل بیت به من ملاقات خواهی نمود. به شکرانۀ ابن خبر مسرت اثر بخندیدم 
و متبسم گردیدم. ۱ 

در روضة الاحباب و اکثرکتب میّر مسطور است و مذکور و از شائبة تهمت و کذب 
بعید است که حضرت رسالت ۔ صلی اللّه علیه و آله اضحاب را به حضور خود طلبید 
و همه را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای یاران مهاجر و گروء انصار! سینه‌ها از 
کینه‌ها پاک سازید و گوش و هوش به جانب من گذارید و لحظه‌ای وصیت به شما 





می‌کنم به وصیت من پردازید و دوات و قلم و کاغذی نزد من حاضر سازید تا از برای 
شما دستورالعمل بنویسم که بعد از من بان عمل کنید و آنچه بر آنجا نقش کنم از آن 
مضمون تجاوز منمایید و انقیاد آ 





شته نموده از طریق مستقیم بیرون نروید تا گمراه 
نگردید و نام اعمال خود به واسطة مخیت دنا و نافرمانی پیغمبر خدا» سیاه و تیاه 
نسازید. اصحاب از روی اضطلراباثلافت آغاز کزدند و در مخالفت و گفتگوی باز 
کردند. بعضی گفتند: ما رضا دادیم و فرمانبرداریم آنچه پیغمبر فرماید و به قیدکتابت در 
آورد و بعضی دیگر ابا نمودند و انکار به ظهور رسانیدند به واسطة آنکه ترهم نمودند که 
آن حضرت می‌خواهد که خلافت علی -علیه السلام -را دیگر باره تعبین نماید و به فید 
کتابت درآورد و چون به حضرت علی -علیه السلام - آن جماعت عداوت داشتند, آن 
حضرت را به وصیت کتابت نگذاشتند. از آن جمله عمر بود که به آواز بلند گفت: حالا 
مرض پیفمبر شدّت یافته و وجع بر آن حضرت غلبه کرده و گفت: إل الْمَرء لجر 








ب ال و حصرمت صریح آغاز کرد. آن حضرت از او در خشم شد و از 





گفتارش بر آشفت و گفت: ای عمرا برخیز که روا نیست به حضور من آواز بلند کردن و 
مخالفت سخن من نمودن. پس آن سرور لحظه‌ای بر آسود و بعد از آل فرمود که مشرکان 
را از جزیر؛ عرب ببرون کنید و اگر ابا نمایند و تمرد ورزند به قتل رسانید و جماعت 


۱ج :۱ زنان اهل ایمان ». ب : « ستّده زنان تو باشی 4 


۳۹۲ 


اعراب و صحرا نشینان که از جوانب و اطراف به حضور شما آیند» ایشان را بنوازید و از 
روی طلاقت لسان و بشاشت وجه معاشرت نمایید و استرضای خاطر ایشان نگه دارید 





و به لطف و خوشی بی شاثبة عُنف و درشتی, آن جماعت را به منازل و مراحل خود باز 


گردانید» بعد از آنکه خلعتهای لایق و جایزه‌های پسندایده ارزانی داشته باشید. از هر 





ولایت و شهر که در تصرف خود در آرید خواه به طریق محاربه و خواه به طریق مدارا 
و مواسا رعایا و مزارعان و زبر دستان و فقیران را مرنجانید و از کرده بد گذشتۀ ایشان 
متعرض مشوید. بعد از آن وصیت دیگر فرمود و در آن وصیت مبالغه نمود. سعد جبیر 
که راوی این وصیت است می‌گوید که نمی دانم که وصیت آخر چه بود. مصلحت گفتن 
ندید واز آن خاموش شد با راوی آن وصیت را گفت اما یاران را فراموش شد. و روایتی 
است که سعید جبیر گفت که وصیت آخر تعیین خلافت بود و آن چنان بود که در این 
محل شخصی برخاست وگفت: با زسول ال امر خلافت را مصلحت چیست و خلیفه 
وقائم مقام بعد از توکیست؟ 





پیغمبر فرمود: ای اصحاب و احباب! من در روز غدیر خم 
به فرمود حق تعالی على را خلیفه و قاثم,بنام خود کرده‌ام» او را خلیفة من دانید و 
اعتماد احکام شرایع از حلال و حرام و از صحیح و فاسد به قول على - علیه السلام - 
عمل نمایید که علی بر حق است و حق با علی است. 

منقول است که چون انصار دیدند که مرض سید ابرار روز به روز زباده می‌شود و 


ساعت به ساعت اشتداد پیدا می‌کند بی‌طاقت شدند و بی‌آرام گردیدند و سراسیمه و 





حیران با آه و ناله و دیده‌های گریان گرد مسجد رسول‌اللّه می‌گشتند و دست پر سر و 
سینه زنان از این غصه خود را می‌کشتند. عباس» حضرت پیغمبر را از پریشانی انصار و 
از آشفتگی یاران حق‌گزار واقف گردانید. پیفمبر صلّی له علیه و آله را دل بر انصار 
بسوخت و رخساره از غصة این قصه بر افروخت و با وجود شدّت و استبلای مرض و 
تعب فرمود که هفت مشک آب از هفت چاء برای حضرت رسول اللّه آوردند و حضرت 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله .را در طشتی نشاندند و آبهای مشک را به صبر و مدارا بر 
آن سرور ريختند. فی‌الجمله حرارت تسکین یافت و خفتی در بدن اطهر آن سرور 








۳۹۳ 


حاصل شد. پس پیفمین علی عليه السلام را طلبید و از احوال انصار پرسید. علی 
علیه السلام -گفت: يا رسول اللّه! انصار می‌گویند: نمی‌دانیم بعد از رسول -صلّی له 
علیه و آله حال ما چگونه خواهد شد و مهم ما به کجا خواهد رسبد؟ آن حضرت به 
جهت تسلّی خاطر انصار و رضاجویی یاران وفادار به مدد کاری علی -علیه السلام و 
به دستیاری فضل بن عباس به مسجد در آمد و بر پایۀ اؤل منبر نشست و بلال را آمر 
فرمود که مردمان را بخوان که می خحواهم ایشان را وصیت کنم. پس بلال در بازار مذینه 
ندا در داد که رسول -صلی الله علیه و آله در مسجد است. يارا 





از هر طرف روی به 
مسجد آوردند و آن سرورء ببت: 





به منبر رفت بر قانون عادت ‏ قمر طالع شد از اوج سعادت 


و خطبة بیغ اد نمود وروی به اصحاب گرد فرمرد: ای مردمان! بدانید که اجل من 
نزدیک رسیده و عن‌فریب به لقای پزوردگار خود مشرف خواهم شد» چون من از شما 
به «دل ٠‏ جدا مشوید. اصحاد 


به « تن » ها جدا شوم شما از به گریه در آمدتد و 





فریاد و فغان به آسمان رسانیدند. آن تعضرت از دلهای آحباب آتش فرفت انگیخت و از 


دیده‌های اصحاب, آب حسرت ریخت. 





سخن بودش تمامی رقت انگیز ‏ ز دیده حاضران گشتند خونریز 
دیگر فرمود که چون پیغمبری بودم شما را؟ و به چه طریق معاشرت و زندگانی من 
در میان شما بود؟ همه فریاد برآوردند و آه و ناله بلند کردند و گفتند: هیچ پینمبری مثل 
تو نبوده» ترم نمودی و لطف و احسان فرمودی و ما را به وحدانیت خدا و به رسالت 
خود وافف گردانیدی و ازگمراهی باز آورده به صراط مستفیم رسانیدی. بیت: 
فزودی در دو عالم رونق ما چه احسان کان نکردی درحق ما 
بعد از آن رو به اصحاب مهاجر کرد و گنت: ای یاران قدیم! و ای درستان دیرین! 
بدانید و آگاه باشید که انصار» اعلای دین من کردند و شرایط نصرت من به تقدیم 


۳۴ 


رسانیدنده من ایشان را دوست می‌دارم و فرزندان ایشان را دوست می‌دارم و آنچه 
انصار نسبت به من و به یاران من کرده‌اند و به جای آورده‌اند خدای تعالی از ایشان 
راضی و خشنود است و مزد خواهد داد و در آخرت ایشان را اجر عظیم خواهد بود. 
ای یاران مهاجرا شما هر روز زیاده می‌شوید و انصار کم می‌شوند و این انصار از راه 
مروت در آمدند و از فرط اخلاص و محض محبت. منازل خود به شما ارزانی داشتند و 
طعام و شراب خود را اطع و ارب ابثار شما نمودند و شرایط یاری و طريقة جان 

باری مرعی داشتند. بعد از آن دست حق پرست خود به سوی آ 
حق انصار دعای بسیار کرد به این عبارت که:آلهم احم الكضارا لمخم الأنضارا 
ز آن فرمود که پروردگار من حکم کرده و سوگند خورده که داد مظلومان از ظالمان 
بستاند و حق هیچ مظلومی نزد ظالم نگذارد. بعد از آن گفت: ای گروه مردمان! و ای 
جماعت حاضران! هر کس را که من آززده بشم پا حفی از او برده باشم برخیزد و عوض 
آن از من بستاند و استیفای حق خود نماید راگر کسی باشد و حاجتی داشته باشد شرم 


ان برداشت و در 








ندارد و طریق اسلام مرعی دازد؛ برخعیزد و جاجت جود بگوید واز من حق خود طلب 
کند. مردی برخاست وگفت: یا رسول الله! سه درهم حق بر ذمت تو دارم اکنون حق 
خود را به موجب وصیت شما از شما طلب می‌دارم. رسول - صلی له علیه و آله - 
فرمود: تکذیب تو نمی‌کنم و تو را نیز سوگند نمی‌دهم ولبکن این دراهم از چه ممر 
است که طلب می‌داری؟ گفت: يا رسول الا روزی سائلی از شما سژال کرد مرا 
فرمودی که سه درهم به وی ده» من به فرمودةٌ حضرت شما آن سه درهم بدادم و 
تاکنون عوض آن نیافتم. آن حضرت سه درهم به وی داد. 

دیگری برخاست و گفت: یا رسول الا من سه درهم از بیت المال تصرف کرده‌ام و 
به آن محتاج بودم و آن را تا ابن زمان مخفی داشتم. رسول .صلّی الله علیه و آله -فرمرد 
تا آن سه درهم از او گرفتند. 

دیگری برخاست و گفت: یا رسول الله! من نفاق دارم و شعار متافقان در خود 
مشاهده می‌نمایم و اصناف مناهی و انواع معاصی از من در وجود آمده و امثال این 





۳۹۵ 


سخنان به عرض رسانید و اظهار ندامت و پشیمانی کرده اشک بر رخساره دوانید. عمر 
آنجا حاضر بود» برخاست و بانگ بر وی زد و گفت : چه کار بود که کردی و چه سخن 
بود که در میان آوردی و خود را در میان چندین خلایق رسوا گردانیدی؟ حضرت 
فنص اله ی له فمود که ای عمر بگذار و درل ان سن زین 
میار. ندا و آگاه باش که آنجا ملائکة ملکوت حاضرند و بر حاضران مجلس ناظی این 
مرد طریق انصاف پیش گرفته و راستی آورده و از کرده پشیمان گردیده من در حق او 
دعای خی کردم و این دعای من در حن او به اجابت مقرون شد و اکنون‌گواهی می‌دهم 
که این مرد حالا از جملۀ نیکان درگاه و نیکوکازان امت رسالت پناه است. دیگر باره آن 
بین که رسوایی دنیا بغایت سهال 
است نسبت به رسوابی آخرت. چه رسوایی آخرت را کناره و پایان پدید نبست. از آن 


حضرت رو به عمر کرد وگفت: ای عمرا والّه بدان په 








اولیاء و صدیقَان و شهیدان و مؤمنین و مومنات در 
عرصه گاه محشر حاضر باشند و ملائکه ملکوت و ساکنان صوامع جبروت ناظر» بر 


روز بید الدیشید که ارواح انبباء 





رسوایی کسی نظر اندازند و او را در چناق توضح و در چنان محفل رسوا ببینند 

دیگری برخاست و گفت: یا رسول الل*! من گاهی فحش می‌گویم و گاهی کذب بر 
زبان خود می‌رانم. عمر برخحاست که او را منع کند و زجر فرماید. سخن رسول به یادش 
آمد» ساکن شد. پیفمبر صلوات الله علیه و آله در حق او دعای به خیر کرد و فرمود: 
الهی! چون کذب را بر خود روا نمی دارد و ازگفتن فحش اظهار ندامت می نماید» این دو 
صفت ذمیمه را از او زایل گردان و زبان او را به خیر و صلاح و به صدق و راستی ثایت 
دار, دعای پیغمبر در حق او به اجابت مقرون گردید و بعد از آن زبان او هرگز به کذب و 
فحش جاری نشد. 

در این محل عکاشه برخاست و گفت: یا رسول اللّه! مرا بر تو حقی است اگر نگویم 
و حق خود از تو طلب ننمایم ترسم که فرمان نبرده باشم و به حضرت تو عاصی شده 
باشم و اگر بگویم در انديشة آنم که اصحاب بر من ملامت آغاز کنند و زبان طعن و 
سرزنش نسبت به من دراز کنند اما به.مقتضای امتثال فرمان معروض می‌دارم و حق 





۳۹۹ 


خود از حضرت شما طلب می‌نمایم. با رسول اللَه! در سفر تبوک خواستی که ازیانة 
خضراء بر شتر اندازی بر کتف من آمد و از آن متألم شدم» اکنون به حکم فرمان شما 
تصاص می‌طلبم. اصحاب را این سخن بغایت ناخوش آمد و عمر از استماع این سخن 
مشوش بر آمد و خواست که او را زجر نماید و سرزنش نموده منع فرماید. چون سخن 
رسول - صلی الله علیه و آله ‏ به بادش آمد مطمئن شد اما آن سرور فرمود که ای 
عکاشه! 





مک ریْکَ! خدا تو را بیامرزد که این خصومت را به قیامت نگذاشتی و حق 
خود را از ذمة من در دیا برداشتی. پس رسول صلی اه علبه و آله -سلمان را فرمود 
که تازیانۀ چوب خضراء در خانة فاطمه است آن را بیار. سلمان گریان گریان به در حجرة 
خاتون قیامت آمد و تازیانه طلبید. فاطمة زهرا گفت: ای سلمان! پدرم تب دارد و بسیار 





تعب می‌کشد و قوت نشستن بر مرکب ندارد, این وفت به تازیانه چه احتیاج دارد؟ 
سلمان گفت: ای سید زنان و ای معصومة آخو الزمان! پدرت ادای حقوق می‌نماید و 
استرضای خحاطر احباپ و اصحاب می‌فرماید. روزی خواسته که تازیانه بر شتر زند بر 
کتف مسلمانی آمده و حالا آن کتن قصاص می‌طلبد, ب 
به زهرا این سخن گفتند بگریست 
که حضرت را جفا در خستگی چیست 

بس فاطمه علیها السلام - تازیانه تسلیم کرده خروش بر کشید و گفت: ای سلمان! 
به خدا بر تو سوگند که در خواست کنی آن کس را که تازیانه بر پدر بیمار من نزند. 
سلمان باز گردید و تازیانه به حضرت مصطفی رسانید. اما فاطمهٌ زهرا فرزندان خود 
حسن و حسین را طلبید و گفت: ای جانان مادرا جد بزرگوار شما در مسجد است و 





شخصی می خواهد که به فصاص تازیانه بر وی زند» بروید و به عوض یک تازیانه صد 
تازیانه خورید. 

پس حضرت رسول فرمود: ای عکاشه! برخیز و تازیانه از سلمان بستان و چنان که 
من زده‌ام قصاص کن. عکاشه نازیانه برداشت و قد برافراشت و گفت: یا رسول الا آن 
روز کتف من برهنه بوده امروز شما کتف مبارک خود برهنه سازید. بیت: 


rav 


صحابه مضطرب گشتند از این غم فرود آمد زابر دیدگان نم 
اکابر اصحاب اکثر کتفها برهنه کردند و به اشتیاق تمام نزد عکاشه دویدند و در این 
محلل شاهزاده‌ها حسن و حسین -رسیدند و آه و فغان کشیدند وگفتند: ای عکاشه! ما 
نزد تو به درخواست نیامده‌ایم بلکه به جهت آن آمده‌ایم تا به عوض یک تازیانه صد 
تازیانه خوریم. رسول صلی الله علیه و آله -فرمود: ای جانان پدرا و ای جوانان محشر! 
نازیانه من زده‌ام قصاص بر شما ظلم است و ظلم نزد خدای تعالی و شریعت جدّ شما 


روا نیست. بیت: 
نبی گفتا تصاصش بر من آید ‏ قصاص من دگ رکس را نشاید 
پس رسول ‏ صلی الله علیه و آله ‏ دست کرد و دراعة حشمت بر دوش افکند. 
خروش از ملائکه ملکوت و فغان از سکان عالم جبروت بر آمد. اصحاب به فریاد در 
آمدند و شاهزاده حسن و حسین فغان ب رکشیدند. بیت: 
فغان از عالم بالا بر ید خروش از ساحت غبرا برآمد 
اما راوی گوید که چون عکاشه دید که پیغمبر - صلی الله علیه و آله كتف مبارک 
خود برهنه کرده به جانب پیغمبر روان گردید. چون نظرش بر مهر نبوت افتاد عشاق وار 
قدم از سر ساخت بلکه مشتاق وار سر از قدم نشناخت. دوید و خود را به مهر نبوت 
رسانید و بوسه داد وروی بر آن مالید و بعد از آن دوید و قدم شاهزاده‌ها را بوسه داد و 
روی خود بر پشت پای مبارک ابشان نهاد و بعد از آن در پای حضرت رسالت افتاد و 
روی خود را بر آن مالید و به تضرع و زاری و ناله و ہی قراری در آمده گفت: یا رسول 
اللّه! غرض اصلی و مقصود کلی من قصاص نبود بلکه مساس بود بعضی اعضای مبارک 
تو را و من از حضرت شما شننبدم که هر کس مس کند عضوی از اعضای مراه آتش 
دوزخ بر وی کار نکند. 
پس حضرت رسول از بالای منبر به زیر آمد و این آخرین موعظة آن سرور بود و به 
خانة عايشه آمد. 
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نقل است که آن حضرت در مرض موت چند دینار زر سرخ داشت و فرمود که آن را 
بر فقرا و مساکین فسمت کردند. عايشه هفت عدد یا هشت عدد از آن نگاه داشت. 
حضرت رسول -صلی الله عليه و آله بر آن واقف شد او را به حضور خود طلبید و از 
آنجا که به جانب او میل و محبت داشت به رفق و مدارا گفت: روا نباشد که من از دنیا 
بروم و از من زر سرخ بماند» آن را از اوگرفت و تسلیم على عليه السلام -نمود و فرمود 
که بر فقرا تصدّق کند. در این محل بلال به در حجرء رسول آمد و به دستور آواز برکشید 
که: «آلصلوة ». آن حضرت از تابش تب ثفبل بود و قوت ببرون رفتن نداشت» فرمود که 
ای بلال! خدایت جزای خیر دهاد. پس بلال زمانی توقف کرد و باز به در حجره آمد و 
آواز « اَلصلوة » بر کشید. آن حضرت فرمود که ای بلال! خدا بر تو رحمت کند. بلال 
لحظه‌ای توقف نمود و باز به در خانه آمد و آواز « لسلوة » برکشید و آن حضرت 
نتوانست که به مسجد تشریف فرماید و نماز بگزارد. در این محل عايشه را انديشه به 
خاطر در آمد که پدرش امامت کند» کسی نزد بلال فرستاد و گفت: حکم نبوی بر این 
موجب شرف نفاذ یافته که پدرم ای بکر امامت قوّم نماید. بلال نزد ابی بکر آمد و 
صورت حال از زبان عایشه بازگفت. ابی بکر بی آنکه تحقیق نماید اعتماد بر صدق قول 
او نموده برخاست و روی به محراب آورد و چون نظرش بر آنجا افتاد و آن محل را از 
قبلهُ اهل یفین خالی دید گریه بر وی غلبه کرد اما خود را نگاه داشت و به امامت 
مشغول شد. در این محل حضرت رسول -صلّی اللّه علیه و آله .به هوش آمده از فاطمة 
زهرا - علبها السلام - پرسید که چه فریاد است؟ گفت: یا رسول لها اصحاب از غم 
مفارقت تو می‌گریند و از ماتم مهاجرت نو می‌نالند. پس علی و فضل و عباس را طلبید 
و به مدد کاری ایشان به مسجد آمد و ابابکر را باز پس کشید و حضرت رسول به امامت 
مشغول شد و چون از نماز فارغ گردید دست به دعا برداشت و بعد از دعا به خانه در 
آمد و تکیه کرد. ام سلمه می‌گوید: من بر بالین آن حضرت نشسته بودم و آن حضرت 
لب می جنبانید. گوش فرا داشتم تا چه می‌گوید. آواز می‌آمد که الهی! امنان مرا از آتش 
دوزخ برعان و حساب قیامت بر ایشان آسان گردان. در آن محل آن سرور چشم باز کرد 
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و نظر مبارکش بر من افتاد. گفتم: یا رسول اللَه! جان من فدای تو باده چه حال داری؟ 

گفت: ای ام سلمه! بدرود باش که اندک زمانی بگذرد که تو آواز من نشنوی و مرا نیز 
نبینی. در آن وقت علی - علیه السلام ‏ آنجا حاضر بودء گفت: یا رسول الّ! دوش در 
خواب دیدم که زرهی پوشیده بودم آن زره از من جدا شد. فاطمۀ زهرا گفت: در خواب , 
دیدم که مصحفی ! دارم و پیوسته از آنجا می‌خوانم ناگاه آن مصحف ناپدید گردید و هر 





چند جستم پیدا نگردید. شاهزاده‌ها -جسن و حسبن 


جدا جداکه تختی به هوا می‌رفت و ما در زیر آن تخت سر برهنه می‌روب 


: در خواب دیدیم هر یک 
بر فرمود 
که ای علی! زرهی که در خواب دیدی من بودم که پناه تو بودم و حالا وقت آن است که 
من درگذرم و تو تنها بمانی. ای علی! به تو وصیتی می‌کنم که بعد از من امور مکروهه په 
تو بسیار خواهد رسید و تو را از روی اکراه و اجبار می‌باید کشید. بیت: 





شوند ارباب کین با یکدگو یار رکید زیشان ملامت بر ت 





تنگدل نشوی و طریق صبر و تحمل پیش گیری و چون مردم طالب دنیا گردند و 
دست از عقبی بدارند تو آخرت را انعتیار فرما و اول کسی که به حوض کوثر به من رسد 
تو باشی. بعد از آن روی به فاطمه کرد و گفت: ای فرزند دلبندا آن مصحف منم که 
پیوسته می‌دیدی و از دیدار من چون گل شکفته می‌گردیدی, اکنون از چشم تو غایب 
خواهم شد وتو از من دور خواهی ماند. بعد از آن به جانب امام حسن و امام حسین 
التفات کرد و گفت: ای فرزندان و جگر گوشگان من! آن تخت. تابوت من است که یاران 
برند و شما در زیر آن فرقهای مبارک برهنه کرده وگیسوهای 
مشکین پراکنده کرده خواهید رفت. بعد از آن گفت: الهی! دشمن دار آن کس را که آزار 
فرزندان من کند. پس شاهزاده‌ها به گریه در آمدند و باقی صحابه خروش بر آوردند و 





من بردارند و به جانب 


دقیفه‌ای از جزع و بی‌فراری فرو نگذاشتند. بیث: 





۱ب وج:ه ورفی مصحف ». 


fv. 


جانها در آتش است که جانان همی رود 
سیلاب خون زدید؛ گریان همی رود 


نقل است که جبرئیل عليه السلام - تب العالمین آمد وگفت: یا رسول اللّه! 








حق تو را سلام می‌رساند و بعد از سلام می فرماید که اگر می‌خواهی تو را شفا دهم و از 
این مرض خلاص سازم و اگر آرزری شرف لقای ما داری و طلب تقرّب وصال ما و قرب 
جوار ما می‌نمایی به قبض روح تو امر فرمایم و مستغرق دریای رحمت خود گردانم 
حضرت رسول لقای خدا و رجوع به دارالبقا اختیار نمود. حق سبحانه و نعالی ملک 
الموت را امر فرمود که نزد حبیب من رو و بی‌اذن ار در آن حجره مرو و او را مخیر 
گردان در میان بقا در دنیا و میان لقا به حضرت رفیق اعلا پس ملک‌الموت به در خانة 
آن حضرت آمد و در بیرون خانه به صورت اعرابی بایستاد و به این عبارت آراز بر آورد 
که: للم مب آهل یت اة 
رسول مشرف گردم چه شود که مرا در ان حجره درآرید و دیدار حضرت پیغمیر به من 
نمایید. فاطمه آواز داد که ای اعرابی !بر یله علیه و آله از حرارت تب در 
تاب است و حالا چشم خود بر هم نهاده در خواب است» در این محل ملاقات 
نمی‌توان کردن و میشر نیست دیدن آن حضرت. عزرائیل - عليه السلام - لحظه‌ای 





اه دور آمّءام و می‌خواهم که به شرف خدمت 





توقف نمود و بعد از آن آواز داد و رخصت طلبید. همان جواب شنید. نوبت سیم به 
آراز بلند مشتمل بر مبالغه دستوری طلبید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به 
هوش آمد و آواز عزرائیل 
فغان برای چیست؟ گفت : ای پدر بزرگوار! و ای سرور نامدارا مردی غر 





نید» از فاطمه پرسید که ای فرزند این آواز کیست و این 





وه ور 
ایستاده و حالا سه نوبت است که اذن دخول می‌طلبد و می‌گوید از راه 





مهیب بیرون 
دور آمدهام و با رسول خدا داعیة ملاقات دارم و من هر نوبت عذر خواهی کردم؛ سخن 
من قبول ندارد و از اینجا به این عذری که آوردم نمی‌رود. رسول صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود که ای فاطمه! دانستی که او کیست؟ گفت : نمی‌دانم که او از کجا می‌آید و به 
حضرت شما چه مهم دارد؟ پیغمبر فرمود که ای فرزند دلبند! و ای راحت جان 
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مستمند! بدان و آگاه باش که این شخص شکنند؛ لذات است و مفرّق جماعات است. 
این فطع کنندة آرزوها و مرادات است؛ این تاراج دهندة جهات و خراب کنند؛ عمارات 
است» این بیوه سازندة زوجات است و بتیم کننده بنین و بنات است» این حریفی است 
که بی‌کلید در بگشاید و بی‌آلت قطع دلها کند و سرها از تن به دور اندازد و غارتگری 
است که جانهای پیفمبران و بنیاد هستی آدمیان را به یک نفس براندازه و از پای درآرد 
این ملک الموت است که به قبض روح پدر تو آمده است» اذن رخصت به جبهت 
حرمت ما می‌طلبد و ادب آستانه ما نگاه می دارد» او را رخصت فرمایید که در گشوده به 





خانه درآید. فاطمه چون این سخن بشید بی‌طاقت گردید و فریاد وا ناء 
ده 








برکشید. ای دریغ که مدینه خراب شد و این جمعیتها به تفرقه میدل گردید. 
چون حضرت پیغمبر - صلوات اللّه علیه و آله -فاطمه راگریان و نالان دید دلش بر 
قرزند بسوخت. او را به سوی خود کشید و به سينة خود منضم گردانید. در این محل 
ضعف بر آن سرور مستولی شد چشمان ارک بر هم نهاد و زمانی برآمد» قاطمه را 
دغدغه‌ای عظیم شد که شاید روخ مطهر آن,حضرت از بدن اطهر مفارقت کرده سر 
جواب نشنید دیگر باره گفت : یا 
امه هیچ جواب نشنید. دیگر باره گفت : ابتاه! جان من فدای تو باده دیده بگشا و به 


پیش روی پدر بزرگوار خود برده گفت : یا ابتاه» هی 








فرزند دلبند خود سخنی بفرما. آن سرور چشم بگشاد و فاطمه را دید که قطرات عبرات 
چون باران نیسان بر رخسار ارغوانی می‌ربخت و شعلة آتش جانسوز از کانون دلها 
می‌انگیخت. پیفمبر صلّی الله علیه و آله - فرمود : ای فرزند پسندیده و ای آرام دل 
محنت کشیده ! آب دید نو بسیار گردانید غم مرا و فراوان ساخت درد و الم مراء و به 
دست مبارک خود آب از دید؛ فاطمه پاک می‌کرد و می‌گفت : ای فرزند پاکیزه! گریه 
مکن که به واسطة گریة تو ملائکة آسمان و حملة عرش رحمان به گریه درآمدند. دیگر 
باره گفت : ای فاطمه ! چون روح مرا قبض کرده اشند بگو الله إا یه اون این 
بگفت و چشم بر هم نهاد. فاطمه ۔علیها السلام -درنگی صبر کرد. دیگرباره آواز برآورد 


بقره ۱۵۶/۲ 
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که : یا ابتاه! چشم بگشا و به فرزند درماند؛ خود سخن فرما. بیت : 
زان لب شبرین تکلم یک سخن گر یشنوم 
تا فیامت آن سخن ورد زبان من شود 

آن حضرت چشم گشود و فاطمه را نوازش کرده فرمود : ای فرزند من وای راحت 
نور دیده و دلبند من! بدان و آگاه باش که در این دو سه نوبت که مرا می‌خواندی و من 
بی‌خود بودم در آن حالت اندیشۀ حیات و ممات خود می‌نمودم و آنچه مقتضای 
طبیعت و لوازم بشریت بود از خود مرتفع می‌گردانیدم» اکنون قطع تعلَقات دنیایی و 
لذات جسمانی کردم و عزیمت انتقال به جانب ذوالجلال مصمّم گردانیدم و ساعت به 





ساعت است که جان عزیز من به دعوت نة و ال یو إل ذارالگلام' توجه خواهد 
نمود بلکه دم به دم است که نفس مهم مرا از حضرت جلال احدیت مژدة 
اذشُلي‌فی عبادي " خواهد رسید. نیت : 
مرگ است که دوست را لی یکا 
آن کباش که او به مرگ شادان نشود 





بعد از آن روی به ازواج طاهرات کرد و به هر کدام جدا جدا سخن و وصیت فرمود. 
بعد از آن روی به عایشه کرد و گفت : تو حرم منی و نزد من محترمی و او را به خطاب 
مخصوص ساخت و بر سبیل عموم فرمود که ای ازواج طاهرات! در پرد؛ عظمت و 
طهارت باشید و درگوشه‌های خانه به سر برید و به جهت مهمات دتبا از هیچ جهت و 
به هیچ باب مدخل نکنید و نزد این و آن ميایید و مروید و خود را از نظر نامحرم مصون 
و محفوظ دارید و اوقات به تقوا و طهارت گذرانید. آنگاه به جانب فاطمه التفات فرمود 
و گفت : ای فرزند! فرزندانت حسن و حسین را حاضر گردان. فاطمه ‏ علیها السلام - 
کس فرستاد و فرزندان را به تعجیل تمام نزد آن حضرت آورد. ایشان چون جد عالی 


پرنس ۲۵/۱۵ 
۲-فجر ۰1۹۱۸٩‏ 


۳۷ 


شان خود را بدان حال بدیدند بی‌طاقت گردیده گریه آغاز کردند و هزار در محنت و 
اندوه برخود و بر حاضران با زکردند. 

راوی می‌گوید که چون شاهزاده‌ها در پهلوی جد بزرگوار خود نشستند حسن روی 
خود بر روی پیغمبر نهاد و حسین رونی خود بر سین آن سرور مالید. پیفمبر صلوات 
الّه علیه و آله در آن حال دیدة مبارک بر ایشان دوخت و از راه لطف و مرحمت 
بدیشان می‌نگریست و از طریق:محبّت ایشان را می‌بوسید و می‌بویید. بعد از آن اکابر 
اصحاب را به حضور خود طلبید و در باب تعظیم و تکریم فرزندان مبالغۀ تما نمود و 
بی میالغة دیگر فرمود. 
به اکابر اصحاب گفت : شما را سفارش فرزندان و اهل بیت خود می‌کنم و این 
سفارش آخرین است؛ بشنوید و یادگیرید و حاضران به غایبان برسانید. دیگر باره 
فرمود : ای اصحاب! به یقین بدانید رای احباب! نیکو آگاه باشید : آزار فرزندان من آزار 











ایشان مجویبد و مرا در روز قيامت خحصم خود 
مسازید. پس چه گوبی در حن کنباتی که فول خدا [راآگوش نکردند و به وصیت رسول 
-صلی اللّه عليه و آله -التفات ننمودند و فاطمة زهرا [س ] را آزار دادند و حسن مجتبی 
[ع ]را زهر دادند و حسین مظلوم [ع ]را سر از تن جداکردند و علی مرتضی [ع ]را در 
محراب شهید کردند و دودمان نبّت را زیر و زیر کردند و شرم از حدا نداشتند و کمال 
بی حیایی و نهایت بی حرمتی به حضرت مصطفی رسانیدند. بر چنین قوم تو لمنت 
نکنی شرمت باد. 

روایت است که فاطمة زهرا [س ]بعد از وصیّت پدرگفت : اگر مرا غمی رسد با که 
گویم واگر فرزندان مرا آزاری باشد مراد ایشان ازکه جویم؟ ای تکیه گاه محرومان و ای 
پناه مظلومان! ما به فراق نو چگونه صبر توانیم کرد و بی‌پرتو دیدار مبارکت چه سان 
نوانیم بود؟ دیگر باره خروش کردند و فغان برکشیدند. + 











۱-شرری؛ ۲۳۱۲۲ 
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جانها کباب می‌شود از آتش فراق یا رب که برفند زجهان رسم افتراق' 

آن حضرت را دل بر فرزندان بسوخت؛ ایشان را به خود درکشید و دست شفقت بر 
سر ایشان مالید. راوی این خبر می‌گرید که چون فرزندان را تسلی داد و ايشان را از خانه 
بیرون فرستاد روی به ازواج طاهرات کرده فرموده :عون خبیبی؟ بعنی : بخوانید به 
نزد من و حاضرگردانید حبیب مرا. حفصه فریاد کرد که ای عایشه! رسول خدا پدرت را 
می خواند و ابی‌بکر را به حضور خود می‌طلبد! عایشه آواز برداشت وگفت :ای حفصه 
بگذار و دیگر این سخن را بر زبان میا رکه رسول خدا به غیر از علی عليه السلام کسی 
را حبیب خود نمی‌داند. پس علی -علیه السلام را بخواندند و به نزد حضرت رسالت - 
صلی اللّه علیه و آله ۔ آوردند. پس علی (ع ] بر بالین پیغمبر بنشست و سر مبارک آن 
حضرت را برداشت و به زیر بغل آن بنتزور درآمده بشت آن حضرت را بر سینۀ خود 
پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله ‏ بعضی از اسرار الهی را که در درون 
سینة خود نگاه می‌داشت‌به موخت رخنضنت آسمانی به علی - عليه السلام - ارزانی 





گذاشت. حضره 





داشت و سر نفطة نبوت را به کیره ولیک گذاشت و شعه‌ای از سر لا قوق نی و 





بين حبیبی» در میان امت بگذاشت. 

کل ست که جا رایت ماب کت کچرق ا وززم از انار ان ب قا 
واقف گردانید هزار باب علم بود که بر من آمو حت و مرا از هر بابی هزار باب دیگر از 
علوم مفتوح شد. بعد از آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله -از اسوار فارغ گردید» آواز 
بلند کرد و فرمود : ای علی! فلان بهودی نزد من چندین دين دار ادای دين من کن و 
حق او بده و از ذّت من بری گردان؛ و احکام شرایع به تو سپردم؛ به سائلان برسانن. 
گفت : ای علی! بعد از من به تو مکروه بسیار رسد البته تحمل را پیشه کن و در 
کریمۂ :للع لشابرین ادیش کن. بعد از آن فرمود: توا اللو ا 
نانک البشوا ظَهُوَرَحُم و شما بوهم و ليوا لَه + یعنی : نماز را به 





ااب وچ :ه جانها در آتش است که جانان همی رود سیلاب خرن زدید؛ گربان همی رود» + 
۲ بفره ۰۱۵۳/۲ 
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پای دارید و به هیچ وجه نرک آن را جایز مدارید. بیت : 
روز مجشر که جان گداز بود اولین پرسش از نماز بود 

دیگر بندگان خدا را که به قبد عبودیت خود از مال الهی درآورده باشید. پشت 

ایشان را برهنه مدارید و شکم آن جماعت را گرسته مدارید و با ایشان به رفق و مدارا 

تکلم نمایید و در افعال و اقوال با ایشان درشتی و زشتی منما بعد از آن فرمود :این 

وصیّت مرا حاضران به غایبان برسانید و غایبان به غایبان 





بحاو 

در این محل چون حاضران آن خواجة لولاک را بدان حال بدیدند, زا 
چنانچه از گرية ایشان هر کس که در مسجد بود به گریه درآمد. آیا کدام دل باشد که 
تحمل مفارقت رسول تقلین تواند نموداکدام گوش باشد که قوت استماع مهاجرت 


خواجة کونین تواند شنود؟! بیت ؛ 





دوستان روز وداع است فغان درگیرید دل به یکبارگی از جان و جهان برگیرید 
شمع خورشید به آه سحری بنشانید وذ تف سوز جگر بار دگر درگیرید 

چون وصیّت رسول به اینجا رسید» قابض ارواح به نزد حضرت رسالت آمد وگفت : 
للام علیک یا 
فرمود که به اذن تو قبض روح توکنم. حالا ای سیّد! حکم تو چیست و مراد خاطر تو 
کدام است؟ رسول ۔ صلی اللّه علیه و آله فرمرد که قبض روح بکن اما چندان موقوف 
دا رکه جبرئیل بیاید و احوال معلوم من فرماید. فی‌الحال جبرئيل -علیه السلام -حاضر 
شد و دیده‌ها پرآب داشت. پیغمبر صلی اللّه عليه و آله فرمود : ای برادر در چنین 
محل مرا تها می‌گذاری؟ جبرئیل -علیه السلام «گفت : یا رسول ال من به مهمّات تو 
مشغول بودم و چیزهای نیکو برای تو آوردم. رسول صلی الّهعلیه و آله -پرسید که 
مهمّی که ساختی, کدام است و خبر خوش که آوردی محل اعلام است. جبرئیل علیه 


E K2 
و رَحُمَة الله و بَرَعائة. خدای تعالی مرا به نزد تو فرستاده امر‎ 








السلام _گفت : خادمان فردوس» بهشت عنبر سرشت را زیب تمام دادند و موگلان 
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زخ» تابش آتش را قرو نشاندند و حورالعین به جهت حضور تو خود را بیاراستند و 
خادمان طبقهای نثار به جهت ایثار به کف گرفتند و فرشتگان به جهت نظاره صفها 
برکشیدند و انتظار روح مطهر تو می‌برند. بیت : 
حجلة قداس برای تو بیاراسته‌اند 
خوش خرامان گذری کن به تماشاگه راز 
قدمی پیش نه و قصر فلک را بفروز 
برقع از رخ بفکن جمله ملک را بنواز 
رسول صلی له علیه و آله -فرمود :۱ 
نیکو است و سنجیده» اما مرا در این محل مژده ازاین بهتر و تخفه از این نیکوتر می‌باید. 
جبرئیل عليه السلام .گفت : اول کسی که به لقای پروردگار خود برسد تو باشی و اول 
کسی که شفاعت امت کند و شفاعت آو مقرو په اجابت گردد تو باشی, رسول ۔ صلی 
اللّه عليه و آله -فرمود :ای آرند؛ وحی و ای رسانند؛ امر و نهی! بشارتی به من رسان که 
بار ملال از دل من برخیزد و زنگن انختلال از آينة سينة من بزداید. جبرئیل گفت : ای 
رحمت عالمیان او ای واسطه شفاعت عاصیان! نمی‌دانم که مدّعای تو چیست و 
اندیشذای که داری برای کیست؟ رسول -صلّی الله علیه و آله فرمود : در غم عاصیان 
امت وگروه پیروان مکت خحودم. جبرئیل - عليه السلام -گفت : ای سيد و سرور و ای 








این خبرها همه پسندیده و این مژده‌ها بغایت 


. خواجه امت پرور! دل خوش کن و به جهت امتان عاصی خود اندیشه مکن که حق 
سبحانه و تعالی در دنیا ایشان را نگاه دارد و در عقبی به واسطۀ شفاعت تو عاصیان 
امت را بیامرزد چندان که تو راضی شوی و خشنود گردی. رسول -صلی اللّه علیه و آله - 
فرمود: اکنون خوش دل شدم و چشم من روشن گشت. پس متوجه شد به جانب ملک 
الموت و فرمود که پیش آی و آنچه مأموری به آن قیام نمای. پس عزراثیل عليه السلام- 
به قبض روح مطهّر آن سرور مشغول شد. 

نفلل است که پیغمبر خدا دز سکرات موت به الوان مختلفه بر می‌آمد و قدحی آب 
پیش آن حضرت بود» دست مبارک در آنجا می‌کرد و بر وخساره می‌مالید و بر 





۳۷۷ 


عَلیٰ سگُراتِ الْمَؤتِ. در این محل یکی 





خود منح می فرمود و می‌گفت ل 


درآمد» آن حضرت دید که مسواک دارد از او طلبید و مسواک کرد و آخرین عمل آن 


حضرت این بود و دست برداشت و مناجات به حضرت قاضی الحاجات داشت و 
نظر به جانب سقف خانه گذاشت و می‌فرمود : بالرفیق الأغلی ناگاه دست حق پرست 
آن سرور مایل شد به جانب بدن و روح مطهر حضرت پیفمبر .صلی الله علیه و آله .به 
عالم بقا و به لقای حضرت حق جل و علاطیران نمود و به شرف قرب ملک متعال 
مشرف گردید. بیت : 
به جانان گشت واصل یار جانی ‏ مشرف ساخت ملک جاودانی 
قفس بشکست مرغ گلشن راز سوی گلزار سرمد کرد پرواز 
چراغ زندگانی ماند بی نور . تن عالم زجان گردید مهجور 
امیرالمزمنین على - عليه السلام :می‌فرماید که چون عزرائیل - علیه السلام -به 
حضور جبرئیل -علیه السلام روح طهر حضزت را قبض کرد و به اعلی علیین متوجه 
گردید آوازی شنیدم که از جانب مان می‌آمد که رامحمداه و یا رسول اللّه. من آن 
حضرت را بخوابانیدم و پرده بر روی آن حضرت کشید م گریه بر من مستولی شد و من 
بی‌طاقت گردیدم. حاتون زنال و مادر مظلومان فغان برداشت و گریه آغاز کرد که : یا بتاه 
و یا محمداه اجاب ربا دعاه. بعد از وفات رسول صلی اللّه علبه و آله «هیچکس فاطمه 
را خندان ندید تا از این عالم فانی رحلت نمود و در مدت عمر خود شب و روز گربان 
بود و از گریه و ناله لحظه‌ای نمی‌آسود. بیت : 
کارم فتاد بی تو مرا باگریستن ‏ عیب است عیب بی‌تو مرا ناگریستن 
شب تا به روز کار من و روز تا به شب نالیدن است در غم تو یا گربستن 
همچنین هر یک از ازواج طاهرات فغان می‌کردند و فریاد به آسمان می‌رسانيدند و 
جزع و بی‌قراری می‌نمودند. مقارن ناله و بی فراری و در خلال شدت گریه و زاری ازکنج 
خانه آوازی آمد که : للام لیم و رخعه له و یرنه کل تفس 








2 فاطمة زهرا [س ] و عایشه په اغاق زوجات حضرت 


مصطفی روی به جانب علی عليه السلام ‏ آوردند وگفتند : یا علی! این چه صدا است 
که می‌شنویم و این چه نداست که به گوش ما می‌آبد؟ علی .علیه السلام .فرمود که ای 


دختر پبغمبر و ای مادر شبیر و شبر! خضر پیغمبر عليه السلام .است که آمده و تعر 
پدرت می‌رساند و تو رابه صبر و تحمل ارشاد می‌نماید و می‌گوید که ای اهل بیت ! 
فرباد بگذارید و صیحة جانگداز برطرف سازید و به مهات رسول پردازید. پس علی 
عليه السلام.با حواص خود به خانه درآمده پرده در مان مردان و زنان بست و ب 
غسل آن سرور مشفول گشت. 

تقل است که اصحاب رسول -صلی الله علیه ر آله در مسجد نشسته بودند. چون 
گریه و زاری اهل بیت را شنیدند بعضی فی الحال در گرداب اضطراب افتادند و از 
اطراف و جوانب سخنان از هر باب بنیاد کزدند. بیت : 

همان زمان که جهان نور چشم خود گم کرد 
هزار فتنه زر گوشه رو به مردم کرد 

راوی می‌گوید که از استماع وفات رسول - صلی اللّه علیه و آله - بعضی اصحاب 

ار شدند و در آن بیماری به اندک زمانی به عالم بقا رحلت نمودند و بعضی بی‌هوش 














شدند و مدتی مدید برآمد که از بی‌هوشی برآمدند و بعضی از صدمة این واقعه و از 





ضریت این حادثه لاغ رگردیدند و در آن لاغری بودند تا به جوار رحمت حق رسیدند و 
بعضی را فوت نماند که از قیام به قمود آیند. از ابن غصه زمینگیر شدند. اما ابی بکر و 
عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان مصلحت چنان دیدند که مهمّات غسل و 
دفن پیغمبر -صلی الله علیه و آله .را به علی عليه السلام -گذارند و به گوشه‌ای رفته 
در باب خلافت گفت و شنید نمایند و مردم را به خود خوانده طوعاً و کرهاً برای خود 
بیعت گيرند. پس ایی‌بکر آمد و پرده از روی آن سرور برگرفت و آب دردیده بگردانید و 


آل عمرانه ۲ | ۰۱۸۵ 


۳۷۹ 





به مسجد درآمد. و روایتی آن است که همانجا که بو آواز بلند کرد؛ و روایتی آن 





است که به منبر برآمد و به آواز بلند گفت : ای قوم! من کان یبد محجدا ان مَحَحداً 





ا یب الل قد الل حن ابو این بگفت و روی به سقیفة 
بنی‌ساعده آورد و به اتاق عمرگرومی را به آن طرف راندند و گروهی دیگر را به زجرو 
تکلیف بردند و جمعی دیگر از اعیان اصحاب را با وجود زجر و تکلیفه بردن 


نتوانستند اما میان ایشان سخنان درشت و کنایات زشت گذشت که ايراد 


فدات و من 








+ در این 
مختصر مفید نیست. اسامی بعضی جماعت که موافقت به اصحاب نکردند و مخالفت 
نموده همراه ایشان به سقیفه نر 





یت پیغمبر مشغول شدند به این طریق در 
بعضی سیر مذکور است : سلمان فارسی و ابوذر غفاری و حذیفه یمانی و حذ 
ثابت و مقداد اسود و سعد انصاری و ابوالهیثم و عمار یاسر و حباب ین منذ: 








رو قیس 
بن سعد وقاص و بریدة اسلمی و خالپا مزع ابو ابوب الاتصاری و خالد 





انصاری و زید بن جعفر و عثمان بن حنیف ویس بن سعد عباده و جا 








خالدین زید انصاری و ابو سعید شدزي و عبدالله و فضل فرزندان عباس بن 
عبدالمطلب. این جماعت با علی . عليه السلام .موافقت تمودند و به مهتات غسل 
حضرت پیغمبر صلی الله عليه و آله -به امر على عليه السلام -موافقت می‌نمودند و 


به بیمت اصحاب درنيامدند بلکه به خلافت ایشان نیز راضی نشدند. 





ی می‌گوید که اصحاب چون به غسل پیغمبر و نماز بر آن سرور ملتفت نشدند و 
به مهمّات خلافت مشفولی نمودند علی عليه السلام -عباس را که غم پیغمبر بود با 
دو پسرش و اسامة بن زید و صالح حبشی که آزاد کرد رسول بود حاضر کرده فرمود که 
همراه من باشید و مددکاری من نمایید. پس آن سرور را برداشته بر مفسل نهادند و 
جامه از تن پیغمبر صلرات الّه علیه و آله -بیرون کردند» و روایتی آن است که در زیر 
همان جامه که آن سرور پوشیده بود» غسل دادند و علی -علیه السلام دست به بدن 


آن سرور می مالید و آن حضرت را می‌شست و باقی مردم مددکاری می‌کردند و عباس 


۱.ب وج :۶ حباب ین الارث ۾ 





۳۸۰ 


آب می‌ریخت: و به روایتی فرزندان عباس به آن خدمت سرافراز بودند و به هیچگونه 
چرکی و آلایشی از آن جسد طاهره ظاهر نبود. بعد از غسل دادن آن سرور و به اتمام 
رسانیدن شست و شوی آن بدن اطهن قطره‌ای چند آب در گوشةُ چشم پیفمبر و در 
غرناف آن سرور صلی اللّه علیه و آله .جمع شده بود. علی -علیه السلام لب خود بر 
آنجا تهاده و آن آب حیات را که چشمةُ معارف الهی و منبع اکتساب نامتناهی بود 





بياشامید و ضمیر مهر تنوبرش به انوار حقایق‌الاشیاء منوّرگردید و انواع فتوحات غیبی 
و اصناف سعادات اسرار علوم الهی بر او منکشف گردید و کارش به جایی رسید که به 
مسامع کال خلایق رسانید : لو کی الْطاء ماد ب 





ه در سه جامه یا دو 


جامه برد یمانی -علی اختلاف الاقوال یا جامه‌ای که جبرئیل - علیه السلام .به فرمودة 


پیغمبر صلی الله علیه و آله -را کفن کردند و به حکم 
و از خانه بیرون آمدند. امیرالمومنین علی -علیه 
السلام - می‌فرماید که از درون خانه آرازی آمد که ای ملائكة مقربین درآیید و بعد از 


رت جلیل از بهشت آورده بود 


وصیّت آن سرور در آن خانه گذا 








زمانی اندک آواز آمد که ای مللائکة ستماوات و ارضین درآبید» درنگی برآمد» آوازی آمد 
که ای علی و ای وصی! با مردم خود درآیید و نر این سیّد و سرور نما زکنید واو را دفن 
کنید. بعد از آن علی ‏ علیه السلام - پیش جنازه بایستاد و نماز کرد و اران نیز به 
جماعت نماز کردند. بعد از آن علی - علیه السلام -گفت: ای پیغمبر گرامی و ای دین 





پرور نامی! گواهی می دهم که احکام الهی از اوامر و نواهی را به افامت رسانیدی و بعد 
از تبلیغ احکام» شرط مواعظ و نصایح و اشفاق و مرحمت به جای آوردی. و ابوطلحه 
قبر آن سرور را در همان خانه بکند و لحد گذاشت و على -علیه السلام و عباس و 
عقیل و اسامه در قبز درآمدند و جسد مطهّر منور آن سرور را در قبر در آوردند و نه 
خشت بر لحد چیدند و بعد از آن همان تراب و خاک در قبر ريختند. و در بعضی کتب 
ترگردانیدند و در بعضی کتب دیگر به 
روایت اهل بیت مقدار چهار انگشت بلند برآوردند و آب بر بالای قبر آن سرور ریختند. 

و چون از دفن پیغمبر خدا فارغ گشتند. به در خانة فاطمة زهرا [س ]به مراففت علی 


سیر مذکور است که مقدار یک بثْ 





۳۸۱ 


مرتضی [ع ] آمدند و شرایط تعزیت و لوازم مصیبت به تقدیم رسانیدند و دفیقه‌ای از 
خاطر جوبی و رضا طلبی فرو نگذاشتند. پس فاطمة زهرا [س ]گفت : ای عزیزان وای 


پاران معتمد! پدر یتیمان پیغمبر بزرگوار خود و پدر عالی مقدار مرا به خاک سپردید و از 





دفن او فارغ گردیدید؟ گفتند : آری, آن خدمت به جا آوردیم و آنچه شرایط دفن بود به 
اتمام رسانيدیم فاطمه زهرا [س ] فرمود : شما را چگونه دل یاری کرد و به چه طریق از 
دل برآمدٍ که خاک بر بالای خواجه لولاک پا آن حضرت را در زیر خاک پنهان 
ساختید؟ اصحاب حاضر و احباب که آنجا ناظر بودند از این سخنان درد آمیز و از این 
حکایات آتش انگیز اشک از دیده روان گردانیدند و آه آتشبار از جگر بر کشیدند و به 














اه 
نوعی فریاد و فغان در گرفتند که غلغله در مواضع ملکوت و ولوله در مجامع جبروت 
افتاد و زهره از برای دل زهرا دست از طرب بداشت وکیوان بر بالای هفت آسمان لوای 
تعزیت برافراشت. بیت : 
ای زهجرانت زمین و آسمان بگریسته 
سیه ودل خون شده روح [و ] روان بگریسته 
و حضرت خیراللسا یعنی : فاطمة زهرا [ س ] به جهت تعزیت پدر بزرگوار خود 
حضرت مصطفی -صلی الله علیه و آله -مرئیه گفته و بعضی از آن ابیات که به تین و 
نبرک به لسان عربی واقع شده ايراد نموده شد. بیته: 
تشي علی زقزاتها مخټؤتة ‏ پا 
لأ َير بدك فى الْحَبوة انا 





زندگی بهر دیدن بار است بار چون نیست زندگی عاراست 


فاطمۂ زهرا علیها السلام ‏ می‌گریست و در مفارقت پدر بی‌طاقت بود و بی‌اختیار 
می‌تالید و می‌زارید. علی - علیه السلام -گاهی او را به انواع نصایح و مواعظ دلداری 
می داد وگاهی به صبر و تحمل ارشاد می‌فرمود. علی -علیه السلام ۔اگر چه آب از دیدة 
خود بر آتش فاطمة زهرا [ س ] می‌ریخت اما هزار شعلة آتش از دلهای احباب 


می‌انگیخت. 

مروی است که حضرت مرتضی علی -علیه السلام در فراق جناب رسالت پناهی - 
صلی الله علیه و آله به نوعی متألم برد که په قلم و زبان, بیان آن نمی توان نمود. بیت : 

گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی 
بر دل من جمله مرغان چمن بگریستی 

مروی است که حضرت امیرالمزمنین علی -علیه السلام -بر سر فبر مقس و تربت 
اقدس نبی ۔ صلوات اللّه علیه و آله - آمد و بسیار بگریست و زمان شرف ملازمت 
پیغمبر و ایام مهاجرت آن سرور را یاد کرد و بی تحمل شده فریاد کرد و بعد از آن گفت» 


نوبهار من کجا شد آن گلا سسیراب کنو 

می‌توان دیدن به خوابش ای دریفا خواب کو 
ت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله - 
که از بتول عذرا فاطمة زهرا [س ]و از ازواج طاهرات حضرت مصطفی [ص ]و از امیر 
دین‌مدار علی مرتضی [ع ] و از بعضی صحابة کبار منقول است از حد تقریر و تحریر 
متجاوز است اما مضمون همه دریغ و افسوس است و حسرت. و مفهوم جمله» سوز و 





د بر بل لجمل ال علیک 





شدّت مهاجرت آن سرور و مئت مصیبت کر 





ناله و اندوه است و حیرت. 

ای عزیز من! هر چشمی که بر فوت حضرت رسالت بگرید و بر موت این سيد و 
سرور اشک از دیده ببارد آتش دوزخ بر وی کار نکند و هر دل که بر واقعۀ این سیّد و 
سرور و بر حادثة این مهتر و بهتر متأرگردد و به آه و گریه بزارد و بنالده بهشت نصیب 
وی گردد. آری فوت آن حضرت مصیبت همه امت است تا دامن هم قیامت» چه جای 
آدمیان بلکه ملائکة زمین و آسمان در این تعزیت گریه دارند و مرغان هوا و ماهیان دریا 
متألم و محزون می‌باشند. بیت : 


۳۸۳ 
گریه می‌کن کز آن نمریابی اشک ریزی کنی گهر یابی 
ابر تا گریه بر چمن نکند غنچه هم خنده بر ثمن نکند! 
گفتار در ذکر بی‌وفایی دنیای غذار و ستمکاری عالم مکارکینه کار 
منه دل بر جهان فانی ای دوست کزاو آخر به جان درمانی ای دوست 


ای عزیز من! این جهان» عیّار عشوه سازی است. بغایت جان ربا و این دنیای دون» 
مکار کرشمه پردازی است بی‌حد و نهایت بی‌وفاء این فلک نیلگون سانند شیشه‌ای 





است 


پر از زهر و این سپهر بوقلمون چون حمّه‌ای است پر از غضّه و قهر این گردون 


گردان بر مثال گردابی است که راه به ساحل نجات ندارد و این بیابان بی‌پایان: محنت 





آبادی است که از هوایش رايحة فرح و نشناط به مشام کسی نمی‌وزد و این گرگی است 
بی‌حد دیوانه که به یک حمله گله را زیر و زیر کند و این نهنگی است بغایت گرسنه که به 
یک لجه هزار کشتی تن را فرو برد این رای ات که متعطشان زلال بقا را از او لب‌تر 
نشود» و ابن صحرابی است که هزار سکند را ظلمات او راه به در نبرده این دیا منزل 
ارتحال است نه موضع نزول و قرار و این عالم فانی ساحتی است که مکان جنگ و 
جدال است نه مقام استراحت و استقرار. هیچکس دیده‌ای که لباس شادی پوشیدء 
باشد که آخر لباس غمش نپوشانند و هیچ جا شنیده‌ای که شخصی شربت حیات 
نوشیده باشد که عافبت زمر هلاهل مماتش نچشانند؟ بیت : 
به صد غم اندراین دیرغم آباد ‏ گرفتار است مسکین آدمی زاد 


هیچ روشندلی در این عالم روز شادی ندید بی شب غم 





پس ای عاقل دانا وای مغرور به حیات پنج روزة نيا! آدم صفی الّه- عليه السلام - 
که پدر عالمیان است ساحت عالم را دارالقرار نساجت و نوح -علیه السلام با وجود 
آنکه مستجاب ال عوه بود به دفع لشکر اجل نپرداخت و سليمان -علیه السلام با هما 








۱ببت دم را الف ندارد 


۳۸۴ 


جاه و حشمت بافی نماند و سکندر با آن همه قدر و شوکت فانی شد اندیشه کن که 
چندین هزار پیفمبر مرسل کجا رفتند و این همه صدیقان و شهیدان عالی مقدار و محل 
چرا رحلت نمودند؟ پادشاهان گردون مدار و شهریاران فلک اقتدار نماندند» تو در 
جنب ایشان در چه اعتباری و پیش این بندگان و بزرگان دین و دولت چه قدر و مرتبه 
داری؟ لباس حیات ایشان مستعار بود؛ تو را خلعت بقا نخواهند بخشید. ایشان را 
شربت ممات دادند تو را هم بی‌شبهه و ریب از آن شربت خواهند چشانید. این نکته 
بس در مذمت جهان غدار و بی‌وفایی دنیای ناپایدار که سر دفتر نفاو: عالم و عالمیان و 
یا تا ثری همه به طفیل 
وجود با جود او موجودند وداز لمعان نور موفورالسرور آن حضرت از تنگنای عدم 


سر حلقة خلاصف آدم و آدمیان» آنکه از عرش تا فرش و از بام ژر 





خیمه به فضای صحرای شهود زدند, عاقب 





راهن حیات آن سرور به دست اجل پاره 


1 راداي : لذا جا الهم لا رون سامَة و لا 






اگر کردی جهان بر کس وفایی 7" آرتتانیدی کسی را زابستلایی 
رفاکردی به مسعصوم مود شه کسونین ابوالقشاسم محمد 
شد آن حضرت هم از بیداد گردون به خاک تیره همچون گنج مدفون 
نهان شد از نظر چون گوشه گیران ‏ چه خواهد برد حال ما فقیران 
قیاس حال خود زین گونه بردار ‏ نباید گشت غافل زین ستمکار 





اعراف ۳۲/۷ 


۲ب :و مزیده. 


۳۸۵ 


خاتمة الکتاب 
در ذکر خلافت اصحاب علی سبیل الاجمال بعد از وق پیغمبر و شمه‌ای 
از احوال فرخنده مال ائمة اثنى عشر علیهم السلام 





سخن آرای اين حدیث کهن این چنین می‌کند بیان سخن 

که چون حال بر رسول ملک متعال متغیررگردید عایشه پنهان کس به نزد پدر دوانید 
و از تغیر یافتن حال رسول [او را ] واقف گردانید. اکابر اصحاب در گرداب اضطراب 
افتادند و ابواب قیل و قال بر روی یکدیگر گشادند. یحبی بن عروه در آن مجمع 
برخاست وگفت : ای اکابر دین و ای نزدیکان رسول رب العالمین! بدانید و آگاه باشید 
که چون خبر انتفال پیفمبر و ارتحال این سیّد و سرور به اطراف و اکناف مالک 
برسانند. منافقان و معاندان از هر گوشه فتنه برانگیزانند و بر شما همه معلوم است که 
مسیلمة کاب حالا همچون رعد می‌خروشد وا وی نزاع آنش درخود زده مانند برق 
می‌سوزد و می‌خروشده همچنین لح اسدي در ولایت نجد ظهور کرده و به نبوت 
خود خلق را دعوت نموده از روی شعبده خارق عادت ظاعر می‌کند و آن را ممجزء نام 
تهاده جمعی را مرند می‌گرداند و من از قبایل عرب بسیار می ترسم و از مخالفت ایشان 
نیز بی‌شمار می‌اندیشم. پیش از آنکه کار از دست برود و آتش فتنه زبانه زدن گیرد آب 
تدبیر بر روی کار زنبد و یکی را بر حود امیر گردانید و باقی مأمو رگردید نا تفیبر شریمت 
محتدی و تبدیل ملّت احمدی نشده امن و امان در میان اهل ایمان چنانچه امروز 
هست باقی ماند. پیت : 


از آن مملکت زود بر بند رت 





بر آن انجمن زار باید گریست ‏ که فرباد رس را ندانند کیست 
اکابر مهاجر سخنان او را پسندیدند و عظمای انصارگفتارش را به سمع قبول مقرون 
داشتند. بعضی گفتند : این حکایات را به علی عليه السلام -باید گفت واز رأی 


صواب نمای آن حضرت بیرون نباید رفت. بعضی دیگر به حضور علی ‏ علیه السلام - 
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راضی نشدند و در آن باب انديشة دیگر نمودند. از آن جمله عمر بود که به مرانقت 
خالد ولید و ابی‌بکر به گوشه‌ای رفتند با جمعی دیگر مصلحت در مخالفت علی -علیه 
السلام - ورزیدند و به لا و نعم سوال و جواب می‌فرمودند که ناگاه ناله و آه از حانه 
رسول الّه صلی الله عله و آله -برآمد که ماتم کبری و طوفان عالم علیا واقع شد و از 
هر جانب آواز برآمد که ما 








رول ال پس مردمان به هم برآمدند و از مسجد پبرون 
آمدند و به در حجرء رسول آمدند. ابوبکر به خانۀ پینمبر درآمد و آن حضرت را بدید 
وفاتش متیّن گردید, به مسجد درآمد و بر منبر برآمد و گفت : ایها التاس! بدانید و آگاه 
باشید که هر کس محمد را می پرستید او بمرد و نقد حیات خود را به جان آفرین سپرد. 
مردمان به فریاد آمدند و آه و ناله به گنبد آسمان رسانیدند. بیت : 


برآمد غریوی چنان تند و تیز که افتاد در آسمان رستخیز 


ابی‌بکر مردمان را از فغان بازداشت.و بر سر حرف خود رفت و گفت : و هر کس 
خدای محمد را به وحدائیت می پرستید او نمزده و نخراهد مرد و موحرم یوت 
اکنون چاره نیست به جهت نمق اسَلام و بقای دی محمّد از مهتری و بهتری که آبگینة 
دلهای مظلومان را از سنگ غدر ظالمان نگاء دارد و سینة محنت رسبدگان و غریبان را از 





سهام جور و جفا در پناه آرد. این بگفت و از منبر به زیر آمد و به اتفاق اکایر مهاجر و 
عظمای انصار از میان قوم بیرون رفتند و به سقیفه بنی ساعده آمده آنجا مقام گرفتند و 
علی ‏ عليه السلام و عباس را که خریشان پیغمبر و پسر عمان آن سرور بودند به 
مصیبت پیغمبر و به کفن و دفن آن سرور گذاشتند. 

راوی گوید که چون اصحاب به آنجا رسیدند دو گروه شدند و هرگروه موافق 
مدعای خود استدلال از کلام الهی می‌نمودند و تمسک به حدیث حضرت رسالت 
پناهی بر وفق مراد خود می جستند و قیل و فال, و جنگ و جدال در باب خلافت میان 
امجاب بت تم و ول ازع درون وان مرک کی از فریقین شمه‌ای گفته 





دلیل فرقة انصاریان بر خلافت شود آن است که شداوند تعالی ما را ستوده و ستایش 
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لا دون فی درم اج" پس ما لايق امامت و سزاوار خلافت 
باشیم همچنین ۔ صلی الله علیه و آله -فرمود : انصار بهترین باران و پاکیزه‌ترین 
متابعانند؛ و در جایی دیگر فرمود که انصار برادران منند و دوستان منند. حیات من با 








ایشان و ممات من با ایشان و معاشرت من در میان ایشان است. استدلال فرقۀ مهاجرین 


پر خلافت خود آن است که حق سبحانه و تعالی ما را برگزیده و پیغمبر از میان ما 
برانگیخته و ما را از دیگران زیاده ستایش نموده از آن جمله آية كريمة : لِلْفُقَراءِ 






هم الضادفو پس صادفان و صدیقان که در ان آیت 
بحال آنکه حق سبحانه و تعالی شما را امر 
یه لین 
۲ پس شما تابع باید بودن و مهاجر را متبوع خود باید 
دانستن؛ و نیز ای انصارا شما می ابد که قرش په مارت آن جماعت راضی نشوند و 





و وله و 











سر به خلافت ایشان فرود نيارند. 

بعد از طول کلام و اختلاف اقوال خواص و عوام» ابی‌بکر برخاست و گفت : من 
شما را ای انصار! ازروی اشفاق و محبّت و از راء وفاق و نصبحت می‌گویم که ترک عناد 
کنید و اتفاق نموده در میان فریش دو کس به خلافت سزاوارند مر کدام را خواهید 
خلیفه سازید و بیعت کنید. مردم گذ د و کس کدامند؟ گفت : یکی ابن الخطاب 





عمرو یکی ابن الجراح عبیده. و چون ثابت بن فیس به عمر ناخوش بود از خشونت و 
درشتی او اندیشه نموده کس را به سخن نگذاشت و گفت : اگر راست می‌گویی و 
انصاف پیش می‌گیری رسول خدا اسامه را امیر گردانیده بود و شما را در فرمان او کرد و 
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حال آنکه شما هر چند کوشیدید و اراد عزل او از امارت و اراد نصب دیگری برخود 
از آن حضرت التماس نمودید التماس شما به اجابت مقرون نگشت و استدعا به جایی 
نرسید و همچنان استدعای عزل وی می‌نمودید تا آنکه پیغمبر برآشفت و از روی 
خضب و آشفتگی گفت : لمن لتق تلف عن جي اشام یعنی : لعدت خدای و 
نفرین رسول بر کسی باد که رو از لشکر اسامه پگرداند و او را به امارت خود قبول 
ننماید. پس شما نیزانصاف پیش آرید وگزاف بگذارید و از لعنت خدا و رسول پرهیز 





نمایید و همچتان که در تحت امارت اسامه به قول پیغمبر و به فرمودة آن حضرت 
هستید به او بیعت کنید و مخالفت مکنید. حاضران همه راضی شدند الا معدودی 
چند و از آن جمله ابابکر و عمر بودند که به امارت اسامه راضی نشدند و نزاع آغاز 
کردند و مخالفت به یکدیگر به سبب خلافت خود نمودند. عمر چون دید که کار به 
جایی نمی رسد و مهم به مقطع مي‌انجامد رو به یکی از انصا کرد که از زهاد بود و گفت: 
تو چرا سخن نمی‌قرمایی و حال آنکه تو از معتمدان رسول بودی و نو را در امور 
جهانداری محرم می‌دانست؛ اگر در باب خلافت نبخنی فرمایی و کلمه‌ای چند از آنچه 
مقتضای رأی صواب نمای تو است تقربر نمایی» عبن الطاف است. انصاری گفت : من 
شما را چون بغایت متفیر یافتم و نیز سخن خود را به باران مور نبافتم دم فرو بردم و 
سخن بی‌فایده نگفتم. هر چند الحاح نمودند و استدعا کردند به سخن درنیامد. 
آخرالامر گفت : ای یاران! سخن مرا قبول ندارید چه گویم و قول مرا به سمع رضا 
نمی‌دارید تصدیع نمی‌دهم. همة اصحاب گفتند : هر چه فرمایی فرمانبرداريم و چون 
سخن تو مقرون به خیر است از آن تجاوز نمی‌نماييم. انصاری گفت : اول من نصیحت 
می‌کنم شما را که از خدا بترسید و از روز رستخیز و از عذاب الهی برخود بلرزید : 
فاستمغوا ما لوا میک 








. آنچه از قول پیغمبر بر شما می‌خوانم گوش کنید و از آن در 
مگذرید. بعد از آن گنت : ای ابن الخطاب و ای ابن قحافه و ای ابن الجراح و ای ابی 
عباده! شما چهار تن امروز داعیهٌ خلافت دارید و خلق را طوعاً وکرهاًبه اینجا آورده بر 
خلافت خود بیعت می طلبید و حال آنکه دو مهم پیش گرفته‌اید که تا دامن قیامت از آن 
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با گویند و خلایق آن رابنا بط در مجالس یاد کنند و بر شما عیب و عار شمارند : 
اول آنکه ابن رسول تقلین و این سیّد و سرور کونین از تنگنای دنیا به دار البقاء عقبی 
رحلت نموده چندان صبر و تحمل نکردید که او را غسل دهید و نماز کرده به خاک 
بسپارید» به یکبارگی بی‌وفایی آغاز کردید و ترک حقگزاری کرده روی به دنیای ناپایدار 
آوردید. حاضران از استماع این سخنان بغایت متأثر شدند و بی‌حد و نهایت حجل و 
منفعل گردیدند و هریک از انصار و مهاجر آه درد آمیز و نالا محنت انگیز از دل کشیدند. 

انصاری گفت : دویّم آنکه ای مدعیان خلافت! از شما لایق نمی‌نماید و بغایت بعید 
و مستبعد است که دعوی متابعت رسول کنید و التفات به قول این سید و سرور نکنید. 











ایشان فغان بر کشیدند و فریاد برآوردند که خلاف قول رسول نمی‌کنيم و از فرمودة آن 
سرور در نمی‌گذریم. انصاری گفت : اگر راست می‌گوبید و مرا در سخن حق گفتن 
ترغیب می‌نمایید من حجت می‌گیرم بر شما و بری‌الذمه می‌گردانم خود را. ای ابی‌بکر! 
اندیشه کن که پیغمبر در فرستادن سور رانک ا تو چه گفت از قول جبرئیل عليه 
السلام-که از نزد رب جلیل آمد و سوزة برالت از توگرفته تو را چه عذر خواهی کرد و در 
باب خلافت علی علیہ السلام -با تو چه گنت - چنانچه به تفصیل گذشت ۔و تو آن روز 
خلافت علی -علیه السلام - [را ] قبول نمودی. بعد از آن خطاب به عمر کرد و گفت : 
ای عمرا هیچ از خدا تمی‌ترسی یا فراموش کردی که در غدیر خم علی -علیه السلام را 
تهنیت و مبارکباد می‌گفتی به سبب خلافت وی به این عبارت که بیع کت یا علي 
صرت مولای و تولاگل مزین و مزمتة إلى یَزم 
بوعبیده و عبدالرحمان! به خدا بر شما سوگند که در آن روز بر خلافت علی .عليه 





بامة. ای ابابکر و عشمان و ای سعد و 
السلام اعتراف نکردید و به حضور پیغمبر به حیدر صفدر بیعت ننمودید؟ و همچنین 
در مرض موت از امر خلافت پرسیدید» آن حضرت فرمود خلیفه و قائم مقام من علی 
است که اعلم امت و پرهیزکارترین اهل ملت است. 

آن جماعت به الوان مختلف برآمدند و مدّتی سر در پیش افکندند اما چون 
امارت نموده بودند و آرزوی حکومت در دل ایشان استحکام یافته بوده گفتند : علی 
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عليه السلام. با ما مضایقه ندارد و به جهت خلافت نزاع نمی‌نماید. انصاری گفت : 
اکنون معلوم شد که به قول رسول عمل نمی‌کنید و به وصیّت آن حضرت اقبال 
نمی‌نماییده پس اتفاق کنید و یکی را که از قریش باشد این کار به وی گذارید به موجب 





شش تاکسی را از متابمت وی عیب و عار لاحق نشود پیش از آنکه 





شمشیرها از نیم بیرون آید و آشوب در مبان عرب پیدا شود. عمر 
به یکی قرار گیرد هر که مخالفت نماید به شمشیر هلاکش گردانم. حباب از سخنش 
اضطراب نمود و از روی خشم و غضب در جوابش گفت که خدا تو را هلاک کند که 


چون خلافت 


پیوسته طریق نزاع داری و همیشه عادت تو است درشت گوبی و مردم آزاری. عمر از 
گفتة خود پشیمان شد و در مقام عذر درآمده گفت : ای حباب! تو از جملةٌ اصحاب 





پیغمبری و اعتماد آن حضرت به جانب. نو بیش بود از یاران دیگر» اگر من در این 
ساعت سخنی گفتم و تو را به درشت شخن تخود آزردم بغایت پشیمان گردیدم و زبان 
به عذرخواهی گشوده رو به حضرت تو آوردم و حالا بر تو معلوم است که خلق بر ما 
می‌نگرند و اختلاف این امت را 





ایت دوست می‌دارند و پراکندگی اصحاب رسول را 
از خدا می‌طلبند. 

بعد از تسکین یافتن حباب انصار اتفاق نموده به ابن الخطاب گفتند : ما عزم جزم 
کردیم و راه عناد و شیو فساد گذاشتبم و دست از امارت و ریاست بداشتیم. چون 
انصار خود را از طلب امارت و خلاقت معزول نمودند» مهاجر سه گروه شدند : بعضی 
به جانب آبی‌بکر و بعضی به جانب عمر و بعضی به جانب ابوعبیده گرویدند. مردم 





روی به انصار آوردند و گفتند : شما در اول حال دست اعتصام در دامن پیغمبر زدید و 
قدم اخلاص در راه متابعت وی نهادید» در آخر کار نیز اناق کنید و از روی محبّت و 
وفاق یکی از این سه کس [را | انعتیار کنید و بر او بیعت نمایید تا ما نیز به اتفاق بیعت 
کنیم. پس انصار از ابی‌بکر پرسبدند که چه می‌گوبی و مدعای تو چبست؟ گفت : 


خلافت از قریش بغایت خوب است و بسیار پسندیده و آنکه مرا و عمر را و ابوعبیده را 





تعیین نمودید آن نیز نیکو است و سنجیده امّا من فبول خلافت نمی‌کنم و خود را 
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سزاوار امارت نمی دانم؛ اینک عمر و ابوعبیده هر کدام را می خواهید بر او بیعت کنید تا 
من نیز بیعت کنم و به خدا سوگند که در باب خلافت اندیشه بسیار دارم و از عواقب 
امور ملاحظة بی‌شمار می‌نمایم. ایشان گفتند : یابن [ابی ] قحافه! تو سبقت اسلام داری 
و یارغاری و دختر به پیفمبر دادی و بهترین مهاجر و انصاری» بر تو تقدیم نمی‌کنیم؛ 


دنق بده تا با تو بیمت کنیم. دراین محل بشر پیش آمد و بر ابی‌بکر بیعت کرد.' حباب 





چون آن بدید از بشر برنجید و بعد ازگفتن سخنان درشت شمشیر به وی کشید. مرد م 
درمیان آمدند و آب نصیحت صبر و تحمل بر آتش غضب حباب ریختند و ابی‌بکر او را 
در برگرفت و گردن و روی او را ببوسید و سوگند خورد که آنچه مراد تو است نزد من 
مسر است واو را به وعده‌های پسندیده ساکن گردانید اما آنکه بیعت کرده باشد معلوم 
نیست. بعد از آن عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان بیعت کردند» بعد از آن 
مهاجر و انصار یک یک بیعت نمودند ام سعذ ابن عباده که مهتر قوم خزرج بود از بیعت 
ابا نمود» فومش بر او جمع شدند و او را به خلافت دعوت نمودند. سعد گفت : ای 
قوم! به خدا سوگند که داعبا امارت ندارم و از خلافتي که مخالفت با علی است بیزار). 

تقل است که بعد از دو سه روز ابی‌بکره سعد را نزد خود طلبید و بعد از اظهار 
ملایمت بسیار و وعده‌های پستدیده او را به معاونت و نصرت خود خوانده ازاو بیمت 
طلبید. سعد گفت : اکنون بیمارم و فوت مکالمه و بیعت نمودن ندارم» چندان صب رکنید 
و تحمل فرمایید نا بهتر شوم و آنچهباید گفت بگویم. عمر وباقی حاضران دیگر گفتند : 
ای سعد! تا بیعت نکنی دست از تو نمی‌داریم بلکه بیم است که سرت از تن برداریم. 
سعد برآشفت و در آن آشفنگی عمر را سخنان درشت گفت. بعد از آن به جانب ابی بکر 
توجه نموده گفت : به وحدانیت شدا و به حق حرمت مصطفی که اگر علی نمی‌بود 
دست از خلافت نمی داشتم و تو را که از احکام خالق آنچه مایحتاج خلایق است کما 





الین کسی که دست 
بود. پس مهاجران و آنگاء گروه انصار به پسر ابی قحافه دست ببعت دادند. بنگرید به : تاریخ طبری» ج ۱۲ص ۰۳۲۶ 
۷ الکامل فی التاریخ ج ۲ ؛ ص ۱۱۸۹ تاریخ انخلفا: ص ۱۷۹۰۷۸ 


داشت و با ابویکر بن ابی قحافه به خلافت بیمت کرد پار و همراهش عمرین خطاب 





۳۹۲ 


هوحقه نمی‌دانی به این مرتبه رسیدن نمی‌گذاشتم. حاصل سخن او را شنیدند اما به 
اکراء تمام از او بیعت گرفتند. ابی‌بکر به وی گفت :ای سعدا مرا به جهل نسبت دادی و 
انواع طعن بر من کردی و بیعت به اکراه نمودی آنها را در دل ندارم اما به خدا سوگند اگر 
از بیعت ابا می‌کردی تو را گردن می‌زدم. سعد را این سخن بسیارگران آمد و بیماری وی 
زیاده شد و میان ابایکر و سعد دیگر ملاقات واقع نشد» به ابدک زمانی از این دنیای 
غذار انتقال نموده مرغ روحش پرواز کنان عالم ملکوت را اختیار نمود. 

نقل است که چون خلافت بر ابی‌بکر قرار یافت وزارت خود را به عمر گذاشت و او 
را از تحت حکم اسامه بیرون آورده نزد خود بداشت. و چون عمر به واسطة خلافت 
مخالفت علی -علیه السلام -نموده بود اندیشه عواقب امور نموده نزد ابی‌بکر آمد و 
گفت : اکابر مهاجر و عظمای انصار را راضی ساخنی و طوق بیعت و اطاعت خود در 
گردن ایشان انداختی اما این علی که الحق اژزروی مرتبه ثمرة بوستان رسالت و حلاص 
دودمان ولایت است» از بیمت نو ابا تلود و جمعی را به خلافت خود دعوت نمود از 
این جهت اکثر زماد و عبّاد که از مجرمان پیغمبر و از مخصوصان آن سرورند چون 
سلمان و ابوذره تو را خلیقه نمی‌دانند و علی -علیه السلام .را په حکم حد؛ 











رون من مُوسی؛ خلیفه و فائم مقام رسول خدا می‌دانند و این جماعت اگر 


بر تو بیعت نکنند و از فرمان تو بیرون باشند به یقین بدان و آگاه شو که کار خلافت تو و 





مهم وزارت من صورت اتمام نمی‌بابد به ضرورت به جهت قرار مدار مملکت از این 
جماعت بیعت می‌باید گرفت به تخصیص از مفتدای ایشان علی بن ابی طالب که او در 





از مخالغان رسما آغاز کرد. وی نخست کسی پیش سعد بن عباده رئيس 
خزرجبان و مذعی خلاقت . فرستاد و از او خراست تا بای و جن اتصار و دیگر مردمبیمت کند. سعد پاسخ داد 
«به خدا سوگند.پیمت نکنم تا هر چه تیر در تهردان دارم پرتاب کنم و نیزه و,سرنیزه‌ام رابا خون شما سرخ گردنم .1 
عمر معتقد بود که بابد به زور از او یمت گرفت؛ ولی ابوبکر به تصیحت بشیر بن سعد ( پسر عم سعد ) و ازبیم قبا 
خزرچ سعد اه حال خود رهاکرد و ار نیز هی گاه در تماز جماعت و اجتماعات حاضر نمی شد و در موسم حچ یز 
از دیگران کناره م‌گرفت و چنبن بود تا ابربکر مرد. وی در خلافت عم به شام کوچ گرد و در حوران نم شبی او را 
کشنه بافتند .. دایرف المعارف بزرگ اسلامی, ج ۵ ص ۰۲۲۹ به نقل از: الامامة و السیاسفدج ١‏ ص ۱۰ اربخ طبر 
ج۳ ص ۲۲۲۔۲۲۳ طبقات ابن سعدهج ۳؛ ص ۶۱۶- ۶۱۷ 








۳۹۳ 


ایراد حجت در باب خلافت خود بر شما بلاشک غالب است» پس به هر حال او را به 
خلافت خود دعوت کنید و طوعاً و کرهاً علی را به بیعت خود درآرید. 
القصه ابابکر چون این سخنان بشنید عمر و مغیره را به همراهی خالد بن ولید با 
جمعی دیگر به خانة علی - علیه السلام ۔ فرستاد و گفت : از علی برای من بیعت 
بستانید و اگر اباکند او را به حضور من آرید. آن جماعت به در خانة على علیه السلام ‏ 
رفتند و رسالت خود به جای آوردند. علی علیه السلام -فرمود : من به تعزیت حضرت 
پینمبر -صلّی الّهعلیه و آله -مشغولم و عزلت گرفته درگوشه‌ای ساکن گردیدهام نه بر 
ابی‌بکر بیعت می‌نمایم و نه از خانه بیرون می‌آیم. پس عمر به اتفاق جمعی دیگر 
بی‌رخصت فاطمة زهرا [س ]به خان وی درآمدند و به اکراه تمام آن حضرت را از خانه 
بیرون آوردند. دختر خیرالبشر با وجود بیماری و تعزیت پد ر گلیمی بر سر افکند و 
حسن و حسین (ع ]از عقب مادر دویاند و خالد ولید هر چند خواست فاطمه علیها 
السلام -راباز گرداند نتوانست و فاطمه بر الد نفرین کرد و از عمر به خدا نالید. 
صورت وافعه را بر ابی‌بکر باز نمودند» برآشفت و در آن آشفتگی به عمر و خالد ناسزا 
گفت و علی مرتضی و فاطم؛ زهرا [ع ] را عذرخواهی نموده باز گردانید. بیت : 
زین واقعه دیدۀ ملک گریان شد زین غم دل مهر بر فلک بریان شد 
» که روز دیگر ابی‌بکر برخاست و به خانة علی علیهالسلام رفت و 
بعد از عذرخواهی بسیار گفت : معارف رسول صلی اللّه علیه و آله ۔ به من بیعت 
نمودند و من ای علی به حضرت تو آمده‌ام و معاونت و نصرت از تو می‌طلبې اگر 
اجابت دعوتم کنی مهم خلافت به اتمام می‌رسد واگر مخالفت نمایی و دعوی خلافت 





نورالالمه 





فرمایی می‌تواند بود که چون یار و مدد کار چندان نداری یمکن که مهم خلافت تو از 
پیش رود و کار به مدعای تو ساخته و پرداخته گردد و حالا ای علی! دشمنان تو را 
احاطه کردهاند و دوستان تو بر دفع ایشنان قدرت ندارند و من به قوت بازو و بسیاری 


مال و عشیره این مهم را از پیش نبردم و به آرزوی نفس خود رغبت نورزیدم و وثوق 


۳۹۴ 


تمام در خود به آنچه امت به آن محتاجند ندارم اما قوم به من رغبت نمودند و در ميان 
اصحاب. مرا برگزیدند و تو از من چیزی در دل داری که من مستحق آن نیستم و 
نمی خواهم که تو از من کاره باشی و به چشم خشم در من نگری. آن حضرت فرمود که 
چون راست می‌گویی تو را چه بر آن داشت که خلافت قبول نمایی؟ گفت : حدیث 
پیغمبر .صلی الّهعلیه و آله .که من به گوش خود شنیدهام که فرمود : لا یی 

غلی اسلا چون قوم اتفاق نمودند من اجابت کردم و قبول خلافت و امارت نمودم. 
علی ۔ علیه السلام ۔ فرمود : ای ابابکر! اگر سخنی باشد» بگویم و آنچه در باطن دارم 
ظاهر گردانم؟ ابی‌بکر گفت : یا علی! به خدا سوگند که تنها به جهت آن آمده‌ام تا به 
یکدیگر افشای راز کنیم و آنچه در دل باشد به تکلیف بازگوييم. آن حضرت آغاز کرد: 
فرمود : ای ابابکر! من از امت نیستم به زعم تو و مرا از صحابة رسول نمی‌دانی؟ گفت : 





بابن ابی‌طالب! تو از امت رسول و بهترین اصخاب آن حضرتی و به خدا سوگند که نزد 
پیغمبر از تو بهتر نبود و آن حضرت را برادری دین پرور بهتر از تو ندیدم و ندانستم. آن 
حضرت دیگر باره برسید که سلمان و ابوذر و مقداد فلان و فلان ‏ قریب به سی کس 
را از عباد و زهاد و مخصوصان پیقمبر ‏ صلّی الّه عله و آله نام برد و پرسید این 
جماعت امت نیستند؟ ابی‌بکر گفت : اینها کبار امت‌اند و معتمدان و نزدیکان آن 





حضرت‌اند و در امور شرع بعد از نو از همه داناتر و نیکوترند. دیگر پرسید که عباس که 
عم پیغمبر است و آن حضرت را برادر بلکه قائم مقام پدره و این جماعت» بر توبیعت 
کردند یا نی؟ ابی‌بکر گفت : بر من بیعت نکردند و چون سخن از انصاف و راستی 
می‌گذرد بر خلافت من طعن کردند و مخالفت نمودند. آن حضرت فرمود : یابن [ابی ] 
فحافه! پس چگونه اجتماع امت شده؟ گفت : من ندانستم که آن جماعت تخلف نمایند 
و چون دانستم ترسیدم که خلایق از دین بیگانه شوند و از عبادت خالق روی بگردانند! 
آن حضرت فرمود : به خدا بر تو سوگند که خلافت بر تو لایق است با بر من؟ ابی‌بکر 
گفت : به تو سزاوارتر است هم از روی حسب و هم از روی نسب. 

چون سخن به اینجا رسید آن حضرت بقية ما فی الضمیر خود را ظاهر گردانید و 


۳۹۵ 





تو راو یاران دیگر را می‌گویم که هیچ از صحبت رسول .صلّی الله علیه و آله ۔یاد 
نکردید و از مکارم اخلاق پیغمبر اندیشه نفرمودید که او را غسل ندادء و نماز بر وی 
ناکرده و به خاک ناسپرده رفتید و اتفاق غير محل نموده خلافت به خود بستید و بر 
مسند حکومت نشستید؟ و امثال این سخنان چندان گفت که ابی‌بکر به گریه درآمد و به 
سوز سینه و نیز تما به خدا اليد و از قبول خلافت خود پشیمان گردید و گفت : با 





علی! مرا مهلت ده که در این کار نظری کنم و فردا جواب باز دهم و به خانه رفت و در را 
فرو بست وازروی تفگر و ملاحظة عواقب امور خود آن شب را به روز رسانید و از اؤل 
شب تا صباح در آن اندیشه اوقات گذرانید تا خلق بر او جمع شدند و از اطراف و 
جوانب او درآمدنده بر منبر برآمد و به آواز بلند گفت : ای قوم! بدانید و آگاه باشید که 
من سزاوار خلافت نیستم و خود را از آن مرتبه گذرانیدم : 
عل فکمه خود را معزول کردم و به خلافت علی -علیه السلام -اعتراف نمودم و من 
به گوش خود از پیغمبر صلی الله عله و له -شنبدم که فرمود : علی بر حق است و 
حق با علی است و مخالفت او رد او زسول عقییان است. اصحاب بعضی متأثر 
شدند و از گفته و کرده پشیمان گردیدند و بعضی دیگر چون خالد ولید و عمر به 
خلافت علی -علبه السلام -راضی نشدند و گفتند : مبادا که فتنه شود و باز مردم آغاز 
نزاع کنند و امثال این نوع سختان به ابابکر گفتند و او را از آن رأی بگردانیدند و بر 
خلافتش استحکام دادند. 








اما این خبر به همه جا رسید که ابی‌بکر با علی - علیه السلام ‏ بیعت کرد و باز 
پشیمان شد و برگشت. انصار نیز از بیمت کردن خود به خلافت ابی‌بکر پشیمان شده 
باز بر سر حرف اوّل رفته الواع سخنان گفتند. ابی‌بکر: عبدالرحمان عوف را نزد خود 
طلبید و انواع دلداری و وعده‌های پستدیده نموده راضی گردانید به خلافت خود و روز 
دیگر ابی‌بکر کس فرستاد و علی عليه السلام را به حضور خود طلبید. چون آن 
حضرت به مجلس درآمد فرمود : مرا چرا خواندید؟ عم ر گفت : تا بر ابی‌بکر بیعت 





۳۹۰ 
کنی. علی -علیه السلام -فرمود : بیعت من همچون بیعت شما نیست که اتفاق نمودید 
که خلافت از دست من بیرون کنید و این جماعت که بیمت کردند ایشان را در این امر 

شی نیست و میان من و ایشان فرق بسیار است چنانچه شاعر گوید» بیت 


فرقی که میان این و آن است ما 





زمین و آسمان است 





عمرگفت : ای علی! دست از تو نمی‌دارند تا بیمت نستانند. آن حضرت فرمود که 





بیعت نمی‌کنم و قبول خلافت ابابکر ندارم. بعد از آ ایل خود چندان خواند که 
حاضران همه حیران ماندند. [ابو | عبید؛ جراح گفت : ای علی! به خدا سوگند که آنچه 
فرمودی حق است اما این جماعت بر این پیر بر بعضی تدابیر راضی شدند. اگر تو نیز 
راضی شوی از تو منت دارند و آنچه اراد؛ تو است از آن نجاوز نمی‌نمایند. [ علی علیه 
السلام ] فرمود : ای [ابو ] عبیده! از پی هو,و هوس تفس مرو تا از جمله زبانکاران 
نباشی. [ ابو | عبیده شرمنده شد و ترگ سخن کرد. ُشر گفت : یا ابالحسن! تو در خانه 
نشستی و عزلت اختیار کردی ومردم گمان بردند که تو را در خلافت رغبت نیست. علی 
فرمود: ای بش رکجا شد انصاف تو و چه گردی ایمان خود را که آن حضرت را در خائه 
بگذارم و کفن و دفن او ناکرده بیایم و همچون شما طلب خلافت نمایم. مصراع : 
هیچت زخدا شرم و حیا نیست تو راء بشر شرمنده شد و دیگر سخن نگفت اما ابی‌بکر 
گفت پا اباالحسن! به خدا سوگند گمانم نبود که در باب خلافت مخالفت نمایی و تا په 
بز بیمت کنی بر 
من منت نهاده باشی [و اگر وقت را دوکنی ]و آنچه به حاطرت رسد به تقدیم رسانی 
اختیار تو را است. 


اینجا رسانی, اکنون مردم بر من بیعت کردند و از آن بر نمی‌گردند اگر تو ن 





نقل است که بعد از روزی چند ابی‌بکر: سلمان را حاضر گردانبد و از او بیعت 
طلبید. پس سلمان به حضور مسلمانان سخنانی گفت که از آوردن او پشیمان شدند و 
در آخرگفت :ای ابابکر و عمرا هر دو از پیغمبر نقل کردید که آن سرور فرمود :لحم 





ادج تدارد بو 








rav 


عل و عل مَعَ ال خی رذا على الْحَوْص ؛ حالاکه علی بر نو بيعت نکند و به 
خلافت تو اظهار اندوه و ملالت کند اندیشه کن تا تکذیب پیفمبر نکنی. و در آخر ابوذر 
و سلمان گفتند : ای ابوبکرا به خدا سوگند که اگر به مفراض» بند از بند ما جدا سازی با 





دربوتۀ محنت و بلا به آتش قهر و ایذا ما را بگدازی به خلافت تو بیمت نمی‌کنيم و تو را 
به قول پیغمبر خلیفه نمی‌دانیم. پس اصحاب به اتّفاق دست از ایشان بداشتند اما علی 
علیه السلام را به فراغت خاطر در خانه نمی‌گذ اشتند و حضرت على -علیه السلام - 
مرگاه که به مجلس ابابکر رفتی از روی اقباض و گرفتگی صحبت داشتی و زود مقطع 
داده روی به خانه آوردی و آن برابی‌بک رگران می‌نمود و هر چند عمرو باقی مردم دیگر 
می‌گفتند که با علی خشونت می‌باید نمود و از وی بیعت گرفت» ابی‌بکر از آن گفتار ابا 
می‌نمود و عمر و باقی مردم دیگر را منع می‌فزمود و اعزاز و احترام علی بیش از دیگران 
می‌نمود و کسی را در مجلس بر علی "تقدیم نبرد وٍ اگر قضیه‌ای روی دادی بی‌فتوای 
علی حکم نمی‌نمود. 

القصه ابی‌بکر بعد از طول زمال یکی را فزستاد به نزد علی -علیه السلام که با نو 
سخنی دارم و به خانة تو می‌آیم. آن حضرت فرمود : بیا اما تتهاه و نمی خواست که با 
عمر صحبت دارد به واسطة آنکه آزار بسیار از او دده بودو سخنان درشت شنیده 
[بود] پس ابایکر به خانة علی ‏ علبه السلام - آمد. آن حضرت شرایط ضیافت و لوازم 
مروت به تقدیم رسانید.ابی‌بکر سخن آغاز کرد و عذرخواهی بسیار نمود و خاطر 
جویی آن حضرت به اقصی‌الفایه رسانید. بعد از آن محاسن خود را به دست گرفت و 
گفت : ای علی! از کرم تو سزاوار است که مرا به این محاسن سفید شرمنده نسازی» به 
طمع مروت به خدمت تو آمده‌ام» مرا محروم و اامید نگذاری و حال آنکه ای علی! بر 
تو ظاهر است که به خلافت تو قائلم و خود را در امور شریعت. تابع تو می‌دانم و شاید 
که دیگران این فرمان نبرند و مخالفت صریح آغاز کنند و خود می‌دانی ای على که 
جباران عرب و متکیران بی‌ادب به ضرب شمشیر تو بر خاک هلاک افتادند و قبایل و 
عشایر ایشان را خاطرها نسبت به حضرت تو آزرده و باطتهای ایشان با تو صاف نباشد 





۳۸ 


و چون زهادت و ذیل عفت و تقوا و طهارت تو نسبت به دیگران اضعاف مضاعف 
است و امثال این طایفه نیز به حکم مقابله بر تو حسد دارند اگر خاطرهای غبار آلود 
خود را اظهار نمایند هر آینه سبب فتنه و باعث غوغا گردد واز اطراف و جوانب» 
شمشیرها از غلاف بیرون آید و این فتنة به خواب رفته بیدا ر گردد» و امثال این سخنان 
مینی بر طلب هوای نفس بسیار گفت تا علی خامرش گردید و ابوبکر آن خاموشی را 
نعمت عظیم دانست و به آن راضی شده برخاست و علی را دربرگرفت و گفت :یا 
اباالحسن! فرمان فرمان تست و احکام شرایع موقوف به فترا وببان تو, پس گردن و روی 
آن حضرت رابوسیده از خانه بیرون آمد. 

نقل است از عايشه که بعضی از اصحاب .و مرادش عمر بود پدرم را بر آن داشت 
که فدک را از دختر رسول بستاند» اگرچه در اول راضی نگردید اما چون میان ایشان 
گفتار بسیار شد به گرفتن فدک راض گردید؛ پٌش فاطمة زهراعلیها السلام -نزد وی آمد 
و گفت: تو را چه بر این داشت که فدک:زا امن باز گیری و حال آنکه پدرم به من 
بخشیده و آن نیز به حکم خدا هگ لب بکزگواه طلبید. على -علیه السلام و امايمن 
گواهی دادند که مواف است گفتار فاطمه [س | به قول رسول خدا [ص ]. پس ابی‌بکر 
کتابتی نوشت و تسلیم فاطمه [س ]نمود و وکیل خود را از فدک بیرون کرد. راوی گربد 
که چون این خبر به سمع عمر رسید این حکم از ابی‌بکر نپسندید و آن کتایت را از 
دست دختر پیغمبر کشبد و از رری قهر و غضب بدرید. فاطمه را وفات پدر و حرکات 


درشت عمر به گریه در آورد و آهی کشید که هیچ احدی را طافت استماع آن نبود و 








ناله‌ای کرد که هیچکس را قوت شنبدن آن نبود و از آن مجلس بیرون آمده به جانب 
تربت پدر بزرگوار خود روان گردید. حاضران به گریه در آمدند و مجلسیان متعرض ایی 
بکر و عمر شدند وگفتند: این چه سخت دلی است که پیش آوردید و سست پیمانی را 





به اقصی‌الغایه رسانیدید؟ این دختر پیغمبر شما است و شما امت این سید و سرور از 
خدا اندیشه کنید و از خلایق شرم دارید. بعد از آن به عمر متوجه شدند و 


میج شرم نبامد از قول پیغمبر که آن حضرت در مجالس و محافل به کرات و 











سفارش فرزندان می‌نمود و به جهت تأکید و تولیق فطع 





بضعة مې 
آذانی می فرمود. در این محل علی -علیه السلام ۔ برسید و از ابوبکر و عمر پرسید که 
فدک را فاطمة زهرا [س ]در زمان حضرت رسول [ص ]به مالکیت متصرف بود و شما 
و حضار مجلس می‌دانید که اگر مسلمانان بر او دعوی نمایند و گواه گذرانند آن زمان 
حکم کنید که فد را از او بستانند و به مسلمانان تسلیم کنند و الا ای ابابکرا این حکم 
تو در حق فاطمه [ س ] خلاف حکم خدا و خلاف حکم رسول خدا [ ص ] است. 
ابی‌بکر شرمنده شد و هیچ نگفت اما عمرگفت: ای علی! دست از این سخن بدا رکه ما 
به تو هیچ حجت نمی‌توانیم گرفتن, علی -علیه السلام جواب عمر می داد تا سخن به 
جایی رسید که بر حاضران معلوم گردید که عمر بر قول پیغمب رکه | علی امد عي و 
یمین على مَنْ » عمل نمی‌نماید. مردمان از وی به خشم در آمدند و انواع سخنان 
گفتند. بار دیگر علی -علیه السلام از اب کر پرسید که لا رب اله بعکم 
و بر کم تطهیرًا در حق که فرود آمده؟ گفت: در حق فاطمه و 
فرزندان تو. پرسید: اگر جمعی گواهی دهند به منکر بر دختر پیغمبر» چه حکم کنی؟ 
گفت: حذش بزنم و اجرای حکم شرع بکنم. حضرت علی (ع) از عمر پرسید که در 
حکم ابی‌بکر چه می‌گوبی؟ گفت: چنان است که گفته و حق فرموده. حضرت علی 
برآشفت و از روی خشم و غضب گفت: آلآن ماکان پس علی -علیه السلام -روی به 
حاضران کرد و فرمود: نیکو اتاق تمودید و در مرتبة اول به قول رسول عمل نکردید و 
در مرتبة دوم تکذیب کلام ملک علاًم نمودید. ابن بگفت و از مجلس بیرون رفت. 
مردمان به هم برآمدند و برابی‌بکر و عمر خشونت کردند و آن مجلس را با انواع ملال و 
درشتی مقال گذرانیدند. 

نقل است که چون فاطمة زهرا علهاالسلام به سر تربت حضرت مصطفی ۔ صلی 
له علیه و آله «رسید به الفاق فرزندان خود فریاد برکشید که ای پدر بزرگوارا و حسن و 
حسین می‌گفتند : ای جد عالی مقدارا فدک را به ظلم از ما گرفتند و آیت تطهیر در حق 























ازاب ۱۳۳/۳۳ 


۴.۰ 


ما قبول نکردند. در این محل علی -علیه السلام ۔ آنجا رسید و فاطمة زهرا س ] را به 
صبر و تحمل ارشاد نموده وة ناله قح الضابرين رسانید. پس فاطمه فرمود : ای 
علی! آنچه فرمودی قبول نمودم و من بعد از [اين با ]بایکر و عمر سخن نگویم اما آن 
قهر و غصه در دل داشت و با هیچکس آشکارانکرد تا وفت وفانش رسید و ازکارخانة 
خیب صدای و الله ُز الی دار الشلام " شنید دل از دنیا برداشت و عنان عزیمت به 
جانب آخرت معطوف ساخت. 


دک رکیفیت وصيّت فاطمة زهرا علیها السلام 
به حضرت علی مرتضی علیه السلام 





در کتب عاشورا سیّما روضة الشهدا مذكور است اما اينجا مجال اين مقال نيست. 
تقل است که چون وفانش بر او متقن گردبد عل - علیه السلام را نزد خود طلبید و 
فرمود : چون از دئیا رحلت کرده باشم به شب مرا در خاک سپاری و دفن کردن مرا بر 
ابی‌بکر و عمر پنهان داری تا بر من نما نکنند, و بر جناز؛ من حاضر نشوند. پس علی ۔ 
عليه السلام به فرمودة دختر بنی‌هاشم قیام نمود و در شب دفنش کرد و چون شب به 





صباح رسید ابابکر از دفن فاطمه [س ] وافف گردید و به افاق عمر به در خانۀ حیدر 
صفدر درآمد و گفتند : یا ابالحسن! از تو بغایت بعید نمود و از مکارم اخلاق تو بی حد 
دور بود که ما را اعلام نکردی تا به مشایعت جنازه می‌رفتيم و بر وی نماز می‌کرديم. 
علی عليه السلام . فرمود که وصیت کرده بود که مرا به شب دفن کنید تا تابوت مرا 
خلایق مشاهده ننمایند. ایشان گفتند : ای علی! نخواستی که بر دختر پیغمبر نماز کنیم؟ 
علی علیه السلام - فرمود : سبحان ال مراد شما عتاب است ته حصول ثواب از رت 





الاریاب چه ظاهر است که پیفمبر از دخترش فاطمه زهرا [س ]بهتر است و به نماز آن 
حضرت حاضر گردیدن بسیار انسب بود و اولی‌تره ترک نماز پیغمبر و مشایمت تابوت 


۲۶۱ ۸ اتفال‎ ١ 
. 1۵/1۵ يونس‎ 


۳۰۱ 


آن سرور از قدرت و اختبار نمودید و به چنان ثواب اقدام ننمودید. پس ابابکر و عمراز 
سخنان امیرالممنین حیدر صفدر متأثر شدند و علی - عليه السلام- را عذرخواهمی 
نموده به مسند حکومت خود بازگردیدند. 

و چون کار خلافت ابی‌بکر رونق تمام یافت و اکثر بلاد روم و عراق و شهرهای 
مداین و بغداد و بلاد عرب به تصرف ابی‌بکر درآمد» پیش از آنکه دست اجل گریبان 
عمرش گیرد عمر به نزد وی آمد و گفت : لوای فرمانبرداری تو بر سر میدان متابمت 
افراختم و چندین عداوت در دلهای بزرگان به جهت تمشیت مهمات تو انداختم و تو 
می‌دانی که دیگران از روی حسب و نسب بر تو ترجیح داشنند و به واسطة درشتی و 
کثرت خشونت نمودن من دست از خلافت بداشتند و بر تو معلوم است که شبران 
شکاری و پلنگان کوهساری با مدعیان خلافت سیّما به علی -علیه السلام - برابری 
نتوانند نمود با ابن همه انواع آزار نود و متاصد ایشان را در معرض فوات افکندم و 
صبح مطالب اقبال ایشان را به ظلمت ادبار ت ,ه گردانیدم و کواکب مقصود ایشان از 


آسمان عرّت به عرص زمین رسانیلم مزا بر توح یار است و حقرق حدمت اگر بر 





شمارم بی‌شمار است. از این نوع سخن بسیار گفت و در آخر گفت : التماس دارم و 
استدعا می‌نمایم که چنانچه وزارت تو تعلق به من دارد در حال حیات می‌خواهم که 
خلافت تو تعلق به من گیرد بعد از وفات. ابوبکرگفت : مهلت ده تا فردا جواب باز دهم 
ر از اوّل شب تا صباح در این انديشه بود که اگر خلافت به عمر دهم لابد على علیه 
السلام -از من آزرده گردد و باعث آزار و ایذاء وی شود و من به گوش خود از پیفمبر - 
صلّی الله علیه و آله شنیدم که آن حضرت فرمود : آزار علی آزار من باشد و آزار من 
آزار خدا باشد. پس فردای فيامت جواب خدا چه گویم؟ و نزد حضرت مصطفی -صلی 
الله علیه و آله چه حجت پیش آورم؟ در ابن اندیشه بود تا شب به نهایت رسید و 
آفتاب از افق روز طالع گردید: عمر نزد وی آمد ابی‌بکر گفت : ای عمر! انديشه کن 
کرد پیغمبر بود به اتفاق تو بعد از وفات پیفمبر و در حال حیات آن 








سرور رنجانیدم و خود را هدف تیر لعنت گردانیدم و ای عمرا بر تو معلوم است که زماد 





P۲ 





اصحاب» سیما سلمان و ابوذر غفاری چه در خاطر دارند و این علی را می‌دانی که 
مردی است بی‌نهایت مردانه و صاحب همت است و بغایت فرزانه» نه مرا مستحق 
امامت و نه تو را سزاوار خلافت می‌داند. عمر از این سخنان متأثر گردید و در انديشة 
دور و دراز افتاد و خواست که خود را از طلب خلافت بگذراند و به خاطر جویی علی 
علیه السلام عمل نماید, آخرالامر خیال ریاست و آرزوی خلافت که مقتضای طبیمت 
آدمی است او را بر آن داشت که از ابی‌بکر به هر نوع که میشر داشته باشد نوشته‌ای 
گیرده پس بر سر حرف اوّل رفت. 

القصه طوعاً و کرهاً بیبکر نامه نوشت مضمون آنکه بعد از وی عمر خلیفهباشد و 
کسی به مخالفت او برنخیزد و آن نامه را در هم پیچید و از مردم به مضمون نامه بيعت 
طلبید. مردمان بیعت نمودند و با وجود آنکه بر مضمون نامه مطلع نبودند علی . عليه 
السلام .را آوردند و از او بيعت طلبیدندغ ابا نمود و قبول مضمون کتابت نفرمود. 

راوی گوید که ابی‌بکر بعد از نوشتن کناب و گرفتن يعت هر گاه به علی - عليه 
السلام «رسیدی از روی تواضم و ادب فرمودی :از دم علیک! و چون 
عمرش به آخر رسید گفت : سه کار کردم کاش آنه کار نمی‌کردم :ال ۔ فدک را از 
دختر پیفمبر به قول عمر نمی‌گرفتم. دوم -راضی نمی‌شدم که در خان؛ فاطمۀ زهرا [س] 
را بسوزانند با بشکنند. سیوم . آنکه از لشکر اسامه تخلف نمی‌کردم و خود را هدف تیر 
م تلف [عَن ] جییں سا نمیگردنیدم. و سه کار نکردم؛ ای کاش آن سه 
کار می‌کردم : ال آنکه خالد ولید رامی‌کشتم به قصاص خون مالک بن نویره و دراین 
قضیه به قول عمر عمل می‌کردم. دوم آنکه از رسول -صلی الله علیه و آله .می‌پرسیدم 
که بعد از تو خلیفه کیست؟! سیوم از ذبیحة اهل ملت می‌پرسیدم که حلال است با 
حرام؟ این بگفت و از ساقی ولا جاء بل لا بش تأخوون شاه و لا بش تقد فوت۱ 
شربت مات بنوشید و از تنگنای هیکل جسمانی به فضای اعلای روحانی قرارگرفت. 
پس مردمان دو گروه شدند : بعضی به دفن وی مشغول گردیدند و بعضی به مبارکباد 


وی دویدند. 














۱ اعراف ۳۲/۷ 


ذ کر خلافت عمر بن الخطاب 


چون عمر بر مسند خلافت متمگن گردید گویند : بساط عدل بگسترانید ' که در 
تمامی بلاد عرب از مکّه تا مصر و شام و حلب و ممالک فارس و عراق و عرب و عجم و 
اکثر خراسان از ترک و دیلم» زبردستان را یارای آن نبود که بر زیردستان ستم کنند» از 
ترس و بیم خلیفه تا به مرنبه‌ای که می‌آرند که او را پسری بود و با آن پسر او را بغایت 
سری بود و پیوسته با وی طعام و شراب خوردی و در لا و ملأبی او صحبت نداشتی. 
این پسر با وجود چنان پدر در کوچه‌های مدینه می‌گشت. اتفاقاً به در سرایی رسید. 
آواز نی و چغانه شنید. گفت : این مردم را از این امر منکر نهی کنم و احتساب " نموده از 
عذاب خدا و ایذاء خلیفه بترسانم. به خانه درآمد زنی دید جامه به تکلف پوشیده و 


دانه‌های قیمتی از لعل و ياقوت برخود بشته؛ چون چشمش بر آن زن افتاد آتش محبت 





در سین او برافروخت و خرمن احسابش از شعلة مودت بسوخت و آن زن گامی 
کرشمه می‌نمود و گاهی جان ریابی مي‌فرمود تا او را در خلوت خود درآورد و خمر 
خوردند و صحبت داشتند تا آن زن از او حامله شد. چون این قضیه فاش گردید و ابن 
قصه به مجلس خلیفه رسید گریبان پسر گرفتند و نزد پدرش بردند» اعتراف نمود که 


خمر خوردم و زنا کردم و حالا خود را به خضرت تو سپردم. ب 





۱ عدالت گستری خلیفا درم نه تنها موره قبول و اغاق محقان و داتشمندان اسلامی خصوصاً عالمان شبمی 
مذهب یست بلکه برخی سخت بر او تاخته‌اند و خصوصاً اقدام وی در تبعیض مسلمانان در دریافت مستمری از 
بیت‌المال و اعمال امتبازاتی از قبیل سبقت در اسلا هجرت» شرکت در بدر و .. در این باره را بر او اراد گرفته و 
تبمیشض نژادی بین عرب و عجم .که در مواردی از او سرزده است - را بر او خردهگرفهاند و انگیزة فثل وی نوسط 
ابرالژی ایرانی نبار غیر عرب را هم همین پرخورد ناروا و حلاف اصرل اسلامی خلیفهداسته, اگر مؤلف ما در انتجا 
ابنگرنه از غلیفه دوم و عدالت گستری وی سخن می‌گوید. ینابر عللی است که در مطلب منقول از آقای اسماعیل 
آموزگار در مقدمه, آررده‌يم 

در خصوص ایرادات وارد بر ليق دوم در این باره بنگرید به : دلائل الصدق مرحوم محمد حسن مظفر؛ الصحیح من 
سبرةابی الاعظم (ص)» سید جعفر مرتضی عاملی؛ سلما فارسی: سبد جمفر مرتضی عاملی» برجم محقد 
سیهری» ص ۱۵۲-۹۳ 

۲ب اجتتا 








ما بنده‌ایم و مصلحت ما رضای توست 
خواهی ببخش و خواه بکش رأی رأی توشت 

عمر فرمود تا پیراهنش از بدن کشیدند و اجرای حد فرمود تا ملاکش گردانید. 

نقل است که چون ممالک عراق و روم و شام به دست مسلمانان افتاد و از شهرما 
مال و خراج به مدینه می‌آمد عمر به آرام دل و خاطر جمع نشست و آنچه مراد او بود 
حکم می‌کرد و کسی را با او مجال مخالفت نبود اما گاهی احکام او را نزد علی -علیه 
السلام می‌بردند و علی -علیه السلام -آن حکم را تغییر می‌داد و باطل می‌گردانید و آن 
بر نزدیکان عمر گران می‌آمد. چون به عمر می‌رسانیدند انصاف می‌داد و آشفته 
نمی‌گردید و با وجود کثرت لشکر و بسیاری استبلا بر اهل خیر و شر» بی‌کلفت برخاسته 
به حضور علی عليه السلام - آمده گفتی : ای برادر رسول خدا! به يقین می‌دانم که خطا 
بر زبان شما نمی رود و کسی را اعتراض بر احکام شما نمی‌رسد اما کرم نموده و موافق 
مکارم اخلاق عمل فرموده اعلام فرمایبد که خطای من در کجا بود؟ آن حضرت بیان 
می‌فرمود چنانچه در محل ذکر خلافت آن سرور مذکور خواهد شد» عمر انصاف پیش 
آورده می‌گفت : الهی آن روز مباد که عمر بی علی ‏ علیه السلام - زنده باشد. مردم 
می‌گفتند :ای عمر! اکنون تو خلیفة رسولی و قالم مقام پیفمبری! روا نباشد که احکام تو 
را على - علیه السلام - تغیبر دهد و به ضرورت از این جهت مهمات حکومت تو 
متمشی نمی‌شود. عمر بانگ بر ایشان زده می‌گفت : والله که این علی برادر رسول خدا 
است و اعلم امت و پا کیزهترین اهل ملت» و مرا و میچکس را با او مخالفت نمی‌رسد و 
از علی - علیه السلام کذب نمی‌آید و عذر از آن حضرت نمی‌شاید. بیت : 

گر ملکی بر صفت آدمی است اوست که سر تا قدمش مردمی است 

تاج وفابر سراو افسراست . افسرش از فرق ملک برتر است 

چون عمر شمه‌ای از فضل علی عله السلام -و از بحر کمالات آن ولی ملک علاًم 
باز می‌نمود سردم خاموش می‌شدند و زبان از مر گفتگو کوتاه می‌کردند. روزی 


کعبالاحبار به صحبت عمر آمد و میان ایشان پیرسته اوقات به مطایبه و مزاح 
می‌گذشت. در خلال صحبت و در اثنای حکایت» کعب تیز تیز در عمر نگریست و 
گفت : وصیت مبارک است! از مُمُر تو روزی چند بیش نمانده! عم رگفت : ای کمب ! 
روا باشد که مزاح را به هزل رسانی و به خشونت اقوال» مرا از خود برنجانی؟ کعب 
گفت : من این سخن به جد گفتم و تو را از روی محبت از آخر عمرت واقف گردانیدم. 
عمرگفت : بدن من به سلامت است و حواس من به قوت» این سخن از کجا می‌گوبی؟ 
گفت : روزی من نزد پیغمبر صلی له علیه و آله -بودم و تفحص اسرار الهی از آن 
حضرت می‌نمودم تو آنجا رسیدی و از آن حضرت سخنی بی‌محل پرسیدی و جواب 
شنیدی. پیغمبر فرمود که زود باشد که عمر بعد از من میل به دنیاکند و علی را از خود 

آیده من اکنون حساب نمودم کمتراز پنج روز مانده و 
به خدا سوگند که علی عليه السلام داز تو آززده است و تو را می‌بینم که میل بسیار به 
دنیا داری. 








آزرده دارد و در فلان تاریخ به 


ایشان در این بودند و از عاقب امور سخن مي‌فرمودند که غلام مغیرء نزد عمر آمد 
وگفت : مولای من هر روز دو درم و چیزی از من به رسم مقاطعه می‌طلبد و این بر من 
ظلم است. عمر پرسید که چه هنر داری؟ گفت : آهنگری و خورده کاری و درودگری نیز 
می‌دانم اما هر روز این مبلغ حاصل کردن نمی توانم. عمر بر او از روی خشونت حمله 
برد که بهانه مکن و این مبلغ هر روز به مولای خود تسلیم کن. غلام درماند و از روی 
ذلت و خواری دیگر باره گفت : ای خلیفة رسول خدا! این مبلغ بر من ستم است و تو 
روا مدا رکه من ستم کش باشم. عمر بانگ بر وی زد و او را محروم و مغموم باز گردانید. 
آن غلام عداوت عمر در دل گرفت. مردم گفتند : ای خجلیفه! این غلام آسبای دستی 
می‌سازد که به اندک توجه می‌گردد. عمر او را بازگردانید وگفت : به جهت من آسیایی 
و چنین بساز. غلام گفت : استادان نادرالعصر پیرامون صنعت من نتوانند گردید و 
من آن را به یادگار در مبان امت احمد مختار بگذارم» و بیرون رفت. مردمان گفتند : این 





غلام تهدید کرد و سخنان از روی وعده و وعید گفت. عمر از روی غضب گفت : که را 


زمره باشد که فصد من کند و به خاطر گذراند تا روی زسین را از خون من گلرنگ 
گرداند؟! 
القصه آن غلام به قصد قتل عمر میان بست و نزد ابولؤلؤ خنجر ساز آمد' و لحظه‌ای 





آنجا نشست و گفت : می‌خواهم که خنجری به جهت من مرب کنی که دو دم داشته 
باشد. چون ابولژلز غلام را در فنون صنعت بی‌نظیر می‌دانست. نتوانست که عذر آورد 
و به جهت او حنجری نسازد» دیگر آنکه می‌خواست که هنر خود را آشکار گند پس 
خنجری دو دم نیکو ترتیب داد که اگر بر سنگ خارا زدی از حدّت و تیزی تا به دسته 
فرو رفتی» آن خنجر راگرفت و در میان خود فرو برد و در اول سحر روی به مسجد آورد 
و به گوشه‌ای فرار گرفت و انتظار آمدن عمر می‌کشید اما دل در بدنش می‌طبید. چون 


زمانی برآمد عمر به مسجد آمد و به هر طرف مردمان را به جهت نماز بیدا رکرد ناگاه 





بیرون جست و خنچز بز شک م مر زد که تا دسته نشست. عمر فرباد 


برداشت و فغان برکشید که : آنا !الا فلا مردم بر او جمع شدند و او را در 





فان عمر بن خطاب, فطعاًفبروز ابرلزلزی ابرانی است و غلام مغبره نبز کسی جز همین ایرانی به خشم آمده از 
برخورد خلیفة درم کسی نیست. لذا گقتة مزلف که غلام مغبره را فرد دبگری غير از ابلژلژ می‌داند و قائل خلیفه را 
غلام مغبره معرقی می‌کند و ابولزلز را سازنده خنجره نمی‌تراند درست باشد. 

مسمودی گرید : « عمر اجازه نمی‌داد که هیچکس از عجمال وارد مدبنه شود. مغبرة بن شعبه بدو نوشت : من غلامی 
دارم که نقاش و نجار و آهنگر است و برای مردم مدینه سودمند است. اگر 





دانستی اجازه ده او اه مدبنه 
فرستم.عمراجازه داد مغبره روزی دو درهم از او می‌گرفت, وی ابللز نام داشت و مجوسی و از اعل نهاوند بود و 
مدتی در مدینه بیود آنگاه پیش عم رآمد و از تنگیتی باجنی که په یره میداد شکایت کرد عمر گنت : چهکارهایی 
می داتی؟ گفت : قاشی و نجاری و آهنگری. عمر گفث : باجی که می‌دهی در مقابل کارهایی که می‌دانی؛ زياد تیست: و 
او فرفرکنن برفت. یک روز دیگر از جابی که عمر نشسته بود می‌گذشت. عمر بدو گفت : شنبدهام گفت‌ای : اگر 
بخواهم آسیایی می‌سازم که با باد یگرد. ابرلزلژ گفت : آسبابی برای و بسازم که مردم از آن گفدگو کنند: و جون 
برفت» عمرگفت :این برد مرا هدید کرد. و چون ابرلزلز به انجام کار وه مصمم شد؛ خنجری همراهبرداشت و در 
یکی ازگرشه‌های مسجد در تاریکی به انتظار عمربنشست و عمر سحرگه می‌رفت و مردم را برای نماز پیدار می‌کرد 
و چون بر ابولزلز گذشت» برجست و سه ضربت به عمر زد که یکی زیر شکم ار خورد و همان پود که مبب مرگش 
شد.. ‏ مروج الذهب» ترجم ابرالقاسم پابنده. ج ۸ ص ۶۷۷ 

در این باره بنگربد به : التنببه و الاشراف» فرجمه ابرالفاسم پاینده: ص ۲۶۵؛ تاریخ بعقوبی» ترجمة محمد ابرامیم 
آبتی؛ ج ۰۲ ص ۱۲۹ تاریخ طبری؛ ج ۳ ص ۲۶۳ ۱۲۶۵ الکامل فی التاریخ؛ ج ۰۲ ص ۲۲۷-۲۲۶ و تاریخ اف 
س۹ 





گلیمی افکندند و به خانه بردند و قدری نبیذ به وی دادند تا بیاشامد. علی علیه‌السلا 3 
را طلبید. آن حضرت او را از خوردن نبیذ منع فرمود و امر کرد تا قدری شیر به وی 
ول کرد فی‌الجمله به خود آمد. مردم گفتند : ای عمر | بعد از تو خلیفه که 
باشد؟ علی علیه السلام آنجا حاضر بود و مظنة مردم آنکه خلافت را به علی عليه 
السلام «رجوع خواهد نمود. عمرگفت : در میان یکی از شش کس : علی و زیبر و عثمان 
و طلحه و سعدوقاص و عبدالرحمان» این جمع را در خانه کیند و سه روز مهلت دهیدء 
اگر پنج اقاق کنند و یکی مخالفت نماید مخالف را بکشید و اگر چهارائفاق کنند و دو 
مخالفت ورزند هر دو را بکشید.' این بگفت و دیگر مجال مقالش نمانده پس نفسی 
چند برکشید و شکار خنجر اجل گردید» او را سل دادند و به روایتی علی - عليه 
السلام -بر وی نماز کرد و به روضة مقدس مصطفوی و تربت اقدس نبوی نزدیک 


ابی‌بکر دفن کردند. دوست بر دوست رفت و یان بر پار 





دادند. چون 





گفتار در کر خلافت عشمان بن مان 


او از قوم بنی‌امیّه بود و به واسطة کثرت مال و بسیاری تبع هميشه به حب جاه و 
ریاست رغبت می‌نمود. چون عمر مدفون شد اصحاب. آن شش کس راکه وی تعیین 
کرده بود جمع کردند از آن جمله یکی علی - علیه السلام .بود. آن حضرت آغاز سخن 
کرده فرمود : ای قوم! هیچکس هست در میان شما که احکام حلال و حرام و شرایع 
دین محیّد را داند جز من؟ گفتند : نی. فرمود : هیچکس را از شما پیغمبر خلیفه و قائم 





نیب شورای شش نفره آنگونه که بعقوبی نفل کرده چنین است : 

و عمر خلافت را میان شش نفر از اصحاب پیامبر خدا ( ص ) شوری قرارداد : علی بن ابی‌طالب علمان بن عفان 
عبدالرحمان بن عوفه زییربن عؤام» طلحة بن عبیدالّه .که البته در سقر بود .و سعد ین ابیوقّاص ...و ابرطلحة بن 
زید بن سهل انصاری را بر این کار گماشت و گفت : اگر چهار نفر نظری دادند و دو نفر مخالف شدنده آن دو تفر را 
گردن بزن و اگر سه نفر ترافق کردند و سه نفر مخالفت تمودند» سه نفری که عبدالرحمان در میان ایشان نبست گردن 
بزن, و اگر سه روزگذشت و بر کسی توافق حاصل نکردند همة ایشان راگردن بزن ‏ اریخ یعفوبی؛ ج ۲» ص ۵۰و نیز 
بنگرید به : التنبیه و الاشراف» ص ۲۶۷ . 


۴۰۸ 


مقام خود خوانده جز من؟ گفتند : نی. به این دستور از فضایل و ستایش خود از کلام 
حضرت باری و از احادیث حضرت رسالت پناهی زیاده از هفتاد بر ایشان خواند. در 
این محل آواز بانگ نماز برآمد. امیر -علیه السلام ‏ فرمود: به خداکه من رخبت به دنیا 
ندارم و آنچه یاد کردم مدعای مفاخر و تزکیۀ نفس نبود بلکه به واسطة شکرانة تعمت 
بود از پروردگار خود که یاد کردم و این خلافت به قول خدا و رسول به من تعلق دار 
حق را باطل مسازید و دین را به دنیا مدهید و از فرمود؛ خدا و رسول تجاوز مکنید. این 
بگفت و برخاست و به گوشه‌ای رفته به نماز مشفول شد. پس اصحاب با یکد یگر گفتند 
که آنچه علی - عليه السلام - فرمود جمله حق بود و صدق» کسی را با او برابری 
نمی‌رسد در هیچ صفتی از صفات کمال» با وجود این ابایکر و عمر هر جا با علی حلاف 
کردند برگشتند با پشیمان شدند اما این قدر هست که علی -علیه السلام -مردی است 
که در اجرای احکام شرایع» هر یک از ما زا پا مولای شما را بر می‌دارد و مداهنه و 
ملاحظة خرد و بزرگ و بنده و آزاد و خواجه و غلام نمی‌کند و حکم یکسان می‌کند اما 
اگر عثمان خلیفه شود و خلافت با وی گذ ارند خاطر بزرگان می جود و ملاحظة جانب 
ايشان می‌نماید. در این محل حضرت امیرالمزمنین علی - علیه السلام .از نماز فارغ 
گردید» چون نزدیک یاران رسید اصحاب با یکدیگر گفتند : مهم خلافت به کدام فرار 
می‌دهید؟ طلحه و سعد " گفتند : جایی که علی - علیه اسلام -باشد دیگری را قبول 
خلافت نمودن لايق نباشد. بعضی که به جانب عثمان مبل داشتند هیچ نگفتند و 





ترسیدند که مهم به نوعی دیگر گذرد از آن جمله عبدالرحمان عوف بود که 
می‌خواست که خلافت را به عثمان اندازد تا آنچه خاطر وی خواهد چنان سازد. پس 
پیش آمد و انديشة مک کرد و ازروی غدر دست علی -علیه السلام «راگرفت وگفت : 
خلافت قبول می‌کنی بدان شرط که از طریق ابی بکر و عمر بیرون نروی و امضای احکام 
شبخین کنی و خاطر بزگان بجوبی و رضای ایشان را بر رضای زیردستان مقدم داری؟ 
آن حضرت فرمود : من به قول خدا و رسول عمل می‌کنم و آنچه جهد من باشد درامر 





اهر سه نه :۸ طلحه و زیر و سمه 


حق به جای آرم. پس عبدالرحمان دست علی عليه السلام .بگذاشت و دست عثمان 
بگرفت و آنچه به علی علیهالسلام -گفته بود به عثمان گفت. عثمان قبول نمود که به 
قول ابابکر و عمر عمل کنم و از پی حاطر بزرگان بروم و رضای ایشان 
کردند و باعث این غدر و فریب عمرو عاص بود' و چون کار خلافت بر عثمان قرار 


یم. بر او بیمت 





گرفت جماعتی که در خلافت عثمان اهتمام نمودء بودند به انواع آزار و ایذاء رسیدند و 
خسرالدنیا و الآخرة گردیدند اما شرف و کمال علی -علیه السلام بیش از آن است که 
1 خاطر مبارک او رسد. مصراع : هر کسی آن درود عاقبت کار 





دراین باب گردی ب 
که کشت. 

راوی گوید که چون عثمان بر مسند خلافت نشست کس فرستاد و عاملان عمر را 
عزل کرد و از مردم خود از فوم بنی‌امیه شخصی را عامل آنجا ساخحت» به اندک زمانی از 
عمال عمر در جمیع ولایات کس نماند. تمعد فاص را از امارت عزل کرد و انواع آزار و 
ایذاء به وی رسانبد تا آنکه عت و شوکت اور به ذلّت و مذّت مبدّل گردانید و بصره 
را به عبدالله بن [ابی | سرح داد تحال آنکه او مرتد شبده بود و رسول ۔ صلی الله علیه 
و آله -امر به قتل وی فرموده بود» و کوفه را به ولید بن عتبه و شام را به معاویه داد. 
عمروعاص پیش آمد و گفت : ای عثمان! به تدبیر من امروز بر مسند خلاقت نشستی 
آنچه وعده نموده‌ای وفاکن والا فتنه کنم و تو را از خلافت باز آرم. عثمان فلسعلین را به 


وی داد و آن ولایت وسیع بود و مداخل و اموال بسیار و بی‌شمار دا 





»و مصر را به 
عبدالله بن سعد داد. بعد از آنکه شهرها بر امرای بنی‌امیه قسمت کرد نامه‌ها نرشت و از 
همه ولایت مال و خراج طلبید. عاملان زیادتی بر رعیت کردند و آزار زیردستان نمودند 
و مالها گرفتند و خزانه‌های مداین را به مدینه روان گردانیدند. چندان مال جمع شد که 
عشمان به هر کس هر چه می خواست می داد و هنوز مال بسیاری ماند. اسید بن عاص را 





سیصد هزار درم بداد و حکم بن [ابی ] عاص را چندان مال بداد که بردن آن بی‌بار و 
مددکار میشر نبود. و این حکم از بنی‌امیه بود و حضرت رسالت ۔ صلی الله علیه و آله - 


هر سه نسخه « عمرو عاص بود و ابوسقیان ٩‏ 


۴۹۰ 


به واسطة آنکه از او ریم در وجود آمده بود بفرمود تا او را بکشند.! اصحاب» 






پیغمبر را درخواست کردند. حضرت. خون او را بخشید اما از مدینه اخراج کرد و در 
زمان ابی‌بکر و عمر مخروج" بود و نمی‌توانست که در نواحی مدینه عبور کند. این 
مردود خدا و رسول و شبخین را عثمان به مدینه آورد و سبصد هزار درهم به رغم 
دیگران به وی داد و سبب طمن عثمان یکی این بود. مروان را نیز پیفمبر صلی الله 
علیه و آله از مدینه اخراج نموده بود و ابی‌بکر و عمر امضای حکم پیغمبر نموده 
بودند. عثمان او را طلبید و صد هزار درهم به وی داد و خلمتهای فاخر پوشانید و 
وزارت خود به وی ارزانی داشت و او را صاحب اختيار و کلانتر گردانید و پسرش را به 
اعزاز و اکرام خواند و صد هزار دینار داد و لباسهای دلکش و حله‌های منقش بر وی 
انعام کرد و او را ملازم خاصه و محرم خود گردانید. اصحاب از آن برنجیدند و هر چند 
سخنان گفتند فایده تکرد و ابوذر غفازی را که هترین مخصوصان و پاکیزه‌ترین محبان 
رسول -صلی ال علیه و آله بود اژ مدینهبیرون کرد و اوقات به محنت می‌گذرانید تا 
وفاتش رسید. و عبداللّه عباش زا چندان آزار رستانید که طاقت اقامت و قوت 
استقامتش به مدیته نماد و به وسیل آلفر اما لایٌطاق من سنن لین به گوشه‌ای 
گریخت و حال آنکه این عبدالله بعد از علی عليه السلام -کسی براب او نبود در اسکام 
دین و متابعت و فرمانبرداری شریعت سید المرسلین؛ و او را حضرت پیغمبر نوازش 
نمودی و مخاطب به خطاب آنّت خی اتی گردیدی. 

پس اصحاب از روی قهر و غضب عبدالرحمان عوف را گفتند : حدای تو را نیامرزد 
که به طمع دنیای دون به مکر و حیله عثمان را خلیفه ساختی و گناه اهل عالم را به 
گردن خود انداختی. عبدالرحمان از خجالت کردار از خود و از خشونت گفتار اصحاب 
گفت : اتفاق نموده شمشیر برداریم و عثمان را بکشیم. 

اما عثمان چون ماجرای باران و حکایت عبدالرحمان شنید بر منبر برآمد و خطبه 





۱ الف :ه و جعد از 





او پر دارش کنند نا عبرت خلایق گرد و 


۲ب وج :» راتده و. 


۴۱ 


خواند و در آخر گفت : اصحاب بر من طعن و تعرض دارند و فی‌الواقع آنچه گفته‌اند 
راست گفته‌اند اما عهد کردم که مِنْ بعد آزار مردم نکنم و یتیمان و مسکینان را نیازارم و 
از خراج ممالک حصه به ایشان رسانم و به دستور ابی‌بکر و عمر معاش کنم و دربان و 
حاجب و پروانچی و مهردار برطرف سازم؛ و از منبر فرود آمد. خواص بر او جمع 
شدند و او را به انواع فریب و غدر پشیمان کردند و بر سر عمل پیشین بردند. پس 
اصحاب رسول صلی له علیه و آله .جمع شدند و احدالی که نهاده بود بر ورقی ثبت 
کردند از ابندای روز خلافتش تا آخر آن روز نفریرش زیاده از سیصد بود» آن را نزد وی 
فرستادند و چنین پیغام دادند که اگر ترک احداث می‌کنی تو را فرمان می‌بریم والاً لباس 
امارت که به مکر و حیله برخود کرده‌ای از بر تو به عنف می‌کشیم. 

راوی گوید که چون عمار آن ورق را بخواند و بعد از آن پیغام اصحاب رسانید 





عثمان بعد از استماع این سخنان بغایت تبره گودید و چون خشم و غضب بر وی 
این سختان بی‌نهایت خیره گردیده گفت : ای عمار! این 





مستولی شد دید؛ بصیر: 
مردمان از من شرم نمی دارند و ار خلافتتة و امارت من حسابی برنمی‌دارند؟! این گروه 
به مجرد خیال فاسد مغرور گشته‌اند و از روش عقل بیرون رفته از حسن معاشرت دور 
افتاده‌اند. به ایشان آزار رسانم و به صد قهر و غضب آوار؛ عالم کنم! عمارگفت : ای 
عنمان! من تو را از طریق دوستی و از راه نصیحت می‌گویم که این مردمان از خود میازار 
و به اقبال و دولت چنین ستبزه فرو گذار. آخرالامر عثمان» عمار را دشنام داد و به 
غلامان مرسّع کمر امر کرد تا عمار را در زمین کشیدند و چندان مشت و لگد بر وی زدند 
که پی‌هوش شد گفتند : ای خلیفه! عمار مردا اما بعد از نیم شب به خود آمد» از این 
جهت مردمان به هم برآمدند و قوم بنیمخزوم مجتمع شدند و سوگند یاد کردند که ما 
انتفام عمار از عثمان بکشیم» اگر عمار بمیرد و اگر نمیرد. و چون خبر ایذای عمار به 
ابوذر رسید -و او در شام بود -معایب عثمان آشکارا کرد. معاویه به عثمان نامه نوشت 
که ابوذر شام را بر تو تباه کرد و در مجالس و محافل» معایب تو ورد زبان ساخته. عثمان 


چون بر مضمون نامه مطلع شد جواب نوشت که او را بر مرکب زشت رفتار سوا ر کن و به 


۴ 





همراهی شخصی درست 

نقل است که چون ابوذر به مدینه رسید از جفای مرکب» گوشت رانهای وی ریخته 
بود. چون او را به مجلس علمان درآوردند عثمان وی را به نام زشت بخواند و گفت : 
عیش خوش و شادمانی مباد تو را! ابوذرگفت : ای عثمان! یادداری که فلان روز در فلان 
محلل به حضور فلان و فلان» تو و علی ‏ عليه السلام - و جمعی دیگر حاضر بودید 
رسول خدا دست التفات و مرحمت بر من گذاشت و فرمود که این دوست خدا است و 
بندة خالص حق تعالی» بعد ازاین او را ه عبدالله »نام برید و شما به قول رسول عمل 
می‌کردید» اکنون خود را خلیفه نام نهادی و امیر مز 
تمرد و عصیان و تغلب و طغیان نسبت به من ورزیدن و مرا در مپان خلایق به نام زشت 





ب کردی» سزاوار نیست تو را 


خواندن. بیت : 
حر که آئبن ظلم پیش نهاو / آپند بر دست و پای خویش نهاد 

علمان گفت : و را چه بر آن داشت که گوبی خلیفه مال خدا را بر بندگان خدا نفقه 
نمی‌کند؟ ابوذر گفت: این سخن نگفتم و لیکن گفتم که رسول -صلّی الله علیه و آله - 
فرمود : اولاد اب العاص چند روزه اختیار دنیای فانی را دولت نام کرده‌اند و این مال و 
منال دنیای گذران را سعادت و اقبال گفته‌اند و بندگان خدا را از عبادت حق باز 
می دارند و در پیش خود بر پای داشته ملازمت فرمایند و کمر از طلا بر ميان بندند اما 
زود باشد که بندگان خدا او را بکشند و خلاین را از جفای او خلاص سازند. در این 
محل عثمان دید که غلامان او کمر مرصّع بر میان دارند و از دور» دست بر سینه نهاده به 
خدمت ایستاد: ند گفت : ای اباذرا از خدا شرم نداری که بر رسول او دروغ می‌گویی ؟ 





ابوذرگفت : من دروغ نمی‌گویم و به حضرت پیفمبر افنرا نمی‌کنم. عثمان داعیه نمود 
که او را از روی حجت آزار کند» کس.فرستاد و علی - علیه السلام را طلیید و از آن 
حضرت پرسید که اباذر چنین حدیث از پیغمبر نموده» یا علی! امروز کسی از تو داناتر 
نیست» این حدیث را از پیفمبر شنیدی یا نی؟ و این حدیث پیغمبر است یا نی؟ آن 


۴۳ 


حضرت فرمود : این حدیث از پیغمبر نشنیدم ولیکن آنچه ابی‌ذر از 





بر نقل کرده 
راست است. عثمان پرسید : ای علی! به.چه سبب اعتماد به قول ابوذر می‌کنی و این 
حدیث را حدیث پیغمبر می‌خوانی؟ فرمود : به موجب قول رسول [ص ]که او فرمود: 
ما لت الحَضراء و لا لت لاه على آشدق لَه بت اة یه 
نیفکنده و زمین برنداشته یکی را که راستگوتر باشد از ابی‌ذر". حاضران مجلس عثمان 
جمله گفتند : ما این حدیث را از پیغمبر صلی الّه علیه و آله شنیدیم و تصدیل قول 
علی -علیه السلام -کردند اما عثمانه ابی ذر راگفت : تو در مقام فتنهای و فتد 
داری, اباذ رگفت : این گمان به من مب رکه لد تفش ال ۲. عثمان گنت : مرا عیب 
کردی و خلن را بر من تباه گردانیدی. اباذر گفت : چنانچه ابی‌بکر و عمر با هردم 
معاشرت کردند تو نمی‌کنی تا مردم را بر تواعتراض نباشد عثمان گفت : تو را به اعمال 
وافعال من چه کار؟ اباذرگفت : به خلاآ سوگند که را بجز امر به معروف ونهی منک رکه 











رادوست 


شمار اسلام است کاری نیست. عشمان ون دید کة با او به حجت برنمی‌آید و ابی‌ذر از 
جواب گفتن خاموش نمی‌گردد على »علب الستلام »را گفت : این پیرکذاب میان من و 
مسلمانان تفرقه می‌اندازد و این همه جمعیت را به تفزقه مبدل می‌گرداند. علی - علیه 
السلام ‏ فرمود : ای عشمان! با ابی ذر در اين مقام مباش و آنچه او از پینمبر نفل کرده اگر 
دروغ گفته باشد وبال خود در دنیا و آخرت جسته باشد و اگر راست گفته باشد به تو 
خواهد رسید. آنچه رسول فرموده. 

علمان چون دید که به ابی‌ذر تعرض از روی حجت نمی تواند کرد و گناهی بر او 
نمی تواند گرفت گفت : از ملک من بپرون شو, اباذرگفت : په کجا می‌باید رفتن؟ علمان 
گفت : به ربذه. پس عثمان» مروان را گفت که او را بر شتری نشان و از مدینه بیرون بر 
وهیچکس از اصحاب رسول -صلّی الله عليه و آله - حاضر نشوند به وادع. جملة 
اصحاب رسول از این قضیه بغایت ملول شدند و از مشایعت ابی ذر متقاعد گردیدند اما 


ا.الف و ب :و پعنی آسمان نه اندازه و زین برندارد دیگری راکه راستگریتر از ابی‌ذرباشد » 
۲ حجرات, ۱۲/۲۹ 


۴۹۴ 


علی -علیه السلام و حسنین و عمار باسر و عبدالّه عباس و مقداد اسود به وداع وی 
بیرون رفتند و مشایمت کردند. مروان» علی عله السلام را گفت که عثمان حکم 
فرموده که کسی به مشایعت ابی ذر نرود. علی- عله السلام -چوبی در دست داشت به 
جانب مروان افکند» بر گوش شتر مروان خورد و به مروان درشت گفت. مروان نزد 
عثمان آمد و از گفتار علی - علیه السلام ۔ و از کردار آن حضرت؛ عشمان را واقف 
ساخت. عثمان» علی -علیه السلام -را طلبید و گفت : چرا فرمان نبردی؟ علی .عليه 
السلام -فرمود: هر چه فرمایی واجب است مسلمانان راکه قبول قول تو کنند اگر چه آن 
سخن خلاف شرع باشد؟ علمان خجل شد و به جهت دفع شرمندگی گفت : مروان 
می‌گوید که علی چوب بر شر من زد و مرا دشنام داد. علی -علیه السلام -فرمود : تو نیز 
چوب بر شتر من زن و مرا به دشنام دادن تو چه کار و حال آنکه تو برابر خادم کمترین 
من نیستی. این بگفت و از پیش عشمان به خشم بیرون آمد. 

راوی گوید : روزی عثمان به همار باس رگفت :ابی ذر بمرد. عمار از استماع | 
آب در دید بگردانید بلکه تک بر رخساره دواثید و گفت : رم له بي در 








یعنی : رحمت خدای برابی ذر باد از همه دلها. عثمات آن سخن راکنایه دانست و 
گفت : ای عمار! نیز اعتقاد 
ندارم که تو از کرد خود پشیمان باشی. عثمان در خشم شد و فرمود به غلامان کمر به 
زر و ملازمان آراسته از در و جوه رکه برگردن عمار زنید و او را از مجلس من بیرون کنید 
اما ملازمان عثمان فرمان نبردند و از جناب عمار اندیشه کرده او را نیازردند ولیکن عمار 





ار ابی ذر و از اخراج او پشیمان نیستم! عمار گفت : 





گفت : ای عشمان! به خدا سوگند که با دد و دام مصاحبت نمودن مرا خوشتر می‌آید از 
مجالست و مکالمت تو. مصرع : از خدا شرمت نه و از خلق آزرمیت نیست. این بگفت 
و از مجلس بیرون رفت. عثمان گفت : عمار را از مدینه بیرون می‌کنم و همچون اباذر 
بی قدر ساخته آزار به وی می‌رسانم. مردمان نزد علی - علیه السلام - آمدند و به خدا 
سوگند خوردند که اگر عثمان» عمار را از مدینه بیرون کند ما نیز بر وی خروج کئیم» نه 
به قول رسول عمل می‌کند و نه به سیرت شیخین می‌رود. آن حضرت آن جماعت را 
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تسکین داده نزد عثمان آمد و گفت : دست از عمار بدار که از معتبران رسول است و به 
EN?‏ 

هیچوجه خاطر او را میازار که پیوسته مشغول به ذکر لاه الا ال است. عثمان گفت : 

ای علی! تا تو در مدینه باشی مردمان بر من خطاگیرند و به حضور تو آمده مرا رسوا 

سازند تا فتنه و نزاع بالاگیرد و این حکومت وامارت بر من تباه گردد.علی -علیه السلام 

فرمود که به زیان نمی‌آرد تو را جز زبان نو: نیکان از افعال پد تو به جان آمده‌اند و از 

ال درشت تو به فرباد و فغال. این بگفت و از آنجا 








ون آمد. مردم بنی‌مخزوم 
یا اباالحسن! ما را می‌فرمایی که فرمان عثمان برید و او هر روز بر یکی خشم می‌گیرد و 
بی‌سبب از مدینه اخراج می‌کند» ما به حضرت تو امیدواریم که بر وجوه مسلمانان ماع 





نشوی و ما را به عنمان گذاری. القصه آن حضرت آن جماعت را چندان نصبحت نمود 
که آتش عضب ایشان را به آب نصیحت پئست و همه را به خانه‌های خود فرستاد 


پس عنمان بعد از اطلاع بر تمامی حالات, غلی ر عليه السلام -را عذرخواهی نمود و 


دست از عمار بداشت و او را به حال خود در مذینه بگذاشت اما مفسدان خصوصاً 
مروانبان طریق اتفاق مبان علی له السلام ,و عشمان مصلحت نمی‌دیدند و عثمان را 
به شکایت علی - عليه السلام -قائم می‌داشتند. 






یا ابوالحسن! تو برادر رسولی و معدن علم و کمالی و کسی را با تو حد برابری 
نیست اما این عشمان خویشاوند تواست و خلیفة این امت و پیوسته از تو شکایت دارد 
و ملال خاطر ظاهر می‌سازد و حال آنکه او را بر تو دو حق است : یکی حق خلافت و 
دیگری حق قرابت؛ چه شود که بر او اعتراض لکنی و منکرات او را به روی او نیاری؟ 
آن حضرت فرمود : چندان که امکان دارد از او در می‌گذرانم اما نمی‌توانم اخفای حق 
کنم و ناحق را به عوض حق بردارم. ایشا گفتند : ای علی! تو رأ په همه حال دست از او 
بابد داشتن و آنچه ازاو در وجود آید اگر چه خطا باشد بر روی او نباید آوردن از آنکه او 
بر تو قادر است که تو بر وی. علی عليه السلام -گفت : ای خر دنبال بریده وای پسر 
یندة گریخ 





! تو مرا از عثمان به خوف می‌داری؟ خدا یاری مکناد آن کس را که تو یار 
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وی باشی اَعَد ک الله زا و هدک بلاک. ایشان را از غضب علی علیه السلام - 
خوف غلبه کرده برخاستند و نزد عثمان آمده نشستند و آنچه علی .عليه السلام.گفته 
بود گفتند. علمان خواست که آغاز سخن کند. در این محل خبر رسید که اعیان بصره 





آمدند و از دست عبدالله عامر استفائه آوردند. عثمان متوجه ایشان شد آواز 
ند و گفتند : ای خلیفه زمان ! سموم 
بیداد عامر ظالم بر ما مظلومان وزید که اگر فی‌المثل بر کوه وزیدی همه صحراگردیدی 
حالا جفایش به نهایت رسیده و اموال هر چه داشتیم به هر بهانه جمله را از ما گرفت و 


برکشیدند و صیحة جانگداز از کانون سینه برآورد: 





به خزانة خود کشید. 

ایشان در این حکایت بودند و شکایت می‌نمودند که ناگاه ناله و آه برآمد. عثمان 
پرسید که این چه فریاد است و این فغان از دست کیست؟ گفتند : مردم کوفه و از عامل 
خود [ثابت بن | سعد شکایت دارند و از جور و جفای او به جان آمده استغاثه آورده‌اند 
که مال و خراج زیاده از مقدور می‌طلبد و تصد زنان مسلمائان می‌کند. 

القصه از هر طرف فریاد برآمد و فغان به آسمان,رسید. پس حاضران مجلس و 
مخصوصان عثمان را از فریاد مظلومان» دود محنت از دلها برآمد و آتش غم در جان 
ایشان افتاد, گفتند : ای خلیفة زمان! ظلم عاملان تو زود باشد که شراره‌ای شود و در 
خرمن امارت تو افتد و شآمت بی‌رحمی ایشان شعله‌ای شود که مزرعۀ کار خلافت تو 


رد 





دراین سخن بودند و اندیشة تدبیر در عمل عاملان می‌نمودند که ناگاه از پیش کمب 
بن عبده کتابتی از جانب کوفه رسید مضمون آنکه ای عثمان! من تو را آگاء می‌سازم و از 
فتنه‌ای که برخاسته واقف می‌گردانم که بهترین مردمان را از شهر بیرون کردی و بد ترین 
مردمان را امارت دادی تا دست تعدی درازکردند و کشتی صبر و سکون اهل این دیاررا 
در غرقاب اضطراب افکندند و چاره‌ای ندارند الا آنکه پناه به حضرت اله برند و 
درخواست نمایند که ظلم ظالمان را دور گرداند. چون عثمان بر مضمون نامه واقف 
گردید به حاکم کوفه نامه‌ای نوشت که کمب را بند کرده به مدینه فرست. چون کمب را 


PY 


نزدیک عثمان آوردند گفت : چرا نامه‌ای چنین نوشتی؟ گفت : به جهت آنکه خلیفة 
رسول خدایی و امیر کافۀ خلایق و عمال تو جور و جفا به خلق می‌کردند و امروز آمر به 
معروف و ناهی از منکرات توبی؛ از حال عمّال توء تو را واقف گردانیدم تا ادای حقوق 
رعایت خلیفه نموده باشم. عغمان تسلی یافت و قهرش کم شد» خواست که او را 
خلعت دهد و عدرخواهی نماید. مروان وسوسه آغاز کرد و گفت: تا سیاست نکنی 
مردم را عبرت نشرد» حلم به کار نمی‌آید, چندان سخنان گفت تا عثمان پفرمود تا آن 
زاهد عابد را برهنه کردند و بیست تازیانه بر او زدند و از شهر بیرون کردند. 

روز دیگر طلحه و زبیر نزد عثمان آمدند و گفتند : بنی‌امیه تو را به معرض هلاکت 
رسانیدند و به جهت حصول مقاصد و مطالب خود چندان وسوسه و مکرکردند تا تو را 
E gh‏ ی E‏ 
آسمان که این ولایت را از دست نوانیرون کنیّم. این بگفتند و از مجلس بیرون آمدند. 
تیا اھ فرستادامای عدرل یراد وب ها علی جو امد و 
ماجرای گذشته را باز نمود و با آن:حضرت در پاب عاملان مشورت فرمود. آن حضرت 
گفت : چون مردمان از عاملان تو رنجیده‌اند و انواغ شکایت کرده‌اند ابن جماعت را 
عزل کن که تو را بهتر است و هر که را خواهند بر ابشان امیر گردان و به خلعتهای با کیزه و 
نوازشهای پسندیده عذرخواهی کن و روان گردان. عثمان به خانه آمد و آن روز تا شب 
اندیشه نمود که به قول علی -علیه السلام -عمل کند و امراء را عزل کند یا مردم را نگاه 
دارد و مهم به صلاح بگذراند تا عیب عاید نشود. 

القصه مردمان دانستند که علمان در عزل امیران تعلل می‌نماید و ایشان را به سخن 
نگاه می‌دارد. طلحه و زبیر به ا 
استدعا نمودند که ما را به قدوم خود مشرف گردان و از مقاصد خود و افعال عثمان او 
را آگاه کردند و در مقام مخالفت صریح به عثمان شدند. راوی گوید که چون مالک بر 





باقی اعیان ولایت. نامه به مالک اشتر نوشتند و 


مضمون کتابت مطلع شد در مدت سه روز مردم خود را جمع کرد و از شام بیرون آمد و 
به اندک روزی به کوفه رسید. ثابت بن سعد که در کوفه از قبل عثمان امیر بود بر سر او 
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راند و چون او را قوت اقامت و مجال استقامت نماند از کوفه گربخت. مالک چون به 
کرفه درآمد سرای ولید بن عفبه را که امرالامرای عثمان بود بسوخت و روز جمعه 
خطبه را تغبیر داد. ثابت» عثمان را بر کماهی حالات مالک به نامه واقف گردانید. 
علی 
است و نمی دانم که او را با من این حصومت چیست؟ فی‌الحال نامه‌ای نوشت به مالک 
مشتمل بر موعظة حسنه و در آخرنامه نوشت که هر کس را عزل باید کرد اعلام نما تا بر 
آن موجب عمل نموده شود. چون مالک نامه را بخواند جواب نوشت که مرا به نصب و 
عزل امرای تو کار نیست. عاملان خود را از ستم باز آر و به طریق ابابکر و عمر عمل کن» 
اصحاب رسول ال (ص ]را که زاهد بودند آواره کردی و انواع آزار سانیدی بدعتها 
پرطرف ساز و بدان را بر نیکان مسلط مسان تا تو را مطیع باشم. 

القصه چون عشمان نامة مالک را بخزاند خوشتحال گردید و جواب نامه نوشت که به 
مراد خاطر شما رفبم و ملتمسات شما را به قبول مقرون گردانید م 

در این محل جمعی کثیر از مضر آمذند و پی‌رخصت نزد عثمان رفتند [وگفتند : ما 
بر تو شهادت داریم که تو خليفة بحق باشی» ال آنکه حکم بن عاص را رسول .صلّی 
الله علیه و آله .از مدینه اخراج کرد و شیخین بر آن موجب مقرر داشتند تو به چه سبب 


[عشمان] چون بر مضمون نامه مطلع شد بغایت برآشفت و گفت :۱ 





خلاف رسول الله [ ص ] نمودی و او را محرم خود کرده به مدینه آوردی؟ دیگر 
مضاعف فلان و فلان راگرفتن به زور و تعدی به آتش سوختن» دیگر مراعی و چراگاهها 
راکه روزی مخلوقات است از بندگان خد! باز می داری بی جهت شرعی» دیگر غنایم که 
مستحق آن مسلمانانند به جماعتی می‌دهی که ایشان را در آن حقی نیست و ارباب 
استحقاق را محروم می‌سازی, دیگر افعال جاملانه پیش گرفته و قومی را به فهر از خانه 
و شهر بیرون می‌کنی, از این نوع اعتراضات زیاده از صد بر عثمان گرفتند ]۲ و سخنان 
درشت گفتند و او همچنان سر در پیش افکنده به الوان مختلف بر می‌آمد. خواست که 
جواب اعتراضات نگوید مردم غوغا کردند و خشونت را به نهایت رسانیدند» به جهت 


۱. فقط در الف 
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تسلی آنان و تسکین فتته گفت : من رضای شما را بجویم و آنچه مراد خاطر شما است 
برآرم و عاملان خود را همه به مدینه آرم هرکه را حقی باشد از او بستانم و تسلیم نمایم. 
گفتند : ما را به آوردن عاملان کاری نیست و لیکن نامه‌ها به شهرها بنویس تا مظلومان 
حاضر گردند و تو را از ظلم عاملان تو واقف سازند. پس مردمان از هر شهری روی به 
مدینه آوردند. از آن جمله : اشتر نخعی با صد مرد ازکوفه آمدند و کنانة بشر با صد کس 
و پسر حمران" رسید با صد کس و همچنین ده ده و بیست بیست و صدصد از هر طرف 
آمدند و مهاجر و انصار نیز بر آن شدند که مراد خود حاصل کنند تا عثمان را بکشند. 

القصه عثمان از آوردن مظلومان پشیمان شد و از هجوم و اتفاق ایشان بغایت حیران 
شد و آن سبب زیادتی غم و الم وی گردید و از آن‌گروه به نهایت ترسید و از خوف آن 
مردم در خانه محکم کرد و نود کس اززغلامان خاصة خود مکمل و مسلح نزد خود 
بداشت وکسی معتبر نزد علی عله الستلام ‏ فرّستاده او را به حضور خود آورد و گفت: 
یا علی! معدن علم و حلم تویی و من درماندهام و بجز توکسی که مرا از ان قوم خلاص 
سازد نیست. آن حضرت فرمود؛ عهد کن که مراد این مردم بجوبی و خاطر جویی کنی و 
تغییر سخن حق ندهی. عثمان فی‌الحال سوگند یاد کرد که آنچه مراد مظلومان باشد 
بسازد و از آن درنگذرد. پس حضرت علی -علیه السلام ۔ به خانه آمد و مردمان بر او 
جمع شدند. آن حضرت فرمود : اکنون عثمان درمانده شده و مرا واسطه ساخته که من 
بعد رضای شما بجوید و هرکس راکه خواهید بر شما امیر سازد. ایشان سخنان گفتند و 
آخرالامر درخواست علی ‏ عليه السلام را قبول نمودند و لیکن گفتند : به خحدای 
آسمان و زمین که از او به جان می‌ترسیم و از مکر امرای او بغایت در حطریم. القصه 
علی . علیهالسلام -اشراف را نزد عشمان آورد و وی حجت نوشت که ترک احداث کنم 





و محرومان را من بعد عطا بدهم و امرای بلاد را به تمام عزل کنم. پس مصریان پیش 
آمدند و گفتند : محمد ابابکر را والی ما گردان. عثمان منشور ایالت و نشان حکومت 


مصر به نام محمد نوشت. مصریان او را برداشته به صفای خاطر متوجه شهر خود 





سومان بن حمران ( ترجمة تاریخ بمقومی.ج ۳+ ص ۰0۷۲ 
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شدند و همچنین مردمان هر ولایت حاکم خود را برداشته از مدینه بیرون رفتند 

روای گوید للم له بعد از فتن امراء به بلاد و تسکین یافتن غوغا و فساده 
مروانیان با جمعی دیگر از مفسدان, گرد عثمان درآمدند و انواع وسوسه کردند تا سخن 
به جایی رسید که گفتند : هیچ دانا باشد که متابعان را عزل گند و مدعیان ملک -سیّما 
محمّد ابابکر را نصب نماید؟ القصه عثمان از عزل و نصب امراء پشیمان گردید و 
متشیان را فرمود تا نامه‌ها نوشتند و به اطراف مداین روان گردانید. از آن جمله نامه 





نوشت به والی مصر مضمون آنکه ولایت به دستور سابق به تو ارزانی داشتم و 
سپهسالاری جوانب رجوع به تو نمودم؛ باید که چون محمد بن ابی‌بکر به آنجا رسد 
چندان امان ندهی که آب بنوشد و در حال گردنش بزنی و عمرو بن ورقاء و علقمه و 
کنانه را که فتنه برپا می‌دارند و مردم را به شکایت امراء به جانب من روانه می‌سازند 
دست و پا بریده به خواری هر چه تعامتر یکشی تا عبرت دیگران گردند. و السلام. اما 


قضا کاری دیگر پردات ت و به واسطة این کتابت فتنه و غرغا تا دامن فیامت در مبان 
امت احمد مختار انداخت و از این ستبب عثمان کشته گردید و نوبت خلافت به علی بن 
ابی طالب عليه السلام -رسید. 


القصه محمد بن ابی‌بکر با قوم خود به منزلی رسیده آنجا فرود آمدند و به استراحت 
مشغول گردیدند. ناگاه دیدند که کسی بر اشتری نشسته و روی خود بسته به تعجیل 
تمام می‌راند. او را نزد خود خواندند. ملتفت نشد و بسرعت شتر می‌راند. جمعی او را 
به اکراه گرفتند و گفتند : تو کیستی و حال تو چیست؟ گفت : ملازم عثمانم و نزد والی 
مصر می‌روم. گفتند : والی مصر با ما است و در آن سایة درخت آسوده. گفت: مرا نزد 
عبدالله بن سعد فرستاده‌اند. مردم را شکی در دلها پدید آمد با خود اندیشیدند و از 
مکر عاملان عثمان متفکر گردیدند, از غلام پرسیدند که هیچ کتابتی داری؟ گفت نی! 
حکایتی دارم و بسرعت رفتن مأمورم تا رسالت به جای آرم. اهل مصر او را بکافتند, در 
مطهرة او کتابتی یافتند در موم محکم کرده» آن راگشودند و بر مضمون مکتوب واتف 
گردیدند که محمد را بکشند و جمعی را دست و پا ببرند و به خواری هلاک کرده بردار 











1 


کشنده پس محمد نامه را برداشت و عنان به جانب مدینه معطوف داشت و چون به 
خدمت علی عليه السلام .رسید آب در دیده بگردانید و گفت :یا علی آلت مولأيي 
من لد یله تو مرا فرزند خود می‌خوانی و من تو را پدر بزرگوار خود می‌دانم و 
بر حاضران معلوم است که بسیار بوده که فرمان ابی‌بکر نمی‌بردم و هرگز از فرمان تو 
بیرون نرفته‌ام و به خدای سوگند بر تو که من اگر دفع دشمن خود کنم تو مانع نشوی تا 
به حضرت تو عاصی نشوم. و چون آن حضرت. محمد را در عداد فرزندان خود 





می‌دانست او را در برکشيد و به آستین مبارک خود اشک از رخسارش پاک می‌گردانید و 
گردن و روی او را بوسه می داد و به صبر و تحمل ارشاد می‌فرمود. پس نامۀ مذکور 
برداشت و نزد عثمان آمد و در دامنش انداخت. عثمان متغیر گردید و به سخت‌ترین 
تغییری گفت : از این نامه خبر ندارم و از عمل چنین یا علی به خدا بیزارم. علی .عليه 
السلام ۔ برآشفت و گفت : ای عثمان! شرمت باد! غلام از تو و شتر خاصة تو و خط 
کاتب تو به مهر توء این فعل نو است و به امر تواست و سوگند دروغ خوردی. عثمانه 
مروان را به درون خانۀ خود آورد و پنهان کرد و خود به مسجد درآمد و بر عنبر برآمد و 
خدا را یاد کرد که من از این نوشته خبر دارم و آن کس که عمل چنین کرده از او بیزارم. 
مردم گفتند : ای عثمان! سوگند به دروغ خوردن و قصد قتل پسر خلیفۀ رسول خدا 
کردن» شیوة اشرار و طریق فار است. ملازمان عثمان بر ایشان حمله بردند و از هر 
طرف حاضران مدد کردند و ملازمان عثمان را ایذا کردند و سنگی چند بر عشمان 





افکندند. ملازمان عثمان» او را به صد محنت و به هزار مشفت به خانه بردند. روز دیگر 
مردمان گرد سرای عثمان را فرو گرفتند و گفتند : خود را از خلافت عزل می‌کنی یا 
مروان را به ما تسلیم می‌نمایی. عثمان از آن رستخیز بترسید ونامه به معاویه نوشت واو 
را به نصرت و معاونت خود خواند و در آنجا یاد کرد که محمد بن ابی‌بکر بر من تهمت 
نهاده و جماعتی بان را بر خود جمع کرده و مرا در خانه کرده محاصره دارد و در مقام 
قتل من است و شما و خویشان من و معتمدان من به خوردن شربت آب و قوت توقف 


روا مدارید و عنان عزیمت به نصرت و معاونت من معطوف دارید و به هیچوجه 


۴۲۲ 


تخلف جایز مدارید. 
چون معاویه بر مضمون نامه مطلع گردید خواص خود را حاضر گردانید و گفت : تا 
ن تغیبر اعمال شیخین داد و آزار و ایذاء به اهل عالم رسانید جملگی به خصومت 
برخاستند خصوصاً محمد ابابکر با ار چه سازیم و چه گوبیم؟ حاصل از رفتن و نصرت 
عثمان دادن متقاعد شد. 





اما عبدالّه عام رکه والی بصره بود نزدیکان خود را نزد خود خواند و بر مضمون نامة 
عنمان آگاه گردانید. خواص به ترتیب لشکر جمع گشتند. غمازان این راز را فاش کردند 
و نامه نوشتند و محمد ابابکر را از لشکر طلبیدن عثمان آگاه گردانیدند. محمد فرمود تا 
آب را بر او بستند و اکابر اصحاب رسول و اعیان حضرت پیفمبر صلی الّه علیه و آله _ 
سبّما طلحه و زبیر و عبدالرحمان به محمد بن ابی‌بکر اناق نمودند و به کشتن علمان 
عازم و جازم گردیدند. مروانیان که دار رای عثمان بودند» گفتند : سرکردة این کار علی 
است. عثمان بر بام برآمد و گفت :با علی سخنی دارم و لحظه‌ای او را به سوی خود 
می خوانم. مردم گفتند : علی اینجا تست و به اتفاق این جماعت راضی نیست. اما 





چون علی عليه السلام ‏ واقف شد که علمان مهمی دارد قنبر را فرستاد. قنبر نزد وی 
آمد و گفت : مولای من مرا به خدمت شما فرستاده حاجت چیست ؟ عثمان گفت : 
تشنه‌ام و اهل بیت من نیز تشنه‌اند. پس ساقی کوثر سه مشک آب مصحوب قنبر 
فرستاد. محمد ابابکر به جهت خاطر علی ‏ عليه السلام -نتوانست که مانع شود. پس 
عثمان آب بياشامید و اهل بیتش سیر آب شدند. بعد از آن عثمان به مروان و باقی 
مردمان خطاب کرد که شما پیوسته بر علی - علیه السلام - تهمت می‌نهادید و اگر مرا 
نصیحت می فرمود شما آن را نضیحت نام می‌کردید تا مهم به اینجا رسید. پس گفت : 
یبن لماص! مرا به قول علی -علیهالسلام عمل نمودن نمی‌گذاشتی. عمروعاص از 
علمان برنجید و نیز از اغاق اصحاب رسول صلی الله علیه و آله ‏ اندیشه نمود و از 
آنجا بیرون آمد و عزیمت سفر نموده به جانب مکۀ معظمه روان گردید. عايشه نیز 
متوجه به مکه بود. چون به وی رسید شکایت عثمان آغاز کرد و آنچه از علمان شنیده 


۴۲۳ 


بود معروض داشت. عايشه گفت : ای عمروا به خدای سوگند بر تو که همیچکس را 
می‌یابی و در اطراف ولایت گمان می‌بری که عثمان او را نرنجانیده باشد؟ عمروگفت : 
نی! بعد از آن گفت : ای حرم محترم حضرت پیغمبر! به خدای سوگند که گمان نمی‌برم 
که عثمان را از من دوست‌تر کسی بوده باشد و من باعث خلافت وی گردیدم؛ با من 
چندین جفا کرد و خشونت بی‌حد نمود که دشمن به دشمن نکند اما با تو چه کرد؟ 
گفت : در حال حیات رسول -صلّی الله علیه و آله به کرات بی ضرورت مرا رنجانید و 
من از وی بغایت ملول گردیده‌ام» بعد از وفات پیغمبر در زمان حبات پدرم و خلافت 
عمربر آن شد که مواجب مرا کم سازد و مرا در ورطة فقر و فاقه اندازد و آنچه خود به 
جهت من مقرر داشت در ادای آن تعلل می‌نمود و حرمت و عزت من نزد او معتبر نبود» 
بدان را بر نیکان مسلط ساخته و نیکان را به 
جهت خاطر بدان از بلاد و مسکن ڈور انداخته و امثال این حکایات گفت و بسیار 
گفت. بعد از آن به برادر خود محمّد "و باقیحاضران گفت که غبرت شما کجا شد و 
حمیّت اسلام را چه پیش آمد که "نو کفن/رسولاصلّی الله علیه و آله ‏ تراست که 
تل الله 


وجود آن همه آزار که از عثمان دیده بود» این سخن بر وی گران آمد گفت : ای عایشه! 





امانت از او رفته و رعیت از او ضاب 
از در از او ضایع 


وان 





سنت و احکام فرایض آن سرور ابتر باشد عمروعاص با 
آنچه از عشمان در دل داشتی ظاه ر کردی! عايشه گفت : دو صد چندان هنوز در دل من 
است. این بگفت و روی به مکه آورد و برفت. 

راوی گوید که طلحه و زبیر و باقی اکابر اصحاب, معاونت و نصرت محمّد ابابکر 
دادند و جماعت بنی‌تمیم به امداد وی آمدند و هر چند اهتمام کردند که در سرای 


عشمان را بگشایند میشر نشد» پاره‌ای هیزم آوردند و آتش بر وی زدند و آن جوا 





بسوختند و به اندرون رفته با شمشیرهای کشیده بر سر عشمان رفتند. ملازمان عشمان بر 
آن جماعت حمله آوردند و جنگ می‌کردند تا جمله کشته گردیدند بعد از آن به در 
حرمسرا آمدند و حرمت حرم در نوردیدند و در خانة خاصه را بشکستند و متوجه 
عثمان گردیدند. مروان بن حکم با شمشیر کشیده متوجه محکد ابابکر گردید. یکی از 


۴ 


ملازمان بر او ضریتی زد» مروان گریخت و در بعضی از حجرات درآمد. عبداللّه عوّام 
پیش آمد و گفت : ای اکابر اصحاب پیفمبر! از روز رستخیز براندبشید و از عقوبات 
آخرت بپرهیزید و از کشتن عثمان درگذرید و امام مفترضالطاعة خود را مکشید و به 
کناب خدا وسنت مصطفی عمل نمایید. عبدالرحمان براو ضریتی زد و با 
اتمام رسانید. در این محل غلامان عثمان و خانه‌داران وی که مرصع کمر بودند همه دل 
بر قتل نهادند و با شمشیرهای بران و خنجرهای جان‌ستان حمله آوردند و جنگ عظیم 
در پیوستند اما به واسطة انبومی دشمن» تمامی نزدیکان عشمان مغلوب و مقتول گشتند 





و عثمان تنها ماند. عبدالله وهب به نزد وی آمد او را تنها دید بغایت عاجز و درمانده» 
بازگشت و متعرض نشد. مسلم بن کثیر آنجا رسید گفت : عثمان را چرا نکشتی؟ گفت : 
به واسطة بسیاری عجز او عار داشتم کشتن او را. در این محل محمد بن ابابکر و طلحه 
و زبیر و جمعی کثیر از اکابر اصحاب زسول رستيدند. محمّد پیش آمد و محاسن او را به 
دست گرفت و گفت : ال طال کرک فلا علمان گفت : من امیر مزمنانم و خلیفة 
پیغمبر آخرالزمان! اگر پدرت بلریدی که دست در مجایسن من زدی تو را بکشتی با نهی 
عظیم کردی. محمّد فرمود : اگر پدرم تو را به چتین صفات بدیدی اعمال تو را به کفر 
تسبت دادی. عثمان گفت کناب خدا با ما است به آن عمل کنیم و از آن 








دی و تبری چند در دست داشت با پیکانهای بزرگ» بر روی علمان زد که تمامی 


روی او از حون آلوده شد کنانة بشر عمودی بر سر وی زد و حمران اسید ۲ شمشیر بر او 
انداخت. پس هر یک از کابر اصحاب شمشیر و نیزه و خنجر بر او انداختند و تن او را به 
ضربتهای مختلف چون غربال چاک چاک کردند و سه روز کشته بر خاک خواری افتاده 
بود. علی عليه السلام را از حال او واقف گردانیدند. آن حضرت فرمود تا او را دفن 





۲ تاریخ یعقوبی ؛ « سودان بن حمران » 


Fra 


کردند [و به روایت اصح در مقبر؛ بهودان مدفون گشت ]'. بیت : 
گر کاخ تو بر گنبد اخضر سازند ورکار تو چون سلسله بر هم سازند 
هم عاقبت این حجرة فانی تو را ترکان اجل سرای ماتم سازند 


گفتار در د کر خلافت و ولایت سرور غالب امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب علیه السلام 


آن حضرت امام اول است از ائم اثنی عشر و فضایل علمی و عملی و شمایل 
حسبی و نسبی او بیشتر است از جمیع اصحاب پیفمبر - صلوات الله علیه و آله - 
چنانچه از احمد حنبل مروی است که گفت که حق سبحانه و تعالی هیچ احدی را از 
صحاية کبار سید اخیار چندان نستوده کهآ حضرت را و از آن جمله است أيه كريمة : 
4 ناء کم و نایار انشا و الک" و از آن جمله 
است آبة کریمة :ییوت العام عل به شکبتا و تما و پرا" و از آن جمله است 
آية کریمة : ایا الول بل ثرإ 
صفات آن حضرت ندارد و نیز مقصود از تألیف این کتاب ذکر خلافت و شمه‌ای از 














"و وت اراق ابن کتاب گنجایش ایراد آیات 


ولایت آن حضرت است به این قدر اعتصار افتاد. 

راوی گوید که محمّد بن ابی‌بکر و عبدالله بن عمر به فاق طلحه و زبیر و 
عبدالرحمان بعد از آنکه فارغ شده بودند از قتل عشمان» مجمع ساختند و در باب 
امامت و خلافت سخنان پرداختند تا سخن به اینجا رسید که محمد يا عبدالّه قبول 
خلافت نمایند و از حاضران بیعت بستانند. ایشان گفتند : هیهات! هیهات! جایی که 
علی - علیه السلام -باشد ما را چه حد خلافت و مجال امامت باشد و بر حاضران 


ا فقط در اف 
۲ آل عمران ۶۱۴ 
۴.انسان ۸۷۶ 
۴مانده ۶۷۱۵ 


۴۷۰۹ 


معلوم است که در زمان خلافت پدران خود از فرمان علی عليه السلام - بیرون 
نمی‌رفتيم و فرمانبرداری علی را بر فرمان پدران ترجیح می‌نهاديم» جایی که آن 
حضرت باشد دیگری را خلافت و امامت نمودن لايق نباشد. پس به اتّفاق برخاستند و 
د علی - عليه السلام - آمدند و گفتند : یا علی! از ما عذر بپذیر و در باب کشتن عثمان 





خرده مگیر و ما امام مفترضالطاعة تو را می‌دانیم و تو را می خوانیم» دست بده تا بر تو 
بیمت کنیم. آن حضرت فرمود : ای مردمان! بدانید که من امارت و ولایت را کاره‌ام و 
کراهت من از آن است که وضیع و شریف و قوی و ضعیف را در احکام الهی یکسان 
می دانم و در اجرای فرایض و سنن حضرت رسالت پناهی برابر می‌شمارم و شما را این 
تحمل نباشد و در رعایت احکام شرایع» خرد و بزرگ ملاحظه نمودن نمی‌شاید. ای 
حاضران! شما تحمل ندارید و به ضرورت اکراه و انکار نمایبد و به مفتضای وَأَكَرَمُمٌ 
لح ارم از صراط مستقیم بپرون رید از هر جانب فتنه و غوغا کنید و مرا از 
عبادت و اطاعت خداوند مطلق باز دارید. همه گفتند : یا امیرالمژمنین! به خدا سوگند 
که ما به یقین می‌دانیم که آنچه گفتی حق بود و بجز جق نخراهی گفتن و ما از فرمان حق 


سر نخواهیم پیچیدن. 








القصه طلحه برخاست و دست آن حضرت راگرفت و بر او بیمت کرد» و او را دست 
شل بود آن حضرت آن را به فال نیکو نگرفت و فرمود :دا شا و مرا لا و در آخر 
کار انواع فتنه و نزع روی داد و کار خلافت مختل ماند تا مهمات به معاویه قرارگرفت و 
دودمان ولایت و نبوت به واسطهٌ معاویه و پسرش بزید خراب شد. 

القصه مردمان بیعت کردند وکار خلافت به علی -علیه السلام مسلّم داشتند و بعد 
از چند روز آنچه در بیت المال جمع شده بود بر مردمان قسمت کرد علی السویه به هر 
کس سه درهم افتاده جمله راضی شدند مگر مروان و طلحه و زبیر و عبدالرحمان» و 
جماعت بنی‌امیه آغاز شکایت کردند که علی -علیه السلام ‏ علو مرتبة ما را مرعی 
نمی‌دارد و ما را در قسمت برابر دونان می‌سازد. چون این اخبار به سمع میارک سید 





ا مزمنون ۲۳ | ۱۰ 


FV 


ابرار و حیدر کرار رسید فرمود : بنی‌امیه هرگز از من راضی نخواهند شد و از من بجز 
راستی نخواهد آمد. از این جهت امرای بنی‌امیه را از هر ولایت عزل کرد. از آن جمله : 
ابوموسی اشعری را عزل کرد" و امارت کوفه به عمار بن شهاب داد و عبدالله [ين سعد 
بن ابی] سرح را از مصر عزل کرد و فیس بن سعد را امیر گردانید. به اين دستور امرای 
پیشین که معزول شدند اتفاق نمودند و در مقام مخالفت و مخاصمت درآمدند و گفتند: 
ما خون عثمان از علی - علبه السلام - می‌طلبیم. پس کوفیان الفاق نموده نزد عمّار 
آمدند و گفتند ایرموسی اشعری را که نصب کرد؛ عثمان است قبول داریم؛ تو با زگرد 
والاً اتفاق نموده تو را بکشیم و مصریان گفتند : مردم ما به قتل علمان رفتند چون 
مراجعت نمایند به هر چه اتفاق نمایند چنان کنیم. و چون معاویه از عزل خود و نصب 
سهل بن حنیف واقف شد لشکر فرستاد و هل را از راه بازگردانید. 

چون این اخبار به سمع حیدر کراز رسید طلحه و زبیر را نزد خود طلبید و از 
مخالفت مروانیان واقف گردانید. ایشان گفتند: تتبب قتل علمان ما شدیم» اگر به مکه 














رویم وگوشه‌ای قرارگيريم شاید فتنه و نژاع کم شنود. القصه رخصت یافتند و به آرزوی 
امارت به جانب مکه به رفتن شتافتند و اتفاق نمودند که خون عثمان را از على علیه 
السلام - طلبند و به عایشه بیعت نموده بیمت علی - عله السلام را شکستند. پس 





عایشه» عبدالله خضرمی را که امیر عثمان بود در مکه با اکابر حرم نزد خود طلبید و 
گفت : بر من بیعت کنبد. ایشان نیز بیعت کردند و سوگند خوردند به کتاب خداکه ما با 
علی علبه السلام - مخاصمت کردیم و از او بیزاریم. پس عايشه با لشکر گران از مکه 
بیرون آمد و رو به بصره آورد و در أثنای طرین به دهی رسیدنده زیاده از بیست سگ از 


ان ده 





ون دویدند و بر هودج عايشه فریاد کردند. عايشه از آن حالت متفکر شد و 
خود کشید و پرسید که این ده را چه می‌گویند ؟ گفتند این ده را « ماء الحوآب » 
می‌خوانند. گفت : البته راست می‌گویید؟ گفتند : بلی. عايشه گفت : به خدا سوگند که 





۱ علی [ع ] عمال عشمان را از شهرهابرداشت مگر ایوموسی اشعری [را ]که اشتر راجع به او با علی سخن گفت. 


پس ار را سرکارش گذاشت ( ترجمة تاریخ یمقری,دج ۲ ص 10)- 





۳۳۸ 


من باز می‌گردم تهمت خون عثمان بر علی -علیه السلام چرا نهم؟ زنان را با لشکر چه 
کار؟ دیگر آنکه من از حضرت مصطفی صلی الّه علیه و آله به گوش خود شنیدم» 
بلکه مخاطب به خطاب. من بودم که آن سرور فرمود : زود باشد که یکی از ازواج 
طاهرات من قصد.قتل علی -علیه السلام -کند و حال آنکه او مخذول گردد و چون به 
موضع « حوآب » رسد سگان بسبار روی به وی آرند و فریاد برکشند و علی - 
علیه‌السلام بر حق باشد و او بر باطل» و فرمود : ای عایشه! تو را به گوشة خانه باید 
نشستن و در به روی این و آن بستن. بعد از آن گفت : ای عایشه! بر حذر باش که آن زن 
تو نباشی. پس طلحه و زییر گفتند : این ده را نام دیگر است! عايشه گفت : شما عجب 
نوع مردمائید! با علی -علیه السلام بیع کردید و اکنون به پیفت من درآمدید و 
گواهی دادید و فی‌الحال از آن برگشتید, این کار به من نسبت ندارد و خون عثمان از 
علی - علیه السلام - طلبیدن از من لایِق تمی‌نماید. طلحه و زبیر هر چند جمعی را 
آوردند و گواهان دروغ گذرانیدند که این ده را نام دیگر است. عايشه قبول ننمود و 
گفت: ای مردمان ! دست از من بدارید که به مکه روم با ازاینجا با خواص خود عنان به 
جانب مدیته معطوف دارم. طلحه و زیر تدبیر نمودند و عبدالله زبیر راکه مقدمۀ لشکر 
بود کس به نزد وی دوانیدند تا دوان دوان نزد عايشه آمده به دروغ گفت : برنشینید و 
آماده شوید که گرد سپاه علی - عليه السلام - پدید آمد. 

القصه به هر حال عايشه را از راه بردند و به مکر و فریب به هودج خود درآوردند و 
برآورد و گفت : ای اهل بصره | 
بدانید که عايشه حرم محترم پیغمبر و دختر خليفة اوّل آمده که از خلق بیعت گرفته بر 
سر علی عليه السلام رود و خون عشمان طلبد. پس کلانتران بصره نزدیک آمدند و 
گفتند : ای حرم رسول خدا! .این قوم اگر تو را به اکراه آورده‌اند رخصت ده نا به اّفاق 
لشکر علی که در بصره است حرب کنیم و تو را ازایشان خلاص کرده به مدینه فرستیم. 
در این محل طلحه و زیبر نزد عایشه ایستاده بودند. حارث به آواز بلند گفت : ای دو 


به جائب بصره روان گردیدند. پس حارث قدامه آوا 








فتنۀ روزگار! شرم ندارید که زنان خود را در پرده می‌دارید و حرم رسول خدا را سوار 


۳۹ 


کرده بر امام مفترض الطاعة مخالفت می‌نمایید؟ 

القصه سپاه عایشه و سپاه علی -علیه السلام که در بصره بودند به یکدیگر حمله 
بردند و از هر طرف معدودی چند کشته شدند. پس عايشه فریاد برکشید که من به 
جهت صلح آمده‌ام» جنگ مکنید. دیگر باره مردم بصره به فغان آمدند که ای عایشه! 
این دو فتنه را بکش یا از پیش خود اخراج کن که ایشان بیمت علی -علیه السلام -را 
شکستند وبا تو بیعت به پایان نمی‌رسانند. القصه عایشه شهر را به مرد امینی گذاشت 
و خود با مردم از شهر بیرون آمد و نامه‌ای فرستاد به مدینه و تفحص احوال بیعت 
طلحه و زیبر نمود که حقیقت حال معلوم شود. جواب آمد که طلحه و زبیر باعث 
خلافت علی -علیه السلام شدند و الا آن حضرت به قبول خلافت کاره بود. 

راوی گوید : چون شب درآمد طلحه و زییر نزد عايشه آمدند و انواع فتنه کردند و 
چندان گفتند که عايشه را بر فتنه گذاشتند و لشکر برداشته به در کوشک آمدند و حرب 
نمودند تا چهل کس از لشکر علی -علیه السلام-کشته شد و عثمان [بن حنیف ]که از 
قبل [ حضرت علی عليه السلام ]امیز بنود,در بصره» او را گرفتند و محاسن او را 
تراشیدند و نزد علی -علیه السلام - فرستادند و از مردم بصرء به اکراه ببعت گرفتند الا 
زید بن مرجان که بیعت نکرد. عایشه کس به وی فرستاد که چون فرمان من نبردی فرمان 
علی -علیه السلام یز مبر و به نزد وی مرو. جواب داد که حکم خدا چنان است که تو 
در خانه نشینی» تو به خدا مخالفت کردی و از فرمان رسول صلی الله علیه و آله - 
بیرون رفتی و من به حکم خدا نزد علی - علیه السلام - می‌روم و چون امر به جهاد 
فرماید جان خود را در قدمش نثار می‌سازم, 

القصه حضرت امیرالمومنین على عليه السلام چون به موضع ذی قار رسید فعفاع 
بن عمرر را نزد عایشه فرستاد که شاید مهم به صلح بگذرد. عایشه گفت : خون عشمان 
می‌طلیم! قعقاع گفت : ای زوجُ پیغمبرا اینک طلحه و زبیر اینجا حاضرند, کشندگان 
عثمان را از ایشان معلوم فرما. پس عايشه از طلحه و زییر پرسی. که در محل محاصرة 
عثمان: علی علیه السلام -آنجا بود؟ خواستند بگویند : آری, اما بر زبان ایشان گذشت 


۳۳۰ 


که علی آنجا حاضر نبود. دیگر پرسید که روز قتل عثمان» علی عليه السلام -در میان 
بود؟ گفتند : نه. بعد از آن پرسید که در روز محاصره و روز قتل عثمال شما هر دو حاضر 
بودید؟ خواستند که گویند : نی» بر زبان ایشان گذشت که بلی. پس قعقاع گفت : ای 
حرم رسول خدا! آنچه اين دو مرد که حالا معتمد تو اند می‌گویند بر علی .علیه السلام - 
چه می‌آید و حال آن که کشندة عثمان این دو مرد حاضرند که زخم بر عثمان زدند و 
برادر تو محمد و عبداللّه عم و باقی فاتلا را نام پرد. پس عایشه زمانی نیک سر در 
پیش افکند. قعقاع دیگر باره زبان گشوده گنت : شما را چه بر آن داشت که حرمت حرم 
پیغمبر ندارید و بر امام مفترضالطاعة لشکر کشید» حرب نمایید؟ ایشان هیچ نگفتند و 
از خجالت سر بالا نکردند. عایشه گفت : ای قعقاع! با تو مشورت می‌کنم و بر مراد 
خاطر علی عليه السلام -از تر می پرسم» فعفاع گفت : ای حرم پیغمبر خدا! خاطر علی 
می‌خواهد که خون ریخته نشود و مهم به صلخ بگذرد و نو خود می‌دانی که علی عليه 
السلام ‏ چون شمشیر از نیام برآرد بسی کار است که باز در غلاف کند. عايشه گفت: 
آنچه رأی علی مرتضی ‏ عليه النلام تفاضا مي‌کند از آن تجاوز نمی‌کنم و یقین می دانم 
که صلاح در آن است و من به گوش رد از حضرت مصطفی [ص | شنیدم که مخالفت 
على -علیه السلام -در دین و دنیا زیان است. 

قعقاع باز گردید و پیفام عايشه را به حضرت علی - علیه السلام - رسانید. آن 





حضرت برای صلح رو به بصره آورد و قاتلان عثمان را اصلاً همراه نیاورد.۱ هر چند 
مالک اشتر وعدی حاتم به اتفاق محمد ابابکر گفتند : یا امیرالممنین! طلحه و زبیر فتنه 
می خواهند و هر دو به مکر و حیله عايشه را از راه می‌برند و به حرب تو ثابت می‌دارند 
چندان که از این مقوله سخنان گفتند. جناب ولایت پناهی به جهت استحکام حجت؛ 





۱ مشخص نیست که منبع مزلف برای نقل این مطلب کدام کناب بوده اسث جون نین جیزی در ناريخ اسلا 
نداریم که حضرت علی ( ع ) افراد معیتی را به عنران قائل عدمان معرف کرده باشند و اصرلاً میجیک از اصساب 
خویش را از خود دور نکردند حتی محمد بن ابیبکر که نفش اساسی برای وی در فتل عثمان ذکر می‌کنند در همین 
جنگ جمل حضور داشت و هم او بود که خراهر خود عاپشه را به دستور امبرالمژمنبن (ع ) باز گرداند. ځوانندگان 
محنرم به مترن اصبل اسلامی مراجمه فرمایند. 








۳۳۱ 


آن سخنان نشنید و ایشان را از خود جدا گردانیده به گوشه‌ای باز گردانید. 

راوی گوید که چون خبر به عایشه رسید که علی -علیه السلام قاتلان عشمان را از 
خود دور کرده به مصحلت صلح متوجّه بصره گردیده بغایت خوش برآمد و به يقین 
معلومش شد که آن حضرت در مقام انتقام نیست. اما عايشه طلحه و زبیر را فرمود که 
شما نیز که قاتلان علمانید بامردم خود از ميان لشکر من بیرون روید طلحه و زبیر 
بترسیدند و اندیشة عظیم کردند و گفتند : حالا علی خاطر جمع دارد و چون سخن 
صلح در میان است بی دغدغة خاطر به جانب بصره نزول و ارتحال می فرماید یکی را 
لشکری همراه دادند که بی‌وقوف عایشه بر سر لشکر علی -علیه السلام - شبیخون آرد 
و خود با مردم خود از عقب روان گشتند. چون آن دو لشکر به هم رسیدند آغاز جنگ 
کردند و نیزه و شمشیر به هم رسانیدند. طلحه کس فرستاد و عایشه را گفت که على 
حرب می‌کند و از لشکر تو مرد می‌کشد: فی‌الحخال سوا ر گردید و راند تا به لشکر خود 
ملحق گردید. این خبر به سمع حیدر صفدر رسید یکی را به طریق استخبار فرستاد تا 
خبر آورد. فاصد در این محل رسد دید که عايشه مردم خود را بر حرب على عليه 
السلام - ترغیب می‌نماید و لشکر را ترتیب صفوف داده به حرب اشارت می‌فرماید. 
قاصد با گردید و ان تونيقي الا 
ال و پا در رکب نها و به خانة زین برنشست. در این محل محځد ابابکر و مالک اشتر 











دیده و شنیده بود باز نمود. آن حضرت فرمود : و ما 





وعدی بن حاتم از مکر مکاران و رفتن عايشه به حرب امیر مردان واقف شدند سوار 
شدند و خود را به خدمت علی عليه السلام -رسانيدند. آن حضرت ایشان را فرمود : 
برانید اما عنان کشیده دارید تا آن زمان که ایشان آغاز حرب کنند و از مردم شما یکی را 
به قتل آرندء آن زمان محل جهاد و وقت اجتهاد است. شیرمردان هم رکاب مالک اشتر 
شدند و کمرجان سپاری بر میان جان شیرین بستند و عدی حاتم نزد آن حضرت آمده 
گفت : با امیرالمومنین! مدتها است که انتظار این دولت می‌بردم و چشمداشت سعادت 
شهادت از حضرت عزت می‌خواستم لحم له که به آن مقصد رسیدم و اميد 





اهود ۸۸/۱۰ 


۳۳۲ 


چنان است که به مقصد شهادت نیز برسم. این بگفت و روی به صف فتال آورد و 
همچنین گروه گروه مردان حربی و فوج فوج دلاوران جنگی روی به معركة جدال 
آوردند. 

القصه چون سوار و پیاده به هم رسیدند لشکر عايشه مردمان على -علیه السلام-را 
تیرباران عظیم کردند. به ضرورت عدی حانم با قوم خود حمله برد و آتش حرب زبانه 
کشید و آواز گیرودار بر آسمان رسید. در این محل مالک اشتر نزد علی آمد وگفت : یا 
امیرالمزمنین! لشکر عایشه بیدادی می‌کنند بر مردم» عدی بن حاتم و مرا غصه وغم از 
این واسطه هلاک گردانید, اجازت فرما تا این خارجیان را بکشم و علم ضلالت ایشان را 
به عون ربانی تگونسار سازم. آن حضرت مالک را در عداد برادران می‌داشت و نیز به 
طمع آنکه مهم شاید به صلح بگذرد او را به حرب نمی‌گذاشت اما چون دید که مردم 
عایشه کوشش می‌کنند به جنگ و جدال و به لح راضی نیستند به هیچ حال مالک را 
اجازت داد که به میدان رود. پس مالک بر اسبی تیزگام تند خرام سوار گردید چون عثر 
گرامی دونده و چون اجل ناگهانیبر حصم رسندهه ثیمشیر دو دم بر ميان بسته و نیزة 
چون مار ارقم به دست گرفته» اسب را دوانید تا به موضع حربگاه رسید. یکی را به نیزه 
از خانة زین در ربود و دیگری را به ضرب تیغ از فرق تا سینه گشود. در آن محل عبداللّه 
زبیر را دید می‌آید و مانند مالک مالک کس را به نظر در نمی آورد. بانگ بر مالک زد که 
چه شور در لشکر عایشه افکندی و این دو مرد مردانه و دو دلیر فرزانه را با خاک برابر 
کردی. مالک بر او حمله برده چون وافف شد که مالک است عنان بازگردانید و 





خواست که از پیش وی بگریزه مالک شمشیر بر او افکند به گوش؛ عمامة وی برسید و 
قدری از سر وی ریود و بر دوش وی زخمی کاری رسید. فریاد برآورد که من هلاک شدم 
دست از من بدار. در این محل علی - علیه السلام - آنجا رسید و بانگ بر مردم زده 
فرمود: ه رکه بر شما حمله آرد.با وی حرب کنید و هرکس به هزيمت رود از عقب وی 
مروید و هر که را جراحت رسانید ضرب دیگر مزنید و قصد کشتن این جماعت مکنید. 





پس مردمان روی به حرب آوردند و سوار ر پیاده از هر طرف نیغ و نیزه بر هم می‌زدند و 


err 


جوانان دلاور و مبارزان جنگ آور به آرزوی شهادت گرم حرب گردیدند و آواز گیرودار 
آیشان و فریاد و فغان دلیران به آسمان رسید. بیت : 
خدنگ از دو جانب روا روگرفت به روی زمین خون روان روگرفت 
هیاهو برآمد زهر دو طرف دو دریای شون بر لب آورده کف 

در اثنای جنگ و جدال و در شدت قیل و قال» طلحه و زبیر دیدند که لشکر علی 
علیه السلام غالب گردیدند با جوق خود به یکبار حمله آوردند؛ مبارزان علي عمران 
هر دو را در میان گرفتند و زخم کاری بر طلحه زدند» روی به گریز آورده به گوشه‌ای 
پنهان شد و هم آنجا بمرد. اما زبیر جنگی عظیم نمود و در اثنای جنگ قاتل طلحه به 
ری رسید وگفت : ای زبیرء مصرع : هیچ شرم از خدا نمی‌داری؟ دین به دنبا فروختی و 
خون چندین مسلمان بر زمین ریختی و با امام مغترض الطاعة عصیان ورزیدی؟ اما مژده 
باد تو را که طلحه از پای درافتاد و اشید چنا ن ایت که خدای تعالی تو را به هلاکت 
رساناد. زبیر از آن سخنان به شم آمد و شمشی ر کشيد و بر او دوید» او آن ضرب به سپر 
گرفت» زبیر خواست که ضربتی دیگر ژاند, امانشآنداد و تیغ بر او افکند چیزی از 
عمامه برید و دست راست او را تا شانه از بدن جداگردانید. و در بعضی ا زکتب مذکور 
است که زبیر گربخت و یکی را نزد علی - علیه السلام - فرستاد که از کرده پشیمانم» 
اکنون از کرم تو اميد غفو می دارم و اشهر روایات آن است که پسر صفوان سر زبیر را از 
تن جدا گردانید و به حضرت امیرالممنین رسانید. امیر ۔ عليه السلام - فرمود که چرا 
خلاف حکم من کردی و او را بیرون معركة محاربه به قتل آوردی؟ اما مژده باد تو راکه 
من از رسول خدا صلی الله عليه و آله .شنیدم که آن حضرت فرمود که : یل ال فى 
.ار از کلام علی عليه السلام خشم آمد و نجر بر خود زد و هلاک گردید. 

راوی گوید که چون خبر به عايشه رسید که طلحه را کشتند و سر زبیر را نزد آن 
حضرت بردند از استماع این خبر محنت اثره تیره گردید و نور بصرش از تیرگی این 
حکایات بنهایت خیره گردید و از روی اضطراب و بی‌طاقتی و از ممر شتاب و 
بی‌صبری بانگ بر لشکر زد که به یکبار حمله برید و هر که را دریابید بکشید. پس 





۳۳۴ 


نزدیکان عایشه به نزد وی دویدند و عنان هودج وی گرفتند و فریاد برکشیدند که عنان 
بگردان و خود را از جملة اهل مقاتله و محاربه مگردان. هیچ فایده نداد و همچنان بر 
سر عداوت و فتنه بایستاد. دیگر باره گفتند : ای حرم پیغمبرا هیچ شرم نداری و از 
کارزار نمودن به مبارزان علی عليه السلام -انديشه نمی‌نمایی؟ آخر نه برادر تو ملازم 
علی است و عبداللّه عمرکمر به خدمت آن صفدر بسته در مقام جان سپاری است؟ از 
مالک اشتر چه گوییم و از سرداران لشکر کوفه که را نام بریم؟ هر چند کوشیدند فایده 
نداد و در مقام عناد و فساد بایستاد و بانگ بر دوازده هزار مرد ممل خود زد که حمله 


برید و هرکه را دریابید بکشید. پس مردمان از هر دو طرف حمله بردند و به اندک زمانی 





صفوف لشکر عایشه را بر هم زدند و مقدار مفتصد کس که در حوالی هودج بودند 
دلیری می‌کردند و هودج را از دست نمی دادند. مالک حمله بر ایشان برد و همه را په 
ضرب شمشیر به قتل آورده هودج را گرفتند و شمر را فی‌الحال پی کردند. لشکر عایشه 
از هر جانب که آن بدیدند چون بنات النمش:روی به گریز آوردند. در این محل علی . 
علیه السلام ‏ آنجا رسبد و مردم را از عقب گریخته‌ها پازگردانید. عايشه بترسید وا بیم 
جان آواز برکشید وگفت : یا ا الخت!قَذ علخ قاشتخ! بعنی : به تحقیق چون بر 
دشمن دست یافتی نیکویی کن. آن حضرت به جواب عايشه ملتفت نشد و بگذشت و 
برادرش محمد را بخواند و فرمود : خواهر خود را بگیر و به شهر فرست. پس محمد 
دست خواهر خود گرفت و به عنف او را از هودج در کشید. عايشه فریاد کرد که کیستی 
که دست به حرم رسول خدا درا زکردی؟ محمد گفت : ای خواهرا شرمت باد که خروج 
کردی و خارجه گردیدی, جواب پیغمبر چه خواهی گفت و نزد پدرت چه عذر خواهی 
آوردن؟ عايشه را قول پیفمبر و ملاحظه نمودن جانب حضرت امیرالممنین علی [ع ] 
به یاد آمده به گریه افتاد و بی‌حد بگریست. 

القصه اهل بصره نزد آن حضرت آمدند و بیمت نمودند و انواع سخنان بی‌ادبانه به 
عایشه گفتند. حضرت امیر فرمود که من بعد کسی متعرض عايشه نگردد و زبان 


۳۳۵ 


نگشاید. چون عايشه آن شنید ترس و بیمش کمترا گردید. پس امام حسن و امام حسین 
گفتار خود از شاهزاده‌ها پرسید که امیرالمزمنین در حق من چه اندیشه دارد ؟ فرمودند : 
بجز خير اند يشة دیگر ندارد. به یقین معلوم وی گردید که ایشان دروغ نمی‌گویند» دلش 
آرام گرفت وگفت : ای فرزندان! من دانستم که بد کردم و به شومی طلحه و زییر کارا به 





جا رسانیدم. پس امام حسن و امام حسین [ع ]او را بسیار دلداری دادند و نزد پدر 
بزرگوار خود آمده ماجرا تقریر نمودند. آن حضرت دوازده هزار درهم به عبدالله جعفر 
داد و نزد وی فرستاد و عبدالله نیز پنج هزار درهم دیگر از خود مزید کرد و نزد عايشه 
آمد و گفت : این تحفة امیرالممنین است و این محقر از آن من است. پس عايشه هر دو 
را قبول نموده گفت : ای عبداللّه! به حرمت رسول اللّه که اعلام کن که علی عليه 
السلام -در حق من چه انديشه دارد؟ گفت :حن و حسین [ع ]مهم تو را ساخته‌اند و 
تو را به مدینة رسول -صلی الله علیه و آله «می‌فرستند. پس روز دیگر شاهزاده‌ها به 
افاق محمّد ابابکی عايشه را با تن رن دیگر که لباش مردان پوشیده و عمامه به رسم 
مردان بر سر بسته و رویهای خود بسته بودند به جاتب مدینه روان گردانیدند و سه 
منزل برفتند و بعضی مردم عايشه را وداع نموده؛ باز گردیدند. عايشه مرکب می‌راند؛ 
گریه بر وی غلبه کرد بسیار بگریست و گفت که علی - علیه السلام - هر چند از من 
حساب بر نمی دارد اما از وی بغایت عجب است که حرمت حرم رسول - صلی له 
علیه و آله -ملاحظه نمی‌نماید که مرا به مردان بیگانه سپرده به مد ينه روان گردانید. پس 


آن زنان روها گشوده خود را نمودند. عایشه از آنجه گفته بود پشیمان شد و روان گردید. 


ادب :« زیاده ». 


f 


گفتار در د کر رفتن امیرالمؤمنین علی -علیه الملام - 
به حرب معاویه و گروه خون شام 
نویسندء این خجسته سواد زپیشینه دفتر چنین کرد باد 

که چون آن حضرت بعد از فراغ از مهم عایشه و فرستادن او به طرف مدینه عنان 
عزیمت به جانب کوفه معطوف داشت قاصدی از پیش فرستاد و از توجه خود اعلام 
نمود. اهل کوفه ازاستماع این خبر مسرت اثر استقبال نمودند و شرابط و لوازم ملازمت 
به تقدیم رسانیدند و فوج فوج نزد آن حضرت می آمدند و ران و رکاب آن حضرت را 
بوسه می‌دادند وگروه گروه به شرف خدمت مشرف می‌گردیدند و رسم تحیت و ثنا به 
تقدیم می‌رسانيدند و گویا زبان حال ایشان به مضمون این مقال جاری بود» بیت : 

خیر مقدم ای ز رویت ديدم را صد مرکا 
چشم جان را نور بخشیدی و مردم را صفا 

آن حضرت به جواب هر یک علی له ملتفت گزدید و بعضی را از کیفیت و کمیت 
حالات گذشته می پرسید. به این دستور خلایق از یمین و یسار امین دین مدار می‌آمدند 
تا به مسجد درآمدند و بر منبر رفته خطبه‌ای غرّا ادا نمود و خلق را به موعظاٌ حسنه 
اشارت فرمرد. بعد از آن گفت : ای امتان محمّد و ای پیروان ملّت احمد! از دو چیز 
اجتناب کنید : یکی متابعت هوای نفس اماره که محض مخالفت خدا است و آن سبب 
شداید عذاب و عقاب است و دیگری امل دور و دراز که سبب فراموشی مرگ است و 
عذاب گور. این بگفت و از منبر فرود آمد. اشراف کوفه به آن حضرت تبعیت کردند و 





اعبان آن ناحیه سر اطاعت خود را در سلسلهُ متابمت آن حضرت درآوردند. جماعتی 
که در بیمت عايشه بودند هرکسی یکی را واسطه ساخته نزد آن حضرت آمدند و زیان 
به عذرخواهی گشوده استغفار جریمة خود نموده بیعت کردند. گروهی که به هیچ 
جانب موافقت نکرده بودند آن جماعت نیز به توسط جمعی نزد آن حضرت آمدند و 
بعد از اعتذار بیعت نمودند از آن جمله یکی سلیمان صرّد خزاعی بود. چون نزد آن 


۳۳۷ 


حضرت آمدند امیر مردان فرمود : ای سلیمان! گمان من نبود که چون نو دوسترین 
مردمانی به من تخلف نمایی و به نصرت و معاونت من روی نیاری. سلیمان گفت : یا 
امیرالممنین! اعتراف دارم که بسیار بد کردم و به خدای آسمان و زمین که بسیار 
شرمنده‌ام» از آنجا که لطف عمیم:تو است از کرد بد من در گذر و به عزت این دو 
شاهزاده حسن و حسین که این جریمه را به روی من میاور. یا امیرالممنین! به خدای 
رت العالمین که بر روی زمین هیچکس را از تو عزیزتر و دوستر نمی‌دارم و از خجالت 
تقصیر حدمت به حضرت تو سر در پیش دارم. بیت : 
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی بسزا بر نيامد از دستم 

القصه آن حضرت بعد از گرفتن بیعت از کوفیان و فرستادن نامه به اطراف ممالک 
عراق و خراسان و مهتران هر ولایت را طلبیدن و مطبع و عاصی را معلوم کردن» نامه به 
معاویه فرستاد مضمون آنکه حاضرا بر شلافت من بیعت کردند و اطاعت و 
فرمانبرداری بر ذمۀ غایبان لازم گردانیدند؛ اکنون تو را به بیعت خود می خوانم و مراسم 
فرمانیرداری بر ذمۀ تو لازم گردانیدم. والسلام. 

چون نامه آن حضرت به معاویه رسید و بر مضمون کتابت مطلع گردید کاغذ طلبید 
و بر آنجا نوشت :« بسم الله الرحمان الرحیم » و آن را نزد على - عليه السلام -فرستاد. 
جناب ولایت پناهی چون نام خدا ہدید و چیزی در آن نوشته ندید فرمود که معاوبه به 





اق بنی‌امیه میل به هاویه تمودند و تموّد و عصیان ظاهر گردانیدند. بیت : 
رو به دنیا آورند و پشت بر عقبی کنند 
خلق را خشنود سازند و خدا را خشمناک 
پس آن حضرت از هر ولایت لشکر به مدد طلبید. اشعث که در آذربایجان از قبل 
عثمان حاکم بود چون کتابت آن حضرت به او رسید فرزندان نزد وی آمدند و او را 
بغایت متغیّر و متفگر دیدند و نامه در دست پدر مشاهده نمودند» گفتند: ای پدر! سبب 
تفکر و باعث تغیّر چیست و این نامه که در دست داری از نزد کیست؟ گفت : علی-علیه 


۳۳۸ 


السلاع نامه فرستاده و مرا به حضور خوانده» در آن اندیشه‌ام که نزد وی روم که حساب 
ولایت از من بستاند و مرا بی قدررگرداند یا تزد معاویه روم تا حساب از من نستاند و سر 
مرا از روی عرّت و شرف به اوج آسمان رساند؟ پس پسران و پسر عمان و بافی 
خویشان گفتند : ای اشعث! به خدا سوگند که اگر به جانب معاویه روی جای تو جز 
هاویه نخواهد بود و اگر عنان عزیمت به جانب علی عليه السلام -معطوف داری مقام 
نام ذو إلى لائر 
حاصل که اشعث از استماع کلمات فرزندان 
و خویشان شرمنده گردید و ازگفتة خود بغایت پشیمان گشت. با مردم خود و کلانتران 
آذربایجان به خدمت امیرالممنین علی ‏ علیهالسلام . آمدند و به شرف ملازمت آن 






حضرت مشرف شدند. پس آن حضرت اشعث را بنواخت و کلانتران آن ولایت را 
مخاطب ساخت و فرمود : من حاضزان را به حیای علوم حق می‌خوانم و غایبان را از 
اماتت مراسم باطل اشارت می‌نمايم:بیت : 
هرکه او راه راست می‌طلبد 777 گوبیا رو به جانب ما کن 
قدمی در حدیفة دين نه روضة قدس را تماشاکن 
القصه آن حضرت چون دید که امرای عرب و عظمای عجم نمهید قاعد؛ بیعت و 
تجدید لازمة اطاعت مرعی داشتند و زیاده از سی هزار مبارز جرار و دلاور نامدار سر بر 
خط مواداری و قدم در میدان جان سپاری نهادند به جهت اتمام حجت. جریر را که از 
اکابر اعیان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود نزد معاویه فرستاد و از او بیمت طلبید. 
معاویه گفت : من خلافت علی را قبول ندارم و خون عشمان از وی می‌طلیم و نامه 
نوشت به عمروعاص و او را نزد خود طلبید. راوی گرید چون نامة مماویه به 
عمروعاص رسید فرزندان خود محمد و عبداللّه -را نزد خود خواند وگفت : معاویه 
داعیه نموده که با علی -علیه السلام - قتال کند و به جهت خون عثمان با آن حضرت 
جنگ و جدال کند» مصلحت چیست نزد معاویه روم یا به جانب علی - علیه السلام - 


۴۳۹ 


عنان عزیمت معطوف دارم؟ پسر مهت رگفت : رسول -صلی الّهعلیه و آله از دنا رفته 
و اصحاب روی به عقبی آورده و این جمله از تو راضی‌اند و اکنون در میان آهل و عیا 

و مال و منال در ناز و نعمت می‌گذرانی»چه بر آن می‌دارد تو راکه از اطاعت اطپع! اله 
پا الوا ول وَأوْلی لمکم بیرون روی و خود می‌گویی که علی علیه السلام- 
امام مفترض الطاعة است به واسطة دنیای غدّار ناپایدار مخالفت و عداوت ورزی ؟ 








و 


میهات! هیهات! این از روش عفل دور است و افسوس! افسوس! از صورتی چنین که 
نزد اهل بینش مهجور است. بیت : 
کامۀ دل گر چه زجان حوشتر است عاقبت اندیشی از آن خوشتر | 

عمروعاص تأمل بسیار نمود و رو به پسر کهتر آورد و گفت: مصلحت نو چیست؟ 
گفت : ای پدرا تو شیخ روزگاری و تجزبةٌ هر کار چنانچه باید داری» مبادا به جانب 
معاوبه روی تا مردمان تو را غذار ومکاگویند وشیعة علی تا دامن قیامت بر تو لعنت 
کنند. مصرع : مکن مکن که نکو محضران نکنند. 

القصه عمروعاص روی به فرزندآن و یران کره گفت: من به بفین می دانم که جانب 





معاویه رفتن در دنیا عیب و عار است و در آحرت سبب رسوایی و رسیدن په ثا اما 
حکومت دنیا سیب ذوق و حضور است و ایالت و ولایت واسطة عیش و سرور. هر 
چند فرزندان مانع گردیدند و یاران و دوستا مخلص» کلمات متنفر گفتند که از دنیا 
بیرون رفتن و خون چندین مسلمان را به گردن گرفتن و در فسحت قیامت نزد خدا و 


آن, بجز حیرانی دنیا و آخرت نخواهد بودن عمروعاص از 





رسول شرمنده بودن» نت 
استماع این سخنان فرزندان و خواص سر در پیش افکند و انديشة دور و دراز کرد و بر 
آن شد که عزیمت را فسخ کند و استدعای فرزندان را به اجابت مقرون گرداند اما 
محبت دنیا و طلب جاهه دید بصیرت او را پوشانید تا در چاه افتاد. پس برخاست و نزد 
معاویه آمد و بنیاد مکر و حیله کرد تا چندین خون به ناحق ريخته شد. پس سعاویه 


ناه ۵4۱۴ 


۴۴۰ 


گفت: ای عمروا به خدا سوگند که علی عثمان را کشت و در خدای عاصی گشت! 
عمرو عاص بر معاویه سخریه کرد وگفت: خاموش و آهسته باش! به خدا که علی بگانة 
آفاق است و از زمان رسول -صلّی الله علبه و آله.الی غایت در مبان خلایق به جمیع 
صفات طاق است . معاویه گفت: راست گفتی» علی بهترین آدمیان است اما من قتال 
خواهم کردن و خون عشمان از وی طلبیدن. عمروعاص بخندید و گفت: ای معاویه! 
خون عثمان از تو باید طلبید که هر چند تو را به معاونت و نصرت طلبید او را یاری 
نکردی و من نیز معاونت او را گذاشتم و به فلسطین ! رفتم» و انواع سخنان گفتند. 
معاویه گفت: به من بیعت کن. عمروعاص گفت: ولایت مصر به من ده تا تو را بيعت 
کنم. معاویه مصر به وی داد از او بیعت گرفت. پس پسر مهتر نزد پدر آمد و گفت: ای 
پدرا دين به دنیا فروختی و دنبا خریدی؟ این کار نیکو نبود که کردی و از روی اعرااض 
براو نفرین کرد و برفت و دیگر پدر خود را ندید. 

پس عمرو عاص» معاویه را گفت: از این منزل کوچ کن اگر با على - عليه السلام - 
حرب خواهی کردن و جریر را گة فرتستاد؛,علی امیت باز گردان. معاویه از آن منزل به 
منزل دیگر نزول کرد و قاصد علی -علیه السلام -را باز گردانید و هم در آن روز ميمنة 
لشکر خود را به عبدالرحمان خالد داد و میسرة لشکر خود را به پسر خردتر 
عمروعاص -عبدالّه [که در آخر تابع پدر شده بود ]" سپرد و ابی‌الاعوررا مقدمة لشکر 
گردانید و ساقة لشکر را به بشر ارطاة مقررگردانید و عمروعاص و مروان حکم را به هم 
رکابی خود ممتاز گردانید و با یکصد و بیست هزار سوار در کنار فرات منزل ساخت به 
موضعی که آن را« صفین » خوانند. 

راوی گوید که چون خبر صفین به امبرالمزمنین عليه السلام ۔رسید از خواص خود 
پرسید که چه می‌گویید و چه مصلحت می‌بینید؟ عمّار گفت : ای باران! این علی امام 
مفترض الطاعة و این معاویه بلا شک باغی است و از اهل هاویه ما با علی عليه 





۴۴۱ 


السلام که بر حق است اتفاق آریم و با معاویه که باطل است کارزار نماییم. قیس بن 
سعد گفت : یا علی| به خدا سوگند که تا جا در بدن داریم با اعدای دین جهاد کنیم. اگر 
کشتیم اغی کشته‌ايم و اگر کشته گشتیم شهبد شدیم. یا امیرالمومنین! توقف جایز مدار 
و ما را به حرب فجار بر گمار که دفع اعدا نمودن و شربت شهادت نوشیدن» دولت 
آبدی و سعادت سرمدی خواهد بود. بیت : 

چون شهید راه او در هر دو عالم سرخ رو ست 

خوش دمی باشد که ما راکشته زین مبدان برند 

در این محل یکی از حاضران بر شامیان لعنت کرد. آن حضرت او را منع فرمود.۱ 
پرسیدند که يا امیر المومنین! ما برحقیم و ایشان بر باطل» سبب منع کردن لعنت بر 
ایشان چرا است؟ امیر عليه السلام -فرمود که مکروه دارم که دوستان» مرا لعنت کننده 
و دشنام دهنده نام برند اگر عملهای یشان باژ گویید و سیر بد ایشان را صفت کید 
شما را بهتر و اگر گوبید الهی مبان ما و ایشان را به اصلاح آره هم نیکوتر. این روایت از 
١‏ امپرالمزمنین (ع ) در أشی به رسول اکرم ( ص ) و لام به هدایت فرآنی که می فرماید اع إل تسیل ریک 


و ال اي هی اتی .. ( نحل / ۱۲۵) از یاران خویش خواست که سیهبانمعاویه 
را دشنام تدهند اقا فرمود که می توانند گردار تاشایست آنان را بیان نمایند. زبرا ابن کار در تا درد 






عذر وساتر است: حضرت در همین متام فرمود : 





و ذگرکم حالم ان آضوب في ال ز 





م في تفه 
الخواص» ص ۱۱۵۴ وفعة صقبن» نصرین مزاحم؛ ص ۱۱۰۴ اخبارالطرال: ص ۱۶۵) 
ابن است موضع علی (ع) میالم به عقت کلام و عمل به هدایت قرآنی که در طول زندگاتی پربرکدش بر آن استوار 
اتد در مقابل تممی انسانها ان پیبد برد 

بنابراین نوشن مزلف ماکه می‌گویذ :او را ( از لمنت کردن شامیان ) منع کرد ناصواب است. زیرالعنت کردن دشمنان 
پذبرفه شده و بلکه لنت کردن قاتلان عمد مزژمنان 









ناه نجریز شده است. فرآن 
عذباً عَطبماً » 


دین در آیات و روا 





می‌فرماید :هو 
سا 6۳۱ 
مگر سباء شام جفدر از مسلمانان و مؤمنان ب‌گناه را عمداً کشنند ؟ مگر همانها تبردند که عمار بن اسر را کشتند؟ 
مگر همین سراهیان شرور معاویهنبدند که مالک اشتر نخمی و محمد بن ابریکر راکشنند 1۴ 

پس نمی‌نوان پذیرفت که امیرالمژمنین (ع ) از لعنت کردن دشمنان منع فرموده باشد بلکه اجازه تدادند که دهان به 
ناسر گوبی و دشنام گشابند. که لته قرآن هم آن را منع فوموده است. بتگرید به :انعم / ۱۰۸ 


و غیب ا 








بهجة المباهج منفول است. 

پس امیرالمزمنین علی -علیه السلام . چون دید که یاران همه در مقام جهادند و در 
کارزار نمودن با اعدا اجنهاد دارند دل بر محاربه نهاد و به اطراف و جوانب کس فرستاد 
تا لشکر عراق عرب و عجم بر او جمع شدند و چون به موضع بنی‌نخیله رسید عدد 
لشکر آن حضرت نود هزار کس گردید. هشتصد کس از آن جماعت کسانی بودند که در 
حدیبیه در زیر درخت مره بیمت کرده بودند وهشناد کس از آن جماعت کسانی بودند 
که در روز بدر نزد پیفمبر .صلّی الّه علیه و آله .جان سپاری می‌کردند و سید تابعان و 
پا کیزه‌ترین متابعان» اویس قرنی به خدمت علی .عليه السلام -آمد و همراه گردید تا په 
درجذ شهادت رسید. آن سرور با آن لشکر نزول و ارتحال می‌فرمود تا به کربلا رسید 
اشک از دیده روان گردانید. عباس گفت:: یا امیرالمژمنین! این موضع را چه نام است و 
این گریه را سیب کدام است؟ آن خضرت فرمود : آه! مرا چه پیش آید از آل ابوسفیان! 
پس بعد از آن به جانب حسین -علیه السلام -ملتفت گردید و فرمود : به تو برسد دراین 
زمین محنت عظیم بايد که تحمل بیش آری و جزای آن طلبی از رحمان رحیم. 

چون آن حضرت به کنار فرات رسید معاویه از آمدن ايشان واقف گردید در همان 
ساعت ابوالاعور راکه شجاعترین لشکر شام و بهترین دلاوران بود به جنگ علی -علبه 
السلام - روانه گردانید با تمامی مبارزان شام. اما آن حضرت چون واقف گردید که 
ابوالاعور است عنان را کشید و مالک اشتر را در برابر او روان گردانید. مالک اشتر به 
توفیق مالک الملک رکاب علی -علبه السلام را بوسه داد و گفت» بیت : 

زشه حکم و فرمان پذیری زما . اشارت از او ملک گیری زما 
بسرانیم نافه زیر عرب بگیریم باج از دمشق و حلب 

راری گوید که بعد از رفتن مالک هاشم بن عتبه نزد آن حضرت آمد و گفت : با 
امیرالمومنین! داعبه دارم که روی به حرب آرم و امداد و معاونت مالک به جای آورم. 
آن حضرت او را اجازت داد او شمشیر بر میان بست و بر اسب کوه پیکر نشست. بیت 





FFF 


نه اسبی عقابی برانگیخته ‏ نه تیغی نهنگی در آویخته 
چون مالک اشتر به ابوالاعور رسید آواز برکشید که حمله برید. از هر دو طرف حمله 
آوردند و حرب عظیم در پیوستند. بیت : 
ندیدند تقویم درکار جنگ منجم ندانند شیر و پلنگ 
از آن جانب مبارزان جنگ آثار به مثابه شیران شکار حمله بردند و از هر طرف 
مبارزان کینه گذار مانند پلنگان کوهساری از کمینگاه بیرون دوبدند و یکدیگر را به 
ضرب تیغ» سر می‌شکافتند و به سنان نیزه» سینه چاک می‌کردند. کسی آمد و ابوالاعور 
را گفت : مالک تو را به حرب خود می‌خواند. ابوالاعو رگفت : مالک عثمان را کشت و 
اندیشه نکرد مرا به حرب او حاجت نیست اما از خجالت بانگ بر لشکر زد که حمله 
برید و هر کس را که دریابید بکشبد. .مالک چون دید که لشکر ابوالاعور بسیار دلیری 
می‌کنند و زور بی‌نهایت می‌رسانند خود تيغ برکشید و از کثرت دشمن هیچ نه اند یشید 
و به مر طرف که حمله می‌کرد آن دنر از نامردان خجالی می‌ساخت و به هر جانب که 
اسب می‌تاخت مردان را سر از تن جدا می ساخت. در چنین محل که مالک عالمی را در 
پیش کرده و شمشیر در ایشان نهاده و صفوف لشکر شامیان را از هم ربخته بود از 
گوشه‌ای آواز بر آمد که : الحذرا الحذرا هاشم به آنجا رسید و در لحظه‌ای چندان 
مخالف را بکشت که مجال اسب تاختن نماند. ابوالاعور روی به هزیمت نهاد و تا پیش 
معاوبه هیچ جا نایستاد. روز دیگر معاویه از آنجا کوج کرده میان آب فرات و لشکر علی 
علیه السلام فرود آمد و ابوالاعور را با لشکر بسیار به کنار فرات گذاشت تا اصحاب 
على علیه السلام را از آب خوردن و بردن مانع باشد. 


گفتار در ذکر محاربه نمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام 
با معاوية بن ابی سفیان 


ارنده نسقاش بهزاد دست حریر سخن را چنین تقش بست 





۴۴ 


که چون معاویه به کنار فرات رسید ابوالاعور را گفت که لشکر گران بردار و به کتار 
رفته مگذا رکه موالیان علی علیه السلام -آب بردارند و بگذار تا جملگی هلاک گردند. 
اصحاب علی عليه السلام از تشنگی به فریاد آمده به اتفاق مالک اشتر و قیس نزد آن 
حضرت آمدند و سوگند عظیم نخوردند که اگر ما را رخصت ندهی که آب بستانیم لشکر 
خود را برداشته هم در این ساعت به اطراف عالم منتشر گردیم. آن حضرت فرمود : 
شما دانید. 

مروی است که عمروعاص نزد معاوبه آمد و گفت : ای معاویه! پیش از آنکه مردم 
علی -علیه السلام ‏ حمله آرند و ابن آب را به عنف از تو بستانند دست 





آب بدار و 





حرمت ناموس خود نگاه دار. معاویه سخن عمروعاص را قبول نکرد و در محافظت آب 
میالغه می‌نمود. چون عمرو دید که معاوبه در مقام عناد است گفت : پس مرا به 
معاونت ابرالاعور روان گردان, و اجازت یافثه,باپانزده هزار مرد از مردان جنگی نزد 
ابوالاعور شامی آمد. اما صباح روز دیگر مالک اشتر با ده هزار سوار و اشمث با چهار 
هزار پیاده رو به حرب آوردند چو تبه کنار آپ رستیدند. مالک» عمروعاص را بدید. 
رکشید که ای عمروا وای بر توا اهل اسلاع راگمان نبود که تو از دین بیگانه گردی؛ 
امروزه داهان' عرب را بر تو شرف است! عمروعاص شرمنده شد و عنان بگردانید و 
در میان لشکر پنهان شد. پس اشعث با مردم خود بر پیادگان حمله برد و دستبرد 


آواز 





می‌نمود که ملک در فلک تحسین می‌نمود. القصه آن شیر مردان معرکه قتال و هژبران 
میدان جنگ و جدال» بنیاد لاف و گزاف نامردان را که در ساحت مردان برافراشته 
بودند به شمشیر آبدار صاعقه آثار درهم شکستند و اپشان را مانند بنات -النعش متفرق 
گردانيدند. بیت : 
دلاور دران فسبروز چسنگ ‏ نکردند انسديشه از تیر و سنگ 
تزلزل به خیل مخالف فستاد . . گریزان خس و خار از آن شد به باد 


دامع کنیز 


۴۴۵ 






یکی دیسد در پیش گرزگران چو بر 


j‏ اوان تسذروان بگریخته زچجگال بازان در آوب خته 


بر سینه خوردش سنان 


و از جانبی که مالک با سواران حمله برده بود ابوالاعور و عمروعاص با سی هزار 
سوان همه شجاعان مرد افکن و دلیران رویین‌تن از روی قدرت» نیزه و شمشیر بر هم 
نهادند و سر و سین یکدیگر را مجروح و خسته گردانیدند تا آن زمان که مالک بر ابشان 








غالب آمد و صفوف لشکر معاویه را از هم ریخته در پیش کرده می‌دوانی 

گرت نیست چنگال و دندان شیر مکن دعوی کار شیران دلیر 

چو لشکر پراکنده شد در نبرد دگر مشکلش می‌توان جمع کرد 

چو از خاره بشکست مینای سست به استادی کس نگردد در 

چون عمروعاص شکسته به نزد معاویه مد او را مذمت بسیار نمود و گفت : ای 
معاویه! تو را نگفتم که مانع آب مش نشنیدی/ لو الْحَمدٌ و ان که به سزا و جزای 
خود رسیدی. بیت : 

یقین شد که رنجش زنادانی است سرانجام کارش پشیمانی است 

معاویه از ابوالاعور حال دلاوران و جانداران خود پرسید. عمروعاص را طاقت 
نماند گفت : دلاوران تو از راه آب به قعر جهنم رفتند و جانداران به آتش شمشیر مالک 
اشتر سوختند. بیت : 
شجاعتش خبری می‌دهد در اول حرب که شهریار ممالک شود در آخر کار 

راوی گوید : چون مردم امیرالممنبن لشکر معاویه را از کنار آب فرات راندند و 
معاویه با لشکر خود به تشنگی مبتلا شد از آنجا که آن حضرت. خلق عظیم داشت و 
مظهر کرم بود نزد مالک فرستاد که از کنار آب برخیزید تا لشکریان مخالف. آب خورند 
و مرکبان را سیراب سازند. بر اهل عراق این حکم گران آمد و آبی راکه به شمشیر گرفته 
بودند گذاشتند و لشکر خود برداشته فرات را به شامیان مسلّم گذاشتند. معاویه چون 
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دید که لشکر عراق از آنجا رحلت نمودند در اول همان شب کوچ کرده لشکر خود را 
آنجا که اهل عراق بودند» فرود آورد. اهل عراق چون راقف شدند که معاوبه آنجا نزول 
کرد پشیمان گردیدند و ازگفته وکرد: خود انديشه نمودند و مراجعت نموده به وسیلا 
مالک واشعث نزد امیرالممنین رفتند و گفتند ما گناه کردیم و کار به تباه آوردیم اما یا 
امیرالمومنین! ازکردة بد ما درگذر که ما دست و بازو به کار آوردیم و تباه‌کردة خود را به 
صلاح آورده از کرم تو منت داریم» آنگه از نزد آن حضرت برخاستند و بانگ بر لشکر 
خود زدند و روی به حرب معاویه آوردند. روایت چنان است که مماویه ده کس از 
امرای خود را که بهترین ایشان بودند به همراهی شرحبیل که امیرالامرای معاویه بود با 
لشکر گران به جانب مالک فرسناد. ایشان فوج فوج آمدند و گروه گروء رسیدند و 
صفوف راست کردند. پیت : 
یکی کوه آهن در ابر شیاه شد آن دجلهٌ کینه را سد راه 
زاندیشه خالی دماغ آمدند چو پروانه سوی چراغ آمدند 
از مر دو طرف جوشن پوشان حمله آوردند و گذرگاه عافیت را بر یکدیگر تنگ 
کردند و از تزلزل سم ستوران؛ زمین برخود بلرزید و از گرد سپا آسمان ناپدید گردید 
بی‌رحمانه نیزه بر سین یکدیگر زدند و از چشم زره, اشک خون روان گردانیدند. اشمث 





در آن روز شش کس را که از دلاوران شام و مبارزان خون آشام بودند به سنان نیزه بر 
زمین کشید و شربت هلاکت چشانید. شرحبیل بی طاقت گردید و مرکب کوه پیکر نازی 
نزاد خود بر اشعث دوانید و چون هر کدام در میان لشکر خود نامدار و مسلم و بهادر 
روزگار بودند لشکریان از هر دو طرف صفهاکشیدند و تماشای آن دو دلاور می‌نمودند. 
راری گوید اشمث حملٌ او را رد کرد» آن ملعون خواست که دیگر باره حمله برد 
اشعث همچون رعد بخروشید و مانند نره شیر بغرید و نعره برکشید و به طعن نیزه او را 
بر شکمش فرو برده او را به مالک 
عذاب سپارد» ملازمانش از اطراف به مدد آمدند و او را دیگر باره سوار گردانیدند و از 





از خانۀ زین در ربوده بر زمین کشید و خواست که ن 
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معرکه بیرون بردند» چون به نزدیک ابوالاعور رسید سرزنش شنید که اشعث چه کس 
باشد که بر تو غالب آید؟ شرحبیل گفت : ای ابوالاعورا به خداوند اکب رکه اگر خود را در 
برابر او بداری و یک حمله او را طاقت آری من تو را مسلم دارم و طعن تو را قبول نمایم» 
من او را تهنگی دیدم که به دریا به حرب درآمده یا پلنگی که از کوهسار خشم و غضب 
روی به حرب دریا آورده. از این مقوله چندان شمرد که ابوالاعور را به خشم و غضب 
راود پیت 
پسذیرفت فرمان پذیر دلیر به آهنگ میدان سگالید شیر 
زره کرد پوشش به کین از صلا ‏ . درآمد نهنگی به دام پلا 
یکی تیغ هندیش آهن شکاف . که بودیش از ترک و تارک غلاف 
با نیز چون ماز ارقم در دست» آهنگ آن قلزم کینه کرد. اشعث بفایت مشتاق وی 
بود» از چپ و راست نظر می‌افکند تا او را دزیاند و بنای لاف گزاف او را به ضرب تبغ 
درهم کوبد. در این محل دید که ار همچون شتر مست بر اسب کوه پیکر برآمده فریاد 
کنان و نعره زنان می‌آمد و خود را می‌ستود و رجزی می‌گفت. مضمونش آنکه» بیت : 
گوزنی که با شیر بازی کند ‏ به خونریز خود ترکتازی کند 
اشعث او را چندان امان نداد که رجز تمام کند. همچون بلای ناگهانی و قضای 
آسمانی بر وی حمله برد و شمشیری بر فرق وی زد که عمامه و تارک ببرید و بر فرق 
نامبارکش زخم منکر کاری رسید که دوست بلکه دشمنان احسنت احسنت گفتند 





آفرین بر برق تیفت کوبه یک دهم خصم را 
فرف پیدا در میان ترک و مغفر می‌کند 
ابوالاعور چون زخم کاری خورده بود روی به هزیمت آورد. آورده‌اند که در این 
محل از لشکر معاویه دو سوار و دو مبارزکینه گذار بر اسبان تازی نژاد و مرکبان کوه پیکر 
تشسته اسبان را به میدان رسانیدند و طرید و جولان دلاورانه نمودند و نام خود را در 
میان میدان مردی آشکارا کردند : یکی گفت : منم ذرکلاع؛ و دیگری گفت : منم 


FFA 


حوشب» یکی به مبارزت» مالک اشتر و دیگری اشمث را بخواندند. پس ایشان هر دو 
حمله بردند و جنگ عظیم می‌کردند تا لشکر شام فریاد برکشیدند که ما دست از جنگ 
می داریم و از اینجا کوچ کرده به منزلی دیگر می‌رویم. لشکر معاوبه از آنجا برفتند و 
لشکر عراق به منزل خود آمدند. مردمان مماویه چون سران لشکر راکشته و سرداران را 
سینه چاک شده دیدند نزد معاویه آمده گفنند که اکنون تمرّد و عصیان بگذار و از تفلب 
و طغیان دست بدار. هر چند گفتند و نصیحت را به صلح نمودند به هیچگونه راضی 
نگردید. بیت : 
گر از صلح فارغ توانی نشست ‏ مکن رنجه درجنگ بازو ودست 

پس عمروعاص گفت که معاوبه به یکبارگی طمع به دنیا کرده و خون عثمان را بهانه 
ساخته هر کس از شما شهر و ولایت.ز آمازت و حکومت می‌طلبد مستعد محاربه و 
مقاتله با علی - عليه السلام گرد هر کس که سلامت می‌طلبد و دار آخرت 
می خواهد عنان عزیمت به جانپب علی -علیه السلام ۔ معطوف دارد. این بگفت و به 
اتفاق معاویه به ترتیب صفوف مشفول گردیده میمن؛ لشکر خود را به ابوالاعور شامی 
سپرد و میسرة لشکر را به برادر خود عتبه ارزانی داشت و همچنین ساقه و کمینگاه 
تعیین نمود. آن حضرت نیز به تعبیة لشکر خود متوجه گردیده سواران" [ میمن ] لشکر 
خود را به فرزندان خود - حسن و حسین [ع ]-نامزد فرمود پیادگان را به عبدالله بن 
جمفر" مسلم داشت [و سواران میسره را به محمد حنفیه و سحیّد ابابکر مسلم 
داشت]" و هاشم بن عتبه را بر سر پیادگان میسره امیر گردانید و عبداللّه عباس را بر سر 
سواران قلب و اشعث را بر سر پیادگان فلب بداشت و جمعی دیگر را درکمین گذاشت 
و عار باسر را بر آن جماعت حاکم گردانید و ترتیب لشکر به نوعی کرد که باد را مجال 





اج ماه 
۲الف ٠:‏ عبدالله و جعفر مسلم عقيل » 
دج ندارد. 
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درآمدن و بیرون رفتن نبوده امن 
راوی گوید که چون صفها راست کردند و از هر دو جانب انتظار می‌بردند تاکدام مرد 
در میدان سبقت نموده درآید وروی به معرکۀ قتال و میدان جنگ و جدال آورد از لشکر 





زگام تند خرام» زینش از نقره و طلا و دانه‌های 
قیمتی از لعل بد خشان و ياقوت رمان آ 
از طلا اندوده اسب را در میدان جهانید و زمانی طرید و جولان نمود و رجزی خواند» 
بعد از آن گفت : ای لشکر عراق! بدانید که من عوف بن عوف نام دارم و یکی از اعیان 
لشکر شامم» از لشکر علی مبارز می‌طلبم تا با او نبردی کنم و مردم تماشا کنند که 
شجاعت که را می‌نوازد و بددلی» کدام را بر خاک خواری می‌اندازد؟ علقمة قیس را 


معاویه سواری بیرون آمد بر اسبی 





به کار برده کمر مرصع بر میان بسته و خفتان 


طافت نماند اسب خود را نزد آن حضرت راند و اجازت طلبیده روی به مبدان نهاد. در 
این محل مالک اشترگفت : ای علقمه! این مد مبارز مردانه است و دلاور فرزانه» مردانه 
باش و از مکر و حیلۀ او به هیچوجه غافل مباش. علقمه مانند شیر بغرید و شمشیر 
برکشید و بر یکدبگر حملۀ عظیم بردند و هر ډو به یکپار به همدیگر شمشیر زدند. فضا 
ۀ سپر علقمه آمد و پشکست و شمشیر علقمه به دامن سپرش 





را شمشیر عوف بر 
رسید و سرش را از تن جدا کرد. پس سران هر دو لشکر» علقمه را تعریف کردند و 
مبارزان هر دو گروه وصفش نمودند. [بیت : 
سرسر به قثلان شده سرنگون فتاده به حواری به خاک و به حون ]1 
در این محل عمروعاص پسر خود عبداللّه را طلبید و گفت : تو را به حرب علقمه 
باید رفت و انتقام عوف از او کشید تا نزد معاویه مکرم و نزد پدرت محترم گردی. 
عبدالله گفت : ای پدرا برادرم محمد را آزردی و از نظر تو غایب شد مرا به نزد مردی 


می فرستی که هرگز به خدا عاصی نشده و کمر متابعت امام مفترض الطاعه بر میان بسته 
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و اکنون مثل عوف راکه نظیر و عدیل نداشت در مبان شامیان کشته؛ من طریق حرب او 
ندانم و مقاتله و محاربه نمودن به وی نمی‌توانم. عمروعاص بی‌اخلاص از سخنان 
راست پسر خشمناک گردید و شمشیر برکشید و بر سر پسر دوید وگفت : واللّه که اگر 
عَلَّم برنداری و روی به حرب نیاری گردن تو را به این شمشیر می‌زنم» من ولایت مصر 
گرفتم و حکومت آن را به تو ارزانی داشتم. پس عبداللّه عم برداشت و بالشکر شام 
حمله آورد. حضرت امیر - علیه السلام حصین بن منذر را رایت ارزانی داشت و لشکر 
بداد تا بر ایشان حمله بردند و حرب عظیم کردند تا نزدیکی سراپرد؛ معاویه رسیدند. 
عثمان را غلامی بود مولا نام بغایت شجاع و دلاور, با سلاح تمام بیرون آمد و حمله 
برده یکی را بکشت. آن حضرت - علیه السلام بر او حمله برد؛ او نیز حمله آورد. 





حضرت امیر او را از ان زین برداشت و سرنگون بر زمین زد که همۀ اعضای وی درهم 
شکست. آورده‌اند که معاوبه را غلامی بود در آن روز بغایت دلیر و شجاع» نام او حرث, 
اجازت میدان از مولای خود طلبید. معاویه گفت : به هرکس که پیش آید حمله بر اما به 
جانب علی به هیچوجه نرو که مرد.میدان او نیستی؛ حرث طرید و جولان نمود و مبارز 
طلبید. مردی را دید ایستاده و سلاح بر خود راست کرده عنان به جانب او معطوف 
داشت. عمروعاص دانست که علی است. آواز داد که ای حرث! دریاب صیدی را که 
به قاپوی تو در آمده! مبادا که از دست برود و پشیمانی فایده ندهد. حرث بخت برگشته 
بارگی از گفتار عمروعاص دل قوی گردید و حمله به جانب علی -علبه السلام - 


آن حضرت چندان امانش نداد که شمشیر اندازد: نعره‌ای برکشید و مانند نره شیر 





بر 
غضبناک بر او دوید و تیغ بر فرقش زد که سر و گردن و بافی بدن او به دو نیم گردید. 
گر آن ضرب رستم بدیدی به خواب ‏ شدی از نهیبش دل و زهره آب 


معاویه خواص خود را فرمود بر همدانیان حمله برید. از هر دو جانب جد + 





نمودند و تیر و نیزه و شمشیر به هم می‌زدند. ب 
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سپرها مشبک شده از خدنگ . وزآن کرده نظاره مردان جنگ 
بدن آهنین شد زپیکان بسی ‏ به جوشن نماند احتیاج کسی 
کمان خم چوابروی خوبان شده . زمر گوشه غارنگر جان شده 
کله خودها گشته گلگون همه جو دلهای عشاق پر خون همه 


عاقبت همدانیان غالب شدند و اعیان معاویه مغلوب گردیدند. حضرت امیر 





همدانیان را بعد از دلداری فرمود : شما ز نیز منید! به خدای آسمان و زمین 
که سزاوار بهشت شدید. ابشان گفتند :لو لب که اخلاص ما به حضرت شما 
ظاهر است. جانی که تم نثار می‌سازیم و سری که داریم ترک هوی و هوس کرده در 





قدمت می‌اندازيم. 
سرکویش هوس داری هوی را پشت پاټ زن 
دراین آندیشه یک‌روباش و عالم را ففایی زن 
طریق عشق می‌جوبی خرد را الوداعی کن 
بسباط قرب می‌خواهی بلا را مرحبایی زن 





روز دیگر که آفتاب رخشان بر افق مینایی درخشان گردید حضرت شاه نجف برای 
[اتمام] حجت. احنف را نزد معاویه فرستاد. او گفت : ای معاویه! تو را معلوم است که 
ماویه مقرعاصیان و فردوس برین منزل مطبعان است و این علی وصی نبی و فائم مقام 
ات میتی است» عناد بگذار و به امام مفترض الطاعة اعتراف کن و در شام به مراد خاطر 
آرام گیر و باعث چندین خون مشو. معاوبه گفت : قاتلان عثمان را به من دهند تا یکشم 
وبعد از آن علی -علبه السلام خود را از خلافت عزل کند تا مهم به شورا افکنم. احنف 
از گفتارش برنجید و در این محل ماحضری آوردند» به آن ملتفت نگردیده برخاست و 
بیرون آمد و ماجرا را به علی -علیه السلام -تقریر نمود. آن حضرت دل بر محاربه تهاد و 
سپاه خود را به هفت گروه کرد و هر گروهی را به امیری بداد و هر روز گروهی با گروه 
معاریه حرب کردند تا یک ماه چون غرَهُ محرم از کنارة افق عالم ظاهر گردید دست از 


For 


حرب بداشتند و گماشتگان از هر دو طرف برگماشتند تا محرم به نهایت رسید و ماه 
صغرازگوشۀ فلک اخضر نمودار گردید, آهنگ جنگ کردند و هفت روز متعاقب حرب 
نمودند و خلقی بسیار کشته شد. ذوالکلاع از لشکر معاویه بیرون آمد و مبارز طلبید» 
نصر عنان به جانب او معطوف داشت. چون ذوالکلاع هم برد خود را بدید حمله برد 
و ضرب و طعن به جانب وی آورد. نصر ضرب او را رد کرد و خواست که دیگرباره 
حمله کند. نصر بانگ بر وی زد که ای نامردا جای خود را بدار که حمله می‌آرم. 
ذوالکلاع از نهیب شمشیر سهر در سرکشیده نصر بزد بر قب سپرش که سپر به دو نیم 
گردید و عمامه و سر و گردنش برید. دوستان بر نصر آفرین کردند و دشمنان تحسین 
نمودند. عمار یاسر و هاشم بن عتبه هر دو به آرزوی شهادت روی به میدان نهادند و از 
اهل خلاف و جدال تنی چند را به قتل آوردند و هر کدام به جانبی حمله بردند. عمّاربر 
یکی از مدبران دمشق که به دلاوری پغابت مشهور بود حملۀ عظیم آورد و آن شقی نیز 
بر عمار حمله برد» اسبش به سردرآمد و شمشیر عمار بر سرش آمد و کشته شد. 
برادران و اقوامش هجوم کرده عمار را در مبان گرفتند و او تنی چند از ایشان بکشت و 
زخم منکری خورده از اسب درافتاد. در این محل هاشم به آنجا رسید دید او راکه زخم 
کاری خورده و از نشنگی جانش به لب رسید», آب طلبید» قدری شیر به وی داد 
بیاشامید و گفت : صدق رسول اللَه! هاشم گفت : ای عمارا چه کلمه‌ای بود که بر زبان 
راندی؟ گفت : ای هاشم! پیغمبر ‏ صلّی اللّه علیه و آله - فرمود که تو را گروه باغیه 
بکشند و آخرین خوردنی تو شیر باشد» و کلم شهادت گفت و طابر روحش صدای 
ی یک ! شنود و به دارالسلام ادلی في عبادي" توجه قرمود. پیت : 





چون ذره به خررشید درخشان پیورست چون فطر؛ سرگشته به عمان پیوست 


راوی گوید که چون خبر شهادت او به عمروعاص رسید گفت : ای معاویه ! راست 
است که درالقررتو هاویه باشد به حدینی که از پیغمبر صلی له علیه و آله شنید م 





ار ۲ فجر ۸۹ ۲۸۱و 1٩‏ 


For 


که آن حضرت فرمود : یا عمار! بکشند تو راگروه باغیه. معاویه گفت : ای عمرو! عمار 
را آذ کس کشت که به جنگ ما آورد! عمرو عاص گفت : راست پسرش آنجا 
حاضر بود گفت : بنابر سخن شما لازم آید که حمزه را پیفمبر کشته باشد که به جنگ 





کافران احد برده بودا هر دو شرمنده شده بغایت خجل برآمدند. و در آن روز از اکابر 
اصحاب رسول صلی الله علیه و آله بسیار کس به درجذ شهادت رسیدند و چون 
آن جمله یکی زیبر بود بر مرگب 
آبدار چون شعلهة آتش در میدان 


آرزوی شهادت داشتند به مقصد و مقصود رسیدند. 






تازی نژاد نشسته و برگستوان منقش بر او کشیده 
آمد و گفت : ای نفس قضول! طول زمان را دیدی و به مقتضای هر فصل به مراد دل 
خود رسیدی» حالا بهشت می‌طلبی و به آن منصب عالی نرسی تا شربت شهادت 





ود را به شهادت امتحان کن 
بیگانه بودند به قتل رسانید باغیان به 
گردش درآمدند و به ضریتهای مختلف عاجز گردانیدند. یکی از شامیان شمشیر زده او 
را به قتل آورده به درجة شهادت رسید. 

دیگری ابوالهیثم که مسلّم روزگار بود و از جملة باران حیدرکزار. مردی بود بغایت 
مردانه و شجاعی بود بی‌نهایت فرزانه, به میدان درآمد و از جانب مخالف سواری 


القصه آن مرد مردانه تنی چند را که اد 





بیرون آمد همچون بحر جوشان و مانند رعد خروشان. ابوالهیثم بر او حمله کرد و نیزه 
بر پهلوی وی زد و دشمن را به خاک خواری انداخت. معاویه آن صورت را بدید 
شرمنده گشت» یک یک بیرون می‌آمدند و او می‌کشت تا ده کس از ایشان کشته شد. 
بل ریم 
از خوشحالی رعت زندگانی به عالم باقی کشید و آخرالامر جرعه‌ای از جام شهادت 


چشید. 





عاقبت زخم گران یافت. حضرت امیر عليه السلام -آواز داد که 


دیگری جربر بن ثابت ذوالشهادتین بود که به آرزوی شهادت روی به میدان نهاد 


For 


تیر نیکو افکندی» هر خدنگش مانند عقاب جز جگر دشمن نخوردی و هر تیرش جز 

دل بدخواه را صید نکردی. تنی چند را هلاک گردانید و به درجة شهادت رسید. 
دیگری خالد بن خالد انصاری به آرزوی شهادت اسب را در میدان جهانید و به 

بازوی تواناء در هلاکت به روی اعدا بگشاد» هر کس از دور سنادی به نیزه سینۀ او 


قو 
را سوراخ کردی» و هر کس نزدیک آمدی به ضرب شمشیر فرقش را چاک افکندی. 
عاقبت از چهار طرفش درآمدند و از این شش در فانی به ضربتهای مختلف متوجه 
دارالسلام بهشت گردید. 

در این محل آن شیر بيشة هیجا و مژبر معركة جنگ و جدال مالک اشتر -نزدیک 
امیرالمومنین حیدر آمد. دست و تیغ و جامة او خون آلود بود بگریست و بسیار 
بگریست. آن حضرت ازگریة مالک متأث ر گشت و فرمود : خدا چشم تو را مگریانادا این 
گریه را سبب چیست و این اضطراب از دس کیست؟ گفت : یا امیرالممنین! بر شما 








معلوم است که من امروز خود را در چندین معرکه انداختم و چندین مبارز صف شکن و 


دلاور آهن تن را بر خاک هلاک بزابر سَاختم؛ به آرزوی شهادت با وجود چندین محاربه 





به مراد خود نرسیدم» حالا باران و دوستان په حضرت نو جان نثار کنند و په جانب 
اعلی علیین رفته عِنْدَ 


اشتر ! 





اورا آرام گیرند. حضرت امير عليه السلام ۔ فرمود : ای 





از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
پس اویس قرنی به خدمت على عليه السلام - آمد و گفت : دلم از دنیا گرفته و 
جفای معاویه به نهایت رسیده» اجازت ده تا او را نصیحت کنم» اگر قبول ننماید 
فضیحت کنم و بعد از آن روی به حرب آرم شاید که به سمادت شهادت برسم. چون به 
میدان رسید آواز برداشت و گفت : ای معاویه! اگر دعوی اسلام می‌کنی و تابع احکام 


۱ قمر ۵۵1۵۴ 


۴۵۵ 


پیغمبری, تو را نمی‌رسد که با علی -علیه السلام مخالفت کنی و با این دو نب 





۔ حسن و حسین -منازعت نمایی و تيغ در روی ایشان کشی نه به قول خدا نه به قول 
رسول, اما قول خد! آية وافی هدایة قل الک یه جرا 9 لمرد فى المرب و آبة 





حدیث رسول متابعت می‌کنید» بیت : 


زحق سبحانه شرمی ندارید زمردم نیز آزرمی ندارید 





معاویه هیج جواب نداد الا آنکه یکی زا از شامیان به حرب وی فرستاد. پس چون 
اریس این بدید به خدا نالید و از روی نباز و چاره‌سازی گفت : الهی! از اندیشه‌های دلم 
آگاهی, دو مراد دارم و هر دو مرادم وابسته به تقیق تو است» التماس می‌نمايم : ال 
آنکه توفیق دهی که تنی چند از این خارجیان به فتل آرم و از جملۀ غازیان لشکر 
امیرالمژمنین گردم. دوّیم آنکه در میدان کشته شوم و هم عنان شهیدان باشم. راوی 
گوید : آن شامی در گرمی تاحتن بود که اسبش به سردرآمد و همان ساعت شمشیر 
اویس بر سرش آمد و سرش برید وگردنش شکسته افتاد. دوستان بر کرامات اويس 
حمل کردند و دشمنان آن را از ا 


افیا متکر کرام اتند ‏ . بر بساط مناکرت مانند 


اقات شمردند. بیت : 





اولیا را چو خویش پندارند سر به اهل صفا فرو نارند 





۲۳/۲۲ شوری‎ ١ 

۲ آل عمران ۳ ۲۱ 

ماده ۵ | ۵۵, 

۴ جملة « حنی يردا على الحوض » - طبق احادیث نفلین -در ادامة حدیث قبل بايد بیاید. 


۴۵۹ 





اویس قرنی تیغ انتفام از نیام برکشید و همچون شیر بفرید و بر شامیان بیداد پیش 


فساد اندیشه حمله برد و تتی چند را از سوار و پیاده به زعمهای مختلف هلاک گردانید 





و آنچه مرادش بود به آن رسید. خارجبان اطراف او را گرفتند و به ضریتهای مختلف از 
اسب درگردانیدند تا شربت شهادت سرمدی بنوشید و خلعت سعادت ابدی پوشید. 
زین عالم فانی سوی گلزار بفا رفت 
آغشته به خون, لاله صفت نزد خدا رفت 

القصه آن روز حرب عظیم کردند و تا به شب رسانيدند. آن حضرت از اوّل شب تا 
صباح خود به حرب مشفول بود و هر که را تیغ بر فرق زدی یا بر کر به دو نیم 
گردانیدی. زیاده از هفتصد کس به دست آن حضرت به فتل آمدند و چون خورشید 
رخشان از افق آسمان طالع گردید وا شیب به ياح انجامید همچنان از هر دو طرف 
حمله می‌کردند چنانچه می آرند که حضرت امیر هر چند معاویه را به میدان حرب خود 
خواند اجابت نکرد. عمروعاص گفت :این خواری بة خود راه مده و بد دلی را بگذار و 
روی به میدان آر و به حرب علی عليه السلام .رو. معاوبه گفت : مصر را گرفتی و حالا 
داعیة حکومت شام داری که مرا به حرب علی می‌فرستی ؟! 

اما آن حضرت چند نوبت ميمنة نامیمون معاوبه را از هم ريخت و گرد تفرقه و 
انی از میسرخ ناسر او می‌انگیخت و چندان از ایشان کشته بود که اسب را مجال 








پر 





تاختن نبود. پس مردمان.نزد معاویه آمدند و فریاد « لها لها فی ال ؛ برآوردند. 


معاویه را مجال اقامت و انديشة استقامت نمانده قرار بر فرار داد و مقدار دو تی 








از معرکۀ محاربه بیرون رفت. در این محل عمروعاص گفت : اینجا باش که حیله‌ای دارم 
شاید که کوفیان را به این حیله از راه ببرم» پس بفرمود تا مصحفها بر سر نیزه کردند و 
فریاد برکشید ند که ای گروه مسلمانان و ای مطیعان پیغمبر آخرالزمان! از خدا بترسید و 
دست از کشتن ما بدارید و به این کتاب خدا عمل نمایید. کوفیان چون از شامیان این 


سخن بشید ند دست از حرب بداشتند و نزد آن حضرت آمده فریاد برداشتند که دست 








از محاربه بدارید و به کتاب خدا عمل نمایید. آن حضرت فرمود : اكلام لا 
لام الضایتِ. کوفبان به سخن حضرت امیر در نیامدند و گوش به سخن عمروعاص 
بیاخلاص نهادند و از مکر و حیلة او غافل شدند و مقدار هزار کس از اعبان کوفه نزد آن 
حضرت آمدند و به مقتضای « لوف لا بوفی » که در طبیمت ایشان مخمّر بود گفتند : 
تو را به کناب خدا می خوانند عمل کن والاً تو را می‌کشیم با به دست شامیان گذاشته 
می‌رویم. آن حضرت هر چند خواست که فتنه را بنشاند تا مالک اشتر اهل بغی را از 
پیش بردارد نتوانست. تزد مالک کس دوانید که دست از حرب بدار قاصد رسید و 
پیغام حضرت امیر عليه السلام -رسانید» مالک گفت : باز گرد و به حضرت امیر عليه 
السلام -معروض دار آنچه می‌بینی. قاصد نزد حضرت امیر عليه السلام -آمد وگفت 





مالک مهم از پیش برده و مردمان به دست و پا درآورده؛ یا امیرالممنین! مالک سواران 
را پیاده کرده و پیادگان را دست از کار زفته و دلاوران سرکش معاویه سراسیمه شده‌اند و 
بهادران ایشان از تاب آتش حرب مالک بی تات گزدیده‌اند. بیت : 
چکان خون زشمشیر برنده فرق 7" چو باران نیسان ز رخشنده برق 
شد از کستگان يسار ویمین ‏ پراز خون تن آسمان و زمین 
نه در دیده ترس ونه در دل هراس همه جنگجو آئستی ناشناس 
آن حضرت قاصد را فرمود که مالک را بگو که همت بر فتح می‌گماری و علی را در 
میان چندین کوفیان بی‌وفا می‌گذاری؟ پس مالک از بیم نافرمانی دست از جنگ 
بداشت و نزد آن حضرت آمد و گفت : چندان مهلت ده که یک حمله دیگر برم. امیر 
علیه السلام -او را دلداری داد و نوازش فرمود. پس کوفبان با مردم معاویه آمدند و 
گفتند : مصلحت در آن است که دو مرد فقیه از در جانب تعبین نمایید تا با یکدیگر آنچه 
درکلام خدا باشد مباحثه نمایند و مغلوب» تابع غالب گردد. پس بر آن قرار دادند که از 
تاریخ امروز تا هشت ماه حرب واقع نشود و معاویه به شام رود و آن حضرت به مقر 


خلافت خود متمکن گردد و حکم کند اما معاوبه حکم نکند, بر این صلح نامه نوشتند.و 


۳۵۸ 


معاویه به شام رفت با لشکر خود و آن حضرت به کوفه آمد به سعادت و اقبال. 
اما راوی گوید که چون کاتب نوشت : « هذا ما فا مر الم 






یا علی! تو را چه بر آن داش کے هت وی سل ارو ۱ ار 
فرمود که من در صلح حدیبیه نوشتم که :« هذا ما طالح مد رشو اللو ابوسفیان به 
سر و سا مر اس و دوم 
کن. آن روز آن سخن بر من گرا آمد. پیغمبر فرمود : ای علی! زود باشد که گروه باغیه با 
تو همین معامله نمایند که با من ابوسفیان کرد و با تو پسرش کند. بیت : 
نیست تخم حرام بی‌اثری پدری را چنان» چنین پسری 

عمروعاص گفت : یا علی! ما را به کافران قریش نسبت می‌کنی؟ آن حضرت او را به 
لقب درشت خواند و گفت : تو آن رو مُشرکاث را سر بودی که به نصرت و معاونت 
ایشان قیام تمودی و اکنون در میان اسلام فتنه شدی و کمر عداوت مسلمانان بر ميان 
جان بسته و علم مکر و حیله به هر بهانه‌ای بر پا کرده‌ای. بیت : 

جز فمل خطا نياید از تو جز جورو جفا نياید از تو 

در این بودند که محمد ابایکر و مالک اشتر و هاشم بن عنبه نزد آن حضرت آمدند و 
گفتند : اجازت فرما که دیگر باره تیغ از نیام بیرون آریم و دمار از اين گروه باغی برآریم. 
آن حضرت ایشان را دعای خبر کرد و فرمود : دیگر باره اعد این سخن مکنید. بعد از 
نوشتن کتابت و گذشتن مدّت و تعیین نمودن حکمین, عمروعاص» ابوموسی را فریب 
داد و حکومت را به جانب معاوبه انداخت. 

روایت چنان است که چون حکمین به موضمی که آن را دومة الجندل گویند آرام 
یافتند عمرو عاص گفت : با یکدیگر از روی انصاف سخن می کنیم و از روی انصاف 
اتفاق می‌نمابیم» من معاویه را عزل می‌کنم و تو علی لین وای ی 
عبدالله عمردهیم یا به دیگری که افاق نمابیم . ابوموسی گفت : رأی نبکو اندیشیدی . 


۴2۹ 


پس روز دیگر عمروعاص مردم بسیاری جمع کرد تا بر ابوموسی گواه گیرد, گفت : ای 
ابوموسی ابه خدا سوگند اولی تر به خلافت کیست .آنکه فرمان برد و وفا نماید یا آنکه 
خلاف کند و افرمانی نماید؟ گفت : آنکه فرمان برد و مخالفت نکند. دیگر پرسید که 
عثمان راجب‌القتل بود یا نی؟ گفت : نی. گفت : ظالم کشته شد با مظلوم ؟ گفت : 
مظلوم. گفت : کشنده او را بابد کشت با نی؟ گفت :آری, گفت : که بکشد؟ گفت : ولی 





او. پس عمروعاص لحظه‌ای یاران را به سخن اجنبی ' مشغول گردانیب و بعد از آن از 
روی مکر و حبله پرسید از ابوموسی که تو می دانی که معاویه از اولیای عثمان بود و از 
قبل او به حکرمت شام مشغول بود گفت : آری . سپس روی به مردمان کرد و گفت :ای 
یاران! گواه باشید و ساکت شد تا لحظه‌ای بر آمد. ابوموسی گفت: ای عمروعاص ! 
صاحب خود را از خلافت و حکومت عزل کن تا ما نیز عزل کنیم. عمروعاص گفت : 
سبحان الله مرا نمی رسد که بر تو سبقت که برخیز و آنچه ارادة تو است به مردمان 
برسان. پس ابوموسی برخاست و گفت : من به چهت دفع جنگ و جدال به مصلحت 
تسکین فیل و قال علی را از خلافت عزل کردم چنانچه این انگشتری را از انگشت خود 
بیرون کردم. این بگفت -و کاش که نگفته بود و بر زمین نشست. عمروعاص برعاست. 
رگفت: ای مردمان| ابوموسی نزد خدا و رسول معتبر و صاحب ابی‌بکر و عامل عمر 
بود و بنابر دوری فتنه و شره علی را از خلافت عزل کرد چنانکه انگشتر خود را از 
به در کرد؛ به درستی و یفین من نیز به واسطة ملاحظة دیگر معاویه را در 
خلافت ثابت داشتم و بر سر حکومت و ایالت بداشتم چنانچه انگشتری در انگشت 
خود گذاشتم. ابوموسی» عمروعاص را دشنام داد و از حجالت گفتار و شناعت کردار و 








از شرمندگی نزد امیرالمزمنین حیدر نیامد و از تعرّض یاران خصوصاً محمد ابابکر و 
مالک اشتر متوجّه مکه شد. یاران آن حضرت اضطراب نمودند و در مقام مخالفت و 
متازعت شدند. آن حضرت ابشان را به صبر تسلّی داد وگفت : من عبدالّه عباس را از 


قبل خود تعیین نمودم» تغیبر دادید و حالا در گرداب اضطراب افتادید و مرا به بقین 


» الف :سفن چینی‎ ١ 





۴۹۰ 


معلوم بود که ابوموسی را نه رقّت قلبی و نه دفّت فهمی است. حالا مهمی ساخته 
چندان توقف نمایبد و نزاع مکنید تا مدت بگذرد و بعد از آنکه موعد به تهایت رسد 
آن زمان حرب انگیخته شود تا حق به مزکز خود قرا رگیرد» حالا رضا به قضا دهید و به 
قدم صبر و تحمّل استقبال مکر و حبلهٌ عمروعاص کنید. و درکتاب درج الدرر آورده که 
مخالفان علی عالی را به همه حال عذاب عظیم و عقاب الیم خواهد بود و دوستی مهر 
سپهر لافتی را در کمال ایمان دخلی تمام است و سیب نجات و مزید درجات و رسیدن 
به دار السلام. بیت : 





هر که را هست باعلی کینه در سخن حاجت درازی نیست 
نیست در دستش آستین پدر دامن مادرش نمازی نیست 
گفتار در مراجعت نمودن آن جرت به جانب کوفه به دفع خارجیان 
و بعد از محاربه ظفز یافتن بر آن ګروه بی‌خردان 


سخن سنج این فص دلپلدیز رم چنین کرد نقل سخن از دبیر 

که چون میان آن حضرت و معاویه به واسطة حبلة عمروعاص صورت صلح به 
اتمام رسید, آن حضرت عنان عزیمت به جانب کوفه معطوف داشت. چهار هزار مرد 
جنگی که از لشکریان آن حضرت بودند مخالفت صریح آغاز کردند و از کوفه بیرون 
آمدند و از جوانب و اطراف» مردم طاغی و جماعت باغی به توسط جمعی از مفسدان 
که تابعان شیطان بودند بر آن جماعت جمع شدند تا درازده هزار ناکس گردیدند و 
ابن‌کوا را به امارت و کلانتری خود برداشتند. 

چون این خبر به سمع مبارک حیدرکرار رسید عبداللّه عباس را به رسالت نزد آن 
جماعت فرستاد تا ایشان را نصیحت کند و آن فتنه را به موعظة حسنه تسکین دهد. 
حیدالّه عباس با ایشان ملاقات نموده گفت : ای قوم! شما دعوی اسلام می‌کنید و تابع 
پیغمبر می‌باشید چرا مشکوة شریعت علی -علیه السلام ۔را به باد مخالف می‌نشانید و 








N 


از امر و نهی امام مفترض‌الطاعة بیرون می‌روید؟ این طریقة دشمنان است نه دوستان و 
این شیو؛ جفا کاران است و عاصیان نه محبان و مطیعان» این شیو؛ٌ بی حاصلی است که 
به خود راه داده‌اید. ايشان اوّل سر حجالت در پیش افکندند و آخر آغاز سفاهت نموده 
سخنان بی‌ادبانه گفتند اما سران لشکر از آن گفته پشبیمان گردیدند و از ابن عباس 
اسندعا نمودند که اگر علی -علیه السلام -به جانب ما آید با او سخن کنیم» شاید که 
مهم به صلح بگذرانیم. آن حضرت سوار گردید و چون به کنار لشکر رسید ابن‌کوا از 
لشکر بیرون آمد و خواست که آغاز سخن کند» حضرت امیر - علیه السلام او را به 
سخن نگذاشت و فرمود که آن روز گفتم حرب کنید و این مصحفها که عمروعاص بر سر 
تبزه کرده حیله است: به آن ملتفت مشوید» فرمان من نبردید تاگفتید تو را می‌کشیم یا به 
دشمن باز می‌گذاریم یا حکم تعیین کن؛ من ابن عباس را حاکم گردانیدم شما ایوموسی 
را آوردید: من اجابت قول شما به اکراه کزدم و ب قول شما هر چه گفتید رفتم و امثال 
ابن سخنان گفت. ابنکوا هیج نتوانست گفت ال آنکه گفت : انصاف دارم که خطا کردم و 











حق را گردانیدم اما یا علی! لطت فرمودی و به کناز لشکر من قدوم شریف خود رنجه 
نمودی» چندان توقف نما که در میان لشکر خود روم شاید که به صلح تسکین فتنه 
نمایم. پس روی به سزان لشکر و سرداران حشر کرده گفت : این علی - عليه السلام - 
امام زمان است و مخالفتش در دین و دنیا زیان است» روا نباشد که هرزه روی از راه 
مدایت بتابیم و به بادیة ضلالت و هلاکت شتابیم و محاریه نمودن به حبدر ضفدر 
همچون محاربه نمودن به حضرت پیغمہر است و حدیث پا عَلی! یک حَربې» از آن 
خبر می‌دهد و ظن غالب من آن است که اگر حرب شود مغلوب شویم و هیچ پوشیده و 
پنهان نیست که در لشکر ما به شجاعت مالک و هاشم و اشعث کسی نیست. هرگاه که 
ابشان حمله آرند و از یک جانب حسنین بغرند و از جانب دیگر محمّد حنفیه نعره کند 
و از گوشة دیگر علی ذوالفقار برآرد کدامیک از ما تحمل اقامت و مجال استقامت 


داریم. پیت : 


اگر مرد مردانه آرد ستیز بود خوشتر از ماجرایش گریز 


FAY 


غضبناک هر یک چوشبرژیان . بگیرند بدخواه را در میان 
هر چند از این مقوله سخن گذرانید از آن سنگین‌دلان میچگونه فایده‌ای ندید ال 
آنکه عناد را زیاده کردند و باد نخوت و غرور به دماغ خود راه داده؛ اندیشة فساد بیشتر 
نمودند. ابن‌کوا بترنسید که اگر مبالغه بیشتر کند ناگهان قصد وی کنند و آبگینۀ دل وی را 
به سنگ بی‌وفایی درهم شکنند. ناامید از آنجا بیرون آمد و چون به خیمه درآمد با 
خواص گفت : من به خدمت علی - علیه السلام - می‌روم و به همه حال از ایالت و 





حکومت در می‌گذرم. 
به کعبه کسی می تواند رسید که رنج بیابان تواند کشید 
از شما هر کس دل از دنیا بر می‌دارد و آرزوی شهادت دارد عنان مرکب خود به 





دست گیرد و هر کس که دلبستگی بة دنیا دار و از شهادت اجتناب می‌نماید مرانقت 
بگذارد و مفارقت اختبار نماید. مصرع : وین کار درلت است کنون تا که را رسد. ده کس 
با ابن‌کوا از دوازده هزار کرفی بیَزفا اتاق نمودند و متوجه خدمت علی -علیه السلام - 
شدند و زبان به عذرخواهی گشوده گفت : یا امیرالمزمنین! گمانم چنان بود که این 
جماعت از فرمان من بیرون نروند و تمرّد و عصیان به این مرتبه نرسانند حالا ظاهر شد 
که به هیچ جهت سر به اصلاح نمی‌آرند و در مقام مقاتله و محاربه‌انده توب ما را قبول 
کن و ازکرد؛ بد ما درگذر و دست رد بر پیشانی ما میفشان و دامن عفو بر جریمة اعمال 
ما پوشان. آن حضرت قرمود : از جریمة شما درگذشتم و آنچه نسبت به من کرده‌اید آن 
را نادیده انگاشتم : هو اي یلیل 1 عن ایشا 
خدا دوست می‌دارد توبه کاران را و می‌آمرزد گناه ایشان را. 





سىك 





اما جماعتی خارجیان اتفاق نمودند و عبداللّه بن وهب را به امارت خود برداشتند 
وسر اطاعت وگردن فرمانبرداری به او فرود آوردند و تابع احکام وی گردیدند و از آنجا 
کوچ کرده به موضعی که آن را تهروان گویند. نزول کردند. چون خبررفتن ایشان به 





۱ شرری ۲۵/۴۲ 


۳۳ 


نهروان معلوم امیر مردان شد» در حال سوارگردید و روی به نهروان آورد. درراه یکی به 
آن حضرت رسیده از او پرسید که از خجارجیان چه خبرداری؟ گفت: یا علی! چون از 
توممه لشکر شما واقف شدند روی به گریز آوردند. حضرت على -علیه السلام - فرمود 
که به خدای آسمان و زمین که دروغ می‌گویی» آن جماعت حرب خواهند نمود و کشته 
خواهند شد الا کمتر از ده کس و از مردمان ما نیز کشته شوند ال کمتر از ده کس. و آن 
چنان بود که حضرت ولایت پناهی فرموده بود. القصه آن دو لشکر به هم رسیدند و 





دست به تیر و نیزه و شمشیر زده به حرب مشفول شدند و فغان و قریاد دلاوران و آواز 
گیر و دار مبارزان به فلک گردان رسید. 

نقل است که عاصم ازدی بر مرکب تیز گام کوه‌اندام سوار گردید و گفت : ای قوم! 
اوّل کافر بودید به ضرب تیغ مسلمانان اسلام آوردید و اکنون رجوع به کف رکردید و تیغ 
در روی امام مفترض‌الطاعة کشیداید! اي گروم از دین برگشته و به خدا و مصطفی و 


مرتضی عاصی گشته! بیرون آیبد تا محازبة کنیم و جراحت دلهای خود را به ریختن 





خرن شما مرهم نهیم. پنج تین» همه دلیتزان منرد افکن و همه مبارزان با تیغ و 
جوشنبیت : 
زباد کینه چون دریا حروشان ‏ چودیگ از آتش بیداد جوشان 


از لشکر مخالف بیروث آمدند و حمله اد ای 





فرزانه دل از دنیا برداشت و به آرزوی شهادت همّت بر دفع اعادی بر گماث 

و وان وا ویو و 
دیگری را تبغ بر فرق زد که تا گردنش چاک گردانید و آن سه تن دیگر اسبان را جولان 
دادند و خاک میدان به ارج آسمان رسانیدند و از چپ و راست بر عاصم حمله آوردند 





و از اطراف تیر بارانش کردند. اما عاصم» آن کس را که در پیش بود به آتشس شمشیر 


آبدار» باد غرور از سرش بیرون کرد و آن دو نامرد که | و یسار حمله آورده بودند 





هر دو زغم کاری خوردند و لیکن زخمهای کاری بر عاصم زدند و مرغ روح مقدس اورا 





۳۹۴ 


از تنگنای بدن جسمانی خلاص دادند و به جانب فضای دلگشای روحانی طیران 
فرمود. بیت : 
روی دل در حدیفة جان‌کرد ‏ منزل اندر ریاض رضوان کرد 

بعد از شهادت عاصم» از لشکر خوارج مردی بیرون آمد نام او احنف طایی واو در 
بهادری و دلاوری مشهور آفاق بود و در میان مبارزان صف‌شکن و شجاعان مرد افکن 
بغایت طاق بود» به هر جانب که حمله بردی آن ساحت خالی ماندی و به هر جانب که 
روی آوردی کسی را مجال استقامت نبودی. آن حضرت به جانب او روان گردید, 
خارجیان آواز دادند که ای احنف! مردی به مصاف تو میآید که بر شیر ژیان و پیل دمان 
غالب می‌شود. گفت : خاموش باشید و نظر به جانب ما بدارید رل مج مردی با 
مردی حمله می‌برد و ضربی بر ضربي ی حورد و حال آنکه مبارزا علی همه از من 
ترسیدند و صدای الْحَذّر 





از تزس اقلم شیر من برآوردند. یک علی تنها با من چه 
کند و چند حمل من تواند رد کند؟ عاقبت گریبانش بگیرم و با تیغ کین» سرش از تن 
ببرم. یکی از خارجیان را از لافش تیم آمد و به جهت تسکین گزانش گفت : نامرد! تو 
مردی علی را ندیدی و از چشمة شمشیرش شربت هلاکت نچشیدی. هنوز سخن او 
تمام نشده بود که علی -علیه السنلام -برسید و بر یکدیگر حمله بردند. آن حضرت تبغ 
تارک شکاف بر فرقش نهاد که سر و گردن برید و سینه و نافش بدرید. از عقب وی 
مردی بیرون آمد ابن الزهیر' تام» دو پستان داشت مانند زنان" او را به یک ضرب 
شمشیر هلاک گردانید. مالک فصاح بیرون آمد و بر همدیگر حمله آوردند» دست بالا 
کرد که بر علی -علیه السلام -شمشیر اندازده آن حضرث پیشدستی نمود و شمشیری 





زد که دستش از بدن جدا شد. عنان بگردانید, چون به کنار نهروان رسید از اسب 


درافتاد و بمرد. به این دستور یکی بعد از دیگری کشته می‌شدند تا عبدالله بن وهب که 
ر ج ین دستور که می ین وهب 


١‏ الف : « اين الهزیر و 
۴ الف :« دو ستان داشت مانند زیان مار ۰ 





۴۹۵ 
۱ 

امیر خارجیان و حاکم ایشان بود به میدان آمد وگفت : ای علی! چندین مردم مراکشتی 
و معتمدان مرا بر خاک هلاک افکندی. یا ابن‌ابی طالب! به خدا سوگند که از این میدان 
بیرون نمی‌روم تا که مرا تکشی و از این بی‌ناموسی برهانی؛ یا من تو را بکشم و انتقام 
خون مردان خود از تو بستانم. هر دو به یکدیگر حمله بردند» او خواست که نیزه بر 
علی زند» نیزۀ او را رد کرد و 
صحرای عدم افتاد. چون لشکریان سران را کشته و سروران را با خاک آغشته دیدنده 





تیغ آبدار بر فرق آن خارجی برگشته روزگار زد که سرش به 





حیران و سراسیمه شدند و چاره ندیدند الا آنکه اثفاق نموده حرب کنند. حمله 
آوردنده یت 
غریوی برآمد از آن بدرگان به خون تیزکردند دندان سگان' 

حضرت امیر بانگ بر لشکریان زد که مله برید و هر که را دریابید» بکشید. پس 
مبارزان شیر شکار و دلاوران حیدرکزار حمله بردند و به ضرب تیر و شمشیر ایشان را 
می زدند و از هر جانب خون روان گردانیدند. بیت : 

نکردند از آن دیوساران کنار گرفعندشان در میان صیدوار 

به یک ساعت جملۀ خارجیان به قتل آمدند الا نه کس که گریختند و به اطراف عالم 

متفوّق شدند و لشکر اسلام مال ایشان را تاراج کردند و آن حضرت به کوفه مراجمت 





نفل است که از آن خارجیان دو مرد به خراسان رفتند» آنجا به واسطة زشتی افعال 
خود نتوانستند بوده از آنجا گریخته به ولایت سیستان رفتند و آرام گرفتند و نسل بسیار 
پیدا کردند. و دو کس به جانب یمن پناه آوردند و آتجا آرامگاه ساختند و در آ 


مردم راه ناصبیه » گویند. و دو کس به کنار فرات» جزیره‌ای بود آنجا پنهان شدند و مقام 


دیار آن 





کردند و اولاد به هم رسانیدند و سه تن دیگر به جانب جزیرة عرب به نواحی شام رفتند 
و بعضی گویند به اطراف عالم پریشان گردیدند و حالا هر کس که عداوت اهل‌البیت 





ادب ۱« به کین یز دندان شدند آن سگان و 


۴۹۹ 


می‌ورزد چنان مشهور است که سلسلة ایشان به آن نه کس منتهی می‌شود. و للم 
بالصُواب وله مرجم و اماب 





گفتار در کر اخبار حیدرکزار از مان ولادت تا هنگام شهادت 


و شمه‌ای از کرامات و خوارق عادات آن حضرت 


از جملة حالات و خصوصیات آن حضرت یکی آن است که در درون خانة کعبه 
متولد گردیده و مانند اطفال دیگر از پستان مادر به هیچ جهت شیر نباشامید. و چشم 
خود بر هم نهاده هیچکس را نمی‌دید و عجبتر آنکه پدر و مادر خواستند که به واسطة 
افراط محبّت و از کترت مهر و شفقت بوسه بر وی دهند» رخسار ایشان می‌خراشید. 


پیغمبر رسید آن 





چون خبر ولادت حیدر صفدر و باقی,حالات دیگر به سمع اشرف 
حضرت منبسّم گردیده فرمود : این مولود مه المجایب و مظهر ال 
چون مرا ببیند. چشم بگشاید و چون لعاپ:دهن من تناول کند. شیر بیاشامد. الفصه آن 





ایب خواهد بود 


حضرت چون نزدیک گهواره رسد فاطمّه بنت اس گفت : ای محمّد! این پسر عادت 





شیر دارده نزد او دلیر مر و که چهرة پدر و مادر می خراشد. پیفمبر -صلّی الّهعلیه و آله - 
فرمود که او مرا می‌طلبد و می‌جوید و با من چنین معامله نمی‌کند. چون آن حضرت 
نزدیک گهواره رسید و رایحة گیسوی مشکبوی پیفمبر صلی اللّه علیه و آله به مشام 
وی رسید. از خواب بیدارگردید و چشم گشوده جمال باکمال حضرت رسالت -صلّی 
اللّهعلیه و آله را بدید و از روی ذوق و شوق بخندید. آن حضرت او را برداشت و بر 
دامن خود گذاشت و زبان مبارک معجز بیان خود را در دهان وی نهاد. شاه ولایت از 
سرچشمة اسرار الهی, لعاب رسول -صلی الله علیه و آله .را می چشید ' [ و عاقبت به 
آن مرتبه رسید که چشم هیچ بیننده بعد از رسول اللّه [ص ] همچون وی کسی را ندید. 
دیگر از جملة حالات آن سرور آن است که ]" پیغمبر صلی الله عليه وآلهعلی عليه 








اب وج :در دهان وی نهد تا سرچشمۀ سور هی که ماب زشزل اله في مې می جشبد ۱ 
۲ ال تدارد 


۴۹۷ 


السلام .را در طشت نهاده به دست مبارک خود وی را می‌شست. چون جانب راست 

" وی شسته گشت بی‌آنکه کسی او را بگرداند خود در طشت بگردید. پیفمبر .صلی الّه 

عليه و آله ۔ آن حال مشاهده نموده بگریست. فاطمه گفت : ای سیّد ! این گریه را سبب 

چیست؟ فرمود : امروز من او را غسل دادم» زود باشد که او مرا غسل دهد و همچنانکه 
او در اين طشت بگردید من نیز در پیش او بگردم. 

و حضرت پیغمبر او را بسیار دوست داشتی. روزی عباس از رسول .صلّی اللّه علیه 

و آله -پرسید که تو این پسر را بسیار دوست می‌داری؟ آن حضرت قرمود : ای عم! نعم! 


به درستی که حق سبحانه و تعالی ذریه مرا در صلب این پسر به ودیمت نهاده. بعد از آن " 





گفت : دوستی این علی حسنه‌ای است که به آن سیثه ضرر نکند و دشمنی وی سیئه‌ای 
است که به آن حسنه نفع نرساند و حکیم نسنایی در کتاب حدیقة خود در محبّت شاه 
مردان علی عليه السلام -فرموده؛ بت : 


درستی علی به حیق خړا دست گیرد تو را به هر دو سرا 
بهراو گفت مصطفی به اله کای خدارند وال مَنْ ال 


بغض او موجب زیانکاری است سبب خواری و نگونساری است 
دشمنی وی افکند در چاه هم به برمان عاد من عُاذاءٌ 









از آن است و 
افزون بر آنکه در مقام اعداد و در حیزتعداد درآید اما به حکم طالأ یرک کل یرک 
کل کلنه‌ای چند ازکرامات و خارق عادات آن امام عالی مقام مقام مذکور خواهد شد؛ 
وم الله الغانة و 5 

از جملة کرامات آن حضرت آنکه پای مبارک بر رکاب می نهاد و افتتاح تلاوت قرآن 


ات حمیده و سمات پسندیدة امیر نامدار و وزیر شبد مخت 





می‌کرد و چون پای دیگر به رکاب رسیدی و به روایتی بر مرکب نشستی ختم کلام الله 
کردی به تفاصیل سوره و آیات و کلمات. 





ا حديقة الحفبفة به تصحیح استاد ففید محمد نفی مدرس رضوی؛ ص ۴۴۹ سه پیت دیگر در حدهقه يست . 





۴۸ 


و از آن جمله است که فاطمة زهرا -علیها السلام -می‌فرماید : در آن شبی که علی - 
عليه السلام -با من زفاف نمود» چون از جامة خواب بیرون آمد و به صحن سرا خرامش 
می فرمود» شنیدم که زمین با وی سخن می‌گفت و آن حضرت جواب می‌داد. من از این 
واسطه بغایت ترسیدم و چون صباح با پدر ملافات نمودم آن قضیه را تقریر نمودم. 
پیغمبر ۔ صلی الله علیه و آله فرمود : ای فاطمه! مژده باد تو را که شوهر تو بهترین 
آدمیان و نسل او پاکیزه‌نرین اهل زمان خواهد بود. 

و از آن جمله است که عمر می‌گوید : روزی به حضور علی . عليه السلام بودم. 
عباس آمد وگفت : ای علی! از میراث رسول چیزی به من ده. حضرت امیر فرمود که از 
حضرت رسالت زرهی و شتری و عمامه‌ای مانده اگر اینها را بپوشی و برداری تو را 
باشد. پس همه را در وی پوشانید. عبامن نتوانست که از قبام به فعود آید» آن جمله را 





در حسن پوشانید [وی برخاست و به هر جانب که خواست آمد و شد نمود. بعد از آن 
در شاهزاده حسین پوشانید ]۱ همین به هر طرف که آراده می‌کرد» تردد می‌فرمود. 
امیر -علیه السلام ۔ فرمود که ائ عباس! | گر بر این شتر پیفمبر سوار شوی تو را باشد هر 
چند سعی نمود شتر فرمان نبرد. بعد از آن امیر - عليه السلام - زره پیغمبر پوشید و 
عمامة آن سرور بر سر نهاد و شمشیر آن حضرت بر میان بست و بر آن شتر به آسانی 
سوار گردید و به جانب خانه رفت. 

از آن جمله است که شخصی را نزد ابی‌بکر آوردند که خمر خورده [بود ]. فرمود که 
حدش ب 





گفت : ای خلیفه! ندانستم که خمر حرام است و خوردن او نامشروع. 
[ابی بکر] کس فرستاد و از علی - علیه السلام ‏ استدعای حکم این مسئله کرد. امیر 
فرمود که اگر دو کس گواهی دهند که حکم تحریم خمر به وی رسیده حدش بزنید وال 
توبه دهید و رها کنید. ابایکر او را توبه داد و رها کرد. 

واز آن جمله است که در زمان خلافت عمر زنی را پیش وی آوردند و جمعی زنان بر 
وی به زنا گواهی دادند. عمر فرمود تا رجمش کنند. آن زن فریاد برکشید و به زاری به 


١‏ الف تدارد 


۳۹۹ 


خدای بنالید که من بی‌گناهم و این جماعت گواهی به دروغ دادند. عمر از آن حکم 
متأثرگردید و لیکن هیچ علاج ندید الا آنکه آن زن وگوامان را برداشت و نزد علی .عليه 
السلام. آمد و گفت : ای برادر رسول خدا! این قضیه را تحفیق فرما. پس آن حضرت 
تفریق گواهان کرد و یکی از ایشان را به حضور عمر نزد خود طلبید و فرمود : اگر راست 
گویی تو را امان است. آن زنگفت : یا علی! این زن مدعی» شوهرش در سفر است واین 
زن که حکم به رجم او شده دختر خانه بود و چون صاحب جمال است و عقلش بفایت 
بر کمال زن مدعی ترسید که چون شوهرش از سفر مراجعت نماید به وی رغبت کند» 
او را به زور خمر دادند و به انگست» ازالة بکارث اوکردند. عمر حیران شده برخاست و 
گرد علی - علیه السلام را بوسه داد و گفت : از آتش دوزخ مرا رمانیدی و از چنین 
حکم خطا مرا واقف گردانیدی.... 

واز آن جمله است که عبدالّه عمر,میگویة که جوانی پیش پدرم آمد که ای لیف 
زمان! حکم کن میان من و مادر من پدرم مادرش را بخواند. چهار زن با چهل کس دیگر 
از اقوام آن زن آمدند و گواهی دادند که این رن شو هر نکرده است او را فرزند کجا باشد؟ 





عمر آن جوان را حبس فرمود تا آزار کند. انفاقاً حضرت امیر از آنجا می‌گذشت. آن 


جوال آواز برداشت که پناه به خدا دارم و از کرم شما یا علی» اميد دارم که مرا از زندان 





عمر خلاص سازی. آن حضرت او را نزد عمر آورد و فرمود که دستوری هست که میان 
این مرد و زن حکم کنم؟ عمرگفت : سبحان الله! من از رسول ۔ صلی الله عليه و آله - 
شنیدم که فرمود : عالمترین امت من علی است و پیوسته حق بر زبانش جاری است 
چگونه رخصت ندهم؟ پس علی علیه السلام -از آن زن پرسید که این جوان فرزند تو 
است؟ او انکارکرد. امیر فرمود که حکم من بر تو و بر این جوا نافذ است ؟ گفت: آری 
امیر علبه السلام ‏ فرمود : این زن را به این پسر دادم و چهارصد دینار از مال خود 
عوض کابین تسلیم نمود و فرمود : زن خود را بردار و برو, آن زن به فریاد آمد وگفت : با 
ابالحسن! مرا به ابش آتش دوزخ می‌خواهی بسوزی که مرا په پسر من فی‌دهی؟ 
برادران من مرا به پدر این پسر دادند و چون این پسر متولد شد» پدر او فوت شد. چون 





۴۷۰ 





پسر بزرگ پرادران به طمع مال پدر اوه مرا فرمودند نفی او کن و من قادر بر 
مخالفت ایشان نبودم. عمر چون آن شنید گفت : یا علی! تو معدن علمی و کان حقی1 
آن روز مباد که عمر بی تو زندگانی کند. 

و از آن جمله است که عمر می‌گوید چون پسر خود را به سبب خوردن خمر و زنا 
کردن حد زدم و کشته شد بر خود ترسیدم و از عاقبت حال فرزند نیز اندیشیدم؛ نزد 
علی عليه السلام - رفتم و در ضمیرم بود که از حال فرزند خود بپرسم. چون مرا دید 
فرمود که ای عمرا داغ ملال بر سینة خود منه و هیچ اندیشه به خود راه مده» دوش 
پسرت را به خواب دیدم؛ بر من سلام کرد و گفت : سلام من به پدرم برسان و بگ و که به 
حکم خدا اجرای شریعت نمودی و مرا از گناه پاک کردی و 

واز آن جمله است که شاهزاده حسن.[ع ] روایت کرده که پدر من به آب فرات 





تش دوزخ رهانیدی. 


درآمد و سر و تن بشست و او را پیراهنی برد همین که بیرون آمد هاتفی آواز داد که 
بگیر آنچه را که از راست تو می‌آید. امیر ‏ عليه السلام یف اه دا 
پیچیده» آن را گرفت و پوشید. از گزیبانشآرقغه‌ای افتاده بر آنج 
ارحبم هذا ین ال العزبز اكيم إلى على بن آبي طالب. 

ولآ جمله اکاک جال هیاس کک رد و مره زرد ا و 
مسئله‌ای پرسید که کسی را بر جواب او اطلاع نبود. عمروعاص آنجا بود. گفت : علی 
علیه السلام۔ را بخوانید و جواب منئله را از او بپرسبد. عمر از عمروعاص برنجید و 
گفت : تو را و هیچ احدی را حدّ آن نیست که علی ۔ عليه السلام را نزد خود خواند و 
حال آنکه به وی محتاج باشید. پس برخاست و به انّفاق حاضران نزد امیر .علیه السلام- 





35 :یشم اله 





آمدند. بصری پرسید که : یا علی! من دو زن داشتم و هر دو فرزند زادند؛ یکی پسر و 
یکی دختره و حالا هر یکی دعوی می‌نمایند که پسر از من است به طمع میراث. علی 
علیه السلام- فرمود : تو قضای بصره می‌پرسی. این قضیه را حکم چیست؟ گفت : یا 





علی! اگر من می‌دانستم نزد عمر نمی آمدم و اگر عمر می‌دانست نزد تو نمی آمد. عمراز 
آن سخن به خنده درآمد. پس حضرت فرمود تا ظرفی آوردند؛ و از آن دو زن یکی را 


۳۷ 


فرمود پر از شیر کن» چون پر شد وزن کردند و آن را بربخت و زن دیگر را فرمود تا شیر 
خود را بدوشد و وزن کرد. بعد از آن فرمود : ای زذ! این پسر تو است و دیگری راگفت : 
این دختر تو است» بستان. عمرگفت : یا علی! حق فرمودی» اگر ما را اعلام نمایی منت 


است. آن حضرت فرمود : شیر دختر به وزن کمتر | پسرء 





و از آن جمله است که عمر می‌گوید : شخصی را که سعد ام بود به حضور من 
آوردند و او را به اسلام دعوت کردم؛ ابا نموده فرمودم او را بکشند گفت : مرا آب دهید 
که تشنه‌ام و چندان مهلت دهید که این را بنوشم. عمر هر دو را به اجابت مقرون 
گردانید. چون آپ آوردند آن مرد آب را بر زمین ربخت. عمرگفت : او را بکشید. در این 
محل امیر «علیه السلام -به آنجا رسید و بر حقیقت حال مطلع گردید: فرمود :ای عمر! 
او را امان دادی» بر او قتل نیست اما آن حضرت دست به دعا برداشت اشت و گفت : ای 
زمین! به حکم جهان آفر 
بیرون آمد» بغایت حیران گردید و زیان به کلم شهادت جاری گردانید. 





از آب آنچه فرو برد باز گردان. سعد دید که آب از زمین 


و از آن جمله است که عاملان عم نی را گزفته واسناد زنا به وی کرده نزد عمر 
آوردند که این زن شوه ر کرده و حالا شش ماهه است. و بچه آورده. عمر فرمود تا وی را 
رجم کنند. سرهنگان خواستند که رجمش کننده به ترتیب اسباب رجم مشفول شدند. 
علی gia‏ و ی ی ی او ای 
می‌فرماید : و سلطا لاو 
لمن آز 
بو 

واز آن جمله است که پسر نباته می‌گوید : شخصی به مجلس شریح که فاضی کوفه 
بود آمد و گفت : مرا عضو مردانه است و عضو زنانه است؛ پدرم مرا به شخصی داده و 





هرا" و الوایذاث برضن لاد خوا 
يم الوا چرن فرزند را دو سال شیر دهند مدت حمل شش ماه توند 








آزاو باردارم و من کنیزکی دارم از من باردار, شریح او را نزد عمر آورد. عمر حیران شد و 





۱۵/۲۶ حتاف‎ 
FF | she. 
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بغایت فرو ماند. نزد علی عليه السلام ‏ آمد و گفت : ای مفتدای دین محمّدی و ای 
پیشوای ملت احمدی! این چنین قضیه‌ای در پیش دارم و حل این قضیه را از شما 
التماس دارم. امیر - علیه السلام فرمود تا او را به خانه‌ای برند و چهار تن عدل را نزد 
وی فرستاد تا برهنه کنند و استخوانهای پهلوی وی را بشمارند اگر جانب چپ هفت 
باشد و جانب راست شش مرد است» مبان وی و شوهرش تفرقه کنند. 

و از آن جمله است که طاووس یمانی گوید : جوانی با جمعی به خدمت حضرت 
امیر آمد. جوان گفت : پدرم همراه این جماعت به نجارت رفته بود و حالا می‌گویند 
پدرت مرده و او را مال نبوده و مرا در دل می‌گذرد که پدرم را کشته‌اند و مالش را برده. 
امیر عليه السلام ۔ بعد از تفریق یکی از ایشان را پرسید, گفت : پدرش در کشتی وفات 
کرد او را بیرون آوردیم و غسل داده کفن کردیم و درلب دریا دفن نمودیم. آن حضرت 
باقی را طلب کرد و فرمود : رابت بگونید وال به شما برسد آنچه بابد رسید. ایشان 
گفتند : ما او را کشتیم و مال اورا در زیفلان درخت پنهان کردیم. امیر فرمود : این 
جماعت را بکشید و آنجا مالش دفوت است. بردازید. پس پسر مقتول گفت : در دنی از 
خون ایشان درگذشتم و مهم قاتلان را به آخرت افکندم. پس مال برداشت و برفت. 

و از آن جمله است که عبدالّه عمر و عبدالله زبیر نقل کرده‌اند که عمر روزی به 
مسجد آمد. مردی را در صورت آراسته و ریش تراشیده و سر بریده افتاده دید. فرمود تا 
او را دفن کردند و گفت : زود باشد که ابن قضیه فاش گردد. گفتند : از کجا می‌گویی ؟ 
گفت :کسی به من گفته که خدا و رسول بر صد قش گواهی داذه‌اند. پرسیدند آن کیست؟ 
گفت : برادر رسول خدا علی بن ابی طالب. اتفاقاً بعد از نه ماه عمر به مسجد آمد. آواز 
طفلی از محراب برآمد او را به عررتی؟ انصاری در حضور حضرت امیرالمزمنین علی 
سپرد (؟) چون نه ماه برآمد حضرت امیر, دایه را فرمود که فردا جامة حون آلوده را 
بوش و این طفل را همراه خود به صحرا پر و در ميان مردمان که به نماز عید مي‌روند هر 
که این طفل را بوسه دهد و بنوازد دست از او مدار و او را به حضوربیار. ناگاه زنی 
آن طفل را از او گرفت و بوسه داد و بنواخت و خواست که برود. دایه گفت : تو را 
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نمی‌گذارم و نزد علی - علیه السلام -می‌برم. آن زن گفت : علی تو را تحفه ندهد و جامه 
نپوشاند و من تو را تحفۀ زیبا و حلۀ اعلاو سیصد درهم نقد می‌دهم و خدا راگواه گرفتم 
که در عید اضحی همین مقدار دیگر به تو بدهم. دایه آن مال برداشت و دست از او 
بداشت. اما زن چون نزدیک علیعلیه السلام .رسید آن حضرت فرمود : سخن مرا 
بگذاشتی و به طمع مال دست از او بداشتی؟ زن گفت : يا علی! بد کردم و بغایت رو 
سیاه و شرمنده‌ام. حضرت امیر جریمة او را عفو نمود و فرمود : عید اضحی آینده نزد 
تو می‌آید و به وعد؛ خود وفا می‌نماید. او را مگذار و به حضور من بیار, آن زن به 
موجب وعده در عید اضحی خود را به دایه رسانید و هر چند تضرع نمود که از او 


اخلاص گردد به جایی نرسید و او را نزد آن حضرت آورد. امیر - علیه السلام -فرمود : 





راستی تو سبب رستگاری تو است. گفت : پدرم در حدمت پیغمبر شهید شد و مادرم 
در زمان حلافت ابابکر وفات یافتو من تنها ماندم و در خانه‌های انصار در عداد 
خادمان بودم زنی مرا وسوسه کرد و گفت:: "خانه تنها دارم و تو را به فرزندی خود 
برمی‌دارم و من از وی لطف و مرحمت دم و تلف و شفقت مشاهده می‌نمودم» 
او مرا دختر و من او را مادر می‌گفتم و با او در خانة او به سر می‌بردم. روزی مراگفت : 
دختری دارم و شوهر او سفر رفته می‌خواهم که او را به خانه آرم و تو مزاح می‌کنی و او 
مزاح دوست نمی‌دارد و اوقات پیوسته به طاعت و عبادت می‌گذراند. گفتم : من نیز 
نماز می‌گزارم با هم به سر بریم و به اتاق یکدیگر روی نیاز به عبادت فوم چاره ساز 
کنیم. گفت.: او را بیارم و همدم تو سازم. آن پیر ن مردی ریش تراشیده و به صورت 
زنان آراسته به خانه درآورد و خود بیرون رفت. من بعد از الحاح چادر از سر وی بیرون 
کشیدم مردی به این صورت دیدم و من از ترس که مبادا رسوا گردم فریاد نزدم و او 
انست که 





خواهی نخواهی با من نزدیکی کرد و خواست که برگردد چون مست بود نت 
برود» هم در آنجا به خواب رفت» من از غیرت» کارد او را کشیددم و سرش را بربدم و 
چون از شب پاره‌ای رفت او را برداشتم و در مسبجد گذاشتم. عمرگفت : یا علی! بر این 


کشنده چه می‌آید؟ فرمود : او راست گفت و راستی وی سب نجات وی شد. اما آن 
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پیرزث را آوردند و گفتند : این چه نوع عمل شیطانی بود که از تو در وجود آمد؟ انکار 
نمود. آن حضرت فرمود : دست بر تربت رسول نه و سوگند بخور که من از این وتایع 
خبر ندارم و حال آنکه اگر سوگند به دروغ خوری فی‌الحال روی تو سیاه گردد. پیرزن 
سوگند خورد که خبر ندارم این عمل نکردم. حضرت امیر فرمود که آینه به دست وی 
دهید, نگاه کرد روی خود را سیاه دید. پس عمر برخاست و سر و گرد علی عليه 
السلام را بوسه داد وگفت : الهی! آن روز مباد که عمر بی علی زندگانی کند. 

و از آن جمله است که اهل کوفه به در اه علی عليه السلام -آمدند و از کثرت آب 
فرات استفائه نمودند. آن حضرت سوار گردید و چون به کنار فرات رسید چوبی برآب 
زد مقدار یک گز کم شد بار دیگر چوب بر آب زد. همان مقدارکم شد» نوبت سیوم که 
چوب بر آب زد یک گز دیگر کم شد» مردمان آواز برآوردند که بس است. و روایتی آنکه 
بعضی ماهیان بر روی آب آمدند و آن خضرت ارا سلام کردند. 

و از آن جمله است که رشید تقل کرده که من در خدمت علی عليه السلام در 
نخلستان بودم و از درختی خرمای چند: چیده تنل نمودم و اهتمام نموده آن درخت 
را سيراب گردانیدم. آن حضرت فرمود که تو را به ناحق بکشند و بر این چوب خرما بر 
دارکشند. روزی چند برآمد آنجا رسیدم دیدم نیم آن درخت را بریده‌اند و ستون چرخ 
چاهی کرده‌اند. پس روزی چند دیگر برآمد, گفتند : تو را عبیدالله زیاد می‌طلبد. به 
زودی رفنم. گفت : از آن دروغها که صاحب تو می‌گوید بگو. گفتم : ار دروغ نگفته و من 
دروغ نمی‌گويم. برآشفت و بفرمود تا دست و پای وی را بریدند و بر آن چوب که آن 
حضرت فرموده بود بر دارش کشیدند و رشید مظلوم را آن ظالم شهید کرده به رحمت 
خدا رسانید. 
_ واز آن جمله است که عبداللّه عمر می‌گوید که شخصی را نزد حضرت امیر - عليه 
السلام - آوردند وگفتند : خبر این لشکر را پیوسته به معاویه می‌برد و او را از این مردم 
آگاه می‌گرداند. گفت : این سخن دروغ است و بر من تهمت است. امیر -علیه السلام - 
فرمود که اگر رامبیت باشبد تو را,دعا کنم که خدای عرّرجل نابینا گرداند. گفت : دعاکن. 
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امير -علیه السلام -فرمود هی گر رو گفه اد تیش گرد . راوی گوید که روز 
دیگر او را دیدم که نابینا شده بود 
و از آن جمله است که عبداللّه انصاری می‌گوید که مردی نزد آن حضرت آمد وگفت: 
با علی! من مزرعه‌ای داشتم و اوقات به زراعت آن می‌گذرانیدم» حالا شیری آنجا پیدا 
گردیده و از ترس آن شیر از زراعت مانده‌ام و به جهت نفقۀ عیال بغایت درمانده‌ام. آن 
حضرت انگشتری خود را از دست بیرون کرد و عمّار را فرمود به آن موضع برو و این 
انگشری به آن شیر بنما و بگو اسداللّهالفالب حکم فرموده که از این موضع بیرون روی 
ن بعد معاودت نتمایی. عمّار می‌گوید که نتوانستم که فرمان علی -علیه السلام -نبرم 


و نیز از شیر بغایت می‌ترسیدم. ترسان ترسان به آن موضع رفتم و پشته‌ای که بود بر 


و 





آنجا برآمدم» دیدم شبری مقدار گاوی بزرگ» و چون رايحة من به وی رسید برچست و 
نعره‌ای کشید من از ترس دست بالابزدع و انگشتری آن حضرت را به وی نمودم و پیغام 
رسانیدم. بر خاک بنلطید و همچون آهوبی تیژرفتار از آن موضع بیرون رفت. من از آن 
ب نمودم و در دل چیزی گذرانیدم اما استغفار کرادم و به خدمت آن حضرت آمدم. 





آفتاب نزدیک بود که غروب کند. آن حضرت به جاتب آفتاب نگاه کرد و لب بجنبانید. 





دیدم آفتاب برگشت و آن,حضرت با قوم خود نما کرد و بعد از سلام نماز فرمود که ای 
عمارا اگر کار شیر سحر بوده باشد مهم آفتاب هم سحر باشد !گفتم : مولایی و سیّدی! 
چیزی به خاطرم رسید بر تو ظاهر است که از آن برگشتم و توبه کردم. 

و از آن جمله است که یکی از انصارگفت : یا علی! مادر و پدرم فدای تو باد مردمان 
را چندین مال و منال است و شما زا فقر و درویشی با وجود کثرت عبال. آن حضرت 
ی ای و OE‏ 
و به مثابه گرهر شب‌چراغ نورافشانه همین که بر زمین ربخت همان سنگ گردید که 
بز 

و از آن جمله است که محمد بصری گوید : روزی نزد علی - علیه السلام -رفتم و 
گفتم : نزدیک خانة ظالمی که دشمن تو است می‌باشم و دفعش کردن به هیچ جهت 


۳۷ 


نمی‌توانم, آن حضرت تبشم نموده قرمود که او به دست تو کشته شود و آسیبی به تو 
نرد با خود گفتم : علی دروغ نی‌گوید استیلای من پر او محال میناد بو 

در این اندیشه بودم. شبی از شبها به خواب دیدم که پیغمبر ا 
کاردی به من داد و فرمود که این دشمن برادرم علی است. سر او را از تن برداره من او را 
کشتم و از خواب بیدار گردیدم. فرباد برآمد که فلان را کشته‌اند و سرهنگان وعسان 
مردم راگرفته آزار و ایذامی‌کنند. نزد حاکم رفتم و قصة خواب را تفری ر کردم» فومود تو 
را گناهی نیست و فرمود تا مردمان را رها کردند. 

و از آن جمله است که احمد بن عبدالّه می‌گوید : با جمعی به رسم 
بیرون رفتم و یکی در مبان ما بود که پیوسته علی . علیهالسلام را ناسزا می‌گفت این 
خبر به سمع اشرف امیرالممنین حیدر رسید. دست نیاز به فوم کار ساز برآورد وگفت: 
مسلط عَلیه کلب ین کلابک. نیم شب شبر ی آمد و او در میان جمعی در خواب بود 


گرد یکان یکان برآمد تا به وی رسید. او را بگرفت و سرش از تن برکند و برفت. 














و از آن جمله است که عبدال تاک می‌گوید که خضرت امیر فرمود تا سیاهی را به 
داسهلۀ دزدی» دستش بریدند و دست برده پرداشت و دقیقه‌ای از مدح و نای علی 
-علیه السلام فر و تمی‌گذاشت. یکی گفت ت : تو را چه براین می‌دارد که مدح او گوبی و 
نایش بر زبان رانی؟ گفت : دستم را به حکم خدا برید و مرا از عذاب آخرت برهانید 
من ترک محبّت علی عليه السلام نمی‌کنم و دست ولا در دامن آل عبا زدهام. نقل 
است که شاهزاده حسن [ع ]او را نزد پدر بزرگوار خود آورد و آن حضرت ترحم فرموده 
دست بریدة او را بر آن موضع نهاد و ردای مبارک خود بر آنجا پوشید و بعد از آن دست 


به حضرت چاره‌ساز برآورد و استدعای درستی آن دست بر 





نمود. فی‌الحال آن 





دست به موضعش بپیوست چنانچه اوّل بود. 
و از آن جمله است که محمد ابایکربیمار بود و آن حضرت به عیادت محمد رفت و 
دستش راگرفت وگفت : چه رغبت داری؟ گفت : انار. آن حضرت به جانب ستون خانه 


دست دراز کرد و چهار انار نزد وی نهاد و گنت : این انارا بخور که خدا تو را صحت 


۴۷۷ 


می‌دهد. محمد گوید : من انار را خوردم و روز دیگر صحح المزاج گشته جامع پوشیدم 
و از خانه بیرون رفتم. 

واز آن جمله است که ابن عباس می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم و در مدینه جوانی 
بود بغایت زاهد و عابد. حضرت علی - علیه السلام -و عمر او را به مردم سفارش 
نمودند که از او باخبر باشتد. در آن سفر زنی بر وی مفتون شد و او را هر چند به خود 
دعوت می‌کرد آن جوان ابا می‌نمود و در وی به هیچ نوع تصرف نمی‌نمود. آن مگاره از 
روی مکر و حیله بعضی متاع خود را در وقتی که آن جوان در نماز بود در ميان رخوت 
وی پنهان کرده فریاد بر آورد که متاع مرا دزدیده‌اند. مهتر قافله تفص تمام نمود در 
میان رخوت آن جوان یافت» او را بند کردند و به همراء خود به مکه بردند و در مان 
شکستها آن زن به غلام مغیره رسید و آبستن گردید. مردمان چون به مدینه رسیدند 
اتفاقاً على و عمر هر دو استقبال حاجیان نمودند و اوّل از حال آن جوان پرسیدند. مردم 
گفتند: او دزد است و زانی. پس عمرگفت: ای:بزادر رسول خد!! به حق حرمت رسول 
۔ صلی الله علیه و آله .این قضیه ریق فزنا, پسن چون مردمان به مسجد درآمدند آن 
مرد و آن زن را حاضر کردند و زن را بر یک پهلو خوابانیدند و گلیمی بر وی کشیدند و 
چوبی که از حضرت پیفمبر (ص) مانده بود حضرت امیر بر پهلوی راست وی نهاد و 
گفت : ای کودک در شکم مادر! به حکم خدا خبر ده که پدر توکیست؟ از آن کودک آواز 
آمد که : للم لک ی 








عَم ول الوا من حرام آمده‌ام و پدر من غلام مغیره است. 
حضرت علی علیه السلام - پرسید به شهوت پدر یا به شهوت مادر؟ گفت : به شهوت 
هر دو. پس آن جوان خلاص شد و عمرگفت که آن زن را سنگسا رکنند. حضرت علی 
فرمود که چندان بگذار که آن ولد متولد شود و از خوردن شیر خلاص شود بعد از آن 
رجمش فرماء پس عمرگردن و روی علی علیه السلام -را بوسه داد وگفت :ولا 
لک عُمَرٌ؛ یعنی : اگر علی نبودی عمر هلاک شدی. 

و از آن جمله است که شخصی را نزد عمر آوردند که دو سر داشت و دو دهن و 
چهار چشم و چهار پای و دو قبل و دو دبر و یک تن» و از میراث ایشا پرسیدند. عمر 


۴۷۸ 


درماند و متحیررگردید و گفت : در کتاب خدا ندیدم و حکم این مسئله از پیغمبر -صلّی 
الله علیه و آله -نشنیدم اما می دانم که حل این مشکل به غیر حلل مشکلات نمی‌داند. 
خواستند که برخیزند و آنجا روند. مرتضی علی عليه السلام - آنجا رسید و از مشکل 
ایشان واقف گردید. فرمود که اگر هر دو به یکبار به عواب روند یکی باشد و اگر ایشان 
را طعام و آب دهند و بول از یک مخرج بیرون آید و بعد از آن از مخرج دیگس دو 
باشند میراث هر یکی علی حده باشد. 

جمله است که شخصی گوسفندی ذیح کرد و به قضای حاجت به خرابه‌ای 





واز 
درآمد.مردی را دید کشته و خون از او می‌رود. قضا را دو مرد آنجا رسیدند» مردی را 
دیدند کشته و مردی کارد خون آلود در دست ایستاده» او را نزد عمر آوردند. از کثرت 
انفعال اقرار کرد که آن خون من کردهام. عمر فرمرد که او را به قصاص بکشند. جلاد 
خواست که تیغ برانده جوانی خود را در مان انداخت و گفت : این خون من کردهام و او 
بی‌گناه است. عمر فرمود تا دست آن یکی را گشودند و گردن این یکی را بستند و 
خراستند که او را بکشند. حضرت یر عليه السلام به آنجا رسید و بر ماجرای گذشته 
مطلع گردید و فرمود دست ازاو بدارید و به همراهی من به مسجد نزد عمر آرید. عمو 
گفت : یا علی! این مرد خون کرده و اعتراف نموده چرا نمی‌گذاری که او را به فصاص 
رسانم؟ امیر عليه السلام ‏ فرمود : خدای تعالی می فرماید :هر کس احیای تفس برادر 
مؤمن کند چنان باشد که احیای نفس جمیع آدمیان کرده باشند پس احیای خود نیزکرده 
خیاها یا لاش جمیما!, 





باشد» و 





و از آن جمله است که آن حضرت بر منبر بود و مردمان را به خلافت خود دعوت 
می فرمود به حدیث هَن كت مَؤلاء قدا عل مَرلاء. جمعی بسیا ر گواهی دادند که این 
حدیث از پیغمبراست و انس بن مالک آنجا حاضر بود گواهی نداد. امیر عليه السلام - 
فرمود که تو را چه بر آن داشت که کتمان شهادت کنی؟ گفت : کبر سن و غلبة نسیان. 
پس آن حضرت فرمود :ان انا اضر بو اضا لأ تواريه امامت دوز دیگر 








ماده ۴۴⁄0 . 


۳۷۹ 


او را دیدند که اطراف چشمهای او سفید شده بود. 





واز آن جمله است که آن حضرت به صفین به جنگ معاویه می‌رفت» به موضعی 
نزول فرمود. مالک گفت : ای مولای من! اینجا آب نیست مردمان و جهارپایان از 
بی‌آبی در معرض ملاکند. فرمود که ای مالک! خدا اینجا ما را آبی دهد شیرینتر از شهد 
و صافیتر از یاقوت. پس برخاست و قدمی چند برفت و بفرمود تا موضعی را بکندنده 
سنگی عظیم ظاهر گردید, مقدار صد کس زور کردند. برداشتن آن سنگ نتوانستند. آن 
حضرت به قدوم شریف آنجا رسید و آن جوانان را دور کرده لب مبارک بجنبانید و 
دست کرد و آن سنگ برداشت. آبی ظاهر گردید به آن صفت که گذشت. مردمان آب 
برداشتند و شتران و اسبال سیر آب شدند. بعد از آن حضرت امیر سنگ را به همان 
موضع نهاد و فرمود تا خاک بر آن ریختند, در آن نزدیکی دیری بود و در آن دیر راهبی 
بود. چون آن صورت بدید نزد آن جضرت آهد گفت : تو پیغمبری؟ فرمود : نی. بعد از 
آن راهب گفت : به خدای آسمان و زمین که:تو وصی پیغمبری دست بده تا مسلمان 
شوم. بعد از آوردن ایمان و راندت کلمة شهادت بر زان میان خواص و عوام گفت : ای 
علی! این دیری است که پدران ما بنا نهاده‌اند و انتظار مقدم شریف تو می‌برده‌اند 
أَلحَیه لب که من به آن مراد رسیدم و به شرف اسلام مشرف شدم. با علی! مادر 





کنب خود خوانده‌ايم که اینجا چشمه‌ای است و بر آنجا سنگی و آن را نداند ویرداشتن 


آن سنگ را کس نتواند مگر پیغمبر یا وصی پیغمیر. و آن راهب به همراهی آن سرور به 
صفین آمد و حربهای عظیم کرد و به درج؛ شهادت رسید. 





و از آن جمله است که آن حضرت درکوفه بود؛ یکی از شام آمد و خبر وفات معاویه 
آورد. آن حضرت فرمود: دروغ می‌گویی. نماز دیگر» دیگری آمد و گفت : من از شام 


ببرون نیامدم الا آنکه معاوبه را دیدم که در خاک سپردند. امیر عليه السلام - فرمود: 





دروغ می‌گوبی. دیگر شخصی آمد و به همان دستور تفریر نمود. اصحاب و احباب 
گفتند : با امیرالمژمنین! حالا هیچ شبهه نماند و این خبر به صحت پپوست. 
خدا که دروغ می‌گویند او نخواهد مردن مادامی که تملک امت 





امیرالممنین فرمو 


PA. 





و چنین نکند و جمله آن چنان بود که آن حضرت فرمود. 
و از آن جمله است که طلحه و زیر بعد از آنکه به علی عليه السلام بيعت کردند 
پشیمان شدند و به آرزوی امارت نزد على عليه السلام . آمدند و اجازت مکه 
طلبیدند. آن حضرت فرمود : می‌زوید اما به آرزوی خود نمی‌رسید و به ضلالت کشته 
می‌شوید. پس هر دو همراه عايشه آمدند و با آن حضرت حرب کرده هر در کشته 
شدند. . 

و از آن جمله است که عبدالّه عمر می‌گوید که در شام شخصی را دیدم که تولای 
معاویه داثست و از علی علیه السلام تبرا می نمود و به آن مفتخر بود. روزی دیگر او را 
دیدم نيمة روی او سیاه. گفتم : ای رو سیاه! سیب سیاهی روی تو چیست ؟ گفت : در 
على - عليه السلام طمن می‌کردم و کرامات او را منع می‌کردم. شخصی ظاهر شد 
گمان بردم که علی است ۰ طپانچه اق بر رو یمن زد و ناپدید شد رو سیاه گردیدم. 





و از آن جمله است که حارث می‌گوید که زوزی آن حضرت بر منبر خطبه می خواند. 
ناگاه مازی عظیم از در مسجد درآمد. همان برمید ند و در مقام دفعش متردد گردیدند. 
آن مار به سرعت تمامتر بر منبر برآمد و آن حضرت سرفرو گذاشت» پس سر خود بر 
دوش علی نهاد و لب بر هم می‌زد و حضرت امیر نیز لب می جنبانید. مردم متحیّر شدند 
و خاموش گشته نظاره می‌کردند. آنگاه فرود آمد و برفت و از نظر مردم ناپدید گشت. 
بعد از خطبه خواندن و نماز به جماعت کردن مردمان از فص مار پرسیدند. فرمود : 
ان بود و او را مسئله‌ای مشکل شده بود» معلوم نموه جواب شنید و برفت. 
جمله است که عبدالّه بصری می‌گوید : شخصی بود که بر على علبه 
السلام -و اولادش ناسزا گفتی و احادیثی راکه در شأن آن حضرت و اولادش بود طعن 
کردی و آن بر من و دوستان اهل‌البیت گران آمدی. در خواب دیدم که با رفیق خود 
ایستادهام علی - عليه السلام - آنجا رسید و چوبی بر چشم آن ملمون زد. آهی زد و 
گفت: چشم مرا کور کردی! من بیدار شدم و به خانة رفیق می‌رفتم تا قصة خواب را 
بگویم. او نیز به جانب من آمد و آن خواب را چتانچه من دیده بودم او نیز دیده بود. 











۴۸ 





پس هر دو به جانب وی رفتیم و این واقعه را به بعضی از دوستان او را بافتیم 
ES‏ ۔ علیه السلام - مرا کور کرد و در آن کوری 
درماند تا بمرد. 

و از آن جمله است که هیثم روایت می‌کند که مردی به مسجد آن حضرت آمد و 
پرسید که خلیفه رسول کدام است؟ اشارت به علی عليه السلام -کردند. بر وی سلام 
کرد. آن حضرت جواب داد که علیک السلام یا سعد بن فضل بن ربیع» مراد خود بگو. 
گفت : چون نام مرا و پدرم را و پدر پدرم را دانستی دانستم که تو حجت خدایی بر 
خلقان. از راه دور و دراز آمده‌ام و کشته‌ای آورده‌ام دعا کن تا زنده شود و کشندة أو 
معلوم گردد. آن 
آن فرمود تا پرده از روی مرده بردارند. جوانی دید سرش بریده. آن حضرت فرمود : او را 
عمش کشته که دخترش را رها کردم و زنی دیگرٌ خواسته. سعد گفت : با علی! به خدا 
حق گفتی و من تصدین تو کردم اما می‌خواهم که او زنده شود و خود بگوید که قاتل او 
کبست تا این جمعی که همراهند از بشنوند و پنجاه‌تن به جهت قصاص این خون 
قصد فتل یکدیگر دارند, یقین ما زیاده کردد. آن حضرت پای مبارک خود را بر او زد و 
گفت : برخیز به حکم خدا و بگوکشند؛ خود را. برخاست و گفت : مرا عمم کشته به آن 
هیناه مکی گت 





حضرت فرمود مردمان به صحرا روند» پس دو رکعت نماز کرد و بعد از 





و از آن جمله است که آن حضرت در محل توجّه به جانب صفین در موضعی 
یشان بهتر از دیگران 
باشد و به شرف شهادت مشرف گردد. راوی گوید : من شمردم که نهصد و نود و نه کس 
بیعت کردند و در آن میان مردم نیکوبسیار بودند. به خاطرم رسید که علی -علیهالسلام- 
دروغ نمی‌گوید و نیز حساب من غلط نمی‌آید. آن حضرت فرمود : حساب تو به آمدن 





نشسته بوده فرمود : امروز هزار کس بر من بیعت کنند و آخرین 


این مرد تمام می‌شود. دیدم مردی صوف پوشیده و شمشیر بر میان بسته به آن حضرت 
بیمت نمود. امیر فرمود : به چه بیعت می‌کنی؟ گفت : به سمع و طاعت و قتال تاکشته 
شوم نزد تو. پرسیدند : چه نام داری؟ گفت : اویس قرنی. حضرت امیر فرمود که من از 


FAY 


رسول خدا [ ص ] شنیدم اویس قرنی سبد تابعان است و پاکیزه 
بود [و راوی این حدیث عبداللّه عباس است رضی الله عنه )و ای علی! به معاونت تو 


رین متابعان خواهد 





برخیزد و در خدمت تو به جماعت خارجیان حرب کند تا به درجۀ شهادت رسد. و آن 
چنان بود که آن حضرت فرمود. 

واز آن جمله است روایتی که واقدی می‌گوید که هارون الرشبد از شافعی پرسید که 
از فضایل علی چند روایت می‌کنی؟ گفت : پانصد. از محمّد بوسف پرسید: تو چند 
روایت می‌کنی؟ گفت : هزار. و چون محمد اسحاق به محبّت علی - علیه السلام - 
منسوب بود از او پرسید که تو چند از فضایل علی روایت می‌کنی؟ او هیچ نگفت و سر 
در پیش افکند. هارون الرشید گفت : چرا نمی‌گوبی؟ گفت به دروغ گفتن ضرورت 
ندارم و از راست گفتن می‌ترسم. گفت : ا که می‌ترسی؟ گفت : از تو و از عاملان مسلط 
جفا جوی تو. هارون گفت : راست بگری به حلای آسمان و زمین که تو بعدالیرم ایمنی 
از من و عاملان من. گفت : آنچه دیده‌ام وبه ما رسیده و آنچه از ابرحنیفة کوفی شنیده‌ام 











پانزده" هزار باشد مرسل و پانزده "راز مسناه: واقدی آنجا حاضر بود هارون الرشید از 
او پرسید : تو چند بیان می‌کنی؟ او نیز مقداری معین گفت. هارون گفت : من نیز از علی 
علیه السلام - فضیلتی می‌شناسم که به چشم خود دیده‌ام و به گرش خود شنیده‌ام و 
ظن خالب من آن است که بر هم فضابلشما ترجیح درد بعد از آن روی به شافعی 
آورده گفت : توبه کردم و به خدا رجوع نمودم و تو راو حاضران مجلس راگواه گرفتم از 
آنچه از من صادر شده در حق اولاد ابوطالب. این بگفت و بغایت بگریست چنانچه 
از گرية او متأثر شدند و بگریستند. پس شانعی و بافی علما گذ 
توبة تو را قبول کند و تو را بر آن بداردا کرم نما و لطف فرما آنچه دیده‌ای بگو. گفت : 
حجاج را به رسم حکومت به دمشق فرستادم» نامه نوشت که خطیب اینجا هر روز 


حاضران ز 





خدا 








۱ فقط در الف 
۲ب :۱ پانجده هزار » . 
۳ ب ۲ه پانجده هزار و 


۴۸۳ 


جمعه علی -علیه السلام -را ناسزا می‌گوید» هر چند منعش نمودم ممنوع نشد فرمودم 
او را بند کرده نزد من آوردند» پرسیدم : عداوت به علی چرا است؟ گفت : پدران ما را 





آن به حکم خدا و رسول بوده. گفت : از آن بر نمی‌گردم و عداوتش را در 
دل استحکام داده‌ام. مرا بر او شم آمد. صد تازیانه محکم زدم و او را در این خانه 
انداختم و گفتم فردا تو را به عقوبت تمام بکشم. شبانه به خواب دیدم حضرت نبی 
صلی الّه علیه و آله -را و به همراهی آن حضرت» حسن و حسین و پدر بزرگوار یشان 
علی را که جامه‌های نیکوی زیبا پوشیده و قدحی آب صافی در دست گرفته نداکردند 
که ای دوستان اهل‌البیت! بیایید و آب بیاشامید» پنج هزار کس در حوالی من بودند, 
چهل کس از آن مردمان آب خوردند و من اکنون ابشان را می‌شناسم. بعد از آن خطیب 
دمشقی را طلبیدند. چون حاضر شد علی گفت : یا رسول اللّه! این مرده مرا بی‌گناه 
دشنام می دهد و ناسزا می‌گوید. حضرت پیغمبر فرمود که الهی! او را مسخ گردان. دید م 
در خواب که سگ گردید. من از هیبت او از خواب بیدار شدم بغایت ترسان و لرزان. 
پس در لحظه خطیب را حاض کردم همین گوشن وکفت دست وکف پا بر قرار بود و باقی 
اعضا بر صورت سگ بود. فرمود که وی را به حضور جماعت آوردند. شافعی فریاد 
برکشید که او را پیش ما مدارید که عذاب الهی می‌رسد. در لحظه او را در خانه کردند. 
همان لحظه صاعفه آمد و او را با آن خانه و هر چه در آن بود بسوخت. 

و از آن جمله است از جمله کرامات و خوارق عادات که آن حضرت خبر داد از 
شهادت خود و آن چنان بود که حضرت امیر بعد از مراجعت از حرب خوارج نهروان به 
کوفه آمد و به مسجد رفت و به منبر برآمد و خطبه‌ای لطیف به سمع وضیع و شریف 
رسانید. بعد از آن از شاهزاده حسن [ع ] پرسید که از این ماه رمضان چند روزگذشته ؟ 
شاهزاده فرمود که سیزده روز. پس روی به جانب شاهزاده حسین [ع ]کرد و فرمود که 
از این ماه چند روز مانده؟ شاهزاده فرمود : هفده روز, آن حضرت محاسن خود به 





دست گرفت و فرمود : در شب نوزدهم این ماه محاسن من از خون سر من سرخ گردد و 


خلاصی من از این محنت سرا شب بیست و یکم باشد. فرزندان فغان کردند و دوستان 


۸۴ 


گرية بسیار نمودند. القصه در شب نوزدهم در وفت صبح, ابن ملجم ملعون ضربت بر 
آن حضرت - علیه السلام زد و شب بیست ویکم به لقای بروردگار خود مشرف شد و 
در همان شب در بیرون کوفه به موضعی که آن حضرت وصیّت به فرزندان نموده بود او 
را دفن کردند. عمر شریفش شصت و سه سال بود و بعد از فوت رسول سی‌سال 
بزیست و به روایتی بیست و نه سال. وال عم بالؤاب و یرجم و المات. 


گفتار در ذکر امام حسن عليه السلام 





وی امام دوم است از ا ثنی عشر علیهم السلام. ولادت وی در مدینه بود بعد از 
سه سال از هجرت و پیغمبر -صلی اللّه علیه و آله -او را بسیار دوست می‌داشت و 
چندین حدیث در دوستی وی و برادرش خسین [ع ]به روایت انس و ابی هریره و براء- 
بن عازب در صحیحین و مشکوة و کتب احادیت امل سنت و جماعت وارد شد و آن 
حضرت از سینه تا سر به حضرت رتتول بغایت شبیه بود و شیخ عطار -رحمه الله .در 
مدح آن حضرت گفته, بیت : 
امامی کو امامت را حسن بود حسن آمد که جمله حسن ظن بود 
و آن حضرت را صباحت رخسار و طلعت نورانی به مرتبه‌ای بود که در خانۀ تاریک 


به وی راه می‌بردند. 





ز رویش ماه روشن خیره مانده ‏ شب از موی سیاهش تیره سانده 

همه حسن وهمه لق وهمه حلم همه لطف وهه جود و مه علم 

لبش فائم مقام حوض کور که بودی چشمة نوش پیمبر 
آن حضرت در حق حسن و حسین [ع | فرمود که ایشان ریحان من‌اند و جوانان اهل 
اند. بعد از آن گفت : ای مردمان! خبر دهم شما را به بهترین آدمیان از جهت جد و 





جلء؟ گفتند : آری. فرمود : ن و حسین‌اند که جد ایشان محمّد است و جدۀ ایشان 


خدیجه بنت خویلد. پس گفت : خبر دهم شما را از بهترین مردمان از جهت پدر و 





۴۸۵ 


مادر؟ گفتند : بلی با رسول اللّه! فرمود : حسن و حسین‌اند که پدر ایشان علی بن ابی 
طالب است که از روی حسب و نسب بر همه غالب است و مادر ایشان فاطمه بنت 
محمّد. دیگر فرمود : شما را خبر دهم به بهترین مردمان از جهت خال و خاله؟ گفتند : 
بلی یا رسول اللّه. فرمود : حسن و حسین‌اند که خال ایشان قاسم بن محمّد است و خالة 
ایشان زینب بنت رسول اللّه. دیگر فرمود : خبر دهم شما را به بهترین مردمان از جهت 
عم و عمه؟ گفتند : بلی یا رسول الّه, گفت : حسن و حسین‌اند که عم یشان جعفر طیّار 
است و عمۀ ایشان ام‌هانی بنت ابوطالب. این نسب بغایت عالی است و این نسبت یه 
نهایت قوی. بیت : 


ت بر اهل سعرفت روشن صفت حضرت حسین و 
آن یکی اختری است تابنده :وین دگ رگوهری است رخشنده 
آن یکی نور دید تلبوی:» واندگر شمع جان مرتضوی 
روی او صافتر زلمعۀ در گیسوی این نموت شب قدر 
آن یکی ماه آسمان کنمال "وین دگرسرو بوستان جمال 





و حضرت شاهزاده حسن [ع | را مناقب بسیار و فضایل بی‌شمار است : 
از آن جمله است که ابابکر و عمر و جماعتی دیگر روایت کرده‌اند که روزی نزد 
بر ۔ صلی الله علیه و آله .بودیم؛ ناگاه حسن - علیه السلام - آمد و به دامن پیغمبر 


نشست. در این محلل اعراببی آنجا رسید و پرسید : ای محمد دعوی نبوّت می‌کنی و 








آنچه پیغمبران را بوده تو را نیست. رسول صلی الّه علیه و آله -فرمود که این سخن از 
کجا می‌گویی؟ گفت :اگر راست می‌گوبی بگوکه از منزل خود که رون آمدم تااینجا به 


من چه رسید و نیت من چه بود؟ آن حضرت فرمود : آنچه در این راه به تو رسیده ب 





یم 
و تو را از نیت تو آگاه گردانم و اگر خواهی این پسر را بگویم که از حال تو تو را حبر دها.. 
اوی کے اتی زاش پس رو ل او وآ وید ی .ماه 
السلام کرد و گفت : ای حجت خدا بر خلقان! اعرابی را از حال او اعلام گردان. حسن 











FAN 


فرمود : ای اعرابی! تو در میان قوم خود از روی جهل و بی خردی گفتی که محمد عقب 
ندارد و چندین از بطون اعراب دشمن دارد و او را بزودی بکشند و از دعوی نبوت او 
برهند و تو دعوی نمودی که او را بکشم و روی به راه آوردی و این راه بر تو دشوار آمد و 
باد شدید وزیدن گرفت و ابر باریدن آغاز کرد و تو متحیّر بماندی و هوا تاریک گردید» 
بغایت ترسیدی و همچنان ترسان می‌آمدی تا ما را بدیدی آن ترس نماند. اعرابی 
گفت: یابن رسول ال آنچه گفنی جمله بیان واقع بوده دلش به ور ایمان منور گردید و 
کلمة شهادت بر زبان راند و به صدق دل ایمان آورد. 

واز آن جمله است که یکی از دوستان آن حضرت نزد وی آمد و گفت : دعاکن که 
خدای تعالی مرا فرزندی تمام خلقت کرامت فرماید. آن حضرت دست به دعا 





برداشت و مناجات کرد و بعد از مناجات فرمود که به خانه برو که خدای تعالی تو را 
پسری داده به این صفت. چون به خائه آمدم آن,چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 
واز آن جمله است که آن حضرت سفری:می‌رفت به نخلستانی فرود آمد. یکی از 


اولاد زبیر در 





یکی بود نزول تموةه گفت :ای کاش براین نخله خرمای تر بودی تا 
تناول کردمی. شاهزاده فرمود : به خرما میل داری؟ گفت : آری! آن حضرت دست به 
دعا برداشت و دعا کرد فی‌الحال یک نخل سبز شد و خرمای تر آورد. پس به آن 
درخت بالا رفتند و آنچه بار آورده بود بریدند همه را کفایت کرد. 

و از آن جمله است که آن حضرت را دوستی بود و او را همسایه‌ای که پیوسته آزار به 
وی رسانیدی و اظهار تولا به معاویه و تبزا از حسن کردی, روزی نزد حسن - عليه 
السلام ‏ آمد و از او شکایت کرد. شاهزاده لب بجنبانید و گفت : به خانه بر و که خدای 
تعالی شر او را از تو کفایت کرد. من به خانه آمدم» زن همسایه آواز برآورد که شوهر من 
بیفتاد و فرباد می‌کرد که ای حسن علی! از من چه می خوامی؟ و 
من کسی را نمی دیدم اما آوازی می شنید م که یکی می‌گفت : لا آزلی ہک نا و 

و از آن جمله است که جابر انصاری روایت می‌کند که روزی در خدمت شاهزاده 


طعام می‌خورد ناگاه 








حسن [ع ]بودم؛ مرغی آمد و در بالای سر آن حضرت آواز کرد و برفت. درنگی برآمد 


FAV 





به همراهی خود مرغی دیگر آورد» هر دو متعاقب آواز کشیدند و برفتند. آن حضرت 
فرمود : میان ایشان دعوا بو مرغ دوم په ولایت اهل بیت سوگند خورد و با یکدیگر 
صلح کردند. 

واز آن جمله است که یکی از دوستان آن حضرت گفت : بابن رسول الله! از معاویه 
به تو رنج بسیار می‌رسد. آن حضرت فرمود : آن را رنج نمی‌دانم والا دعا کنم که شام» 
عراق گردد و عراق» شام گردد و مرد زن گردد و زن به صورت مرد برآید. شخصی آنجا 
حاضر بود و او را به ولایت اهل البیت هیچ اعتقاد نیو گفت : ای حسن! در این مجمع 
عجب سخنی گفتی چون تواند بود که زن» مرد شود و مرد, زن گردد؟ شاهزاده در او 





تیزتیز نگریست وگفت : برخیزای زن! شرم نداری که در میان مردان نشسته‌ای ؟ 
در خود نگریست. خود را به صورت زن بدید» بغایت شرمنده گردید و گفت : یاین 
رسول اللّه! توبه کردم و از اعتقاد خود پشیمان گرگیدم. آن حضرت دعا کرد به صورت 
ال باز آمد. 

جمله است که جابرگوا 
شما پیوسته خوارق عادات می دیدیم از این جهت بغایت مشتاق دیدار اوییم 
| برداشت. مردم نگریستند امیرالممنین را دیدند. گفتند : 
یابن رسول الله! به خدا که تو فرزند شاه مردانی و حجت خدایی بر خلفان به یقین. 





و از ین سول ال مردمان حاضر می‌گویند از پدر 


نجا 








پرده‌ای بود» شاهزاده او 


[و از آن جمله است که حضرت امام حسن بعد از بی‌وفایی کوفیان که آزار و ایذای 
بسیاررکردند به معاویه صلح نمود و بعد از صلح با خواص و بارا خود فرمود : می‌بینم 
که معاویه به اسباب زهر می پردازد و بدان زهر مرا هلاک می‌سازد. بیت : 

چنان نوشی به زهر آلوده کردند دلش خون جگر پالرده کردند 
ز زهرش چون جگر شد پاره پاره ‏ زغصه گشت خونین سنگ خاره 


و چنانچه آن حضرت فرموده بود» آن چنان شد]!, 


۱ ققط در الف 


۴۸۸ 


و از آن جمله است که امام جعفر صادق - علیه السلام می‌گوید که چون عمر آن 
حضرت به چهل و هشت رسید به وصیت اشتغال نمود از آن جمله آنکه فرمود مرا به 
گورستان بقیع دفن کنبد. مردم گفتند : بابن رسول الّه! نزد جدت بفرما تا دفن کنیم. 
فرمود : جمعی از اعدا مانع شما گردند و نگذارند. راوی گوید : چون او را به تربت جد 
بزرگوارش بردند» مروان مانع شد و بعد از آن عايشه آمد و نگذاشت که به آنجا برند. و 
در بعضی کتب سیر آمده که عایشه فرمود که بر صندوق شاهزاده حسن -علیه السلام - 
نیرباران کردند اما مردم عایشه را طعن زدند و گفتند : بر شتر سوار شدی و با علی حرب 
کردی و اکنون بر استر نشسته‌ای و با شاهزاده حسن - عليه السلام -عداوت می‌کنی و 
اگر عمر تو باقی باشد بر پیل برآیی و آنچه تو را در دل باشد به حسین بن علی -علیه 
السلام .یه عمل آری. .و حجاح شاعر دی در این معنی درد : 
ان شت 7 


ولک اع من ار لكل مب 


مقصود شاعر آن است که آنچه از ااب ةرجا آمد بعد از وفات پیفمبر مرضی 





خالق و مشکور خلایق و نسبت به حال وی لایق نبود. عجب سری است که عايشه و 
حفصه پدران خود را آنجا دفن کردند و فرزندان مصطفی و مرتضی وفاطمة زهرا 
[علیهم السلام] را از آن منع نمایند. اما فرزندان رسول را از آن چه زیان و چه نقصان؟ 
اخلاق رضیه و مکارم مرضية امام حسن -علیه السلام بیش از آن است که استیفای 
آن توال نموده بدین چند بیت اختصار می‌رود: بیت : 
اگر عمری بیارایم سخن را نشاید نسظم من نعت حسن وا 
سخن گیرم که جز در عدن نیست سزای وصف اخلاق حسن نیست 
سخن گر بگذرد از چرخ اخضر ‏ هسنوزاز وصف او بساشد فروتر 


دوگیتی را وجودش زیب و زین است نظیر او اگر جویی حسین | 











۴۸۹ 


گفتار در ذکر امام حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام 


آن حضرت امام سيوم است از ائم اثنىعشر علیهم السلام - ولادت أو در مدپنه 
بود چهارم ماه شعبان سنة اربع من الهجرة النبوية عليه الصلواة و التحية وقت سحر بود 
که آن سرو چمن ولایت و آن نهال اقبال بوستان امامت ۲ در حديقة حیات قد کشید و 
غنچة باغچه عصمت و طهارت به نسیم عنایت الهی شکفته گردید. بیت : 
مهی گشت از افق طالم که پیش طالع سعدش 

کمر چون توأمان بسته است خورشید جهان آرا 

جبرئیل -علیه السلام - آمد و مژدة قدوم حضرت امام حسین [ع ] به سید کونین 
رسانید و گفت : یا رسول الا حق سیخانه وتعالی بعد از تهنیت فوزندت حسین 
تعزیت می‌رساند. آن حضرت فرمود: تهنیت معلوم است اما تعزیت چیست؟ فرمود : 
بعد از وفات تو و مادر و شهادت پدر و پرادر: او را شهید کنند. پس حضرت مصطفی 
صلی اللّه علیه و آلهاين راز را با مرتضی علی عليه السلام در ميان نهاد. علی ‏ عليه 
السلام را تحمل نمانده به جانب خانه روان گردید و آب در دیده بگردانید. فاطمه [س] 
گفت :ای پسر عم و ای سرور سینۀ پر غم! امروز روز شادی و بهجت است نه زمان 
اندوه و محتت. این گریه اگر از سیب خرمی و سرور است اعلام فرمایید و اگر به واسطة 
غم و الم است موجب آن را باز نمایبد. حضرت امیر عنلیه السلام - فرمود: ای فاطمه ! 
پدرت می فرماید که جبرئیل از نزد رب جلیل آمده می گوبد که جمعی از جفاکاران 
امت و گروهی از عاصبان دون همّت. حسین مرا شهید کنند و دود از دودمان اهل بیت 
برآرند بعد از فوت مادر و شهادت پدز و برادر» اما فاطمه را صبر می‌باید کردن و جزای 
ظالمان را حواله به سریع المنتقم بابد گذاشتن. بیت : 

ظالمان را به کردگار گذار تا جزاشان دهد به زاری زار 


اب وچ :ه نبوت و ولایت ». 





۹۰ 


اخلاق ستودة آن سرور و اوصاف پسندیدة فرزند امیرالمژمنین حیدر بسیار و 
بی‌شمار استه هر چندقلم د 
پایمردی وهم تند عنان است به حوالی بساط اوصافش نتراند گردید و چون مقصود 





زبان است پیرامون بیان اخلاقش نتواند رسید و هر چند 


در این اوراق ذکر بعضی کرامات و خارق عادات آن حضرت است به این قدر اختصار 
می رود. 

از آن جمله است که عبدالّه انصاری می گوید: با جمعی در حدمت امام حسین 
۔ عليه السلام :بودم .بادی شدید از طرف شام وزیدن گرفت » یکی از موالبان معاویه 
آنجا حاضر بود گنت : یابن رسول الّه! خلقان را جد 








از وزیدن باد خبر می داد تو نیز 
اگر می توانی ما را خبر ده که این باد چه می‌گوید. آن حضرت فرمود : می گوید : حاکم 
شام مرده و از جام غم انجام فوات» چزعه‌ای چشیده. آن ملعون سخن شاهزاده را 
شنید و بسیار گران گردید اما به غیر از سکوت هیچ چاره ندید. روزی خبر رسبد که 
معاوبه مرده و از خاکدان دنیا رخت به دازالجز؛ کشیده. 

و از آن جمله است که عبدالّه عبات می‌گوید :من نزدیک امام حسین عليه السلام- 
بودم. اعرابی‌ای نزد وی آمد و گفت : بابن رسول اللّه! مرا از متاع دنبا ششری بود آن 
گم شده پدرت گمشده‌ها را راه می‌نمود؛ تو پسر چنان پدری» مرا به شتر من راه نمای, 
آن حضرت فرمود : به سرعت تمام برو به فلان موضع که شتر تو آنجا است و گرگی به 





قصد او در پرابر او برپاست. اعرابی به آن موضع رسید و شتر خود را به آن صفت بدید 
که آن حضرت فرموده بود. 

از آن جمله است که جابر جعفی می‌گوید : نزد آن حضرت بودم. اعرابی‌ای درآمد 
و خواست که از آن حضرت سؤال کند و او جنب بود. آن حضرت فرمود : روانیست که 
نزد ما جنب آید و ملاقات نماید. آن مرد برخاست و غسل کرد و باز به نزد آ 
آمد و آنچه مشکل پود سوال نمود. 

واز آن جمله است که یکی از موالیان معاویه نزد امام حسین -علیه السلام -آمد و آن 
حضرت را به انواع ناسزا برنجانید و آن حضرت به صبر و تحمّل از او می‌گذرانبد. آن 





۴۹۱ 





ملعون در آخرگفت : پدران شما ساحر بودند و تو آن را نیز نداری. حضرت امام حسین 
علیه السلام فرمود: الهی! این کور باطن راکو رگردان. فی‌الحال چیزی بر چشمش آمد 
وکور شد. 

و از آن جمله است که اسماعیل بن عبداللّه می‌گوید که شبی در خان مردی بودم در 
کوفه و از قاتلان آن حضرت سخن می‌گذشت. یکی گفت الحمدللّه که جملة قانلان 
حسین بن علی کشته شدند وکسی نماند. این سخن را صاحب خانه شنید. گفت : دروغ 
است و من از آن جماعتم که به حرب وی رفته بودم و فی‌الحال به اصلاح چراغ مشغول 
شد. ناگاه شعله‌ای جست و در آن ملعون پیوست» هر چند کوشید که آتش از خود دقع 
کند. زیاده می‌گردید. خود را در آب انداخت» هرگاه که سر از آب بیرون کردی آتش در 
ری افتادی نا در میان آب و آتش بمرد. 


[و از آن جمله است که آن حضرنت در مین جرب کربلا از اعداء شربت آبی طلبید. 


یکی از اعیان لشکر از اظهار تولای شود به یل تبری بر حلق آن حضرت زد. امام -علیه 
السلام -فرمود : الهی! این ملعون راز تشنگی هلاک کن. عطش بر آن حرامزادء افتاد و 
هر چند آب بیشتر خوردی تشنگی بر وی غلبه کرد نا به آن خواری بمرد و جان پلید 
خود به مالک دوزخ سپرد ]1 

و از آن جمله است که در محلی که آن حضرت به جانب عراق می‌رفت. ام سلمه 
رضی الله عنها.گفت : ای حسین! جدت فرموده :مب پالعزاني و فدری خاک به من 
داد و فرمود که هر گاه این خاک خون گردد حسین من کشته شدء باشد. آن حضرت 








فرمود که اگر نیز من به عراق نروم مقتول خواهم شد. پس قدری خاک برداشت و به 
ام‌سلمه داد و فرمود : هرگاه من کشته شوم این تحاک به حون مستحیل گردد» بدان که 
من کشته گردیدم. ام سلمه گوید : آن را نیز در شیشه‌ای مضبوط کردم چون دهم محرّم؟ 
شد ائفاقاً چاشت 





» کردم برقرار بود, چون روز به زوال رسید آن خاک در هر دو 


۱ فقط در الف 
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شیشه خون شده بود. 

و از آن جمله است که حسن بصری می‌گوید که پیری را دیدم و از او رایحه‌ای کریه 
شنیدم بپرسیدم که حال تو چیست و این زشتی بوی تو را سیب کدام است؟ گفت: من 
از آن جماعتم که با حسین علی در کربلا حرب کردند» شبی در خواب دیدم که قیامت 
فائم شده و حسن و حسین در کنار کوثر مردم را آب می‌دهند و از تشنگی قبامت 
حلاص می‌سازند» من بغایت تشنه بودم» آنجا رسیدم و آب طلبیدم» حضرت رسول 
صلی الّه عله و آلهآنجا حاضر بود به شاهزاده‌ها فرمودند : او را آب دهید. حسین 
عليه السلام۔ فرمود : ای جد بزرگوار!آو درکنار فرات بود و عمم عباس؟ را از آب فرات 
منع کرد. پیغمبر ۔ صلی الله علیه و آله .فرمود : او را قطران دهید! و این قطران آبی است 
که دوزخیان را می دهند. حاصل» تشنه بودم ر از آن قدری خوردم» چون بیدار شدم این 
رایحه از من می آمذ و از این سبب زد و فرزد به من اختلاط نمی‌نمایند. 

وا زآن جمله است که ابن رماح می‌گوید :ثابینیی را دیدم وا او حال پرسیدم, گفت 
: من با قاتلان حسین به کربلا اضر بودم اما به هپچ جهت متعرض اصحاب حسین 





و هرکس را به جرمی نسبت 
می‌دهند. چون نوبت به من رسیده گفتم : با رسول الا من به هیچ جهت به حسین و 
اصحابش تعرض نرساندم. پیغمبر گفت : راست می‌گوبی اما سواد لشکر اعداء بودی؛ 
میلی به خون حسین آغشته کرد و به چشم من مالید. صباح بیدار شدم و چنین نابینا 
گردیدم. 


و از آن جمله است که جعفر انصاری می‌گوید که مردی به نزد آن حضرت آمد و 


نشدم. شب در خواب ديدم که پینمبر جمعی را مۍ 


قدری زیتون آورد و به رسم تحفه گذرانید. آن حضرت وی را عطا داد. حاضران تناول 


نمودند. آن حضرت فرمود : مخورید که حرام است. آن مرد گفت : چرا یا سبّدی ؟ 





فرمود که موش در آنجا افتاد» و مرد آن مرد چون به مقام خود رسید و در آنجا که زیت 
بود نظر افکند دید موشی بزرگ در آنجا مرده و اثر آن همه جا رسید» 


و از آن جمله است که شخصی نزد آن حضرت آمد و خواست که از حال دو زن که 


۴۹۳ 


یکی مالدار بود و دیگری به فقر و عفت گرفتاره سژال کند و کدام از این دو زن را به عقد 
اختیار کند. چون به خدمت شاهزاده رسید» پیش از آنکه سال کند آن حضرت فرمود : 
فلانه آگر چه فقر دارد اما زود باشد که خدای تعالی تو را از او فرزندی کرامت کند که 
بهترین آن زمان باشد و تو را مال بسیار گردد. آن شخص به قول آن حضرت عمل نمود» 
به اندک زمانی مالدارگردید و فرزند رشید به هم رسانید. للم 

و از آن جمله است که عبداللّه می‌گوید : روزی حضرت پیغمبر فرمود که سزاوار به 
امامت کسی است که عالم باشد به اصوات حیوانات خحصوصاً مرغان. در آن محل یکی 
از منافقان حاضر بود در دل انکار قول پیغمیر نمود اما به اظهار ما فی‌الضمیرش قدرت 








نبود. ناگاء شاهزاده حسین رسید» پیغمبر او راببوسید و ببویید و فرمود : این حسین من 
امام است و برادر امام است و پسر امام اسّت و پدر امام است. در این محل دو مرغ 
مختلف آنجا رسیدند و هر یک به نوغی آواژ برکشيدند. آن منافق محل یافت و گفت : 





۲ فزمود : غراب می‌گوید که ای روزی دهندة 
روزی دهندگان! مرا روزی حلال کرات گردان: و این عصفور می‌گوید : پناه می‌گیرم به 
خدا از غضب خد!. آن حضرت فرمود : ای حسین! راست راست گفتی آنچه فرمردی. 

واز آن جمله است که آن حضرت در شب عاشورا یاران خود را طلبید و فرمود : ای 
پاران! رسم وفاداری و طریقۀ حقگزاری به جای آوردید» حالا برخیزید و به اطراف 
عالم متفرق گردید. ایشان مرا می خراهند و چون شما را با من نبیند 
می دارند. موالیان و خویشان میچکس مفارقت آختیار نکردند و به غیر از جان سپاری 
کلمه‌ای دیگر بر زبان نراندند. پس شاهزاده فرمود : اگر بروید یک 


باین رسول اللّه! این مرغان چه میگو: 








دست از شماکوتاه 





تن کشته نشوید ال من 


و اگر نروید جمله کشته شوید الا یک تن» و اشارت به علی بن الحسین کرد. و آن چنان 


بود که آن حضرت فرمود. 





و از آن جمله است که بحیی می‌گوید : نزد شاهزاده حسین بودم جوانی درآمد 
گریان. شاهزاده فرمود که گریه را سبب چیست و اندوه را باعث کدام است؟ گفت : یابن 
رسول الها مادری داشتم و او را مال بسیار بود و در وقت مردن او من حأضر نبودم و به 











۴۹۴ 


اعلام آن مال وصیّت نفرموده حالا مادرم مرده و آن مال در زیر زمین پنهان مانده 
روایتی آن است که شاهزاده فرمود که مال تو در فلان موضع است برو بردار» و روایتی 
دیگر آنکه آن حضرت خود بر سر مرده آمد وکلمه‌ای چند خفیه خواند و پای خود بر 
آن مرده زده فرمود : برخیز به حکم خدا. آن مرده زنده گردیده گفت : ای مولای من! امر 
فرما. فرمود : وصیّت کن به مال خود. گفت : مال من در فلان موضع است که آن 
حضرت فرموده بود» ثلث آن از تو است به هر محل که خواهی صرف کن» و لفان از 
پسر من است. این بگفت و دیگر از او نفس بر نیامد. 

و مدت عمر شاهزاده حسین پنجاه و هشت سال بود. روز دوشنبه" یا جمعه دهم 
محرم الحرام در کربلا شهید گردید و عمر سعد لعین با سایر ملاعینان بعد از سه روز از 
آنجا برفتند و فومی از بنی اسد و گروهي از بنی قضاعه شهدا را در خواب دیدند. آنجا 
آمدند و ایشان را دفن کردند با همان جامه‌های خون آلود و همچنان مبعوث خواهند 





شد روز موعود. 

و از آن جمله است که عزیز می‌گوید: در خواب دیدم موسی و مارون ‏ علیهما 
السلام -راکه سرها برهنه دارند و مانند مصیبت زدگان اشک از دیده می‌بارند.گفتم : ای 
پیخمبران مرسل و ای برگزیدگان خداوند اکبر! این گریه و زاری را سبب چیست و این 
ناله و بی‌فراری در مفارقت کیبت؟ گفتند : اولاد مصطنی -صلّی الله عليه و آله -را 
کشت‌اند در کربلا و سرهای ايشان را نزد بزب 





بی‌حیا می‌برند» برخیز و نزد مصیبت 
زدگان رفته لحظه‌ای با ابشان درآمیز و سلام ما به آن سران بی‌تن برسان. من از خواب 
بیدار شدم و هزار دینار برداشته نزد مهتران لشکر رفتم و نزد ایشا نهادم و از ایشان 
یافته نزد اهل بیت آمدم و از برای علی بن الحسین جبه‌ای اعلا و هزار دینار زر 
تحفه گذرانیدم و به دست وی ایمان آوردم و اجازت یافته نزد اهل بیت آمدم و از برای 
هر یک از عورات» جامه‌ای زیبا و تحفه‌ای دیگر بیاوردم و مهتران لشکر را گفتم مرا 


اجازت دهید تا نزد آن سر روم و مرا با وی سرّی است در میان آرم. بعد از آن نزد آن سر 





۴۹۵ 


آمدم وگفتم : ای سر بی تن! سلام موسی و هارون نزد شما آورده‌ام و از حضرت شما به 
جواب آرزومندم. آواز برآمد که سلام خدای بر ایشان باد. گفتم : ای بیّد و سرورا مرا 
خدمتی فرما که خشنودی خدا در آن باشد. فرمود که در حق اهل بیت احسان کردی: 
جدم حضرت مصطفی و پدرم علی مرتضی و مادرم فاطمة زهرا و برادرم حسن مجتبی, 
از نو راضی شدند و چون اسلام آوردی خدا و رسول از تو خشنود گشتند و چون سلام 
موسی و هارون به من آوردی رضای من دریافتی و روز فيامت تو را به همراهی خود به 
بهشت درآزمء 

و از آن جمله است که بحیی بهودی می‌گوید که من در راه شام منزل و مقام داشتم» 
دیدم لشکری می‌آید و چندین سرها بر نیزه دارند. پرسیدم : این سرهای کیست و این 
شور و غوغا برای چیست؟ گفتند : جمعی بریزید بیرون آمدند» کارکنان یزید ایشان را 
کشتند و حالا سرهای ایشان را با بثر مهتر یشان به شام می‌برند. بحبی از مشاهدغ آن 
حال حیران گردید؛ پرسید که مهتر ایشان چه نام دارد؟ گفتند : حسین بن علی بن‌ابی 
طالب. گفت : مادرش کیست و امین نچیست؟ گفتند : فاطمه بنت محمد رسول 
الله صلی الله علیه و آله با خود گفتم : اگر دین جدش برحق باشد به من کرامات ظاهر 
سازد. در حال دیدم که لب جنبانید گوش فرا داشتم این آیت می خواند :یلم ان 
خلمُوا ای مد نٍ. فی‌الحال کلمة شهادت بر زبان راندم و آنچه همراه داشتم از 





زر و زیور در سر و بره جمله را بر اهل بیت قسمت کردم. جماعتی که بر آن سر موکل 
بودند بانگ بر من زدند که دشمنان یزید را رعایت می‌کنی؟ بحیی را آتش محبت شعله 


زد» شمشیر مردانه‌وار برکشید و نزد سر امام عليه السلام شد و بر آن ملاعینان حمله 
می‌برد تا جمعی را به مالک دوزخ سپرد و به درجۀ شهادت رسد و قرین شهدا گردید. 


رف ام 
مه الله 


مواقم یداتس امین نیز امه (سی 611۳ 


۴۹۹ 
ذكر سید الساجدین امام زين العابدين عليه السلام! 


آن حضرت, امام چهارم است از ائمة انى عشر علیهم السلام. و حضرت امام حسين 
[ع |را به غیر از وی پسری نماند و آذ حضرت را عبادت بسیار و طاعت بی‌شمار است 
وکرامات و خارق عاداتش بیش از آن است که به الفاظ و عبارات ادای آن توان نمود. و 
آن حضرت را عادت چنان بود که چون وقت نماز درآمدی او را رخساره زرد گردیدی و 
تمام اعضای وی به لرزه درآمدی و اشک چون دانه‌های مروارید از ابر دیدة آن حضرت 
بر رخسارش می‌بارید و می‌گفت که واویلا از آن کس که از ترس مولای خود زار نگرید و 
در دل غیر او یگذراند. و هرگز نماز نکردی نا موضع سجده و محاسن و چهر؟ او از ترس 
الهی از آب دید آن حضرت تر نشدی و از جملة کرامات آن حضرت است که : 
حسن بن عبدالّه می‌گوید که روزی از روژها مردی نسبت به امام زین العابدین .علیه 
السلام .سخنان درشت و حکایتهای زشت گفت و بسیارگفت. آن حضرت صبر فرمود 
و نحمل نمود تا آن مرد از پیش او برفت. لحظه‌ای برآمد: برخاست و من با دیگری به 
۔ همراهی آن حضرت بیرون آمدیم. ماهر دو را به خاطر رسید که آن حضرت می‌رود که 
به آن مرد خصومت کند. باز نگریست و فرمود در حق من گمان بد مبرید و استففار 
کنید: اد بض ال الم" چون قدمی چند برفت بر زیان مبارکش گذشت که : 
ف نلاس" بعد از آن فرمود که خدای تعالی دوست 


می دارد کسی را که خشم فرو خورد و از جریمة گناهکاران درگذرد. و چون به منزل آن 






شخص رسید فرمود : آنچه در حق من گفتی اگر موجود نیست تو را از خدا آسوزش 
خواستم. آن مرد قدم آن حضرت را بوسه داد و گفت : یابن رسول الله دروغ گفتم و 
آنچه به حضرت تو گفتم جمله صفت من بود که اسناد به حضرت تو کردم. 

و از آن جمله است که امام محمّد باقر [ع ] می‌فرماید که پدرم طواف خانة کعبه 





۷ب :ه ذکر آدم آلعباپسر پدر سبد الشهداه على بن الحسین زین المابدين علبه اسلام و 
۲حجرات .۱۲/۲٩‏ 
۳ آل عمران ۱۳۲/۳ 





PAV 


می‌کرد. عبدالملک مروان در آن مطاف طواف می‌کرد و پدرم به وی التفات نمی فرمود. 
عبدالملک گفت : که را رسد که تعظیم من به جای نیارد و شرط حرمت من به تقدیم 


نرساند؟ پرسید :این کیست ونامش چیست؟ گفتند : علی بن الحسین است. پرسید که 








آن می دارد و مان می‌گردد از آمدن به نزد من و ملاقات من نمودن؟ من 
پدر تو را نکشته‌ام و و را نبازرده‌ام. آن حضرت فرمود : قاتل پدر من؛ فساد دنیای پدر 
من نمود و پدر من فساد دنیا و آخرت وی کرد. عبدالملک گفت : ای على بن الحسین ! 
توقع می‌دارم که چیزی از دنبا به تو دهم و تو قبول فرمایی. امام زین العابدین - عليه 
السلام -تیزتیز در عبلدالملک نگریست و بعد از آن ردا از کتف مبارک برداشت و بر زمین 
اقکند و گنت : الهی! از دلها آگاهی! حرمت بندۀ خود را به عبدالملک بنماء و آن ردا را 





برداشت. هر سنگریزه‌ای که آنجا بود دانه‌ای قیمتی می‌نمود که عبدالملک را در خزانه 
مثل آن نبوده و فرمود : ما را به دنیا چااجت نیست. 

و از آن جمله است که یکی از موالیان آن حضرت می‌گوید که نزد وی رفتم و 
خواستم که بگویم : ای مولای من! وفت آن نيامد که از اندوه بیرون آیی و گربستن راکم 
سازی؟ در نگریست و بگریست و گفت : بعقوب پیغمبر ۔ عليه السلام -را یک پسر 
غایب گردید از اندو» پشتش خم گشت و از گریستن بصیرتش کم گردید: من پدر خود 
را سربریده و برادران را سیه چاک گردیده و عمان و پسر عمان را در کربلا هلاک اقتاده 





دیده خود را چگونه از گریه نگاه دارم و آن غصه و غم را به راحت و حوشی چه سان 
مبدل گردانم؟ 

و از آن جمله است که جماعتی از زمّاد و گرومی از عبّاد مثل صالح مری و حبیب 
فارسی و مالک دینار و ثابت بنانی و ایوب سختبانی به زیارت کعبه رفتند. اتفاقاً آب چاه 
زمزم کم گردید و از آسمان باران نبارید. مردما 
عباد آمدند و گفتند : دعاکنید و برای تشنه لبان از حدا آب طلبید. دست نیاز به قوم کار 
ساز برآوردند و آب طلبیدند. مستجاب نشد. از آب ناامید گردیدند و به یکبارگی دل بر 


به فغان آمدند و نزد زماد و 





مرگ نهادند. جوانی را دیدم می‌آید و با وجود ضعف و لاغری از جبینش نور طاعت 


۴۹۸ 


می تابد. چون نزدیک ما رسید هر یک از ما را نام برد و احوال پرسبد. تعجب نمودیم از 





آنکه ما را ندیده نام می‌داند و از ضمیر ما اعلام می‌نماید. بعد از آن گفت : دعوی 
محبت الهی می‌کنید اما دروغ می‌گویبد اگر راستگو بودید دعای شما مقرون به اجابت 
گشتی. این بگفت و به نزدیک کمبه رسید و دست دعا بر آسمان برداشت وروی نیاز بر 
زمین گذاشت وگفت : الهی! به حق دوستی تو که مرا است که بر اهل مکه باران بباران و 
این بندگان را از آتش تشنگی برهان. فی الحال قطعه‌ای ابر پید گردید و بر ایشان چندان 
باران ببارید که جمله سیر آب شدند و ظرفها پرآب کردند. ما گفتیم : ای جوان! چون 
دانستی که خدا تو را دوست می دارد؟ فرمود که از آنجا دانسنم که مرا به حج آورده و از 
من زیارت کرد خواسته. این بگفت و برفت. بعد از آن مردم را بغد از تفحص معلوم 
شد که این ميو بوستان ثقلین و سرو گلسیتان کونین» علی بن الحسین است. 

و از آن جمله است که میان اوا عمش جمد حنفیه درباب امامت نزاع شد. آن 





حضرت فرمود که ای عم! به خدا سوگند که اگر امام می‌بودی به تو مخالف نمی‌کردم. 
محمد گفت : یکی را حاکم ساريم تاامیان من و تواحکم فرماید. آن حضرت فرمود : 
حجرالاسود را حاکم سازیم. پس هر دو به اتفاق آنجا آمدند و دو رکعت نماز کردند بعد 
از آن محمّد گفت : ای حجرا به عرّت خداوند اکبر اگر على بن الحسین را اطاعت 
می‌باید کرد اشارت فرما. هیچ جواب نشنید. آنگاه علی بن الحسین پیش رفت و گفت : 
ای حجرا به حرمت خدا و به عزت مصطفی و مرنضی و زهرا و حسن و حسین که 
اطاعت محمد حنفیه بر من لازم ات یا نی؟ آن سنگ به سخن درآمد و گفت : تو 
حجت خدایی بر خلقان و محمد را تابع امر تو باید بودن. پس محمّد حتفیه سر و رو 
او را ببوسید و او را در برگرفت و ببویید و به امامت وی معترف گردید. 

و از آن جمله است که محمد بن شهاب می‌گوید : عبدالملک مروان گفت که آن 


حضرت را از مدینه بند کرده به بغداد ' برند نزد وی» و من در آن سفر همراه بودم. 





یابن رسول اللّه! راضیم که این بند بر من باشد و تو خلاص باشی. فرمود : اگر خواهم 


شش رتست ری ری اه رم ای ای یت 





۳۹۹ 


خود را خلاص می‌سازم؛ بعد از آن اشارت به آن آهن کرد که بر پای آن حضرت بود 
جدا گردید» دیگرباره اشارت کرد به آن آهن دیدم که باز همان بند بر پای آن خضرت 
بود. و چون منزلی چند برفتیم و هر شب او را با وجود چنان بند» مردم پاس 
می‌داشتند. شبی از شبها بیدار شدیم او را ندیدیم اما بند آهنی آنجا بود افتاده. صباح 
نگاهبانان به طلب او به مدینه مراجعت نمودند و من نزد عبدالملک رفتم و ماجرا 
بگفتم. عبدالملک گفت : فلانه روز على بن الحسین -علیه السلام - آنجا غایب شد و 
فلان روز نزد من حاضر شد و مرا از او آزار بسیار در دل بود نتوانستم که تعرّض به وی 
رسانم و او را با وجود استدعا نزد خود نگاه دارم اما من از او می ترسم که خروج کند بر 
من و مملکت مرا بر من تباه سازد. 
بغایت راغب. عبدالملک را فی‌الجمله تسلی شد. 





و از آن جمله است که آن حضرت سالۍ به مکه می‌رفت. در راه به صیّادی رسید و 
آهویی در دست وی بدید. چون صبّاد به حضرت امام سلام کرد آهو نیز فریاد برکشید. 
آن حضرت فرمود که هیچ می‌دالی که این هو چه منی‌گوید؟ گفت نمی‌دانم. آن 
حضرت فرمود : می‌گوید مرا ضامن شو که فرزندان دارم بروم و ايشان را سیر شیر کنم و 
باز آیم. صیّاد گفت : یابن رسول اللّه! من نیز فرزندان دارم و این طعمه‌ای است که به 
جهت ایشان می‌برم. آن حضرت فرمود : ضامن شدم که او را به تو تسلیم نمایم. صیّاد 
چاره ندید الا آنکه رسن از گردن آهو دور گردانید. آهو در حال رو به راه آورد و به 
سرعت تمام در آن صحرا رفت و از چشم مردم غایب گردید. زمانی اندک برآمد, آهو را 
دیدند دوان دوان تا نزدیک صیّاد رسید. مردی آنجا حاضر بود و ولایت و کرامات علی 
بن الحسین را انکار می‌نمود. چون آن بدید مسلمان گردید و دست ولا به یکبارگی در 
دامن آل عبا زد. 

راز آن جمله است که زهری می‌گوید : برادر خود را بعد از شهادت در خواب دید م 
بر غرفه‌ای از غرفه‌های بهشت نشسته و حوران و غلمان بر گرد او درآمده. مرا از علو 
مرتبة او رشک آمد. گفتم : ای برادرا خوشا حال تو و چه نیکوست این منزل و مقام توا 


a 


گفت : به حق آن خدایی که مرا این مرتبه داد من رشک دارم بر تو, گفتم : ای برادر! به 
چه چیز؟ گفت : هر روز جمعه تو به خدمت علی به الحسین -علیه السلام -می‌روی و 
بر وی سلام می‌کنی و بر جدش مصطنی ۔ صلی الله علیه و آله «صلوات می‌فرستی در 
چنین زمان شوم بنی‌امیه. من از خواب بیدار شدم و نزه آن حضرت رفتم. چون مرا دید 
تبسم کرده فرمود : آنچه در خواب دیدی تو می‌گوبی با من؟! از سخن آن حضرت مرا 
بغایت تعجب آمد گفتم : یا بن رسول له شما بفرمایید. آن حضرت تمامی خواب را 
بی‌زیاده و نقصان تقربر نمود. 

و از آن جمله است که دست مردی و زنی که در طواف بودند و انديشة باطل در 
خاط ر گذرانیدند بر حجرالاسود چسبید و به هیچ طریق جدا تمی‌گردید. مردمان گفتند : 
هر دو دست را باید بریدن و ایشان را از این رسوایی خلاص گردانیدن. آن حضرت به 
آنجا رسید و دست حق پرست خود بردستهای ایشان مالید. در لحظه حلاص شدند و 
روی خود را بر پای آن حضرت مالیده رفتند: 

و از آن جمله است که پسرش امام مُحَمذ باق -علیه السلام -در چاه 





افتاد و مادرش 
ناله و نعره برکشید و فغان و فریاد به فلک و ماه رسانبد و آن حضرت در نماز بود و با 
خدای خود در مقام ذلت و نیاز. مردم گفتند : فطع نماز می‌کند و فرزند خود را خلاص 
می‌سازد. آن حضرت فطع نماز نکرد و در مقام خود به ضوع و خشوع بود تا نماز به 
اتمام رسانید. بعد از آن بر لب چاه آمد و لب مبارک بجنبانید و دست دراز کرد و 
بی طناب و علاقه او را بیرون آورد و به مادرش سپرد. 

و از آن جمله است که آن حضرت در سفری بود و با جمعی طعام تناول می‌فرمود. 
دیدند از دور آهربی پیدا گردید و چون نزدیک آن حضرت آمد بایستاد و پای خود بر 
زمین مالید. امام -علیه السلام یکی از ملازمان خود را فرمود : برو و آهو را به حضور 
من بخوان و بگ و که علی بن الحسین می‌گوید بیا وبا ما طعام تناول نماء و فرمود که کسی 
دست به جانب او دراز نکند. یکی از اهل نفاق دست بر پشت او کشید. آهو از آنجا 


برمید. آن حضرت آن شخص را براند و آهو را بخواند. آمو دوان دوان آمد و طعام تناول 
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کرده خود را نزد آن حضرت بر خاک مالید واز روی نیاز سر فرود آورد و به جانب صحرا 
روان گردید. 

و از آن جمله است که طاووس یمانی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم» در آن قافله 
جوانی را دیدم جامه‌های کهنه پوشیده و دامن از احتلاط خلایق در 
چشمش بر خانۀ کعبه افتاد به جانب آسمان نگریست وگفت :اهی! لا جائځ گما ری و 
آنا مان گا ری. من گرستهام تو می‌دانی و من برهنه‌ام تو می دان ديدم طبقی و دو 
جامه از آسمان فرود آمد» متبّم گردید و گفت : ای طاووس» تو را به اینها حاجت 





هست با نی؟ گفتم : سیّدی و مولایی! مرا به این جامه‌ها حاجت نیست اما به آنچه در 
طبق است حاجت هست. قدری از آن به من داد و آن جامه‌ها یکی را پوشید و دیگری 
را رد گردانید و به جانب مروه روان گردید و در آن انبوهی غایب شد. حسرت خوردم 
که او را نشتاختم» از اهل مکّه پرسیدم از حال آنچوان. مردمان گفتند : وای بر توا او را 
تمی‌دانی؟ او آدم آل عبااست و او پسر سبد الشهداء است» او پیشوای ملت و دین 
است و او مقتدای عرب و عجم علی بن الحسین زین العابدین عليه السلام -است. 

و از آن جمله است که ابی‌الصلاح می‌گوید : روزی په در خائ آن حضرت رفتم و 
حلقه بر در زدم. جاریه‌ای بیرون آمد. خواستم که بگویم : به مولای خود بگو فلان بر در 
است؛ از اندرون خانه آواز آمد که یا فلان! درآی! نزد وی رفتم و بغایت متحیّر بودم که 








مرا ندیده و آواز من نشنبده چگونه شناخته؟ آن حضرت فرمود : حبران مباش که دیوار 
مانع ما نمی‌شود. 

و از آن جمله است که حبیب کوفی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم» بادی عظیم و 
بیابان سرگردان شدم و راه گم 
کردم به خدا بنالیدم و چون شب درآمد پناه به درختی بردم. ناگاه جوانی دیدم. با خود 
گفتم : اگر حرکت کنم برمد و برود. دیدم به نزدیکی آن درخت رسید و پاره‌ای ریگ دور 
کرد چشمه‌ای در آن بادبه پدید آمد» وضو ساخت و آب بیاشامید و به نماز مشغول 





گرد پسیار شد. مردمان قافله از هم جدا شدند. من در آ 


شد. من نیز آمدم و در عقب وی به نماز مشغول شدم. بعد از ادای نماز و عرض 
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حاجات به حضرت بی‌نیاز برخاست و مرا بدید وگفت : به همراه من بیا. همراه شدم و 
گمان من چنان بود که زمین در زیر قدم ار درهم می‌گردد و چون صبح برآمد فرمود : 
اینک مکه! برو» و از من جدا شد. گفتم : به حق خدا و په حرمت مصطفی به من بگو تو 
کیستی؟ فرمود : منم على بن الحسین زین العابدین. 

راز آن جمله است که امام محمد باقر عليه السلام «روایت کند که پدرم فرمود که 
من شنیدم که رسول ‏ صلی الله علیه و آله - فرمود که مرگ مفاجات بر بندة مؤمن 
تخفیف است در دنیا و برکافر فاجر اندوه است و حسرت. حمزه نامی آنجا حاضر بود. 
بخندید و پدرم از خندة او برنجید و گفت : الهی! او را به مفاجا بمپران! روز دیگر دیدند 
که به مفاجا بمرد و آواز آمد که این سزای کسی است که بر علی‌بن الحسین .علیهالسلام- 
بخندد. 

و از آن جمله است که آن حضرت با جمْعی کثیر به مکه می‌رفت. در راه خادمان» 


خیمة آن حضرت را به موضعی نصب کردند؛ چون آن حضرت در آنجا درآمد فرمود : 








ین خیمه را از اینجا بردارید و به مزضعي دیگر بزنید که موضع جنیان است. آواز آمد 
که یابن رسول الله! حیمه را از ابنجا برمدارید که ما را از تو ضرری نیست و این تحفه 
قبول کن. ما دیدیم درکنار خیمه طبقی نهاده در آنجا انگور و انار بود. آن حضرت تناول 
نمود و حاضران را نیز از آن نصیب بداد. بعد از خوردن طعام استراحت خفیف نموده از 
آن مقام روی به راه نهاد. 

و از آن جمله است که جمعی به همراهی آن حضرت به سفر می‌رفتند. گفتند : یبن 
رسول اللّه! ما را آرزوی گوشت است. در این محل آهویی از دور پیدا گردید که در آن 
صحرا می‌چرید. آن حضرت یکی را فرمود که برو و به این آهو بگوی که علی بن 
الحسین تو را می‌خواهد. آمو دران دوان آمد. آن حضرت فرمود او را ذبح کردند و بریان 
کرده تناول نمودند. بعد از آن فرمود که استخوانهای اور در پوست او جمع کردند ولب 
مبارک بجنبانید و پای خود بروی زد و گفت : برخیز به اذن خداء در حال آهو برخاست 


به صفت اوّل و بر آن حضرت سلام کرده به جانب صحرا روان شد. 


۳ 





گویند : عمر آن حضرت 
چهار سال بزیست و هم در ماه محرم الحرام عبدالملک مروان او را به زهر شهید 
گردانید.! 


» و هفت سال بود. بعد از شهادت امام حسین سی و 


گفتار در ذکر امام محمد باقر عليه اسلام 


وی امام پنجم است از ائمة اثنىعشر عليهم السلام. به بدایت فضایلش پی‌نتوان 
بردن و به نهایت کمالاتش نمی توان رسیدن. آن حضرت فرمود که ما حجت خداییم بر 
خلقان و راه نماینده‌ایم به گمراهان. هر که موافقت ما کند نجات بابد و هر که مخالفت 
ما نماید هلاک گردد. علمای زمان وی در نظرش خرد بودند و کسی را مجال مقال با وی 
نبود با وجود عبدالله" و حکم عیینه که به جلالت قدر و عظمت فضیلت در برابر آن 
حضرت مانند کودکی بودند در نظر معلع با ذره‌ای در برابر خورشيد یا قطره‌ای در ب 
دریا» و حضرت پیغمبر ۔ صلی الله علیه و آله .از حال وی خبرداده بود و او را به علم و 
کمال بسیار ستوده. واز جابرین نله انضاری از حدایث طریل حضرت پیفمبر. صلی 
الله علیه و آله -روایت است که آن حضرت فرمود : ای جابر! 





ابر 


مزدء باد تو راکه فرزندم 
محمد را دریابی له تقافر به درستی که وی می‌شکافد علوم را همچنان که 
می‌شکافد گاو زمین را و به درستی که در علم اّلین و آخرین تصرف کند و از احکام 
الهی چیزی بر او مشکل نماند سلام من به وی برسان و این خرمای چند که به تو 


سپردم تسلیم وی کن. چون به شرف خدمت آن حضرت رسیدم سلام حضرت پیغمیر 








به وی رسانیدم. جواب سلام داده فرمود: ای جابرا دیری است که آرزوی خرما دارم و 
انتظار خرمای جد خود که امانت نزد تو است می‌برم. من آن خرما را دادم الا آنکه 
نصفی از آن خرما که حضرت پیغمبر به دندان مبارک خود پرداشته و نصفی را گذاشته 


المایدین علبه السلام را در سال ۹۹ در زمان حکومت عمر بن عبدالسزیز و 
مسمردی در سال ۹۵ در پادشاهی وید نرشته اند (ترجمة تاریخ بعفربی+ج ۷ص ۱۳۶۳ مروج الذهب, ج۳ ص ۱۶۹ 





۱ بعقربی وفات حضرت امام زب 


۲ متصرد عبدالله بن ابی نجیح است . 





0.۴ 


بود ندادم. آن حضرت فرمود که ای جابرا آن نصف خرما را نیز بده» آن نصف را نیز 
تسلیم نمودم و روی خود بر پشت پای وی مالیدم. 
خارق عادات و کرامات آن حضرت بسیار است و بی‌شمار. از آن جمله است که: 


حباب می‌گوید : من نزد وی رفتم» فرمود : ای حباب! تو از جملۀ احبابی» بغایت 





عجب است که دیردیر به خدمت ما می‌آیی. گفتم : یابن رسول الله بعضی موی روی و 
سرم سفید شده می‌ترسم که بیاض ناخوش باشد. از خجالت آن به حضرت شما 





نمی‌آیم. آن حضرت مرا نزد خود طلبید و دست مبارک خود بر آنجا مالید و آینه به 
دست من بداد» مانند باقی مویها سیاه بود. 

و از آن جمله است که ابو بصیر می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و گفتم : توبی وارث 
پیغمبر؟ فرمود : آری! گفتم : پیفمبر صلی الّه علیه و آله ۔نابینا را بینا می‌گردانید تو نیز 


7 1 
چشم مرا بینا گردان. آن حضرت دیست خود بر چشم من مالید و فرمود : پشم ال 





الرَحُمٰن الرّحیم. در حال آفتاب را بدیدم و آسمان و زمین را مشاهده نمودم. 

و از آن جمله است که جابرنن زید می‌گوید : نزدآن حضرت رفتم و از قول حدای 
عروجل : و کڏ 
دست برداشت و دعایی مختصر به قاضی‌الحاجات معروض داشت و مرا گفت : 





م لت الشَطاات و اض پرسیدم. آن حضرت 


سربردار و به جانب آسمان نظر افکن. دیدم سقف خانه از هم دور افتاد» نوری دیدم از 
نده و عجایب مخلوقات و غرایب مصنوعات به نظر من درآمد. 
دیگر باره مرا بخواند و مشفول کرد و فرمود : نظرکن| دیدم سقف خانه برقرار بود.گفنم 
: یابن رسول اللّه! احوال ملکوت السماوات را معلوم کردم مهم زمین چون خواهد 
بود؟ آن حضرت برخاست و از خانه بیرون آمد و مرا فرمود : چشم خود بر هم نه و 
مگشا و قدمی چند برفت و فرمود : چشم بگشا. دیدم موضعی تاریک که همین بر 
آسمان ستارگان می‌دیدم. گفتم یابن رسول اللّه! این موضع چه موضع است؟ فرمود : 
این موضعی است که ذوالقرنین به اینجا رسید». بعد از آن قدمی چند برفت و فرمود : 





آسمان تا زمین درت 


انعام ۷۵1۶ 








این موضع را می‌دانی؟ گفتم : نی یابن رسول الله! فرمود : 
اسکندر به طلب وی مرده و خضر از این چشمه آب خورده. و از آنجا گذشت و چندین 
ولایت و مواضع به من نمود که مسافر به مدت چند سال قطع نتواندکرد.آنگاه فرمود : 
چشم بر هم بنه و فرازکن» دیدم در همان موضع که از خانه برآمده بوده ایستاد و فرمود : 
ابراهیم آسمان و زمین چنین می‌دید. 

و از آن جفله است که [ ابو ] جعفر دوانفی می‌گوید : روزی نزد آن حضرت رفتم. 
فرمود : تو را چه بر آن می‌دارد که نزد ما نمی آبی و اختلاط نمی‌نمایی؟ گفتم : از بسیاری 





جفای بنی‌امیه. آن حضرت نبسم نمود و فرمود که ایام ایشان برفت و نوبت به تو 
می‌رسد. در آن روز من بغایت حیران شدم به واسطة استیلای بنی‌امیه و خواری 
عباسبان. پس به اندک روزی دوانقی بر مسند شهریاری متمگن گردید و نگونساری 
بنی‌امیه به ظهور انجامید. 

واز آن جمله است که آن حضرت با جمعی از دوستان به سفری می رفتند. در اثنای 
طرین مردی را دیدند ایستاده و مکش رده ,و بارش آنجا ربخته و بر درماندگی و 
تنهایی خود می نالید و رهایی خود از حضرت الهی می طلبید. آن حضرت او را چون به 


آن حال بدید دست به دعا برداشت و همچنان در دعا بود تا درازگوش بجنبید و آواز 





و از آن جمله است که لیث بن سعد می‌گوید : مردی را دیدم بر بالای پشته و پیشانی 
وی از اثر نماز به عون آغشته. مناجات دور و دراز به قاضی‌الحاجات می‌کرد و مرا ذوق 
آن دریافت. من نیز دورتر از عقب وی آمین می‌گفتم. در آخر گفت : الهی! برهنه‌ام مرا 
بپوشان و آرزوی انگور دارم کرامت فرمای. و آن وقت انگور نبود؛ ابری دیدم آمد. بر 
آنجا انگور و دو جامه بود. مرا بدید و به حضور خود طلبید و فرمود که از این دو جامه 
یکی بردار گفتم : مرا به جامه حاجت نیست. با وی انگور بخوردم» بعد از آن یک جامه 
| پوشید و فرمود : روی باز پس کن» جامة دیگرّرا ازار کرد و آن کهنه‌ها در هم 
ز آن پشته به زیر آمد و آن کهنه را به یکی بداد و برفت. من پرسیدم که این کیست؟ 








اک 


گفتند : محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است علیهم السلام. 

و از آن جمله است که ابوصیر می‌گوید : نزد آن حضرت بودم. مردی از خراسان به 
زبارت پیغمبر ۔ صلی اللّه علیه و آله آمده بود. آن حضرت را در آن روضه بدید. گفت : 
من پدری دارم و برادری و پسری» ایشان را خواب پریشان می‌بینم. آن حضرت فرمود : 
پدرت مرده و برادرت کشته گشته و پسرت را عمش کد خدا ساخته» چون به خراسان 
برسی او را خدا پسری دهد « علی » نام کن که از جملهُ محبان ما خواهد بود. چون به 


خراسان رسید آنچ آن حضرت فرموده بود موافق یافت. و هم وی روایت می‌کند که 





روزی در روضۀ رسول نزد آن حضرت بودم. مردمان می‌آمدند و زیارت رسول کرده 
بیروت می‌رفتند و بر آن حضرت سلام نمی‌کردند و آن بر من بسیارگران آمد. مرا فرمود : 
ازاين مردمان بپرس که مرا می‌بینند با نی؟ از هرکس پرسیدم گفت : اینجا نیست تا آنکه 
نابینایی درآمد. آن حضرت فرمود : او مرا مي‌داند که اینجا هستم. مرا این سخن در 
تمجّب افکند که مردمان بینا او را نمی‌بینند چون تواند بود که نابینا او را ببیند؟ چون 
درآمد سلام کرد و نام آن حضرت برد, گفتم : ابوجیفر اینجا نیست. گفت : دروغ 
می‌گویی» اینجا ایستاده. گفتم : تو را چون معلوم شد؟ گفت : اثر نور وی بر رخسارم 
می‌تابد و از آنجا بر دل من عکس می‌اندازد. 

و از آن جمله است که این کثبر از آن حضرت پرسید که حق مؤمن موحد بر خدا 
چیست؟ فرمود : حق مؤمن موحد نزد خداوند واحد آن است که اگرگوید :این درخت 
خرما راکه بیاء فی‌الحال به حکم ملک متعال بیاید. پس گفت : وله به چشم خود دیدم 
که آن درخت در حرکت آمد. آن حضرت به آن درخت نگریست و فرمود : تو را 
نمی‌خوانم» قرارگیر» فی‌الحال از حرکت باز آمد, 

راز آن جمله است که ابوبصیر می‌گرید : زنی را تعلیم قرآن می‌کردم و گاهی با وی 
مزاح از روی رغیت می‌نمودم. روزی نزد آن حضرت رفتم» با من عتاب کرد و فرمود: در 
خلوت ارتکاب گناه مکن. من توبه کردم. 

واز آن جمله است که محمد مسلم 





د آن حضرت آمد وگفت : یابن رسول الله امن 


از اهل شامم وتولاً به حضرت شما دارم و از دشمنان شما بیزارم و پدرم .که خدا بر او 


رحمت مکناد ‏ تولای بنی‌امیه داشت و مرا به واسطه محبّت در عداد فرزندان 


نمی‌دانست و او را مال بسیار بود» بمرد و به غیر از من حالا او را وارث نمانده و مالش 








اکنون در زیر زمین آن حضرت فرمود : دوست می داری که حال پدر بدانی 
و موضع مال معلوم نمایی؟ گفتم : آری. پس آن حضرت نوشته‌ای به من داد که به فلان 
گورستان برو مردی به این صفت نزد تو آید. این نوشته به وی ده چون به آن موضم 
رسیدم مردی به آن صفت نزد من رسید» نامه بدادم ببوسید و برخواند و بر سر و چشم 
خود مالید و مراگفت : اینجا باش! و برفت و زود باز آمد و سیاهی را رسن درگرد کرده 
شبده آورد وگفت : اینک پدر تو..چون 





و زبانش از حرارت بیرون آمده و پیراهن سیا 


او را به آن حال بدیدم پرسیدم: تو را چه چیز به این بلارسانید؟ گفت : تولای بنی‌امیه و 





دشمنی تو به سیب تولای اهل البیت, بعد از آن گفت : مال من در فلان موضع مدفون 
است و آن مقدار یکصد و پنجاه هزار دینار است» پنجاه هزار نزد محمد باقر - علیه 
السلام -بر و پشیمانی حال پدرابگز و باقیباز آن نو است. محمد مسلم می‌گرید : من 
مال پرداشتم و نزد آن حضرت رفتم و آن تحفه را نزد وی بگذاشتم. آن را بر ففرا قسمت 
نموده فرمود : او را به سبب پشیمانی از عداوت ما و فرستادن این تحفه نزد ما نجات 
حاصل شد. 

و از آن جمله است که جابر جعفی می‌گوید : به همراهی آن حضرت می‌رفتم به 
دامن کرهی رسید یم» آنجا نزول کردیم» مرغی آمد و برکنار محمل آن حضرت نشست» 
خراستم که آو را بگیرم» از اندرون محمل آواز آمد که آن مرخ پناء به ما آورده و از جفای 
ظالمی به شکایت آمده او را بگذار. آن مرغ گفت : یابن رسول اللّه! مرا در این شکاف 
کوه خانه‌ای است و هر سال اینجا بچّه می‌کنم. حال سه سال است که هر سال ماری 
می‌آید و فرزندان مرا می‌خورد ر مرا زاین جهت به مرتبة هلاکت رسانید». آن حضرت 
فرمود : من دعا کردم و هلاکت مار را از خدا طلبیدم. راوی می‌گوید : چون از حج 
مراجعت نمودیم آنجا ماری عظیم کشته دیدم و مرغان در آن آشیان به نشاط مشاهده 


نمودم. 

و از آن جمله است که عکاشه می‌گوید: نزد آن حضرت رفتم؛ دیدم پسوش جعفررا 
که نزد وی بر پا ایستاده. جوانی رسیده در کمال آراستگی. گفتم : چرا او راکدخدا 
نمی‌سازی؟ فرمود : زود باشد که از بربر ناجران آیند و از یشان کنیزکی بخرم و به وی 
دهم چون روزی چند برآمد شنیدم که تجار آنجا آمده‌اند. من به واسطۂ کثرت محّت 
جمفر نزد آن حضرت رفتم و گفتم : تجار آمدند: بدره‌ای زر بود مهر بر آن نهاده فرمود : 
این را بردارو برو و به آنچه در ایتجا است جاریه‌ای بخر و بیر. من رفتم و ديدم که تجار 
جملهمتاع را فروختهاند الاکنیزکی مانده یمار و ضعیف اور قبول نمودم و قیمت وی 
پرسیدم. بعد ازگفت وگوی بسیار گفت که به هناد دینا ر کمتر نمی فروشم. من گفتم که 


به آنچه درا 








بدره است می خرم» چرن گشودم و شمردم هفتاد دینار بود نه بیش و نه 
کم. چون نزد آن حضرت آمدم و آوردم او راپرسید چه نام داری؟ گفت : حمیده. آن 
دیگر پرسید که بکری یا نی ؟ گفت : بکرم. 
آن حضرت تبشم نمود و فرمَود: از دست این طایفه چون بکر ماندی ؟ گفت : هر گاء 
قصد من می‌کردند از غیب دسنی پیدا می‌گردید و طبانچه‌ای محکم بر رخسارش 
می‌کشید و او را از من دفع می‌کرد. بعد از آن دو سه روز برآمد» آن حضرت پسر خود 
جعفر را طلبید و فرمود : این جاریه را به خود گیر» زود باشد که از او فرزندی در وجود 
آید که بهترین اهل زمان باشد. پس از او حمل گرفته موسی کاظلم (ع ]مود شد. 

از آن جمله است که عبدالله جعفی می‌گوید که به همراهی آن حضرت به سفری 
می‌رفتيم. به جایی رسیدیم که خلایق تشنه شدند و چهارپایان زبان از تشنگی 
کردند. مردمان گفتند : یابن رسول الّه! به فریاد رس. آن حضرت از شتر فرود آمد و 
قدمی چند برفت و بفرمود تا از موضمی قدری ریگ واپس کردند» دیدند سنگی مربع 
پیدا شد. آن را برداشتنده آب صافی پدید آمده جمله سیر آب شدند. ۱ از آنجا برفتیم به 
مرضعی رسیدیم» درختی خرما دیدیم خشک شده. آن حضرت گفت : الهی| سبرآب 
کردی ما راء خرما نیز کرامت کن. فی‌الحال آن درخت سبز شد و خرم گردید و خرما بار 





حضرت فرمود : حميدة فى الدنیا و الاخرة. 


ون 








۹ 


آورد چندان که همه خرما خوردیم و سبرگردیدیم. اعرابی‌ای همراه بوده آهسته گفت : 
من سحر می دانم واللّه که سحری چنین ندیدم و نشنیدم. آن حضرت او را نزد خود 
خواند و گفت : ای اعرابی! این سحر نیست و کهانت» این اثر امامت است و نشانة 
ولایت که از برکت اسم اعظم از پدران به میراث گرفته‌ام و ایشان از پیغمبر -صلی ال 
علیه و آله . آموخته‌اند. اعرابی دست آن حضرت ببوسید و به صدق دل» اعتراف به 
ولایت آن حضرت نموده ازگفته پشیمان گردید. 

واز آن جمله است که ابی‌بصیر می‌گوید که نزد آن حضرت آمدم وگفتم : مولایی و 
سیّدی! اگر ولای من به حضرت شما ظاهر است ولایتی به من نما که آن سب زیادتی 





محبت و واسطة تضاعف مودّت به حضرت شما شود. آن حضرت دست بر چشم من 
نهاد و برداشت. به خدا سوگند که جمعیرا که تولای بنی‌امیه داشتند؛ ایشان را به 
صورت آدمیان مشاهده ننمودم. به بخاظرم رسید که محبّت ایشان سیب نجات است و 
مزید درجات. فرمود که ای اب 

و از آن جمله است که | 





بصیلا تاد را ضامن شدم به بهشت. 
عطا عی‌گوید به واسطةٌ کثرت اشتیاق و بسیاری اخلاص 





که به حضرت امام محکد باقر عله السلام -داشتم از مکه متوجه مدینه شدم. در راه 
سرمای بسیار دیدم و جامه‌های من از باران تر گردید بعد از نیم شب به مدینه رسیدم. 
با خود اندیشیدم که حلقه بر در زنم و گستاخی نموده خود را از سرما برهانم یا طریق 
ادب رعایت کنم و شب را به صباح رسانم. ناگاه از درون حانه آرازی شنیدم که ای 
جاریه! زنجیر از دروازه بردار و ابن عطا راکه سرما خورده و جامه‌های او از باران تر شده 
به خانه در آر. 

و از آن جمله است که ابن عطا می‌گوید که طواف خان کعبه کردم و بعد از نیم شب 
به در خانه‌ای که آن حضرت در آن استراحت نموده بود» رفتم. از درون خانه آواز آمد که 
آن کس که بیرون در خانه است؛ درآید 


مدت عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بود و در زمان هشام بن عبدالملک۱ 





راهيم ولید » 
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شربت شهادت چشیده متوجه لقای الهی گردید. 


گفتار در ذ کر امام دین دار, و مدار دین احمد مختار, مقتدای مشارق و مغارب» 
امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق عليه التحية و الثنا 


وی امام ششم است از ائمة انى عشر عليهم السلام. مادرش ام فروه دختر قاسم بن 
محمد ابایکر بود. آن حضرت خلایق را ارشاد می‌فرمود و طریق مستفیم به گمراهان 
بادیة ضلالت می‌نمود و پیوسته می‌فرمود :ما حجت خدایبم بر خلقان و احکام حلال 
و حرام به بندگان می‌رسانيم. واین شیعة علی - علیه السلام که امروز دست ولا در 
دامن آل عبا زده‌اند, مذهب و ملت خود را از طریق آن حضرت درست کرده‌اند و 
نجات خود را از متایمت ایشان می‌دانند. کشف و کرامات آن حضرت بسیار است و 
خارق عادات بی شمار. 

از آن جمله است که مبان دو کس نزاع شند : یکی تولا به اهل بیت داشت و ابشان را 
تفل می‌نمود و دیگری به تولای بتزامیه منسوب بود و پیوسته آن گروه مکروه را 
می‌ستود. هر دو تزدیک ابوحنیفه رفتند و او را در آن دعوی حکم کردند. ابو حنیفه 
گفت : نزد کسی روید که بهترین خلق خدا است از روی حسب و نسب و پاکیزه‌ترین 
اولاد مصطفی است از ممر عرّت و ادب. گفتند : آن کس کیست؟ گفت : جعفر بن 
محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. پس هر دو نزد آن 
حضرت رفتند و مجلس بغایت عالی بود واو مردم را به حلال و حرام تعلیم می‌نمود. 
بی آنکه ایشان سوال کنند و مقصود خود بیان نمایند آن حضرت رو به اصبی کرد و 
گفت : مخالفان اهل بیت را نزد مطیعان خدا مرتبه‌ای نیست. بعد از آن متوجه شد به 
مولای خود و فرمود : فرب فی اجه" دوستان مایند و فریق فی الگمیر؛" اعدای ما. 

و از آن جمله است که ابی‌بصبر می‌گوید : من نزد امام جعفر صادق ‏ علیه السلام - 








رفتم و درآن وقت جنب بودم. مرا فرمود : دعوی دوستی ما می‌کنی و جنب به حضرت 


۱و ۲-شوری ۷1۴۲ 
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ما می‌آیی؟ برخیز و غسل کن! من غسل کردم» چون به خدمت وی رسیدم و آنچه 
می نحواستم از او پرسیدم و جواب شنیدم در محل مراجعت مرا گفت : چون حمزء را 
ملاقات کنی سلام من برسان و بگو در فلان ماه و فلان روز وفات کنی. چون باز گردیدم 
به اندک زمان چنانچه فرموده بود وفاتش رسید. 

و از آن جمله است که ابن ثعلب گفت : روزی از خانه بیرون آمدم و متوجه خدمت 
امام جعفر صادق - علیه السلام -شدم. جمعی را دیدم که بیرون می‌آیند در غایت صفا 
و نهایت لطافت و به مردمان آن زمان هیچگونه شبیه نبودند و به یکبار از نظر من غایب 
شدند. مرا یرت عجب هدید آند. نزد آن حضرت رفتم وگفتم : بان رسول الا قومی 
به این صفت مشاهده تمودم. فرمود که جمعی از ملانکه بودند که مرا به صحبت خود 
مشرف کردند و حالا به زبارت جدّم حسین [ع ] رفتند. 

واز آن جمله است که فضل بن,غبالله می‌گوید میا ناه ر ماوق 
-علیه السلام- در نواحی مکه می‌رفتم» زنن"و طفلی دیدم؛ هر دو می‌گریستند که گاو 
ایشان مرده بود. آن حضرت متوجه یشان شند آن زف گفت : من و این پسر صغیر من به 
شیر این گاو به سر می‌بردیم و حالا دیگر چیزی نداریم. آن حضرت فرمود که دوست 
می داری که گاو تو را زنده گردانم؟ زن گفت : ای مرد! مزاح بگذار و دست از مصیبت - 
زدگان بدار. آن حضرت دعا کرد و نعلین خود بر آن گاو زد. آن گاو فی‌الحال برخاست. 
آن زن گفت : تو کیستی که مانند عیسی بن مریم علیه السلام -مرده زنده می‌سازی؟ آن 
حضرت از او درگذشت و پنهان شد. 

و از آن جمله است که داود بن کثبر می‌گوید که ابوالخطاب دو کس راکه تولا به اهل 
ابیت می‌کردند و تبر از بنی‌امیه, دشنام داد و ناسزا گفت. من نزد آن حضرت رفتم به 
خدا سوگند از آن مقوله هیچ سخنی نگفتم. فرمود که این ابوالخطاب دوستان ما را به 
محبت دشمنان ما دشنام می‌دهد و سنت پدران خود را به عمل می‌آورد. 

و از آن جمله است که [ ابا عبدالله بلخی می‌گوید : ]۱ آن حضرت با جمعی به 





۱ فقط در الف 
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سفری می‌رفت» به سر چاهی رسید وگفت :ای عبدالله! ما را از این چاه آب بده گفتم: 
یابن رسول ال آب در قعر چاه است و ما را دلوی و رسنی نیست. آن حضرت به جانب 
آن چاه آمد و فرمود : ای چاه! اگر مطیع به حکم خدابی ما را آب کرامت نما من دیدم 


به چشم خود که آب به جوش آمد و بر سر چاه رسید. آب برداشتیم و سیر آب شدیم و 





آب: 


گردید تا به مقام خود رسید. 





و از آن جمله است که آن حضرت به درخت خرمایی رسید و از اطراف و جوانب 
خود مردم بسیار دید. آنجا بایسناد و گفت : ای درخت خرما! اگر می‌شنوی آنچه 
می‌گویم به حق خدا که ما را خرما ده از آنچه خدای تعالی در تو ودیعت نهاده. پس 
خرما از آن درخت به زمین می‌ریخت و ما برداشته می‌خوردیم تا جمله سیر خرما 
شدیم. 

و از آن جمله است که ابی‌بصیر پی‌گرید :در طواف بودیم در خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام و کثرت بسیار بود از مردم متفرقه. و موالیان بنی‌امیه از اهل نفاق 
بسیار بودند و موالبان اهل البیت طربقة وفاق فرعی نمی داشنند. مرا از حال مخالفان و 
مال دوستان چیزی در دل گذشت. امام مرا گفت : آن جماعت در حقیقت خوکان و 
سگانند وگاوان و خرانند که به این صورت برآمده‌ند.گفتم : ابن رسول ال ایشان را به 
صفت قالب ایشان به من بنما آن حضرت لب بجنبانید و دست بر چشم من کشید, آن 
جماعت مخالفان را به آن صورد [های ] مختلفه دیدم دیگر باره دست بر چشم من 
نهاد, آن جماعت را به حال اوّل دیدم. 

و از آن جمله است که هارون می‌گوید : یکی از موالیان امام جعفر صادق . علیه 
السلام از مردم دامنة کوم, تحفه‌ای چند آورد. آن حضرت همه را قبول نمود ال قدری 
قدید بود که فرمود بردارید و آن را طعمة سگان سازید. آن مرد گفت : ای امام! خدا 
می‌داند که من این را از مرد مسلمان خریدم و قیمت آن را به تمام بدادم و تحفه به 
جهت شما بیاوردم. فرمود : او را به گوشة خانه برید و بپوشید و گوش فرا دارید تا از او 
چه می‌شنوید. آن چنان کر ند. آواز آمد که مرا زکی نکرده‌اند و من حرامم. 


ar 


و از آن جمله است که زید می‌گوید : من نز آن حضرت رفتم وگفتم :ین رسول 
اللا من از ابن آبت که قحد رة تما ین ار عبر می دهده متمچیم. فرمود :اراد داری 
که به تو بنمایم. گفتم : آری. فرباد برداشت و فرمود : با غراب! یا باز! یا طاوس! یا حمامه 
| فی‌الحال این مرغان همه حاضر شدند. بفرمود تا همه راکشتند و پاره پاره کردند و به 
هم برآمیختند و به خدا سوگند که خون مرغان بردست و پا وکارد و زمین آلوده بود که 
آن حضرت یکان بکان را بخواند. دیدم اعضای هر یک به جای خود رفتند و به 
همدیگر پیوستند و مثل اوّل گردیدند. 

و از آن جمله است که سعد بن ابراهیم می‌گوید : با جمعی بودم و هر یک از ولایت 
اهل البیت سخنی باز می‌نمودیم. یکی از منکران آنجا حاضر بود گفت : من بسیار 
سخنان شنیده‌ام اما هیچ ندیده‌ام. ناگاه دیدم که امام جعفر صادق [ع ]به آنجا رسید. 
بعضی ماهی تمک سوده آوردند. آن جنقبرت ببه آن مرد نگریست و گفت : هیچ 
می‌خواهی که چیزی از ولایت ما مشاهده‌کنی؟ گت : آری. آن حضرت آن ماهی را از 
آن مرد گرفت و دست خود بر وی ماليد: فی‌الحال تازه گردید و در حرکت آمد. آن 
حضرت دست مبارک بر زمین زد» دجله پدید آمدء آن ماهی خود را در آنجا افکند و 
برفت. 

و از آن جمله است که عبداللّه سنان می‌گوید : روزی از آن حضرت صفت کوثر 
پرسیدم. آن حضرت وصفش نمود. به خاطرم گذشت که من آن حوض را توانم دید و 
مرا نصیب گردد یا نی؟ فی‌الحال آن حضرت آظهار مافی‌الضمیر من کرد و فرمود که 
می خواهی که آن را ببینی و از آنجا آب بیاشامی؟ گفتم : آری. دست مرا گرفت و از 
مدینه بیرون برد و در صحرا درآورد. پس چشمم را بپوشانید و پای مبارک بر زمین مالید 
و فرمود : نگاه کن. جویی دید م که کنارش پدید نبود» از یک جانب آب صافی و از جانب 
دیگر شیر در غایت شمافی و در ميان هر دو شیر و آب» آبی بود چون یاقوت احمر و بره 
ری سر ور اورا د ا 
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لطافت» جامه‌های حریر پوشیده و در دست هر یکی قدحی بود و از آنجا آب بر 
می‌داشتند و به آن حضرت می‌دادند. یک قدح آب به من داد بنوشیدم» خوشبوی تر از 
مشک وگلاب و شیرین‌نر از قند و عسل. بعد از آن فرمود : چشم بر هم بنه. چون چشم 
بر هم نهادم و گشودم در صحرایی که اوّل بودم خود را بافتم. 

و از آن جمله است که منصور آن حضرت را تزد خود خواند و گفت : از مردم مال 
می‌ستانی و به جهت حکومت از خلق بیعت برای خود می‌گیری؟ آن حضرت فرمود : 
نه از خلق مال می‌گیرم و نه از مردم بیعت می‌ستانم. یکی از آن مردم که نزد منصور 
بودند بر طبق دعوی منصورگواهی داد. حضرت امام فرمود : سوگند می خوری؟ گفت: 
آری و خواست سوگند بخورد. آن حضرت فرمود : من تو را به دو کلمه سوگند دهم اگر 
دروغ گویی همین ساعت بمیری. منصور گفت : سوگندش دها آن حضرت فرمود که 
بگو: از حول و قوة الهی بیزارم و به حول و فقو خود رجوع دارم. آن بدبخت لحظه‌ای 
توقف کرد و آن عبارت را بگفت؛ در حال زتگش متفیر گردید و بمرد. 

و از آن جمله است که ابی‌یصیر من‌گوید که داوذابن علی شخصی معلی را نزد خود 
طلبید و از او پرسید که تولا به که داری؟ گفت : به اهل 1 





پرسید که تبرّا از چه کس 
داری؟ گفت : از اعدای ایشان. داود این سخن را به کنایت برداشت و او را شهید 
گردانید و بردارش کشید. چون این خبر به سمع اشرف آن حضرت ‏ علیه السلام - 
e ۳۷۱ NE‏ 
گفت : او را نکشتم و از | م 

بخوانم و در حق نو نفرین کنم. داود گفت : من از نفرین نو نمی‌ترسم. چون از شب 
پاره‌ای بگذشت مناجات به قاضی‌الحاجات کرد و گفت : الهی! تبری از تیرهای غیب بر 
وی زن و دل ار را چاک گردان. همین لحظه از جانب خانۀ وی آواز آمد که داود بن علی 


نیز خبر ندارم. فرمود : من امشب خدا را به اسم له 





بمرد. چون این خبر به سمع آن حضرت رسید رخسارة خود بر زمین مالید و گفت : 
شک جيب المضطر 


و از آن جمله است که آن حضرت با جمعی به موضعی می‌رفتند. در را گرگی پیش 
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آمد خواستند که او را به ضرب تبر بکشند. آن حضرت فرمود : دست از او بدارید. پس 
آن گرگ نزد آن حضرت آمد» سر بالا کرد و در گوش وی سخنی گفت. آن حضرت یز 
شببه به آواز وی سخنی فرمود و او برفت. سپس حضرت فرمود که این گرگ آمده و 
استدعا نموده که در عقب این پشته جفت من حامله است و درمانده دعا کن که به 
آسانی وضع حمل او شود و آن پسر باشد. آن حضرت دعا موافق مدعای ار نمود په 
اجابت مقرون شد. 

و از آن جمله است که معلی می‌گوید : من از ولایت فارس به مکه رفتم و بعد از 
مراجعت خبر گرفتم که در فارس وبا شده و در همة بلاد مردم بسیار مردند. مرا غم و 
اندوه بی حد بود. برخاستم و به خدمت آن حضرت رفتم که احوال خود گویم. چون نزد 
وی رسیدم فرمود : به جهت فرزندان وکسبال خود بغایت متألمی؛ ایشان به صحت‌اند و 
هیچکس از اهل بیت تو نمرده‌اند. من در دل گذرانیدم که این سخن راست باشد بان ؟ 
فی‌الحال از ضمیر من اعلام نمود و فزمود: من خوامی که ایشان را ببینی؟ گفتم : آری. 
فرمود : چشم بر هم نه و باز پس نگر چٍثان کردم خائ خود را در فارس بدیدم و تمامی 
اهل و عیال را در آنجا مشاهده نمودم. دیگر باره فرمود : چشم بر هم نه و بگشا. چنان 
کردم؛ آنجا بودم که بودم و آنچه به نظرم درآمد غایب گردید. 

واز آن جمله است که عبداللهابی لیلی گفت : [ابو ] جعفر دوانقی از سرهنگان خود 
جمعی را فرستاد و امام جعفر صادق -علیه السلام -رانزد خود طلبید وگفت : من او را 
می‌کشم و این زمین را از حون او آب می دهم» خدا مرا نبامرزد اگر او را نکشم و مقتدای 
شیعه را هلاک نگردانم! در این محل سرهنگان درآمدند و او را درآوردند و آن حضرت 
لب می‌جنبانید. جعفر نگربست و بی‌اختیار برجست و قدمی چند استقبال نمود و 
گفت : مرحبا! مرحبا! یابن رسول اللّه! و او را به تعظیم تمام به مقام خود بنشاند و 
صحبت از روی عرّت بداشت و او را عذر خواهی نموده روان گردانید. مردم گفتند : 
یابن رسول الا او فصد کشتن تو داشت» چه کردی که دست از تو بداشت؟ فرمود : 
خدا را یاد کردم و اسم اعظم خواندم و برخود دمیدم» از وی خلاص گردیدم. گفتم : 
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ن دسول له جان من دای تو بادا من از وی ترسانم مرا یز يم فما تا من نز در 
رقت بلا بخوانم و خلاص شوم. فرمود :فا شاء ال ما ماه له لأ اى بالخير له 
ماشاء له ما شاء له شیک اكز 2 ما اء الله ما اء اله کل نة 
ماشاء ء الله ما شاء له حول و رل بل به خدا سوگند که در چندین محنت و پلا 











بخواندم و خلاص گردیدم. 
و از آن جمله است که اسماعیل انصاری می‌گوید : من در حدمت آن حضرت بودم 
و ایشان با خواص خود برای خود ترتیب طعام می داد و یکی از ملازمان را به جهت آب 
زمزم فرستاد. غلام دیر آمد و آب نیاورد. از سبب دیر آمدن و آب نیاوردن از غلام 
پرسید. غلام گفت : صاحب زمزم مرا آب نداد و گفت : | خداوند | امل عراق را از 
مولای تو خلاص دهاد. آن حضرت کلمنه‌اي چند بر زبان راند و فرمود : خداوند تعالی 
او را هلاک گردانید و حلایق را ازتجفاي او برهانیده و مرا به جهت آب فرستاد. چون به 
کنار زمزم رسیدم دیدم آن ملعون مرده و تخلقی به تماشا بر او جمع شده‌اند. من آب 
برداشتم و متوجه خدمت آن حضرث تدم 
و از آن جمله است که ابن ورفی می‌گوید از مه دو برادر بیرون آمدند ر به مدینه 
متوجه زیارت امام جعفر عليه السلام -شدند. در را تشنگی بر یکی غلبه کرد و بمرد. 
برادر دیگر دست مناجات به حضرت قاضی‌الحاجات برداشت و گفت : الهی! به 
حرمت پیغمبر و به حرمت علی و اولادش تا به امام جعفر -علیه السلام -نام برد -و از 
درماندگی و تنهایی خود شمه‌ای باز گفت. از عقب خود آوازی شنید که ای درویش! از 
عواطف ربانی و از لطایف مواهب سبحانی. مرهم راحت از دارالشفای عنایت الهی 
رسید. باز پس نگریست. مردی را دید که به مجرد دیدارش دل او روشن گردید. فرمود : 
این چوب را بردار و نزد دماغ برادر خود بدار. من چنان کردم. عطسه‌ای زده زنده گردید 








و آن مرد از نظر من غایب شد. چون ما هر دو به مدینه رسیدیم و به خدمت امام جعفر 
عليه السلام مشرف گردیدیم بعد از طلب نمودن چوب و معذرت گفتن ما از فراموشی 
آن چوب» احوال ما را به تمام بیان فرمرد که آن شب که شما را آن صورت دست داد و 
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تو مناجات می‌کردی برادرم خضر با من بود من آن چوب را به وی داده نزد شما 
فرستادم و حالا آن چوب نزد من است. آن را بیرون آورد و به ما نمود. 

و از آن جمله است که یکی از دوستان مخلص و یاران خالص آن حضرت که او را 
عبدالرحمان گفتندی می‌گوید : به همراهی آن حضرت به تماشای صحرا رفتم و به 
جهت نشاط و انبساط از هر جانب سخنی می‌گفتم و من دراهمی چند داشتم و از روی 
فراغت خاطر هر لحظ آن را می‌شمردم و اظهار بشاشت و فرح می‌کردم. در این محل 
به خاطرم رسید که چیزی از آن مال ب 
برهانم. در من تیز تیز نگریست و فرمود : سنگریزه بیاراآوردم. آن حضرت آن را از من 
گرفت و در دامن من ربخت. همه دانه‌های فیمتی شده بود. بعد از آن فرمود : ما را په 
متاع دنیا احتیاج نیست. گفتم : یابن رسول ال در ولایت تو شکی ندارم اما از حضرت 
تو التماس دارم که بفرمایی که سزااز امام چَیّیست؟ فرمود که اگر این کوه را گوید بیا 
فرمان وی برد. به خدا سوگند که دیدم آن که راکه به جنبش درآمد و حرکت به جانب 





آن حضرت دهم و او را روزی چند از این محنت 


وی نمود. آن حضرت فرمود : تور تی تخواهم» بایگیت! پس کوه باز به جای خود قرار 
گرفت: 

و از آن جمله است که منصور دوانقی از کرامات امام جعفر صادق عليه السلام -در 
تاب بود و نزد خراص از این معنی اضطراب می‌نمود. ربیع که از ندمای وی بود انديشه 
کرد که آن غم از دل منصور بردارد و داغ ملال بر سینة بی‌کينة آن حضرت بگذارد. چهل 
تن از سحرة بابل را که آن علم به میراث از سحرة فرعون گرفته بودند حاضرگردانید و 
گفت : اگر امام جعفر صادق -علیه السلام -را در مجلس خلیفه به علم سحر و شعبده 
شرمنده کنید» هر یک از شما را چندان عطا دهد که شما را بعد از فوت احتیاج نماند. 
آن جماعت به التفات منصور و به امید مال» طرح سجر افکندند و ساط ساحری 
بگسترانیدند و مر یک از ایشان صورت سباع ترتیب دادند و در جوف وی قدری 
سیماب ريخته به عمل شعبده متحرک گردانیدند که حاضران ندانستند که مصنوعات 
منصور: سحر است. پس منصور بر جابی رفیم بنشست و سرهنگان را به احضار امام 
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عليه السلام-امر فرمود. آن حضرت چون به مجلس درآمد و از افعال سحره و اقوال 
منصور واقف گردید فرمود 





ای قوم! من حجت آن خدایم که سحر پدران شما را در نظر 
فرعون باطل گردانید. منصور آن سخن را به کنایت برداشت و از حجالت سر در پیش 
افکنده بالا بر نداشت. حضرت امام جعفر صادق -علیه السلام .فرمود :ای صورتها! به 
حکم خدا هر یکی از شما صاحب خود را بگیرید و فرو بربد. آن صورتها به حکم خدا 
هر یک به جانب صاحب خود نهیب بردند و او را گرفتند و در لحظه فرو بردند. چون 
منصور آن حال بدید بیهوش گردید. چون به هوش آمد گفت : یابن رسول لها توبه 
کردم! مرا عفو کن و از کرد من درگذر و ای سیّد و مولای من! سباع را امر فرما که آن 
مردمان را رد کنند. امام -علیه السلام -فرمود : هیهات! هیهات! این خیالی باطل است و 
آرزویی بغایت بی‌حاصل, عصای موسی عليه السلام - سحرة فرعون را رد نکرده 
چگونه تواند بود که سباع آنانه اینانا را زد کند؟! 

و از آن جمله است که علی بن حمزه می‌گوید : به همراهی آن حضرت به سفر مکّه 
می‌رفتم, درختی خرما دیدم تشک شید یکی گفت : بابن رسول اللّه! این موضعی 
است که اصحاب رسول در زمان آن سرور تا زمان حلاقت امیرالمومنین حیدر اینجا 
نزول و ارتحال می‌نمودند و رطب تناول می‌کردند. امام -علیه السلام کلمه‌ای بر زبان 
راند. فی‌الحال آن درخت سبز گردید و خوشة خرمای رسیده به ظهور رسانید. حضرت 
صادق -علیه السلام ‏ فرمود بشم الله بگویید و خرما تناول کنید. مردم خرما خوردند 
وگفتند : والّه که خرمایی از این بهتر نخورد‌ايم. یکی از حاضران گفت : من در ميان 
ساحران بزرگ شده‌ام جادویی به این عظمت ندیدم! امام ‏ عليه السلام - فرمود : ای 





کاذب! این رشحه نبوّت است و نشئة امامت و ولایت. این اثر اسم اعظم است نه 
میراث سحر و کهانت» و من از هر دو بیزارم و چون ولایت ما را که از خواص اسم اعظم 
است قبول نداری» اگر خواهی تو را سگ گردانم. آن لعین از بسیاری عناد و کین گفت : 
اگر توانی چنان کن. حضرت صادق -علیه السلاع -اسم اعظم را وسیله گردانید در حال 
آن لعین سگ گردید. او را به زجر از آنجا براندند. چون خواری خود را بدید و در ميان 
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قوم و قبیلۀ خود به آن رسوابی رسید. نزد آن حضرت آمد و در خاک خلطید نا آن 


حضرت رحم فرموده دعا کرد و به صورت اصلی باز آمد وگفت ابن رسول الا توبه 
کردم و اعتراف به امامت و ولایت تو نمودم. 

واز آن جمله است که ملک هند به جهت آن حضرت عددی چند از نفایس اقمشه و 
میلغی زر و نقره و جاریه‌ای بغایت زیبا از روی صباحت و بی‌نهایت پاکیزه لقا از ممر 
ملاحت فرستاد. آن حضرت جمله را قبول نمود و کنيزک را رد فرمود. آن مرد الحاح 
: ای ملعون! با این جاریه 
خیانت کردی؛ اگر قبول نداری این پوستین راکه در بر داری به سخن در آرم و بر تو 
گواهی دهد که چنین عملی کرده‌ای. بعد از آن گفت : ای پوستین! به حکم خداوند 
آسمان و زمین گواهی ده به آنچه از اين زن و مرد دیده‌ای. آواز برآمد که این مرد با این 
زن در بالای من خیانت کرده است,القصه قناصد باز گردید و کنیزک را به ملک 





بسیار کرد که جاریه را هم قبول فرمایید. آن حضرت 


هندرسانید. آن پادشاه با دانش و آن شهریار با عقل و بینش در آن انديشه بود که 
حضرت امام را چه بر آن داشت که جاریه را رد فرمود؟ آخر به هر بهانه که بود صورت 
خیانت را معلوم نمود و بعد از آن هر دو را به سرمنگان سپرده به قتل ایشا ار فرمود 

و از آن جمله است که منصور می‌گوید : من با زوجة خود صحیت داشتم و از خانه 
بیرون آمده متوجه حمام شدم. جمعی را دیدم که به خدمت آن حضرت می‌روند با 
ایشان موافقت نموده به مجلس آن حضرت درآمدم. فی‌الحال در من تیز نگریست و 
فرمود : نزد انبیا و اولیاء جنب رفتن روا نیست. من از آنجا بیرون آمدم و غسل کردم و 
توبه نمودم که مد جنب به حدمت آن حضرت نروم. چون به مجلس ابشان رسيا م 
به من لطف نمود و فرمود : توبه کردی و غسل به جای آوردی» آن هر دو به درگاهالهی 
مقبول شد. 

و از آن جمله است که ابن علی می‌گوید : زنی آمد و از درشتی و زشتی اقوال و افعال 
شوهر شکابت کرد. آن حضرت فرمود که سه روز دیگر تحمل کن که خلاص می‌شوی: 
بعد از سه روزاو را دیدم به حضور آن حضرت آمد. حالش از او پرسیدم. گفت : از دفن 
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وی فارغ شدم و از محنت او خلاص گردیدم. 

واز آن جمله است که ابن عبداله می‌گوید : من از ویشان نزدیک خود زن بردم و 
او را با جمعی از متعلقان او به خانه آورده حدمت می‌کردم و مطالب ایشان را به حصول 
موصول می‌گردانیدم اما آزار من می‌کردند و مرا از خود می‌رنجانيدند. نزد آن حضرت 
رفتم وگفتم : زوجۀ خود را طلاق می دهم» فرمود : صبرکن! یک سال تحمل نمردم وباز 
آمدم و خواستم که از اهل بیت خود شکایت کنم. فرمود : صبر کن! رفتم و در سال 
سیوم آمد و از جور و جفای ایشان نزد آن حضرت شمه‌ای تفریر کردم. فرمود : اندک 
روز دیگر صبر کن. هنوز سال به نصف نرسیده بود که زوجه و باقی خویشان از دنیا 





رحلت نمودند. نزد آن حضرت رفتم و پیش از آنکه آغاز سخن کنم فرمود : خلاص 
گردیدی از خویشان و از جفای ایشان؟ 

[و از آن جمله است که مفضل فی‌گوند که من به نزد یکی از منکران آن حضرت 
می‌رفتم. مرا گفت : اگر مولای تو امام مفترض‌الطاعه باشد کرامات و خحارق عادات 
ظاهر سازد. چون فدمی چند رفتم گفت : شنیدم که جدش علی بن ابی طالب با 
حضرت پیفمیر دعوی می‌نمود و از این جهت گاهگاهی او را سایه نبود. چون په در 
خانة آن حضرت رسیدیم بی‌آنکه آوا دهم یا حلقه بر در زنم از درون خانه آواز آمد که 
فلان و فلان درآیید. چون به خانه درآمدیم» دیدیم در صحن سرا بر پا ایستاده با وجود 
آفتاب» سایه نداشت. در ما نگریست و لب شبرین کرده گفت : ما حجت خداييم بر 
خلقان و از پرتو مشکوة علی بن ابی طالب راهنماییم به گمراهان ]1. 

و از آن جمله است که شعیب می‌گوید که من صد دینار تحفه برداشتم و به واسطا 
بسیاری اخلاص و محبت که به آن حضرت داشتم آن میلغ را کم انگاشته بی‌اجازت 
برادر از مال او مبلغ دویست دینار برداشتم و جملۀ سیصد دینار را در بدره‌ای کرده نزد 
آن حضرت بگذاشتم. سر بدره راگشود و دست برده مقداری را برداشت و باقی را در 
آن بدره بگذاشت و فرمود از همانجا که برداشتی بگذار, به خدا سوگند که همان 





۱ فقط در الف 
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دویست دینار برادرم بود که بگذاشت» من برداشتم و به محل خود باز بردم. 
و از آن جمله است که بعضی از دوستان به واسطة بسیاری مشاهدء کرامات و خارق 
عادات به یکدیگر گفتند : این مرد را از الوهیت نصببی هست. چون نزد وی رفتیم 





وضو 
می‌ساخت؛ در ما نگریست و فرمود : دوستی ما به درگاه خدا موجب نجات عقبی 
است اما افراط محبت موجب ندامت است. ما بنده‌ايم از بندگان خدا و مخلوقیم از 
مخلوقات حضرت خدای تعالی. 

و از آن جمله است که آن حضرت فرمود به لای پروردگار خود آرزومندم و در این 


ماه رجب 





ال علی اختلاف الاقرال به سفر آخرت متوجّه می‌شوم و از زندان 
الله بذعو إلى ذارالتلام! 
توجه خواهم نمود» بعد از آنکه اعدای دغا مرا زهر داده باشند و لباس سعادت شهادت 





سرای دنیا به فضای دلگشای جنةالمأوی به اجابت دعوتٍ 
پوشانیده. راوی گوید : والله چنان بوذ كة آن بحضرت فرمود. 


گویند عمر آن حضرت شصت و پتج شال بود. در زمان منصور در ماه مذکور به زهر 





مقتول گردید. مردم به جهت موضع قبرش متردد بودند آوازی شنبدند و کسی را 
نمی‌دیدند که این بندة صالح را بردارید و به نزدیک پدر و جدش به خاک سپارید. 


ګفتار در ذ کر امام بحق عالم موسی الکاظم عليه السلام 


آن حضرت امام هفتم است از ائمة اثنی عشر. با کبزه‌تر 
برگزیده‌ترین مخلوقات است از روی حسب. مظهر 4 
زشول ال عر صبح سعادت و ایمان» لمعة صاحب سر هل آتی ی الا 


ذوات بود از روی نسب و 






زبان را چه يارا که گوید از او سکن را چه گنجایش نعت او 


آن حضرت را فرزندان بسیار بود و جمله از جفای جفاکاران به اطراف عالم رفتند و 


بوتس ۲۵۱۱۰ 
۲ انسان ۰۱/۷۶ 
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از بسیاری شرف و فضیلت که ایشان را بود حسودان حسد بردند و همه را در اطراف 
عالم به درجۀ شهادت رسانیدند. و آن حضرت را« کاظم » از آن سبب گفتندی که خشم 
بسیار فرو خوردی و تحمل ظلم ظالمان بی حد کردی. یکی از فرزندان عمربن الخطاب 
هرگاه آن حضرت را بدیدی پدرش را ناسزا گفتی. حضرت امام موسی -علبه السلام - 
تحمل نموده از آنجا گذشتی. موالیان و چاکران آن حضرت گفتند : یابن رسول اللّه! 
اجازت فرما تا او را بکشیم یا ادب بلیغ کنیم. فرمود : صب رکنید و تحمل نمایید که من او 
را ادبی بلیغ می‌کنم و زبانش را کوتاه می‌سازم. پس سیصد دینار برگرفت و او را در 
کوچه‌ای تنها یافت. چون آن حضرت را بدید خواست که زبان به هرزه دراز کند» آن 
حضرت آن مبلغ را به وی داد و گفت : پدران مرا دشنام مده و هر چه تو را به خاطر 
می‌رسد مرا بدان بخوان و بدان که به خدای سوگند که از تو نرنجم و ازگفتار ناهموار تو 
درگذرم. پس ابن الخطاب شرمنده شد و گنت رگراهی می‌دهم که تو از اهل بیت 
پیغمبری و معدن حلمی. بعد از آن هر جا که آن حضرت را بدیدی شرایط تعظیم و 
لوازم تکریم مرعی داشتی. 

خارق عادات و کرامات آن حضرت بی‌نهایت است. از آن جمله است که : 

حمید طوسی می‌گوید که آن حضرت را هارون الرشید در زندان حبس فرمود و مرا 
گفت که او را در زندان بکشم. آنجا رسیدم» وقت نماز بود و او به طاعت مشغول بود 
دو شیر دیدم یکی از جانب راست و دیگری از جانب چپ وی ایستاده‌اند. از آن 
ترسیدم و نزد رشید آمده او را از آن حال واقف گردانیدم. باور نداشت. تنی چند از 
معتمدان به همراهی من مقرر داشت تا آمدیم و آن دو شیر را دیدیم و رشید را از آن 
حال آگاه گردانيدیم. پس گفت : این سر را پنهان دارید والاً شما را بکشم. بعد از مرگ 
رشید این قضیه فاش گردید. 

و از آن جمله است که احمد حلال می‌گوید که یکی حضرت امام موسی عليه 
السلام -را غیبت می‌کرد و حرفهای بی‌ادبانهمی‌گفت من به واسطة تولا به حضرت امام 
موسی علیه السلام -و تبرّا از اعدای وی دردل گذرانیدم که وی را بکشم. خنجر 
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برداشتم و در گوشه‌ای که محل عبور او بود بایستادم و انتظارش می‌بردم. یکی آنجا 
رشبد و رقعة آن حضرت به من رسانید» نوشته بود که من او را بحل کردم و مهمش را به 
کافی المهمات افکندم» او به تقدیر ملک قدب ر کشته خواهد شد. بعد از دو سه روز او را 
عقربی گزید و اعضایش از یکدیگر بدرید. 

السلام را به خشم پیش خود خواند به قصد آنکه هلاکش گرداند. موسی بن جعفر 
عليه السلام-از انديشة آن ستمگر واقف گردید و عصایی راکه داشت بجنبانید ثعبانی 


و از آن جمله است که ابن منصور می‌گوید که رشید حضرت امام موسی - علیه 


گردید. رشید بعد از ملاحظة آن کرامت بغایت بترسید و در مقام اعتذار درآمد و بعد از 
عذرخواهی او را بازگردانید. 

و از آن جمله است که عبدالّه مغیره روایت کرده که آن حضرت طواف خانه کعبه 
نموده به گوشه‌ای بیرون رفت. دید زئی با دو گودک می‌گریند و می‌زارند. پرسید که این 
گریة شما را سبب چیست و این زاری و بی‌قزاری برای کیست؟ گفت : گاوی داشتم که 
مرا و فرزندان مرا شیر می‌داد و کفاف متیشت ما بود اینجا بمرد و ما بیچاره شده‌ايم. 


آن حضرت دو رکعت نماز بکرد و روی نباز به حضرت بی‌نباز آورد و پای خود بر آن گاو 





مرده زد. فی‌الحال متحرک گردید و برخاست. آن زن آواز برکشید که اینک عیسی بن 
مریم -علیه السلام -ظاهر گردید. حضرت امام موسی - علبه السلام - خود را در ميان 
مردمان افکند و برفت. 

و از آن جمله است که علی بن مسیّب می‌گوید : مرا و حضرت امام موسی - عليه 
السلام را رشید از مدینه به بغداد برده در زندان محبوس گردانید. هرگز او را غمناک و 
متام ندیدم و خالی از طاعت و عبادت مشاهده نتمودم و من آرزوی فرزندان» بسیار 


داشتم و آن را از آن حضرت پنهان می‌داشتم. فرمود : ای علی! آرزوی فرزندان بسیار 





داری» برخیز و دست به من ده و هر دو چشم بر هم بنه. قدمی چتد برفت و فرمود : 
چشم بگشا. چون چشم گشادم خود را در روضة شهداء در کربلا دیدم و شرایط طواف 





آن روضه در حدمت آن حضرت به جای آوردم. دیگر فرمود : چشم بر هم نه و 
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ديدم در روضة سرور اولیاء علی مرتضی -علیه السلام بودم. بعد از شرایط زیارت و 





لوازم مناجات به حضرت عرّت فرمود: چشم بر هم له وي . خود را در روضة مقدس 


و تربت اقدس حضرت پیغمبر -صلی له علیه و آله ‏ دیدم. بعد از آنکه زیارت آن 


حضرت کردم مرا فرمود که برخیز و به خانۀ خود برو و بعد از ملاقات اهل بیت خود 


نزد من اینجا بیا. من به خانه درآمدم و همه را بدیدم و بعد از تفص احوال و 





کردم و به حدمت آن حضرت در آن روضة معلی درآمدم. فرمود : چشم بر هم نه. گمان 
من چنان بود که دو سه قدم بیش ترفته باشد. فرمود که چشم بگشا چشم گشودم؛ خود 
را و آن حضرت را در زندان دیدم. 

و از آن جمله است که علی یقطین می‌گوید : روزی رشید دراعه‌ای به من بخشید 
مزین به طلا و اطرافش مرضع به دانه‌ها,آن را با دراهمی چند به حضرت امام موسی 
-علیه السلام. فرستادم. بعد از نه ماه ازنزد رشنید به خانه آمدم دیدم شخصی بر در 
خانه ایستاده بود و همان دراعه در دست و نامة آن حضرت به من تسلیم نموده نوشته 
بود که تور به این دراعه احتیاج تمام است, من آن دراعه را در صندوق مرضع نهادم و 
قفلی از طلا بر وی زدم. در اين محل یکی از سرهنگان خعلیفه رسید و مرا به حضور او 
طلبید. چون او را بفایت متغیر دیدم از بسیاری خشم و غضبش بر جان خود ترسیدم 
رشید گفت : فلان درّاعه راکه به تو بخشیده بودم چه کردی و به که بخشیدی؟ گفتم : در 
خانه دارم و چون تواند بود که آن را به کسی بخشم؟ فرمود : حاضر ساز. برځاستې مرا 
نگذاشت» خادم خود را فرستادم و صندوق را به حضور وی آوردم و دست به کیسه‌ای 
کرده کلید آن ون کرد قفل راگشوده دراعه را از آنجا بیرون و در جامة زیبا پیچیده نزد 
وی نهادم. مشام حاضران از رايحة مشک و گلاب معطر گردید. رشید ساعتی سر در 
پیش افکند و از خشم بیرون آمده رو به ابن عمر کرد و گفت : فمازی علی کردی که آن 
دزاعه بن موسی به جعفر فرستاده. من بعد دیگر غمازی مکن. پس آن درّاعه با پنجاه 
هزار دینار به وی داد. آنگاه علی آن جمله را به نزد امام موسی - علیه السلام فرستاد. 

واز آن جمله است که علی مذکور می‌گوید که هارون به خاصان وندیمان خود گفت: 
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کسی ندارم که با امام موسی - علیه السلام - مناظره کند و او را به حضور من شرمنده 
سازد. مشعبدی گفت : من آرزوی تو برآرم و موسی رانزد تو شرمنده کرده حاضران را به 
خنده درآرم. هارون او را بنواخت و به مال دنیا از احتیاج مستفنی ساخت. روزی دیگر 
هارون امام موسی عليه السلام -را نزد خود حاضر گردانید و بساط ضیافت 
بگسترانبد. حضرت امام - علیه السلام ‏ دست دراز کرد که طعام از کاسه بردارد. 
مشعبد عملی مود که طعام بالا رفت. هارون و حاضران به خنده آمدند. در آن مجلس 





تکیه‌ای بود و بر آن صورت شیری مصور بود. آن حضرت اشارت به آن صورت کرد و 
گفت : به اذن خدا بگیر این دشمن خدا را و بخور. فی‌الحال شیر او را نزد خود کشید و 
فرو برد. دیگر فرمود که به جای خود برو» همانجا رفت و همان صورت گردید. هارون 
حبران شد و از آن کرده بغایت پشیمان شد اما هیچ فایده نداد. 

واز آن جمله است که ابن حمزه می‌گزید که آن ضرت روزی به راهی می‌رفت دید 
کاروان گذشته و یکی از ایشان ماندء سبب آنکه درازگوش او مرده. آن حضرت از حال 
او پرسید. گفت : چه می پرسی از حال من تنها مانده و مرکیم مرده و بارم اینجا ريخته و 


کاروان گذشته؟ بیت : 


نه پای رفتن و ته جای ماندن ‏ مباداکارکس زین گونه مشکل 





س آن حضرت فرمود : من افسونی می‌دانم و به حکم خدا دراز گوش تو 
کردن می‌توانم. ار گفت : با من غریب و تنها و به چنین محنت و الم مبتلا روا باشد که 





استهزا کنی؟ آن حضرت نزد درازگوش آمد و دعا به حضرت حق تعالی کرد و چیزی بر 
وی زد که برخیز به حکم خدا. فی‌الحال درا 
نه و برو بر اثر کاروان. 

و از آن جمله است که شقیق بلخی می‌گوید : سألی به حج می‌رفتم. چون به فادسیه 
رسیدم جوانی دیدم جامة پشمین پوشیده و در گوشه‌ای تنها نشسته. گفتم : این مرد 
می خواهد که بار خود در این سفر بر مردمان نهد» بروم و او را ملامت کنم. چون نزدیک 





گوش بر جست» آن حضرت قرمود : بار بر 
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وی رسیدم گفت : ای شقبق! از آنچه اندیشه کرده‌ای باز گرد إن َعْص لام و از 
چشم من غایب شد. چون دو سه منزل دیگر برفتم او را دیدم که دورتر از مردمان نماز 
می‌کرد و از ترس خدا اشک از دیده می‌بارید. از آن اندیشه توبه کردم و نزد وی رسیدم 
تا بحلی بطلیم. چون چشمش بر من افتاد گفت :وان 
ضمیر من آگاه کرد. بعد از طی منازل و قطع مراحل» کاروان نزدیک چاهی فرود آمدند و 
هر کس دلوی و رسنی آورده آب برداشته به کاروانگاه رفتند و من نزدیک آن چاه قرار 
گرفته بودم» دیدم آن کس را که بر سر چاه آمد و گفت : الهی! تشنه‌ام و آب می‌خواهم, 





ار 





اب" دو نوبت مرا از 


آب از چاه بجوشید و بالا آمد. آب بخورد و وضو ساخت و فدری آب برداشت و برقت 
و به گوشه‌ای به نماز مشغول شد. بعد از ادای نمازگفت : الهی | گرسنه‌ام. دیدم دست 
درا زکرد و قدری ریگ برگرفت و در رکوه ربخت و آغاز خوردن کرد. من به نزد وی رفتم 
وگفتم : از آنچه خدا به تو ارزانی داشته مراٌطمام ده. فرمود : با وبا من تناول کن, دید م 
پسته و شکر به هم آغشته بود. خوردم و از آن لذیذتر طعام نخوردم. دیگر او راندیدم تا 
به مکه رسیدم ديدم جماعتی گرد,وی درآمدء بودند و از ار مسائل حلال و حرام 





پرسیدند. پرسیدم : ابن کیست ر نام چیست؟ گفتند : این حجت خدا است بر 





١ه‏ است به گمراهان و امش موسی بن جعفر است. 

و از آن جمله است که محمّد بن عبداللّه می‌گوید که مرا سیصد دینار قرض بود و از 
هیچ ممر میشر نشد که فرض کنم و ادای دین خود نمایم. به مدینه رفتم نزد آن حضرت 
و پیش از آنکه حال خود بگویم از زیرنهالی" خود سره‌ای زر بیرون آورد و به من داده آن 
را برگرفتم و بیرون آمده شمردم سیصد دنار بود نه زياد و ته کم. 

و از آن جمله است که ابن واقد می‌گوید که هارون الرشید را سگی بود و تعلق 
خاطرش به وی بسیار بود. به واسطة آزار حاطر آن حضرت گفت : من این سگ را بسیار 
722 
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دوست می دارم و باد سرد و گرم به وی وزیدن روا نمی‌دارم. ن سخن بر حاضران گران 
آمد و این خبر به سمع موسی بن جعفر ‏ عليه السلام -رسید. فرمود : فردا سگش 
کشته‌شود و بنده‌ای از بندگان خدا از قتل برهد. روز دیگر هارون رطبی را به زهر آلوده با 
رطبی چند نزد آن حضرت فرستاد و خادم گفت : خلیفه می‌فرماید آنها را تناول نمایید, 
آن حضرت یک رطب برداشت و به گوشذُ طبق بگذاشت و باقی را تناول نمود. ناگاه 
سگ خلیفه فلاده را پاره کرد می‌دوید تا نزد آن حضرت رسید و دم می‌جنبانید. آن 
حضرت آن خرما را برداشت و به جانب سگ افکند. بخورد و فریاد می‌کرد تا شکمش 
بدرید. 

و از آن جمله است که ابن‌عیسی می‌گوید : من به خدمت آن حضرت بودم» 
برخاستم و نزدیک پدرش جمفر صادق رفتم تا از روش ابن الخطاب بپرسم. پیش از 
آنکه من سژال کنم فرمود : جرا مشکل خود زا از پسرم موسی نبرسیدی؟ مگر او را 
خردسال دیدی ؟ من شرمنده شلام و مراجعت نمرده نزد آن حضرت رفتم و سلام 
کردم پیش از آنکه سال کنم فرمود؛ ان الخطاب از عذاب آلهی نترسید و چون 
ایمانش عاریتی بود متغیر گردید و به صفت اصلی بازگشت. 

و از آن جمله است که ابن عبسی می‌گوید : من به زبارت آن حضرت می‌رفتم» 
برادرم دراهم معدوده به من داد که آن را به حضرت امام موسی - علیه السلام ‏ برسان. 
آن را شمردم نود و نه عدد بود گفتم : همانا یکی از آنجا 
برداشتهام با فراموش کردء به موضعی گذاشتهام. یک عدد از دراهم خود بر آنج افزردم 





چون به مدینه رسیدم 


و صد عدد را درست کرده نزد آن حضرت بردم. آن حضرت به انگشت آن را متفرق 
گردانید و آن درهم را که اضافه نموده بودم برداشت و نزه من گذاشت و فرمود : آذکس 
که زر فرستاده نود و نه عدد بوده. 

و از آن جمله است که هشام می‌گوید : کاروانی از مغرب آمد. پدر آن حضرت مرا 


بدره‌ای زر داد سر به مهر وگفت : برو و جاریه‌ای راکه مرد مغربی دارد به 





بیار. من برفتم» او را یافتم و جاریه را به آن صفت دیدم و طلب بیع نمودم. گفت : او را به 
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جهت خود نگاه می‌دارم و نمی فروشم. بهودی آنجا حاضر بوده گفت : تو لايق |۱ 





زن 
نیستی. من علم کهانت می دانم و تو می دانی که از صحایف تورات آگاهم» این زن زوچۀ 
بهترین آدمیان خواهد بود. چون مغربی ابن سخن شنید گفت : می‌فروشم اما به چندین 
مبلغ. من راضی گردیدم و سر همیان گشوده زر به وی شمردم» همان مقدار بود نه بیش 
و نه کم» او را آوردم نزد آن حضرت. بعد از چند روز حضرت امام جعفر ۔ علیه السلام ۔ 
وی را به پسرش موسی -علیه السلام - بخشید. بعد از آنکه حضرت امام موسی او را 
تصرف نموده بود من حکایت بهودی را به وی گفتم. تبشّم نموده فرمود : زود باشد که 
متولد شود از او پسری که مقتدای مشرق و مغرب باشد و پیشوای عرب و عجم. بعد از 
ته ماء ۔به اندک کم یا بیش -متولد شد قطب لگن امامت و شمع شبستان ولابت» بشعة 
حضرت مصطفی» امام بحق على بن موسى الرضا عله من 
التشلینات آَكْمَلّها. 








واز آن جمله است که مسیّب می‌گوید که آن حضرت مرا فرمود به مدینه می‌روم تا 
پسر خود علی رضا را وصی و خلیقه خود سازم و باز آیم. گفتم که حارسان بیرون درند 
و تو را مانع شده نگذارند. تبتم نمود و لب بجنبانید و از نظر من غایب گردید و پس از 
اندک زمانی باز آمد و گفت : این دشمن خدای سندی بن شاهک مرا به زهر هلاک 
گرداند و بعد از سه روز این واقعه روی دهد و در آن محل شکم من نفخ کند و من به 


الوان مختلفه برآیم و جوانی نزد من حاضر شود و با من سر در میان آرد, تو را با وی 





کاری نیست. چون روز چهارم درآمد جملۀ سخنان آن حضرت راست بود. خواستم از 
آن بپرسم و از حالش سوال کنم آن حضرت بانگ بر من زد. صبر کردم تا آن حضرت از 
این دنیای فانی غذّار ناپایدار به داراثقرار رحلت فرمود و آن جوان غایب گردید. چون 
وقت غسل دادن شد همان جوان را دیدم» چون از غسل و کفن فارغ شد خواستم از 
حال وی پرسم» مراگفت : من حجت خدایم بر نعلقان و عاللمم به ما فی‌الضمیر آدمیان» 
من پسر این مقتولم. در این محل به خاطرم رسید که پسر وی در مدینه است. چون 
تواند بود که قطع این طریق به این مقدار زمان نموده باشد ؟ فرمود که ای مسیّب ! در هر 
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چه شک کنی در من مکن: آصف برخیا تخت بلقیس را از شهر سبا تا مصر نزد سلیمان 
عليه السلام- در یک چشم زدن و گشودن حاضر کرد از برکت اسم اعظم» من آن را 
می‌دانم و هرگاه اراده نمایم به عمل می‌آرم و از نظر من غایب گردید. 

عمرش پنجاه و پنج سال بود و در بغداد! مدفون است. 


گفتار در ذکر امام على بن موسی الرضا عليه التحية و الا 


آن حضرت امام هشتم است از ائمة النی‌عشر علیهم السلام. مکاشفات سری 
واردات غیبی او بیش از آن است که به معاونت و یاری قلم» عشر عشیر آن بیان توان 
نمود, آن حضرت حجت خدا است بر خلقان و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله - 
ستایش وی بسیار کرده و سفارش بی‌شمار نموده به امتان» و جناب فطب الاقطاب 
خواجه محمد پارسا در کتاب فصل الخظاب؛ آداپ زیارت آن حضرت را نوشته و خلق 
را به زیارت آن آستانه بسیار ترغیب نمودء و خدیئی از حضرت مصطفی -صلی ال 
علیه و آله روضة مقدس و تربت اقدن امام,وضا عبلیه السحية و الشنا ‏ آورده که 








یک طواف درش از قول رسول فرشی تا به هفتاد حح نافله یکسان آمد 


خارق عادات آن مفتدای آدمیان و کشف و کرامات آن 
بسیار و بی‌شمار است. 

از آن جمله است که مادرش می‌گوید : چون به رضا حامله شدم در خود هیچگو: 
قل مشاهده ننمودم؛ گاهی آوازتهلیل وگاهی 





پیشوای خلایق انس و جان 








از تسبیح می‌شنیدم. صورت حال را به 
۱ امروزه قیر حضرت امام موسی کاظم (ع ) در کاظمین است ولی در هنگام وفات ابشان کاظمین یکی از محلات 
بغداد بوده است. در رجمه اریخ یعفربی آمده :و او را در طرف غربی مقابر قریش دفن کرهند ( ص ۱۴۲۰ ج ۲ ). در 
معجم البلدان ذبل « مقار قریش » آمده بینداد و هی مقبرة مشهورة .... و هی التی فبها قبر موسی 
الکاظم بن جعفر الصادق۔ در انیس المژمنین نیز چئین آمده : قبر منورش در مقابر فریش است در بغداد ( ص ۱۹۳) 








or. 


پدرش تقریر نمودم. فرمود : مژده باد تو را به پاکیزه‌ترین آدمیان و برگزیده‌ترین ایشان. 
من از این خبر مسرّت اثر خوشحال گردیدم و بعد از نماز شام و خفتن گفتم : الهی ! 
سخن موسی را حق می دانم و لیکن اطمینان قلبی می خواهم که بقین من زیاده شود. از 
درون من آواز آمد که ای مادر | خدا مرا برگزید و حجت بر خلقان گردانید. 

و از آن جمله است که سعد بن سالم می‌گوید : بعضی مردمان در باب امامت و 
خلافت آن حضرت اختلاف آغاز کردند و زبان تعرض دراز. مرا شکی در دل پدید آمد 





نزد آن حضرت رفتم و با خود گفتم 


شک و نردید ببرون آر. در آن محل آن حضرت سوار بود و به مسجد می‌رفت, همین که 


اگر امامی» مرا به نور ولایت و خلافت از گمراهی 


چشمش بر من افتاد اسب را جانب من نهیب داد. از آن اسب آواز آمد که ای امام زمان و 
ای خلیفة دوران | امر چیست ؟ مرا از حپرت. مجال مقال نماند. آن حضرت به مسجد 
درآمد» در و دیوار مسجد بر امامت و لاف ت وی سلام کردند. در این محل آن سرور در 
من نگریست و فرمود : دوستان از راه امتحان می‌آیند و کرامات می‌طلبند و محبان ما به 
قدم بی‌ثباتی پیش می‌آیند و به جنهت خلافتم خارق عادات می‌جویند. 

از آن جمله است که حبیب طوسی می‌گوید : من در احواب حضرت پیغمبر صلّی 
الله علبه و آله۔را دیدم در مسجد طوس نشسته و طبق خرما نزد وی نهاده از آن تناول 
می‌نماید. کف خرمایی به من داد. شمردم هیجده عدد بود. بعد از بیست روز حضرت 





امام رضا عليه النحية و الثنا -به طوس آمد به زیارتش رفتم او را دیدم در همان موضع 
به همان صورت و به همان کسوت و طبقی خرما به همان دستور نزد وی نهاده خرما 
می خورد. کفی خرما برداشت و بر دستم نهاد. گفتم : یابن رسول اللّه | ازاين 
فرمود : جدم تو را اینجا زیاده از این خرما نداد من نیز نمی‌دهم ! شمردم هیجده عدد 


بدء! 





بود. آن حضرت از روی نشاط و انبساط تمام فرمود که ما از مشکات نبوتیم و بر کافة 
خلایق از نزد خالق حجتیم. 

و از آن جمله است که قاسم بن جعفر می‌گوید : من از آن حضرت چیزی طمع 
نمودم. او مرا وعده به فردا داد. روز دیگر رفتم» از خانه بیرون آمد و به استقبال والی 
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مدینه روی به صحرا نهاد. آنجا درختی بود در ساية آن درخت فرود آمد و انتظار 
والی‌می‌کشید. گفتم : یابن رسول الّه ! عید رسید و مرا یک دینار نیست!. ‏ 


زمین زد و قدری بکاوید. سبیکه‌ای زر بیرون آمده آن را برداشت و بر دستم گذاشت 





خود بر 


فرمود : پوشیده دار آنچه دیدی و همان انگار که ندیدی. 





واز آن جمله است که غفاری گفته : مرا به ابی رافع بیست و هشت دینار بایستی 
دادن و قادر به ادای آن نبودم و نقاضای زشت می‌کرد و سخنان درشت می‌گفت. 
درمانده شدم و چاره ندیدم الا نکه به خدمت امام رضا عليه السلام دروم و حال خود 
با وی بگویم. ی 
که مرا دید درون خانه رفت و غلامی بیرون آمد و مبلفی زر بر دستم گذاشت وگفت : 
مولای من می‌گوید : بیست و هشت دینابه قرض ابورافع بده و باقی از آن تو است. 

واز آن جمله است که سهیل می‌گوید :من به جهت آن حضرت نقود بسیار آوردم و 
گذرانیدم» چون فرح از وی ندیدم غناک شندم؟ غلامش طشت و ابریق حاض رگردانید 
و دست شست. دیدم قطرات آب» ریش و دز آن طشت می ريخت و فرمود: 
غمناک مشو کسی راکه حال به درگاء الهی چنین باشد به این نقود چه خرسند شود ؟ 

راز آن جمله است که عمّار بن زید می‌گوبا 





به همراهی آن حضرت به حج می‌رفتم 
و رفیقم بیمار بود و آرزو به انگور می‌نمود. نزد آن حضرت رفتم که از حال بیمار شمه‌ای 
باز نمایم. چون نظرش بر من افتاد پیش از آنکه ما فیالضمیر خود معروض دار نیم 
نمود و فرمود: ای عتاراباز نگر! نگریستم؛ بوستانی دیدم پر از انگور و انار» [درآمدم و 
از هر دو جنس قدری چیدم و نزد بیمار بردم. بعد از فراغ از حج به بغداد مراجعت 
نمودم و این واقعه را به فرزندان سعد گفتم. . به نزد آن حضرت آمدند تا از صورت واقعه 
بپرسند. پیش از سؤال» آن حضرت فرمود : اگر انگور و انار میل دارید به جانب راست 
خود نگرید. نگاه کردند. بوستانی دیدند پر از انگور و انار ]۵ درآمدند و آن مقدار که 


خواستند بخوردند و ه رکدام چیزی برداشته به خانة خود بردند. 
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و از آن جمله است که محمد بن قاسم می‌گوید که چون مأمون آن حضرت را ول 
عهد خود گردانید و در آن ایام هوا بغایت گرم بود سبز؛ صحرا روی به زردی نهاد و 
وحوش و طیور را کار به هلاکت رسید مردم گفتند : یابن رسول ال ! دعا کن تا خدای 
تعالی ما را باران دهد. آن حضرت به اتفاق خلایق بعضی به جهت باران و بعضی به 
جهت امتحان و گروهی از مردم تماشایی به صحرا رفتند. آن حضرت بر بلندیی برآمد و 
گفت : الهی ! به حرمت مصطفی ۔ صلی الله عله و آله .و اهل بیت او بر بندگان خود که 
آمروز به وسیلۀ من باران می طلبند به فضل و کرم خود باران بر این لب تشنگان بباران, 
در حال باد پیداگردید و ابر پدید آمد و برق و رعد جستن گرفت. خلایق به هم برآمدند 
و آغاز رفتن کردند. آن حضرت فرمود : به حال خود باشید و تماشای قدرت حق کنید. 
قطعه‌ای ابر رسید فرمود : این قطعه ابربة فلان موضع می‌رود و یکی بعد از دیگری, تا 
چند ابر رسید. آن حضرت هر ابری واه شهریي حواله می‌فرمود نا آخر ابری رسید 
فرمود که این ابر تعلق به طوس دارد؛ برخیزید و به سرعت تمام به خانه‌های خود روید. 
راوی گوید والله که تمام به شهر ثیامدء بردب که آبر رسید و چنان ببارید که به اندک 
لحظه‌ای تمام حوض و برکه‌ها پرآب شد و مزارع به مدعا سیرآب گشت. 

و از آن جمله است که محمد طوسی می‌گوید که خلایق به واسطة حسن معاشرت 
آن حضرت و لطف بی‌نهایت وی زبان به مدح و ثنای وی گشودند. عباسیان از روی 
حسد به مأمون گفتند:بوطالبی راکه وضیع بود رفیع کردی و پنهان بود آشکاراکردی و 
قوم خود را در معرض ذلت و خواری انداختی. مأمون از کرده پشیمان شد و حمید 
مهران را که اعلم زمان می‌دانست طلبید و گفت : اگر امام رضا را شرمنده کنی مراد تو 
لعین در مجلس عالی از سر کین به حضرت 


رضا عليه السلام -گفت : دعا کردی باران شد و باریدن باران عادت است آن راکرامات 





برآرم و از مال آنچه اراده نمایی» بدهم. 


نام کردی و جمعی از مردان کوته آندیشه و گروهی از زنان ناقص پیشه اعتقاد نمایند و 
ستایش کنند عیب و عار است آن را قبول مکن. امام رضا ۔ علیه السلام ‏ فرمود: اگر 
مردان و اگر زنان نعمت الهی را یاد کنند چه عیب و اگر اولاد رسول را ستایش کنند چه 





arr 


عار ؟ آن ملعون گفت : دعوی کردی که پاره‌ای از پیغمبرم و ستودة آن سید و سرورم؛ 
اگر راست می‌گویی و از مشکات نبوّت و ولایت بهره‌داری این صورت شیر را که بر 
مسند مأمون است بر من مسلط گردان. امام علی رضا - عليه السلام - در خشم شدء 
گفت : این فاسق را به حکم خدا بگیر و طعمه کن | پس آن صورت» شیر شد و برجست 
و او راگرفت و فرو برد و باز به جای خود رفت و به صورت اصلی بازگشت. مأمون 
گفت : یابن رسول الله ! هیچ شبهه نیست که ازکان نبوتی و معدن ولایتی؛ اما عداوتش 
در دل گرفت تا که او را شهید کرد. 

و از آن جمله است که علی بغدادی می‌گوید : روزی نزد امام علی بن موسی الرضا - 
عليه السلام -رفتم. فرمود که علی کوفی امروز مرده واو را دفن کردند در فلان گورستان 
کوفه و مالکان دوزخ به واسطف تزا از اهل بیت» عذابش می‌کنند. من آن را پنهان از غير 
بر جایی نوشتم و با خود گفتم : اگر مرد ن و موضع دفن وی راست باشد» عذاب گور 
واقع خرامد بود. اندک زمانی [ بعت ] مردم آزکوفه آمدند و آن دو خبر را موافق گفتند. 
همان لحظه نزد آن حضرت رفتم؛ فر مو :ائ علی | آنچه نوشتی و انتظار بردی موافق 
یافتی ؟! ما بقیة آل رسولیم و از کذب گفتن دوریم 

واز آن جمله است که هاشم می‌گوید : نزد على بن موسی الرضا عليه السلام -رفتم 
و تشنه بودم. درنگی برآمد. آن حضرت خادم را خواند و فرمود که آب ببر. چون آورد 
قدری بیاشامید و مراگفت : بستان و بیاشام تا از تشنگی خلاص گردی. پس آن را 
بیاشامیدم و سیر آب گردیدم. 

از آن جمله است که ابی‌الصلت می‌گوید : آن حضرت به نیشابور می‌رفت. آفتاب 
بگردید و به آب نرسید, از اسب فرود آمد و به دست مبارک خود قدری خاک از 
موضعی برداشت. چشمه‌ای پیدا گردید» آنجا به اتفاق همراهان وضو ساخت و آن 
چشمه هنوز باقی و مشهور است به چشمه امام رضا [ع ]. 

و از آن جمله است که محمد رازی می‌گوید که اولاد مأمون لمین از کثرت حسد به 
حضرت امام رضا عليه السلام یکی را برانگیختند و به کشتن وی امر فرمودند. آن مرد 
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باکارد زهر آلود پاره‌ای راه رفت وبا خود گفت : این مرد را شأن عظیم است مباداکه بر 
حق باشد و من خون به ناحق کرده باشم» نزد وی می‌روم و از وی حجت امامت 
می طلبم»؛ اگر امام نباشد خلق را از او خلاص می‌سازم. چون نزد آن حضرت رفتم آن 
حضرت ت تيز در من نگریست و فرمود : من به حکم خدا بر خلقان حجتم و تو را از آن 
آگاه گردانم به شرط آنکه چون حجت ظاهر سازم از آن خرسند شوی و از خیال باطل 
درگذری. من حیران شدم و گفتم : قبول نمودم. آن حضرت فرمود : جمعی از روی 
حسد تو را بر فتل من امر فرمودند. کاردی به زهر آلرده در آستین داری و از آن اندیشه 
پشیمان گردیدی. آن مرد آن کارد بیرون آورد و آن را بشکست و دست و پای آن 
حضرت بوسه داد و اعتراف به امامت وی نمود. 

و از آن جمله است که نصر می‌گوید : علی‌الرضا -علیه السلام ‏ نزد مأمون رفت. 
زینب کلب آنجابود.مأمون گفت: بابق زسول ال[ زینب می‌گوید : من از اولاد علی بن 
ابی طالبم. فرمود : دروغ می‌گوید. مأمون گفت:؛ چون معلوم کنم که وی دروغ می‌گوید؟ 
فرمود: گوشت املالبیت بر سباع رامات زنب گافت : در میان این سباع رو تا من 
بعد از تو بروم. آن حضرت در میان سباعی که آنجا بودند درآمد. شیران برجستند وگرد 
آن حضرت گردیدند و رژی خود بر پای وی مالیدند. آن حضرت بیرون آمد. زینب را 
گفتند : برو نزد شیران ! آن ملعونه ابا نمود, مأمون گفت : آنکذابه را ند سباع افکندند» 
همان لحظه او را بخوردند. 

و از آن جمله است که حسن بن محمد می‌گوید که حضرت امام علی الرضا .عليه 
السلام-نزد مأمون آمد وگفت :داعیه دارم که به چشمة گرماب! روم و نا هفت روز آنجا 
به جهت مهمی به سر برم و در این ایام با کسی صحبت ندارم. بفرمود تا ملازمان را تا 
خیمه در آن منزل زدند و مردم را به اطراف وی منزل گرفتند و امر فرمود هیچ احدی را 
رخصت دخول به این خیمه ندهند و آن حضرت شبی به دیدن فرزند خود محمد تفی 
متوجّه مدینه شد. چون به مدینه رسید» پسر خود را بدید و والی مدینه آنجا رسید و 


االف : «گرمابه ج :»کرمات». 


ara 


شرایط ملازمت به تقدیم رسانید. روزی دیگر به جانب مکۀ معظمه شتافت و زیارت 
خان کمبه دربافت. حاکم مکه چون امام علی بن موسی الرضا [ع ] را بدید متردد و 
مضطرب گردید اما بجز ملازمت و خدمت هیچ چاره‌ای ندید. 





حضرت از آنجا 
بیرون آمد و به خان خود درآمد. روز هشتم مأمون با حشم خود نزد آن حضرت آمد و 
به اتفاق به لشکر گاه رفتند. بعد از چند رون نامة والی مکه و حاکم مدینه به مأمون 
رسید که علی بن موسی -علیه السلام .در فلان تاریخ در فلان روز در مکه و مدینه بود. 
مأمون نزد آن حضرت آمد و گفت : یابن رسول اللّه ! فرمودی به چشمه می‌روم و آنجا 
مهمی دارم و به مکه و مدینه رفتی. به خداکه تو حجت خدایی و مرا و جمله خلایق را 
مقندایی. آن حضرت فرمود : من خحضر نیستم که در چندین زمان» قطع 
کنم. من یکی رعیتم» عاملان تو به توم چیژی نوشته‌اند. پس مأمو 
تو والی ولایت و سزاوار خلافت و امامتی:و می‌دانم که علوم غریبه می‌دانی و مرا به 
تعلیم آن شایسته نمی‌دانی. 

و از آن جمله است که ابی‌الصلت:زوایت مین که آن حضرت شبی نماز بسیا 
می‌کرد و می‌گفت EE‏ جوز بویا 
مشیت توگذاشتم 
دید گریان گفت : ای ابی الصلت ! 








ی ار یی و ۱ 
حضرت داد. آن حضرت دانه‌ای یا بیشتر تناول فرمود و از جای خود برخاست وگفت : 
ای مأمون ! آنچه می‌جستی به آن رسیدی, و به خانه آمد و ابی‌الصلت را بخواند و 
گفت: این غذار مکاره سیرت پدر خود مرعی داشت و مرا همچون پدرم به زهر هلاک 
کرد. در این محل در سرا بسته بود, جوانی دیدم در میان سرا ایستاده گفتم : کیستی ؟ 
گفت : من حجت خدایم و پسر صاحب این سرایم. ناگاه آواز آمد که ای محمد ! درآی ر 
بشتاب و نفس آخرین پدرت دریاب ! پس پدر پسر را در برکشيد و اسرار الهی را به 


اتمام رسانید و چیزی از دهان شریف خود ببرون کرد و در دهان وی گذاشت و فرمود 
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که اسرار نبوت و دایرة ولایت را به نقع! امامت تو گذاشتم و امانت را به صاحبش 
سپردم. در این محلل صدای ازجمي (لی ریک" به گوش وی رسید, 

گویند : عمر آن حضرت چهل و نه سال بود که روح مقدس آن حضرت ۱ تنگنای 
هیکل جسمانی به فضای دلگشای روحانی به معمورة صوامع قدس برین و مقصور: 
مجامع اعلی علیین پرواز نمود. بب 


رخت از اين منزل فانی بریست  .‏ به طربخانة باقی بنشست 





گفتار در ذکر امام محتّد تقی عليه الصلوة و عليه السلام 





آن حضرت امام نهم است از ائمة اثنی عشر - علیهم السلام - و در میان خلایق به 
واسطة فضل و کمال همچون خورشید نمایان بود و مانند ماه تمام در میان ستارگان 
می‌نمود و مأمون با وجود عداوث امام رضا شیفتة" وی گشت و از روی مهر و محبت 
دختر خود را به زنی به وی داد و هر سال به جهت عیشت و کفایت مهمات آن 
حضرت از مال خود هزار هزار دینار نزد وی می‌فرستاد. کرامات و خارق عادات آن 
حضرت بسیار است و بی‌شمار. 

از آن جمله است که معتصم قومی را فرمود گواهی دهند که محمّد بن رضا عليه 
السلام - داعية خروج کرده و خطبه به نام حود خوانده» پس جمعی به دروغ گواهی 
دادند. آن حضرت گفت : الهی ! به حرمت مصطفی و به عرّت اهل بیت که اگر این قوم 
دروغ گفته باشند زمین را امر فرما تا ایشان را بگیرد و مجال رفتن ندهد. آن جماعت هر 
چند اهتمام نمودند که از آن مقام برخیزند نتوانستند. گذ 





ابن رسول الله ! از این 
تهمت توبه کردیم و پشیمان شدیم. آن حضرت فرمود : الهی | اگر راست می‌گویند 
ایشان را رهایی ده. برخاستند و دست آن حضرت را بوسه دادند و به ولایتش اعتراف 


.ال : و نطفة ١‏ 
۲ فجر ۲۸۱۸۹ 


٣‏ الف :و شيعة ه 
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نمودند. 

و از آن جمله است که علی بن خالد می‌گوید : مردی را در زندان کوفه دیدم و سبب 
گرفتاری وی پرسیدم. گفت : در ولایت شام بودم و به مسجد رآس‌الحسین خدا را 
عبادت می‌نمودم شبی مردی آنجا رسید و مرا بر آن مسجد طلبید. چون دو سه قدم به 


همراهی وی رفتم خود را در مدینه به روضة حضرت رسالت -صلّی ال عليه و آله - 





دیدم. آنجا نماز کردیم و بعد از آن بیرون آمدیم و خود را یه کعیه دید م» طواف به تقدیم 








رسانیدم و از آنجا بیرون آمده به شام به موضع خود رسیدیم. گفتم : به حق خدا و به 
حرمت تربت مصطفی بگو تو کیستی و نام تو چیست ؟ فرمود : من حجت خداوند 
اکبرم محمد بن علی بن موسی بن جمفر. چون این سخن از من فاش گردیده به سمع 
محمد بن عبدالملک زیات ' رسید از من برنجیّد و مرا از شام بند کرده به عراق آوردند و 
در زندان کردند. بعد از طول زمان حال خود به وی ن شنم و از درماندگی خود شمه‌ای 
در آنجا درج کردم و نزد وی فرستادم. برپشت نامه نوشت : آن کس که تو را شبی از شام 
به مدینه برد و به مکه رسانید و باز به شام برد از زندان خلاص کردن نیز می نواند. اتفاقاً 
صباح بر در زندان رسیدم و از سرهنگان و زندانبانان ترده و اضطراب دیدم» تفخص 
احوال نمودم گفتند : این زندانی که عبدالملک به ما سپرده و در محافظت وی اهتمام 





نمودیم پیدا نیست و در زندان بسته است نمی‌دانیم به آسمان رف مین فرو رفته ؟ 

و از آن جمله است که عمران بن محمّد می‌گوید : روزی آن حضرت از درخت 
زیتون برگ می چید و در دامن حاضران می‌ربخت» جمله سیم می‌شد. آن را در بازار 
می‌بردند و می‌فروختند و متاع می خریدند. 

و از آن جمله است که محمّد بن سنان" می‌گوید : مرا درد چشم بود به نوعی که 
تحمل آن مقدور نبود. نزد امام رضا عليه السلام -رفتم و از الم آن بسیار شکایت کردم. 
نامه‌ای نوشت و به من داد و نزد پسر خود محمد تقی - عليه السلام -فرستاد و از عمر 
ور و مدع مدای ی ور و 
۲.ب :» محمد شادان +ج :۰ محمد شان ۲ 
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وی یک سال و چهار ماه گذشته بود. من نامه را بردم و به دست داه دادم. آن حضرت 

نامه بدید و دست برآورد و سر سوی آسمان کرد. به خدا که از الم چشم خلاص شدم و 
بوسه بر کف پای وی نهادم. 

واز آن جمله است که ولید هاشم ' می‌گوید : روزی نزد آن حضرت رفتم و در ميان 

ت تشنه شدم. در من نگریست و فرمود : تو را تشنه می‌بینم. قدحی آب آورد به 

خاطرم رسید که زه ر کرده و بر کشتن من همّت بسته ! تیشم نمود و خادم را فرمود : فدح 





را به من ده و بسیار بخورد. بعد از آن به من داد و فرمود : این آب زهر ندارد و از ماکشتن 
کسی نمی‌آید بستان و بباشام ! 

و از آن جمله است که زید بن علی می‌گوید : 
آوردم؛ به جهت علاج داروبی چند طلبیكٍ که در آن فصل در آن حدود ممکن نبود. 
همان لحظه از پیش آن حضرت فاصلای: آمد/ و کیسه‌ای سر به مهر آورد. چون گشودم 
همان داروها بود که طبیب طلبید. 


بیمار بودم و طبیب بر سر خود 





3 





واز آن جمله است که بحبی فاضی می‌گوید : بسیار سؤال کردم در مسائل مشکله و 
بی توقف جواب می‌داد با وجود صغر سن» خواستم که از امام زمان بپرسم که بعد از 
پدرت کیست و نشانهة وی چیست ؟ پیش از سژال گفت : ای بحیی | آنکه می‌طلبی عنم 
و نشانة وی این عصا است که در دست دارم و آن را بجنبانید. آواز آمد از آن عصاکه ای 
محمد !امام زمانی و حجتی بر خلقان از نزد خدا. 

و از آن جمله است که ابوهاشم می‌گوبد که پدرم به سکته بمرد و مال وی مخفی 
بماند. من نزد آن حضرت رفتم و از پنهان بودن مال پدر سژال کردم. فرمود : بعد از نماز 
خفتن بر حضرت مصطفی -صلی اللّه علبه و آله -درود فرست که پدر خود را به خواب 
بینی و تو را از مال خود نشان دهد. چنان کردم و پدر خود را در خواب دیدم و نشان مال 
پرسبدم. گفت : در فلان موضع مدفون است» صباح آنجا رفتم و مال را برگرفتم. 

[ راز آن جمله است که صالح می‌گوید : آن حضرت از مدینه مرا برداشت و روی‌به 
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صحرا نهاد. چون قدمی چند برفتیم مرا فرمود : تا آمدن من اینجا توقف نما و از نظر 
غایب شد و بعد از زمانی طویل حاضر گردید. گفتم : پدر و مادرم فدای تو باد ! کجا 
بودی ؟ فرمود : به طوس رفتم و پدر مقتول خود را آنجا مدفون کرده مراجمت نمودم. 
زمانی به ابی‌الصلت ملاقات نمودم» 





من آن روز و آن ساعت را رقم کردم؛ بعد از مد 
آنچه آن حضرت فرموده بود موافق بود ]۱ 

و از آن جمله است که عمران بن محمد" می‌گوید : از مکه بیرون آمدم و به جانب 
مدینه می‌رفتم. زنی مرا گفت که از حضرت برای من جام خاصه بستان تا کفن کنم 
چون به مدینه رسدم و پیفام آن زن رسانیدم آن حضرت فرمود : حالا به جامه احتیاج 





ندارد. حیران شدم و بیرون آمدم. بعد از بست روز از مکه جمعی آمدند و از مردن آن 
زن به چند روز خبر دادند. 

و از آن جمله است که احمد خی می‌گّید که با جمعی از مکه به زیارت آن 
حضرت متوجه مدینه شدیم. در رادزدان:برما زدند و آنچه داشتیم بردند. چون به 
مدینه درآمدیم اتفاقابه آن حضَرت ملاقات,نموديم؛ از حال راه به تمامی اعلام نمود و 
هر کس را خلعت لایق کرامت فرمود. بعد از آن مقداری دراهم داد و گفت : از اینجا 
بردارید آن مقدار که از شما دزد برده به خدا سوگند که در میان یکدیگر قسمت کردیم 
همان مقدار بود که دزد برده بود نه زیاده و نه کم. 


و از آن جمله است که یحیی بن عمران می‌گوید جمعی از موالیان آن حضرت به 





زیارتش می‌رفتند. مردی به جهت امتحان به مجلس آن حضرت به همراهی جماعت 
درآمد. آن حضرت غلام را فرمود که فلان را بگیر و از مجلس من بیرون بر که اعتقاد به 


امامت و ولابت من ندارد. آن مرد زیدی فی‌الحال گفت : یابن رسول الله ! اعتراف به 





اعتقاد پیشین برگردیدم. 
و از آن جمله است که آن حضرت به استقبال مأمون می‌رفت, فرمودند : اسبان را بر 


ولایت و امامت تو نمودم و ا 





۱ فقط در الف 


۲.ب :«عمران ۾ ج :« عمرون ۷ 


of. 





پهلوی اسبان بندید. موافقان سخن ۳ ند و مخالفان طریق مخالفت مرعی داشتند. 
اتفاقا به زمینی رسیدند که آب وگل بسیار بود و عبور اسبان از آن موضع دشوار بو 
جامه‌های مخالفان از لای خراب شد و موافقان با جامه‌های پاکیزه به کنار رفتند. 

و از آن جمله است که ابوهاشم می‌گوید : من به دروغ گفتن عادت کرده و هر روز 
قدری گل بی‌اختیار می‌خوردم. به حضرت امام محمد نقی ‏ علیه السلام -گفتم : دعا 
کن تا خدای تعالی مرا از اين دو بلا نجات دهد. آن حضرت گفت : الهی ! ار را ازاين دو 
محنت رهایی ده. و الله که دیگر هرگز گل نخوردم و زبان به دروغ گفتن متحرک 
نگردانیدم. 

و از آن جمله است که ابوالصلت هروی می‌گوید۱: نزد آن حضرت رفتم. چون مرا 
بدید اشک بر رخساره دوانید. من نیز به گربه درآمدم و از حالات امام علی بن موسی 
الرضا عليه التحية و الثنا یاد کردم وپی‌طافت شدء جزع نمودم. مرا به صبر تسل داد 
و فرمود : زودباشد که مرا طلب کنی و تیابی, گویند : آن حضرت را بیست و پنج سال از 
عمرش گذشته بود که ام الفضل ته واسطهُ جاطر پدرش مأمون و به روایتی په واسطة 
خعاطر معتصم زهر در کار وی کرد. آن حضرت ام الفضل را در حلوت طلبید و گفت : از 
خدا هیچ شرمت نیامد و مواصلتم دامنگیرت نشد ؟ آخر دوستان به دوستان این کنند و 
با همچو منی بی‌سبب چنین کنند ؟ بیت : 


ای دوست کسی بی‌سیبی بار کشد وانگاه چو من بار ونادر گشد؟ 






این بگفت و پسر خود علي نقی -علیه السلام را طلبید و شراط وصیّت به تقدیم 
رسانید و امانت امامت را تسلیم وی گردانید و طایر جان پاک آن معصوم صدای (ذجمی 
ال رک" شنود و به آشیانة فدحْلي في عبادي " توجه نمود. 





۱ء الف رب :ه این الصلت گوید » 
۲و ۳ فجر ۲۸۱۸۹ و ۲٩‏ 


۴۱ 
گفتار در ذ کر امام علي النقی عليه الصلوة و السلام 


آن حضرت امام دهم است از ائمۀ اثنی عشر علیهم السلام و عصلتهای ائمة بیشین 


داشت و در تکمیل علوم اوّلین و آخر. ن شمه‌ای فرو نگذاشت. همه روز اوقات به روزه 





و طاعت گذرانیدی و همه شب به نماز و عبادت به روز آوردی. ترک دنیا کرده و به هيج 





جهت رغبت نمی‌نمود. جبه‌ای داشت پشمینه و سجاده‌ای از حصیر آن نیز کهنه. 
مناقب و مفاخر آن حضرت بسیار است و کرامات و خارق عادات وی بیرون از حدّ 
شنماز 





از آن جمله است که جمعی از موالیان آن حضرت نزد وی آمدند و گز یابن 
رسول الله ! اهل نغاق اتفاق نموده‌اند که از تو مسایل مشکل پرسند و در مجلس متوکل 
علمای شافعی و حنفی را حاضر گردانیدان»,چون آن حضرت به آن مجلس حاضر 
شد بعد از مباحثة حلال و حرام و جوب وال گند : ابن رسول الله | سیب چیست 





که موسی -علیه السلام -را معجزه عصا دآدند و عیسی عليه السلام -مرده زنده 
گردانید و جدّت محمد ءصلی الله علبه و آله را فرآن فرستادند ؟ آن حضرت فرمود : 
در زمان عیسی - علیه السلام - بیمار بسیار بود و به آنواع بلیات مبتلا بودند و طب و 
طبابت به اعلی مرتبه رسیده بود؛ آن حضرت مرده زنده گردانید که چیزی شببه به طب 
بود و آن در وسع اطبا نبود تا عجز ایشان ظاهر گردد و در زمان موسی -علیه السلام - 
سحر به کمال رسیده بود و چون عصا شبیه به سحر بود به آن سحر ساحران را باطل 
گردانید و در زمان جدّم حضرت مصطفی -صلّی الله علیه و آله .بلاغت و فصاحت و 
شعر و انشا به مرتبة اعلا رسیده بود و قرآن مجید به وی فرود آمد تا سوره‌ای منل آن 
نتوانند آوردن و ایشان را در آن صورت عاجز گردانید. پس به آن ملزم شدند. 

و از آن جمله است که متوکل را جراحتی عظیم پدید آمد و روز بروز زیاده می‌شد و 
اطبا در معالجة آن فرو ماندند. مادرش نز 





آن حضرت فرستاد و از جراحت و بی‌خوابی 
وی باز نمود. آن حضرت فرمود : قدری گوشت فضلة گوسفند را درگلاب آغشته سازند 





arr 


و به سه نوبت بر آن جراحت نهند. جراحت و الم برود و خواب بیاید. اطباء استهزاء 





نمودند و متوکل و حاضران بخندبدند. یکی از ندیمان وی که معتقد آن حضرت بود از 
نوع علاح کردید 


بجز زیادی جراحت و الم چیزی ندیدید. پس آنچه آن حضرت فرموده بود ترتیب داد و 


خنده و استهزای ایشان برآشفت و به اطباء درشت گفت که چندین 





بر آن جراحت نهاد. هنوز درنگی برنیامد که خفتی پدید آمد و زمانی به خواب رفت. 
چون نوبت دوم و سیوم بر آن موجب عمل نمود» جراحت نیکو شد چنانچه گوبی 
مرگز نبوده و مادرش ده هزار دینار در بدره کرده نزد آن حضرت فرستاد. 

و از آن جمله است که پسر متوکل می‌گوب 


درآمدم. در میان درختان بک درخت را زرد و ضعیف دیدم. باغبان را عتاب نمودم» 


وزی در بوستان خاصة پدر خود 





گفت: همه را آب برابر می‌دهم و تربیت یکسان می‌کنم. از روی تعرض گفتم : ای 
رافضی | از مولای خود از زردی این دزخعث وال کن, نزد آن حضرت رفتم پیش از آنکه 
سوال کنم» تبسّم نموده فرمود : بگو مولای من می‌گوید و نو را از این گفته ضرر 
نمی‌رسد در زیر این درخت ری اسبت که عدات اهل بیت دارد. آمدم. و آنچه 
شنبده بودم گفتم. بفرمود تا زیر آن درخت را کاویدند. سری بیرون آمد که از آن دود 
سیاء بر می‌آمد مردمان را طلبیدند و از حقیقت آن سر پرسیدند. چنان بود که آن 
حضرت فرموده بود. 

راز آن جمله است که صالح بن سعد می‌گوید : متوکل آن حضرت را در خان 
ویرانه‌ای تنها بداشت و می خواست که او را بی‌قدر گرداند و نور ولایت را به طریق ظلم 
و جفا فرو نشاند. چون آن حال بدیدم بگریستم. فرمود : ای سعد ! مرا اینجا تنها و 
بی‌کس دیدی و این مقام را خرابه نام نهادی ؟ دست بر چشمم نهاد و برداشت. در آن 
صحن‌سرا زنان دیدم به حسن و جمال آراسته و غلامان مشاهده نمودم همه به زیور در 
و جواهر 


وازا 





استه. متحیّر شدم. فرمود : همه جا اینها را دارم و در خانۀ ویرانه نمی‌باشم. 








جمله است که یوسف بن زیاد می‌گوید : مردی نزد آن حضرت آمد وگفت : 
پسر مرا به محبت شما گرفته‌اند و حکم بر قتلش نموده و سرهنگان او را به دامن کوه 


srr 


برده‌اند تا فردا بکشند. آن حضرت فرمود : پسرت امشب نزد تو آید و تو نذرکرده بودی 
که او را به خدمت بیت الّه فرستی به آن وفاکن. آن مرد گفت : بابن رسول الله ! من این 
سر را به کسی نگفته‌ام چون دانستی ؟ آن حضرت فرمود : ما حجت خداییم و بر دلهای 
خلایق و اسرار ایشان آگاهیم. شبانه آن پسر نزد پدر آمد و پدر پسر را به خدمت بیت 
الله فرستاد. 

و از آن جمله است که عبدالرحمان اصفهانی می‌گوید که به در؟ 





متوکل بودم؛ به 
یکبار مردم بر هم برآمدند و هر کس سخنی می‌گفت. پرسیدم : چه جال است ؟ یکی 
گفت : مقتدای رافضیان و پیشرای ایشان را می‌آرند تا به قتل آرند. مردم هجوم کردند و 
از اطراف و جوانب سر راه گرفتند. دیدم یکی را می‌آرند و مردم چپ و راست در وی 
می‌نگریسنند. چون او را بدیدم به جان وردل دوست گردیدم. بیت : 

به دل گفتم الهی این جواناوا: ٠‏ / ازاین ظالم خلاصی ده به فضلت 

و آن جوان به هیچ طرف نمی‌نگریست. چون برابر من رسید در من نگریست و 
فرمود : دعای تو مستجاب گردید. بعد از آن گفت : خدا تو را عمو دراز دهد و مال و 
فرزندان کرامت کند. به اندک زمانی مرا فرزندان بسیار شد و مال بی‌حد گردید و عمرم 
دراز کشید. 

و از آن جمله است که ابوالقاسم بغدادی گفت : مردی از جانب هند آمد که در فن 
شعبده نظیر نداشت. متوکل گفت : اگر علي نقی را خجل سازی نو را چندان مال بدهم 
که غنی گردی. بگفت تا نان تنک پختند و علی نقی - عليه السلام - را حاضر کردند. 
چون مائده کشیدند» آن حضرت خواست که نان بردارد. ساحر به فعل شعبده نان را 
دور افکند. مردم بخندیدند. بر پردة خانه صورت شیری بود» آن حضرت دست بر آن 
صورت کشید و گفت : این مرد را به حکم خدا بگیر. آن صورت» شیر مجسّم شده او را 
در دهان کشیده فرو برد و بازبه حکم خدا صورت اصلی گشت. مردم متحیر شدند و آن 
آنجا برحاست و فرمود که دشمنان خدا را بر اولیای خدا مسلط 








حضرت به خشم از 


۴ 


کردن پستدیده نیست. 

و از آن جمله است که متوکل نود هزار مرد مکئل مسلح جمع گردانید و بر پشته‌ای 
برآمد و آن حضرت را به حضور خود طلببد» غرضش آنکه آن حضرت خروج ننماید و 
اگر اندیشه‌ای در دل ذاشته باشد به مشاهد؛ لشکر برطرف سازد. آن حضرت فرمود : 
مقصود تو آن است که من خروج نکنم و اندیشة جمع کردن لشکر از دل بیرون کنم من 
نیز عرض لشکر خود کنم و تو را از عدد آن آگاه کنم. این بگفت و دست بر چشم وی 
کشید. متوکل میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب لشکر دید همه بر اسبان ابلق 
نشسته و همه جامۀ ملوکانه پوشیده: لرزه بر متوکل افتاد. آن حضرت فرموه : من به 
طاعت ملک تعالی می‌کوشم و دنیای سریع زوال نمی‌طلیم. 

و از آن جمله است که محمد بن ابراهیم می‌گوید : از پایان ولایت روم پنجاه نفر 
غلام از برای مرکل آوردند. بفرموذ تابه معلمسپردند تا دستور خدمت یاد گیرند و 
طريقة ملازمت بدانند. همه را صوزّت حش ر جمال و سیرت دانش و عقل برکمال 
بود. روزی متوکل آن حضرت را طلبیك و غلامان ابه خدمت خود حاض ر گرداننید. 
ایشان چون آن حضرت را دیدند به روی درافتادند و شرایط خدمت امام به جای 





آرردند. متوکل از خادمان برنجید و بغایت متیر گردیده پرسید : می‌دانید این مرد 
کیست ؟ گفتند : وی امام زمان است و حجت خدا بر خلقان. گفت 





چون دانستید ؟ 
گفتند : هر سال ده روز در ولایت ما می‌آید و خلایق را به وحدائیت خدا وشریعت 
مصطفی ارشاد می دهد و ما به دست وی ایمان آوردیم. متوکل از آنچه پرسید پشیمان 
گشت و انديشة قتل آن حضرت و غلامان خود در دل گذرانید. 

و از آن جمله است که فتح می‌گوید که متوکل مرا امر کرد که برو و علی بن محمد 
علیه السلام-را جفای بسیار برسان. من به حکم وی آمدم و چون از موالیان آن حضرت 
بودم سر خجالت بر آستانة وی نهادم و گریه کردم. از درون خانه آواز آمد که ای فتح ! 
درآی. رفتم و سلام کرد. مرا فرمود : گریه مکن ! برو و به وی بگو که علي نقی می‌گوید 
که سه روز از عمر‌تو زیاده نمانده» هر چه خواهی بکن. من آمدم و پیغام را رسانیدم. 





۴۵ 


برآشفت و گفت : سه روز تحمّل می‌کنم و بعد از آن هر چه خواهم چنان کنم. اوّل شب 
چهارم او را کشتند به نوعی که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که یحبی می‌گوید : از بغداد به مدینه رفتم و به خدمت امام 
گفتم : والق 
حکم می‌راند و به مراد خاطر اوفات می‌گذراند و ملاذ علقان است و محتاج اليه ایشان. 
زیاد کشته گشت. من گفتم : یابن رسول الله ! این 


قضیه کی رری داد ؟ فرمود : بعد از آمدن تو به شش روز و تحقیق شد آن چنان بود که 





مشرف شدم. پرسید : از واثق چه خبر داری و ابن زیاد را حال چیست 


آن حضرت فرمود : واثق بمرد 





آن حضرت فرموده بود. 

واز آن جمله است که یحبی می‌گوید : من به حکم متوکل به مدینه رفتم تا آن 
حضرت را به بغداد برم» مرا دو رفیق:یود : یکی موالی و دیگری خارجی» و 
ایشان‌پیوسته تعصب می‌نمودند. خارجی به وي گفت : مولای نو می‌گوید : زمینی 
نیست که آنجا یکی مدفون نباشد. این یاب بی‌پایان را هیچ گوری پدید نیست. موالی 
شرمنده شد تا به مدینه رسیدم و کاغل تخلیفه زراب همام رسانیدم. فی‌الحال درزیان 
طلبید و جامه‌های پر پنبه بدوزانید. با خود گفتم : فصل نابستان و گرمای چنان این 
جامه‌ها به چه کار آبد و این چنین کس مقتدابی را چگونه شاید ؟ نا به راه درآمدیم و به 
صحرایی که میان آن دو کس مباحثه شده بود رسیدیم. دیدیم که هشتاد کس از مردم 





یحبی که یراق نداشتند هلاک شدند. چون باران و سرما نماند آنجا فرود آمدند و خیمه 
نصب کردند تا مردگان را دفن کنند. به خدا که در آن بیابان هر جا راکندند قبری بیرون 
آمد. پس نزد آن حضرت رفتم و قدمش را بوسه دادم وگفتم : بابن رسول له اکافر بودم 
مسلمان شدم و اعتراف به امامت تو و پدران تو نمودم. 

و از آن جمله است که بوسف ربیعی می‌گوید که مرا ظالمی گرفته بود و قصد کشتن 
من می‌نمود. به جهت خلاصی خود صد دینار نذر علي نقی - علیه السلام -کبردم و 
چون از آن ظالم حلاص گردیدم از شهر خود بیرون شدم و به مر مَنْ ری رفنم تا 
زیارتش کنم و نذر را بگذرانم. چون به در خانة وی رسیدم خادمی بیرون آمد و گنت : 


of 


ای یوسف رییعی ! مولای من می‌فرمابد آن صد دینار که نذر ما است و در آستین شما 
است تسلیم نمایید. آخر آن را به وی دادم و با خود گفتم : چه دانست که مرا ندیده به 
نام می‌خواند و نام شهر مرا می‌داند ؟ نزد آن حضرت رفتم و بعد از سلام و کلام و طعام 
مرا فرمود: خدا تو را پسری داد و او را مادرش « هیبت ال » نام نهاده. بعد از مدتی که 
به خانه رسیدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 

و از آن جمله است که چون سال آن حضرت به چهل رسید خواص را از شهادت 
خود واقف گردانید و چون متوکل آن حضرت را زهر داد به خانه درآمد و نغسل کرد و به 
جامذ خواب استراحت نمود و پسر خود امام حسن عسکری |ع ] را طلببد و رموز 
امامت و خلافت را تسلیم وی گردانید و از زندان‌سرای خاک به جانب صدرنشینان 
افلاک توجه فرمود. بیت : 

نجات بافت از این دامگاه رنج او عتا / ثزول کرد به گلزار جنت المأوا 


گفتا ر دز کر امام جسن عسکری علیه و 
على آبانه افضل الصلو و السلام 


آن حضرت امام بازدهم است از ائمة النی عشر علیهم السلام, کرمش را نهایت نبود 
و مروتش به اعلی درجه رسیده بود. با وجود صغر سن هبچکس از بنی‌هاشم بر او دم 
نکردند و علمای زمان از حنفی و شافعی در بعضی مسائل مشکله به قول آن حضرت 
عمل می‌نمودند. احمد بن عبدالله می‌گوید : پدرم بغایت متکیّر بود و هیچ احدی را 
برای تعظیم قیام نمی‌تمود. روزی دیدم مردی گندمگون بلند قامت که از او آثار هیبت و 
صلابت ظاهر می‌شد نزد پدرم آمد. هنوز دور بود که پدرم بی‌اختبار برجست و بعد از 





شرایط استقبال» کمر فرمانبرداری وی بر میان بست. من بغایت حیران شدم و متفکر در 
کار پدر خود گردیدم تا صحبت به نهایت رسید. گفتم : ای پدر | تو را هرگز ندیدم که 
خلیفه‌ای را چنین تعظیم کنی؛ این مرد کیست و این تعظیم را سبب چیست ؟ گفت : 
راست بگویم و اگر چه در این گفتن خطر جان می‌بینم. این مقتدای عالمیان و پیشوای 


2۴۷ 


اهل جهان است» اين حسن بن على بن محمد بن على بن موسی الرضا -علیهم السلام - 
است. این حجت خدا است» من دوست وی گردیدم و به امامت وی معترف شدم. 
واللّه هیچ درستی و دشمنی نبود الا که ثنا و ستایش وی می‌نمود. خارق عادات آن 
حضرت بسیار و فضایل و کراماث وی بی‌حد و بی‌شمار است. 

از آن جمله است که عبداللّه بن علی می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و از فقر خود 
شکابت کردم و قسم پاد کردم که هیچ ندارم نه ظاهر و نه باطن. مرا صد دینار زر بداد و 
فرمود که سوگند به دروغ خوردی آنچه در فلان موضع دفن کردی آن را نیابی. من آمدم 





و هر چند مدفون خود را جستم نیافتم. 

و از آن جمله است که علی بن عبداللّه می‌گوید : نامه‌ای به حسن عسکری عليه 
السلام ۔ نوشتم واز او سوالی چند پرسیدم و خواستم که از تب ربع که ملازم من بود 
بپرسم» فراموش کردم. جواب مسئله‌ها نوشت و در آخر فرمود : خواستی که از تب ریع 
که ملازم تو است سژال کنی» فراموش کردی» بنویس بر کاغذ دعای تب و در گردن 
افکن این آبت را که :با از گنی بدا راما لین ابژاهیم!. چنان کردم و شفا یافتم. 

و از آن جمله است که از عراق مالی به جهت آن حضرت می‌بردند به رسم تحفه و 
د رکیسه کرده و چهارصد درهم از آنِ دیگری در آنجا بود» فراموش کردند و جمله را نزد 
آن حضرت بردند. سر بدره راگشود و چهارصد دینار از آنجا برداشت و به وی داد که 
این را به صاحبش بده 

و از آنٌ جمله است که آن حضرت را به موضعی دور به مهمانی بردند. روز بغایت 
گرم و فصلل تابستان بود. آن حضرت از خانه بیرون آمد کلاه بارانی بر سر نهاده و 
جامه‌ای به جهت دفع باران و سرما پوشیده و مردم را به چنین جامه‌ها ارشاد می فرمود 
اما معاندان آن را حمل بر جنون می‌کردند و محبان فرمان بردند. چون قدمی چند 
برفتند بادی برخاشت و ابر پدید آمد و باران و سرمای عظیم شد اهل فرمان به 
سلامت رفتند و مخالفان از سرما و باران به سر حدّ هلاکت رسیدند. 


دانیاء ۶۹1۲۱ 


۳۸ 


از آن جمله است که عبداللّه می‌گرید : ما جمعی به آن حضرت کتابت می‌نوشتیم 
وازکرامات وی یاد می‌کرديم. آنجا مخالفی بود گفت : من نیز بی‌سیاهی کتابتی نویسم 
اگر به جواب آن واقف گردید به ولایت و امامت وی اعتراف نمایم. پس کاغذی 
برداشت و به اشارة انگشت نامه‌ای نوشت و کتابتها در میان آن پیچید و روان گردانید. 
حضرت همه را جواب نوشت و بر پشت کاغذ وی نامش را و نام پدر و مادرش را 
نوشت و جواب را به اتمام رسانید و در آخر نوشت که اگر اعتراف به ولایت و امامت ما 
کنی تو را بهتر باشد. 

و از آن جمله است که زیدین علی می‌گوید : روزی با آن حضرت صحبت دور و دراز 








» نماز دیگر خواستم به خانه روم مرا فرمود : این صد دینار بستان و جاربه‌ای در 
فلان محل است به جهت خود بخر و به خانه بر که فلان کنیز تو مرده. من تعجُب نمودم 
که وی بیمار نبود. چون به خانه آمدام وچاریه‌ای راکه فرموده بود خریده با خود آوردم 


آن جاریه را دیدم وفات کرده. 





و از آن جمله است که محمد بن آبراهیم م‌گوید ؛ فقر بر من و بر پسرم غلبه کرد 
پرخاسته روی به راه آوردیم» در راه من گفتم : چه خوش باشد که آن حضرت پانصد 
درهم به من دهد تأ چندی به جهت کسوت خود و چندی به جهت عیال و چندی به 
جهت طعام و ادام و نفقه صرف کنم. پسرم گفت : اگر مرا سیصد درهم دهد تا چندی را 
دراز گوش بخرم و چندی به قرض دهم و چندی را کسوت کنم؛ مرادم حاصل است. 
چون به در خان آن حضرت رسیدیم بی‌آنکه حلقه بر در زنیم یاکسی را آگاه کنیم یکی 
بیرون آمد و گفت : امام - عليه السلام - پدر و پسر را می طلبد. درآمدیم. خادم آمد و 
پانصد دیتار به من و سیصد دینار به پسر من داد و فرمود : ای موالی ! پانصد دینار را 
خرج کن به آن دستور که در راه گفته بودی و پسرم را نیز فرمود : سبصد دیتار به موجب 
مذکور صرف کن. گفتم که هیچ شبهه نیست که وی حجت خدا است که مراد ما برآورد 
و مقصود ما دانست. 

و از آن جمله است که مهتدی با مستعین آن حضرت را حبس فرمود و در آن ایام 


2۴۹ 


مردم به طلب باران می‌رفتند و دعا می‌کردند و مستجاب نمی‌شد. ترسایی پیداگردید و 
هر وقت دعاکردی باران شدی. خلیفه را این معنی گران آمد. فرستاد و آن حضرت را از 
حبس بیرون آورد و گفت : دریاب امت جدّت را که میل به ترسایی نکنند. پس آن 
حضرت و رهبان هر دو به همراهی خلیفه و عامة خلایق به صحرا رفتند. ترسا به جهت 
باران دست برآورد؛ ابر عظیم و باد خنک پیدا گردید. آن حضرت یکی از خواص خود 
را امر فرمود که برو و آنچه در دست ترسا است بگیر, چون چنان کردند -استخوانی بود- 
پس قطمات ابر ناپدید شد و ترسا منفعل شد و خلیفه حیران گردید. قرمود ؛ یابن رسول 
اللّه ! ابن چه حالت است که دیدم و این چه استخوان است که مشاهده نمودم ؟ آن 





حضرت -علیه السللام فرمود که این استخوان پیفمبر است و خاصیت وی آن است که 
هرگاه ظاهر سازند باد و باران شود. 

و از آن جمله است که ابوهاشممی‌گوید: بم حدمت آن حضرت رفتم و در دل 
گذرانیدم که ازوی خحاتمی طلب کنم و آن را تیعن و تبرک نگاه دارم. شرم داشتم که از او 
سوال کنم. مرا فرمود که این خاتم به نو دادم که دردل/داشتی و این نگین بر آن افزودم. 

و از آن جمله است که علی بن زید می‌گوید که از خانه بیرون آمدم و عزیمت 








صحبت آن حضرت نمودم و مرا صد دینار بود» بر چیزی بسته در راه افکندم و بعد از 
آنکه به شرف صحبت آن حضرت مشرف گردیدم یادم آمد که زر گم گشته در دل 
اضطراب کردم اما به زبان نیاوردم, آن حضرت فرمود : خاطر جمم دار که زر نو را 


برادرت یافته و به خانه برده 





چون به خانه آمدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده 
بود. 

و از آن جمله است که فشّاد متوکل می‌گوید که من آن حضرت را فصد گشودم و 
زیاده از مقدار حون که متعارف بود گرفتم. بعد از آن مقداری دیگر خون چون شیر 
سفید بیرون آمد. آن صورت را بدیدم و واقعه را به استاد خود که ملک‌الاطباء و ترسا 
بود معروض داشتم. آن فاضل کامل‌الطب گفت : اگر این واقع باشد دین وی بر حق 


است» تابع وی می شوم و از دیر خود بیرون آمد و با مردم خود نزد آ 





حضرت رفت. 


0۵. 


چون به در خانه رسید شب بود و مردم به خواب رفته بودند» پیش از آنکه حلقه بر در 
زند یا آواز کند دید خادمی می‌آید و چراغ دارد» فرمود که راهب طبیب کدام است ؟ او 
را برداشت و دیگران را در دهلیز خانه بگذاشت و نزد آن حضرت برد. ترساکرامات آن 
حضرت بدید و مشکلات خود را جواب شافی شنید و اعتراف به امامت آن حضرت 
واقرار به ولایت وی نمود. پس جامۀ رهبانی انداخت و خلعت مسلمانی پوشید و از 





بیرون آمده گفت : شبیه مسیح -علیه السلام ديدم و به دست وی مسلمان شدم. 
واز آن جمله است که شر می‌گوید : چون آن حضرت به جوانی رسید بغایت زیبا و 


پا 
نمایم. تبشم نموده فرمود : زود باشد که به رسم نجارت به بغداد روی و آنجا جاریه‌ای 
کریم النسب شریف الحسب بخری و بیاری: دیگر روز امام علي نقی بدره‌ای زر او را داد 
سربه مهر و کاغذی داد و به جانب بغذاد فرستاد و فرمود : چون به کنار آب برسی آنجا 





خوی بود. گفتم : اگر رغبت می‌نمایی از اشراف عرب به جهت تو دختری طلب 


جاریه‌ای باشد به این صفت و اشراف آنجا تخوآهند او را بخرند. راضی نشود این نامه 
را به وی ده که راضی شود. چون جاریه کتابت را نخان رضا داد و او را بخریدم به مبلغ 
معیّن و مهر از بدره برداشتم و شمردم» نه زیاده آمد و نه کم. چون به خانه آوردم و او را 
شادان و خندان دیدم و نامه را می‌بوسید و بر چشم می‌نهاد. گفتم : صاحب خود را 


ندیدی عجب است که این همه شادی داری. 





: من وی را دیده‌ام و از این کتابت 
صفت وی را خواندم و از تقدیرات الهی شمه‌ای از حال خود باز نمایم. من دختر فبصر 
رومم» شبی در واقعه دیدم که ماه از آسمان فرود آمد و در گریبان من درآمد و مدتی 
مدید ناپدید شد و بماند. بعد از آن دیدم بیرون آمد بزرگتر و روشنتر و به جانب آسمان 
مایل گردید و چون به وسط السماء رسید مانند خورشید عالم را روشن کرد. بیدار 
گردیدم و منجم و معبر را طلبیدم. گفت : زود باشد که یکی از اولاد پیغمبر آخرالزمان تو 
را بخواهد و از تو فرزندی در وجود آید که مشرق و مغرب را فرو گیرد. در این اندیشه 
بودم که شبی به خواب دیدم که نزد پیغمبرم و او آواز می دهد که ای حسن ! فرزندم ! 
ناگاه جوانی دیدم که حاضر آمد» مرا به وی داد و من از خواب بیدار شدم. چون بر ملت 


۵۱ 


عیسی -علیه السلام -بودم آن خواب را پنهان داشتم اما از آتش محبت وی می‌سوختم 
و در محنت مفارقت می‌ساختم؛ بیمار گشتم و اطبا به جهت علاج؛ تغییر هوا داده مرا 
به شهر دیگر فرستادند» لشکر اسلام به آنجا رسید و اسیررگردیدم و کار به اینجا رسید 
و در آن کاغذ اثر خوابم ظاهرگردید. از این جهت خوشحال گردیدم. پس آن جاریه را 
بردم و به پدرش سپردم؛ فرایض و سئن تعلیم نموده به آن حضرت سپردند و متولد شد 
از وی امام محمد مهدی هادی علیه و علی آبائه السلام. 

وازآن جمله است که یکی از اولاد جابر انصاری را آب سیاه در دیده درآمد و بی‌نور 
گردید. نزد آن حضرت آمد و گفت : پابن رسول اللّه ! حال مرا می‌دانی و اخلاص من به 
حضرت تو معلوم است؛ دعاکن تا چشم من بیناگردد. آذ حضرت دست حق پرست 
خود بر چشمش مالید» روشن گردید. 

و از آن جمله است که محمد بن آسجاق می‌گوید : نزد آن حضرت رفتم و از وی 
سخنی شنیدم که رایحة مفارقت می‌آمد» تخواستم که بپرسم خلیفة 
داشتم و برخاستم. فرمود : آنچه را که در ذل گذرانیدی چرا نبرسیدی ؟ گفتم : سیّدی و 
مولای ! مرا از حال خلیفه و قائم مقام خود اعلام فرمای: به خانه درآمد و محمد را بر 


تو کیست ؟ شرم 





کنف خود نشانده بیرون آمد و فرمود : خلیفۀ من و قائم مقام من او است و حال او چون 
حال خضر عليه السلام -و ذوالقرنین خواهد بود. 

گویند : عمر آن حضرت زیاده از بیست و هشت سال نبود واز بی‌ادبان تحمل 
می‌نمود و از جفای آدمیان فضول پیشه و بی‌ادبان کج اندیشه شکایت نمی‌نمود نا 
عاقبت به سعی باطل مستعین ! مرغ روحش از محبس خاک به آشیانۀ افلاک پرواز نمود 


و صدای اژجعي إلى ویک ایا ی شنود. 








۱ حضرت امام حسن عسکری . علبه السلام . در زمان معتمد و به دستور مستقیم او مسموم گشتند . 
۲فجر ۰۲۸۱۹ 


۵۲ 


گفتار در ذ کر امام محمّد مهدی علیه و علی آبائه الکرام 
افاضل الصلواة و اکامل التسلیمات 


آن حضرت امام دوازدهم است از ائمة ای عشر-علیهم السلام. کیتش را ابوالقاسم 
و لقب شریفش را مهدی صاحب الزمان خوانند طایفه‌ای برآتند که از اولاد علی بن ابی 
طالب -علیه السلام .شخصی به این اسم و لقب پیدا خواهد شد و زینت زمان و مهبط 
امن و امان خواهد بود و طایفه‌ای دیگر که او را خلیفه و امام زمان ائمة ائنی عشر 
می‌دانند برآنند که آن حضرت پسر امام حسن عسکری است و البوم موجود است و به 
واسطة حکمت مخفیۂ الهی در پرد غیب است و ظهورش بلا شک و ریب. هیچ احدی 
از فرق اسلامبه در وجود مهدی [ عج ] خلاف ندارند به واسطة حدپ 
علیه که از حضرت رسول -صلی ال له و آله ۔ منقول است 
برع وا طول الله تالن ایک یز عتن یطخ رل من آهل 
هگنل الأزض تسطا و دلا کنات 
خواهد کرد و بساط عدل خواعد گسترتد و داد مظلوم از ظالم خواهد گرفت از آن 
حضرت کرامات بسیار دیده‌اند و خارق عادات بی‌شمار مشاهده نموده‌اند. 











آن جمله است که حکیمه خاتون می‌گوید که من و نرجسن خاتون که مادر آن 





حضرت است به وقت وضع حمل به فرمودة پدرش حسن عسکری لا ره 
می خواندیم. آن حضرت نیز در شکم مادر می‌خواند. از آن ترسیدم» دیگر باره آواز 
برآمد که لام یا ای عمه و مادر! مترسید و تعجّب مکنید و چون متولد شد از او 
نوری ظاهر شد که بر نور چراغ غلبه کرد و به زانو درآمد و سر سوی آسمان کرد. و در 
بعضی کتب سیر چنان است که پیشانی بر زسین بگذاشت و گفت : آلْحَمدرله ری 
لمالین. 


و از آن جمله است که ابی ادیان می‌گوید به رسم رسالت از پدر آن حضرت به 
مداین می‌رفتم و در محل وداع استشمام مفارقت کلی از آن حضرت نمودم و گفتم : 


۵۳ 


مولای و سیّدی !امام و پیشوا و خلیفه و مقتدا بعد از شما که خواهد بود ؟ فرمود : آن 
که جواب نامه بستاند و از نقود آنچه بر تو باشد بعد از نشانی از تو طلب نماید. بعد از 
آمدن من از مداین آن حضرت به جوار حضرت حق رفته بود و مردم جعفر را که برادر 
آن حضرت و عم حضرت امام محمّد مهدی بود» تعزیت می‌دادند. من تعزیت 
رسانیدم؛ مرا هیچ نگفت. درنگی برآمد: یکی آمد که محمد تو را می‌طلبد. رفتم و سلام 
کردم؛ فرمود : کتابت فلان و فلان را که آورده‌ای تسلیم کن و هر چه دراهم و دینار هر 
کس فرستاده بودند به نام آن کس و مقدار دراهم [نام برد و فرمود ] آن را هم تسلیم کن. 
دست وی بوسیدم و روی خود بر پایش مالیدم و جمله را تسلیم وی نمودم. تس 

و از آن جمله است که علی فدکی می‌گوید : سالی به حج می‌رفتم آنجا جوانی 
خردسال دیدم بغایت پاکیزه روی و مردم بشیارگرد وی درآمدء بودند و مسائل حرام و 


حلال از وی می پرسیدند. من پرسید م که این کیسنت؟ گفتند : پسر وسول شخدا است. من 











نزد وی رفتم و از وی سؤال کردم. دست گرد و سنگریزهای برداشت و در دامن من 
گذاشت. با خود گفتم : پسر رسول دا است وابا من نسخریه می‌کند و سنگ در دامن 
من می‌اندازد ٩‏ ! آن حضرت فرمود که :بش الم . نگاه کردم آن سنگ طلای 
احمر بود. گفتم : به حرمت جدّت مصطفی صلی الله علیه و آله .بگو چه نام داری ؟ 
فرمود : آنا دی وا لبم 





و از آن جمله است که علی بن ابراهیم می‌گوید : من شبی در طواق بودم و در آن 
مطاف آرزوی دیدار مهدی هادی می‌نمردم. جوانی دیدم بر من گذشت و دلم از پرتو 
دیدارش روشن گشت. برخاستم واز عقب وی رفته سلام کردم. پرسید. : علی بن ابراهیم 
تویی ؟ گفتم : بلی. فرمود : میان نو و امام حسن عسکری [ع ] نشانه‌ای است آن را 
بیرون آن و کس بر آن نشانه غیر علاَم الغیوب اطلاع نداشت» آن را به وی نمودم 
بگریست. با خود گفتم : این جوان نام مرا و نام پدر مرا و تشانه را دانست همانا که 
آرزوی من اوست گفتم : به عرّت خدا و حرمت مصطفی .صلّی الله عليه و آله .مرا از 








ا حجرات ۱۲/۲۹ 





dF 


نام خود آگاهی ده. فرمود : من محمد بن حسن عسکری‌ام: قائم آل محمّد» و من به 
حکم و مشیّت خداوند اکبر در میان مردم نمی‌باشم و اگر باشم پنهان می‌باشې حالا 
تقبّه می‌کنم و موالیان خود را امر به تفیه می‌فرمایم» بعد از آن مرا دستوری داد. 

و از آن جمله است که محمد بن ابراهیم گفت : چیزی از مال امام حسن عسکری 
علیه السلام- پیش من بود و آن حضرت گفته بود که این مال از آن کسی است که 
نشانه‌ها بگوید و صفت کند و طلب نماید وقتی که من نباشم. چون آن حضرت به جوار 
حق پیوست من بعد از مدتی آن مال را برداشتم و از راه دریا به عراق درآمدم به آن نیت 
که صاحب مال را دريابم و تسلیم کنم [والاً آن مال را بفروشم و به هر محلی که خدا 
خوامد صرف تمایم ]" دیدم که جمعی نزد من آمدند و گفتند : محمّد بن حسن 
می‌فرماید : تو را مال چندین و چندین منت و صفت وی چنین و چنین؛ تسلیم کن» 
پس مالها را تسلیم نمودم. 

و از آن جمله است که حسن ابوالفضَل می‌گوید : مرا پسری شد خواستم که صحبت 
ترتیب دهم و او را ختنه کنم. آن حضرت را دیلم) بسبار خرد بوده مرا فرمود : چهار روز 
صبر کن. چنان کردم. روز چهارم آن پسر وفات کرد. نزد وی رفتم. مرا بدید و فرمود که 
خدا پسری دیگر به عوض به تو دهد و عمرش دراز باشد» او را احمد نام کن. اندک 
زمانی بعد خدا پسری داد او را احمد نام کردم. 

و از آن جمله است که عبدالملک مروان "را وفات رسید» فرمود : اسب و شمشیر و 
کمر مرا به مولای من دهید. من او را بعد از فوت امام حسن عسکری فروختم به هفتصد 
دینار و کسی را از آن خبر نبود. آن حضرت به من نامه‌ای نوشت که هفتصد دینار بهای 
شمشیر و اسب و کمر که نزد تو است حق ما است آن را بفرست. من آن را به خدمت 
وی فرستادم. 

و از آن جمله است که ابن حبش می‌گوید : جمعی به جهت آذ حضرت تحفه 


الف ندارد 
۲.با عبدالملک مروان خليفذ اموی اشنباه نشود. 





۵۵۵ 


فرستادند و در آن میان یکی بود که او را محمّد می‌گفتند. در محلی که تام مردم در 


مفصل می‌نوشتند نام او را فراموش کردم و نام پدرش را نوشتم. آن حضرت جواب 





فصول از روی وصول وشت و در آخر نوشت که محمّد بیست دینار فرستاده بود 
رسید» و نام پدرش را هیچ ننوشت. 

و از آن جمله است که ابوالقاسم می‌گوید که جمعی از موالیان به رسم هدیه هرکس 
تحفه‌ای فرستادند و دختر عمةٌ من نیز از برای آن حضرت تحفه‌ای فرستاد. من همه را 
نوشتم و در آخر مفصل نام او را نیز نوشتم و آرزوی من آن بود که آن حضرت در حق او 
دعای به خر نکند به واسطة عدم ایمان او, چون جواب نامه باز آمد در زیر نام هر یک 
على حده نوشته بود :بل له مِْهُمْ تن ایهم ودر زیر نام دختر عمه هیچ ننوشت. 

و از آن جمله است که محمد راشد می‌گوید : من با جمعی به سفر مکه می‌رفتم. در 





راه جوانی دیدم بغایت زیبا و پاکیزم لقا و خوش گوی» اثر سفر از وی مشاهده نمی‌شد و 
بر جامه و نعلینش گردی ننشسته بود. به رستم طمع نزد وی رفتم» پیش از آنکه سوال 
کنم پاره‌ای سنگ برداشت و بو نتم نهاد و غایّب شد. چون نگاه کردم آن سنگ 
پاره‌ها طلای احمر بود در غایت صفاء وزن نمودم؛ بیست مثقال بود. من از آن تعجب 
نمودم و از مردم تفص احوال او کردم, یکی گفت که آن جوان علوی بود و دیگری 
گفت : امام محمد مهدی [عج ] بود. 

و از آن جمله است که محمد بن یوسف می‌گوید: مرا جراحتی پدید آمده هر چند 
علاج کردم و به جراحان مال بسیار دادم هیچ فایده نداد و روز بروز زیاده می‌شد تا به 
مرتبة ملاکت رسیدم. نامه‌ای نوشتم و از آن حضرت استدعای شفا نمودم. جواب 
فرستاد : اشئلک الله لاف ملک معنا فى الا و ال پنج روز نمام نگذشت که 
آن جراحت نیکو شد که گوبا هرگز نبود. 

و از آن جمله است که حسن بن محمد می‌گوید : مردی از ولایت استراباد به آرزوی 





لقای آن حضرت متوجه بلاد عرب شد تا به در خانة آن حضرت رسید و سی‌دینار نذر 
آن جمله یک دینار شامی بود. چون به آنجا رسید بی‌آنکه آواز 





آن حضرت داشت و از 


۵۵1 


دهد یا حلقه بر در زند جاریه‌ای بیرون آمد و گفت : مولای من می‌فرماید : آنچه 
آورده‌ای تسلیم کن. گفتم : با من چیزی نیست ! به خانه درون رفت و فی‌الحال بیرون 
آمد وگفت : مولای من می‌فرماید : سی دینار در خحرقة زرد بسته و در آن میان یک دینار 
شاهی است و با وی خاتم است و توبه آن طمع داری آن را بردار و باقی را بسپار. همه را 
سپردم و خانم را قبول نمودم. 

و از آن جمله است که محمد بن نعمان می‌گوید 





راهم ناشمرده به شخصی دادم و 
به جهت آن حضرت تحفه فرستادم. آن شخص چیزی از آنجا برداشت و باقی دراهم را 
نزد آن حضرت گذاشت. چون نظر اما عليه السلام ۔ بر آن دراهم افتاد. فرمود : این 
مقدار برداشته و به فلا محل به فسق و فجور صرف شده. آن شخص گفت: این تهمت 
سخن بر آن حضرت گران آمده فرمود : راضی هستی که اگر خیانت 
کرده باشی و مرا به کذب نسبت دادهاق این چشم تو نابیناگردد ؟گفت : آری. واللّه من 





است بر من. اي 


او را هفتة دیگر دیدم و یک چشمش نابینا ده بود. حال پرسیدم» گفت : سزای کسی 
که بر محمد هادی کذب روا فازد ان است. 

و از آن جمله است که علی بن عبدالله می‌گوید : من به جهت آن حضرت تحفه‌ای 
کفن از ار طلبیدم. کفن فرستاد و نوشت که این کفن 
حالا ضرورت نیست چون سال هشتادم تمام شود آن زمان احتیاج به کفن خواهد بود 





فرستادم و حسب‌الالتماس پدر خود 


واللّه که چون پدرم وفات یافت از روز ولادت ری حساب نمودم هشتاد بود نه زیاده و 
نە کم 


روایت است از مقتدای فرق اسلام شیخ شهاب الدین ابی طلحه که در کتاب خود 





آورده که چون پدر آن حضرت امام حسن عسکری عليه السلام -به جوار رحمت حق 
پیوست وی به یکبارگی از خلن انقطاع نمود و به همیچوجه به دوستان, چه جای 
دشمنان اختلاط نمی‌نمود. یک چند وی را ندیدند در وجود و عدم او سخنان گفتند و 
اختلاف در میان امت افکندند اما غیبت آن حضرت و انقطاع خبر وی موجب 


آن نیست که در قید حیات نباشد و چون در قدرت کاملة کامل القدرت عجیب نیست و 


۵۵۷ 





باشد بعد از مدتی ظاهر گردد. به صحت رسیده و کسی از 
فرقة اسلامیه مخالفت آن نکرده‌اند که از مقبولان درگاه الهی چون خضر و الیاس -علیهم 
السلام - زنده و موجودند و محافظت بر و بحر می‌نمایند و از مردودان درگاء پادشاهی 
چون دجال و شیطان زنده‌اند و در اقطار عالم به فساد و افساد آدمیان مشغولند. 

و جماعتی که قائل به وجود آن حضرت شده‌اند غیبت آن حضرت را به دو طریق 
ایراد نموده‌اند : 

طریق اوّل آنکه شقیق بلخی می‌گوید که چون پدر آن حضرت را وفات رسید جعفر 
که عم آن حضرت بود خواست که بر او نمازکند. پسری در سن پنج سالگی ظاهر گردید 
و جمفررا باز پس کشید و گفت : من سزاوارترم که بر این میت نمازگزارم. جعفر چون آن 
حت از وی بدید و چنان جرأت مشاهده کرد برنجید و عداوت وی در دل گرفت و به 





انی جماعت نزد خلیفه برفتند و چندان غمازی نمودند که خلیفه بفرمود که 





جمعی سرهنگان به خانۀ وی بروند و هر که آنجا دریابند بکشند. آن جماعت با 





شمشیرهای کشیده به سرای وی رانك و کنتی .را ندید 
دیدند آویخته» آنجا رفتند کسی هم به نظر ایشان در نیامد. در گوشة خانه حجره‌ای 


دیدند و در آن حجره همه به یکبار به عنف درآمدند در آنجا سردابه‌ای پرآب بود و در 


. در گوشة خاته پرده‌ای 


کنار آن سردابه صفه‌ای بود و جوانی به کمال جوانی و خوبی به نماز مشغول بود و اصلاً 
التفات به شدّت و صلابت آنها ننمود. یکی خود را در آب افکند نا او را بگیرد و بیرون 
آورد؛ به قدرت الهی به آب فرو رفت. او را به صد مشقت بیرون آوردند. دیگر خواست 
که در آب درآید و او راگریبان گرفته بیرون آرد پا سرش به حکم خلیفه از تنش بردارده او 
فکار باطل درگذشتيم و گفتيم ری ال 
انجا بیرون آمدبم و دیگر او را ندیدیم. نزد خلیفه رفتیم و از 








نیز غرق گردید. . سعی نمودیم و از 
ولیک بان زشول ال و 






روی راستی آنچه دیده بودیم تقریر نمودیم. گفت: این راز را فاش مسازید وپنهان دارید. 
طریق دوم آنکه مادرش نرجس خاتون می فرماید نود پسر ود مد رفتم وگفتم: 


ای تور دیدۀ من و ای سرور سي 






۵۵۸ 


راستی که که دشمنان عزم جزم کرده‌اند تا تو را به دست آرند و به نفس کشیدن امان 
ندهند تا نکشند. فرمود که من سلاح چژزالله پوشیده‌ام و زره حمایت الله در بر 
افکندهام : خشبی ال وفع ال علایق مرا دیگر نخواهند دید واگرب نخواهند 
شناخت تا آن زمان که وعده رسد. این بگفت واز نظر غایب شد. بعد از آن کسی او را 
ندید. 

چنین می‌گویند که در پایان مغرب شهری است بغایت زیبا و معظم و پر مردم و در 
تحت ید و تصرف آن حضرت است. حضرت حق جل و علا بهتر می‌داند و هیچ چیز 
نزد وی پوشیده و پنهان نیست. ال عم رو ها فی . به درستی که خدای تعالی 
پنهان و آشکار را بهتر می‌داند. بیت : 

هر نکته که آن زما نهان است. در علم خدای ما عیان است 

منقول است از اہن مزاحم که وی گفت!: روزی از امیرالمژمنین علی - علیه 
الصلواة و السلام یکی پرسید که دجال کی بیرون خواهد آمد. آن حضرت فرمود : زمان 
بیرون آمدن او را نمی دانم و لیکن می دانم که مل روج وی زمانی است که سلطان بر 
رعیت ظلم کند و انصاف از رعیت برخیزد و مردم نماز نگزارند و اگرگزارند شرایط وی 
مرعی ندارند و جماعت را ضایع سازند و ترک مساجد نمایند و سوگند دروغ خورند و 
در امانت از روی خیانت تصرف نمایند و مصلحت دنیا را بر دین ترجیح دهند و حکام 
علما را ضایع سازند و مخذول» و جهال را معتبر شناسند و مفبول» و قاریان, قرآن را 
وسیلة معبشت سازند و سائلان از ذلّث سوال شرمنده و منفعل نشوند و قضات» رشوه 
گیرند و عاملان قضا به جانب باطل روند وگواهی فاق را معتبر دارند و امر به معروف 
وتهی از منکر ننمایند و مساجد را بی‌فرش گذارند و عمارات آن را بیارایند و نماز در آن 
کم گزارند و مصاحف را به نقره و طلا و امثال آن زینت دهند و تلاوت کمتر نمایند و 





۱ الاعلی ۷۱۸۷ 


۵۵۹ 


خویشان به یکدیگر دشمن' شوند و همسایگان را بیازارند و زکات مال ندهند و حرام و 
حلال را به غیر علم جواب دهند و دیگر علامات بسیار فرمود اما بدین قلیل اکتفا نموده 
شد. و الله آعَلَمٌ بالصؤاب. 


تمام شد کتاب موسوم به آثاز احمدی فی سنة ۱۲۳۶ فی شهر 
رجب المرجب از مال عالی‌جاه معلی‌جایگاه مسترفی الممالک 
میرزا رضا نوری زید عمره و دولته. اللهم اغفره و لوالدیه و جمیع 
امواته و جعل مسکنه فى اعلی درجة الجنان مع اثمة الابرار 
الاخیار بحق محمد و آله. بيد اقل الطلبة و تراب اقدام الکسبة 
العلوم الدينية و المعارف اليقينية حسن بن محمد بن قد یر سمنانی 
فى بلدة دار الدرلة کرمانشاهان, امس من طالبه فى وقت المناظرة 
ان يطلب له استغفار الذنوت و القعاصی. اللهم اغفر طالبه و ناظره 
و کاتبه بحق محمد آله الطیبّین الطاهری. 






۱ نسخه الف در اینجا پایان می‌گیرد 
۲.ب :و و حرام و حلال را به غبر علم جواب دهند. پیت 


رن که پدین پاپه رساندم کلام به که کنم خنم سخن والسلام 





فد فرغ و تمت الکتاب آنار احمدی بعرن الملک الوهاب تاریخ بوم الائنبن رایع عشرون شهر ريع الثانى من شهرر 
سنة ۱۲۳۳ ثلاث و ثلائبن و مأتين بعد الف من الهجرة لنبوبة الاحمدية المصطفویة على هاجرها. كثبه العبد المذنب 
الخاطی الراجی عند الربانی ابن مرحوم رجیعلی ابراهیم بوسکانی ساکن قصر الذشت, 

غریق رحمت پزدان کسی باد ٠‏ کهگانب رابه الحمدی گند باد » 





ا روم 
سا 


فهارس 


ا 


.١‏ آیات 

۲ احادیث 

۳ علام 

۴ جایها 

۵ طوایف 
۲.غزوات 

۷کتب وارده در متن 


۸.منابع 


1 آیات 
آیات 

وقودها الاس و الحجارة ( البقره ۴۲/۲) 
سيقول لها ما لبهم عن قبلتهم التی کانو علیها ( البقره ۲ /۱۳۲) 
ب وجهک فی التماء ( البقره ۲ /۱۴۴) 
إن الله مع الصابرین ( البقره ۲ / ۱۵۳ ) 
له و إا اليه راجعون ( البقر» ۲ / ۱۵۶) 
والوالدات برضعن آولادهن حولین کاملین ( البقره ۲ /۲۳۳) 
فخذ أربعة من لیر( البقره ۲ / ۲۶۰) 
و من الناس من بشری نفسه ابتغاء مرضات الله ( البقره ۲ | ۲۷۰) 
تعر من تشاء و تذل من تشاء ( آل عمران ۲۶/۲۳ 
فقل تغالواندعآبته‌نا و أبناءکم و تساءناو ساءکم( آلٍعموان ۶۱/۳) 
قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء ( آل عمران ۶۲/۲) 
ماکان ابراهیم بهودیاً و لا نصراتتا ( آل وان ۷ ۶) 
من الم لااك مسومین ( آل عمران ۴ / ٠۲۵‏ ) 
نین عن لاس ( آل عمران ۳/ ۱۳۴ ) 
و شاررهم فی لس (آل عمران ۲ /۱۵۹) 
ولا تحسبی الذ قتلوا فی سبیل الله أمواتا( آل عمران / ۱۶۹/۳ 
الّذين استجابوا لله و سول من بعد ما أصابهم القرح ( آل عمران ۱۷۲/۳) 
حسبنا اللّه و نعم الوکیل ( آل عمران ۱۷۳/۲) 
الموت و اما توفُون اجورکم ( آل عمران ۳ ۱۸۵) 
و من بعص الله و رسوله (النساء ۴ /۱۳) 
و من بط الله و وسوله (الساء 6۱۱/۴ 

لل بأمرکم آن تؤ5وا الأمانات إلى أهلها ( النساء ۴ / 0۸) 
أطيموا اله و أطيعواالرسول و ی الأمر منكم (النساء ۴ / 1۵۹ 
إن المنا ن فی رک الأسفل من ار الساء ۲ /۱۳۵) 


الیرم أكملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی ( المائده ۱۵ ۳) 
و رک فقاتلا ( المانده ۸۵ ۲۴) 














فاذهب ز 





۵۵۳۵ 
۷۴۰ 

۹۹ 

۱۳۶ 

۳۹۶ 

۳۳۹ 

۱۷۶ 

NVA 
۳۰۷ ۰ 
۳۷۸۰۷ 
۱۰۷ 

۱۰۷ 

۷۹ 

۳۳۹ 

A 

۳۴۱ 

Ye 
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و من أحیاها فکأنما أحیا الاس جمیماً ( المانده ۳۲/۵) 
ما کم الله و رسوله و اين متا (المانده ۵ (۵۵) 
السول بل ما نزل إلیک من رت (المائدة ۵ | ۶۷) 
با یا سول بلغ ما ازل الیک ( المانده ۵ | ۶۷) 
هذا لا سحر مبین ( المائده ۵ / ۱۱۰) 
فقطع دب الوم آذین ظلمرا( انعم ۶ (۲۵) 
و کذلک تری اراهیم ملکوت الشموات و الأرض ( الانعام ۶ | ۷۵) 
إذا جاء أجلهم لایستأخرون ساعة و لابستقدمون ( الاعراف ۳۴/۷) 
و اذا یمکریک لین کفروا لیلبتوک ( الانغال ۸ |۳۰) 














تابن حسبک الله و من یمک من الڑ شیر( لنال ۸/ ۶۴) 
و ما رمیت لٍ رمیت ( الانفال 1۱۱۷/۸ 

لقد نصرکم الله فى مواطن کثیرة ( التربة ۲۵/۹) 

لا تحزن لاله معنا (التوبه 1۳۰/۹ 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله (لتربه ٩‏ ۸۱) 
لمسجد تس على اتقو ( التوبه ۹ [۱۰۸) 

يا ابا ُذین امنوا اتقو الله و كوتوا مع الصادقين (التوبه 4 /۱۱۹) 
ال داي داالشادم (بونس 1۲۵/۲۰ 

و ما توفیقی الا باللّه (هود ٠١‏ / ۸۸) 

آلآن و قد عصیت قبل و کنث من المفسدین ( يونس )٩۱ / ٠١‏ 
لحن نقض علیک أحسن القصص ( یرسف ۳/۱۲) 

لاتٹریب علیکم الیوم بغفر له لکم و هو آرحم الراحمین ( یرسف )٩۲/۱۲‏ 











HAE 


سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ( الرعد ۲۴/۱۳ ) [ در مثن : السلام عليكم ... ] 


یوم یقوم الحساب ( ابراهیم ۱۴ / ۲۱) 

ولاتحسب الله غافلاً عتا يعمل الالمون (ابرامیم ۱۴ / ۴۲) 
فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين ( الحجر | )٩۲‏ 
نا کفیناک المستهزئین ( الحجر ۱۵ | ۹۵) 

و جادلهم بای هی أحسن (النحل ۱۲۵/۱۶) 


o 


و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعرقبتم ( النحل ۱۶ / ۱۲۶) ۱۷۴ 










جاء الحق و زمق الباطل لِْ الباطل كان زموقاً رالأسراء ۱۷ /۸۱) ۹ 
بسم الله الرحمن الحیم کهیعص ذکر رحمة رک عبد زکریّا ( مریم ۲-۱/۱۹) ۹۸ 
إذ انبعث اشقیها ( الشمس ۱۲/۱۹ ۱۳۴ 
وی لفقار لمن تاب ( طه ۲۰| ۸۲) ars‏ 
یا نار کونی برد و سلاماً علی إبراهیم ( الانباء ۲۱ / ۶۹) 2۳۷ 
لانذرنی فرداً و أنت خیرالوارئین (الائبیاء ۲۱ /۸۹) 14 
کم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم ( الأنبیاء ۲۱ | )٩۸‏ ۳ 
و ما أرسلتاک لا رحمة للعالمين (الائبياء ۱۰۷/۲۱) ۶ 
هیهات هیهات لما توعدون (المزمنون ۲۳ / ۲۶) ۱-۰ 
و أكثرهم لح کارهون ( المؤمنون ۲۳ | ۷۰) ts‏ 
الله نور التسموات و الأرض ( النور ۲۴ / ۳۵) ۳۳ 
و إذا خاطیهم الجاهلون قالوا سلاماً الفرقان ۲۵ [۶۳) ۹۰ 
و أنذر عشیرتک الأقربين ( الشعراء ۲۶ 1۴۷ Af‏ 
و سیعلم لذین ظلموا ی ینقلبون (الشعرا: ۲۶ ۲۲۷) ۳۹۵ 
فأرسلنا علبهم ريحاً و جنوداً لم تدا (لاحزاب ۷۲۲ )٩‏ ۳۸ 
ذ جاءكم من فوقكم و من أسفل منگم (الاحزاب ۳۳ / er (e‏ 
ما بريد الله ليذهب عنکم الرجس و یطهّرکم تطهیر (الاحزاب ۱۳۳ ۳۲) ۳۹۹ 
و جعلنا من بین آیدیهم سا و من خلفهم سداأ( یس )٩/۳۶‏ ا 
و ما ما لاله مقام معلرم (الصافات ۱۶۲/۳۷ ) ۰۶ 
قل یا عبادی این أسرفوا علیآفسهم (الزمر ۳۹ / ۵۳) ۳۳۹ 
1 ضر آمری إلى له ( غافر ۱۲۰ ۳۴) ۷۰۴ 
لیم حم تنزیل من الوّحمن الرحیم کناب فصلّت آباته ( الفشلت  )۳-۱/۴۱‏ ۸۷ 

فإن أعرضوافقل أنذرتكم صاعقة مدل صاعقة عاد و لمو فلت ۱۳/۴۱ ۸۸-۷ 
K‏ الله استفاموا 7 تددّل علیهم الملائکة الا تخافوا ( فصلّت ۳۰/۴۱) ۷۵ 
o. SE‏ 


فی القربی ( الشوری ۴۲ /۲۳) ۷ VY‏ ۴۵۵ 
عن السیّثات ( الشوری ۲۲| ۲۵) 1۶۲ 
و حمله و فصاله ثلالون شهر (لاحقاف (I‏ ۳۷6 
فأنزل الكينة علبهم و آثابهمفتحاً فریً الفتح ۱۸/۴۸) ۷ 


2 











فتحنا لکن فتحاً مبيناً( الفتح ۴۸ / THVT )١‏ 
و ینصرک الله نصراً عزیزً( الفتح ۳/۴۸ ) ۳ TOF‏ 
لقد رضی الله عن المزمتین إذ ببایمونک تحت الشجرة (الفتح ۲۸ ۱۸) 1۳ 
فقاتلوا التی تبفی حنی تفیء الی امر الله ( الحجرات ۹/۴۹) Pov‏ 

بعض ال إثم ( الحجرات ۲۹ ۱۲) ۳ ۹۶ ۵۲۶ ۵۵۳ 
و کذلک ما أتى من قبلهم من رسول لا قالوا ساحر أو مجنون ( الذاريات ۵۲/۵۱) Af‏ 
و ما خلقت الجن و الانس الا ليمبدون ( الذاربات ۵۶/۵۱) 
دنا فعدلی فکان قاب قوسین أو آدنی ( التجم ۵۳ /۹-۸) ۷۶ 
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ( القعر ۵۴ / ۵۵) tot‏ 
قذف فى قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأيديهم ( الحشر ۲۱۵۹) ۸۹ 
پژثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة (الحشر ۵۹ )٩/‏ 1۹۰ 
والذين توا الدار و الإيمان من فبلهم ( الحشر ۵۹/ 4) FAV‏ 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ( اغرود / FAV )٩‏ 
نصر من الله و فتح قريب ( الصف ۱۳/۶۱ ۲.۲ 
کاأّهم بنبان مرصوص ( الصف ۶۱/ ۴۶۱) E‏ 







و لرسوله ( المنافقون ۶۳ 81) 1۳ 


ثم الحجيم صلوه ( الحا ۶۹/ 6۳۱-۳۰ ros‏ 
با اه المدثرقم فأنذه و رنک فک و ثیابک فطهر ( المدّثر ۴-۱/۷۴) ا۸ 
هل أن على الانسان حين من الدهر ( الانسان ۱/۷۶ 2۱ 
بطعمون العام علی حبّه مسکیناً و بتيماً و اسيراً( الانسان ۷۶ ۸) fra‏ 
اه بعلم الجهر و ما یخفی ( الاعلى ۸۷ ۷) ۵۵۸ 
یا التفس المطمنة ارجمی الی ریک راضية مرضيّة فادخلی فی عبادی (الفجر /۸٩‏ ۲۹-۲۸) 





۵۵۱ ۵۴۰ ۵۳۶ ۰۵۲۲۱۳۷۲۸ AFF PF 


و وجدک ضالاً نهد (الشحی ۷/۹۳) ۶۹ 
اقرا باسم ریک الّذی خلق» خلق الانسان من علق ( العلق ۲-۱/۹۶) ۷۹ 
إذا جاء نصرالله و الفتح ( النصر Yor )١ 1٠١١‏ 





بدا أبى لهب و تب ( المسد ۱/۱۱۱) Af‏ 


۳احادیث 

















ادعونی حبیبی ( بحارالانرار ۲۷۳/۲۷:ُدعوا لی حبیبی ) ۳۷۲ 
ارفع علیهم السیف ( یافت نشد ) ۳۹۶ 
الحق مع على و على مع الح (المنافب» ابن شهرآشوب ۱۶۱/۳ الطرائف ۱۰۳ -اعلامالوری 
۵۹۷ ۳۶ ۱۳۹۷ ۴۵۵ 
الحمدللّه ای نصر عبده و أعرٌ جنده ( روض الجنان ۱۴۸/۱۱-جلاء الاذمان  )۳۹/۵‏ ۱۴۶ ۳۰۶ 
السلام علیکم با اهل بيت النبوّة ( جلاءالمبون /۹۲) ۳۷۰ 
الصبر مفتاحالفرج (الفرج بعد الشدة /۳۷ انوار سهیلی /۳۱۱) ۱۳۷ 
الهم احفظ يديه و من خلفه (ااة الهداة ۵۳/۱ : الهم احفظه ) ۲۸ 
لیم ارحم الاتصار و | اء الأنصار ( بحارالانوار ۱ اللهم اغفر للاتصار و ...) ۰ ۳۶۴ 
الهم اصرمن نصر الین ال اذل من لقن تس شرف لامجی 1۱۷۸/۲ Non‏ 
الله إن کان صادقاًفأطلق فرسه ( بحارالانوار )۸8[1٩‏ ۱۳۵ 
الهم إن كان كاذباً فاضرب به بیاضا ( تنب این ۴۴۴ VA‏ 
له أعتّى على سکرات الموت ( رباض اب01۹1 ۳۳۷ 
الهم أنجز ما وعدتتی ( جوامع الجامع ۶/۲-مجمع البیان ۵۲۵[۲) ۵ ۳۶ 
هذا البیت تمظيماً ( یافت نشد ) ۳۳۹ 
الهم ساط علیهم کلباً من کلابک ( منهج الصادقین ۱۰۷/۳ -الانی ۲۰۷/۱۳) te‏ 
هم لا مانع لما آعطیت و لامعطی لما منعت ( حيوة اقلوب ۲۳۲/۲) 1۵۵ 
الم وال من والاه ( تفسیر فرات /۱۳۰-القارات ۴۵۲/۲) ۵ ۷۵۵ 
إلھی آنا جائع کما تریٰ و نا عریان کما ترق ( یافت نشد ) 2۰۱ 
إن الله جمیل و يحب الجمال ( الکانی ۴۳۸/۶ ) r‏ 
إن الله بأمرک بالهجرة (المناتب ۵٩/۲‏ بحارالانوار ۲۹۰/۳۸؛ در هر دو با تفاوت ) ۱۳ 
لک اعظم الناس علی حفا و احسنهم عندی ید( یافت نشد ) ۱۱۱ 
إنّه يبقرالعلم بقراً( بارالانوار ۲۰۳/۴۶ -ریاض‌السالکین ۲۰۹/۱ - عوالم‌لعلوم ۴۴/۱۹) ۳ 
ای تارک فیکم التقلین کتاب الله و عترتی ( شرح الاخبار ۴۷۹/۲ -کمالالدین /۱۶۴) ۳۵۵ 
اّل من یصلی عل ری ( بافت نشد ) rav‏ 


آستلک الله العافية و جعلک معنا ( المحجدالبیضاه ۳۰۵/۴ -الوافی ۸۷۰/۳ -اثبات الهداة 


۸ 


آلیسک الله...) ۵۵۵ 
أيموا الصلرة و ما ملكت آیمانکم ألبسوا ظهور هم ( المحجهالبیغاء ۱۹۶/۴ با تقارت) ٣۷۴‏ 
أسث أولن بالمؤمنين من آفسکم ( الصرأرمالمهرة ۱0۸ ابات الهداة 1۷۴/١‏ آلست .من انفسهم ) ۳۵ 





۳ درهمة مات 





آنا المهدى و نا القاثم ( اثبات الهداة :۱۵/١‏ أنا المهدى و نا قائمالزمان ) dar‏ 
آنا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمکم ( بحارالاتوار ۳۹۲/۱۰۱ با الدک تفاوت ) ۳۳۷ 
أنا كلام الناطق و هذا كلام السامت ( لطائف المواقف : انا الكلامالناطق ) tov‏ 
آنت آخی فی التبا وال ( المناقب» ابن شهر آشوب ۱۸۶/۲-كشف الفمة ۳۲۸/۱ ۱۶۱۸۱۲۸ 





ن /۲۹۲) ۰ 


أت 





اتی ( شرحالاخبار ۴۶۷/۲۷ شف الغمة ۱۵۷/۱ -کشف! 





۳۹۰ مر(‎ E 
۳۵۱ أنت مّی ( حديقة الشیمه ی‎ 
۱۳۴ )۵۹/۲ - نت منّی و نا منک ( شرح الاخبار ۱عیون اخبار الرضا -علیهالسلام‎ 
1۷ ) نت و أناء و ما سویٰ ذلک ترکنها لأجلک ( بافت نشد‎ 
e )۲۹ | ول ماخلق الله تعالی نوری ( نفائسالفنونا ۵۱/۲ مثارق انوار البقین‎ 


بها الاس ندرا اسلا و أطممرا الطعام (روض الجنان ۱۸۵/۱۴ شرح شهاب/لاخبار ۱۳۲۱ بدون ابهلناس)۱۲۸ 
الأعلى (محارالانرار ۲۷۹/۱۶ الموالم ۶ در هر دو متع : بل الرفیق الاعلی) ۳۷۷ 




















بم اله الحم ازجم هذا هدبة من الله اریز السگیم [غاية ارام ۶۶۰/۱ مدینة المعاجز 0۱۶/۱ "۳۷ 
بلفتی بشتاءک المشهور و سیفک المذکور ( یافت نشد ) ۶۲ 
تخلفرا بأخلاق اله ( بحارلانوار ۱ -اخلاق بحسنی ۱۰/۲ منهج الصادفین ۸۰/۸) arı‏ 

الله منهم و أحسن |لیهم ( بحارالانوار ۳۳۲/۵۱ -اثبات الهداة ۶۷۵/۳) ۵۵۵ 
جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة ( منهج الصادتین ٩۰/۹‏ -اختبار مصباح السالکین | ۷۷) ۳۱ 
خربث خیبر إنا اذا بساحة قوم ( منهج الصادت ۹ 
ژنلنی! ! زملون یا( نورالتقلین ۵ کنزالدقائی ۹۶/۱۳ : زمُلونی ف ۷۹ 
سب الآأموات يؤنى الأحياء (یافت نشد ) ۱ ۳-۹ 
ستدفن بضعة ملی پأرضی خراسان. من زاره عارقاً ( بحارالاتوار ۳۴/۱۰۲:... بارض خراسان مازارها مکروب ..) 0۲۹ 
سلمان متا آهل البیت ( عیون اخبارالرضا(عابه السلام) ۶۲/۲ -مجمعالیان ۴۲۷/۱) 1 
شاعت الوجوه ‏ کناب آلعین ۶۸/۴ تفسیر قمی ۲۶۷/۱ - منج الصادقین ۴ | ۱۷۲ اثبات الهداة ۱ | ۳۶۲) ۱۲۵ 
صدق عبدی أنااکیرآن اکبر ‏ بحارلانوار ۲۷۸/۱۸) ۰۶ 
صلّیت مع النبی سبعاً قبل أن یصلّی معه الثاس (کنزافواند ۲۷۹/۱ : با اندک تفاوت ) Ar‏ 


خاطمة بضمة ملی فمن آذاها نفد آذالی ( شرحالاخبار ۳۰/۳ -عیون‌المعجزات ۵۸ -کامل بھائی  )۳۱۰۱‏ ۳۹۹ 


9۰۹ 


قال الزبیر فی‌التّار ( یافت نشد ) ۳۳۳ 
قم با آبا تراب ( المناقب» ابن شهر آشرب» ۱۱۱/۳ -غایةالمرام ۴۸۰/۱) ۱۳ 
احیبت أن اعرف ( مشارق انوارالیقین | ۲۷ -جامعالاسرار | ۱۰۲) ۳ 














کنت نوراقبل الله الشموات و الأرض بألفی عام ( به اين لفظ یافت نشد ) ۳۰ 
كيف یفلح قوم فعلوا هذا بهم ( حقایق اتأریل /۳۵۲-مجمع البيان ۵۰۱/۱) 1۶۸ 
لا اله الا الله فُدّوسا سا امت العیون ( بحارالائوار ۴۹۱/۱۵ ) fv‏ 
لا اله ال اله محمد رسول الله و دته بعلي بن أبى طالب ( عليه السلام ) ( روض الجنان 

۷ -کامل بهائی ۱۴۳/۱ -نفسیر شربف لاهبجی ۴ | ۶۵۵) ۳۱۹۷ 
لأعطین الزاية غداً رجلا بحب الله و رسوله ( مروح الاعب ۲۳/۳-الارشاد ۶۴/۱) ۳۵۶ 
لافتی إلا علی لاسیف إلا ذوالفقار ( شرح شهاب الاخبار /۴۱- نفائس الفنون ۱۱۳/۲) Wenge‏ 
لافرق بینی و بین حبیبی ( یافت نشد ) ۳۷۴ 


tv نشد)‎ 





لا یخرج معی أحد الا لجهاد ( باق 
لمن الّه من تخلف عن جیش اسامة (کامل‌بهائي۳۸/۲بحدیف‌الشیقه |۲۳۲۳ ۰ ۳۵۵ ۰۴۰۲ ۳۸۸ 











لمبارزة علی بن ابی طالب بوم الخندق افضل من اعمال امّتی ( انیس الممنین/۲۲) ۳۳ 

لو كشف الفطاء ما ازددت يقيناً (مه‌الصادفین ۲۳۵/۴ حدیقةالشیمة /۱۰۲) ۳۸۰ 

لولاک لما خلقت الأفلاک ( خلاصة المتهج ۳۳۸/۱ مجالس المزمنی, 4۱۵۸/۲ ۶ 

لو لم ببق من انیا لا يوم واحد لول الله ذلک الیرم ( بحارالانوار ۷۲/۵۱) ۵۵۲ 

لی مع الله ... ( نفالس‌الفنون ۸۴/۲-جامع‌الاسوار | ۴۱۷) ۱۵۶ 
ما اظلّت الخضراء و لاقلّت الغبراء على اصدق لهجة من ابی ذر ( تقسیر فرات /۲۰۷- 

شرح‌الاخبار ۱۶۸/۲ ) -کمال‌الدین )۵٩|‏ ۳۹۳ 

و لکن له اتجاه (شر الاخر ۲۸۱/۲-المسدة /۳۶۲) ۳۰ 

ماشاء له ماشاء الله لایأتی بالخیر لاله( بحارالانوار ۲۱۸/۹۵) 2۶ 

مرّق کتابی مرق الله ملکه ( انیس المؤمنین /۵۴ با اندک تفاوت ) YY‏ 

ت؟ قال: انا روح الامین و انت سيد المرسلين ( بافت نشد ) ۷4 

د آمرنا ( بحارالائوار ۲۷۱/۹۰) 1۶ 

من رسول الله الی هرقل ملک الروم ( بحار الانوار »۲١/‏ ۲۸۶: الى هر قل عظيم الردم ) e‏ 


من نت مولاء نهذا علن مولاه ( تفسیر فرات /۱۳۰ ۔ شرحالاخبار ۱۰۰/۱ -مررج الذهب  )۲۳۷/۲‏ ۲۷۸۱۳۹۵ 
من محمد رسول الله الى خسرو پرویز(بحارالانور ۳۸۱/۲ من محمد رسول الله الی کسوی ین هومزه .. ) ۲۴۱ 
من محمّد رسول ال ال مسيلمة الکذاب (کنالدتاش ۱۳۹/۴) ۳۵۱ 


5۷۰ 














نصرة على أبى طالب يوم الخندق خير من عبادة الثفلين ( صحیح : لضربة ) 

( مشارق انوارالبقین | ۱۹۶ ۔احفاق الحن ۱۰۲/۲) nr‏ 
نعم الأب آبوک إبراهيم و نعم الأخ أخوک على بن ابیطالب (انباتالهداة ۱۷۶/۲) 1۶ 
و الله لقد جشتکم بای العظيم ( يافت نشد ) AV‏ 
۳ آدرالحل معه حيث كان ( العمدة /۲۸۵: للم أدرالحق مع على حيشداركشف الفمة ۱۴۷/١‏ : 

للم آدرالحق معه حیث دار ) ۳۳۵ 
هذا ماصالح محمد رسول ال (یافت نشد) ۳۵۸ 
هذا ما قضی علیه محمد رسول الله( يافت نشد ) rt‏ 
هو منی و أنا منه (عبرن الممجزات /۳۸کشف النمه ۹۶/۱) 1۷۰ 
یا اخوان القردة و الخنازیر ( مجمع الییان ۱۲۳/۱ -روض الجنان ۳۹۶/۱۵) YY‏ 
يا أباالحسن قد ملكت فاسمح ( يافت نشد ) ۳۳۴ 
یا رسول الل کفر بعد الایمان لد لی بک اسوة (ااف ۶۶ 
يا على أنا و أنت من نور واحد (الکشکولا سب عبد ر آل ی /۸۶) tr‏ 
یا علی نت منی بمئزلة هارزن من موسی (لامالی ۲۶۶۱ كفاية الاثر / ۱۳۵) ۰ ۱۳۱۸ ۲۹۲۱۳۳۸ 
یا علی أنت و آنا من نکاح لا من سفاح (کامل بای ۱۰۸/۱) ۳۲ 


یا علی لایحټک إلا مزمن و تن (بحاالانار 1۳۸۷/۳۹ مسن تقین ) 
پا محمد آدن منن ( البرهان ۴۱/۴ تفسپر صافی ۲۹۰/۴) ( در هر دو: پا محمد دن من صاد) 
یا محمد آنا و آنت, و ماسری ذلک خلقتها لأجلک ( منهج الصادنین 3۵/4 علفنه لاجلک )۰ ۱۰۷ 





.لام 


۳۸۲ ۰۱۰۵ VO FA FF ۳۲ (E) آدم‎ 

آصف برخیا ۵۲۹ 

آمنه بنت وهب ۰۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۷ 0۳۹ ۴۳ 
۶ ۵۱ ۵۲ 

ابا عبداللّه پلخی ۵۱۱ 

ابراهیم (ع) ۳۶ ۳۸ ۵۲ ۷۵ ۹۹ ۰۱۰۶ 
۵۵ 

ابراهیم ( فرزند پیامبر ) ۵۷۳ ۲۴۵ 





این حبش ۵۵۴ 

ابن صلت ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

ابن عباده ۳۸۸ 

عباس سه عبدالله عباس 
عبداللّه ۵۲۰ 

۵۰٩ عطا‎ 

۵۱٩ علی‎ 

عبر ۵۲۲ 

عیسی ۵۲۷ 

ابن قحاقه ۱۳۸۸ ۳۹۲ 








ابن مزاحم ۵۵۸ 
ابن مسعود سه عبدالله بن مسعود 


ابن ملجم ۲۸۴ 


ابن منصور ۵۲۳ 

این واقده ۵۲۶ 

ابن ورقی ۵۱۶ 

ابر الاعور ۲ ۰۲۴۳ ۰۴۴۴ ۴۴۵ ۸۰۴۴۷ 

ابوالبختری ( عاص بن هشام ) ۱۰۲ 

ابوالخطاب ۵۱۱ 

اپوالفضل ۹۰ 

اپوالقاسم ۵۵۵ 

ابوالقاسم بغدادی ۵۴۳ 

ابرالهیتم ۱۳۷۹ ۲۵۳ 

ابوالیسر سه کمب بن عمو 

ابرامیّه ۷۶ 

ابر اپوب انصاری ۳۷۹ 

ایو بصیر ۰۵۰۴ ۵۰۶ ۵۰۹ ۵۱۰ ۱۳۰۵۱۲ 

۲۸۰۱۲۳۰۱۱۹۰۱۱۶ ۱۰۹ ۸٩ ۵۸۳ ابویکر‎ 
۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۴۷ ۰۱۳۲ ۰ 
۷۶ ۲۷۲ ۰۲۰۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۵ 
۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۷ 
۳۵ ۰۳۳۴ ۱۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۸ 
۴۷ FFF ۱۳۷۸ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۶ 
۶ ۰۳۶۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۲ 
٩۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ FAA ۰۳۸۸ ۷ 
۸۷ ۱۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۴ ۳ 
۰۸ ۰۴۰۷ ۴۰۲ ۸۴۰۱ (foe ۹ 
۵٩ ۰۴۱۸ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ ٩ 
FPA 


۷۲ 


ابو جعفر دوانقی ۵۰۵ ۵۱۵ 

A۲ مه ای‎ 8F ۸۷۰ ۸ ابرجهل ۱ع ای‎ 
AY Ne Ne ef Mer AF 
۱۳۹ ۱۳ ۱۶ ۵ 
۱۲۸ ۴۶ ۰۱۲۲ ۱۴۲ ۴۱ ۰ 
۱۵۶ ۱۵۵ 

ابوحنیفه کوفی 0۴۸۲ ۵۱۰ 

ابوذر غفاری ۰۲۷۳ ۰۳۷۹ ۳۹۲ ۱۳۹۴ ۳۹۷ 
۲ ۱۲۱۳۰۲۱۲۰۴۱۱ ۳۱۲ ۵۳۱ 

اپوسعید بن ( ابی ) طلحه ۱۶۲ 

ابو سعید حذری ۲۷۹ 

۴۰ ۸۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۱۲۰۱۰۹ ابرسفیان‎ 
ÎM) AIFS AFV AFT AOR MOI 
۹۰ ۱۸ ۱۱۷ ۱۷۸ ۱۷۷ ۲ 
عم‎ ۹4 NIA ۱۹۷ NAF ۱ 
۲۱۶ ۴۱۲ e ۲۰۵ ef ۲ 
TA ۱۲۲۷ ۲۰ ۲۱۹ TIA ۷ 
IYA ۲۳۳ ۱۲۳۲ ۲۳۱ ۳۰ ۹ 
TAY ۲۷۲ ۱۲۶۹ ۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰ 
YA TAA TAV TAF TAD TAF 
۳۰۴ ۲۹۸ ۱۲۹۷ AY ۱۲۹۲ ۱ 
FON ۳۴۴ ۳۱۱ Fle ۵ 

ابوسلمة مخزومی ۱۶۲ 

£ ۵٩ ۵۸ ۵۷ ۸۵۵ ۵۲ ۵۲ ۳۲ ایرطالب‎ 
ND NY NYT MV FF EF FEY EV 
Mee AA AV Ae AS AV AF AF 
۱۱۱ ۱۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۳ ۲ 
FAT ۲ 

ابرطالبی ۵۳۲ 


طلحه ۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۱ ۴۰۸ 

ابوطلحة انصاری ۳۴۳ 

ایوعامر ۰۱۳ ۱۹۸ 

۳۳۹ ۸۳۲۷ ۱۳۰۹ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ابوعبیدة جاح‎ 
۳۹۶ ۵۳۹۰ ۱۳۷۶ FY FAA FAV 








٩۲ ٩۱ A^ AV AF AD «AF ۸۵۲ اپرلهب‎ 
۰۱۶,۲۸۷ TTY ۰۱۳۷ ۲ 

ابرلژلژ ۴۰۶ 

ابو موسی ۱۴۲۷ ۵۸ ۴۵۹ ۳۶۰ ۲۶۱ 

بوهاشم ۵۳۸ ۵۴۰ ۵۲۹ 

ابی ادیان ۵۵۲ 

ابی الحتیق 1۹۶ 

ابی الصلاح ۵۰۱ 

ابی الصلت هروی ۸۵۲۳ ۵۳۵ ۸۵۳۹ ۵۴۰ 

اب بن خلف ۱۷۱ 

ابی راقع ۵۳۱ 

ابی قحافه ۰۳۰۹ ۳۹۱ 

ابی کرا ۰۲۶۰ ۱۲۶۱ ۲۶۲ 

ابی هریره ۴۸۴ 

احرار ۳۳۹ 

احمد ابوالفضل ۵۵۴ 

احمد بن تاج الدین استرآبادی ۲۷ 











احمد بن عبداللّه ۲۷۶ ۵۲۶ 
احمد حدید ۵۳٩‏ 

احمد حلال ۵۲۲ 

احمد حنبل مروی ۴۲۵ 


احنف ۴۵۱ 

احنف طایی ۲۶۴ 

ادریس (ع) ۱۰۵ 

اسامة بن زید ۸۳۵۳ ۳۵۴: ۰۳۵۵ ۳۷۹ ۱۳۸۰ 
TY YAR‏ 

اسد بن عبید ۲۲۳ 

اسرافیل» ۳۵۷ 

اسکندر ۵۰۵ 

اسماعیل انصاری ۵۱۶ 

اسماعیل بن عبداللّه ۴۹۱ 

اسماعیل (ع ) ۳۸ 

آسماء ۲۸۰ 

اسماء بنت عمیص ۱۲۳ 

اسماء ( زوجة جعفر طیّار) ۹٩‏ 

اسید بن حضیر ۱۱۶۱ 0۲۲۷ ۳۰۲ 

اسید بن عاص ۰۴۰۹ ۲۲۲ 

(EFA ۲۴۷ ۰۲۴۶ (FFF ۰۴۳۷ ۰۴۳۶ اشعث‎ 
۶۱ 

الیاس (ع) ۵۵۷ 

ام الفضل ۵۲۰ 

امام محمد مهدی ( عليه السلام ) سے حجة بن 

الحسن ( عليهما السلام ) 

ام حبیبه ۰۲۶۶ ۲۸۵ 

ام سلمه ۰۳۶۸ ۰۳۶۹ ۴۹۱ 

آم فروه ۵۱۰ 

ام معید ۸۱۲۴ ۱۲۵ 

ام مکترم ۰۱۳۶ ۰۱۶۱ ۱۷۸ 

ام هانی بتت ابو طالب ۱۰۵ ۴۸۵۰۱۰۸ 

اولاد ابی العاص ۲۱۲ 


avr 


اولاد جابر انصاری ۵۵۱ 

FAI ۰۲۵۶ ۴۵۵ ۰۴۵۲ ۲ اریس فرنی‎ 
FAT 

ايوب سختیانی ۲۹۷ 

ايوب (ع) ۳۸ 

آنس ۴۸۴ 

باذان ۰۲۴۲ ۲۴۳ 

بحیرا ۵۸ ۵۹ دی 8۸ ۸۰ 

بدیل ۳۱۱ 

بدیل بن ورقاء ۲۳۱ 

براء بن عاذب ۱۱۸ ۲۸۲ 

پرید؛ اسلمی ۱۲۶ 

شر ۸۵۵۰ ۳۹۶ 

بُشرارطا: ۲۲۰ 

بشیر بن سعد ۲۷۳ 

۰۲۲۱ AVA ۰۱۳۲ ۱۳۰ ۰۱۱۹ ۸٩ JÛ 
۳۶۸ ۱۳۶۳ ۳۴۴ ۲ ۷۵ 

بلقیس ۵۲۹ 

پسر حمران ۲۱۹ 

پسر صفوان ۲۳۳ 

پسر عمان ۸۳۶۸ ۲۳۸ ۲۹۷ 

پسر متوکل ۵۲۲ 

ثابت بنانی ۲۹۷ 

ثابت بن سعد ۰۱۹۴ ۳۵۲ FAV‏ ۱۲۱۶ ۲۱۷ 

ثربیه ۲۳ 

جابر انصاری ۰۲۰۲ ۱۳۷۹ ۱۳۸۶ 0۲۸۷ ۰۵۰۳ 
2۰۴ 





جابر بن زید ۵۰۴ 
جابر جعفی ۲۹۰ ۵۰۷ 


۷۴ 


AT AY Ae ۷۹ ۸۷ ۶4 ۳۲ ۰۳۱ جبرئیل‎ 
Med ۱۰۲ ۱۳ AA AF AF AF 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۱۹ e ۱۰۸ ۶ 
AVY ۰۱۵۳ ۰۱۴۷ ۰۱۴۰ ۰۱۳۲ ۲ 
۱۲۱۹ ۰۱۸۲ AVA ۰۱۷۶ AVF ۳ 
۶۲ ۱۶۳ ۶۱ HV ۰۲۳۶ ۶ 
۱۲۹۷ TAF TVA ۲۷۱ TFA ۶۵ 
FTO FYE FIA FeO Fee ۸ 
۸۳۲۵ FFF ۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۰۳۳۸ ۶ 
۸۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۱۳۷۵ ۰۳۷۰ ۷ 
TAA FAA 

جبیر بن مطعم ۱۷۲ 

جریر ۲۲۰۰۴۲۸ 

جریر بن ثابت ۴۵۴ 

جعفر انصاری ۴۹۲ 

۸ 4۶ 4۵ جعفر بن ابی طالب ۴ه‎ 
VY YPN ۱۲۶ FF FFA AA 
۲۸۵ 0۲۸۸ ۰۲۸۰ ۷ ۷۸ 

جففر بن محمد صادق ( عليه السلام ) ۸۲۲۲ 
مه AIT ۵۱۱ le‏ ۵۱۳ ۵۱۶ 
۷ ۵ ۸۵۲۷ ۵۲۸ 

جعفر (کذّاب) ۵۵۳ ۵۵۷ 

FAA TOV (TOF «FV ۲۱۶ ۱۵4 حارث‎ 
+۲۸۲ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۱ 
۲۸۰ ۰ ۷ 

حارث بن ابی ضرار ۱٩۳‏ 

حارث بن غمیر ۱۲۷۷ ۲۷۸ . 

حارث قدامه ۲۲۸ 

حارث ( والی دمشق ) 0۲۳۷ ۲۴۵ 


حاطب بن ابی بلتعه ۰۲۴۴ ۲۸۷ 

حاکم بصری ۲۷۷ 

حباب ۵۰۴ 

حباب بن منذر ٩۳‏ ۱۴۲ ۳۰۲ ۱۳۷۹ ۱۰ 
۳۹۱ 

حبیب طرسی ۵۳۰ 

حبیب فارسی ۴۹۷ 

حبیب کوفی ۵۰۱ 

حجاج بن علاط السطی ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۲۷۲ 

حجة بن الحسن ( علیهما السلام ) ۸۵۳۰ ۲۸ 
۴ ۰۵۵۱ ۰۵۵۲ ۰۵۵۳ ۵۵۴ ۱۵ 
۵۵۶ ۵۵۷ 





حسن بصری ۲۹۲ 
حسن بن علی عسکری ( علیهما السلا 
۶ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۰۵۴۹ ۵۵۰ 2۲ 


۵۵۶ ۵۵۲ ۳ 


حسن بن على ( علیهما السلام ) ۰۱۷۶ ۱۱ 
ffe ۳۲۷ ۱۳۲۵ ۲‏ مج ۶ع 


1۹ PIF ۳ PVT FFA PPV 
۶ FV ۲۶۸ ۲۶۱ ۳۵۵ ۴ 
\A FAV ۰۲۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۴ ۳ 
۳۹۸ ۹۵ ۲ 

حسن بن محمد ۵۳۲ ۵۵۵ 

حسن بن محمد بن فدیر سمنانی ۵۵٩‏ 


حسن خوارزمی ۰۸۳ ٩۴‏ 

۲۷۱ ۰۱۷۶ حسین بن على ( عليه السلام)‎ 
FAV ۳۲۰ ۱۳۲۷ ۵ 
۴۱۴ ۱۳۹۹ ۱۳۹۳ ۰۳۷۳ ۱۳۷۲ ۹ 
۰۴۶۱ ۰۴۵۵ ۰۴۴۸ ۰۴۴۲ ۰۴۳۷ ۵ 
FAS FAA ۰۴۸۵ ۰۴۸۴ ۰۲۸۳ ۶۸ 
۳۹۵ ۲۹۲ FAY FAT FAY ۰ 
۵۱۱۵۲ ۹۸ ۶ 

حسین بن محمد ۲۹۶ 

حصین بن منذر ۲۵۰ 

حنصه ۱۳۷۴ ۴۸۸ 

حکیم بن حزام ۱۴۲ 

حکیمه خاتون ۵۵۲ 

حلیمة سمدیه ۰۲۳ ۲۴ ۳۵ ۴۶ ۳۸ ۳۹ 

حمران اسید ۴۲۴ 

۹۵۱۹۴ AY ۱ Ae WF VY ۴ حمزه‎ 
۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۰ ۰۱۴۴ ۱۴۳ ۹ 
۰۲۸۸ AVA ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۲ 
۵۱۱ BT FOF POY TF 

حمید طوسی ۵۲۲ 

حمید مهران ۵۳۲ 

حمیده ۵۰۸ 

حیی بن اخطب ۰۱۸۶ ۲۲۴ 

خالد بن خالد انصاری ۳۷۹ ۴۵۴ 

خالد بن سعد ۳۷۹ .رز 

خاد بن ولید 0۱۶۲ ۶۵ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۱۲۷۵ 
TAT ۱۲۸۱ ۶‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ 
۲ ۳۰۳ ۱۳۰۴ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۱۳۹۳ 
۹ ۰۳۴۲۳ ۱۳۵۲ ۰۳۸۶ ۴۰۲ 


2۷۵ 


ی٩‎ ۸ ۶ ۵ی‎ E۴ خدیجه ( س ) ۲ع‎ 
Ae VA VA VV NF VY MY Ve 
۴۸۴ ٩ ٩ ۲ 

خذیمه ۶۷ ۶۸ ۶۹ 

خضر (ع ) ۱۳۷۸ ۵۳۵ ۵۵۱ ۵۵۷ 

خطیب دمشتی ۲۸۳ 

خوارزمی؛ کمال الدین حسین ۰۲۱۳ ۰۲۷۱ 
۳۹ 

خواهر عمر ٩۳‏ 

خویلد اسدی ۲۰۳ 

داود بن علی ۵۱۴ 

داود بن کثیر ۵۰۶ ۵۱۱ 

داوود (ع) ۳۶ TA‏ 

دحیۂ کلبی ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۲۴۱ 

دعثرر ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۸۸ 

درالکلاع ۲۵۲ 

ربیع ۵۱۷ 

ربیعه ۱۴۳ 

رشید ۴۷۴ 

رقیه ( فرزند پیامبر ) ۱۳ 

۱۳۱۹ TYA ۰۲۰۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ TA AF زییر‎ 
۱۴۳۴ ۰۴۳۳ ۱۳٩۱ ۱۳۷۸ ۰۳۵۳ ۶ 
FTF ۰۴۲۳ ۰۴۲۲ ۰۴۱۷ ۰۴۰۷ ۳۵ 
۱۴۳۰ ۴۲۹ ۴۲۸ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۵ 
۲۸۰ ۰۴۷۳ ۴۵۳ ۰۴۳۲ ۱ 

زمعة ( بن اسود ) ۱۴۲ 

زوجة سمد وقاص ۱۵۹ 

زوجة طلحه ۱۷۹ 

زهرا ( سلام الله علیها ) سه فاطمه 


۷ 


ژُهری ۴۹۹ 

زهیر ( بن اميه ) ۱۰۳۰۱۰۲ 

زید ۵۱۳ 

زید بن جعفر ۳۷۹ 

زید ین حارئه ۵۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۱۵۲ ۱۳۷۷ ۲۷۸ 
زید بن علی ۵۳۸ ۵۲۸ 

زين المايدين ( عليه السلام ) سه على بن 
حسین ( عليهما السلام) 

زینب (س) ۷۳ ۴۸۵ 

زینب کاب ۶۵ ۵۳۲ 

سجاحه ۰۳۵۰ ۳۵۲ 

سدوس ۲۷۸ 


سراقة ( بن مالک ) ۱۲۵ 


سطیح کاهن ۲۲ 


سعد انصاری ۳۷۹ 


سعد بن ابراهیم ۵۱۳ 
سعد بن سالم ۰۵۳۰ ۵۳۱ 





0۲۷۵ ۲۳۰ ۱۹۰ ۱۶۰ ۰۱۱۸ سعد بن عباده‎ 
FAY ۰۳۹۱ ۵ TAF TAF 

سعد بن عشمان ۱۶۸ 

سعد بن فضل بن ربیع ۲۸۱ 

سعد بن معاذ ۰۱۱۸ ۸۴۰ ۶۱۱۱۴۲۴۱ 
Ted ۰‏ ۴ ۵ ۲۷۶ 

۶۲ ۱۶۳ ۱۶۲ ۰۱۱۹ ۱۸۳ سعد وقاص‎ 
4۲۵۵ ۰۲۲۲ NY ۰ MAA NVI 
۷ ۳ TOV 





F4 fA 
۱۳۶ سمید‎ 

سعید جبیر ۳۶۲ 

سعید عاص ۳۰۹ 


سفیان ۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۴ 
سلام بن مشکم ۲۵۰ 
سلمان ۰۱۳۲ 0۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۳۶ ۳۶۶ 4۳۷۹ 
FAY FAY‏ ۱۳۹۶ ۳۹۷ ۲ 
سلیط بن عمرو ۲۲۶ 
سلیمان ۳۸۳ 
سلیمان صرد خزاعی ۰۴۳۶ ۲۳۷ 
سلیمان (ع) ۶۸ ۵۲۹ 
سندی بن شاهک ۵۲۸ 
سراد ( بن غزیه ) ۱۲۳ 
تور 
سهل ۲۱۱ 
سهل بن حتیف ۴۲۷ 
سهیل ( بن عمرو ) ۰۲۳۲ ۲۳۵ ۳۰۰ ۵۳۱ 
سید الشهداء ۵۰۲ 
یف بن ذی یزن ۵۲ ۵۳ ۵۴ 








شافعی عبدالمطلبی ۴۸۲ ۱۳۸۳ ۰۲۶۵ ۲۹۸ 

شیر ۰۲۸۶ ۱۳۷۸ ۳۹۱ 

شجاع بن وهب ۰۲۲۵ ۲۴۶ 

شرحبیل -> حارث بن عمیر 

شعیب ۵۲۰ 

شفیق بلخی ۸۵۲۵ ۰۵۲۶ ۵۵۷ 

۱۴۳۱۱۴۱ ۱۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۱۴ 6۷ شسیبه‎ 
1۵۵ AFA 

شیخ شهاب الدین ابی طلحه ۵۵۶ 

شیخ عطار ۴۸۴ 





شیرویه ۲۴۳ 
صالح ۵۳۸ 
صالح بن سعد ۵۲۲ 


صالح حبشی ۳۷۹ 

صالح مری ۲۹۷ 

صفران ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۷۹ ۳۱۱۰۳۰۴ 

۲۷۲۲۶۹ ۲۶۸ TPF ۸۱۷۴ ۱۳۸ صفیّه‎ 

ضرار بن الخطّاب ۰۲۰۶ ۲۱۳ 

ضمضم غفاری ۱۳۷ 

طاووس یمانی ۰۲۷۲ ۵۰۱ 

طاهر ( فرزند پیامپر ) ۷۳ 

۲۸۰ 0۲۰۸۰۱۸۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ AF طلحه‎ 

طلحة بن ابی طلحه ۰۱۶۳ ۱۶۴ 

۱۳۷۸ ۰۳۳۴ ۱۳۵۳ ۱۳۱۹ طلحة بن عبیداله‎ 
۳۲۵ FEE FY ۳۲۲۱۱ fev 
4۲۳۰ ۲۲۹ ۰۳۲۸ ۲۲۷۲۲۵ ۶ 
۳۳۳۳۱ 

طیّب ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

عاتکه ۶۴ 6۵ ۶۶ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

عاصم ازدی ۱۲۶۳ ۴۶۴ ۴۷۹ 

عاصم ( بن ثابت ) ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

عامر ۰۲۷۰ ۲۸۱ 

عامر ( بن حضرمی ) ۱۳۲ 

۱۳۶۷ ۱۳۶۰ ۳۵۹ ۰۲۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ عايشه‎ 
۳۹۸ FAD PVN PVF ۳۷۲ FSA 
4۲۳۰ ۴۲۹ ۰۲۲۸ ۴۲۷ ۴۲۳ ۲ 
۳۸۸ ۱۳۸۰ YF FFF ۳۲ 

عباده انصاری ۱۳۱۳ 

۰۱۱۷ ٩۱ ۷۴ ۵۴ عباس ابن عبدالمطلب‎ 
۳۸۰ FV AO ۱۴۷ AYY ۸ 
FAY ۶۸ ۷ 

عبدالرحمان ۵۱۷ 


evv 


عبدالرحمان اصفهانی ۵۲۳ 

عبدالرحمان بن عرف ۵۸۴ ۱۲۸ ۰۱۴۴ ۰۲۰۸ 
FA ۰۳۷۸ ۰۳۵۳ ۰۳۲۶ ۹‏ ۰۳۹۱ 
۵ ۰۴۰۷ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۰۴۲۵ ۰۴۲۲ 
۴ ۲۲۶ 

عبد الرحمان خالد ۴۴۰ 

۱۱۹۷ ۰۱۹۶ IAF ۱۱۸۳۱۱۸۲ AAI! عبدالله‎ 
۲۵۰ TAP ۷۹ 

عبدالله ابی سرح ۲۰۹ 

عبدالله ابی لیلی ۵1۵ 

عبدالله اسدی ۱۳۵ 

عبدالله انصاری 0۳۷۹ ۴۷۵ ۳۹۰ ۲۹۳ 

عېداللّه بصری ۲۸۰ 

عبدالّه ( بن ابی نجیح ) ۵۰۳ 

عبدالله بن اتی ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ ۰۱۸۷ ۳۱۹ 

الله بن جعفر مسلم ۴۴۸ 

عبدالله بن حذافه ۲۴۱ 

عبدالله بن رواحه ۱۴۳ 

عبدالله بن سعد ۰۴۰۹ ۰۴۲۰ ۴۲۵ 

عبدالله پن سلام ۱۲۸ 

عبدالله بن عباس سے عبدالله عباس 

عبدالله بن عبدالمطلّب ۱۳۲ ۰۳۳ 0۳۲ ۰۳۵ ۳۶ 

عبدالله بن علی ۵۴۷ 

عبدالله بن مسعود ۸۴ ۱۱۲۶ 0۲۷۰ 4۲۷۱ 
۷ ۳۵۹ 

عبدالله بن وهب ۸۲۵۳ ۱۲۵۲ ۲۵۵ 

عبدالله ج 

عبدالّه جعفر ۲۸۰ ۲۳۵ 


۶۵ 





عبدالله جعفی ۵۰۸ 


۷4۸ 


عبدالله خضرمی ۲۲۷ 

عبدائله رواحه ۱۹۲ ۲۷۴ 

عبدالله ستان ۵۱۳ 

عبدالله شهاپ ۱۶۸ ۱۷۱ 

عبدائله عامر ۴۱۶ ۲۲۲ 

عبدالله عباس 4٩‏ ۰۴۱۰ ۴۱۲ ۸۲۱۴ ۱۲۴۸ 
۹ ۴۵4 ۴۶۰ ۲۶۱ ۷۰ ۶ 
۷۷ ۸۴۸۲ ۴۹۰ 

عبدالله عمر ۰۱۶۲ ۰۴۲۵ ۴۳۰ ۴۳۴ ۱۳۵۸ 
FA» ۱۲۷۲ ۷۲ ۹‏ 

عبد الله عوام ۲۲۴ 

عبدالله ( فرزند پیامبر ) ۷۳ 

عبدالله مفیره ۵۲۳ 

عبدالله مکتوم ۰۲۰۰ ۰۲۲۱ ۲۳۰ 

عیدالمسیح ۲۱ ۲۲ 

1۵۲1۵۰ ۳۳ ۱۲۰ ۳۹ ۱۳۸۰۱۳۲ عبدالمطلّب‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۶۰۱۲۰ ۱۷۳ ۵۵ «OF OT 

عبدالملک مروان ۴۹۷ ۰۴۹۸ ۱۳۹۹ ۵۵۴ 

عبیدالله زیاد ۴۷۴ 

( بن حارث ) ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۲۰۹ 

۱۱۳۹ ۱۱۴ ۱۶۴ AA AY AF ۶۷ عستبه‎ 





۰۱۵۵ ATA ۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ۰ 
۲۳۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۸ 

عتبه ابی وقاص ۱۶۸ 

AFA AEA AYA ۰۱۱۹ ٩۵ AF jlne 
ee Oe ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲:۸ AVY 
۳۸ FOF ۳۲۶ FTO ۳۲۳ ۲ 
fe ۲ FeV FIN FAS FV 
FIO ۰۴۱۴ ۰۴۱۳ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ ۶۰ 


۱ ۳۲۰ ۱۴۱۹ ۴۱۸ ۴۱۷ ۶ 
:۲۷ ۳۲۶ ۴۲۵ ۴۲۴ ۰۲۲۳ ۲ 





fe ۱۴۳۸ ۰۴۳۱ ۰۴۳۰ ۰۳۲۹٩ ۸ 
۴۵۹ ۰۱۴۵۱ ۰۴۵۰ (FFA ۳ 

عشمان بن طلحه ۰۱۶۴ ۲۹۹ 

عثمان بن مالک ۲۲۸ 

عداس ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

عدی بن حاتم ۱۳۱۵ f‏ ۰ ۴۳۱ ۲۳۲ 

عروة بن مسعود ۲۳۲ 

عزرائیل 0۳۵۷ ۱۳۷۰ ۳۷۷ 

عقبه ۳۰۳ 

عقیل ۳۸۰ 

A ۱۳۶۷ ۵۳۶۶ 0۳۶۵ ۰۱۶۲ ۰۱۳۵ عکاشه‎ 

عکرمه ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 3۶۲ ۰۲۱۴ ۲۳۰ 

عکرمة ابی جهل ۲۹۵ 

علقمه ۴۲۰ 

علقمة نیس ۴۴۹ 

علی اکبر ۳۰۸ 

علی بن ابراهیم ۵۵۳ 

علی بن ابی‌طالب ( علیه السلام ) سه به عل. 

کثرت موارد و مشحون بودن نام مبارک أ 

حضرت در سراسر کناب متعرض به آن نشد ب 

علی بن الحسین ( علیهما السلام ) ۴۹۶ ۹۷: 
۸ ۴۹۹ ۸۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ 

علی بن حمزه ۱۵۱۸ ۵۲۵ 

علی بن خالد ۵۳۷ 

علی بن زید ۵۴۹ 

علی بن عبدالله ۵۳۷ ۵۲۸ ۵۵۶ 

علی بن محمد تقی ( عليه السلام ) ۱۲۰ 





۵۵۰ ۵۲۵ ۵۲۴ ۵۲۳ ۱ 

علی بن مسیّب ۵۲۳ ۵۲۸ 

على بن موسی الرضا ( عليه السلام ) ۸۵۲۸ 
OFF ۵۳۳ ۰۵۳۱ ۵۳۰ ۹‏ ۵۳۵ 
۶ ۵۳۷ ۵۴۰ 

علی عمران ۴۳۳ 

علی فدکی ۵۵۳ 

علی کوفی ۵۳۳ 

علی بقطین ۵۲۴ 

عمّار ۲۴۰۴۱۱ 

عار بن زید ۵۲۱ 

عمار بن شهاب ۴۲۷ 

عماره ( دختر حمزه ) ۲۷۵ 

0F ۴۵۲ ۱۱۹ ۹۰ ۵۸٩ ۵۸۲ عمار یاسر‎ 
FEA ۳۲۷ ۴۱۵ FIT TVA ۵ 

عمان ۴۹۷ 

عمران بن محمد ۰۵۳۷ ۵۳۹ 

۰۱۱۹ ۰۹۵ ٩۴ ٩۳ ٩۰ ۸٩ عمر بن خطّاب‎ 
+۱۴۸ ۰۱۴۷ AFF ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۸ 
۰۱۷۲ AVY ۱۶۵ ۰۱۶۳ ۱۶۱ ۶۰ 
۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۸ 
۲۵۶ ۰۲۴۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۱۲۳۳ ۰ 
۱۲۷۵ IVE ۱۲۷۲ ۰۲۶۶ ۲۶۲ ۳ 
۳۰۸ ۳۰۴ ۸۳۰۲ ۱۲۸۸ ۰۲۷۷ ۶ 
۳۲۸ ۱۳۲۵ ۳۲۳ FIA ۰ ۹ 
۳۲۷ ۳۲۶ ۱۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۹ 
FPP ۳۶۵ ۳۶۱ ۳۵۵ ۱۳۵۳ ۱ 
۱۳۹۰ FAS FAA TAF FV ۸ 
FIV ۱۳۹۶ ۳۹۵ ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ ۰ 


2۷۹ 


Fo Eo fel fee FA ۸ 
۹ ۲۸ FeV ۶ Fed ۴ 
۳۶۹ ۰۴۶۸ ۵۹ ۲۳ ۸ ۱ 
۷ EVE ۷۲ ۱۴۷۲ ۷۱ ۰ 
۵۲۷ ۵۲۲۵۰۳ FAA ۸۵ ۷ 

عمر سعد ۲۹۴ 

عمرو بن اسد ۷۱ 

عمرو بن امیة ضمری ۱۸۴ ۰۲۲۸۰۱۸۵ ۱۲۳۷ 
۶۶ 

عمرو ( بن حجاش ) ۱۸۶ 

عمرو بن سالم ۲۸۴ 

عمرو بن ورقاء ۲۲۰ 

عمرو حضرمی ۱۳۷ 

عمرو خزرجی ۱۳۴ 

۴۷۶ 4٩ ۹۸ 4۷ ۶ ۵ عیمروعاص‎ 
FYE ۲ FPN ۳ YA VV 
۲۲ ۱۲۲۰ ۳۳۹۳۳۸ ۰۴۲۳ ۲ 
۳۵۶ ۲۵۲ ۲۵۰ ۰۴۲۹۴۴۸ ۵ 
۲۷۰ ۰۲۶۱ ۰۴۶۰ ۴۵۹ ۴۵۸ ۷ 

عمرو عبدود ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ 0۲۰۸ ۲۰۹ ۱۲۱۰ 
TIE ۸‏ ۲۱۶ ۲۲۱ 

عوف ۲۵۰ 

عوف بن حارث ۱۳۳ 

عوف بن عوف ۴۴۹ 

عیسی بن مریم (ع ) ۳۲ ۱۳۳ ۱۳۶ ۵۶ ۵۸ 
A4 ۲۵۸ FA FY‏ ۳۲۴ ۳۲۸ 
۴ ۳۳۷ ۰۵۱۱ ۵۲۱۵۲۳ ۵۵۰ 

فاطمه بنت اسد ۷۲ ۲۶۶ 

فاطمه بنت خویلد ۳۲ 


2۸۰ 


۲۹۸۸ ۸۷۳ فاطمة زهرا (علیها السلام)‎ 
AVE AYY AFF AYY ۱ ۰ 
TAF ۲۸۰ ۲۷۵ ۲۷۱ «F14 ۵ 
۱۳۶۶ ۳۶۰۸۳۵۸ ۱۳۲۰ ۰۳۲۷ ۵ 
VY VY ۱۳۷۱۱۳۷۰ FFA ۸ 
FAY FAY FAY ۳۸۷۵ FV 
۶۸ ۴۶۷ ۰۲ ۲۰۰ FA ۸ 
۱ ۲۹ FAA FAS ۴۸۸ ۸۵ 

فاطمة شامیه 0۳۳ ۱۳۲ ۳۵ 

فتح ۵۲۴ 

فرعون ۵۱۷ ۵۱۸ 

فضل ہن عباس ۶۸ ۶۹ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
TAF ۰۲۹۳ FY ۰۱‏ ۳۰۰ ۳۰۲ 
۵ ۳۶۲ ۳۶۸ ۳۹۲ 

فضل بن عبدالله ۵۱۱ ۵۱۲ ۱۳۷۹ 

قاسم بن جمقر ۵۲۰ 

قاسم بن محمد ۲۸۵ 

قاسم ( فرزند پیامبو ) ۷۳ 

قباد ۸۳۱۷ ۳۲۲ 

قعقاع بن عموو ۲۲۹ ۴۲۰ 

قتبر ۲۲۲ 

قیس ۳۱۱ 

قیس بن سعد ۱۳۷۹ ۰۴۲۷ ۰۴۲۲ ۳۷۹ ۱۳۸۹ ۲۲۱ 

قیصر روم 0۲۳۲ ۰۲۲۵ ۱۲۷۷ ۰۳۷۹ 0۲٩۱‏ ۵۵۰ 

کسری ۰۴۰ ۰۲۳۲۰۲۲۰۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۲۳۳۰۲۴۲ 

کمب الاحبار ۸۳۲ ۴۰۵ 

کعب بن اسد ۲۲۲ 

بن اشرف ۸۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

کمب بن عبده ۴۱۶ 








کعب بن عمرو ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۱۳۲۰ 

کنانه ۰۱۶۸ 0۱۷۰ ۴۲۰ 

کنانا شر ۲۲۲ 

کنانة بن ابی الحقیق 0۲۴۸ ۲۶۵ 

لیث بن سعد ۱۴۷۱ ۲۸۱ ۵۰۵ 

ماربه ۲۳۵ 

ماري قبطیه ۷۳ 

مالک اشتر ۰۴۱۷ ۸۴۱۸ ۰۴۱۹ ۰۴۳۰ ۱ 








۵ ۴۴۴ FEY ۰۴۲۲ ۰۴۳۴ ۲۳ 
۸ FOV FOF OFFA FTA ۶ 
۲۶۱ ۹ 

مالک بن عرف ۱۳۰۳ ۰۳۰۸ ۳۱۲۳۰۹ 

مالک بن نویره ۴۰۲ 

مالک دیتار ۴۹۷ 

مأمرن ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۲ ۵۳۵ ۵۳۶ 

مترکل ۸۵۴۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۲ ۵۲۶ 

محمد اسحاق ۲۸۲ 

محمد باقر ( عليه السلام ) ۰۳۹۶ ۵۰۰ ۲ 
Bef ۴‏ ۵۰۷ ۵۰۹ 

محمد بصری ۴۷۵ 

ن ابراهیم ۵۲۴ ۸۵۲۸ ۵۵۴ 

محمد بن ابی بکر ۰۲۵۳ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۱ 
EYO 4۴۲۴ ۰۴۲۳ ۲‏ ۴۳۰ ۱" 
CFO ۱۲۵۸ ۴۳۸ ۰۲۳۳۸ ۴‏ ۳ 
FAD 0۴۷۷ ۷۶‏ 


محمد 





محمد بن اسحاق ۵۵۱ 
محمد بن شهاب ۴۹۸ 

محمد بن عبداللّه ۵۲۶ 

محمد بن عبدالله ( صلی الله علیه و آله ) 


به علت کثرت موارد و مشحون بودن نام 

مبارک آن حضرت در سراسر کتاب متعرض په 

آن نشدیم. 

محمد بن عبدالملک ۵۳۷ 

محمد بن قاسم ۵۳۲ 

محمد بن مسلم ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۱۵۷ ۰۱۵۸ 
OV dof‏ 

محمد بن مسلمه ۱۸۶ ۱۸۷ ۲۷۲۳ء ۲۶۵ 

محمد بن سنان ۵۳۷ 

محمد بن تعمان ۵۵۶ 

محمد بن یوسف ۴۸۲ ۵۵۵ 

محمد پارسا ۵۲۹ 

محمد تقی ( علیه السلام ) ۸۵۲۴ ۱۵۳۶ ۵۲۰,۵۲۷ 

محمد حنفیه ۴۴۸ ۴۶۱ ۲۹۸ 

ازی ۵۳۳ 

محمّد راشد ۵۵۵ 

محمد طوسی ۵۳۲ 

محمود ۳۶۲ 

۲۶۰ ۱۲۵۹ ۱۲۵۸ ۰۲۵۴ 0۲۴۷ ۱۸۸ e 


محمد 





TPA ۶۷ ۶۲ TPF ۶۱‏ ۱۷۰ ۲۸۲ 
مروان ۰۴۱۴ ۰۴۱۷ ۸۴۲۱ ۰۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۲۲۴ ۴۲۶ 
مریم (ع ) ۲۹۹ 
مسلم بن کثیر ۴۲۴ 


مسیلمة کذّاب ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۳۸۵ 





مشعبدی ۵۲۵ 

مصعب ۱۴۲ 

مطعم ( بن عدی ) ۸۱۰۲ ۱۱۰۳ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
معاذ جبل ۳۰۲ 

fe ۴۲۷ ۸۳۶۰ ۳۲۷ ۳۱۱ ۳۵ معاوبه‎ 


۵۸1 


CFA ۰۴۳۷ :۴۲۶ ۰۴۲۲ ۰۴۲۱ ۲۱ 
FFF ۰۴۴۳ ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۰۴۴۰ ۹ 
۳۵۱ ۰۲۵۰ ۳۲۹ ۰۲۳۷ ۲۲۶ ۵ 
۳۵۷ ۳۵۶ ۰۲۵۵ «FOF ۴۵۳ ۲ 
۴۸۰ ۰۴۷۹ ۰۴۷۴ ۱۴۶۰ ۴۵۹ ۵۸ 

معید بن ابی معبد ۱۷۹۰۱۷۸ 

معتصم 2۳۶ 

معوّذ بن حارث ۱۴۳ 

مغیره ۸۶ ۸۳۹۳ ۴۱۵ 

منضل ۵۲۰ 

مقداد اسود ۰۳۷۹ ۴۱۴ 

مقداد بن عمرو ۱۶۲ 

مقوقس ۰۲۳۷ ۲۴۴ 

ملک فصاح ۶۴ 

متصور دوانقی ۵۱۴ ۵۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۱٩‏ ۱۲۱ 

اوس (ع ) ۱۳۶ ۵۶ ۶۲ ۹۸ ۰۱۰۶ ۲۵۸ 
۷۲ ۱۳۲۴ ۰۴۹۲ ۰۴۹۵ ۰۵۱۸ ۰۵۲۵ ۵۴۱ 

مسوسی کاظم ( عليه السلام ) ۱۲۱۰۵۰۸ 
۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۸ ۵۲۹ ۲۶ 
و 

VI Ve ۶۹ EA ۷ ۶ میسره‎ 

میکائیل ۸۱۲۲ ۱۳۰۵ ۲۵۷ 

اسلمی ۰۲۷۳ ۳۷۹ 

افع بن غیلان ۳۰۹ 

ناقوم رومی ۷۶ 

تباته ۲۷۱ 








۲۲۲ نباش‎ 
۳۲ ۱۰۰ 44 ٩۸ ٩۷ 4۶ 4۵ نجاشی‎ 
۲۷۶ ۱۲۷۵ TEV FPF ۳۷ 


۸۲ 


نرجس خاتون ۵۵۲ ۵۵۷ 
نسطرر ۶۸ ۷۰ 

نصر ۵۳۲ 

نصرین حارث ۱۳۱۳ ۳۲۷ 
نصر عنان ۴۵۲ 


نعیم بن مسعود ۱٩۱‏ ۱۹۲ ۲۱۶ 
فیسه 8۹ ۷۱۷۰ 





۱۳۸۳۸۵ FA FF فیح (ع)‎ 

نورالائمه ۸۳۲۶ ۳۹۳ 

نوغل بن خویلد ۰۱۴۶ ۲۱۳ 

توفل ( بن عبدالله ) ۲۰۷ 

راقدی ۰۲۲۷ ۴۸۲ 

وحشی ۱۷۲ 

ورقة بن توفل ۸۰ ۸۱ 

وقاص ۳۷۹ 

ولید بن عتبه ۲۰۹ ۳۱۳ ۲۱۸ 

ولید هاشم ۵۳۸ 

هارون الرشید ۰۲۸۲ ۵۱۲ ۵۲۲ ۸۵۲۴ ۵۲۴ 
OV ۵۶ ۵‏ 

هارون (ع) ۰۲۷۲۰۱۰۶ ۰۴۹۴ ۲۹۵ 

هاشم ۲۸۰ ۵۳۳ 

هاشم بن عتبه ۴۴۲ ۰۴۴۸ ۰۴۵۲ ۲۵۸ ۲۶۱ 





مامون ۳۵۲ 

هبة بن واهب ۱۳۲ 

هرقل ( پادشاه روم ) 0۲۳۷ ۰۲۳۸ 0۲۳۹ ۱۴۰ 
۰۷ ۲۵ ۰۳۱۶ ۸۳۱۷ ۸۳۲۱ ۳۲۲ 

هشام ابن عبدالملک ۵۰۹ 

هشام بن عبدالحارث ۱۰۲ 

هند ( جگرخوار) 0۱۷۳۰۱۷۲۰۱۱۲ ۲۸۶ ۲۹۲ 


هرذه ۸۲۳۷ ۲۲۶ 





یاسر ‏ برادر مرحب ) ۲۷۰ 
یحیی ۳۸ ۱۰۵ ۵۲۵ 

یحیی بن عروه ۳۸۵ 

یحبی بن عمران ۵۳۹ 

یحبی قاضی ۵۳۸ 

یحبی بهردی ۴۹۳ ۲۹۵ 

یزدجرد ۲۲ 

ید ۰۸۳۱۰ ۸۳۶۰ ۴۲۶ ۴۹۱ ۴۲۹۵ 
یعقوب (ع) ۲۹۷ 

بوسف بن زیاد ۸۵۴۲ ۵۲۵ 

بوسف ربیمی ۸۵۲۵ ۵۲۶ 

یوسف (ع ) ۰۳۸ ۰۱۰۵ ۳۰۰ 


يونس متی ۱۱۵ 


۴ جایها 


آتشکده فارس ۴۰ ۴۲ 

آذربایجان ۴۳۷ ۲۳۸ 

حد (کوه) ۰۱۶۲ ۱۷۲۰۱۷۱ 

استر آباد ۵۵۵ 

اسکندریه ۰۲۳۷ ۱۲۴۴ ۲۴۶ 

ایوان و طاق کسری ۲۰ 

بابل ۵۱۷ 

بحرین ۰۳۱۲ ۳۱۴ 

Ae ۰۱۴۸ ۰۱۴۰ ۷۳۹ ATA ۶ بسدر‎ 
۱۹۳ ۰1۹۲ ۰۱ 

پصرا ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

بصره ۲۰۹ ۴۱۶ ۱۴۲۲ ۴۲۷ ۰۳۲۹۰۲۲۸ 
۰ ۰۴۳۱ ۰۲۳۵ ۴۷۰ 

بطحا ۰۱۶۳ ۲۵۵ 

۵۵۰ AFA ۵۳۱۰۸۵۲۹ ۵۲۳ ۱۲۹۸ ۴۰۱ بداد‎ 





بلقین ۲۷۶ 

بيت اللّه ۰۲۷۵ ۰۲۹۷ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ۰۳۳۸ ۱۳۳۹ 
arr‏ 

بیت المقدس ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۹ ۰۲۳۸ ۵۲۳۹ ۲۴۰ 





تبوک ۰۳۲۰ ۳۶۶ 





المرب ۲۸۲ ۱۳۱۷ ۰۳۴۸ ۱۳۶۱ ۱۴۰۱ ۴۰۳ 





جمرانه ۰۳۰۸ ۳۱۰ 

جولان ۳۲۶ 

العسرة ۳۱۸ 

چشمة امام رضا (ع ) ۵۳۳ 

۲۷۵ FF ۲۵۵ 0۲۳۷ AF AD ۵۲ حبشه‎ 





حجرالاسواد ۸۷۶ ۸۳۳۹ ۲۹۸ ۵۰۰ 

حجون ۲۹۵ 

حدیبیه ۰۲۳۱ ۸۲۳۶ ۰۲۴۷ ۲۴۲ 

حرا (کوء) ۰۷۷ ۸۱ ۱۱۵ 

حصه ۲۱۱ 

حلب ۲۰۳ 

راء اسد ۱۷۸۰۱۷۷ 

حمص ۲۳۸ 

خنین ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۳۱۰ 

خراسان ۴۲ ۲۰۳ ۳۳۷ ۲۶۵ ۵۰۶ 

۰۲۴۹ 0۲۲۸ ۲۲۷ ۰۲۳۶ ۱۹۶ ۰۱۸۹ خسییر‎ 
OY TAY ۲۵۰ YF ۸ ۷ 
۱۲۶۱ ۲۵۹ ۰۲۵۸ ۲۵۷ ۰۲۵۲ ۳ 
۱۲۶۸ ۲۶۷ ۱۲۶۶ ۱۲۶۴ ۰۲۶۳ ۲ 
۳۵۹ TAY TVs YF 

٣۳۲ »۳۱۵ دارالملک‎ 

دمشق ۴۴۲۰۲۳۷ ۰۲۴۵ ۴۸۲ 

دومة الجندل ۴۵۸ 

ذرالحلیفه ۱۵۹ ۰۲۷۳ 0۲۸۷ ۱۲۸۸ ۳۳۹ 

ی قار ۴۲۹ 


BAF 


روحا ۲۱۹ 

۳۱۷ ۲۹۳ ۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲ ۰ روم‎ 
Fol 0۳۵۵ ۱۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۲۲ ۶۰ 
FA fof 

زبردستان ۲۰۳ 

زمزم ۵۱۶ 

ساوه ۴۰ 

مبا ۵۲۹ 

سباع ۳۳۱ 

سقيفة بنی ساعده 0۳۷۹ ۳۸۶ 

سدرة المنتهی ۰۱۰۶ ۱۰۸ 

سیستان ۴۶۵ 

شام ۳ ۴۲ ۵۵ FF ۶۲ OV‏ ۸ع۳ه 
AF ۱۳۶ ۳۳۹‏ ۰۱۵۲ 1۸4 
۸ ۷۷ ۳۰۶ ۱۳۱۵ ۰۳۱۶ ۳۲۰ 
۳ ۰۴۰۴ ۴۰۹ ۰۲۱۱ 1۴۴۲۰۴۱۷ 
۶ ۰۲۳۸ ۴۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۳۵۷ 
FV ۱۶۵ FAA ۸‏ دک FAV‏ 
۰ ۹۵ ۵۰۷ ۵۳۷ 

شعب ( ابی طالب ) ٩‏ ۰۱۰۱ ۱۰۳۰۱۰۲ 

شعب عقبه ۱۱۷ 

صفا ( وه ) ۸۴۰۷۸ 

صفین ۲۷۹ 

صهباء ۲۴۹ 

طائف ۱۳۰۸۰۱۱۳ ۱۳۰۹ ۳۱۰ 

طرید ۳۲۶ 

طوس ۱۵۲۰ ۵۳۲ ۵۳۹ 

عدن ۲۸۸ 


غذره ۲۷۶ 


عراق ۰۱۵۴ ۸۲۹۳ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰۲۰۳ ۰۳ 
۷ ۴۲۲ ۰۴۲۵ ۲۴۶ ۴۲۸ ۴۹ 
۷ ۹۱ ۵۱۶ ۵۳۷ ۸۵۴۷ ۵۵۲ 

عرفه ۱۳۳۹ ۳۴۰ 

غدیر خم ۱۳۴۴ ۳۴۷ ۱۳۲۸ ۳۵۰ ۳۶۲ 

٩۳ ۰۲۴۳ ۰۲۳۸ ۰۲۰۲ «FF ۰۴۱ ۴۰ فارس‎ 
۵t 

قدک ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۳۹۸ ۳۹۹ ۲۰۲ 

فلسطین ۴۰۹ ۲۴۰ 

قادسیه ۵۲۵ 

قروده ۱۸۵ 

کاظمین ۴۹۶ 

۲۳ ۰۲۹۷ ۱۳۹۲ FAY FI ۱۲۴۲ ۱۳۶۰ کربلا‎ 

کرمانشاه ۵۵۹ 

۰۲ ٩۱ AY VF VO NF ۳۸ FY aS 
۷۳ ۰۲۳۲ ۱۲۲۹ 0۱۳۶ ۰۱۱۷ ۶ 
۱۳۹ 0۳۳۸ ۱۳۳۶ ۰۳۰۶ ۰۲۹۷ ۴ 
۵۳۷ ۵۳۵ OYY ۰۵۰۱ ۲ 

کفره ۵۸ 

۲۷ ۰۴۱۹ ۰۴۱۸ ۰۴۱۷ ۰۲۱۶ ۲۰۹ کسوفه‎ 
:۶۵ ۴۶۰ ۴۵۸ ۰۲۵۷ ۰۴۳۶ ۴ 
AF TAY ۳۷۹ ۲۷۶ ۰۲۷۴ ۱ 
۵۳۷ ۵۲۳ ۱ 

کوفیان ۴۲۷ 

ماء الحوآب ۲۲۷ 

مداین ۰۲۳۷ ۴۰۱ ۲۰۹ ۵۵۲ 

۱۳۶ ۱۳۱ ۰۱۲۰ ۱۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ مدینه‎ 
۱۴۱ ۱۱۳۸ ۰۱۳۶ AFF ۰۱۳۳ ۷ 
۱۵۵ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۲۸ ۷ 


۵۶ 
vv 
۸4 
۶ 
f 
1 
AT 
۳۱ 
۳۴ 
Ye 
۳۸ 
۳۵۵ 
fe 
fv 
۹ 
۹ 


3۵4 
3۷4 
۳ 
۸ 
۲ 
vr 
AF 
er 
۳۵ 
۳ 
۳۳۹ 
fr 
۳۲ 
۸ 
‘tro 
۳ 


۶۰ 
Ae 
۹۶ 
۶ 
fo 
vû 
Ad 
fen 
۳۶ 
YY 
۳۳۰ 
۳۷۱ 
r 
۹ 
۳۶ 
۶ 


۶۲ 
۸۵ 
۹ 
۳ 
fF 
۷۶ 
AF 
۱ 
WV 
۳۳۳ 
۳۳۲ 
fer 
۴ 
۲۰ 
ct 
۳ 


۶۵ 
AF 
fee 
۶ 
۶۶ 
۸۱ 
TAY 
۳۲ 
۳۸ 
YF 
۳۵۳ 
fof 
۵ 
fn 
CAF 
۶ 


۷۵ 
AAA 
1 
۳۶ 
1۶۹ 
AY 
۸۹ 
Ir 
۳۹ 
ro 
۳۵۴ 
۹ 
۳۶ 
A 
۹۹ 
rv 


۵۲۵ AF ۵۳۸ ۵۳۷ ۵۳۵ OFF OF 
۲۸۹ ۰۲۰۰ ۶4 مر الظهران‎ 


مرو ۴۲ 


مروه ۷۸ ۵۰۱ 


مسجد الاقصی ۱۰۵ ۱۰۹ 
مسجد الحرام ۸۷۶ ۱۱۵ 0۲۶۸ ۲۹۴ ۳۳۹ 
سجد راس الحسین زع) ۵۲۷ 
مسجد رسول الله ۳۶۲ 
مسجد طرس ۵۳۰ 
مسجد قبا ۱۲۷ 


4۲۲۷ ۱۴۲۰ ۱۴۱۹ ۱۲۱۸ ۲۰۳ ۰۲۰۹ مصر‎ 
۵۲۹ TOF ۵۰ ۰ 
۶ ۷۴ VY ۶۸ ۶۱ ۵۵ OF CFF ۱۳۳ مکه‎ 


A4 AO AF AV AF 


۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۵ ۴ 


۴ 
rv 
۷۲ 
۹۳ 
۳۱ 
ev 
Af 
۹۱ 
۹۹ 
۳۷ 
۳۳۳ 
A 
۵۱ 


۱۵ 
NFA 
vv 
۹۸ 
‘rr 
۶۸ 
۸۵ 
۹۲ 
ee 
۳۳۵ 
FF 
f04 
2۲ 


Atv 
۳۹ 


AVA 


۶ 
fer 
۷۷ 
2۹ 


r 
۵۴ 
۱۷۹ 
۹ 
ro 
۷۴ 
YAY 
f 
۳ 
rv 
۳۲ 
Ae 
۱ 


۵۵ ۰۵۳۵ ۰۵۳۹ ۵۵۵ 
نجد ۱۲۰ ۳۸۵ 


نجران ۰۳۲۲ ۳۲۲ 


نج ۴۵۱ 


نهروان ۱۳۶۲ ۳۶۳ ۲۶۲ ۵۱۸ 





ابور ۵۳۳ 


نیل ( رود ) ۲۵۵ 
وادی القری ۳۲۰۲۷۱ 


وادی صفراء ۱۳۷ 


هند ۵۱۹ ۵۲۳ 
شرب 0۱۳۶ ۸۱۶۳ ۰۲۰۶ ۱۲۵۵ ۲۸۲ 


پمامه ۲۳۷ ۲۲۶ 


۸۵ 


۱۱۳ ۳ 
۱۲۳ ۰ 
۱۳۶ ۵ 
۱۵ ۸ 
۱۹۲ ۲ 
۲۳۰ ۹ 
FF ۶ 
AY ۷۵ 
۸ ۸ 
AV ۵ 
IY ۷۱ 
FA ۸ 
۱۳۲۷ ۳ 
۴۹۹ ۸ 
۵۱۶ ۵ 


۲۶۵ ۳۴۳ ۲۴۶ ۲۴۲ VT ۵۲ یمن‎ 


۵ طوایف 


آل ابوسفیان ۴۴۲ 

آل اسلم ۲۰۰ 

آل عمران ۱۱۵ 

آل غالب ۶۸ 

اضم ۲۸۸ 

ارس ۱۴۲۰۱۲۰۰۱۱۷ 
بثومزه ۲۰۰ 
بنی اسد ۴۹۴ 





بنی النجار ۰۱۶۱ ۲۲۱ 

بنی امیه ۰۵۰۰ ۵۰۵ ۵۰۷ ۰۵۰۹ ۵۱۱۱۵۱۰ 
۱۲ 

بنی کر ۰۲۸۳۰۱۱۳ ۲۸۲ ۲۹۶ 


بنی ثقیف ۱۱۳ 

بنی خزاعه ۱۲۸۳ ۲۸۴ 

بنی ساعد ۳۷۹ 

بث سعد ۱۴۳ ۴۲ ۴۵ 

بنی سلیم ۱۵۲ 

بئی عامر ۱۸۵ 

بنی قریظه ۰۲۰۳ ۰۲۱۴ 0۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 
۰ ۱۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۴ ۲۲۵ 

بنی‌قضاعه ۰۲۷۶ ۰۳۲۹ ۴۹۴ 

بنی قیتفاع ۱۴۸ 

نی مخزوم ۴۱۵ 


بنی‌مدلج ۰۵۲ ۱۳۳ 

بنی مصطلق ۳۱۳۰۱٩۳‏ 

بنی مطلّب ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

بنی نخیله ۲۴۲ 

بئی نضیر ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 

۱۰۲ ۰۱۰۱ ۷۳ VT | ۶۶ بستی‌هاشم‎ 
OFF foe TAT ATV Ne Nef 

ترک ۲۳۹۰۱۱۸ 

ثقیف ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۶ ۳۱۱ 

جهودان ۰۲۶۰ ۲۶۲۲۶۱ 

حربی ۲۵4 

خزرج ۰۱۴۲۰۱۲۰۰۱۱۷ ۳۹۱ 

خیبریان ۱۲۵۱ ۱۲۵۷ 0۲۶۱ ۰۲۶۲ 1۶۵ ۰۲۶۸ 
۳۷۰ 

دیلم ۲۳۹۰۱۱۸ 

لی ۲۸۸ 

عیاسیان ۵۰۵ ۵۳۲ ۳ 

عطفان ۰۱۵۲ ۱۹۹ ۱۲۰۰ 0۲۰۵ ۰۲۱۴ ۱۲۱۷ 

TENYA ۰ 

فزاره ۲۰۰ ۲۲۰ 

NY ۷۱ 6۸ $Y 6۱ ۶۰ ۵٩ ۰ قریش‎ 
AF Ae کف‎ AR AV AF VF ۲ 
Nere Mo dee A AA AO 
۱۲۰ ۱۱۶ ۱۲ Mle de4 ۸ 
ATA ۱۴۷ ATA ۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
fe AAA NAY ۱۵۸ ۱۵۴ ۹ 


2۸۸ 


۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ ۱۲۳۰ ۰۲۳۲ مروانیان 0۴۱۵ ۴۲۰ ۴۲۲ ۴۲۷ 

۴ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۱۲۳۹ ۰۲۵۵ ۰۲۶۷ اصبیه ۴۶۵ 

۴ ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۲۸۷ ۱۲۸۹ نجرانیان ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

۲۵۱ ۴۵۰ همدائیان‎ ۳۰۴ FAA IA ۲۹۶ ۲۹ ۳ 

۷۱ ۸۳۸۷ ۱۳۹۰ ۴۵۸ هواژن ۱۳۰۱ 0۳۰۲ 0۳۰۳ ۱۳۰۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


بيعت الرضوان ۲۳۳ 
حنین ۳۰۱ 





ذات السلاسل 0۳۲۸ ۱۳۳۴ غروغ بنی نضیر ۱۸۴ 
صلْین ۰۲۳۵ ۴۴۰ ۲۸۱۱۳۷۹ غروه خندق ۰۱۹۷ ۲۲۵ 
صلح حدیبیه ۲۲۹ ۲۸۳ غروه خیبر ۲۴۷ 
طائف ۳۰۸ غرو؛ فتح مکه ۲۲۶ 
عام الفیل ۸۳۶ ۷۴ غزو؛ بدر ۵۸٩‏ ۱۳۵ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ ۱۵۸ 
رة احد ۰۱۵۸ ۱۷۵ YO AVY AY ۲۸۸ ۱۷۸ VF‏ 

FOF ۸ ۶‏ موته ۳۵۲ 
غروة احزاب ۱۹۷ تهروان ۷۶۳ ۲۸۳ 

۷کتب وارده در متن 


۱۱۵ A ۸ FY ۶۱ ۰۵٩ ۵۸ ۵۶ انجیل‎ 
TON FO IFA TY ATA ۶ 
۳۷ 
۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ی‎ 6۲ ۵٩ ۵۶ تورات‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۳۸ ۲۲۳ ۰۱۸۷ MAF ۸ 
۵۲۸ ۰۳۲۷ ۷ 


درج الدرر ۱۳۲۸ ۲۶۰ 
روضة الاحباب ۰۲٩‏ ۵۸۳ ۱۳۲۶ ۳۶۱ 
زبور ۵۸ 


صحیحین ۳۲۹ ۴۸۴ 
فصل الخطاب ۵۲۹ 





۸ منسابع 


: بات الهداة بالصوصی و المعجزات : محمد بن الحسن ار العاملی (۱۰۳۳- ۱۱۰۴ ) تصحیح‎ .١ 
ابرطالب التجلیا‎ 





ببریزی؛ قم+ بی‌نا بی تا 





۴. احقاق الحق و ازهاق ااعلل: قاضی نورالّه شوشتری ( تستری ) ( ۱۰۹۱ ق )/ تحقیق : آیت الله 
العظمی مرعشی نجفی ( ره ) بانمالیق و تصحیح سید ابراهیم میانجی» قم ‏ کتابخانه آیت ال 
العقلمی مرعشی نجفی؛ بی‌تا 

۴ اختیار مصباحالسالاکین ( شرح نهجابلاغه - الوسیط ): میثم بن على بن میم ( ۶۳۶ - ۶۸۹ ق )/ 
محقق : دکتر محمد هادی امینی» مشهد : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۴۰۸ ق. 
۴. اخلاق محسنی : ملا حسین کاشفی سیزواری ( ٩۱۰‏ ق )» تهران کتابخانه علمیه. ۱۳۵۸ ش. 

۵ الارشاد فى معرفة حجج الله على المباد ‏ شیخ مفید: ابو عبدالله محمد بن نعمان ( ۲۱۳-۳۳۶ ق)/ 
تحقیق مؤسسه آل البیت» قم : کنگرة هڑا 
*. اعلا الوری باعلامالهدی : ابو علي فضل بن خسن طبرسی ( فرن ۶ ). تهران؛ دارالکتاب‌الاسلامیة, 


بی‌ت. 


مقیدء ۱۴۱۳ ق. 





۷ الآمالی : شیخ صدوق ابو جمقر محمد بن علی بن حسین بابویه فمی ( ۸۳۸۱ بیروت : 
مس الاعلمی؛ ۱۴۰۰ ق. 

۸ ایس المومنین : محمد بن اسحاق حموی ( قرن ٠١‏ ) / محقق : میرهاشم محدث: تهران : بعشت» 
۳ ش. 

٩‏ بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار ( علهم التلام ): محمد باقر بن محمد تقی مجلسی 
(۱۵۳۷ ۰ ۱۱۱ ق)» تهران : دارالکتب الاسلامية (آخوندی)» ۱۳۰۳ ق. 

۰ ارهان فى تطمير القرآن ‏ سید هاشم بحرانی (۱۱۰۷ ق)/ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية قم: 
مؤسسة البعثت ۱۴۱۵ ق. 

۱ تفیر فرات الکوفی : فرات بن ابراهیم کرفی ( قرن ۳ )۰ تحقیق : محمد الکاظم» تهران : سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۴۱۰ ق. 





۵۹۲ 


۲ تفسیر جوایع الجامع : فضل بن حسن طبرسی ( ۵۴۸ ق ) / تحقیق : دکتر ابوالقاسم گرجی» تهران : 
انتشارات دانشگاه تهران و مرکز مدیریت حوزه علمیه قې ۱۲۰۹ ق. 


۴ تضیر خلاصه منهج الصادق, 





: ملافتح الله کاشانی ( ۹۸۸ ق ) / تصحیح : حاج میرز ابوالحسن 
شعرانی؛ تهران : نتشارات اسلامیه: ۱۳۶۳ ش. 

۴ تفسیر شریف لاهیجی : بهاء الدین محمد شریف لامیجی ( اواخر قرن ۱) | تصحیح : محدث 
ارموی و محمد ابراهیم آیتی؛ تهران : مسا مطبوعاتی اعلمی, 


03 





الصافی : ملا محسن فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ ۱۰۹۱۰ ق ) / محقق : علامه د 
اعلمی, قم : دارالمرتضی للنشی ۱۳۹۹ ق. 


٩‏ تفسیرنورالقلین : عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی» قم ؛ انتشارات اسماعیلیان ب 











۷ جامع الاسرار و مبعالانوار: سید حیدر آملی ( ۷۸۷ ق )؛ ت نیق : هنری کربن» عشمان اسماعیل 
انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ابر ثبناسی فرانسه: ۱۳۶۸ ش. 


۸ جلاءالاذهان و جلاء الاحزان ۱ تضیر گازر ): ابوالمحاسن حسین جرجانی ( اواخر قرن ٩‏ )4 





یحیی؛ تھراز 


تصحیح و تعلیق : میر جلال الدین حسینی و مث ارموی » پی‌جاه بی‌نا: ۱۳۳۷ ش. 
٩‏ جلاء الیون: مه محمّد باقر مجلسی ( ۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ ق )»تهران : انتشارات رشیدی, ۱۳۶۲ شی. 
۰ حديقة الثيعة: مقس اردبیلی؛ احمد بن محمّد ( ۹٩۳‏ ق )4 تهران : علمیه اسلامیه؛ بی‌تا, 


۱ حقایق اتأویل فی متشابه انبل : شریف رضی» محمد بن حسین ( ۲۰۶ ق ) | با شرح شیخ 
محمدرضا آل كاشق الغطاء» تهران : مژسسة البعثة ٠۴١۶‏ ق. 





القلوب : علامه محمد باقر مجلسی ( ۱۰۳۷ / ۱۱۱۱ ق ) تهران : مزسسه مطبرعاتی 
علمی» ۱۳۶۳ ش, 

۴ دوض الجنان و دوج الجنان فی تضیر الفرآن : ابوالفتوح رازی» حسین بن علی خزاعی تیشابوری 
( نیمه اول قرن ششم ): مشهد : بنیاد پورهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۳۷۱ ش. 
۴. دوضة المتتین فی شرح من لابحضره الفقیه : محمد تفی مجلسی ( ۱۰۰۳ - ۱۰۷۰ تی ) ت 
سید حسن موسوی حائری -علی پناء اشتهاردی. بی جاء بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور بی تا 








۵ ریاض السالکین فى شرح صحيفة سيّدالتاجدين ۱ عليه السلام ) : سيد علیخان مدنی 





تحقیق : سیّد محسن حسینی امینی؛ قم : انتشارات جامعدٌ مدرسین» ۱۲۰۹ ق. 

۲. شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار ‏ علهم السلام) : قاضی نعمان تمیمی مغربی ( ۳۶۳ ق )» 
تحقیق : سیّد محمد جلالی؛ قم : مؤسسة النشر اسلامی؛ ۱۲۰۹ ق. 

۷ شرح شهاب الاخبار: مؤلف نامعلوم ( تاریخ تألیف ۶۹۰ ه)» مقدّمه تصحیح و تعليق : سیّد 
جلال الدین حسینی محدّث ارموی» تهران : انتشارات علمی فرهنگی: ۱۳۶۱ ش. 





۸ الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة : محقق : سيد جلال الدين حسینی (محدث آرموی): 
تهران : دارالکتب الاسلامية بی‌تا. 

») الطرائت فى معرفة مذاهب الطوائف : سید رضی الدین على بن موسی ابن طاووس ( ۶۶۴ ق‎ ٩ 
قم : بی‌ناه ۱۳۰۰ ق.‎ 

١‏ ۴. عوالم العلوم و المعارف : عيداللّه إلحرائئااضفهانی ( قرن ۱۲ )» قم : تحقيق و نشر : مدرسة الامام 
المهدی ( عليه الشلام )» زیر نظر سبد مختد باقر بظطحی» ۱۴۰۵ ق. 

۱ عبون اخبارالرضا( علبه السا ؛ شیخ صدوق) ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی 
(۳۸۱ق) تحقیق : سیّد مهدی حسینی لاجوردی تھران : نتشارات جهان, بیتا. 





۷ الفارات : ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی ( ۲۸۳ ق ) / با مقدمه و حراشی و تعلیقات محدث 
ارموی» تهران : انجمن آثار ملی» ۱۳۵۵ ش: 

۲ غاية المرم فى حجة الخصام فى تعین الاما : سیّد هاشم بحرانی ( ۱۱۰۷ ق )» بیروت : 
دارالقاموس الحدیث» ۱۳۴۱ ق. چاپ سنگی. 





۴ عصدة بون ماح الاخبار فی مناقب امام الابرار ابن بطریتق» یجیی بن حسن اسدی حلی ( ۵۳۲- 
)1 شیخ مالک محمودی و شیخ ابرهیم بهادری؛ قم : مؤسسه النشر الاسلامی» 
۷ ق. 





٩‏ عون المعجزات : حسین بن عبدالوهاب ( قرن ۵ قم : مکتبة الداوری» ۱۳۹۵ ق.. 
۳ الفرج بعد الشدة : قاضی تنوخی ( ۳۸۴ ق )» قم : منشورات الرضی: ۱۳۶۴ ق. 


۷ الکافی: محمّد بن بعفرب کلینی رازی ( ۳۲۹ ق )؛ تهران : دارالکتب الاسلامية ۳۸۸ ق. 


۴ 


۸ کامل بهایی: عمادالدین حسن بن علی بری ( ۶۷۵ ق ). تهران : مکتبة المرتضوية بى تا. 
۹ کاب الین : خلیل بن احمد فراهیدی ( ۱۷۵ ق )» تحقیق : دکتر مهدی مخزومی؛ دکتر ابرهیم 
سامرایی؛ بی‌جاه بی‌نه بیتا. 

۰ کش الفمة فى معرفة احوال الاثمة ( علبه السلام) : عیسی بن ابی الفتح اربلی (۹۹۲ ق)ء تحقيق 
سید هاشم رسولی محلاتی» تبریز : 
۱ کشت الیقین فی فضائل امیرالمژمین ( علیه السلاع ): علامه حلی» حسن بن پوسف (۶۴۸- ۷۲۶ ق)/ 





بتی‌هاشم» ۱۳۸۱ ق. 





تحفین : حسین درگاهی» تهران : سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی» ۱۲۱۱ ق. 

۲ الکشکول فی ماجری علی آل الرسول ( صلی الله علبه و آله ) : سید حیدر آملی ( ۷۸۷ ق )» قم : 
منشورات الرضی» ۱۳۷۲ ق. 

۴ کفاية الاثر فى النص على الالمة الانتی عبر علهم الاح ) : على بن محمد خزار قمی ( قرن ۴) 1 
محقق : سید عبداللطیف کوه کمره‌ای» بی جا :انتشارات بیداره ۱۴۰۱ ق. 

۴ کمال الدین و تمام العمة : شیخ ضندوق» ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ( ۳۸۱ ق )» 
تحقیق و تصحیح ؛ علی اکبر غفاری» تهران : دارالکتب الاسلامیت ۱۳۹۵ ق. 





۵ کزالدلی و بحر الفرائب : محمد بن محمدرضا قمی مشهدی ( رن ۱۲ )» تحقیق : حسین 
درگاهی» تهران : مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۶۶ ش. 

٩‏ کنزالفواند : محمّد بن علی کراجکی ( ۴۴۹ ق ) تحفیق : شيخ عبدالّه نعمة» قم : دارالذخائ 
۰ ف. 


۷ مجالی الممین : 
منافی» ۱۳۵۴ ش. 





قاضی نوراللّه شوشتری ( نستری ) ( ۱۹۰۱ ق )» تصحیح : سید احمد عبد 


۸ جمع الیان فی تسیر القرآن : ابوعلی فضل بن حسین طبرسی ( ۵۲۸ ق ) تحقیق : سید هاشم 
رسولی محلاتی و سیّد فضل الّه یزدی طباطبایی» بیروت : دارالمعرفة» ۱۳۲۰۸ ق. 

٩‏ المحجة الییضاء فی تهذیب الاعیاء : ملامحسن فیض کاشانی ( ۱۰۹۱-۱۰۰۷ ق )» تحقیق : على 
اکبر ففاری» تهران : مکتبة الصدّوق» ۱۳۳۹ ش. 


۵ 


۰ ۵. مشارق انوار الیقین فی اظهاراسرار حقالنامیرالممنین (علیه الا ا: حافظ رجب برسی (3۷۷۳)» 
تهران : دفتر نشر قرهنگ اهل بیت ( علیهم الشلام )۱ بی‌تاء 

۱ مانب آل ابی‌طالب : ابن شهر آشوب» سیدالدین محمد بن علی؛ بیروت ؛ دارالاضواب ۱۴۱۲ ق 
۲ ۵. منهج الصادین : ملافتح الله کاشانی ( ۹۸۸ ق )» تصحیح : علی اکبر غفاری؛ تهران : علمیه 
اسلامیه ہی تا. 

۴ ۵. نفایس الفنون فی عرایس المیون : شمس الدین محمد آملی ( ۵۷۲ ق ) / تصحیح : سيد ابراهیم 
میانجی» تهران : کتابفروشی اسلامیه» ۱۳۷۹ ق. 

۴د. الوافی : ملامحسن فیض کاشانی ( ۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ ) / محقق : ضیاء الدین حسینی ( علامه 
اصفهانی )» اصفهان : مکتبة امیرالمژمنین ( عليه السلام )» ۱۴۱۲ ق. 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


The advancement and improvement of every society is possible when it 
understands its cultural background and civilization, and becomes aware 
of the reasons for the society's progress or stagnation. And this 
recognition is not possible except through studying the works of those 
gone before as they themselves have written them, and not in the way 
in which they have been later distorted and revised. This is an unavoidable 
necessity in the written culture of every society which has been 
continuously exposed to turbulent events. 


Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine 
culture and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory to 
revive and introduce the written legacy. The first step to reach this aim 
is the scientific critique and rectification of the intellectuals’ writings 
on Iranian Islamic culture. 


All efforts and searches have beerf done to identify and compile the 
indices of manuscripts and وقنج‎ cortect and restore the scientific 
resources and written treasureš of thišffrontier. But, these works remain 
as though obsolete, untouchedzand-even set aside. What has been 
accomplished is very little in compaFison with what must be done, And 
that small accomplishméhtfatestrdny difficulties. Such problems 
include: the way of research and investigation, the collection of volumes, 
the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, 
drawing together scientific and specialty works, and financial return 
which is the condition for the continuation of research and publication. 


Thus, the Office of Cultural Affairs of Ministry of Culture and Islamic 
Guidance in the path of the Islamic Revolution's cultural goals (which in 
reality is a cultural revolution) established an office by the name of 6 
Written Heritage Publication Office’. In this way they could support the 
efforts of the researchers, editors, scientific and research centers, back 
up the cultural publishers, and attract talented and skilled potential. 
Also, the intention was to publish and make available research sources 
and precious literary works. It was also to prevent repetition of efforts 
and publish critical texts on various matters with a priority given to 
works in Farsi. inthis way a genuine movement in the path of reviving 
the written culture could be created. And it offers a complete aggregate 
to the cultural society of Islamic Iran. 


The Written Heritage Publication Office 
Deputy Minister's Office of Cultural Affairs 
Ministry of Culture & Islamic Guidance 


A GHEBLEH BOOK 
With Collaboration of the Written Heritage Pubiication Office 
Copyright © 1995 Ghebleh Publishing Co. 
First Published in Iran by Ghebleh 


All rights reserved. No Part of this book 
may be reproduced In any form or by any 
means with out permission from the publisher. 


a4 


- ASAR-E AHMADI 


AHMAD EBN-E TAJ-AL-DIN ESTARABADI 


Editor 
MIR HAŠEM MÎOHADDES 
with collaboration 


DAFTAR NAŠR MIRAS MAKTUB 





QEBLEH 


